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كسب    4۰هاى  سال  دوران  بود،  من  دانشگاهى  تحصيل  و  نوجوانى  دوران 
جامعه نيز  و  خود  پيرامون  و  خويش  به  نسبت  زندگى  آگاهى  آن  در  كه  اى 

هاى  ها، فقر و بدبختى و نابرابرىافتادگىبردن از عقبهاى رنجكردم، سالمى
پهلوى. در  اجتماعى، سال ديكتاتورى  از خفقان سياسى و  هاى احساس تحقير 

ايران، رژيم شاه با تكيه بر دستگاه سركوبگر پليس مخفى )ساواك( و ارتش  
پراكنى خود، در اوج  مزدورش و نيز با يارى دستگاه عظيم تبليغاتى و دروغ

جان   آزاديخواهى  و  ضداستعمارى  مبارزات  دوران،  همين  در  بود.  قدرت 
آمريكاى لاتين و فلسطين  اى گرفته بود. جنبش تازه هاى آزاديبخش در ويتنام، 

تنها در ايران بلكه در سراسر جهان رهروان  خواهى ما نهشكوفا بود و آرمان
 بسيار داشت. 

هايى شكفت و  اى در دلهاى ريشهدر چنين شرايطى بود كه اميد به دگرگونى
از   نيز  و  بودند  برخوردار  مشابهى  فرهنگ  آگاهى و  از  كه  همدلى را  ياران 

مى رنج  مشتركى  بديندرد  آورد.  گردهم  برخى  بردند،  مانند  نيز  من  ترتيب 
دهه   اوايل  در  كه  پيوستم  گروهى  به  بعدها    4۰جوانان  و  بود  گرفته  شكل 

هاى  ها و مجموعهسازمان مجاهدين خلق ناميده شد. اين گروه نيز مانند هسته
سوى خود فراخواند و راهى  ديگر، جوانان جستجوگر و دردمند و مبارز را به

 رفت ما را به تحقق آرمانمان برساند درپيش گرفت.را كه گمان مى

چنان   را  آن  كه  بود  زيبايمان  و  آرمانى  دنياى  ما  معشوق  و  بايد   كهمحبوب 
هاى راه و نتايج محتمل آن تصور روشنى نداشتيم.  شناختيم و از دشوارىنمى

از زندگى رايج در جامعه دست شسته بوديم، براى رسيدن به هدفمان  ما كه 
ها و حتى زندان، شكنجه و مرگ را پذيرا باشيم.  مصمم بوديم همه دشوارى

آرمان به  رسيدن  شوق  و  ستم  با  مبارزه  جريان  ما،  و  محبوب  انسانى  هاى 
عدالت اجتماعى، ما را در ميان امواجى از اميد، نوميدى، موفقيت و ناكامى،  

 برد. با خود به پيش مى

هايى است از آنچه در آن  كنم گوشهوقايعى كه با نام بر فراز خليج بازگو مى 
از  زيسته روايتى  كتاب  اين  است.  زده  رقم  را  زندگيم  از  مهمى  بخش  و  ام 

هاى آن و نيز يك نظرپردازى  رويدادهاى زندگى و تصويرى از فراز و نشيب
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سال آن  در  كه  پرشور  موجى  از  است  اميدوارم  شخصى  داشت.  جريان  ها 
اطلاع از رويدادهايى كه در اين نوشته آمده است، نسل امروز را در شناخت  
گذشته يارى دهد.  از آنان كه همراه با ما، پيش از ما و يا پس از ما در اين  

گام برخى  درآمدند،  پا  از  راه  ميانه  در  برخى  نهادند،  گام  فراتر  راه  هايى 
گذاشتند، برخى درجا ماندند و برخى نيز به راهى رفتند كه خلاف راهى بود  

آن دوران به از ياران  آنچه من  آغاز كرده بودند.  دارم، صفا، خلوص  كه  ياد 
نظير آنان و جسارتشان براى مبارزه بود كه درخور ستايش  نيت و فداكارى كم 

 باد. و احترام است. يادشان گرامى

  
 13۷۹محسن نجات حسينى    ارديبهشت    

 suednh@gmail.comپست الكترونيك: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:suednh@gmail.com


10 

 

 
 
 
 

 كودكى، تحصيل و محيط اجتماعى
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 آموزش در خردسالى
به  اينكه  من  بدون  كودكى،  بدو  از  مذهبى  خانواده  يك  فرزند  عنوان 

داشته باشم، به انتخاب شيوه زندگى  دست مدارسى كه خود را  خود نقشى در 
مى  به  مذهبى  پدرش  مثل  را  تربيتش  و  مذهب  كه  پدرم  شدم.  سپرده  دانستند، 

مى بود، سعى  برده  دستارث  را  آن  كه  از خودش  كرد  بعد  نسل  به  نخورده 
 منتقل كند. 

هاى گوناگون از مذهب وجود داشت. اعتقادات  در جامعه ما طيف    
ها نسبت به وضع مادى و فرهنگى آنان  هاى مذهبى در ميان خانوادهو برداشت

و نيز محله و شهر مورد سكونتشان متفاوت بود. معمولاً هرجا فقر بيشتر باشد  
به علت كمبود امكانات آموزشى و فرهنگى، زمينه پذيرش توهمات غيرمنطقى  

شود. برعكس هرجا  فراهم و اعتقادات مردم به موهومات و خرافات آلوده مى
يابد و باورهاى آنان را  امكانات رفاهى فراهم باشد سطح آگاهى افراد رشد مى

 سازد. هاى ذهنى پاك مىاز آلودگى

وضع خانواده ما و موقعيت محله و شهرمان چنان بود كه مذهب      
ترين نوع مذهب بود. در خانواده ما خواندن كتاب  افتادهرايج در آن از عقب

دادن به راديو، ممنوع بود. فراگيرى زبان  داستان، روزنامه و مجله و گوش 
آور و مكروه قلمداد خارجى غير از عربى، نقاشى و نوآورى هنرى، شرم

كرد كه از فلان مغازه خواربارفروشى خريد  شد. پدرم به ما گوشزد مىمى
اش يك راديو دارد.  دار در پستوى مغازهنكنيم، زيرا وى شنيده بود كه مغازه

كرد كه هنگام عبور از فلان خيابان، بايد مواظب باشيم كه  صيه مىتو او به ما 
رو آن طرفى كه تئاترى در آنجا بود، عبور نكنيم تا به گناه آلوده  از پياده

نشويم. سختگيرى او در انجام فرايض مذهبى، آن هم در سنينى كه حتى از  
گذاشت. من  نظر مذهب بر ما واجب نبود، جايى براى دنياى كودكى باقى نمى

سالگى به ياد دارم فقط رفتن به جلسات  ام قبل از دهآنچه از دوران كودكى
قرآن و روضه و جلسات دعاخوانى است. خانه ما، در كوچه »تپه خاك« در  

هاى اطرافش  محله عيدگاه مشهد قرار داشت. اين خانه كه نسبت به خانه
تر بود، هميشه مثل يك حسينيه، مجلسى در خود داشت. مرتب مراسم و  بزرگ
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گونه  دادن اينيا انجمنى دينى در آن داير بود. پدرم هميشه سرگرم ترتيب
دادن به پذيرايى  جلسات و مادرم درگير جمع و جوركردن خانه و سروسامان

از ميهمانان بود. من هروقت رابطه پدرم را با خود در اين دوران به ياد  
بينم كه در حال امر به معروف و نهى از منكر است. وى با  آورم او را مىمى

خواست فرزندان خود را از همه  اى كاملاً عاطفى و احساسى مىانگيزه
ها و  ها برساند. اما در شناخت بدىهاى دنيا دور نگه دارد و به همه خوبىبدى 

ها، خودش نيز گمراه بود. او دائم در اين انديشه بود كه فرزندانش به  خوبى
دامن كفر نيفتند. پدرم مدارس دولتى و مدارسى را كه مذهبى نبودند مركز  

اى مذهبى دانست. به همين دليل من و برادرم را به مدرسهكفر و الحاد مى
 فرستاد.

  

 دبستان سيروس  

پدرم پس از پرس وجوهاى فراوان، مدرسه مناسبى را براى آموزش   
رفت.  بايست يك سال پيش از آن به مدرسه مىدو پسرش پيدا كرد. برادرم مى

به   مدرسه  به  ورودش  بود،  نشده  پيدا  پدر  اطمينان  مورد  دبستان  چون  اما 
نام  تعويق افتاد. من نيز دوسال زير سن مدرسه بودم كه همراه پدرم براى ثبت

ما   خانه  از  اينكه  با  غيردولتى  مدرسه  اين  رفتيم.  سيروس  مدرسه  به  برادرم 
به داشت،  فاصله  مذهبىخيلى  علاقه  خاطر  مورد  كاركنانش،  از  برخى  بودن 

 پدرم واقع شده بود. 

نام     براى  آقاى وقتى  رسيديم،  سيروس  مدرسه  به  برادرم  نويسى 
مدير كه وسط دفتر ايستاده بود، دستى به جيب قباى گشادش برد و به هر يك  

آب يك  ما  مدرسهاز  تعداد شاگردان  به  اينكه  براى  داد و  به  نبات  بيفزايد،  اش 
آن مدرسه بنويسد. بدينپدرم توصيه كرد كه هم اسم مرا نيز در  ترتيب  زمان 

سه با  برادرم  و  يكديگر  من  كنار  اول  كلاس  نيمكت  در  سن،  اختلاف  سال 
كوتاه مردى  كهربائى،  آقاى  مدير،  تن،  نشستيم.  بر  قبايى  كه  بود  فربه  و  قد 

آرام گفت.  رفت و شمرده سخن مىآرام راه مىعبائى بر دوش، بدون عمامه، 
مهم او،اما  از  تر  خان  يك  در  كه  بود  مدرسه  متعصب  ناظم  و  معروف  واده 
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مدير آن و    یكرد. مذهب در اين مدرسه خود را در چهرهمذهبى زندگى مى 
داد. عمامه سياه ناظم مدرسه نشان مى  

كرده       گير  مختلف  فرهنگ  دو  وسط  در  كه  ناظم،  حيدرى،  آقاى 
بر سر مىپوشيد، عمامهبود، كت و شلوار مى دوش  اى  بر  گذاشت و عبايى 

تركهمى با  او  هروقت  بچهانداخت.  ما  برابر  در  دست  در  ضعيف  اى  هاى 
داستانمى ياد  به  بىايستاد،  مادربزرگم،  كه  بود  بىهايى  كرده  تعريف  جان، 
گفت وقتى در زمان رضاشاه، كشف حجاب شده بود،  جان مىبىافتادم. بىمى

گرفت و در كوچه و بازار، هرجا زنى  اى در دست مىپدر آقاى حيدرى تركه
اش »حيدرحيدر« گويان بر  ديد، با تركهحجاب يا با چادر بدون مقنعه مىرا بى

مى زن  آن  مىسر  و  آن  كوبيد  خاطر  همين  به  بينداز!«  را  »پرده خلا  گفت: 
خانواده كه به حيدرى شهرت يافته بود در مشهد بسيار معروف و در محافل  
مذهبى بسيار گرامى بود. پدرم در هاله شهرت اين خانواده، به آقاى حيدرى  

 ناظم ارادت پيدا كرده بود و تربيت من و برادرم را به او سپرد. 

هر صبح شنبه آقاى حيدرى تمام مدرسه را براى بازديد بهداشتى      
مى دانش به صف  ناخن  هرگاه  رويقهكرد.  يا  و  بلند  كثيف  آموزى  سفيدش  اى 

او را پس  بچهترين مجازاتزد. سختگردنى مىبود،  كه  ها نصيب  بود  هايى 
رحمانه كتك  آموز، بىشد. در اين صورت دانش در موى آنها شپش كشف مى

كنم.  هايم حس مى هاى آقاى حيدرى را در دستخورد. من هنوز درد تركه مى
بچه ماه،  هر  آخر  در  شايد  و  بارها  و  بارها  شهريه  او  پرداخت  كه  را  هايى 

افتاده بود، رديف مىمدرسه با تركهشان عقب  اش چند كف  كرد و به هركس 
 آيند، شهريه را همراه بياورند. زد تا روز بعد كه به مدرسه مىدستى مى

هاى پدرم و تجاربى كه در محيط مذهبى مشهد هرحال با كوشش به    
والاى   همه صفات  آن  از  اما  كردم.  پيدا  اعتقاد  خدا  و  دين  به  بودم،  اندوخته 

كردم. اين دو  پروردگار، بيش از همه جباربودن و قهاربودن او را احساس مى
هشت سن  در  خداوند،  مدرسه  صفت  به  ورود  روزهاى  اولين  در  سالگى، 

عسكريه در ذهنم نقش بست. القاب پروردگار با خطوط كوفى درشت و رنگ  
 بر تارک ايوانهای مدرسه نقش بسته بود. اى سرخ مايل به قهوه
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 مدرسه مذهبى عسكريه  

هاى ديگر به مسجد  دنبال پدرم مانند جمعههوا هنوز تاريك بود كه به 
از چشمرفتيم. نسيم سرد صبحگاهى باقىمى شست.  هايمان مىمانده خواب را 

كوچه خلوت  به  پدرم  كه  با صدايى  را  دعاهايش  و  بود  شمرده  غنيمت  را  ها 
خواند و ما نيز مجبور بوديم دعاهاى او را كه  گوش من و برادرم برسد، مى

دانستيم تكرار كنيم تا به مسجد برسيم. پس از وضوگرفتن در  اش را نمىمعنى 
حوض بزرگ مسجد گوهرشاد، به شبستان بزرگ مسجد وارد شديم و چون  
كه  فهماند  پيشنماز  به  اكبر  الله  چند  گفتن  با  پدرم  بود  شده  شروع  نماز 
نمازگزارى در راه است. امام جماعت ركوع را آنقدر طول داد كه ما نيز به  

اين جور نماز كه يكجماعت پيوستيم. بچه از  پيوست،  راست به ركوع مىها 
مى بيشتر  لذت  را  كودكان  آزاد  وقت  و  كوتاه  را  نماز  طول  چون  بردند، 

 كرد.مى

ها، امام جماعت به منبر رفت و با  پس از نماز، مانند همه جمعه    
پيچيد، به وعظ پرداخت. من كه از  صدايى كه در همه دهليزهاى شبستان مى

نمىحرف پدرم مىهاى واعظ چيزى  در چهره  آنها را  معانى  خواندم.  فهميدم 
آينه آن معنى كلمات واعظ خوانده مىصورتش  شد. پاى منبر،  اى بود كه در 

شد عادت كرده بيش از هر چيز به حزن و اندوهى كه بر چهره پدرم ديده مى
بودم. اما آن روز ناگهان گشايشى بر پيشانى او نقش بست و به چشمان او جلا  

بى پدرم  دستبخشيد.  و  شد  خم  شانهاختيار  بر  را  برادرم  هايش  و  من  هاى 
نگريست. باز مثل جمعه لبخندى ما را  با  آفتاب بر  گذاشت و  هاى پيش وقتى 

پيش گرفتيم. پدرم كه به توصيه   از مسجد نشسته بود، راه خانه را در  نيمى 
تازه مذهبى  مدرسه  به  را  برادرم  و  من  بود  گرفته  تصميم  تأسيس  واعظ 

 داد.عسكريه بفرستد، در اين باره براى ما توضيح مى

دو روز بعد من و برادرم با خوشحالى به مدرسه جديد وارد شديم.      
با   و  كوفى  خط  به  قرآن  آيات  بود.  مذهبى  آثار  از  مملو  مدرسه  فضاى 

مى رنگ ديده  ديوارها  همه  بر  تند  لااقل  هاى  يا  و  عمامه  معلمان  بيشتر  شد. 
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نام »پيروان قرآن«  عرقچين بر سر داشتند. حاجى عابدزاده كه بر انجمنى به
ساز ماهر، يك آخوند  كرد، مغز متفكر اين مدرسه بود. او يك حلبىحكومت مى

تا عمامه  بى نبود  كه سيد  او  بود.  يك سخنور زبردست  در عين حال  سواد و 
جاى سفيد انتخاب كرده بود  سر كند، رنگ شكلاتى روشن را بهسبز يا سياه به

علت   به  كه  عابدزاده  باشد.  متفاوت  ديگران  با  نيز  ظاهرش  در  حتى  تا 
توانست در زمره نامداران روحانيت سنتى باشد، با پرداختن به  سوادى نمىكم 

به او  بود.  برخاسته  رقابت  به  آنها  با  مذهبى  بر  تجملات  بسيار،  سواد  جاى 
 شخصيت مصمم و لايق خود تكيه داشت. 

عابدزاده در زمينه تبليغ و ترويج و جلب همكارى مردم، كاردان      
جمع با  وى  بود.  زبردست  ساختمانو  بازاريان،  از  پول  بهآورى  نام  هايى 

هاى بزرگ  ساخت كه هركدام شامل حياطى وسيع و سالنچهارده معصوم مى
توانست در مراسم جشن و يا عزاى مذهبى، صدها نفر را در خود  بود و مى

مى مالى  كمك  عابدزاده  انجمن  به  هركس  دريافت بگنجاند.  رسيدى  كرد، 
شد.  داشت كه وجه پرداخت شده و مهر انجمن پيروان قرآن، در آن ديده مى مى

قبض و  اين  نقش  به  آراسته  بود،  شده  چاپ  رنگى  بزرگ  قطعات  در  كه  ها 
مى زيبا  آنقدر  و  بود  ظريف  مىنگارهاى  قاب  را  آنها  كه  در  نمود  و  گرفتند 

وسيله ساير مردم نيز، سند آن كار  آويختند. بدينمغازه و يا در خانه خود مى
 ديدند.خير را مى

به     مهديه را  كرده  عابدزاده  بنا  پول خودش  با  و  دوازدهم  امام  نام 
مى حساب  به  انجمن  مركز  كه  گوشهبود  در  كارگاه آمد.  يك  مهديه،  از  اى 

جيوهآينه آينه  كه  بود  كرده  داير  نيز  مىسازى  كارگاه  اى  همان  در  و  ساخت 
سازى نيز  زد. عابدزاده در حرفه آينههاى جيبى، قاب حلبى قالب مىبراى آينه

از   ارتزاق مىداستاد بود. وى هميشه  كرد، زيرا معتقد رآمد شخصى خودش 
بود كه روحانى نيز بايد از ثمره كار خود امرار معاش كند. او سوداگرى از  

 دانست. راه تبليغ دين را، خلاف شرع مى

عابدزاده پس از مهديه، عسكريه را به اسم امام حسن عسكرى بنا     
به ديگر،  بناهاى  ساختن  درصدد  و  بود  براى  كرده  بود.  نيز  ائمه  ساير  نام 
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ساختمان اين  امكانات  از  خانوادهاستفاده  در  نفوذش  گسترش  نيز  و  هاى ها 
اين   در  كه  است  بديهى  بود.  افتاده  مدرسه  ايجاد  فكر  به  عابدزاده  مذهبى، 
مدرسه براى كسى كه از خود حاجى باسوادتر باشد جايى وجود نداشت. نجار  

به ديروز  كفاش  بهو  مدرسه شروع  در  معلم  سبك  عنوان  به  بودند.  كرده  كار 
 شد. هاى مختلف داير مىبايست كلاس هاى معمولى، مىمدرسه

پرسيدند آموز مىها، از پدر دانش بندى كلاس روز اول هنگام تقسيم    
كرد   بلندپروازى  مورد  اين  در  پدرم  دارد.  آمادگى  كلاسى  چه  براى  پسرش 

يكبه برادرم  و  من  كه  راه  طورى  يعنى كلاس عربى  بالاترين كلاس  به  باره 
يافتيم. خود حاجى معلم اين كلاس بود. حاجى به بهانه مدرسه، رابطه خود را  

هاى جديد و  كرد و از آنها براى ايجاد ساختمانهاى مذهبى محكم مىبا خانواده
 گرفت.برپاكردن مجالس پرهزينه جشن و عزا، كمك مى

ترين كار حاجى اين بود كه در ايام تولد يا وفات اولياى دين  عمده    
يا    یمجلس و  آورد  گرد  آن  در  را  مردم  از  نفر  هزاران  و  كند  برپا  پرشكوه 

 کشاند.. ها ب، به خيابانی عزاداریرا به صورت دستهانبوهى از مردان مشهد 

حاج  روزهايى      درس  كه  كلاس  نداشت،  كارى  مدرسه  بيرون  آقا 
بود. درس  قرآن، توضيحداير  از  بود  ما عبارت  مير و  هاى  المسائل، صرف 

عنوان رياضيات، كار با  التواريخ و بالاخره بهشرح امثله، تاريخ بيهقى، ناسخ
شد  چرتكه و نوشتن اعداد به سبك سياق، همه اين مقولات جورى انتخاب مى

 كه هيچ چيز آن شباهتى به آموزش در مدارس معمولى نداشت. 

من به آن دنياى كوچك كه عسكريه نام داشت و عابدزاده خداى آن      
مىبه بهشمار  و  بودم  بسته  دل  و  گرفته  خو  مىرفت،  سن  نظر  در  رسيد 
اجتماعى رسيدهنه بلوغ  به  آن  سالگى  در  بازى و خنده،  كودكانه،  ام. حركات 

بالغ   افراد  شامل  كه  را  مذهبى  فرايض  همه  نداشت.  جايى  روحانى  زندگى 
تمام مى بهشد،  بلندگوهاى  جا مىعيار  از  اذان  با شنيدن  آوردم. هر روز ظهر 

همكلاسى  با  همراه  دوانمدرسه،  گوهرشاد  هايم،  مسجد  به  را  خود  دوان 
ناهار به خانه  مى از نماز براى  تا در نمازجماعت شركت كنيم. بعد  رسانديم 
بايست  شديم. هر روز بعدازظهر مىرفتيم و سپس دوباره راهى مدرسه مىمى
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مى حفظ  را  قرآن  از  جديد  آيه  براى  پنج  مدرسه،  به  ورود  از  قبل  و  كرديم 
بايست در  داد، مىخوانديم. اگر كسى پنج آيه را تحويل نمىمأمور دم در، مى

ماند تا در بازديد عصرانه حاجى از فاطميه، به دنبال  كوچه بيرون مدرسه مى
وى به آنجا برود و چند ساعت بيگارى كند. در آن موقع بناى فاطميه در دست  

مى طفره  بيگارى  از  كسى  اگر  بود.  كاهدود  ساختمان  اتاق  به  كارش  رفت، 
زد و بچه چموش را در  كشيد. حاج آقا مقدارى كاه را در يك اتاق آتش مىمى

مى زندانى  دود  نيمهميان  حالت  به  تا  مىكرد  پند  خفه  ترتيب  اين  به  و  رسيد 
 خوبى انجام دهد.آقا را بههاى حاجگرفت كه از آن پس گفتهمى

البلاغه را  بر ما واجب بود كه هر صبح پنجشنبه يك خطبه از نهج    
حاج كه  خاصى  آهنگ  با  و  حفظ  مىاز  ياد  ما  به  درس،  آقا  كلاس  در  داد، 

شد كه حفظ  ها كه به عربى بود گاهى شامل چند صفحه مىبخوانيم. اين خطبه
آن هم بىطوطى آنها،  ها  هيچ كم و كاست، كار دشوارى بود. ارزش بچهوار 

هاى مالى پدران آنها داشت. از اين  در مدرسه بيش از هر چيز بستگى به كمك
عنوان  ها بهپولآقا بودند و كمرو بچه پولدارها مورد محبت و لطف ويژه حاج

لشكر، در مدرسه حضور داشتند. عابدزاده فردى خشن و عصبانى بود  سياهى
 آزرد. گويى و حتى تنبيه بدنى، شاگردان مدرسه را مىو گاهى با درشت

چهارده      تولد  ايام  تمام  غدير  و  فطر  اعياد  بر  علاوه  عابدزاده 
مى جشن  را  همه  معصوم  وفات  سالگرد  در  محرم،  ماه  بر  علاوه  و  گرفت 

به عزادارى  مىمعصومين  مردم راه  او  مىانداخت.  بود.  خوبى  دانست  شناس 
بندى شود، به  تر و متناسب با جشن و عزا، بهتر آذيناش بزرگهرچه حسينيه

عوام نسبت  هر  همان  براى  رو  اين  از  كرد.  خواهد  جمع  بيشتر  را  الناس 
مى كار  به  مشغول  انجمن  اعضاى  و  بيكاران  از  زيادى  عده  شدند.  مناسبتى، 

شبانه روز زحمت مى مطابق سليقه و خواست حاجآنها چندين  تا  آقا،  كشيدند 
 محيط پذيرايى از مردم را براى جشن يا عزاى موردنظر فراهم سازند. 

دانش حاج     از  رونقآقا  براى  نيز  عسكريه  مدرسه  به  آموزان  دادن 
مى استفاده  يا  مجالسش  و  بودند  مذهبى  سرودهاى  گروه  عضو  يا  همه  كرد. 

اذانخطبه يا  و  منبرش  پاى  در  مدارس.  خوان  بلندگوهاى  در  دعاخوان  و  گو 
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اش را در انجمن پيروان قرآن  محمدرضا شجريان نيز اولين مراحل كار هنرى
شروع كرد. وى چندى در دستگاه عابدزاده صدايش را به آزمايش گذاشت. در  

دكل بر  كه  بسيارى  مىبلندگوهاى  اذان  بود،  شده  نصب  بلند  در  هاى  و  گفت 
 خواند. سحرگاهان رمضان، مناجات مى

از       حاجبچهبرادرم  خشم  مورد  هميشه  كه  بود  قرار  هايى  آقا 
المسائل  گرفت. يك روز پائيزى كه زير آفتاب ملايم نشسته بوديم و توضيحمى
آقا گلوى برادرم را گرفت و او نتوانست پاسخ  خوانديم، سؤال درسى حاجمى

اش را  كردهآقا از جا پريد و با گفتن »حيف نان« مشت گرهدرست بدهد. حاج
به   محكم  استاد  دست  و  جست  جايش  از  على  گرفت.  نشانه  برادرم  سر  بر 

دورى در حياط مدرسه، عابدزاده را به دنبال  نيمكت اصابت كرد. برادرم نيم
مراسم   حادثه،  اين  پريد.  بيرون  مدرسه  بزرگ  در  از  سپس  و  دواند  خود 

 التحصيلى برادرم در مدرسه عسكريه بود.فارغ

هايى  بازگشت برادرم به مدرسه معمولى، مثل بمب صدا كرد. بچه    
آور عسكريه به ستوه آمده بودند، همه با خوشحالى اين خبر  كه از وضع خفقان

خانه به  سنترا  اين  زيرا  بردند،  آسان  ها  ديگران  فرار  براى  را  راه  شكنى، 
آقا كه خوب متوجه جريان بود با چند پيام دوستانه به پدرم يادآور  كرد. حاجمى

به   را  او  و  برهاند  معمولى،  مدرسه  يعنى  فساد،  منجلاب  از  را  على  كه  شد 
دامن مذهب، يعنى مدرسه عسكريه، برگرداند. براى اينكه فاجعه تكرار نشود،  

كلى تغيير داد. او كه تا ديروز جواب سلام مرا نيز  آقا رفتارش را با من بهحاج
آن پس در  نمى داد لقب »آقاى شجاع« به من بخشيد و از من خواست كه از 

وظايف   و  القاب  اين  بخوانم.  خطبه  منبرش  پاى  در  عزا،  و  جشن  مراسم 
يازده بچه  يك  براى  مدالچشمگير،  و شوق  ساله،  شور  كه  بود  افتخارى  هاى 

تازهمى دلگرمى  با  من  خطبهآفريد.  و  قرآن  آيات  فراگيرى  به  هاى  اى 
اندكنهج  از  پس  و  پرداختم  در  البلاغه  منتخب،  شاگردان  زمره  در  زمانى، 

سوگوارىجشن و  مىها  خطبه  بزرگ،  مىهاى  چون  و  كه  خواندم  دانستم 
رسانند و مادر بزرگ پيرم آن را گوش  مان نيز مىبلندگوها صداى مرا تا خانه

 كردم. كند، لذتى ناگفتنى احساس مىمى
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نماز جماعت، روزه و نمازهاى مستحب صدركعتى، آيه و خطبه،      
گويى، تمرين وعظ و سخنورى و  دعاى كميل، دعاى ندبه، دعاى سمات، مسئله

از منكر، حلقه هاى زندگيم را تشكيل  شركت فعال در امر به معروف و نهى 
كردم و چهار  ساله، در بهشت زندگى مىداد. من در پندار يك كودك يازدهمى

هايم به حراست نشسته بودند، كارشان اين بود كه مرا  فرشته زيبا كه بر شانه
آيت دليلى  به  كه  روز  آن  دارند.  امان  در  گزندى  هر  هنگام  از  در  الكرسى 

شد، از همراهى فرشتگانى كه به آنها خو گرفته  خروج از خانه ورد زبانم نمى
بى و  زده  وحشت  بودم،  محروم  بلايا  بودم  و  حوادث  رويارويى  به  سپر 

مىمى زمان  كه  بود  چه خوب  مثل  رفتم.  نيز  را  اين روز وحشت  و  چرخيد 
مى محو  خود  در  ديگر  آيتروزهاى  با  ديگرى  و صبح  الكرسى شروع  كرد 

 شد.مى

ويژه     مقام  دوازدهم  امام  معصوم،  چهارده  بين  شيعيان  در  نزد  اى 
گره همه  گشايش  كه  است  مذهب  شيعه  نااميدان  اميد  آخرين  او  هاى دارد. 

دانست  شود. عابدزاده نيز مىزمان ظهور آن حضرت وعده داده مىزندگى، به
امام محرومان،  بين  در  از  كه  دارد.  طرفدار  ديگرى  امام  هر  از  بيش  زمان 

انجماين فعاليت  از  از نيمى  بيش  تبليغ براى حضرت ولىرو  او را  ،  عصرن 
داد. دعاى ندبه در بامداد هر جمعه، مراسم فراخوانى امام به ظهور  تشكيل مى

انجام   طولانى  و  گسترده  بسيار  شعبان  نيمه  در  غايب  امام  تولد  جشن  بود. 
 يافت.شد. اين مراسم پرشكوه تا پانزده روز ادامه مىمى

شد و  هرسال از چندين ماه قبل، كارهاى مقدماتى جشن شروع مى    
آقا،  عده زيادى داوطلبانه، از روى خلوص نيت و يا براى جلب رضايت حاج

به مىمشغول  فراهمكار  و سقفشدند.  وسايل  وسيع  كردن  نسبتاً  بناى  بر  زدن 
آئينه آذينمهديه،  و  راهروها  با  كارى  صندلى  و  ميز  چيدن  ديوارها،  بندى 

برنامه بالاخره  و  شيرينى  و  آشاميدنى  تهيه  نفر،  صدها  براى  ظرفيت  ريزى 
هاى متناسب با جشن و ارسال دعوتنامه براى بخش وسيعى از  اجراى برنامه

مى  كه  بود  كارهايى  مشهدى،  ذرهشهروندان  حاجى  بايست  نظر  از  آن  ذره 
شد. نظام انجمن عابدزاده، الگويى از جامعه  گذشت و با سليقه او انجام مىمى
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سال طى  بود.  مطلق  فردپرستى  يعنى  خود  ما،  جز  كسى  انجمن،  فعاليت  ها 
تصميم  مقام  در  حاجى  حاجى  اگر  بود.  نگرفته  قرار  مشورت  حتى  يا  گيرى 

مى تب  عضو  روزى  هزاران  كه  انجمنى  و  او  مراسم  او،  مدارس  همه  كرد 
انجمن وى نيز فرسوده  داشت، مريض مى شد. بعدها وقتى كه حاجى پير شد 

گير و بسترنشين، فوت كند، عمر انجمن  شده بود و قبل از اينكه حاجى زمين
 پايان رسيد. به

كرد كه جشن پرشكوه نيمه شعبان، خارى حاجى عابدزاده تبليغ مى    
از   انگيزه،  اين  با  او  است در چشم بهائيان و خدمت شايانى به مذهب شيعه. 

مى كمك  مذهبى  ثروتمندان  و  بازاريان  خوب  همه  كه  پولدارها  اما  طلبيد. 
تبليغ  مى براى  طلايى  فرصت  اين  از  كنند  خرج  چگونه  را  پولشان  دانستند 

ب كارشان  و  مى كسب  بازارهره  معروف  بزاز  و  پارچه،  گرفتند.  زيبا  هاى 
مى خنچه  در  را  خود  خنچهرنگارنگ  تعداد  به  و  اجير  چيد  را  بيكاران  ها، 

در يك صف  مى مهديه،  تا  بازار  فاصله  در  و  گذاشته  بر سر  آنها را  تا  كرد 
راه چشمگير،  و  از  دراز  شهر  مردم  از  انبوهى  مسير  اين  در  كنند.  پيمايى 

اين بزاز »نيكوكار« باخبر مى شدند و نمايش نيكوكارانه وى، تمايل  سخاوت 
انگيخت. ناگفته نماند كه مزد بيكاران  به خريد از آن بزاز را در بسيارى برمى

مى محول  زمان  امام  به  نيز  كرايهاجيرشده  و صندلى  شد.  ميز  كه  شهر  چى 
داد، به شكلى ديگر اخلاصش را به امام زمان، در برابر ديد مردم قرض مى
مى صندلىقرار  و  ميز  حمل  با  مضحكى  نمايش  و  گارىداد  بر  كه ها  هايى 

خواست با  كرد. يكى از قنادان شهر، كه مىپا مىافتادند، بهراه مىزنجيروار به
اى حمل  هاى شيرينى را كه بر سر عدههمكار ديگرش به رقابت برخيزد، طبق

رضا گردش  شد، قبل از اينكه به سوى مهديه برسد، يك دور، دور فلكه اماممى
هاى  اش روشن كند. بچهداد تا هرچه بيشتر چشم خلايق را به بذل رياكارانهمى

شيرينى و  مگس پابرهنه  شهر،  بهنديده  خنچهوار  مىدنبال  شايد  ها  تا  دويدند 
بيافتد و كامى را  خنچه يا چند شيرينى بر زمين  به طرفى كج شود و يك  اى 

هاى پرنقش و نگار و گرانبهاى خود را بر  شيرين كند. ثروتمندان شهر، قالى
شان را به  اىهاى افسانهكردند تا نمودى از ثروتديوارهاى مهديه آويزان مى
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اى باشد. قنارى فروش  رخ ديگران بكشند و بزرگوارى آنان زبانزد هر بيننده
قنارى خوش شهر  قفس هاى  در  را  مىآواز  مهديه  به  زيبا  چون  هاى  فرستاد 

بهمى آنها  همه  پايان جشن،  از  قبل  لوسترفروش  دانست  خواهند رفت.  فروش 
هاى نورافشانش تزئين  شهر، سقف بلند و بزرگ سرسراى جشن را با چلچراغ

 نشاند. هاى تماشاچيان مىكرد و هوس خريد كالاهايش را در دلمى

زمان  بدين     امام  تولد  جشن  شهر،  پولداران  شركت  با  ترتيب 
مى آرايش  عظيم،  با  باشكوهى  مهديه  ورودى  در  تا  نادرى  خيابان  از  يافت. 

شد. در ورودى مهديه در انتهاى كوچه درازى هاى رنگارنگ تزئين مىچراغ
شد. در فاصله در ورودى تا حياط مهديه گذرگاه  بندى مىبود كه همه آن آذين

زاويه با  آينه  درخشان  جام  داشت. صدها  قرار  درازى  و  مساوى  باريك  هاى 
مىبه سقف  تا  را  گذرگاه  اين  دوطرف  پيوسته  موقت  طور  سقف  پوشاند. 

اى زينت يافته بود،  هاى پارچههاى عنابى و آراسته به گلگذرگاه، كه با مخمل 
نمود. وقتى كسى از  ها، خندان و شكوفا مىدر تابش نور دگرگون شده از آينه

گذشت، صدها نفر مجازى را نيز همراه با خود به  كارى اين راهرو مىدل آينه
جا را پر كرده بود.  آواز و بوى گلاب همههاى خوش برد. نغمه قنارى جشن مى

از راهرو، وارد حياط كوچكى مى از عبور  شديم كه پيشخوان سرسراى  پس 
رفتيم، بر سكوى ورودى فضاى بزرگ جشن،  جشن بود. از يك پله كه بالا مى

به   منحصر  عمامه  با  عابدزاده  حاجى  اين سكو  در سمت چپ  بوديم.  ايستاده 
رنگش، چهار زانو بر كنار قالى بزرگ و پرنقش و نگارى نشسته  اىفرد قهوه 

يكه كه  مرد  اين  همهبود.  و  اين جشن  بود، خودخواهى و غرور  تاز  آن  كاره 
چهره زير  در  را  مىخود  پنهان  متواضعانه  از  اى  اثرى  اينكه  بدون  و  كرد 

شد با تكان سر  شادى در صورتش پيدا باشد سلام كسى را كه پيش او خم مى
 گفت. پاسخ مى

رسيد، حتى در اين جشن كه  عابدزاده هميشه ناراضى به نظر مى    
بزرگ و  شهرت  بهاوج  او  نمايش  عرصه  مىترين  كسى  حساب  كمتر  آمد، 

اى شاد و يا خندان ديده بود. با ورود به سرسراى اصلى  عابدزاده را با چهره
ها  گرفت. چشمآور همه احساسات آدمى را يكباره دربر مىجشن، موجى شعف
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افسانه آميزش  دلنشين پرندگان زيبا كه  اى نور و رنگ خيره مىبه  آواز  شد. 
نغمه نور  با رقص  از گوش سرايى مىهماهنگ  بهكردند،  يافت.  دل راه مىها 

مى بهشتى  فضاى  اين  پائين  انتهاى  در  از  ميهمانان  پس  ميزبانان  و  نشستند 
كام شيرينى،  و  شربت  با  شتابان  مىخوشامدگويى،  شيرين  را  كردند.  ها 

از شهر تعلق داشت.   براساس برنامه دقيق جشن، هر ساعت به قشر خاصى 
آمدند. روحانيون  مثلاً بازاريان فلان خيابان در ساعت خاص خود به آنجا مى

دعوت مى پذيرايى  جداگانه  معينى  در ساعت و روز  ارتش  افسران  از  شدند. 
ها  كرد. ارتشىشد. برنامه جشن نيز نسبت به موقعيت ميهمانان، تغيير مى مى

خواران«  و كارمندان ادارات دولتى كه به تعبير عابدزاده و انجمن او »حرام
يافتند. آنها بيشتر با  جامعه بودند، در آخرين روزهاى جشن به مهديه راه مى

دسته بىسرودهاى  بلندگوهاى  از  كه  مىجمعى  پخش  سرگرم  شمارى  شد، 
آهنگمى قرائت  و  قرآن  تلاوت  بود،  روحانيون  نوبت  وقتى  دار  شدند. 

 كرد.البلاغه، برنامه جشن را پر مىهاى نهج خطبه

گروهبچه     در  مسئولان  هاى عسكريه  تحت سرپرستى  مختلف  هاى 
برنامه بهمدرسه، مجريان  گروه سرود را شخصى  بودند.  آقاى  هاى جشن  نام 

آقا انتخاب و  ها تحت نظر مستقيم خود حاجكرد. خطبهپرست، هدايت مىآستانه
مى كه خطبه مىاجرا  آنهايى  كنار حاجشد.  ورودى  آقا  خواندند، روى سكوى 

قرار  مى تريبون  پشت  خطبه  قرائت  براى  كند  اشاره  او  وقت  هر  تا  نشستند 
ها در  ها و شنيدن نغمهگيرند. بالاخره وقتى مردهاى شهر از لذت ديدن زيبايى

روزه برچيده شود،  شدند، قبل از اينكه بساط جشن پانزدهاين جشنواره سير مى
حاج رحمت  بهدريچه  مىآقا  باز  شهر  زنان  خانهروى  انبوه  اين  تا  نشين  شد، 

آقا باشند. همه زنان شهر اجازه  جامعه نيز مديون سخاوت و بزرگوارى حاج
ولى تولد  از  پس  روز  شانزده  يعنى  روز  يك  ظرف  در  به  داشتند  عصر، 

تماشاى مهديه بپردازند. در آن روز كه ماه رمضان آغاز شده بود، نه از چاى  
ها را  و شيرينى خبرى بود و نه از سرود و خطبه و قرآن. حتى ميز و صندلى

مى جمع  لحظهنيز  آنجا  در  زنى  مبادا  كه  فقط    بيارامد.اى  كردند  زنان 
توانستند به آنچه بر در و ديوار آويزان بود، نگاهى بيندازند و به پستوى  مى
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گونه رفتار با زنان به معنى آن نبود كه آنها  هاى مردانشان برگردند. اينخانه
در   عابدزاده،  مجالس  در  زنان  جاى  بلكه  نداشتند  نقشى  عابدزاده  انجمن  در 

توسرى قشر  اين  مجالس  اين  در  بود.  عزا  و  روضه  عقب  مجالس  و  خورده 
برد، احساسى رقيق و اشكى  داشته شده كه از همه دردهاى جامعه رنج مىنگه

اشاره با  و  داشت  گريهآماده  با  كربلا،  به صحنه  به  هاى جان اى  خراش خود، 
دليل برخلاف جشنمجلس عزا رونق مى ها كه مردانه بود،  بخشيد. به همين 

اى بيش از نصف محوطه  شد. در هر روضهها بيشتر زنانه برگزار مىروضه
هاى سياهى از محل مردها جدا فقط به زنان تعلق داشت. جايگاه آنان با پارچه

مىمى فقط  دختران  و  مادران  انبوه  و  حاجشد  منبر  توانستند  صدر  بر  را  آقا 
حاج و  همه ببينند  خود  خطابه  و  وعظ  عرصه  از  كه  بود  فردى  تنها  آقا 

ديد و با آهنگ عزا يك اركستر بزرگ مردمى  كنندگان در عزا را مىشركت
 كرد. را رهبرى مى

سال       شعبان  نيمه  به1335در  مهديه  شده ،  تزئين  باشكوهى  طور 
هاى پيش، جشن از روز چهاردهم شعبان آغاز شد. من از جمله  بود. مثل سال

مى خطبه  جشن  اين  در  كه  بودم  نفرى  حاجسه  دهخواندند.  از  يكى  ها آقا، 
اى را كه من حفظ كرده بودم تعيين كرده بود تا به مناسبت جشن، قرائت  خطبه

كودكى   براى  ملكوتى  آن فضاى  لحظات  همه  انگيز  ساله، خاطرهدوازده  كنم. 
مى جاودانه  و  برمىاست  خود  جاى  از  وقتى  در  شود.  كه  زمانى  تا  خاستم، 

مىآن قرار  تريبون  پشت  مهديه  را  سوى  حركاتم  منتظر،  چشم  گرفتم، صدها 
كرد. با ديدن انبوه مردم در اطراف خود، احساس غرورى بيشتر از  دنبال مى

شد. پس از پايان خطبه، راهى را كه آمده گنجايش يك كودك، بر من چيره مى
برمى ميانى جشن را مىبودم،  دوباره طول محوطه  كنار گشتم.  در  تا  پيمودم 

سرازير  حاج سو  دو  از  احَْسَنْت«  »احَْسَنْت  سيل  مسير،  اين  در  بنشينم.  آقا 
كرد. بعدازظهر پانزدهم شعبان، اوج  شد و مرا در لذتى سرشار، غرق مىمى

كه   آنجا  از  بودند.  جشن  ميهمانان  مشهد  روحانيون  كه  بود  جشنواره  آن 
آمدند، وى با نمايش اين جشن،  شمار مىآقا بهاى حاجروحانيون، رقباى حرفه

قدرت مىبه  حريفانش  برابر  در  روحانيون    عابدزاده،  پرداخت.  نمايى  به 
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مى نشان  شهر  را  قدرتمند  خردسال  كودكان  است  توانسته  چگونه  كه  داد 
 البلاغه تربيت كند. اى قرآن و نهجعنوان قاريان حرفهبه

انبوه عمامه      ها در سطح مهديه  ساعت سه بعدازظهر در حالى كه 
آقا به  بخشيد، حاجزد و نغمه و نور بر فضاى رنگارنگ آن جلا مىموج مى

به اشاره كرد كه براى اجراى خطبه  از ميان صدها من  افتم. درحالى كه  راه 
همه خطبه از حفظ هستم  گذشتم با خود گفتم من كه اينچشم خيره و منتظر مى

روال   به  هم  من  كنم.  تكرار  پنجم  بار  براى  را  خطبه  همان  فقط  بايد  چرا 
جويى ديگران از جشن، تصميم گرفتم توانايى خود را به نمايش بگذارم و  بهره

ام را كه با  تر از پيش قرائت كنم. بلندگوها صداى خطبهاى تازه و بزرگخطبه
گوش هزاران نفر در محوطه جشن و  الله« شروع شده بود به»اوصيكما بتِقَْوَى

مى آن،  خارج  در  آنكه  نيز  بدون  را  عربى  زبر  و  زير  پر  كلمات  رسانيد. 
مىمعنى  بيرون  رسا  صدايى  با  بدانم  را  فراخ  اش  در  مجلس  نبض  ريختم. 

شد. با اينكه اين خطبه دراز و پرزحمت  ها و يا اخم مستمعين خوانده مىپيشانى
به مىرا  پايان  به  غمدرستى  سكوت  پيش،  دفعات  برخلاف  انگيزى  بردم، 

هاى  عرصه جشن را فرا گرفته بود و احساس شومى به من دست داد. از پله
آمدم و راه ميانى را به سوى حاج پائين  آقا در پيش  كنار تريبون سر به زير 

چشم در  حتى  نشد  باز  گويى  »احَْسَنْت«  به  دهانى  هيچ  بار  اين  هاى گرفتم. 
شد. اين بار پيمودن راه تا  جاى جلاى ستايش، ابر ترحم ديده مى تماشاچيان به

حاجحاج تا  چندقدمى  هنوز  بود.  سنگين  و  طولانى  كه  آقا  داشتم  فاصله  آقا 
»بى كلمات  با  را  او  نفرت  خشن،  من صدايى  به  بردى«  را  آبرويم  شرف 

 التحصيلى من در مدرسه عابدزاده. رسانيد و اين بود مراسم فارغ

آينه     راهرو  از  خورده  پيش  دشنام  در  را  خانه  راه  و  گذشتم  اى 
نامه حضرت على در بستر مرگ  گرفتم و اين كيفر آن بود كه نادانسته وصيت

 را، در جشن تولد امام زمان، خوانده بودم. 

  

 آموزش در مدارس معمولى  
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كرد، مردى مهربان پدرم با اينكه از نظر مذهبى بسيار سختگيرى مى 
نمى كه  به  بود  دوباره  من  بفرستد.  عابدزاده  مدرسه  به  اجباراً  مرا  خواست 

هايى كه در مدرسه عابدزاده تجربه كرده بودم  مدرسه سيروس برگشتم. سختى
زمينه خوبى براى پيشرفت در مدرسه سيروس بود. يكسال بعد با نمرات خيلى  

به را  دبستان  در  خوب،  تحصيل  مذهبيش،  ديدگاه  از  پدرم  رساندم.  پايان 
مى گناه  يا  دبيرستان را  و  مدرسه طلبگى  يك  در  اين رو تحصيل  از  دانست. 

 كرد و من از هردوى آنها گريزان بودم. كار در بازار را پيشنهاد مى

پيدا كنم. وقتى زمان       تصميم گرفتم هرطور شده به دبيرستان راه 
بهثبت رسيد،  فرا  دبيرستان  در  دانش نام  كه  دائيم  پسر  دبيرستان  همراه  آموز 

اينكه پدرم مريض است، توانستم  فردوسى بود، براى ثبت نام رفتم و به بهانه 
نويسى كنم. مدتى از سال تحصيلى گذشته بود كه پدرم از  در آن دبيرستان نام

يك   سراغ  به  مذهبيش،  تكليف  رفع  براى  و  شد  آگاه  دبيرستان  به  من  رفتن 
اش رفت و پس از مشورت با وى ادامه تحصيل تا كلاس  روحانى مورد علاقه

سه شمرد.  جايز  را  بهنهم  بعد  دانش سال  مورد  عنوان  دبيرستان،  ممتاز  آموز 
نامه طى  دبيرستان  مدير  و  گرفتم  قرار  كه  تشويق  داد  اطلاع  پدرم  به  اى 

به تابستانى  دبيرستان  اردوى  يك  به  مرا  اعزام  مخارج  جايزه،  عنوان 
اينكه اجازه داده بود كه در  پردازد. وقتى اين نامه بهمى دست پدرم رسيد، از 

درنگ مخالفت خودش را با  دبيرستان درس بخوانم، اظهار پشيمانى كرد و بى
 اردو، كه به تعبير او مركز لهو و لعب بود، اعلام داشت. 

روز بعد، پدرم براى رفع تكليف شرعى، با دوست روحانى خود      
به   تا  خواست  از وى  و  پرداخت  مشورت  به  بود،  شهر  در  پرنفوذى  آدم  كه 

تنها راضى به شركت من در اردو نيست بلكه  مدير دبيرستان اطلاع دهد كه نه
نويسى دوره  دهد كه در دبيرستان تحصيل كنم. وقتى موقع نامديگر اجازه نمى

دوم دبيرستان فرا رسيد، مدير دبيرستان، به توصيه آن روحانى مورد احترام،  
ثبت بهاز  كرد.  خوددارى  دبيرستان  در  من  تازهنام  جاى  پيداكردن  اى  دنبال 

بهترين   از  يكى  »نادرشاه«،  دبيرستان  شنيدم  كه  بودم  تحصيل  ادامه  براى 
ممتاز  دبيرستان شاگردان  كه  است  كرده  اعلام  زمان،  آن  در  مشهد  هاى 
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كند. اين دبيرستان دولتى براى تأمين  نام مىهاى ديگر را، مجانى ثبتدبيرستان
فعاليت فوق هزينه  دانش هاى  از  ثبتبرنامه،  هنگام  در  پول  آموزان  نام، 

 گرفت.مى

لباس      آفتابى در اوايل شهريور، نوترين  هاى خود را  در يك صبح 
و   دبيرستان  اول  دوره  كارنامه  كردم،  مرتب  را  خود  وضع  سرو  پوشيدم، 

نويسى  هاى تشويقى را لاى يك مقوا كه تا كرده بودم جا دادم و براى نامبرگه
دانش به ديگر  چندساعت  تا  اينكه  از  افتادم.  دبيرستان  راه  يك  دوم  دوره  آموز 

مى لذت  احساس  بود،  خواهم  بىمعتبر  رخ  كردم.  پيرامونم  در  آنچه  به  توجه 
نيممى پيادهداد،  خيابانساعت  كردم.  همه روى  كه  دبيرستان  نزديك  هاى 

محله قديمى و سنتى  بندى و مرتب بود با محله ما فرق داشت. من از يك  جدول
ساز آمده بودم. ساختمان دوطبقه و نوساز دبيرستان كه  اى تازهشهر به منطقه

نظرم خيلى بزرگ جلوه كرد.  با آجرهاى صاف و زردرنگى بنا شده بود، به
نام در آنجا جمع شده بودند. آنها يكى  ها همراه پدر و مادر خود براى ثبتبچه

رفتند و ظاهراً راضى و خوشحال  پس از ديگرى به دفتر مدير دبيرستان مى
آمدند. وقتى نوبت من فرا رسيد فراش مدرسه به بهانه اينكه بايد پدر  بيرون مى

مى همراه  را  مادرم  دربان  يا  كرد.  جلوگيرى  مدير  اتاق  به  ورودم  از  داشتم 
نام است، پافشارى  دانستم آن روز تنها روز ثبتكرد و من كه مىسرسختى مى

ثبتمى براى  من  جز  كسى  شد،  كه  ظهر  نزديك  بود.  كردم.  نمانده  باقى  نام 
اى دربان دلش به رحم آمد و به من اجازه داد به اتاق مدير بروم. مرد جاافتاده

نشسته بود. قيافه و  بزرگی  هاى آبى و موهاى خاكسترى در پشت ميز  با چشم
آمد. وى نگاهى  نظر مىهاى مدير، بيش از آنكه ايرانى باشد، خارجى بهلباس 

كنجكاوانه به من انداخت و سپس با لهجه تهرانى  پرسيد چه كارى دارم. گفتم  
اسم آمدهبراى  ظاهراً  نويسى  كه  لحنى  با  و  داد  تكانى  را  سرش  مدير  ام. 

آمدهتأسف گفت: »دير  بود  فشرده  بار  گلويم را  كه بغض  من  نداريم.«  اى جا 
بريده با صداى  مدير بود  منتظرم.«  در  از صبح زود پشت  من  گفتم »آقا  اى 

گويم جا نداريم، تا دير نشده برو يك دبيرستان ديگر اسمت را  گفت: »مگر نمى
بنويس.« درحالى كه اشك در چشمانم حلقه زده بود، از اتاق خارج شدم و راه  
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بيرون را در پيش گرفتم. قبل از اينكه دستگيره در راهرو را بچرخانم، كسى  
قيافه كرد.  باز  بيرون  از  را  خانوادگى در  نسبت  يك  كه  مردى  بود.  آشنا  اش 

دور نيز با ما داشت، همراه پسرش وارد شدند. من بلافاصله گفتم »اگر براى  
راست به  اعتنا به اين خبر، يكايد، جا تمام شده است.« آنها بىنويسى آمدهاسم

گردند در آنجا ايستادم اتاق مدير رفتند. من در انتظار اينكه آنها هم نااميد برمى
دادم. دقايقى بعد على بيرون آمد و گفت كه اسم او را در  خود آرامش مىو به

اند. اين  نام كنم، نوشتهخواستم ثبتكلاس دهم، درست همان كلاسى كه من مى
اختيار و بدون  اى، خرمن احساساتم را به آتش كشيد. بىعدالتى چون جرقهبى

آميز گفتم اگر جا نداشتيد  اجازه دربان به اتاق مدير دويدم و با صدايى اعتراض
نيامده بود، گفت:   از گستاخى من خوشش  اسم على را نوشتيد. مدير كه  چرا 
اسم او را بنويسم.« من با عصبانيت به خانه برگشتم. خانه ما   »دلم خواست 

دوش  نفرى را بهجايى براى شكوه و شكايت نبود. مادرم كه بار يك خانواده ده
كشيد در زندگى سخت و پرمسئوليت خودش غرق بود و دمى آرام نداشت.  مى

مى نيز  بىپدرم  جريان  اصل  از  مىبايست  نخورده،  خبر  ناهار  ماند. 
پيادهنامهشكايت شتابان  شدم.  خيابان  راهى  و  نوشتم  سر  اى  پشت  را  روها 

ترين ساختمان  گذاشتم تا خود را به چهار طبقه كه بلندترين و شايد معروفمى
استان  مشهد بود، برسانم. بر تابلو سياه رنگ بالاى ساختمان، »اداره فرهنگ 

رفتم. پيرمردى كه خراسان« را خواندم. من در پندار خود به درگاه عدالت مى
»بچه گفت:  من  پاسخ  در  بود  ايستاده  در  بازرس  كنار  به  چه  را  تو  جان 

فرهنگ، برو دنبال بازيت.« كلمات نوميدكننده او دلم را آزرد. همانجا ايستادم 
چرا   و  كه حوصله چون  پيرمرد  كردم.  پافشارى  بازرس  پيش  رفتن  براى  و 

مى گوش  حرفت  به  كى  ببين  بالا  برو  »بيا  گفت:  پلهنداشت،  از  هاى دهد.« 
اتاق بازرس، مردى نشسته بود و   تندى بالا رفتم. پشت در  اداره فرهنگ به 

مى را  همينسرش  برخاست،  خاراند.  جايش  از  گرفتم،  را  بازرس  سراغ  كه 
پلهيقه از  مرا  گرفت و  را  ادارى  ام  اول وقت  در  بعد  پايين راند. روز  به  ها 

اتاق   دربان  بود و  در  دم  ديروزى  پيرمرد  فرهنگ رساندم.  اداره  به  خود را 
همين او  بود.  نشسته  در جاى خود  نيز  گفت:  بازرس  افتاد  من  به  كه چشمش 
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ام را به بازرس برساند، از آنجا خواهم رفت. او  »باز آمدى؟«. گفتم اگر نامه
نامه را گرفت و براى اينكه خودى نشان دهد همانجا ايستاد و وانمود كرد كه  

دقايقى بعد  مى اتاق بازرس رفت و  به  نامه را بخواند. سرانجام، دربان  تواند 
مدير   از  شكايت  براى  خوشحالى  با  فرستاد.  اتاق  داخل  به  مرا  و  برگشت 

بازرس   اتاق  نادرشاه وارد  كلماتى  فرهنگ  دبيرستان  دنبال  به  ذهنم  در  شدم. 
بىمى رنج  بتواند  كه  كه گشتم  مردى  ديدن  با  بفهماند.  بازرس  به  را  عدالتى 

براى   آمد. چيزى  بند  در جاى خود خشكم زد و زبانم  بود،  ميز نشسته  پشت 
مى دلم  نداشتم.  بازرس  اين  به  بىگفتن  كه  آمده  خواست  كه  را  راهى  درنگ 

بودم، برگردم. خنده پرصداى بازرس، فضاى اتاق را پر كرده بود و چشمان  
مى را  مردى  قيافه  بودم.  من  برده  شكايت  فرهنگ  بازرس  به  او،  از  كه  ديد 

وقتى موج خنده بازرس فرو نشست، خطاب به مرد ديگرى كه در همان اتاق  
»مى گفت:  بود  است.«  نشسته  كرده  شكايت  خودم  به  من  از  بچه  اين  بينى 

نويسى  عنوان مدير دبيرستان از نامراستى اين خود بازرس فرهنگ بود كه به
من خوددارى كرده بود. آنگاه بازرس فرهنگ و مدير دبيرستان گفت: »حالا  

به عنوان شاگرد    سال بعدكه اينقدر زرنگى بيا مدرسه اسمت را بنويسم.« سه
با بهترين نمرات از حوزه امتحانات نهايى در مشهد،  اول دبيرستان نادرشاه،  

دانشگاه   ورودى  امتحانات  در  و  رساندم  پايان  به  را  دبيرستانى  تحصيلات 
بين   در  را  خود  نام  تعجب،  نهايت  با  اينكه  از  بعد  كردم.  شركت  تهران 

دانشگاه  قبولى دبيرخانه  به  آن  دليل  دانستن  براى  نديدم،  كنكور  تهران،  هاى 
ام ناپديد شده بود و مدركى كه نشان دهد كه در  مراجعه كردم. پرونده امتحانى

ام، وجود نداشت. هرگز نفهميدم چه كسى با نتيجه كنكور  كنكور شركت كرده
من در آن سال وارد دانشگاه شد. سال بعد بار ديگر در كنكور شركت كردم و 

 دانشجوى دانشكده فنى شدم. 
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 ورود به دانشگاه و عضويت در سازمان مجاهدين خلق
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 1344تابستان  

دانشجويى    تا مقدمات زندگى  آمده بودم  چند روزى بود كه به مشهد 
روز   آن  ازظهر  بعد  و خشك  گرم  هواى  برگردم.  تهران  به  و  كنم  فراهم  را 
از گرماى گزنده  اتاق شمالى خانه كشانده بود و دور  به  تابستانى همه ما را 

پنجره از  را  خود  كه  آرامى  نسيم  خورديم.  ناهار  اتاق  آفتاب  درون  به  اى 
رفت. پس  اى ديگر بيرون مىداد و از پنجرهكشيد، خنكى دلپذيرى به ما مىمى

برديم.  صحبتى با يكديگر لذت مىاز صرف غذا دور هم نشسته بوديم و از هم
خواهر كوچكم كه آخرين بچه خانواده بود، عروسكى را كه هفته پيش برايش  

سينه به  بودم  آورده  مىسوغات  مىاش  و  مشهد فشرد  در  چرا  »داداش  گفت: 
كرد از دومين  خوانى كه پيش ما باشى؟« مادرم درحالى كه سعى مىدرس نمى

آنچه در سفره داشت به بهترين شكل پذيرايى كند، بشقاب خربزه   فرزندش با 
را جلو من گذاشت. او با لحنى آرام كه با لبخندى تلخ همراه بود از مشكلات 

هاى گفت و من در آرزوى روزى كه پاسخگوى خواستاش سخن مىزندگى
او دلگرمى دادم و مادرم با تمام وجودش به حرف هاى من گوش  او باشم به 

 داد.مى

داد. اين  منتظر كسى نبوديم. اما صداى در خبر از آمدن مهمان مى    
از آن، او را در  اولين بار بود كه حسين روحانى به سراغ من مى آمد. پيش 

برادرش   و  بود  منبر  اهل  و  معمّم  پدرش  بودم.  ديده  نوروزى  ديدارهاى 
اى داشت. من و برادرم به احترام پدر روحانى  مرتضى با ما رابطه دوستانه

مى آنها  خانه  به  نوروز  ايام  سالهرسال  در  در  رفتيم.  روحانى  اخير،  هاى 
كرد و فقط تعطيلات نوروز و يا تابستان  دانشكده كشاورزى كرج تحصيل مى

 آمد.به مشهد مى

قبول     از  صميمى  لحنى  با  و  لبخند  با  كنكور  روحانى  در  شدنم 
دانشكده فنى تهران اظهار خوشنودى كرد و گفت كه اميدوار است از آن پس  

آمد تا هم با بستگانش  ها از كرج به تهران مىيكديگر را بيشتر ببينيم. او جمعه
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ها و جلسات انجمن اسلامى دانشجويان، كه  ديدار داشته باشد و هم در فعاليت
اينكه   از  قبل  روز  آن  روحانى  كند.  شركت  بود،  آن  فعال  اعضاى  از  وى 
دانشجوى  او و چند  همراه  كه روز جمعه  دعوت كرد  من  از  كند  خداحافظى 
چند   با  آشنائى  بروم.  مشهد  حومه  در  »جاغرق«،  ييلاقى  منطقه  به  ديگر 

مى تحصيل  كرج  در  همگى  كه  كسب  دانشجو  براى  خوبى  فرصت  كردند، 
آينده زندگى  درباره  را  اطلاعاتى  روحانى  دعوت  خوشحالى  با  من  بود.  ام 

 پذيرفتم.

با       دوستانش  از  نفر  چند  و  روحانى  با  همراه  جمعه  روز  بامداد 
مذهبى،   دانشجوى  چند  جمع  در  كه  بود  بديهى  شديم.  جاغرق  عازم  اتوبوس 
از هر موضوع ديگر طرفدار داشت.   صحبت پيرامون مذهب و جامعه بيش 
براى   او،  مذهبى  و  روشنفكرانه  گفتار  بود.  روز  آن  اصلى  سخنور  روحانى 

دلنشين مى اسلامى  چند جوان مذهبى پيرامونش،  انجمن  آنچه را در  او  نمود. 
بيان مى بنا  آموخته بود به خوبى براى ما  از جاغرق،  از بازگشت  كرد. پس 

شد قبل از اينكه روحانى مشهد را ترك كند، يك ملاقات ديگر نيز داشته باشيم.  
هاى پنجشنبه هفته بعد روحانى به سراغم آمد و بعدازظهر آن روز در خيابان

قدم زديم و پيرامون مسائل و مشكلات جامعه گفت  وگو كرديم.  مركزى شهر 
از روحانى خداحافظى كنم، وى گفت به يك  هنگام غروب، وقتى مى خواستم 

آموز برگزار خواهد شد. به من رود كه با شركت چند دانش جلسه مذهبى مى
نيز پيشنهاد كرد تا در صورت تمايل، او را همراهى كنم. وقتى به محل جلسه  

آموزى كه كت و شلوارى مرتب و كراواتى هماهنگ با  رسيديم، جوان دانش 
از ورود به  آن پوشيده بود، در محل ورودى خانه به ما خوش  آمد گفت. پس 

ساعت تعدادى جوان  هاى خانه، با چاى از ما پذيرايى شد. طى نيميكى از اتاق
ديگر نيز به جمع ما پيوستند و آنگاه جلسه كار خود را آغاز كرد. ميزبان و  
درباره   دلچسبى  سخنرانى  وى  بود.  رجوى  مسعود  گردهمايى،  اين  سخنران 

 شخصيت و مقام حضرت على ايراد كرد. 

با شروع سال تحصيلى، راهى تهران شدم. براساس قرارى كه با      
برادر و پسرعمويم گذاشته بودم بنا بود من هم در اتاقى كه در اجاره آنها بود  
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راه ايستگاه  از  مستقيماً  كنم.  از  زندگى  يكى  در  كه  خانه  آن  به  را  خود  آهن 
اينكه صبح جمعه  كوچهپس  با  هاى »گلوبندك« در منطقه بازار بود، رساندم. 

آنها بى از  خبر بود.  بود، برادر و پسرعمويم در خانه نبودند. صاحبخانه نيز 
وقتى سراغ آنها را از دوستى گرفتم، وى گفت كه چند روز پيش آنها را ديده 

قرعه در  شركت  از  كه  مىبود  صحبت  سربازى  خدمت  براى  كردند.  كشى 
عصر همان روز در جستجوى آنها به باغ شاه كه مركز آموزش سربازى بود  
رفتم. پس از چندساعت پرس و جو و انتظار، آن دو را با سرهاى تراشيده و  

لباس  رنگدر  قرعههاى  ديدم.  سربازى  كه  ورورفته  بود  منوال  بدين  كشى 
هاى متعددى كه در باغ شاه تشكيل  طور دلخواه در يكى از صفداوطلبان به

مىمى از صفشد  نيمى  قرعه،  قيد  به  آنگاه  مىايستادند.  معاف  نيم  ها  و  شد 
رفت. برادر و پسرعمويم كه جوياى راهى براى  ديگر به خدمت سربازى مى

دست كه  ارتش  استوار  يك  با  بودند،  سربازى  خدمت  از  اين  فرار  اندركار 
دهد كه در گيرند. استوار مزبور به آنها اطمينان مىها بود تماس مىكشىقرعه

كند شدن آنها را فراهم كند. وى توصيه مىبرابر دريافت مبلغى، وسيله معاف
شاه  كشى در باغنام كنند و روز قرعهكشى ثبتكه آنها مثل ديگران براى قرعه

كشى، آن دو نگران و  حاضر باشند. در آن روز معين، تا لحظاتى قبل از قرعه
ايستند. ناگهان جناب استوار به  در انتظار استوار، در صف شماره چهارده مى

مى آنها  انجام  سراغ  كارى  گرفته  كه  پولى  ازاى  در  كه  دهد  نشان  تا  رود 
رشوهمى او  مىدهد.  منتقل  سيزده  به صف  چهارده  از صف  را  كند.  دادگان 

شود، صفى كه آن دو قبلاً در آن ايستاده بودند معاف ها خوانده مىوقتى قرعه
مى شناخته  سرباز  بود،  كرده  منتقل  آن  به  را  آنها  استوار  كه  صفى  شود.  و 

اى را از دست  هرحال آن دو سرباز شده بودند و توان داشتن يك اتاق اجارهبه
 كردم.داده بودند و من بايد جايى براى خود پيدا مى

سر بردم تا اينكه  مدتى در يك مسافرخانه در خيابان ناصرخسرو به    
روزى يكى از دوستان دوران دبيرستان را در دانشكده ديدم و درباره مشكل 
مدتى در دوره دبيرستان همكلاس من   مسكن با او صحبت كردم. محمد، قبلاً 

سال قبل از من وارد دانشكده فنى شده بود و اتاقى در اجاره خود  بود. وى يك
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داشت. با اينكه من و محمد، در خيلى موارد اختلاف سليقه داشتيم، در اجاره  
در   اتاق  اين  شود.  كاسته  هردومان  اجاره  بار  از  تا  شدم  شريك  او  با  اتاقش 

آباد قرار داشت و متعلق به يكى از آشنايان محمد اى نزديك ميدان حسنكوچه
 بود.

  

 نخستين نشست مطالعاتى  

دوست،    با  صحبت  سرگرم  دانشكده  ورودى  سالن  در  روزى 
همكلاسى و همشهريم، حبيب مكرم دوست، بودم كه محمد پيش ما آمد. پس از  

داشته باشيم.  كمى گفت ديدار  با هم  پيشنهاد كرد كه عصر پنجشنبه  وگو، وى 
عنوان محل ديدار نام برد، دچار شگفتى  وقتى از اتاق مشترك من و خودش به

وسيله هيچ  كه  اتاقى  به  او  مىشدم.  دعوت  ميهمان  نداشت  كارهاى اى  كرد. 
ويژگى با  دعوت،  اين  جمله  از  او،  سازگارى  نامعمول  وى  شخصيت  هاى 

 داشت. 

شتابان       را  خانه  تا  دانشگاه  راه  حبيب،  همراه  پنجشنبه  عصر 
اى خالى بود و  پيموديم تا سروقت به آنجا برسيم. اتاق مثل هميشه از هر وسيله

تخت   دو  روى  كه  را  پتويى  دو  نبود.  خبرى  نيز  بود  مهماندار  كه  محمد  از 
دعوت انتظار  در  و  انداختيم  زمين  بر  بود  يكفنرى  نشستيم.  بعد كننده  ساعت 

كرد:   معرفى  ما  به  را  خود  همراه  محمد،  شدند.  وارد  ديگر  جوانى  و  محمد 
شيمى«.   مهندسى  رشته  در  فنى  دانشكده  آخر  سال  دانشجوى  باكرى،  »على 

مى ادا  آذرى  شيرين  لهجه  با  را  فارسى  ساعت  باكرى،  چند  روز  آن  كرد. 
باكرى  كرديم.  صحبت  جامعه  سياسى  وضع  و  اجتماعى  مسائل  درباره 
آن ديدار،   اطلاعات خوبى داشت و رشته سخن را به دست گرفت. در پايان 

هفته كه  شد  اين  بر  يكتصميم  مسائل  اى  پيرامون  و  شويم  جمع  هم  دور  بار 
آشنايى  جامعه، مطالعه و گفت ديدارهاى بعدى و  مقدمه  ديدار،  اين  وگو كنيم. 

يك   داشتن  براى  كه  كرد  پيشنهاد  باكرى  جلسه،  چند  از  پس  شد.  ما  بيشتر 
هاى  موضوع قابل بحث، كتاب خاصى را انتخاب و مطالعه كنيم تا در نشست

گفت كتاب  آن  موضوعات  پيرامون  كتاببعدى  از  باشيم.  داشته  هاى وگو 
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خوانديم و پيرامون موضوعات آن  مهندس بازرگان شروع كرديم. كتابى را مى
عهده داشت  كرديم. باكرى كه هدايت اين جلسات را بهنظر مىبا يكديگر؛تبادل

گفت مى همه  اجتماعى  كوشيد  مشكلات  و  روز  سياسى  مسائل  به  را  وگوها 
ها را  شد. حضور محمد اين بحثموجود، پيوند دهد. اما در اين كار موفق نمى

مند كرد. محمد بيش از آنكه به مسائل اجتماعى علاقهتبديل به جدال فلسفى مى
 پرداخت. وگوهاى فلسفى مىباشد، به گفت

شناختم. اولين ديدار با او وقتى بود  سال پيش مىمن محمد را از ده    
خانواده با  همراه  و  كه  بود  روحانى  پدرش  بازگشت.  ايران  به  عراق  از  اش 

بهسال نجف  در  درست  ها  را  فارسى  هنگام  آن  در  كه  محمد  بود.  برده  سر 
دانست، چندماهى در مدرسه مذهبى عسكريه با من همكلاس بود. چندسال  نمى

همكلاس  دوباره  نادرشاه،  دبيرستان  در  آن  از  و  پس  قانون  هيچ  به  او  شديم. 
هاى فرهنگى و  بند نبود. محمد بيشتر وقتش را در انجمننظمى در مدرسه پاى

مى كتابخانه عمومى  مىهاى  آزاد  مطالعه  به  و  زمان  گذراند  وقتى  پرداخت. 
شد. مسئولان مدرسه با كراهت به  رسيد در مدرسه حاضر مىامتحان فرا مى

دادند. در عين حال، محمد در هر امتحانى او اجازه شركت در امتحان را مى
اطلاعات زيادى در همه زمينهنمرات بالا مى او  ها داشت و شايد به  گرفت. 

 پذيرفت. همين دليل نظر ديگران را نمى

بست كشانيد.  برخوردهاى محمد، كار جمعى ما چهار نفر را به بن    
فلسفى مى ابهامات  به  اجتماعى را  يا  قدرى  كشاند و بهاو هر بحث سياسى و 

گم مىمى ابهامات بزرگ  تاريكى  در  اصل موضوع  كه  بالاخره  پيچاند  و  شد 
گرفت. در نيمه اسفندماه، پس از تقريباً چهارماه نتيجه پايان مىوگوها بىگفت

دانشجويى   اتاق  اميرآباد، يك  دانشگاه در  اتاق محمد، من در كوى  زندگى در 
 پايان رسيد. گرفتم و همزمان جلسات منزل محمد نيز به

در كوى دانشگاه، من با دو دانشجوى ديگر، جهانگير از اصفهان      
اتاق بودم. اتاق دانشجويى ما در طبقه همكف ساختمان و سعيد از اردبيل، هم

و در كنج ساختمان قرار داشت. مكرم دوست، نيز با يك همكلاسى    3شماره  
 اتاق شد. دوست، همنام على ميهنقزوينى، به
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به       من  ديدار  براى  روحانى  كه حسين  بود  مانده  عيد  به  روز  دو 
هايم، جهانگير  اتاقىكوى دانشگاه آمد. ما در اتاق دانشجويى و در حضور هم

وگو كرديم.  و سعيد، پيرامون مسائل دانشكده و زندگى در كوى دانشگاه گفت
ها بيرون  زدن در فضاى آزاد كنار ساختمانساعتى بعد همراه حسين براى قدم

همه بر  غروب  دلمرده  و  زرد  آفتاب  زمين  رفتم.  در  ما  بود.  گسترده  جا 
هاى شد قدم زديم و از دشوارىهاى جديد آماده مىسنگلاخى كه براى ساختمان

نابسامانى گفتيم. بازگويى  با هم سخن  هايى كه  زندگى خود و مردم اطرافمان 
مى خود  بود.  پيرامون  كرده  افسرده  سخت  مرا  دلگير،  شامگاه  آن  در  ديديم، 

آنگاه روحانى اين سؤال را مطرح كرد كه: »وظيفه من و تو و امثال ما كه  
شناسند، چيست؟« در پايان اين ديدار از  هاى آن را مىفهمند و علتدرد را مى

منزل  صحبت در  ما  جلسات  از  روحانى  كه  شدم  متوجه  آمد،  پيش  كه  هايى 
 محمد هم مطلع بود.

رساندم. دانشكده  روزهاى پركارى را در دانشكده فنى به شب مى    
از   دانشجويان،  بيشتر  بود.  ايرانى  جوانان  بااستعدادترين  مسابقه  ميدان  ما، 

فرهنگى  خانواده و  مالى  امكانات  بركت  به  آنها  بودند.  مرفه  نسبتاً  هاى 
شان در بهترين شرايط ممكن درس خوانده بودند تا به اين دانشكده راه  خانواده

آينده زندگى  رستگارى  مهندسى،  درجه  كسب  با  و  كنند. يابند  فراهم  را  شان 
از قعر فقر و بدبختى براى   آنهايى بودند كه  از دانشجويان نيز  دسته كوچكى 

هاى بسيارى را بر خود هموار كرده بودند تا  دستيابى به زندگى بهتر، سختى
اول كنكور ده داده و وارد  خود را در بين دويست نفر  ها هزار نفرى، جاى 

اش تعريف  دانشكده شوند. حبيب كه همشهرى من بود، وقتى از زندگى گذشته
نمود. فقر و بيمارى و كار  كرد مثل وصله ناجورى در بين اطرافيانش مىمى

سنگين از سن چهار پنج سالگى چنان او را فرسوده بود كه چندسال پيرتر از  
 آمد.نظر مىهايش بهاىهمدوره 

به     را  ذهنم  همواره  بود  كرده  مطرح  روحانى  كه  خود  سؤالى 
ديدم، آن  فروش خيابان اميرآباد را مىكرد. هرشب كه پيرمرد ميوهمشغول مى

دانم آن پيرمرد با پاى عليلش، چطور و  انداخت. نمىسؤال در گوشم طنين مى



36 

 

ها  جاكردن ميوهآورد و با جابهرو مىاز كجا يك جعبه ميوه را به گوشه پياده
سفره مىروى  شب  را  روز  كوچك،  او  اى  از  نكردم  جرأت  هرگز  من  كرد. 

خرد و آيا اين سفره  هاى پلاسيده او مىبپرسم كه آيا كسى جز من هم از ميوه
آور يك خانواده بود،  دهد. فكر اينكه او نانكوچك جواب يك وعده نان او را مى

 خورد. اى پرجمعيت، مثل خوره ذهنم را مىآن هم خانواده

ها و دردهايى كه اينجا و آنجا ديده و يا  خاطرات تلخ گذشته، رنج    
آور بود. روزى  ديدم، رنجشنيده بودم و نمودهاى فقر و ثروتى كه هر روز مى

ها انسان را نرنجاند. وقتى  عدالتىها و بىنبود كه رويدادى ناگوار از نابرابرى
تواند آن را  هاى اجتماعى و فقر و بدبختى همه جا گسترده است، كسى نمىستم

مى  همه  بگيرد.  مى ناديده  دردها  چاره  به  برخى  بسيارى  بينند،  و  انديشند 
 گذرند. تفاوت از آن مىبى

ها فراموشى، سرگذشت اصغر در ذهنم زنده شده بود. بعد از سال    
مدتى بود كه سرگرم و گرفتار درس و كنكور وامرار معاش بودم و اصغر از  
او   خاطرم رفته بود. دوره كوتاهى از زندگى خردساليم با اصغر گذشته بود. 

پژمردهنشانه غنچه  فقر،  از  آشكار  بردهاى  و  زندگى  گلزار  در  اى  زادهاى 
آباد براى كارآموزى بردگى به شهر آورده شده خردسال بود كه از دهكده  اى 

 بود.

معتدل     اسامى  كلفت،  و  بردهنوكر  به  كه  است  و  ترى  ها 
مىزادهبرده اطلاق  جديد  بردههاى عصر  گذشته  در  اگر  داران، زحمت  شود. 
بردهبرده و  مىگيرى  خود  به  را  بردهخرى  و  راهدادند  از  را  به  ها  دور  هاى 

بود. در جوامع بردند، در دوران ما، كار بردهديار خود مى آسان شده  گيرى 
هاى همرنگ و همزبان فراوانند. در جوامعى كه هيچكس مسئول  فقرزده، برده

بردگى   داوطلب  ناچار،  به  تهيدستى  و  مستمند  نيست، هر  بيچارگان  بيچارگى 
زاده برده  اصغر  ميوهاست.  مثل  كه  بود  مىاى  دندان  زير  نارس  تا  اى  رفت 

بازى سن و سال و همچندى بعد با اخ و تف دور انداخته شود. من با اصغر هم
بازى از  هميشه  او  بچهبودم،  ديگر  با  و  كردن  با ترس  او  بود.  در هراس  ها 

مى خواهد  لرز  را  پوستش  است،  كرده  بازى  او  بفهمد  اگر »خانم«  كه  گفت 
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هاى  جاى اينكه مثل بچهكند. منظورش از خانم، همسر اربابش بود. اصغر به
لباس  سرگرمى  اربابش  و  بازى  وسايل  و  برود  مدرسه  به  و  بپوشد  نو  هاى 

سن و  هاى همپوشيد. زمانى كه بچههاى كهنه ديگران را مىداشته باشد، لباس 
هايى  ديدند، اصغر در خانه اربابش آت و آشغالسالش در مدرسه آموزش مى

كرد و جاهايى را كه ديگران كثيف كرده را كه ديگران ريخته بودند، جمع مى 
بايست به  هاى ديگر سرگرم بازى بودند، او مىكرد. وقتى بچهبودند، تميز مى

كرد. من يك بار با احساسى  داد و مرتب كار مىترها گوش مىفرمان بزرگ
به   را  تو  كه  ندارند  دوستت  مادرت  و  پدر  »مگر  گفتم:  اصغر  به  كودكانه 

فرستاده جوابى  نوكرى  كه  او  را سوزاند.  اصغر  آتش  چون  حرف  اين  اند؟« 
 نداشت با من گلاويز شد و خودش را تسكين داد. 

بودند.       گرفته  بردگى  به  روستا  يك  سرسبز  مزارع  از  را  اصغر 
به   پررونق خشخاش  مزارع  در  را  خود  نيروى  و  تمام رمق  مادرش  و  پدر 
ارباب تحويل داده بودند. مادرش نابهنگام مرده و پدرش عليل شده بود. اصغر  
با اينكه يك چشمش را در اثر بيمارى آبله از دست داده بود، در سن كودكى  

بهنان فقيرش  خانواده  مىآور  مىشمار  نوكرى  مشهد  در  او  تا  رفت.  كرد 
دهات   از  برفى،  به كلاته  نامادريش  و  پدر  براى  ناچيزى  پول  ارباب، هرماه 

 مشهد بفرستد.

به       شديدى  سردرد  بود،  كرده  بردگى  دوسالى  او  اينكه  از  بعد 
از  طورى كه ديگر نمىسراغش آمد، به توانست مثل هميشه تلمبه بزند و آب 

فايده  آورى كند. او براى اربابش بىموقع جمع ها را بهچاه بالا بكشد و يا زباله
شده بود. يك روز او را سوار ماشين جيپ ارباب كردند و از شهرى كه دكتر 

بيمارستان و  دارو  ده و  به  داشت،  بزرگ  پس  كورههاى  نداشت،  هيچ  كه  اى 
مى بازى  ما  با  قاچاقى  كه  پسرى  آمد  خبر  بعد  چندماه  مرده فرستادند.  كرد، 

بينم كه در گوشه گلخانه اربابش، كنار گلى كه  است. من هميشه اصغر را مى
كند. اصغر همان خانه گِلى را كه كنار  هق گريه مىخشكيده بود، نشسته و هق

پدر   براى  روز  هر  او  داشت.  دوست  بود،  آبى  آسياب  يك  نزديك  و  طويله 
 كرد. عليلش و نامادريش، دلتنگى مى
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اصغرها در جامعه ما زياد بودند. يكى از همان روزهايى كه ياد      
مى تكرار  ذهنم  در  خياباناصغر  از  يكى  از  سوى  شد،  به  شهر  شمال  هاى 

هاى شمال تهران آمده رفتم. سر راهم فقيرى را ديدم كه به خياباندانشگاه مى
و   خود  سلامتى  بيمه  براى  گاهى  و  بود  سير  شكمشان  كه  مردمى  از  تا  بود 

باقى خردهفرزندانشان،  يا  و  سفره  مىمانده  خيرات  را  جيبشان  كردند، پول 
تا   بود  كرده  بلند  سرهنگ  يك  ماشين  طرف  به  را  دستش  او  بگيرد.  صدقه 
چندشاهى گدايى كند. از بخت بدش دست پرنياز او به ماشين پرزرق و برق  
آن   و  پريد  بيرون  ماشين  از  تمام  گستاخى  با  سرهنگ  بود.  خورده  سرهنگ 
مستمند بيچاره را به اين گناه كه دست كثيفش به آينه ماشين او لك انداخته بود،  

 به باد كتك گرفت. 

رنج       را  مردم  از  بزرگى  بخش  آن،  جانفرساى  آثار  و  تهيدستى 
شد. هر چشمى ناگزير  آورش در همه جا ديده مى داد. فقر و عوارض رنجمى

محنت مرگبار  بىزدهزندگى  شوم  آثار  و  مىعدالتىها  را  ذهن  ها  هر  و  ديد 
زده شد. با گذرى به گودهاى جنوب تهران، دنياى نكبتآگاهى از آن متأثر مى

مى راه  دل  و  ديده  به  جامعه،  واماندگان  و  عذاب  بيچارگان  آنجا  در  يافت. 
چهره زنده همه  در  زندهبودن  به  مرگ،  وادى  در  مردمى  بود.  پيدا  بودن  ها 

دنياى نكبت آنها و  به فراموشى سپرده بود.  محكوم بودند. جامعه،  بارشان را 
ثروت بر  و  زمين  آن  بر  حقى  را  آنان  كه  نبود.  گويى  آن  در  نهفته  هاى 

آورد. در  انگيز زندگى گودنشينان قلب هر انسانى را به درد مىهاى غم داستان
هاى كلان هاى تجملى و ثروتفاصله نه چندان دور از گودهاى جنوب، زندگى

اى  حد و حساب گاه آنقدر افسانههاى بىرفت. اين ثروتمثل خار به چشم مى
گفتند خدادادى است. وقتى از زدوبندهاى قدرتمندان جامعه و هزار بود كه مى

به دولتمردان  با  همدست  كه  آنهايى  و  آگاه  فاميل  بودند  ثروت  و  قدرت  دنبال 
نشست.  شد و تلخى زندگى دوزخى بر كام مى شدى، آتشى در دل روشن مىمى

 خواست.اين جامعه مريض بود. دوا و درمان مى

  

 زندگى دانشجويى  
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روزمره  مشكلات  با  دانشجويى  كرده زندگى  مشغول  سخت  مرا  اش 
دومين   وقتى  بود.  اتمام  حال  در  بودم  آورده  مشهد  از  خود  با  كه  پولى  بود. 

دانشگاه را دريافت كردم،  اخطاريه به كوى  اقامت در  خاطر نپرداختن هزينه 
ماه از  من  رفتم.  البرز  بنياد  به  بار  چندمين  مؤسسه  براى  اين  از  پيش،  ها 

تقاضاى وام كرده بودم. از پلكان درازى بالا رفتم. لختى بر يك صندلى آسودم  
العاده زيبا و جذاب بنياد،  تا تنفسم به روال عادى بازگشت. تماشاى سكرتر فوق

هايى را كه همراه برده بودم از يادم برد. گويى  دمى چند همه كمبودها و گلايه
ها را در اين مجسمه جاندار گنجانده بود. مدتى هنرمندى زبردست همه زيبايى

ديدم غزلى از حافظ  اى كه مىدر اتاق انتظار نشستم. داشتم به مناسبت صحنه
كردم كه آن مجسمه زيبا لب به سخن گشود. نوبت من  را در ذهنم تكرار مى

پنجره كه  شدم  اتاقى  وارد  بود.  رسيده  لالهفرا  خيابان  به  مشرف  زارنو  هايش 
گنجيد، بدون هيچ حركتى پشت هايش مىسختى در لباس بود. جثه بزرگى كه به

گفت   كه  بود  بنياد  مديرعامل  البرز  على  حسين  او  بود.  نشسته  بزرگش  ميز 
بايست تا ده دقيقه ديگر با اشرف، رئيس بنياد پهلوى، ملاقات كند. وى در مى

گلايه كه  كوتاه  فرصت  مىآن  را  من  هم هاى  خودش  از  تعريف  به  شنيد، 
مى من  كه  آنجا  تا  به  پرداخت.  تحصيلى  وام  دادن  بنياد  اين  كار  دانستم 

كم و  ممتاز  من دانشجويان  با  كه  كوتاهى  مدت  از  پس  البرز  بود.  بضاعت 
حرف زد، برخاست و به طرف آسانسور رفت و پرسيد كه آيا من زنجيرهاى 

هايش را نشان  هاى كف دستام؟ در حالى كه پينهسنگين جلو بانك ملى را ديده
سخاوتمندانهمى لحن  با  از  داد  دشوار،  كارهاى  نتيجه  بنياد  دارايى  گفت  اى 

جوانى   در  را  زنجيرها  آن  خودش  البرز  است.  زنجيرها  آن  ساختن  جمله، 
ادامه داد و گفت: »به دوستانت   آسانسور نيز به صحبت  ساخته بود. وى در 

پوشد تا  هاى دوران جوانيش را مىكند و لباس بگو البرز از لباس نو پرهيز مى
 بتواند به شما كمك كند«.

سال اول دانشكده با امتحاناتش به پايان رسيد. من در اولين دوره      
دوركردن  براى  شاه  رژيم  كردم.  شركت  تحصيل  حين  در  نظامى  آموزش 

كردن وقت آزاد آنان، آموزش نظامى  هاى سياسى و تلفدانشجويان از فعاليت
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هاى ها تحميل كرد و پاى يكى از منفورترين ارگانحين تحصيل را به دانشگاه
خود، يعنى ارتش را به دانشگاه كشانيد. دانشگاه كه مركز آموزش و فراگيرى  

به بود،  دانش  و  رژيم  خرد  از  جامعه،  آگاه  شعور  و  باز  چشمان  عنوان 
كش شاه و كارگزاران سركوبگر آن، بيزار بود. پيوند اجبارى ارتش و  آزادى

نه كه  دانشگاه  شد  باعث  بلكه  نكرد  نزديك  هم  به  را  ارتشى  و  دانشجو  تنها 
يك   وقتى  بشناسند.  را  ارتش  ضدمردمى  ماهيت  پيش،  از  بيشتر  دانشگاهيان 

استادان علم و ادب مىمزدور تهى گويى  ايستاد و هرزهمغز ارتش در جايگاه 
مىمى لگدمال  دانشگاه  حيثيت  درواقع  با  كرد،  رابطه  در  افسرى  وقتى  شد. 

مى استراتژى  و  تاكتيك  ناموس  آموزش  و  مال  نظامى،  نبرد  »در  گفت: 
آرمانشكست به  است«،  فاتحان  آن  از  زخم  خوردگان  شنوندگان  انسانى  هاى 

هاى  زد. اينكه افسران براى دلپذيركردن مواد درسى خود، آنها را با جوكمى
 دادند، نيز تنفرانگيز بود. جنسى به خورد دانشجويان مى

هاى اجبارى آموزش نظامى كه طى سال تحصيلى  به دنبال كلاس     
انجام شده بود، يك ماه از تعطيلى تابستان را براى آموزش نظامى در پادگان 

روزى سربازى، با  سر بردم. اين اولين بار بود كه در زندگى شبانهلشگرك به
شدم. اين دوره پر از  جمعى دانشجويان آشنا مىهاى دستهروحيات و سرگرمى

ديدنى و شنيدنى بود. بيش از دو روز از زندگى در پادگان نگذشته بود كه به  
پز در سر ميز صبحانه، دانشجويان دانشكده فنى  مرغ آببودن يك تخمبهانه كم

صبحانه   خوردن  از  بودند،  پرجرئتى  معترضان  و  باتجربه  اعتصابگران  كه 
هاى آموزشى آن روز، خوددارى كردند و از آن پس  ارتش و شركت در كلاس 

 كشمكش بين كادرهاى پادگان و دانشجويان تا آخر دوره آموزشى ادامه داشت. 

هاى آموزش نظامى بيشتر موجب تفريح و سرگرمى ما بود.  كلاس     
درس بچه خستگى  مىها  در  را  دانشكده  سنگين  تحت  هاى  روزى  كردند. 

فرماندهى يك استوار به صحرا رفته بوديم و در شيب ملايم يك تپه در حاشيه  
كرد.   اعلام  را  درس  كلاس  شروع  فرمانده  كه  بوديم  نشسته  لشگرك  پادگان 

قسمت استوار  مىسركار  تركى  لهجه  با  را  كتابى  از  توضيح  هايى  و  خواند 
هاى معلم نبود. بعضى با كلماتى كه  ها و گفتهداد. هيچكس گوشش به خواندهمى
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آفريدند.  بافتند و با بيان آنها خنده و شادى مى آورد، جوك مىزبان مىاستوار به
استوار همچنان به سخنورى ادامه داد تا بالاخره صبرش لبريز شد و كتابش  

بچه از  يكى  به طرف  مىرا  شلوغ  ديگران  از  بيش  كه  كرد.  ها  پرتاب  كرد، 
بخوانم؟«   را  كتاب  من  كه  است  اين  منظورت  »استوار  زد:  داد  ما  دوست 

اينكه يكى از شلوغ آرام  فرمانده فرصت را غنيمت شمرد و براى  كنندگان را 
مى را  كتاب  دوستتان  حالا  كنيد  »گوش  گفت:  بلندى  صداى  با  و  كند  خواند 

دهم.« دوست زيرك ما شروع به خواندن كتاب  هرجا لازم بود من توضيح مى
جاى اينكه  اى بوديم كه متوجه شديم دوستمان بهكرد. همه در انتظار جوك تازه

خطها را از بالا به پايين بخواند، از پائين صفحه شروع كرده و خط به خط  
كرد. همه غرق در  آمد و جملات ناپيوسته را پشت سر هم رديف مىبالا مى

وار وظيفه  فهميد، همچنان طوطى ها را نمىخنده بودند و فرمانده كه علت خنده 
مى انجام  را  خود  مىآموزشى  ما  دوست  به  خطاب  گاه  به  گاه  و  گفت:  داد 

بى توضيحات  بدهم.«  توضيح  بايد  را  اينجا  است!  بس  نيز  »خوب  او  ربط 
 هاى تازه بود. اين يك چشمه از آموزش نظامى اجبارى بود! موجب خنده

اينكه از قبل براى كار گروهى در اين دوره برنامه     ريزى نشده  با 
دوست بود، اما طى يك ماه اقامت در لشگرك نيز چندبار همراه با حبيب مكرم

ها بيشتر تحليل هدف رژيم از  وگو نشستيم. موضوع اين بحثبه بحث و گفت
آموزش نظامى و نيز بررسى رفتار و روحيات همراهانمان در آن پادگان بود.  

جمعى در پادگان، شرايط مناسبى براى شناخت افراد  روزى دستهزندگى شبانه
 به منظور عضوگيرى، فراهم آورده بود. 

روز       هرچند  باكرى  على  و  حبيب  من،  جديد  تحصيلى  سال  در 
آمديم و مطالعه و بحث ادامه داشت. باكرى رابط ما با ساير  بار گرد هم مىيك

هاى اجتماعى و سياسى ما، به ضرورت  ها و تحليلافراد گروه بود. همه بحث
 رسيد. مبارزه با رژيم شاه مى

  

 سازمان کيلتش  
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جامعه  وپود  مىتار  زندگى  آن  در  كه  رشوه،  اى  فساد،  به  كرديم 
اندك  زورگويى، بى آن وادى پرآشوب  بود. در  آلوده  فقر و بدبختى  عدالتى و 

و   جهل  زنجيرهاى  در  انبوهى  اقليت  اين  كنار  در  و  بودند.  خوش  مردمى 
پا مى تا  وار سر در برف پنهان مىزدند. گروهى كبك بدبختى دست و  داشتند 

از ديدن دردهاى شوم جامعه   را که می کذشتآنچه   انگارند و كسانى  ناديده 
 جستند. بردند و چاره مىرنج مى

حنيف     عضو  محمد  جوانان  از  ديگر  تن  چند  و  سعيدمحسن  نژاد، 
دستگير شده و به    41نهضت آزادى، همراه با رهبرى نهضت در اوايل بهمن  

مبارزه   براى  آزادى  كه نهضت  در زندان، راهى را  آنها  بودند.  افتاده  زندان 
مى بررسى  و  نقد  بود،  كرده  موفقيت  انتخاب  پرشور،  جوانان  اين  كردند. 

اى  راه تازهمبارزه سياسى را در جو خفقان پليسى، مورد ترديد قرار داده و به
با رهبرى نهضت در ميان  براى مبارزه مى آنها مبارزه قهرآميز را  انديشند. 

نمىمى نهضت  در رهبرى  نوين را  توانايى حركتى  بينند، خود  گذارند. وقتى 
شوند. از ديدگاه اين گروه، نهضت آزادى  دست به كار ايجاد تشكيلاتى تازه مى

بهبه راه  قهرآميز  مبارزه  از  پرهيز  نمىخاطر  مبارزه  جايى  گروه جديد،  برد. 
اى موفق در دستور كار  عنوان تنها راه براى مبارزهقهرآميز و مسلحانه را به

دهد. اين گروه با بررسى گسترده شيوه مبارزات گذشته و نتيجه آن،  قرار مى
نقطه تازهبه  مىنظرات  دست  مهم اى  كه  يك  يابد  ايجاد  ضرورت  آن  ترين 

 اى است. سازمان انقلابى حرفه

با توجه به فشار و اختناق حاكم بر جامعه، داشتن تشكيلات بزرگ      
و افراد زياد، غيرممكن بود. با افزايش عناصر، خطر لورفتن و افتادن به دام  

هاى محدود و حضور افراد كاردانى  شد. از اين رو ايجاد هستهساواك زياد مى
با رژيم نظامى و سركوبگر شاه   بتوانند در راه دشوار و پرخطر مبارزه  كه 

به و  بوده  را  پايدار  مبارزه  پيشبرد  و  هدايت  سازماندهى،  توانايى  نيز  تنهايى 
 داشته باشند، در دستور كار قرار گرفت. 

بود.       گروه  اوليه  افراد  وظيفه  نخستين  جديد،  عناصر  عضوگيرى 
مى برگزيده  عضويت  براى  كه  مىفردى  ويژه  شد  شرايط  داراى  بايست 
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اين فرد مورد شناسايى همه جانبه قرار  اجتماعى، سياسى و ايدئولوژيك باشد. 
اينمى كه  است  بديهى  بيش  گرفت.  اطرافيان،  دايره محدود  در  گونه شناسايى 

عضوگيرى معمولاً  دليل  همين  به  بود.  ميسر  ديگرى  هرجاى  ميان  از  از  ها 
پيرامون خود،   آشنايان  و  همكاران  و  دوستان  نيز  و  بستگان  و  افراد خانواده 

مى از  شروع  بسيارى  بودند،  دانشجو  خود  گروه  اوليه  افراد  كه  آنجا  از  شد. 
 شدند.اعضاى جديد از ميان دانشجويان انتخاب مى

هاى خوب انسانى، گرايش سياسى  عضو جديد بايد داراى خصلت    
بود. معيار ما  هاى خانوادگى مىالامكان فارغ از وابستگىو مبارزاتى و حتى

پاك انديشهبراى  به  او  اعتقاد  فرد،  يك  تشكيلات بودن  بود. عضو  مذهبى  هاى 
اين بدان معنا  جانبه در خدمت سازمان قرار مىطور همهبايست بهمى گرفت. 

فعاليت كليه  بايد  تشكيلاتى،  عنصر  يك  كه  صرف  بود  را  خود  زندگى  هاى 
ها و تمايلات فردى و يا  كرد و از همه خواستهاى سازمان مىپيشبرد هدف

شست. درحالى كه بسيارى از مردم گرفتار مسائل  خانوادگى خويش دست مى
اى پيگير براى دستيابى  روزمره و معيشتى خود بودند و برخى نيز در مسابقه

مى تلاش  بهتر،  زندگى  اين  به  از  را  خود  بتوانند  كه  افرادى  انتخاب  كردند، 
آسانى  كار  دهند،  تن  مبارزه  پرخطر  و  دشوار  زندگى  به  و  كنند  جدا  مسير 

خانواده بيشتر  سرمايهنبود.  خود  فرزندان  روى  اميد ها  و  بودند  كرده  گذارى 
عنوان بيمه دوران بازنشستگى  داشتند كه ضمن كاميابى فرزندانشان از آنها به

به ما  جامعه  جوانان  بيشتر  گيرند.  بهره  نيز  مالى،  خود  استقلال  عدم  خاطر 
در ميان خانواده باقى مىاجباراً  با  ها  تنگاتنگى  اين طريق رابطه  از  ماندند و 

والدين خود داشتند و تحت كنترل آنها بودند. دانشجويان شهرستانى كه اجباراً  
از خانواده خود دور بودند، در صورت داشتن شرايط لازم براى عضوشدن،  

درمىراحت گروه  عضويت  به  علىتر  مرزبندىآمدند.  براى  رغم  دقيق  هاى 
وجود   همواره  ساواك  و  پليس  به  وابسته  عنصرى  نفوذ  خطر  عضوگيرى، 
دشوار   بسيار  را  مخفى  كاملاً  تشكيلات  براى  عضوگيرى  امر،  اين  داشت. 

اى  كرد. پس از عضوگيرى، تربيت عناصر جديد و تشكيل كادرهاى حرفهمى
 هاى گسترده و زمان بسيار داشت. جانبه، نياز به آموزش و همه
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بخش      شامل  اعضا  تئوريك  سياسى،  آموزش  ايدئولوژيك،  هاى 
مى امنيتى  و  تشكيلاتى  اقتصادى،  آموزش اجتماعى،  محور  هاى شد. 

البلاغه بود. در اين راستا متون  ايدئولوژيك، آشنايى بيشتر با متون قرآن و نهج
شد و مورد تعبير و تفسير قرار  مذهبى از ديدگاهى روشنفكرانه، بازشكافى مى

داد. اين  طورى كه برداشت نوينى از مفاهيم اسلامى را ارائه مىگرفت، بهمى
شد،  برداشت غالباً با تفاسيرى كه در مساجد و توسط روحانيت سنتى تبليغ مى

 همسان نبود.

بود.  آموزش      متنوع  و  گسترده  بسيار  اجتماعى،  و  سياسى  هاى 
مبارزات   بررسى  ايران،  اقتصادى  و  سياسى  اجتماعى،  تاريخ  مطالعه 

انقلاب شناخت  و  جديد  عصر  در  دگرگونىآزاديخواهانه  باعث  كه  هاى  هايى 
فراوان شده بود، عناصر سازمان را با مبارزات اجتماعى در جوامع مختلف  

تئوريك مىكرد و فن مبارزه را بهآشنا مى به تلاش براى  صورت  آموخت و 
 پوشاند.زندگى بهتر براى همگان، لباس علم و منطق مى

با كمك اين مطالعات و كاوش در علل و نتايج انقلابات اجتماعى و      
اين  بندى نقطهبا جمع نظرات كادرها و عناصر، خطمشى سازمان تدوين شد. 

خطمشى عبارت بود از مبارزه قهرآميز ضدامپرياليستى كه در رابطه با بافت  
 داشت. بايست شكل اسلامى مىاجتماعى و عقيدتى جامعه ما مى

براى شروع ترم جديد تحصيلى به تهران    1346اواخر شهريور      
عنوان استاديار آزمايشگاه شيمى  بازگشتم. باكرى كه درسش تمام شده بود، به

فنى كار مى  دانشكده  دانشگاه مىصنعتى، در  آمد و  كرد و گاهى نيز به كوى 
گفت و  بحث  به  حبيب،  با  همراه  مىساعاتى  آذرماه  وگو  اواخر  در  پرداختيم. 

نام ناصر، ديدار  باكرى به ما پيشنهاد كرد كه فرداى آن روز با دانشجويى به
در   كه  ناصر صادق  بود.  فنى  دانشكده  پشت  محوطه  نيز  ملاقات  محل  كنيم. 

دانشكده فنى در رشته تأسيسات تحصيل مى قد، كرد، جوانى ميانسال چهارم 
ورزيده و پرشور و گفتار و رفتار گرم و صميمى او بسيار دلنشين بود. اين  

دوره تماس ملاقات،  از  طولانى  نسبتاً  بهاى  را  تشكيلاتى  مشترك  دنبال  هاى 
 داشت. 
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چهره     با  وجود  ناصر  به  دلچسبى  فضاى  متين  سخنان  و  شاد  اى 
گونه كه در آورد كه زمينه خوبى براى ادامه كار جمعى بود. ناصر، همانمى

قهرمانى  ميدان مقام  در  ژيمناستيك  آرام  و  نرم  حركات  با  ورزشى،  هاى 
هاى  كشيد، در جلسات تشكيلاتى نيز دلسوى خود مىها را بهها، چشمدانشگاه

مى جذب  بود،  معتقد  آن  به  كه  راهى  به  را  تماس ما  مىكرد.  ما  بايست  هاى 
 بود. مخفى و دور از چشم ديگران مى

حاشيه       در  باغى  در  سپس  و  داروسازى  دانشكده  پشت  در  مدتى 
از چندماهى،  خانه آب، كه در دست ساختمان بود، جمع مى تصفيه شديم. پس 

شد.  اى دوبار و هربار در جاى جديدى تشكيل مىنفره، هفتهجلسات سرى سه
هيچ به  تا  بود  متغير  نيز  جلسات  بهزمان  سوءظنى  هربار  وجه  نيايد.  وجود 

باز   خود  براى  مذهبى  روشنفكرانه  تفسيرهاى  كمك  با  را  قرآن  از  بخشى 
كتابمى از  را  خود  دريافت  مطالعهكرديم.  مىهاى  بحث  به  و  شده  گذاشتيم 

جمعى  علاوه هر جمعه دستهپرداختيم. بهنظر مىدرباره مسائل جامعه به تبادل
كوه مىبه  مىپيمايى  زمان  آن  در  شاخهرفتيم.  به  كه  گروه  دانستم  يك  از  اى 

ريشه ديرين  آرزوى  هستم.  وصل  سياسى  به  كنمخفى  بدبختى  و  فقر  كردن 
مى نيرو  ما  مبارزه  و  جلا  حركت  آن  به  مذهبى  تفكر  ديگر  سوى  از  و  داد 

تنها از گستردن عدالت و ديدن رستگارى  داد كه نهبخشيد و به ما وعده مىمى
 مند خواهيم شد. مردم لذت خواهيم برد، بلكه خود نيز از پاداش خداوندى بهره

برانگيز بود. ولى در آن جو  بودن تشكيلات، همواره سؤالناشناخته    
در به دنبال هر گروه و  وحشتناك پليسى، كه ساواك با شبكه گسترده خود، دربه

گشت تا آن را در نطفه خفه كند، اين حس طبيعى  تشكل سياسى ضدرژيم مى
مى محو  امنيتى  مسئله  هاله  در  همراه  كنجكاوى  ما  امثال  و  ما  و  من  شد. 

اى كه آزادى و برابرى بود،  نام و نشان به دنبال گمشدهگروهى ناشناخته و بى
راه افتاده بوديم. اينكه اسم گروه چيست، رهبر آن كيست، در كجا و در چه  به

پاسخ  هايى بىكار كرده است و چند نفر عضو دارد، همه پرسش زمانى آغاز به
امنيت تشكيلات، بهبود و ما به آن را نمىخاطر حفظ  اجازه طرح  داديم.  خود 

تماس  براساس  عضوى  داشت  هر  خود  مسئول  و  رابط  عضو  با  كه  هايى 
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براى سؤالات خود جوابمى ذهن خود  در  بود  توانست  مهم  آنچه  بيابد.  هايى 
داشت كه در آن زمان، منطقى و  اين بود كه آن تشكيلات در راهى گام برمى

 آمد.نظر مىقابل قبول به

ادامه       با ناصر  دانشكده نيز تماس من و حبيب  در طول سال دوم 
يافت. پس از پايان سال دوم تحصيلى، تابستان را در تهران ماندم تا بيشتر به  

بايست يك رشته تخصصى  كار تشكيلاتى بپردازم. براى سال سوم دانشكده، مى
كرديم. بعد از مشورت با تشكيلات، من در رشته مهندسى شيمى و  انتخاب مى

نام مكانيك  رشته  در  در  حبيب  تحصيلات  پايان  از  پس  ناصر  كرديم.  نويسى 
پوشش  براى  فنى،  فعاليتدانشكده  بر  شركت  نهادن  يك  در  خود،  مخفى  هاى 

روزى ناصر در ملاقات با   1346كار كرد. اواخر تابستان تأسيساتى شروع به
دوست رابط تشكيلاتى ما  من و حبيب به ما اطلاع داد كه از آن پس على ميهن

ميهن بود.  ما خواهد  نزديكى  در  دانشگاه  كوى  در  بود و  ما  دوست همكلاسى 
امنيتى  زندگى مى مسائل  خاطر  به  دانشگاه  كوى  در  كه زندگى  آنجا  از  كرد. 

نامناسب بود، تصميم گرفتيم كه از كوى خارج شويم. حبيب اتاقى در نزديكى 
از    ۲4ميدان   يكى  خانه  در  برادرم  كه  اتاقى  به  من  و  كرد  اجاره  اسفند 

مكان كردم. جلسات تشكيلاتى ما در  دوستانمان در خيابان اميريه گرفته بود نقل
دوست نيز بعداً به اين خانه آمد. وى كه تنها  شد. ميهنمنزل حبيب برگزار مى

هاى انقلابى را  فرزند يك خانواده قزوينى بود، وارستگى، تواضع و شايستگى
داد. با حضور  اش به ياران تشكيلاتى آموزش مىاز راه برخوردهاى صميمانه

بهميهن  مذهبى  رنگ  بيشتر  گذشته  به  نسبت  ما  جلسات  گرفت.  دوست،  خود 
على كه در گروه ايدئولوژى سازمان نقش بارزى داشت، بخش مهمى از وقت  

هاى  وسيله پايهكرد تا بدينجلسات را صرف تفسير و توجيه متون مذهبى مى
مورد   جلساتى  چنين  كند.  تقويت  تشكيلاتى  ياران  بين  در  را  مذهب  به  اعتقاد 
پسند همه اعضاى تشكيلات نبود، زيرا برخى ضمن اعتقاد به مذهب و احترام  

 ديدند. به اصول و فروع آن، نيازى به تبليغ مذهب نمى

  

 هاى جمعى و تشكيلاتى خانه 
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سال    در  پاييزى  روز  با   134۸يك  جديدم  رابط  ملاقات  انتظار  در 
سازمان بودم. در آن هنگام با برادرم در اتاق كوچكى در منطقه منيريه زندگى  

قد،  شده، در را باز كردم جوانى ميانكرديم. وقتى در زمان از پيش تعيينمى
با  نظر مىكه در كاپشن نظاميش جسور و ورزيده به آرامى كه  با خنده  آمد، 

هايش همراه بود، جلو آمد و خود را محمد معرفى كرد. او خيلى  سرخى گونه
مؤدبانه صحبت مى در عين حال  اولين خواستهجدى و  كه  كرد.  بود  اين  اش 

اى اجاره كنم تا تعدادى از رفقا بتوانند از آن استفاده كنند. پس از چند  بايد خانه
روز، يك آپارتمان سه اتاقه در شهرآرا پيدا كردم. صاحبخانه كه خود را وكيل  

مى  مىمعرفى  ضامن  و  معرف  يك  باشد.  كرد  دولت  كارمند  كه  خواست 
توانستند ضامن باشند. چند تن از  اعضاى تشكيلات اكثراً دانشجو بودند و نمى

و  نوبه خود ضامن  به  هركدام  قبلاً  نيز  داشتند  اشتغال  دولتى  كار  به  كه  رفقا 
اى شده بودند و از نظر امنيتى صلاح نبود با خانه ديگرى ارتباط  معرف خانه
عنوان ضامن  كرد، بهناچار، برادرم را كه در شركت نفت كار مى پيدا كنند. به

نمودم.   مكان  نقل  شهرآرا  به  دواتاقه،  آپارتمان  اين  اجاره  با  و  كردم  معرفى 
رابطه كه  نمىبرادرم  نداشت،  سازمان  با  وآمد  اى  رفت  خانه  اين  به  بايست 

اى  ام با او، مانع رفت وآمد وى به خانهكردن رابطهكرد. از اين رو با تيرهمى
 كه خودش ضامن آن بود، شدم. 

حرفه     مبارز  كادرهاى  مىتربيت  ايجاب  زندگى  اى  نوع  كه  كرد 
روزمره اين كادرها نيز متناسب با حرفه آنان باشد. از اين رو هرچند نفر از  

مى را  يكديگر  كه  بهاعضا  خانه  يك  در  زندگى  شناختند  جمعى  خانه  نام 
خانهمى بهكردند.  را  عناصر  سازمانى  رشد  زمينه  جمعى  فراهم  هاى  خوبى 
خانهمى اين  يا  كرد.  و  قطع  داشت.  را  تشكيلات  آزمايشگاه  حكم  درواقع  ها 
همرزمان كم  از  تشكيلاتى  انتقاد  و  خود  از  انتقاد  غيرسازمانى،  روابط  كردن 

بريدن از همه  زيستن و دلشد. سادهراحتى انجام مىهاى جمعى بهخود در خانه
هاى زندگى مادى و خصوصى، از جمله مسائلى بود كه در يك خانه  وابستگى

مى رعايت  كسب خصلتجمعى  بينشد.  از  و  انقلابى  بردن خصوصيات  هاى 
اين خانه افراد در يك  غيرانقلابى در برنامه روزمره ساكنان  ها بود. حضور 
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خانه و يا تشكيل جلسه در يك جا، بدون اينكه افراد نام و مشخصات و موقعيت 
مسائل   رعايت  و  فراگيرى  براى  خوبى  تمرين  بدانند،  را  يكديگر  اجتماعى 

اى  امنيتى بود. ورود به خانه جمعى و خروج از آن، هميشه مستلزم دقت ويژه
بود كه باعث هوشيارى افراد در شناخت حركات مشكوك و نيز كشف تعقيب  

 شد.مى

زندگى در خانه جمعى، براى افراد شهرستانى كه غالباً در تهران      
كردند، مناسب بود. آنها، هم مسئله مسكن و تنهابودن را حل  مستقل زندگى مى

بهمى را  خود  روزمره  زندگى  هم  و  سازگار  كردند  تشكيلاتى  كار  با  خوبى 
هاى خود بودند، انتقال به  هاى تهرانى كه در ميان خانوادهكردند. براى بچهمى

شد كه اين افراد  هاى مرسوم مانع از آن مىهاى جمعى مشكل بود. عادتخانه
هاى شهرستانى  شان زندگى كنند. از اين رو بچهبتوانند كاملاً جداى از خانواده

ثابت خانه پاى  ها بيشتر در ساعات روز به  هاى جمعى بودند و تهرانىغالباً 
هاى جمعى، نكات آموزنده و  كردند. زندگى در خانهها رفت وآمد مىاين خانه

 مثبتى همراه داشت. 

ساده     جمعى،  خانه  چيزى  در  داشتن  بود.  رايج  زندگى  نوع  ترين 
رفاه ضرورى،  لوازم  بر  بهاضافه  مىطلبى  معيارهاى شمار  با  كه  رفت 

و   خوراك  و  خواب  براى  لازم  وسايل  بر  علاوه  داشت.  مغايرت  تشكيلاتى 
بود.   جايز  تيمى  خانه  در  اخبار،  شنيدن  براى  راديو  يك  داشتن  فقط  مطالعه، 

مى مصرف  ضرورى  و  نياز  حد  در  نيز  شئون  پوشاك  همه  بر  افراد  شد. 
اصلاح يك  منظر  از  و  داشتند  نظارت  يكديگر  انتقاد  زندگى  يكديگر  از  گر 

باارزش مى وقت،  سرمايهكردند.  اختيار  ترين  در  را  آن  هركس  كه  بود  اى 
شد. هر عضوى يك بيلان كار  گذاشت. حتى روى دقايق حساب مىسازمان مى

مى كه  داشت  قرار  روزانه  خود  از  بالاتر  مسئول  اختيار  در  را  آن  بايست 
شبانهمى هر  گذراندن  چگونگى  بيلان،  اين  در  بهداد.  نوشته  روز  دقيق  طور 

روز در كار تشكيلاتى گذشته باشد، اعضا  شده بود. اينكه چندساعت از شبانه
از هم متمايز مى تشكيلاتى  را  كرد. بديهى بود كسى كه ساعات بيشترى كار 

 كرده بود كارنامه بهترى داشت. انتقاد از خود وظيفه هر عضو بود. 
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به     خود  از  انتقاد  جمعى،  نشست  در  ارزيابى  هرازچندى  عنوان 
عنوان شاهد و بازرس كردار خود،  گرفت. هر فردى بهرفتار خويش انجام مى

اش با  شمرد و در برابر ياران تشكيلاتىها را برمىنشست، بدىبه قضاوت مى
بست كه با آگاهى كامل، از تكرار آن پرهيز كند. پس از انتقاد  خود پيمان مى

از خود، ديگران نيز براساس آنچه تجربه كرده بودند نظرات انتقادى خود را  
داشتند. انتقادها پيرامون موضوعات  نسبت به ساير ياران تشكيلاتى اظهار مى

دور مى تلفمختلف  يك غذاى غيرضرورى، هوس  زد.  كردن وقت، خوردن 
بر   مالكيت  احساس  تجملى،  چيز  يك  داشتن  معطر، وسوسه  يك چاى  نوشيدن 

بستن به چيزى كه به كار  طلبى و خواب زياد، دلچيزى، افكار جنسى، راحت
 هايى از انتقادات جارى بود. زد، اينها نمونهتشكيلاتى لطمه مى

مى     نشان  بستگانش  به  نسبت  عاطفى  احساسى  يا  اگر عضوى  داد 
غريزى نيازهاى  از  جوانى  مىاگر  سخن  ياران  اش  از  يكى  اگر  و  گفت 

شدت مورد انتقاد و سرزنش  داشت، بهتشكيلاتى خوراكى خاص را دوست مى
گرفت. از ديدگاه ما، يك انقلابى فرد فولادينى بود كه بر همه انقلابى قرار مى

مى چيره  خويش  عواطف  و  خوددارىغرايز  خودگذشتگىشد.  از  و  هاى ها 
بينشى   چنين  اينكه  با  بود.  افتاده  جا  افراد  همه  در  بيش  و  كم  غيرطبيعى، 

كوشيديم تا خود  اى انقلابى مىعنوان وظيفهافراطى و دور از واقعيت بود، به
 را درچارچوب آن بگنجانيم. 

بودند،      كرده  ازدواج  كه  كسانى  تعداد  سازمان،  اعضاى  بين  در 
از دشوارترين مسائل فردى   با غريزه جنسى، يكى  اندك بود. برخورد  بسيار 

تبادل آن بحث و  افراد  نظر مىبود كه روى  اين مسئله كه نزد  شد. براى حل 
مانع  نيز  ازدواج  نبود.  ازدواج  جز  راهى  داشت،  ضعف  و  شدت  مختلف 

آمد. بنابراين آنهايى كه نياز شديدى به  شمار مىبزرگى براى فعاليت مخفى به
پوشى از  گرفتند، يا چشمحل مسئله جنسى داشتند، بر سر يك دوراهى قرار مى

بى براى  كوشش  و  طبيعى  يا  غريزه  و  تشكيلاتى  كار  روند  در  آن  اثركردن 
ازدواج و برگشت به زندگى عادى. بديهى بود كه كسى به ميل خود شق دوم 

كرد. شاهد بودم كه يك يار تشكيلاتى براى برخورد خصمانه با  را انتخاب نمى
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جنسى مىغريزه  سرش  به  »شيطانى«  فكرى  هرگاه  به  اش،  را  سرش  زد، 
خود را سرزنش مىديوار مى با  كوبيد و  ازدواجى سازگار  كه  آنجا  از  كرد. 

به   وى  و  گذاشت  كنار  را  او  سازمان  نشد،  ميسر  او  براى  تشكيلاتى،  كار 
سازمان در  زن  رزمندگان  حضور  با  بعدها  بازگشت.  عادى  هاى زندگى 

 هاى درون تشكيلاتى رايج شد.انقلابى، ازدواج

برنامه     صرف  اعضا  وقت  بيشترين  تشكيلاتى  كار  روند  هاى  در 
مى سازمان  را  آموزشى  گروه  آن  آموزشى  مواد  گروه،  هر  مسئول  شد. 

مى يا  مشخص  و  سازمانى  درون  نوشتجات  و  كتب  براساس  آموزش  كرد. 
مىكتاب بود، صورت  شده  واقع  سازمان  گزينش  مورد  كه  همه  هايى  گرفت. 

يادداشت   آن  برجسته  نكات  از  كنند،  مطالعه  دقيقاً  را  آنها  كه  بودند  موظف 
نظر  بردارند و موارد مبهم و يا قابل بحث را در جلسه گروه به بحث و تبادل

شد و  هاى هر گروه، در رده بالاتر تشكيلاتى، بررسى مىبگذارند. نتيجه بحث
گشت. گاهى نيز نتيجه مطالعات و  گاهى پس از تصحيح دوباره به گروه بازمى

اختيار همه گروهبحث آموزشى قرار مىهاى يك گروه، در  گرفت و در  هاى 
 شد.سطح سازمان استفاده مى

واقعيتجامعه     با  آشنايى  براى  نيز جاى خاصى  گردى  هاى جامعه 
در برنامه آموزشى داشت. هردو يا سه نفر با هم به نقاط فقيرنشين تهران و يا  

مىشهرستان بهها  و  خانوادهرفتند  و  افراد  با  ناشناس  و طور  محروم  هاى 
ديدارها مسئله و نكتهوگو مىتنگدست به گفت اين  قابل  نشستند. هرگاه در  اى 

شد تا به آگاهى شد، گزارشى از آن تهيه و به سازمان ارائه مىتوجه ديده مى
 ساير اعضا نيز برسد. 

افراد سازمان همه موظف بودند مخارج خود را با كاركردن تأمين      
كنند. بيشتر اعضا كه دانشجو بودند، از طريق معلمى و يا تدريس خصوصى  

معاش مى امرار  منازل،  مالى  در  كمبود  تشكيلات،  از  كردند. هرگاه عضوى 
دريغ هاى بىكردند. يكدلى و يكرنگى و كمكداشت، ياران ديگر به او كمك مى

 كرد. به يكديگر، زندگى ساده تشكيلاتى را پرجلا و دلچسب مى
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به     ناشناس  من  ميزبان  شهرآرا،  در  جمعى  خانه  ثابت  پاى  عنوان 
نام با  كه  بودم  رفتافرادى  آنجا  به  مستعار  و  تشكيلاتى  مىهاى  كردند.  وآمد 

وآمد در  شناخت. رفتهيچكس نبايد بيش از سه نفر از ياران تشكيلاتى را مى
اتاق مىبين  انجام  ديوار،  به  مرس  كوبيدن  و  علامت  دادن  با  از  ها،  تا  شد 

برخورد و رويارويى افراد جلوگيرى شود. در ساعتى كه بنا بود رفيقى به اين  
حق   خانه  ساكنان  غيرضرورى،  شناسايى  از  جلوگيرى  براى  بيايد،  خانه 

وآمدها را به اين خانه  خروج نداشتند. بعدها با ابداع يك سيستم الكتريكى، رفت
آشپزخانه، كنترل   يا به دستشويى و  اتاق ديگر  به  اتاقى  از  و در درون خانه 

ماند  ها نمىطورى كه در يك آن، بيش از يك نفر در خارج از اتاقكرديم بهمى
مى كاهش  ناخواسته،  برخوردهاى  احتمال  علىو  حقيقى،  يافت.  منتظر  اصغر 

دوست، محمدعلى مهدى ابريشمچى، موسى خيابانى، ناصر صادق، على ميهن 
نبى   و  صدر  سيدمحمد  آوخ،  ابراهيم  بازرگانى،  محمد  صفا،  فهاد  رحمانى، 

نشست در  كه  بودند  كسانى  جمله  از  در  معظمى  خانه  اين  در  تشكيلاتى  هاى 
 كردند.نفره شركت مىهاى دو يا سهگروه

به     امنيتى نسبتاً خوب  نظر  از  آمد.  نظر مىموقعيت خانه شهرآرا، 
ها قابل  شديم. بيشتر همسايهتعداد ساكنان محل زياد بود و ما در بين آنها گم مى

رفت و  بودند  بهشناسايى  منطقه،  آن  در  غيرساكن  افراد  بهوآمد  چشم  خوبى 
صاحب  مى حركات  كه  بود  گذشته  خانه  اين  اجاره  از  ماه  سه  حدود  آمد. 

نبش خيابان مقابل، مشكوك به نظر رسيد. »حسن كبابى« هر روز  چلوكبابى 
مى خيابان  در  چهارپايه  يك  صبح  مىاز  آن  روى  و  گذاشت،  نشست 

از  رويش را تماشا مىهاى روبهساختمان اين بود كه حسن،  كرد. برداشت ما 
نظر   زير  بود،  دوم  طبقه  در  كه  را  ما  آپارتمان  مترى،  چهل  فاصله سى  آن 

به منطقى  باشد،  ساواك  مأمور  اينكه حسن  نمىدارد.  بيشتر  نظر  او  نگاه  آمد. 
خيلى   نداشت.  كارى  خروج  و  ورود  محل  به  و  بود  ساختمان  بالاى  متوجه 
از   روز  هر  ثابت،  و  آشكار  شكل،  بدين  را  مأمورى  ساواك  كه  بود  احمقانه 

به او  دائم  مراقبت  زيرا  بگمارد،  كار  به  محل  همان  در  تا شب  سادگى  صبح 
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مى بهبرملا  ولى  رفتشد.  كه  بود  چشمى  بود  هرچه  آن  هرحال  در  ما  وآمد 
 شد.ضبط مى

ابراهيم      و  من  كرديم.  پاك  تشيكلاتى  مدارك  از  را  سرانجام، خانه 
صورت  به در  تا  داشتيم  آماده  مناسبى  محمل  خانه،  اين  ثابت  ساكنان  عنوان 

پيشامدى، حضور خود را در آنجا توجيه كنيم. براى رفع سوءظن از خود و  
نيز براى اينكه از هدف حسن باخبر شوم به مشتريان چلوكبابى پيوستيم و طى  

گفت نيز  حسن  با  آنجا  در  غذاخوردن  برداشت چندبار  چنين  كلاً  كرديم.  وگو 
سوى خانه ما متمركز نشيند و همه حواسش را بهشد كه وى به مراقبت مىمى
او جوانان موتورسوارى را كه  مى اين مراقبت نيستيم. شايد  اما ما هدف  كند 

به داشت.  زيرنظر  بودند،  ما  همسايگى  حسن،  در  مشكوك  رفتار  خاطر 
تقريباً  رفت و  شد  اختلال  دستخوش  هفته  چند  طى  جمعى،  خانه  اين  به  وآمد 

متوقف گرديد. سرانجام روزى كاشف به عمل آمد كه داستان عشق و عاشقى  
در كار است. حسن، عاشق دلباخته يك دختر ارمنى در آپارتمان بالاى ما بود.  

از عشقى كه در دل حسن شعله مىمعشوق، بى كرد و  كشيد، زندگى مىخبر 
در خيابان مى يار  ديدن رخ  آرزوى  در  يادش رفته  حسن  شايد حسن  نشست. 

مسلمان يك  كه  دلبود  اگر  حتى  و  است  مىزاده  راه  هم  به  ديوار  ها  يافت، 
هرحال او دل خوش  كرد. بهسترگى از سنت، رسيدن به وصال را ناممكن مى

بر   تا شام  دور، صبح  از  هم  آن  دخترك،  ديدن سيماى  آرزوى  در  كه  داشت 
جان خانه معشوق چشم و  هاى بىچارپايه چوبى در كنجى بنشيند و به پنجره

پنجره در  ماهش را  اينكه حسن  از  قبل  بسپارد.  كند،  دل  آن خانه رؤيت  هاى 
به كه سرنوشتش  پدر،  دخترك  مأموريت  پايان  با  بود  گره خورده  پدرش  كار 

آنگاه حسن چهارپايه از خيابان برچيد و ما نفس  تهران را ترك گفت.  اش را 
 راحتى كشيديم.

پرداختم. كار براى امرار معاش،  همزمان، به چند كار مختلف مى    
درس  يادگيرى  براى  بهتلاش  بالاخره  و  دانشكده  سنگين  وقت  هاى  تمام  طور 

هر   حتى  هنگام  اين  در  رفتن.  پيش  به  مخفى  و  سياسى  تشكيلات  يك  همراه 
دقيقه از وقت معنا و ارزش داشت. وقتى براى پرداختن به روابط دوستانه و  
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عضو   كه  دوستانى  و  بستگان  همه  با  را  خود  عاطفى  پيوند  نبود.  خانوادگى 
مى صورت  حالى  در  كار  اين  بودم.  كرده  قطع  نبودند،  كه  سازمان  گرفت 

مى دوشم  بر  را  سنگينى  بار  خانوادگى،  خانوادهعواطف  به  من  ام  گذاشت. 
مى دين  بهاحساس  شرايطى  در  اينكه  از  و  مىكردم  هيچ  سر  امكان  كه  بردم 

كمكى به آنها وجود نداشت، در رنج بودم. بريدن بندهاى عاطفى كار دشوارى  
كار   براى  مزاحمتى  باعث  دوستانه  يا  و  خانوادگى  روابط  آنكه  براى  بود. 

مى نباشد،  مىتشكيلاتى  پرهيز  غيرضرورى  روابط  ايجاد  از  كرديم. بايست 
بايست پاسخى  دهم، مىاى گلايه كرده بود كه كمتر نامه مىوقتى پدرم در نامه

دادم كه دفعه بعد چنين سؤالى را مطرح نكند و يا هرگاه كسى از بستگان يا  مى
مى تهران  به  شيوهدوستان  به  بود  لازم  چندان  آمد  كه  ديدارهايى  از  اى 

 ضرورتى نداشت، دورى كنم. 

نمى     غيرمتعارفمان ما  رفتار  كه  كنيم  بيان  كسى  براى  توانستيم 
خاطر حفظ امنيت كار تشكيلاتى بود. كاهش تماس با دوستان غيرتشكيلاتى  به

به كار مخفى  ادامه  براى  اين روابط، شرط لازم  قطع  گاه  بستگان و  شمار  و 
مخفىمى مىرفت.  ايجاب  حتى  بحثكارى  در  درگيرشدن  از  كه  هاى كرد 

آنچه به امنيت  سياسى علنى كه نمايانگر تفكر ما باشد، بپرهيزيم.  خاطر حفظ 
رسيد، ظاهراً مغاير با رشد و پرورش  نظر مىيك سازمان مخفى ضرورى به

همگان   زندگى  بهبود  براى  تلاش  را  خود  وظيفه  ما  بود.  انسانى  عواطف 
بهمى آنها  با  بدرفتارى  ديگران،  ديد  از  كه  آنچه  مىدانستيم.  از  شمار  رفت، 

فعاليت يك سازمان مخفى به آمد حساب مىديدگاه ما، ضرورتى براى پيشبرد 
 كه در نهايت به نفع همه مردم جامعه و از جمله به نفع نزديكان ما نيز بود. 

وظيفهبدين     براساس  ناخواسته،  حفظ  ترتيب،  و  پنهانكارى  كه  اى 
مى ما  بردوش  سازمان  جامعهامنيت  با  ما  تماس  آرزوى  گذاشت،  در  كه  اى 

 شد. تغييرش بوديم محدود مى

خانه شهرآرا گذشته بود كه من از سوى سازمان  ماه از اجارهشش     
برون مسافرت  يك  مسافرت،  به  اين  ابتدايى  مراحل  در  شدم.  فرستاده  مرزى 

رفقا   كرد.  ضرورى  را  خانه  تخليه  امنيتى  نظر  از  كه  داد  رخ  حوادثى 
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بودن آن را تلفنى به برادرم اطلاع داده  درنگ، خانه را تخليه كرده و خالىبى
به برادرم  هويت  بودند،  من،  وضع  از  اينكه  بدون  خانه،  آن  ضامن  عنوان 

كردند و يا از علت تخليه ناگهانى چيزى بداند، به  كسانى كه در آنجا زندگى مى
او كه حقوق كارمندىسراغ خانه مى آن خانه  رود.  اجاره  اش كفاف پرداخت 

نمى مىرا  تصميم  با  داد،  وقتى  برگرداند.  صاحبش  به  را  خانه  كه  گيرد 
كند كه بالاخره كار  گيرد، او اجاره يك سال را مطالبه مىصاحبخانه تماس مى

مى منازعه  مىبه  تهديد  و صاحبخانه  پرداخت،  كشد  عدم  در صورت  كه  كند 
كلمات  مشكوك او  داد.  خواهد  اطلاع  ساواك  به  را  خانه  ساكنان  وضع  بودن 

به بود.  آورده  زبان  به  نيز  را  قاچاقچى  و  پول  خرابكار  پرداخت  با  هرحال 
 يابد. مطالبه شده، مسئله خاتمه مى

بعدها معلوم شد كه صاحبخانه خود از همدستان ساواك بوده است.      
در   چريكى  پايگاه  يك  در  كه  هنگامى  شهرآرا،  خانه  تخليه  از  پس  چندماه 

به مىسوريه  گمسر  رد  براى  كارتبردم،  يك  ساواك،  نزد  از  كردن  پستال 
آن   در  نيز  تعقيب  پستى غيرقابل  آدرس  يك  فرستادم و  ايران  به  آلمان  طريق 

نامه در  برادرم  چندى،  از  پس  از  نوشتم.  را  خود  دلگيرى  آدرس،  آن  به  اى 
ها سر او آورده بودم، بيان داشت و از اينكه من فارغ از آن گرفتارىآنچه به

 گذراندم« گلايه كرد. »در آلمان خوش مى

  

 شرايط سياسى و اجتماعى پيدايش سازمان 

در ميان يكى از دژهاى سنگين شمال شهر، دور از شهر پرغوغا و   
قالى با  كه  بزرگى  سرسراى  در  جنوب،  گودهاى  از  ابريشمدورتر  بافت  هاى 

چلچراغ و  ميزى  زيبا  پشت  در  است،  شده  تزئين  نورافشان  و  بزرگ  هاى 
اى نشسته است. او كه نه هنرمندى كارى و مرصع، مردى با نامى افسانهخاتم

ثروت   بر  نه جادوگرى زبردست،  و  بزرگ  است بزرگ  ملتی  نوشت  و سر 
اى تاج و تختش را مديون بيگانگان است.  ست. اين مرد افسانها چنگ انداخته  

دست كاردار سفارت انگليس در تهران به تخت شاهى نشسته و با يارى  او به
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هاى مردمى نجات يافته و بر  سازمان جاسوسى آمريكا از سرنگونى در طوفان
 اريكه قدرت چسبيده است. 

تاريخى   سرنوشت  به  و  بود  شده  تضعيف  ايران  در  فئوداليسم  وقتى 
مى نزديك  زمينخود  سفيدش  انقلاب  با  كه  بود  او  از  شد،  را  بزرگ  داران 

و   عهد  و صنعتى،  تجارى  نوپاى  بورژوازى  با  و  راند  بيرون  قدرت  صحنه 
بست وخاندانش  پيمان  انبان. وی  يكباره  با  عمومى،  درآمدهاى  از  لبريز  هاى 

 كلان های  سودشمارى شدند. هرجا  صاحب صنايع و مراكز مالى و توليدى بى
شد. براى حفظ  ار مىر كار بود، همكارى و همدستى آنان آشكو بی حساب د

بايد ملتى را به زنجير كشيد و هر اعتراضى را در نطفه خفه  ،  اين زدوبندها
فرهيختگان و دلسوزان کشور، زير فشار دستگاههای امنيتی به سکوت،  كرد.  

که   سياسی  نيروهای  حتی  ممنوعيت  اين  بودند.  شده  کشيده  زندان  يا  و  تبعيد 
می   بر  در  را  بودند  مشروطه  سلطنت  خواستار  و  اساسی  قانون  به  وفادار 
گرفت. دکتر محمد مصدق در حصر نشسته بود و جبهه ی ملی که روزی او  

بود.   شده  اعلام  قانونی  غير  حکومت،  سوی  از  بود،  هاى  اهرمسکاندارش 
  به فرمان ديکتاتور در سراسر ايران زمين دركشى  سركوب و خفقان و آزادى

آمده، رژيمی با محوريت يک ديکتاتور    دربود و  حركت   سايه خفقان بوجود 
 حکومت می کرد.
همهنابرابرى در  اجتماعى  مىهاى  ديده  ارضى،  جا  اصلاحات  شود. 

كه   شهرهايى  به  مزارع  در  كار  و  دهات  از  را  فقرنشسته  به  روستاييان 
مى ورم  در  بيمارگونه  جامعه  نوپاى  فقيران  انبوه  و  است  كرده  روانه  كنند، 

لولند. رژيم شاه با تبليغات پرسروصداى خود  هاى اطراف شهرها مىگودنشين
نجومى بهدروغ ارقام  قالب  افكار عمومى مىهاى بزرگ را در  دهد و  خورد 

نويسند، در  هايى كه به تملق نمىنامد. قلمگرفته را جزيره ثبات مىايران خفقان
شود.  پردازد در گلو خفه مىشكنند و صدايى كه به چاپلوسى نمىها مى دست

بگويند و بنويسند. پررويى او  بينديشند،  خواهد،  مى  شاه گونه كه  بدانهمه بايد  
مى اعلام  كه  است  رسيده  جايى  دگرانديشى  به  براى  جايى  »ايران  كه  كند 

شكنجه مائيد.«  بر  يا  و  مائيد  با  يا  و  نيست.  اوين  پستوهاى  در  ساواك  گران 
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كشى، به معناى واقعى آن مشغولند. آنها دگرانديشان  هاى ديگر، به انسانزندان
سپارند  هاى اعدام مىرا به جرم آزادانديشى به شكنجه، زندان و حتى به جوخه

 اى را، در آغاز آن نابود كنند.تا از اين راه، هر حركت آزاديخواهانه
 

 بلوغ سازمان 
ساله شده است.  است، گروه و يا سازمان كوچك ما پنج  134۹سال   

كارى،  سال گذشته، آموزش و پرورش اعضاى سازمان در نهايت مخفىدر پنج
مىبه دنبال  جدى  وقفهطور  هيچ  بدون  سازمان  اعضا  كار شود.  در  اى 

اند. سطح دانش افراد در همه خودسازى و رشد جمعى گروه به فعاليت مشغول
مبارزهزمينه براى  كاربرد  ها  است.  يافته  ارتقاء  شاه،  رژيم  برعليه  پيگير  اى 

هاى امنيتى و هوشيارى اعضا، توانسته است تشكيلات كاملاً مخفى را  آموزش 
هاى ساواك درامان نگهدارد و ادامه فعاليت آن را ممكن كند. از نفوذ و ضربه

طور خلاصه، گروه ما در اين هنگام دوران رشد اوليه را پشت سر گذاشته  به
يافته، به مرحله بلوغ رسيده بود و به صحنه عمل  عنوان تشكيلاتى سازمانو به

 نهاد. گام مى

در شرايطى كه رژيم شاه با تكيه بر نيروهاى مزدور و مسلحش      
سياسى،   مبارزه  از  سخن  بود،  ايستاده  آزاديخواه  و  ملى  نيروهاى  برابر  در 

هاى خالى، نوعى  بيشتر يك ماجراجويى و نبرد با رژيم نظامى شاه، با دست
خودكشى بود. »نيروى پيشتاز در اين نبرد بايد خود را مسلح كند و پيامش را  

گوش ملتى دربند، برساند.« اين درسى  ها درهم آميزد تا آن را بهبا شليك گلوله
بود كه ما از نگاه به رويدادهاى پيشين و رفتار خشونت بار استبداد موجود،  

شكستن عنوان خطمشى سازمان، براى درهمآموخته بوديم. مبارزه مسلحانه به
جو ترور و وحشت و نيز تبليغ سياسى برپايه قدرت نظامى، در دستور كار  

 قرار گرفت. 

جشننزديك     مناسبى    ۲5۰۰هاى  بودن  موقعيت  شاهنشاهى،  ساله 
بود. سازمان مى موجوديت سازمان  افشاى رژيم و شناساندن  تا  براى  كوشيد 

اين جشن آغاز  با  كارى  همزمان  چنين  براى  بگذارد.  گام  عمل  مرحله  به  ها 
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مبارز   نيروهاى  با  تماس  رو،  اين  از  بود.  نظامى  وسايل  و  آموزش  به  نياز 
يك   بودند،  برخوردار  بسيارى  امكانات  و  تجربيات  از  كه  ديگر  كشورهاى 

رفت. در اين راستا بود كه سازمان، چند تن از عناصر  شمار مىضرورت به
 خود را به خارج از ايران اعزام كرد. 

، حسين روحانى، يكى از اعضاى اوليه سازمان،  134۸در پائيز      
ها در پاريس، تماس بگيرد و  به اروپا فرستاده شد تا با دفتر نمايندگى فلسطينى

تماس  راه  طريق،  اين  منطقه  از  در  كه  را  الفتح  سازمان  با  تشكيلاتى،  هاى 
فلسطينى نمايندگى  بگشايد.  بود،  فعال  دفتر  خاورميانه  اولين  پاريس،  در  ها 

دست از  حقوق  تبليغ  براى  كه  بود  اروپا  در  آنان  فلسطينىنمايندگى  ها،  رفته 
مى ويژهفعاليت  موقعيت  علت  به  دفتر  اين  بهكرد.  نيز  و  داشت  كه  خاطر  اى 

الفتح، معذور بود. بدين بين ما و  ايجاد رابطه  از  از ما،  ترتيب  عدم شناختش 
بى پاريس،  به  روحانى  كه  مسافرت  گرفت  تصميم  سازمان  سپس  ماند.  نتيجه 

 نشين قطر اعزام كند.تن ديگر را از راه دريا به شيخسه

فتحتراب حق     يك  اى و رسول مشكيناله خامنهشناس،  از  فام، پس 
با   قطر،  در  توانستند  نفر  سه  اين  شدند.  قطر  عازم  پرماجرا،  دريايى  سفر 

وگوهايى انجام دهند. اى از سازمان فلسطينى الفتح تماس بگيرند و گفتنماينده 
گفت زمينه  قطر  در  الفتح  فراهم  نمايندگى  بيروت  در  را  سازمان  آن  با  وگو 

از  آورد و گفت اعزام برخى  اين مذاكرات،  ادامه يافت. هدف  آنجا  وگوها در 
 اعضا سازمان براى گذراندن دوره آموزش عمليات چريكى بود. 

ها و مراكز آموزشى متعددى در سازمان الفتح در آن هنگام، پايگاه    
ها، خود را  اردن داشت. اعضا سازمان بايد از طريق لبنان و با كمك فلسطينى

رساندند. اعزام افراد بايد كاملاً پنهانى صورت  هاى الفتح در اردن مىبه پايگاه
آنها  مى بيشتر  كه  افرادى  براى  لبنان،  به  مسافرت  و  گذرنامه  گرفتن  گرفت. 

فارغ تازه  يا  و  مىدانشجو  بودند،  شده  و  التحصيل  برانگيزد  توانست سوءظن 
به را  سازمان  اردن  امنيت  به  اعزام  براى  كه  افرادى  بيشتر  اندازد.  خطر 

به بودند،  شده  ناتمامانتخاب  يا  و  دانشجوبودن  سربازى،  خاطر  خدمت  بودن 



58 

 

اين رو راهنمى از  بگيرند.  گذرنامه  آنها  هاى ويژهتوانستند  مسافرت  براى  اى 
 درنظر گرفته شد. 
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 سفر به دبى براى تماس با سازمان فتح
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 مرزىمسافرت برون 
روزى در اواسط خرداد كه امتحانات آخرين ترم دانشگاه در جريان   

عنوان رابط تشكيلاتى، به من خبر داد كه يك مسافرت  بود، محمد بازرگانى به
دارم. براى چنين مسافرتى لازم  كاملاً مخفى به مدت تقريباً شش  ماه در پيش 

كردن خانواده و آشنايان خود،  سازى كنم و محمل مناسبى براى قانعبود زمينه
براى   بورس تحصيلى  دو  فنى  دانشكده  از طرف  هنگام  همين  در  دهم.  ارائه 

تراشى براى رد آنها  كانادا و اسرائيل به من پيشنهاد شده بود كه در فكر بهانه
مسافرت شش  ديگر  تا چند روز  كه  بعد خبر رسيد  هفته  يك  آغاز  بودم.  ماهه 
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كردن خواهد شد. چند عكس براى تهيه شناسنامه جعلى به محمد دادم و به آماده
 كارهاى پيش از سفر پرداختم. 

كردم. با استاد  قبل از هر چيز بايد غيبتم را در دانشكده توجيه مى    
راهنماى دوره تخصصى تماس گرفتم و گفتم پدرم مريض است و بايد براى  

ماه در مشهد بمانم. با اين بهانه از او خواهش كردم اداره املاك او مدت شش 
كه تز پايان تحصيلم را ناتمام اعلام كند تا پس از بازگشت از مشهد، آن را به  

از مسائل دستپايان برسانم. با پوشش اينكه به مشهد رفته وپاگير  ام، بسيارى 
الاجل بود، به بهانه مريضى پدرم، به  شد. بورس اسرائيل را كه ضربحل مى

تبار دانشكده پيشنهاد كردم كه او با خوشحالى آن را پذيرفت.  يك استاد يهودى
ماند. مسئله رفتن به سربازى كه بنا بود يك ماه بعد بورس كانادا فعلاً راكد مى

 شد. افتاد و بالاخره غيبتم در دانشكده موجه مىشروع شود به تعويق مى

خرداد، با قطار بعدازظهر به طرف مشهد حركت    ۲۸چهارشنبه      
بدون   كه  اين سفر  انجام  بعد وارد مشهد شدم.  نه صبح روز  كردم و ساعت 

ام شد. ضمن ديدار با خواهران، برادر،  خبر قبلى بود، باعث شگفتى خانواده
ماه در شركت نفت جنوب كارى پدر و مادرم به آنها گفتم كه براى مدت شش 

ام و بايد صبح روز بعد براى انجام كارهاى ادارى آن، در تهران باشم.  گرفته
به من  اينكه  همهامكان  براى  شوم،  استخدام  مهندس  كننده شان خوشحالعنوان 

كه   بهانه  اين  با  بمانم.  آنها  پيش  يك شب  لااقل  كه  داشت  اصرار  مادرم  بود. 
توان كارهاى ادارى را به تعويق انداخت او را قانع كردم و اجازه خواستم  نمى

 سوى تهران حركت كنم.كه همان روز به

شاه     شركت  حسابدار  تازگى  به  براى  پدرم  هم  او  بود،  شده  پسند 
بدرقه براى  كه  گفت  و  آمد  خانه  به  راهناهار  ايستگاه  به  آمد.  ام  خواهد  آهن 

هايش را كه از  وشنودهاى خانوادگى به گرمى ادامه داشت. مادرم درد دل گفت
پيش جمع كرده بود بازگو مى اولين دختر  يك سال  كرد و خواهر كوچكم كه 

مى غيرمذهبى  مدرسه  به  كه  بود  مدرسهخانواده  از  بسيار  رفت،  گفتنى  اش 
داد بسيار  هاى نيازمند ما را به هم پيوند مىداشت. شكستن حلقه محبتى كه دل
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از   نشان  كه  بود  دلم  در  عميقى  نگرانى  داشتم.  غريبى  احساس  بود.  دشوار 
 آخرين ديدار داشت. 

شد. با  هاى ما بيگانه بود، نزديك مىزمان حركت قطار كه با دل    
اشك آينه و قرآن بر  وداعى  با سينى  اين هاله عشق دل كندم. مادرم  از  آلود، 

مى تجربه  دلهره جديدى را  كوچه »تپه  دست،  تا خم  پراميدش  ديدگان  كرد و 
دنبال   مرا  سايه  چون  كوچكم  خواهران  كه  حالى  در  كرد.  دنبال  مرا  خاك« 

كردند به خيابان تهران رسيدم و قبل از نشستن در تاكسى با احساس لطيف  مى
 و كودكانه آنها وداع گفتم. 

ايستگاه راه     آهن رسيدم دقايقى بيش به حركت قطار باقى  وقتى به 
انبوهى كه   آماده سوارشدن به قطار بودم، در بين جمعيت  نبود. در حالى كه 

راه سكوى  مىروى  موج  بهآهن  مىزد،  پدرم  دقايق،  دنبال  آخرين  در  گشتم. 
دنبال من بود. وقتى خود را  پدرم را در ميان جمعيت ديدم. او نيز شتابزده، به

به قطار  آژير  اولين  رساندم،  او  در  به  اشك  كه  درحالى  پدرم  درآمد.  صدا 
بود،   كرده  لرزان  و  نارسا  را  صدايش  وداع،  سختى  و  زده  حلقه  چشمانش 
گفت: »ببخشيد كه جز يك پاكت زردآلو چيز ديگرى نخريدم.« پس از گرفتن  

گونه بوسيدن  و  ميوه  بهپاكت  دنبال  اش،  مرا  نيز  پدرم  و  دويدم  قطار  سوى 
ادا  مى كلمه  چند  در  او  به  نسبت  را  سپاسم  و  عشق  همه  كه  حالى  در  كرد. 
كردم سوار قطار شدم و نگاه پرمحبت او را تا آنجا كه ممكن بود از پنجره  مى

خيابانكوپه هنوز  كه  درحالى  جمعه  صبح  كردم.  تماشا  تهران  ام  شهر  هاى 
از ايستگاه قطار به خانه بازگشتم. فقط يك روز وقت  نظر مىخالى به رسيد، 

داشتم تا همه آنهايى را كه ممكن بود غيبتم مورد سؤالشان باشد، از رفتن براى  
بار   آخرين  براى  جمعه  بعدازظهر  كنم.  آگاه  جنوب«  نفت  »شركت  در  كار 

با محملم جور مى نامه كه  او  محمد بازرگانى را ملاقات كردم و چند  آمد به 
هاى ها را متناسب با كار در شركت نفت جنوب و براى زماندادم. اين نامه

ام فرستاده شود. محمد  مختلف نوشته بودم تا هرماه، يكى از آنها براى خانواده
برايم آرزوى موفقيت كرد و به گرمى دست يكديگر را فشرديم و خداحافظى  

 كرديم.
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سال  نادانسته، اين آخرين ديدار من و محمد بازرگانى بود. وى يك    
انديشيد، در برابر جوخه  ها مىعدالتىبعد، در حالى كه به مبارزه برعليه بى

 اعدام جلادان شاه، ايستاده جان داد. 

مى     انجام  روحانى  حسين  نظارت  با  مسافرت  كارهاى  شد.  بقيه 
صبح روز شنبه سرى به دانشكده زدم و با مهدى ابريشمچى كه در آن هنگام 

ترين دوست من بود، خداحافظى كردم. او كه خود اكنون در سازمان  صميمى
ما فعال بود با كلماتى طنزآميز براى كار مرموزم در »شركت نفت جنوب«  

هاى عاطفى، راهى  ترتيب با جدايى از آخرين حلقهآرزوى موفقيت كرد و بدين
 سفرى ناشناخته شدم. 

تور، واقع  در گاراژ مسافرتى ميهن   4۹خرداد    31شنبه بعدازظهر      
اى به من داد كه  در خيابان فردوسى، حسين روحانى سر قرار آمد و شناسنامه

كارت شناسايى آن پس  بهاز  اين شناسنامه و چند شناسنامه  شمار مىام  رفت. 
مشابه را ياران تشكيلاتى، از فقيران و معتادان جنوب شهر، خريدارى كرده  

به شخصى  به  مرا  روحانى  مردى  بودند.  او  كرد.  معرفى  »محمدعلى«  نام 
رسيد. در ميان جمعيت حاضر در گاراژ، موسى  نظر مىخونگرم و باتجربه به

به نيز  را  كنار  خيابانى  صندلى  در  كه  درحالى  ديدم.  اتوبوس  مسافر  عنوان 
حق )تراب  ميان  محمدعلى  در  را  خود  راه  اتوبوس  بودم،  نشسته  شناس( 

كنندگان باز كرد و پيش رفت. روحانى با كلماتى پر از مهربانى، همه ما بدرقه
هاى  را به خدا سپرد و از ميدان ديد ما خارج شد. دقايقى بعد، اتوبوس، جاده

مى بندرعباس  سوى  به  را  به  بيابانى  كه  بود  گذشته  نيمه  از  شب  پيمود. 
داد.  ها را آزار مىخوابى چشمبندرعباس رسيديم، هوا گرم و شرجى بود و بى

شناختم،  گروه و همراهم كه در بين آنها فقط موسى را از قبل مىبا سه نفر هم
آنجا   در  را  شب  باقى  و  كشيديم  دراز  سكويى  روى  گاراژ،  از  كنجى  در 

 گذرانديم.

اى جان گرفت تا وسيله ادامه سفر را  شدن هوا تلاش تازهبا روشن    
نقليه وسيله  يافتن  براى  تراب  كنيم.  برساند،  مهيا  بندرلنگه  به  را  ما  كه  اى 

وجوها در يكى از گاراژهاى شهر  كرد. نزديك ظهر بود كه پرس وجو مىپرس 
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به ثمر رسيد. مردى با دريافت سيصدتومان براى هر نفر، حاضر شد ما را به  
 بندرلنگه برساند. 

ساعت دو بعدازظهر بود كه گاراژ را ترك كرديم. چند لحظه بعد      
جاده وارد  سرنشين  پنج  با  لندرور  از  جيپ  ناچار  به  راننده  شد.  خاكى  اى 

هاى ژاندارمرى كه در مسير بندرعباس تا بندرلنگه به  بيراهه رفت تا با گشتى
قاچاقچى مىشكار  بهها  هوا  نكنيم.  برخورد  جاده  پرداختند،  و  بود  گرم  شدت 

ها در داخل لندرور بالا و پائين  سخت و ناهموار و ما با آهنگ حركت چرخ
بركهمى به  تشنگى  رفع  براى  بعد  يك ساعت  داده  پريديم.  كه راننده وعده  اى 

از جانوران ريز بود در ميان  بود رسيديم. چشم ها را بستيم و آب را كه پر 
ها خورديم كه واقعاً گوارا بود. به گفته راننده، در تمام اين مسير فقط دو دست

سرپوشيده حوضچه  به  بركه  داشت.  وجود  آب  مىبركه  گفته  آب  اى  كه  شد 
ها و جانوران آن منطقه، هميشه از  كردند و تمام آدمباران را در آن جمع مى

 نوشيدند. آن آب مى

فلاكت     زندگى  هم ديدن  به  بار  كه  هدفى  راه  در  را  ما  ميهنانمان، 
كرد. ساعت حدود پنج بعدازظهر بود كه  سويش بوديم بيش از پيش استوار مى

تراب   كه  آدرسى  مردم سراغ  از  كرديم و  توقف  بندرلنگه  بازار  و  كوچه  در 
خانه مقابل  در  را  ما  لندرور،  سرانجام،  گرفتيم.  را  داشت  در  همراه  گلى  اى 

جا  شدت گرم بود و همهاى تنگ در جايى از بندرلنگه پياده كرد. هوا بهكوچه
آبى چهره خود را در همه چيز، حتى در  شد. كمخشك و خالى از گياه ديده مى

داد. صدايى از ميان يك چارديوارى، ما را فراخواند. وارد آنجا  ها نشان مىآدم
 شديم.

را       آن  زمين  از  نيمى  زيلو  يك  كه  اتاقى  به  را  ما  خانواده،  زن 
پوشانده بود، هدايت كرد و تا آمدن شوهرش، با چند چاى شيرين مخصوص و  

دست به  پررنگ، از ما پذيرايى كرد. هوا تاريك شده بود كه مردى فانوس به
اش  خوردهآمد گفت. چين و چروك صورت آفتابداخل اتاق آمد و به ما خوش 

از دشوارى زندگى او حكايت داشت. صحبت از چگونگى ادامه مسافرت بود.  
مكان  و  زمان  بخواهد«  خدا  »اگر  و  »انشاالله«  مانند  كلماتى  با  قاچاقچى 
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كرد. وى در آن  مسافرت دريايى را به شرايطى كه پيش خواهد آمد، حواله مى
مى او  نداشت.  ما  براى  روشنى  جواب  هيچ  با  لحظه  شب  تاريكى  در  بايست 

شب پس از كشتن كژدمى  زد. در نيمهاش، در اين باره حرف مىپيشهافراد هم
رفت، خواب از چشمانمان پريد. فتيله چراغ نفتى را بالا  كه روى زيلو راه مى

هاى در به درون  كشيديم و بقيه شب را نشستيم. وقتى نور بامدادى از روزنه
تابيد، مرد ديشبى با يك سينى در دست وارد اتاق شد. او درحالى كه  اتاق مى

وگوهاى  گذاشت، نتيجه گفتسينى چاى و نان و پنير را به آرامى بر زمين مى
شب خود را براى ما بازگو كرد و از جمله اظهار داشت كه هنگام ظهر نيمه

 از آن خانه خواهيم رفت. 

مى     عمود  آفتاب  كه  خانه  هنگامى  به  شتابزده  قاچاقچى  تابيد، 
او   بود.  برآورد شده  نفرى سيصدتومان  آب  آن سوى  تا  هزينه سفر  برگشت. 
همه پول را پيشاپيش گرفت و ما را به لندرورى كه بيرون خانه در انتظارمان  

گذشت،  هاى پرپيچ و خم مىبود، رسانيد. درحالى كه ماشين به آرامى از كوچه
تأكيد مى با چند  راننده  با مردم پرهيز كنيم.  كرد كه در مسيرمان از صحبت 

در   را  بيابان  لندرور راه  آنگاه  و  نيز سوار شدند  ديگرى  تعداد  كوتاه،  توقف 
نيم گرفت.  پس پيش  كوچه  در  بعد  دهكده كوچهساعت  خالى،  هاى  و  خشك  اى 

مقابل يك دالان باريك، پياده شديم و پس از عبور از چند پيچ و خم به حياط  
نفرى كه در ايوان نشسته  كوچكى وارد شديم كه نصفش ايوان بود. حدود بيست

نگريستند. گويا همه آنها همسفران ما بودند.  سروصدا ما را مىبودند آرام و بى
بى خانه،  اين  در  زندگى  ناگوار  شرايط  و  تنگ  افزون  فضاى  را  صبرى 

لحظهمى انتظار  در  همه  شوند.  كرد.  عازم  و  بيايد  قاچاقچى  كه  بودند  اى 
از  هيچكس نمى آن خانه خواهيم رفت. بعضى  از  توانست بگويد چه هنگامى 

بردند. گاه و بيگاه كسى  سر مىنشينان، از يك هفته پيش در اين خانه بهايوان
افزود و وعده چندساعت بعد را  آمد و افراد ديگرى را به جمع منتظران مىمى
 رفت. داد و مىمى

هفت     و  آن روز سى  يك  غروب  ساعت  ايوان شمردم.  در  را  نفر 
بامداد روز بعد، فتيله چراغ نفتى بالا رفت و در تابش زردرنگ نور چراغ،  
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چهره مردى كه تازه وارد شده بود پيدا شد و انتظار ما به پايان رسيد. ما بايد  
آن مرد حركت مى دنبال  كرديم. هوا تاريك و  بدون هيچگونه سروصدايى به 

شن دل  زمين  در  دراز  شبحى  چون  غيرمجاز،  مسافران  صف  و  بود  زار 
مىكوچه سويى  به  را  خود  سياه،  پيادههاى  كمى  از  پس  روى، صداى  كشيد. 

هاى زير پايمان چيره شد و نزديكى دريا  برخورد امواج دريا، بر صداى ماسه
نيم حدود  داد.  خبر  بر  را  ساحل،  امواج  سفيدى  رسيديم.  دريا  به  بعد  ساعت 
درخشيد و كمى دورتر پيكر سياه يك لنج ماهيگيرى در  صفحه تاريك شب مى
مى ديده  امواج،  بالا  ميان  بود  ممكن  كه  آنجا  تا  را  خود  شلوارهاى  پاچه  شد. 

انداختن به يك  زديم و به دنبال آن مرد چندمترى در آب جلو رفتيم و با چنگ
با   لنج  آويخته بود خود را بالا كشيديم.  لنج  از روى لاستيكى كه كنار  طناب 
بيش از چهل سرنشين، از جمله سه زن، يك ناخدا و سه نفر جاشو ساحل را  

 به قصد آن سوى آب ترك كرد. 

  
 
 

 سوى دبى به 
مىنيم  قايق  حركت  از  گشتى  ساعت  متوجه  ناخدا،  كه  گذشت 

هاى  ناچار مسير حركتش را تغيير داد. قايق بر دوش موجژاندارمرى شد و به
هاى بزرگتر، داخل قايق  خورد و تراوش موجوار تكان مىسرگردان، گهواره

كرد و خواب را نيز  هاى خيس ما را خنك مىكرد. وزش باد بدنرا خيس مى
مى چشمانمان  داستاناز  بود.  ناخدا  دست  در  اكنون  ما  سرنوشت  هاى  ربود. 

هاى شوم دريايى در خليج شنيده بودم. سياهى شب دريا،  بسيارى از مسافرت
موجتكان و  قايق  شديد  قايق  هاى  به  و  بودند  كرده  گم  را  خود  راه  كه  هايى 
 هاى شوم دريايى بود. درآمد يكى از داستانريختند، گويى پيش مى

تن  يعنى چهارماه پيش از سفر دريايى ما، سه  134۹در فروردين      
تراب حق تشكيلاتى،  ياران  فتحاز  خامنهشناس،  كه اى و رسول مشكيناله  فام 

نشين شده بودند، همراه با  براى مذاكره با نماينده الفتح در قطر، عازم اين شيخ
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طور قاچاق، از دبى به سوى  ها مسافر ديگر سور بر يك بلم موتورى و بهده 
شود. ناخدا تصميم به  اى طوفانى مىسابقهطور كمكنند. دريا بهقطر حركت مى

شود كه اگر به دبى بازگردد، مسافران  گيرد ولى وقتى متوجه مىبازگشت مى
پرداخت مىكرايه  عوض  را  خود  تصميم  نمود،  خواهند  مطالبه  را  كند، شده 

دهد. قايق چند روز در دريا  پذيرد و به راه خود ادامه مىخطر حادثه را مى
روز انتظار  ماند. كمبود غذا و آب آشاميدنى و خستگى چند شبانهسرگردان مى

اندازد. در شبى تاريك، ساعت  همراه با وحشت، همه مسافران را از رمق مى
اند. قايق را در نزديكى  كند كه به قطر رسيدهشب ناخدا اعلام مىيك بعداز نيمه

خواهد كه پياده شوند. سرنشينان خسته  كند و از مسافران مىساحل متوقف مى
و فرسوده كه اكثراً در جستجوى كار، دل به دريا زده بودند با خوشحالى از  

 شوند.قايق پياده مى

هاى ناگوار دريايى را شنيده بودند وقتى هيچ  رفقاى ما كه داستان    
نمى آنجا  در  زندگى  از  ناخدا مظنون مىاثرى  به  مسافر  بينند  به چند  و  شوند 

دهند. آنها ناخدا را كه همراه با جاشوهايش در قايق مانده ديگر نيز هشدار مى
خواهند كه تا كنند و از او مىبود و آماده دورشدن از ساحل بود، متوقف مى

رسيدن به جايى كه اثرى از زندگى باشد آنها را همراهى كند. ناخدا به ناچار  
افتد. پس از مقدارى پيشروى  راه مىشود و ظاهراً همراه مسافران بهپياده مى

كند كه آنجا  كند كه اشتباه كرده است و اعلام مىدر تاريكى، ناخدا وانمود مى
گردند. از آن پس  قطر نيست. آنگاه مسافران پراكنده و از پاافتاده به قايق برمى

مى طى  را  دريا  مسافران  فرمان  تحت  انجام  ناخدا  به  ناخدا  توطئه  اگر  كند. 
جزيرهمى در  را  مسافران  بىرسيد،  مىاى  مرگ  كام  به  علف  و  سپرد.  آب 

 رسد. بالاخره يك شبانه روز پس از آن، اين قايق به ساحل قطر مى

ترس       از  قايقران  دكه  بو  افتاده  اتفاق  فارس  خليج  در  بارها 
جزيره در  را  مسافران  قايقش،  توقيف  و  خود  بىدستگيرى  در  هاى  سرنشين 

 خليج رها كرده و همه آنها بر اثر گرسنگى و تشنگى جان سپرده بودند. 

به       تا  كاويد  دل شب را  تاريكى،  و  باران  و  باد  ميان  در  ما  قايق 
صبح زيباى خليج رسيد. تابش نور صبحگاهى بر بستر پرخروش دريا، چون  
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مىآينه برق  متلاطم،  ماهىهايى  رقص  هوا  زد.  به  هيجان  و  شور  با  كه  ها 
تماشايى بود. ميان روز بود كه  زنان به دريا بازمىپريدند و معلقمى گشتند، 

تدريج  داد و بهگهگاه لكه سفيدرنگى خود را در پشت امواج بلند دريا نشان مى
جان و شنى خود در قلب دريا  شد. جزيره ابوموسى، با پيكر بىتر مىبزرگ

اينكه هياهوى زيادى براى تسلط بر آن از سوى شيخ هاى نشينخفته بود و با 
رسيد. ابوموسى  نظر مىشده بهفارس و رژيم شاه، جريان داشت، فراموش خليج

اينكه دوباره در پس  حدود نيم تا  ساعت چشمان ما را به خود جلب كرده بود 
امواج ناپديد شد. با اينكه ساعت از دوازده گذشته بود، ما همچنان در دريا به  

مى مىپيش  ناخدا  ديد رفتيم.  از  فرار  خاطر  به  حركت،  آغاز  در  كه  گفت 
اين خاطر چندساعت ديرتر خواهيم  ژاندارم ها، مدتى بيراهه رفته است و به 

هاى لنگرانداخته در  رسيد. ساعت حدود دو نيم بعدازظهر بود كه بادبان قايق
چشم آمد. رسيدن به  تر بهتر و بزرگتدريج نزديكساحل، از دور ديده شد و به

طور غيرقانونى از محدوده كشور خود گذشته بودند،  ساحل براى كسانى كه به
انگيز بود. برعكس ساعات اول حركت كه هركسى در سكوت و بسيار هيجان
آلود خود پنهان شده بود، اكنون همه سرزنده و شاد بودند. حدود تخيلات ترس 

هاى كوچك  سه بعدازظهر، قايق ما به ساحل رسيد. سراسر ساحل پر از قايق
خوردند. شهر بندرى  هاى ساحلى، تكان مىآرام بر موجو بزرگى بود كه بى

جز چند مناره مسجد و چند ساختمان  نمود. بهافتاده مىدبى، بسيار ساده و عقب
نمى ديده  مدرن  شهرسازى  از  اثرى  هيچ  ناتمام،  در  سيمانى  ما  قايق  شد. 

اى را  اى از ساحل كه غرق آفتاب بود پهلو گرفت. جاشو بلافاصله تختهگوشه
هاى ساحلى مهار كرد و پلى براى عبور سرنشينان ساخت.  بين قايق و سنگ
دادن كرد گذشتيم و با نشان اى كه قايق را به ساحل وصل مىبه نوبت از تخته

سفيدى شناسنامه عربى(  بلند  )پيراهن  دشداشه  كه  مردى  به  خود  قلابى  هاى 
هايى كه امروز  نشيننشين دبى شديم. دبى و ديگر شيخبرتن داشت، وارد شيخ

( جزو مستعمرات  1۹۷۰دهند در آن زمان )امارات متحده عربى را تشكيل مى
 انگلستان بودند. 
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ها، رسيد. رفت و آمد مسافران قايقنظر مىمنطقه ساحل شلوغ به    
آنها، صحنه يا منتظران  اى پرجنب و جوش را به نمايش گذاشته  همراهان و 

مليت نژادها،  از  افراد  فرهنگبود.  و  عرقها  گوناگون،  زير  هاى  در  ريزان 
آدم اين  مشترك  وجه  بودند.  حركت  در  ساحل  تند  لباس آفتاب  و  ها  ساده  هاى 

رفت محل  ساحل  اين  بود.  آنها  از  فقيرانه  كار،  براى  كه  بود  كارگرانى  وآمد 
مىآن دبى  به  آب  ديگر  سوى  جايى  در  كه  را  خود  كار  نيروى  اينها  آمدند. 

شيخ اين  در  نداشت،  حراج  خريدار  به  سازندگى،  حال  در  و  پولدار  نشين 
 گذاشتند.مى

قهوه     تا  را  طولانى  چندان  نه  مسيرى  جمعيت  ميان  اى  خانهاز 
يقين   قايق زده بودم به  پيموديم. وقتى دور يك ميز جمع شديم، حدسى كه در 
هم حركت كرده بوديم، چهارتن   با  تهران  از  تبديل شد. علاوه بر رفقايى كه 
آن هنگام آنان را   از رفقاى سازمان ما بودند كه تا  ديگر از سرنشينان قايق، 

شناختم. پس از صرف چاى، همراه با دو نفر از ياران به مسجدى در آن  نمى
خير  چيز بهنزديكى رفتيم، وضو گرفتيم و نماز باشكوهى خوانديم. تا اينجا همه

 گذشته بود. 

جوانى       آنجا  در  برگشتيم.  مسجد  صحن  به  نماز،  انجام  از  پس 
اى  قد و ريزنقش در انتظار ما ايستاده بود. او با نگاهى پرمحبت و چهرهكوتاه

آمد گفت.  گشاده خود را »حسن« معرفى كرد و با گفتار دلنشينى به ما خوش 
فام( سوار يك بلم مسافربرى شديم و مسافت تقريباً  همراه حسن )رسول مشكين

اى كه رسول  صدمترى را از دبى تا »ديره« پيموديم و سپس با تاكسى به خانه
يكى از دو اتاق آن را در اختيار داشت، رسيديم. ديره قسمت مسكونى و دبى  

به اتاق  دو  كوچكى،  حياط  داخل  در  بود.  شهر  تجارى  با  بخش  چسبيده،  هم 
خانه، با ريش و گيسوانى به سفيدى  خورد. مرد صاحبدرهاى باز، آفتاب مى

اى در آستانه در نشسته بود و لحظات زمستان زندگيش را با  برف بر چهارپايه
پاشى كرده بود تا  شمرد. پيرمرد، حياط خانه را آبهاى تسبيح مىگردش دانه

 رسيد. نسيم خنكى بسازد. بوى مطبوع خاك نمناك از حياط به مشام مى
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دنبال رسول به اتاق سمت چپ وارد شديم. تنها دو پتو در كف  به    
شد. اتاق مثل حمام داغ بود. براى فرار از گرماى اتاق، پتوها را  اتاق ديده مى

برداشتيم و به كنار دريا رفتيم. خليج كوچكى بين دبى و ديره فاصله انداخته  
تنى ممنوع بود،  بود. از ديوار سنگى اين ساحل پائين رفتيم و در جايى كه آب

شنا كرديم. هنگام شب براى خواب به يك مسافرخانه رفتيم و به خاطر گرما،  
 بام آن خوابيديم.مانند ساير مسافران، روى پشت

به       كويت،  در  ايران  سفارت  از  كنسولى  هيئت  يك  هرساله 
خليجنشينشيخ مىهاى  بهفارس  آنجا  در  كه  ايرانى  كارگران  به  تا  طور  رفت 

كارگران  غيرقانونى زندگى مى اين  اقامت  كار،  اين  با  بدهد.  گذرنامه  كردند، 
شد. هدف رژيم شاه، افزودن به تعداد ايرانيان شاغل  ها قانونى مىنشيندر شيخ

ها  نشيندر اين مناطق بود تا بدين ترتيب نفوذ سياسى رژيم ايران را در شيخ
 تقويت كند. 

با شناسنامه     تا  بوديم  آمده  دبى  به  بهما  تقلبى  كارگران  هاى  عنوان 
گذرنامه مسافرتايرانى،  براى  آنها  از  و  بگيريم  حقيقى  تشكيلاتى  هاى  هاى 

با  استفاده كنيم. صبح چهارشنبه به يك عكاسى رفتيم و مرد سياه چهره هندى 
با  كردن صورتپس و پيش  هاى ما، عكس مخصوص گذرنامه گرفت. سپس 

محل  همراه دبيرستان  به  را  خود  گذرنامه،  تقاضاى  براى  مدارك لازم  داشتن 
اقامت هيئت كنسولى رسانديم. جمعيت زيادى در بيرون مدرسه گرد آمده بود.  

مى تلاش  ديگران  مانند  و  پيوستيم  شلوغى  آن  به  نيز  دهليز  ما  از  كه  كرديم 
كوچكى بگذريم و وارد حياط مدرسه شويم. در اين بين صدايى به گوش رسيد  

دهيم« بالاخره در  داد: »ديگر اينجا به كسى گذرنامه نمىكه خبرى ناگوار مى
آنجا شنيديم كه هيئت   تا حياط مدرسه پيموديم. در  ميان فشار جمعيت راه را 

ترتيب درى به روى ما  سفارت كارش را در دبى به پايان رسانده است. بدين
مأيوس  خبر  اين  دنبال  به  اما  شد  مى بسته  گشوده  ديگرى  در  آن  كننده،  و  شد 

 كرد. اينكه از فرداى آن روز اين هيئت كارش را در ابوظبى آغاز مى

  

 سفر به ابوظبى  
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سفر ما به ابوظبى، تنها از مسير قاچاق ممكن بود زيرا براى ورود   
شيخ آن  قاچاقچىبه  بود.  ضرورى  گذرنامه  داشتن  طريق  نشين،  دو  از  ها، 
مى بيراههمسافر  از  بايد  كه  خشكى  راه  از  يكى  عبور  بردند  صحرا  در  اى 

گم مى امكان  و  با گشتىكرديم  برخورد  يا  و  در صحرا  بسيار  شدن  پليس  هاى 
گرفت، ناگزير بوديم از يك نهر آب  بود حتى اگر همه چيز درست صورت مى

گذشتيم. روى نهر، پلى بود كه به علت كنترل  كه در اين مسير جارى بود، مى
ترين مقطع  شديد، عبور بدون گذرنامه از آن ناممكن بود. اين پل كه در باريك

ها متر طول داشت. قاچاقچيان و مسافرانشان بايد جايى  رود ايجاد شده بود ده 
انداختند و پهناى آب را تا طرف ديگر  هاى پل، خود را به آب مىدر نزديكى

شدن كردند. شايع بود كه در اين مسير، خطر دستگيرى و حتى غرقطى مى
 زياد است. 

كرديم.       انتخاب  را  آن  ما  كه  بود  دريا  راه  ابوظبى،  به  ديگر  راه 
( توافقى با يك قاچاقچى صورت گرفت و ساعت پنج  4۹تيرماه    6ظهر شنبه )

بعدازظهر همان روز، دو تاكسى زردرنگ، ما را در محل قرار، واقع در پنج  
قايق كردند.  پياده  دبى  غربى  ساحل  بىكيلومترى  و  كوچك  بر هاى  حركت 

مىماسه ديده  سو  هر  در  ساحلى  قايقهاى  لاشه  موجشد.  از  كه  هاى هايى 
عصيانگر دريا تيپا خورده و متلاشى شده بودند نيز در اطراف پراكنده بود.  
دريا خيره   بر فضاى  منتظر،  هيجده چشم  بوديم.  ايستاده  داغ  شنى  در ساحل 

بود. چشم بهشده  مسافربرى  قايق  يك  در جستجوى  بنا  هرسو مىها  نگريست. 
دنبال چيزى مانند بلم موتورى كه در  بود قايقى در ساحل منتظر ما باشد، ما به

را   ما  و  است«  گفت: »خودش  ناگهان رسول  بوديم.  شديم،  سوار  لنگه  بندر 
از فاصله قدم متوجه سه مردى كرد كه  هاى ساحلى به  زنان در ماسهاى دور 

 آمدند.سوى ما مى

آفتاب     مرد  بعد سه  قاچاقچى  دقايقى  ما رسيدند.  به  و لاغر  خورده 
را   همراهانش  بود،  معامله  اين  از  رضايتش  نشان  كه  تبسمى  با  و  آمد  جلو 

قايقبه از  يكى  قايقران،  كرد.  معرفى  ما  به  جاشو  و  قايقران  در عنوان  هاى 
ماسه لميده را با انگشت نشان داد و از ما خواست كه آن را به آب بيندازيم.  
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قايق كوچك مىحيرتى آشكار چهره اين  تواند  هاى ما را فرا گرفت. »چگونه 
در اين درياى متلاطم، ما را به مقصد برساند؟«. بلم كوچكى كه گنجايش بيش  

بايست در يك مسير صدكيلومترى، ده نفر  از چهار يا پنج نفر را نداشت، مى
را در خود بگنجاند و با امواج خشن دريا گلاويز شود. قايقران كه تعجب را  

اينكه  هاى مشتريانش خوانده بود، بازارگرمى مىدر چهره كرد و با استناد به 
ما  به  است  كرده  قاچاق  مسافر  و  پيموده  را  مسير  اين  قايق  همين  با  بارها 

اى از  داد. همه با هم به قايق نزديك شديم و در حاليكه هركس گوشهدلدارى مى
خانه از  جاشو،  انداختيم.  آب  به  را  قايق  بود،  گرفته  را  نزديكى  آن  در  اى 

قايق   به  را  آن  داشت  و  بود  كرده  حمل  قايق  تا  را  كوچكى  موتور  ساحل، 
ما روبهمى اعتراض شديد  با  كه  گفتبست  مدتى  از  وگو، جاشو  رو شد. پس 

ترى را به ساحل آورد، آن  دوباره به آن خانه برگشت و اين بار موتور بزرگ
ابرهاى  ناگهان  گذاشت.  قايق  در  نيز  را  كوچك  موتور  و  بست  قايق  به  را 

زا، دل آسمان را تيره كرد. ما كه در آغاز ماجرايى ديگر قرار داشتيم،  باران
سرنشين، روانه دريا شد و در  دستخوش دلشوره بوديم كه بلم چهارمترى، با ده 

ميان امواج به پيش راند. هنوز دقايقى نگذشته بود كه رسول، كه در خشكى با  
هاى بلند ناپديد  داد، در پشت موجكرد و دست تكان مىنگاهش ما را بدرقه مى

جا موج بود و در  شد و ما در تسخير كامل درياى طوفانى قرار گرفتيم. همه
آسمان تيره بهپس موج دام غروب مىها،  از تراوش  سرعت به  رفت. همگى 

شكست خيس شده بوديم و باد تندى كه بر سطح  هايى كه بر بدن قايق مىموج
مى بدنآب  مى وزيد  سرد  را  ما  بههاى  ابرهاى كرد.  و  شد  تاريك  هوا  تدريج 

بيرون   با يك ظرف حلبى  قايق را  آب ته  باريدن گرفت. ما به نوبت،  بارانى 
هاى موتور  ريختيم. صداى برخورد امواج كه بر هر صدايى چيره بود، نالهمى

مى محو  خود  در  نيز  را  آسمان  قايق  بر  ساحل  سوى  از  پرتوى  گاهى  كرد. 
هايى بود كه در خشكى در آمد شد. اين نور اتومبيلتابيد و سپس ناپديد مىمى

مسافرت و  مد  و  جزر  دريا،  از  آنچه  قايق،  سرنشينان  ما  بودند.  هاى وشد 
آوردن اين  گفتيم. بر زباندانستيم، با صدايى بلند، براى يكديگر مىدريايى مى

آسانپديده  آن شرايط را  تحمل  گفتتر مىها،  اين  از  نغمه  كرد. پس  وشنودها 
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آميخته بود، فضاى تاريك قايق را پر  هماهنگى كه با صداى پيگير امواج درهم
كرد و ما دلگرم شديم. آن قسمت از ترانه معروف »مرا ببوس« كه مربوط به  

ها...« جاى واقعى خود را  پيمان با قايقرانشد، »در ميان طوفان، هم دريا مى
 رسيد. ها جارى بود و هرگز به پايان نمىيافته و بر زبان

بايد ساعت هشت و نيم       آنچه قايقران در ساحل گفته بود  براساس 
شب بود و قايقران، در پاسخ اينكه كى  رسيديم. اكنون ساعت يازدهبه مقصد مى

مى رسيد  علىخواهيم  »توَكَلوا  دريا  گفت:  پرموج  و  تاريك  دنياى  به  ما  الله.« 
نيمه نزديك  بوديم.  گرفته  افتاد.  خو  كار  از  قايق  موتور  ناگهان  كه  بود  شب 

قايقران موتور را خاموش كرده باشد به ذهنمان  اينكه ممكن است  هنوز فكر 
خاموش  موتور  با  قايقران  بازوان  كشمكش  كه  بود  را  نرسيده  نظرها  شده، 

در  به پركاهى،  را چون  ما  كوچك  قايق  دريا،  سنگين  امواج  كرد.  جلب  خود 
طورى  برد بهاى وحشتناك آن را بالا و پائين مىداد و به گونهتاريكى بازى مى

بى قايقران  بود واژگون شود. تلاش  ممكن  هرآن  از  كه  كه  و جاشو  بود  ثمر 
بى قايقران  حركت  كمك  به  و  كرد  رها  را  آنها  بود،  شده  نااميد  پاروها  نتيجه 

شده را باز كرد و موتور كوچكى را  سرعت موتور خاموش شتافت. جاشو به
اى  كه همراه داشتيم به قايق بست و آنگاه در ميان سكوتى مرگبار تلاش تازه

بى كوشش  گرفت.  بهجان  براى  قايقران  كوچك،  نتيجه  موتور  كارانداختن 
توانست آخرين  ها مىها نشاند. هر يك از اين لحظهنوميدى سنگينى را در دل

لحظه زندگى باشد. اكنون بيست دقيقه بود كه قايق كوچك ما سرگردان، سوار  
موج بهبر  مىها،  قايق  هرسو  وسط  در  بنزين  قوطى  سراغ  به  جاشو  رفت. 

رفت. بنزين به اندازه كافى موجود بود. او در جستجوى شيلنگى كه بنزين را  
هم آمده و راه  اى، زير فشار پاها بهبه موتور برساند، بود. شيلنگ پشت تخته

ها روشن  شدن موتور، شمع اميد به زندگى را در دلبنزين را بسته بود. روشن
كرد. موتور كوچك، قايق ما را از ميدان بازى امواج بيرون راند و ترانه »در  

 ميان طوفان« بار ديگر نويدبخش سرنشينان قايق شد.

مى      همچنان  باران  و  بود  ابرى  هوا  و  خروشان  قايق  دريا  باريد. 
مى را  شب  قيرمانند  مىتاريكى  سويى  به  و  شب  شكافت  آن  در  گويى  رفت. 
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زد، تماشا  پايان، زمان ايستاده بود و سينه فراخ دريا را كه تندتند نفس مىبى
 كرد.مى

آنگاه كه باران بند آمد و اندك نور ساحلى در فضاى دريا پاشيده     
مى نشان  را  بعدازنيمه شب  دو  خود،  آرام  گردش  در  ساعت  عقربه  داد.  شد. 

هاى نورانى  نورى از دور در فضا ديده شد. لكههاى كمچيزى نگذشت كه لكه
دادند.  شدن به ساحل مىشدند و خبر از نزديكتر مىتر و نزديكتدريج بزرگبه

هاى نور، افق روشنى در امتداد ساحل گسترده بود. دامن اين افق تا  پيوند لكه
پائين مىنورافكن بود،  بلندى نشسته  تيرهاى  فراز  بر  كه  قوى  اما  هاى  رفت، 

امواج سركش دريا كه در جزرومد شركت داشتند  هنوز خشكى ديده نمى شد. 
گشتند.  كوبيدند و دوباره به دامن دريا برمىخود را با تمام نيرو به ساحل مى

تر  دويد. هرچه به ساحل نزديكموج بعد از موج، شتابان به طرف ساحل مى
آمد كه موجى  شد. هنوز زمين ساحل به چشم نمىها شديدتر مى شديم، موجمى

سوى قايق خم  وار به قايق ما يورش برد و قامت سياه و بلندش را تا آنديوانه
افتاد، قسمتى از آبش را در قايق ريخت و آن را  كرد و آنگاه كه از فراز مى

اندام ورزيده جاشو، چون مارى از كف قايق برخاست و تلاش   سنگين كرد. 
برش  بى و  دور  هرچه  او  نمود.  آغاز  فاجعه  از  رهايى  براى  را  خود  امان 
مىمى پرتاب  بيرون  به  بيرونديد  با  آب  كرد.  از  مقدارى  و  وسايل  ريختن 

شدن را از سر گذرانديم. هنوز تا ساحل فاصله زيادى  درون قايق، خطر غرق
مانده بود كه قايقران موتور را خاموش كرد و درحالى كه با پاروهايش به آن  

مى همين تعادل  و  بدهيد  را  پول  »باقيمانده  گفت:  شويد.«  بخشيد  پياده  جا 
بى لفظى  بود،  درگيرى  رفته  فرو  آب  در  سينه  تا  كه  جاشو  بود.  نتيجه 

جا ايستگاه  كرد كه همانداد و قايقران تكرار مىخطربودن عمق را نشان مىبى
است. ما هشت قايق شتابان  آخر  انداختيم و  نفر خسته و خيس خود را به آب 

 راه دريا و تاريكى را در پيش گرفت. 

آسفالته     وهمجاده  همهمه  در  و  اى  بود  غنوده  دريا  كنار  آلود 
ساخت. به  هاى مهتابى مشرف بر جاده، هر حركتى را بر آن آشكار مىچراغ

پناه يك برآمدگى خيز، خود را به جانمحض رسيدن به خشكى، با حركت سينه
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و  ماسه شاد  لحظه  بوديم.  آمده  ساحل  به  سلامت  نفر،  هشت  رسانديم.  اى 
ها، كه تراب آن  انگيزى بود. تنها ساك كوچك محتوى پول و شناسنامهخاطره

شناسنامه بود.  مانده  امان  در  جاشو  دسترس  از  داشت،  اختيار  در  و  را  ها 
شناسنامهپول وقتى  بود.  شده  خيس  همه  كه ها  فهميديم  كرديم،  تقسيم  را  ها 

 شناسنامه حسين خوشرو در دريا گم شده است.

شد. تراب كمى پول بين ما تقسيم  اكنون بخشى از سفر ما آغاز مى    
بازار   در  كه  را  فردا  قرار  محل  و  گرفت  دبى  دِرْهَم  چند  هركس  كرد. 

فروشان »ابوظبى« بود، به ذهن سپرد. آنگاه هردو نفر با هم، با فاصله  ماهى 
اول تراب و  چند دقيقه از دو نفر ديگر، ساحل را به سوى شهر ترك كرديم. 

محمود، بعد من و ابراهيم، سپس حسين و محمد و در آخر موسى و كاظم از  
ديگر   طرف  بيابانى  حاشيه  در  خيابان،  از  عبور  با  و  آمديم  بيرون  پناهگاه 

سينهبه گاه  و  پا  و  چهاردست  گاه  ما  افتاديم.  راه  شهر  پيش  سوى  به  خيز 
رفتيم تا از ديد پليس در امان باشيم. به محض ديدن ماشينى در جاده، خود  مى

پا داشتيم طعمه امواج دريا  هايى كه در دبى بهكرديم. دمپايىرا نقش زمين مى
هاى قدر ماسههاى خيس ما آنپيموديم. لباس شده بود و ما با پاى برهنه راه مى

نمود و پاهايمان كه بر اثر سائيدگى در خود گرفته بود كه سنگين مىنرم را به
كرد. هر دو نفر  هاى شور زخم شده بود، سوزش شديدى را تجربه مىماسه

 دانست و بس. فقط وضع و موقعيت خودش را مى

پاهاى      سوزش  كه  بود  گذشته  ابراهيم  و  من  حركت  از  ساعتى 
آلود، ما را از ادامه راه بازداشت. در اطرافمان چند قطعه زمين  برهنه و خون

در دست ساختمان وجود داشت كه راه ورودى به آنها با آجر بسته شده بود.  
پس از كمى جستجو و كنارزدن چند الوار، به داخل يك چارديوارى راه يافتيم.  

مى را  شامه  شديدى  تعفن  دستبوى  آنجا،  وسط  در  زانوها  آزرد.  دور  را  ها 
به هوا  گرفتيم.  آرام  دقايقى  و  زده  مىگره  روشنى  به  رو  اين  سرعت  رفت. 

چارديوارى محل قضاى حاجت و يا مستراح عمومى ساكنان اطراف آن بود.  
ها را از سروروى خود  سراپا به ماسه آغشته بوديم، تا آنجا كه ممكن بود ماسه

 هاى سفر دريايى پاك كرديم. ها را از نشانهزدوديم و لباس 
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ساعت پنج و نيم صبح بود كه پابرهنه در كنار جاده به سوى شهر      
آهن(« كه  الحَديد )راهراه افتاديم. قايقران قول داده بود ما را در پشت »سِكَّهبه

متروكه بهمنطقه  پليس  دسترس  از  تا  كند  پياده  بود،  با  اى  اما  باشيم.  دور 
پليسى از  كه  ديديم  گمرك  تأسيسات  برابر  در  را  خود  مناطق شگفتى،  ترين 

 رفت. شمار مىابوظبى به

ساعت هفت بود و هنوز به شهر نرسيده بوديم. تصميم گرفتيم كه      
آن سر و وضع آشفته را در يك تاكسى پنهان كنيم و خود را زودتر به شهر  
برسانيم. سوار تاكسى شديم. راننده، بدون اينكه تعجبش را از وضع مبهم ما به  
دقيقه تاكسى را متوقف كرد و گفت: »اينجا بازار   از دو سه  آورد پس  زبان 

ها  ها و سبزىفروشان« است. در بازار، جنب و جوش مردانى كه ماهىماهى 
مى جابجا  بستهرا  بود.  نور  كردند چشمگير  در  لبنانى،  و  سبزى سورى  هاى 

هاى تازه در آن فضاى خشك  شد. انبوه سبزىدست مىملايم بامدادى دست به
مى دلپذيرى  منظره  مىكويرى،  خود عطر  اطراف  هواى  به  و  پاشيد.  ساخت 

قرار   محل  به  كاظم  و  موسى  كه  بود  مانده  صبح  هشت  ساعت  به  دقايقى 
بر   ما  پيوستند.  ما  جمع  به  نيز  محمد  و  حسين  بعد،  لحظه  چند  رسيدند. 

فروشان  هاى ماهى روى دكهاى كه قسمتى از فضاى روبههاى چايخانهصندلى
قهوه وقتى  نشستيم.  بود،  كرده  اشغال  استكانرا  در  چاى  شش  هاى چى 

كمرباريك و شش كلوچه روى ميز گذاشت، ما نيمى از همه ثروت خود را كه  
كه خزانههيجده  تراب و محمود  انتظار  در  پرداختيم و  به وى  بود،  دار  درهم 

هاى جلو بازار، باقى مانديم. ساعت كه به هشت و  جمع ما بودند، روى صندلى
معنى بود. قرارهاى تشكيلاتى پس  نيم رسيد، ديگر منتظر آمدن آنها ماندن بى

 افتاد. از پنج دقيقه از اعتبار مى

نظر داشتيم و آن  زد اما همه در يك چيز اتفاقهركسى حدسى مى    
اى رخ داده بود. آنها يا توسط پليس دستگير شده و يا در راه درون  اينكه حادثه

مىچاله ما  بودند.  كرده  گير  همراهاى  بدون  پاسخگوى  بايست  دو،  آن  داشتن 
او  مسائل خود مى بوديم. تا شب پيش، تراب راهنماى كاروان كوچك ما بود. 

شيخ به  مسافرت  از  باارزشى  تجارب  را  نشينكه  عربى  و  داشت  خليج  هاى 
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مىبه عمده خوبى  نقش  مىفهميد،  ايفا  كارها  فتق  و  رتق  در  مهماى  و  تر كرد 
ده آورده بوديم،  اينكه همه  ايران همراه  از  هزار درهمى كه براى مخارجمان 

گفت پول، محور  مسئله  بود.  او  پيش  در  نيز  ما كسى را  از  هيچيك  وگو شد. 
نمى جرم  ابوظبى  آنجا  به  غيرقانونى  ورود  و  معتبر  مدارك  نداشتن  شناخت. 

افتادن در دام  اى بود كه بر دوش هريك از ما سنگينى مىبالقوه كرد و خطر 
 داد. پليس را افزايش مى

با       را  لبش  كه  حالى  در  و  خورد  تكانى  خوشرو  حسين  ناگهان 
مى در  دندانش  برقى  آنگاه  كاويد.  را  پيراهنش  زواياى  دستش  با  فشرد، 

اش گفت »من چهارصد  چشمانش درخشيد و به دنبال لبخندى، با لهجه جنوبى
نمى كسى  دارم.«  پول  درهم  مقدار  اين  داشتن  از  را  خود  توانست خوشحالى 

به شايانى  كمك  شرايط  آن  در  پول  اين  كند.  مىپنهان  حسين  حساب  اما  آمد. 
بهبه بود،  نگفته  چيزى  همراهش  پول  از  قبلاً  اينكه  انتقاد  خاطر  مورد  شدت 

 قرار گرفت. 

فروشان، چرخيديم  تا ساعت ده صبح در همان محدوده بازار ماهى     
دو براى يافتن  و سپس درحالى كه اميدى به آمدن تراب و محمود نبود، دو به

وجو، اتاقى  راه افتاديم. من و ابراهيم، پس از ساعتى پرس اى بهيك اتاق اجاره
گفت اصالتاً شيرازى است، پيدا كرديم و پس از  در منزل يك زن عرب كه مى

جمعى به اين اتاق رفتيم. پرداخت  ملاقات مجدد رفقا، در ساعت دوازده، دسته
شبى پنجاه درهم، با پول اندك ما سازگار نبود. دو شب در اين خانه خوابيديم  

تر بوديم كه شب شد و جايى پيدا نكرديم. ناچار  و سپس به دنبال جايى ارزان
سر برديم. در آن شب كه آسمان لحاف  ا بههاى كنار دريآن شب را روى ماسه

و زمين بسترمان بود، شب سردى را بدون خواب، گذرانديم. روز بعد، در پى  
خانه آلونكيافتن  مناطق  از  سر  ارزان،  هَوْس«اى  »فارم   Farm)  نشين 

House ) .درآورديم 

آنها را نيمه     آفتاب،  باد و  آلونك حصيرى كه  متلاشى  تعداد زيادى 
اى بود كه روزها بيگارى  شد. اينجا سرپناه كارگران آوارهكرده بود، ديده مى 

بدنكردند و شبمى استراحت مىها  كپرها  اين  در  دادند.  هاى خسته خود را 
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پوش كه  هوس جاى خالى براى ما نداشت. اين چيزى بود كه يك زن سياهفارم
فقط دو چشمش پيدا بود به ما گفت و او تنها آدمى بود كه در اين منطقه ديديم.  

خورده در دست ساختمان هاى بلندى در اطراف اين كپرهاى توسرىساختمان
هاى  كرد. در ماسه  (Electrod)پوش ما را راهى منطقه الكترود  بود. زن سياه

آلونك  هايمان را لگد مىداغ و زير آفتاب سوزان سايه آلونكى به  كرديم و از 
كشيديم. سرانجام سرپناهى خالى يافتيم كه زمينش ماسه و پر از  ديگر سرك مى

حصيرپاره ديوارهايش،  و  و سقف  بهآشغال  لته  كمك  با  كه  بود  گره  هايى  هم 
مى مقاومت  آفتاب  مقابل  در  و  بود  و  خورده  رفتيم  بازار  به  بعدازظهر  كرد. 

 آورى كرديم.كردن آلونك جمعمقدارى كارتن خالى براى مفروش 

هيئت كنسولى سفارت ايران، هنوز كار خود را در ابوظبى آغاز      
تنها   و  متروك  سوزان،  آفتاب  زير  در  روز،  هنگام  به  كپرها  بود.  نكرده 

كردند و يا در سرپناهى  ماند. ساكنين آنها يا در ساعات گرم روز، كار مىمى
ها  روى، خود را به مسجد كويتىساعت پيادهبردند. ما نيز با نيمسر مىديگر به

رسانديم و آن بخش از روز كه به دنبال كارى  كه كولر و آب سرد داشت، مى
نامه براى رسول كه در  رفتيم، در آن مسجد سپرى مىنمى شد. هر روز يك 

راننده توسط  بود،  مانده  مىدبى  عمومى،  نقليه  وسايل  او  هاى  از  و  فرستاديم 
بار به حساب بانكى كه در  كرديم. محمد نيز روزى يكتقاضاى ارسال پول مى

مى سر  بود،  كرده  باز  ابوظبى  صادرات  نامهبانك  اگر  تا  رسول  زد  به  اى 
رسيده و پولى به حساب مذكور ريخته بود، از آن مطلع شويم. تحقيق درباره  

گرفت. ما كه فاقد  سرنوشت تراب و محمود، بخشى از وقت ما را به خود مى
بود، مى ابوظبى غيرقانونى  در  اقامتمان  و  بوديم  با  گذرنامه  تماس  از  بايست 

 كرديم. پليس پرهيز مى

چاره     روزمره،  مخارج  تأمين  نبود.  براى  كار  پيداكردن  جز  اى 
به حسين  و  ديرى  ابراهيم  اما  شدند.  كار  به  مشغول  ساختمانى  كارگر  عنوان 

ترى جاى آنها را گرفتند. و آن دو را بيكار كردند.  نگذشت كه كارگران قوى
به نيز  بهمن  خطنويس  در  عنوان  پاكستانى  تابلونويس  يك  نزد  آزمايشى  طور 
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اين كار فقط سه روز به انجاميد. كمبازار به كار پرداختم.  تجربگى در  طول 
 كار تابلونويسى مانع ادامه كارم شد. 

هر       داشت  لهجه جنوبى  بود و  ايران  اهل جنوب  كه خود  ابراهيم 
اى برخورد كند،  زد تا اگر به زندانى آزادشدهروز سرى به اطراف زندان مى

پرس  دوستانمان  مورد  خانه  در  به  نتيجه  بدون  معمولاً  وى  نمايد.  وجو 
روز  بازمى كه  بود  گذشته  ابوظبى  در  ما  سرگردانى  از  روز  پانزده  گشت. 

نمى كه  ابراهيم  رسيد.  فرا  زندانيان  بهملاقات  ملاقاتتوانست  كننده، عنوان 
و   سيگار  پاكت  يك  دادن  با  روز  آن  بگيرد،  را  محمود  و  تراب  سراغ 

زندان  هم  در  محمود  و  تراب  كه  يافت  اطلاع  زندان،  مأمور  يك  با  صحبتى 
هستند. بعدها فهميديم كه تراب نيز خبر دستگيرى خود و محمود را تلگرافى  
آزادشده،   زندانى  يك  كمك  با  كار  اين  بود.  رسانده  دبى  در  رسول  اطلاع  به 

 انجام شده بود. 

سيصد درهم از پولى را كه حسين همراه داشت، براى هزينه پنج      
پولى كه با كار در  گذرنامه كنار گذاشته بوديم و مخارج روزمره را از خرده

به آنجا  و  مىاينجا  مىدست  تأمين  خرما  آورديم،  و  نان  فقط  ما  غذاى  كرديم. 
جعبه مى  هاىبود.  ارزان  قيمت  به  بازار،  وقت  آخر  در  را  و  خرما  خريديم 

دست  دارى كه به خوردنش عادت كرده بوديم و نسبتاً ارزان بههاى شپشكنان
مىمى را  علىآمد  صرفهخورديم.  همه  آمدن  جويىرغم  از  پيش  روز  دو  ها، 

بود.   نمانده  باقى  پولى  گذرنامه،  مخصوص  درهم  سيصد  جز  سفارت،  هيئت 
نظر كنيم و شصت درهم آن  قرار بر اين شد كه از گرفتن يك گذرنامه صرف

تير هيئت سفارت به ابوظبى   ۲3را براى خريد نان و خرما استفاده كنيم. روز  
آمد و فرداى آن روز، خبر واريزشدن پول به حساب بانكى محمد، به ما رسيد  

 كننده بود. كه بسيار خوشحال

دبيرستان جابرابن حيان، محل كار هيئت سفارت، پر از هموطنان      
از   بسيارى  بودند.  آمده  آنجا  به  گذرنامه  گرفتن  براى  همه  بود.  ما  آواره 
گذرنامه   دريافت  براى  مصرانه  نداشتند،  هم  شناسنامه  اينكه  با  آوارگان 

روز  مى شناسنامه  ۲۷كوشيدند.  كه  از حسين  غير  ما،  از  هريك  گم  تير،  اش 
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شده، دريافت  هاى قلابى ارائهشده بود، يك گذرنامه واقعى، براساس شناسنامه
 كرد.

ما به اولين هدف خود يعنى كسب گذرنامه ايرانى، رسيده بوديم و      
بازمىمى دبى  به  براى  بايست  بدهيم.  ادامه  را  خود  اصلى  برنامه  تا  گشتيم 

بايست يك فرد معتبر، عدم آلودگى ما را به جرائم، تأييد  خروج از ابوظبى مى
مىمى پول  كه  بازارى،  حاجى  يك  با  جستجو،  كمى  از  پس  و  كرد.  گرفت 

گرفتن،  كرد، آشنا شديم. اين فرد كه با رشوهگواهى عدم سوءپيشينه امضا مى
كرد، از افراد مورد اعتماد پليس بود. با ارائه برگه  خود را به جرم آلوده مى

رشوه بازارى  آن  مهر  به  كه  سوءپيشينه،  ابوظبى  عدم  از  بود،  آراسته  خوار 
 سوى دبى حركت كرديم. خارج شديم و با يك جيپ مسافرى به

  

 بازگشت به دبى  
تير، وقتى وارد اتاق رسول شديم، رفيق تازه    ۲۹غروب چهارشنبه   

راه واقعى  رسيدهاز  گذرنامه  با  كه  ديديم  را  خودش  به  -اى  توسط    -نام  و 
بود،   ساختمان  و  راه  مهندس  كه  سيداحمديان  جليل  بود.  آمده  دبى  به  هواپيما 

عنوان پاى ثابت براى گروه، در اين  قصد داشت شغلى در دبى پيدا كند و به
 كشور حاشيه خليج بماند. 

بوديم،  نامه     فرستاده  خانه رسول  نشانه  به  ابوظبى  از  ما  كه  هايى 
دستش نرسيده بود. فقط آخرين نامه كه به آدرس يك هتل در دبى ارسال شده  به

قايق راهى   با  ما  اينكه  از  او رسيده بود. يك روز پس  تصادفى به  بود كاملاً 
ابوظبى شده بوديم، رسول به سراغ قايقران رفته بود و مطمئن شده بود كه ما 

اطلاع  ايم. وى كه از چگونگى وضع ما در ابوظبى، كاملاً بىبه مقصد رسيده
دسته شبى  كه  هتلى  به  تصادف  برحسب  روزى  خوابيده  بود،  آن  در  جمعى 

سرمى چند  بوديم،  رسول  كند.  ملاقات  آنجا  در  آشنا  مسافرى  شايد  تا  زند 
نشيند تا از هواى مطبوع كولر استفاده كند. در اين  اى در دفتر هتل مىلحظه

ايرانى  گويد كه نامهميان، صاحب هتل خطاب به مرد ديگرى مى اى با نامى 
نمىبه فردى را  او چنين  و  است  نام  دستش رسيده  هتل  شناسد. وقتى صاحب 
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كند كه آن  خواند، رسول با شنيدن نام مستعار خودش، فكر مىروى نامه را مى
تواند از سوى ما برايش فرستاده شده باشد. وى با معرفى خود، نامه  نامه مى

ساز را به  كند. در جواب همين نامه بود كه رسول آن پول چارهرا دريافت مى
هاى حساب بانكى محمد در ابوظبى ريخته بود و ما توانستيم به موقع، گذرنامه

 لازم را دريافت كنيم. 

صحبت       مشغول  و  ايستاده  خانه  مجاور  كوچه  در  جمعه  صبح 
بوديم. ناگهان قيافه ژوليده دو مرد ريشو كه از دورمى آمدند، نظرمان را به  
خود جلب كرد. تراب و محمود كه محكوميت زندانشان از يك ماه به بيست و  
ابوظبى به مرز دبى آورده و رها شده   پنج روز تقليل يافته بود، توسط پليس 

 بودند.

شدن از قايق در ساحل ابوظبى،  تير، پس از پياده  6وقتى سحرگاه      
نزديكى دوبه همان  در  را  شب  محمود،  و  تراب  بوديم،  شده  جدا  هم  از  دو، 

خوابيده و بامداد، از كنار جاده به سوى شهر راه افتاده بودند. آنها پس از طى  
مى قرار  گشتى  پليس  سوءظن  مورد  جاده،  كنار  در  كوتاه  گيرند.  مسيرى 

لباس  و  برهنه  پاهاى  دو،  آن  آشفته  نشانه  سرووضع  كه  ماسه،  به  آلوده  هاى 
شود كه آن دو توسط پليس دستگير شوند.  مسافران غيرقانونى است، باعث مى

شود و  خبر دستگيرى دو مسافر دريايى، بلافاصله به مركز پليس گزارش مى
مى كمك  تقاضاى  نيز  قايق  مسافران  بقيه  دستگيرى  براى  از  پليس،  قبل  كند. 

از ما به شهر   اينكه نيروهاى تقويتى در جاده، به بررسى بپردازند، شش تن 
رسيده بوديم. تراب و محمود، به زندان منتقل و سپس در دادگاه به جرم ورود  

 غيرقانونى به ابوظبى، به يك ماه زندان محكوم شده بودند.

  
 
 

 

 در راه سفر به بيروت  
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نفره ما، به دبى  چندتن ديگر از ياران سازمان نيز قبل از گروه شش  
آمده بودند و با شناسنامه قلابى، گذرنامه ايرانى گرفته بودند. گروه ما نيز پنج 

به ابوظبى  در  ايرانى  گذرنامهگذرنامه رسمى  اين  بود.  آورده  وسيله  دست  ها 
عده پايگاهسفر  به  را  رفقا  از  فراهم  اى  خاورميانه،  در  الفتح  سازمان  هاى 

اى كه خودشان گرفته بودند، مسافرت كنند و  اى با گذرنامهكرد. بنا بود عدهمى
سازمان،   از  ديگرى  فرد  اختيار  در  را  گذرنامه  و  بازگردند  ايران  به  برخى 

هنگام غروب،  بگذارند. قبل از اينكه از دبى به ابوظبى سفر كنيم، يك روز به
مكرم حبيب  كتابفروشى،  يك  ويترين  كنار  سلامى  در  هم  با  ديدم،  را  دوست 

ردوبدل كرديم و بدون اينكه در مورد مأموريت يكديگر كنجكاوى كنيم، از هم 
دوست و نبى معظمى نيز از جمله يارانى بودند كه قبل از ما  دور شديم. مكرم

به دبى رسيده و گذرنامه دريافت كرده بودند. آنها پس از دريافت گذرنامه، به  
 ايران بازگشتند. 

اى )با نام مستعار سليمان( كه جوانى مبتكر و كارآمد  اله خامنهفتح    
حق تراب  همراه  منطقه  بود  كارشناس  كه  محمدعلى(  مستعار  نام  )با  شناس 

به مىعربى  از  شمار  كه  ديگر  چندتن  با  همراه  تا  شدند  بيروت  عازم  رفت، 
بيروت مى به  اين  تهران  دهند. هدف  ادامه  الفتح  با سازمان  مذاكره  به  رفتند، 

وگوها ايجاد رابطه سياسى با الفتح و گرفتن امكانات آموزشى و نظامى از  گفت
موفق صورت  در  بود.  سازمان  در  آن  آموزش  امكان  مذاكرات،  بودن 

مىپايگاه فراهم  فلسطينى  پيش هاى  عناصر  شد.  از  تعدادى  كه  بود  شده  بينى 
فلسطينى كمك  با  و  بيروت  طريق  از  دورهسازمان،  گذراندن  براى  هاى ها، 

 آموزشى، عازم اردن شوند. 

مى     كنيم،  سفر  خاورميانه  به  بود  بنا  كه  ما  از  تا  چندتن  بايست 
مى منتظر  دبى  در  بيروت،  از  خبر  روزهاى دريافت  در  دبى  هواى  مانديم. 

العاده گرم بود و اقامت در آنجا بدون داشتن امكانات، زندگى را  مردادماه فوق 
مى كولر  دشوار  به  مجهز  كه  مسجدى  يا  كتابخانه  به  گرما  از  روزها،  كرد. 

مى پناه  شببود،  و  بعضى  برديم  وسط  در  يا  و  مسافرخانه  يك  بام  بر  ها 
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ماسهميدان بر  يا  و  مىهاى شهر  ساحل  گرم  اتاق  هاى  در  خوابيدن  خوابيديم. 
 فرسا ناممكن بود.خاطر گرماى طاقترسول، به

برگردند،      ايران  به  بود  بنا  كه  يقينى  محمد  و  آوخ  ابراهيم 
ايران گرفته بودند به ما سپردند و خود  گذرنامه  از هيئت سفارت  هايى را كه 

در يك بعدازظهر، با يك بلم موتورى، از دبى عازم بندرعباس شدند. آنها دو  
دادن  شناسنامه قلابى را همراه بردند تا مثل ساير مسافران اين مسير، با نشان

شناسنامه، وارد ايران شوند. ساعتى از ظهر گذشته بود كه من و محمود، در 
گيرى، مانند لنجى  ساحل دبى، ابراهيم و محمد را بدرقه كرديم. يك لنج ماهى

كه ما با آن خود را به دبى رسانده بوديم، در بين صدها قايق كهنه و فرسوده  
داد. محمد و ابراهيم نيز جزو هفده مسافر  ديگر، مسافران را در خود جاى مى

علت   به  اما  برسند.  ايران  ساحل  به  شب  نيمه  آنها  بود  بنا  بودند.  قايق  اين 
آبطوفانى بر  ساعت  هشت  و  چهل  لنج،  اين  دريا،  خليج  بودن  متلاطم  هاى 

سرگردان مانده بود. بالاخره دو روز بعد، مسافران خسته و فرسوده به ساحل  
اش، مورد سؤال پليس  آبادى و لهجه جهرمىرسند. ابراهيم با شناسنامه خرممى

عنوان فرد بيكارى كه قبلاً در  گيرد. يك مأمور بندر نيز ابراهيم را بهقرار مى
به بود،  ديده  مىبندر  بهياد  مىآورد.  بازداشت  ابراهيم  چون  هرحال  اما  شود 

دليل و مدركى كه از نظر آنان جرم باشد در دسترس نبوده است، وى را پس  
آزاد مى مأموران  كنند. علت شناختهاز چند روز  از  يكى  توسط  ابراهيم  شدن 

بندر   امنيتى  جو  ارزيابى  براى  ابراهيم  آن،  از  پيش  چندماه  كه  بود  اين  بندر 
سر برده بود و از جمله  لنگه و تهيه گزارشى براى تشكيلات، مدتى در آنجا به

 ظاهر طرح دوستى ريخته بود. با چهارتن از مأموران ساواك بندر لنگه، به

رسيدن  چند روز از انتظارمان در دبى گذشته بود كه خبر به نتيجه    
فام وگوها با سازمان الفتح را دريافت كرديم. در اين هنگام، رسول مشكينگفت

حسين   از  بوديم  عبارت  كه  ديگرمان  نفر  شش  و  كرد  پرواز  بيروت  به  نيز 
خوشرو، كاظم شفيعيها، موسى خيابانى، محمود شامخى، جليل سيداحمديان و  

هاى رمزى كه دريافت خواهيم كرد، در من در دبى مانديم تا براساس تلگراف
 هاى دونفره، عازم بيروت شويم. تيم
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شنبه، ساعت ده و نيم صبح، من و محمود پس از خريد مقدارى  سه    
تازه ماهى  و  رفتيم  دبى  شهر  كتابخانه  به  بازار،  در  غذايى  كه  مواد  را  اى 

خريده بوديم بيرون سالن، در اتاق سرايدار گذاشتيم و وارد سالن قرائت شديم.  
قبل از اينكه بنشينيم، موسى شتابزده وارد كتابخانه شد و گفت: »تلگرامى آمده  

 فردا )پنجم مرداد( حركت كنند.«كه كاظم و محسن )من(، پنجشنبه پس 

جيب     در  مىموسى  تلگرام  دنبال  به  كوششى  هايش  كه  گشت 
بىبى ما  بود.  شده  گم  راه،  در  تلگرام  بود.  بهنتيجه  بهدرنگ  خانه  راه  سوى 

گوش  افتاديم. هوا داغ و آفتاب سوزان بود. در ميان هياهويى كه در خيابان به
اى براى ما  ها، اگر در دبى مسئلهرسيد، صدايى چنين گفت: »راستى بچهمى

آنقدر   هم  محمود  خود  براى  حتى  حرف  اين  داريم؟«  محملى  چه  بيايد  پيش 
جدى نبود كه آن را تكرار كند و يا جوابى بخواهد. ما كه فقط فشار و خفقان  

خود شده و اين  رژيم شاه را تجربه كرده بوديم، در فضاى باز دبى از خود بى
 اى ما را گرفتار كند، از ياد برده بوديم. واقعيت را كه هرجا ممكن است حادثه

پس از رسيدن به خانه چراغ نفتى را روشن كرديم و به پختن غذا      
آب ماهى  وقتى  نيز سررسيدند.  پرداختيم.  جليل  و  كاظم  شد،  آماده  كته،  و  پز 

امنيتى نگران از نظر  با  ديرآمدن حسين به خانه،  كننده نبود. حسين خوشرو، 
دهنده زندگى پرمشقت او در دوران  قيافه جنوبى و سرووضع خاصى كه نشان

اى و با دستمال كوچكى كه هميشه بردوش داشت  كودكى بود، با لهجه بندرلنگه
كرد، با كارگران مهاجر در دبى همدم بود. ما بسيارى  و عرقش را خشك مى

مى او  از  را  جامعه  خبرهاى  فارغاز  اينكه  وجود  با  حسين  التحصيل  شنيديم. 
ها در شيراز زندگى كرده بود، هرگز خلق و خوى زندگى  اقتصاد بود و سال

بهكودكى  گاه  او  بود.  نداده  دست  از  را  مىاش  جدى  »شما  طور  گفت: 
مىشهرىبچه خودتان  مقام  و  جاه  پلكان  را  انقلاب  بدبختها  ما  و  هاى كنيد 

 فرستيد!« دهاتى را دم توپ مى

قبل از اينكه كته و ماهى به ته سينى برسد، حسين نيز وارد اتاق      
شد و خبر تلگرام به گوشش رسيد. وضع كفش و لباس ما چنان آشفته و ناجور  

به كه  و  بود  من  كه  بود  لازم  نداشت.  همخوانى  هوايى  مسافرت  با  هيچوجه 
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اينكه نوبت مسافرت بقيه   كاظم، پوشاك و كفش مناسبى تهيه كنيم. با توجه به 
رسيد، جليل پيشنهاد كرد كه روز بعد همه با هم به بازار  زودى فرا مىهم به

توانست ارزانتر تمام شود. اين پيشنهاد مورد قبول  جمعى مىبرويم. خريد دسته
 واقع شد. 

  
 

 حادثه دبى 
اجاره  در  كه  كوچكى  نفر  اتاق  ما شش  اقامتگاه  بود،  )رسول(  حسن 

رفت. ما همه وسايل خود را در چمدانى كه جليل از تهران با خود  شمار مىبه
چيز  آورده بود و در گوشه اتاق قرار داشت، ريخته بوديم. چمدان پر بود. همه

از جمله گذرنامه، دفتر آدرس و رمز، مهرهاى قلابى سفارت ايران در كويت  
شد و بالاخره نشريات و كتب انقلابى  كه موقع تعويض عكس گذرنامه لازم مى

اطراف   يا  داخل  در  هواپيما،  بليط  خريد  براى  پول،  توجهى  قابل  مقدار  و 
 چمدانى كه هميشه درش باز بود قرار داشت. 

مى     بيروت،  به  عزيمت  از  يك  قبل  عكس  تعويض  با  بايست 
آماده مى براى حسين  آن را  بهگذرنامه،  گمكردم. وى  اش  شدن شناسنامهعلت 

سه عصر  بگيرد.  گذرنامه  بود  نتوانسته  دريا،  كه  در  را  جليل  پيراهن  شنبه، 
مناسب   عكس  تهيه  براى  او  و  پوشانديم  حسين  به  داشت  رويى  و  رنگ 
گذرنامه، به بازار رفت. مهرهاى لاستيكى كه با وسايل ابتدايى توسط رفقا در  
ايران درست شده بود و جليل آنها را همراه آورده بود، از چند تكه جدا از هم  

ايران در كويت را درست كنم،  تشكيل مى اينكه مهر كامل سفارت  شد. براى 
مهر مى زمينه  روى  لاستيكى،  چاپى  حروف  همراه  را  شيروخورشيد  بايست 
وقتمى و  ظريف  بسيار  كار  اين  بهچسباندم.  بود  صبح گير  همه  كه  طورى 

گذرنامه سفارت،  مهر  تهيه  از  آن شد. پس  براى حسين  چهارشنبه صرف  اى 
 خاطر حاضرنبودن عكس او، ناتمام ماند.آماده شد كه به

مى     هوايى  مسافرت  مايهبراى  گواهى  همراه بايست  كوبى 
داشتيم. ظهر چهارشنبه، من و كاظم، براى گرفتن اين گواهى به بيمارستان  مى
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نسيم   از  و  كرديم  تاكسى طى  يك  با  بيمارستان را  تا  دبى رفتيم. راه طولانى 
ساعت   بيمارستان،  از  مراجعت  از  پس  برديم.  لذت  كولرش،  خنك 

راه افتاديم. هوا هنوز  سوى بازار دبى بهچهاربعدازظهر، هر شش نفر با هم به
ها و در سايه ديوارها به سوى بازار  داغ و آفتاب گزنده بود. در خلوت كوچه

مى چشم  حركت  از  دور  و  پليس  بدون  و  آزاد  و  باز  همچنان  دبى،  كرديم. 
به مىساواك  به  نظر  بوديم،  نچشيده  آزادى  از  طعمى  ايران  در  كه  ما  آمد. 

فنر فشرده آن، همچون  امنيتى و خفقان حاكم بر  از حصار  اى  محض خروج 
با  و  بوديم  داده  دست  از  را  خود  امنيتى  مهار  بگريزد،  حصارى  از  كه 

 كرديم. بينى محيط جديد را ارزيابى مىخوش 

لباس      با  روز  دمپايىآن  فرسوده،  قيافههاى  و  پلاستيكى  هاى  هاى 
به   كه  را  خود  آشفته  سرووضع  كه  درحالى  ما  بوديم.  بازار  راهى  ژوليده، 

امنيتى قلمداد مى كرديم، همراه با هم كارگران مهاجر شباهت داشت، پوششى 
ساعت بعد به بازار  وگوهاى متداول، به راه خود ادامه داديم. نيمو سرگرم گفت

چمدان يك  سراغ  اول  برانداز  رسيديم.  را  چمدان  و  ساك  چند  رفتيم،  فروش 
قيمت پرسيديم.  را  قيمتش  و  بهكرديم  گران  كالايى  ها  يافتن  براى  آمد،  نظر 

فروشى كه در طرف ديگر  تر به راه خود ادامه داديم. يك مغازه پيراهنارزان
خود جلب كرد. با بالارفتن از دو پله به آنجا  بازار قرار داشت، نظر ما را به

دار كه از ديدن شش مشترى در  وارد شديم و چند پيراهن انتخاب كرديم. مغازه
بهمغازه  خوشحال  مىاش  پيراهننظر  چانه  رسيد،  قيمتش  سر  كه  را  هايى 

بهمى بستهزديم،  مىسرعت  پيراهنبندى  بسته  او،  وقتى  ما  كرد.  جلو  را  ها 
دار  گذاشت تا پولش را دريافت كند، موسى سه درهم كمتر پيشنهاد كرد. مغازه

كنيم  خريد  او  از  آنكه  بدون  نيز  ما  ايستاد.  حرفش  روى  و  نپذيرفت  را  آن 
اين مرد كه شديداً عصبانى شده بود به دنبال ما از  مغازه  اش را ترك كرديم. 

 فروشى رفت. اش پائين آمد و به دكانى جنب چمدانهاى مغازهپله

فروشى ديگرى، وارد يك بازارچه شديم.  ما، در جستجوى پيراهن    
به كه  چانهموسى  زياد  با  خاطر  بود،  گرفته  قرار  محمود  انتقاد  مورد  زدنش، 

مانم تا شما خريدتان را بكنيد.« موسى، جليل  جا مىناراحتى گفت: »من همين
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همراه   من  نشستند.  بود  بسته  كه  يك صرافى  آهنى  پنجره  كنار  در  و حسين، 
كاظم و محمود، به مغازه ديگرى رفتيم و چند پيراهن و شلوار انتخاب كرديم  

پله از  وقتى  مغازه  ترك  هنگام  پرداختيم.  را  آن  بهاى  پائين  و  آن  جلو  هاى 
سياهمى مردى  كوتاهآمديم،  برتن  چهره،  سفيدى  دشداشه  كه  لاغراندام  و  قد 

داشت، جلو آمد و چيزى به عربى گفت كه ما نفهميدم. وى بلافاصله دست من  
اعتراضو كاظم را گرفت. ما حيرت با حالتى  اين  زده و  با  از همراهى  آميز 

درنگ به  اى سفيد، سر رسيد. او بىمرد طفره رفتيم كه مرد چاقى، مانند بشكه
سراغ محمود رفت و دست او را به چنگ گرفت. آن دو نفر، بدون توجه به  

به سويى مى ما را  از موسى،  اعتراضمان،  گذشتيم،  از صرافى  بردند. وقتى 
حسين و جليل كه بنا بود در آنجا منتظر ما باشند نيز خبرى نبود. ما به فارى  

بهمى آنها  و  هستيد؟«  شما كى  ما را  گفتيم: »مگر چه شده؟  جاى هر جوابى 
كشاندند.  كشان به طرف ماشين جيپى كه در دهانه بازار ايستاده بود مىكشان

شدن به جيپ پليس متوجه شديم كه سه رفيق ما نيز دستگير شده و در  با نزديك
 اند. خودرو شهربانى نشسته

ما را در دو صندلى عقب جيپ، در كنار رفقايمان و تحت مراقبت      
دو مأمور پليس نشاندند و خودرو در ميان بهت و حيرت ما، به راه افتاد. از  

مى پليس  از  و  در  يكديگر  مأموران  از  يكى  است.  افتاده  اتفاقى  چه  پرسيديم 
ايد.« حالتى از بهت و نگرانى، ما شش نفر  پاسخ ما گفت: »شما عرق خورده

در   يكجا  همگى  ما  كه  بود  اين  بود  آشكار  كه  چيزى  تنها  بود.  گرفته  فرا  را 
گذرنامه جليل،  بوديم.  پليس  هرنوع  چنگ  فاقد  بقيه  اما  داشت  همراه  را  اش 

عنوان  ها همه در خانه بود. من بهها و شناسنامهمدرك شناسايى بوديم. گذرنامه
هاى مهرخورده دانستم كه گذرنامه بدون عكس، عكس مسئول مدارك سفر، مى

و مهرهاى لاستيكى سفارت، همه در يك جعبه كفش در كنج اتاق است و در  
بار خواهد آورد. چندبار  صورتى كه اتاق لو برود، وجود اين مدارك، فاجعه به

است.«   ندهيم وضع خطرناك  لو  را  »خانه  كه:  كردم  گوشزد  رفقا  به  آهسته 
جليل نيز گفت: »دفتر رمز در خانه است.« ديگران نيز هركدام چيزى گفتند،  
اينكه به تصميم مشتركى رسيده باشيم، خودرو دور يك ميدان كه   از  قبل  اما 
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اى در گوشه ميدان شد رسيد، گردش كرد و سپس وارد محوطهنظر مىآشنا به
 و در برابر درب بزرگى توقف كرد. 

سه     ما  و  داشت  نام  »نايف«  ميدان  ميدان،  آن،  اين  از  پيش  شب 
از گرماى طاقت بسر برديم.  وقتى  آنجا  اتاق رسول گريخته بوديم در  فرساى 

گفتآن به  ميدان  وسط  چمن  در  را  چندساعتى  همانشب  و  گذرانديم  جا  وگو 
خوابيديم. قبل از خواب، ساختمان شهربانى را تماشا كرده بوديم. ما ساختمانى  

درخشيد و ديوارهايش بلند و سترگ بود و نيز پاسبانانى را  را كه در نور مى
دانستيم كه آنجا شهربانى و زندان  دادند ديده بوديم، اما هرگز نمىكه كشيك مى

گذش، شب  خبر از آنچه كه در پشت آن ديوارهاى سنگين مىدبى بود. ما بى
در   كه  از خطرى  ما هرگز  بوديم.  كرده  ميدان صبح  آن  در وسط  آرامى را 
و   پليس  چشم  از  دور  و  آزاد  را  دبى  و  بوديم  نبرده  بويى  بود  ما  چندقدمى 

 پنداشتيم. ساواك مى

شدن از جيپ، از درى بزرگ كه زير طاقى بلند بود،  پس از پياده    
هاى قديمى اى شديم كه با ديوارهاى بلندش، شكل قلعهگذشتيم و وارد محوطه

آورد. ضلعى از حياط كه درب ورودى به آن راه داشت، از دو  را به ياد مى
هاى بالا قرار داشت كه  طبقه اتاق پوشيده شده بود و ايوان باريكى در جلو اتاق

يافت. اينجا حياط شهربانى بود. پس از بالارفتن  با چندين پله به حياط راه مى
ها، ما را كنار ديوار رديف كردند. هركدام از ما، چكيده تجارب خود را  از پله

مى ديگران  به  آرام  صدايى  با  كلماتى  مىدر  يكى  فكر  گفت.  »اينها  گفت: 
كارى  كرده  ما  به  پس  است،  دروغ  كه  ديد  خواهند  حالا  هستيم  مست  ما  اند 

خواهند   ولمان  هستيم،  ساكن  جايى  در  بگوئيم  اگر  بنابراين  داشت،  نخواهند 
مى  ديگرى  پليس  كرد.«  از  را  »حَرامى«  لغت  گرفتند  را  ما  »وقتى  گفت: 

به شايد  نيستيم،  دزد  كه  ما  تكرار  شنيدم،  هم  باز  من  و  نكشد«  ناجورى  جاى 
 هرحال خانه را نبايد لو داد.« كردم كه »به

اتاق راه داشت       پس از چند دقيقه ما را به درون سالنى كه به دو 
سيه مأمورى  كه  بود  نگذشته  چيزى  با  بردند.  و  آمد  بيرون  اتاقى  از  چرده 

اتاق فرا خواند. مردى فربه و  هاى استخوانىحركت دست اش ما را به داخل 
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نمود، پشت ميز بزرگى  بلندقامت كه پوست سفيدش با دشداشه عربى بيگانه مى
هاى دو مأمورى كه ما را  فشرد و به گفتههم مىهايش را بهلميده بود. او دست

انداخته بودند، به دقت گوش مى دام  ما فاجعه را به گوش هم زمزمه  به  داد. 
كرديم كه ناگهان مردك با نگاه تيز و تلخى، احمقانه چنين گفت: »چى در  مى

اش )چفيه عگال( را  فهمم.« آنگاه چارقد عربىگوئيد، من فارسى مىگوشى مى
به   و  بود  دوخته  ما  به  را  چشمانش  كه  درحالى  و  كرد  ميزان  سرش  روى 

داد، از جايش بلند شد. فضاى اتاق براى هيكل او  »دزدان« مقابلش فحش مى
مىبه كوچك  از  نظر  و  آمد  جلو  تا  بود  جارى  زبانش  بر  همچنان  فحش  آمد. 

را   دبى  در  سكونت  محل  و  دبى  به  ورود  تاريخ  شهرت،  نام،  خود،  اسيران 
پرسيد. جواب نفر اول و دوم اين بود كه جاى مشخصى براى سكونت ندارند  

اند. نفر سوم موسى بود كه گفت در يك خانه  خوابيدهها در كنار دريا مىو شب
مى فوراً  زندگى  و  شكفت  هم  از  »خانه«،  كلمه  شنيدن  با  مردك  است.  كرده 

بداند كه خانه در كجا بوده است. موسى در حال مغلطه بود كه يك   خواست 
آگاهى دبى براى  سيلى به گونه از سوى رئيس اداره  اش نشست. همين سؤال 

به بوستانى  كه  حالى  در  شد.  تكرار  نيز  بود،  بقيه  خانه  نشانى  كشف  دنبال 
گشت. سرانجام وى به كليدى كه در جيب  هاى ما را مىمأمورى يكايك جيب

اى باشد  كاظم بود رسيد. گرچه كسى اعتراف نكرد كه آن كليد متعلق به خانه
 كه موسى نام برده بود، اما پليس براين باور بود.

مى     داريم  خانه  اينكه  و »گفتن  كند  كم  را  پليس  سوءظن  توانست 
اى سكونت  منجر به آزادى ما شود.« موسى به اين دليل گفته بود كه در خانه

 دارد.

بوستانى به دو مأمورى كه ما را شكار كرده بودند گفت: »برويد      
خانه را بگرديد.« دستور بلافاصله به اجرا درآمد و آن دو، كاظم و نيز كليدى  
را كه در جيب او يافته بودند را با خود بردند. لحظات سنگين و دردآورى بر  

هاى ما را فرا گرفته  اى جانفرسا دلگذشت. هوا تاريك شده بود و دلهرهما مى
ها را به دعا  ها نشسته بود، دلبود. كابوسى كه از پيامدهاى اين حادثه در ذهن
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وامى غيب  از  استمداد  معجزه  و  خويش  خداى  از  ما،  مذهبى  ذهن  و  داشت 
 طلبيد.مى

راهى       به  و  بود  شده  خارج  ما  دست  از  حوادث  رشته  اكنون 
پيش مى قابل  هرگز  كه  بسيار طولانى  رفت  دقايق  ما  كه  حالى  در  نبود.  بينى 

رسند تا با  كرديم، مأموران با راهنمايى كاظم به خانه مىانتظار را تجربه مى
پيداكردن چند  آنها،  كنند. خواست  پيدا  از جرم  اثرى  پليسى خود،  كمك شامه 

شود و با چشمان  كالا يا احياناً پول دزدى بود. يكى از مأموران وارد اتاق مى
مى دزدى  اموال  دنبال  به  خود  بهپليسى  خالى  كه  اتاقى  مىگردد.  رسد،  نظر 

كند. اتاقى با چند پتو و كمى خرد و ريز جايى  اى او را مأيوس مىبراى لحظه
گوشه در  كه  و جزوه  كتاب  از  پر  چمدانى  نيست.  پليسى  اى  براى جستجوى 
افتاده است، چنگى به دارد و جعبه مقوايى كفش كه در كنجى ديگر  دل  قرار 

بازگشت مىزند. لحظهنمى با خودش مىاى به فكر  تا  افتد. بعد  گويد حالا كه 
ايم دستى به چمدان بزنيم. شايد در زير كاغذها پولى پنهان باشد. با  اينجا آمده

يك جزوه  نزديك قرمز روى  به خطوط  او  به چمدان، چشم  پليس  مأمور  شدن 
پاره  مى را  انقلابى، چرتش  و  سرخ  محتوايى  با  عربى  خواندن جملاتى  افتد. 
كند. جزوه عربى »اناشيدالعاصفه« )سرودهاى انقلابى فلسطينى(، در خانه  مى

ايرانى چه مى پيدا  چند ولگرد  اگر چه سرقتى كشف نشده، لااقل چيزى  كند؟ 
آگاهى باشد. مأمور پليس، همكارش  خدمتى پيش رئيس شده است تا وسيله خوش 

بى اتاق  بيرون  كه  مىرا  صدا  بود،  ايستاده  مىتفاوت  او  از  و  تا كند  خواهد 
آنگاه خود به   آن بود بردارد و به خودرو منتقل كند.  با هرچه در  چمدان را 

مى كفش  جعبه  بهسراغ  يا  رود.  سالم  گذرنامه  و  شناسنامه  چند  كفش،  جاى 
كردن نيست، بايد  بيند. ديگر وقت درنگخورده و مهرهاى سفارت را مىدست

اين غنائم غيرمنتظره را هرچه زودتر به اداره آگاهى برساند. حتى براى جمع 
با   را  چمدان  پليس،  كرد.  تلف  وقت  نبايد  نيز  چمدان  محتويات  جوركردن  و 

 گذارد.كند و عقب لندرور مىهرچه در آن بود، بلند مى
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در بين راه خانه تا شهربانى، كاظم كه تحت مراقبت يك مأمور در      
شود، چندين جزوه را از چمدان بردارد و  عقب خودرو نشسته بود، موفق مى

 از ماشين بيرون بياندازد. 

نيم     تنها  ماجرا  زمانى  تمام  ما  براى  اما  بود،  كشيده  طول  ساعت 
شكمش   بر  را  بزرگى  بار  كه  مردى  بود.  پراضطراب  و  طولانى  بسيار 

هاى اداره آگاهى  كشيد و از خوشحالى نيشش تا بناگوش باز شده بود، از پلهمى
آمد. وقتى كاظم به ما رسيد با حركت دست دامنه  هاى خالىبالا  اش در هوا، 

ها بيچاره شديم.« پشت سر او  كرد: »بچهداد و تكرار مىفاجعه را نشان مى
در   حريصانه  بود  جرائم  جعبه  اكنون  كه  را  كفش  جعبه  ديگرى  مأمور 

فشرد. درحالى كه تلخى اين لحظات شوم بر ما چيره شده بود،  هايش مىدست
كرديم. لختى بعد،  اى را كه مرتكب شده بوديم، تماشا مىعاجزانه، گناه كبيره

اتاق بردند. در چشم لذت ديدن غنيمتما را به داخل  ها هاى دريده بوستانى، 
انداخت و زيرلب چيزى گفت و  موج مى زد. او با ناباورى نگاه تيزى به ما 

دست با  بوستانى  آمد.  سراغمان  به  صورتبعد  بر  متكامانندش  ما  هاى  هاى 
مى مىسيلى  نسبت  را  سمتى  هركدام  به  و  مىنواخت  سؤالى  و  به  داد  كرد. 

نخست تو  »آها  گفت:  نفر  وزير  اولين  »تو  گفت:  دوم  نفر  به  وزيرى!« 
داد كه  اى.« اين سؤالات نشان مىكشورى« و به من گفت: »تو وزير خارجه

بيند. او گمان برده بود كه ما  اين مأمور كاركشته آگاهى، ماجرا را چگونه مى
جوابى   سيلى،  با  همراه  سؤالات  از  كه  او  هستيم.  پاسپورت  جعل  گروه  يك 

دفاعش هاى بىجان طعمهشدت عصبانى شد و با مشت و لگد بهنگرفته بود به
نام حسن  گفتيم: »اينها مال ما نيست، ما در خانه شخصى بهافتاد. ما همه مى

كرديم. حسن ما را در بازار ملاقات كرده بود و وقتى متوجه شد كه  زندگى مى
ما گذرنامه نداريم، پيشنهاد كرد كه در برابر پرداخت مبلغى، براى ما گذرنامه  

كرديم.« جا زندگى مىتهيه كند. به اين دليل ما به خانه او رفته بوديم و همان 
هاى بعضى از ما در بين  خورده و عكس هاى دستاين محمل، وجود گذرنامه

 كرد.ها را توجيه مىگذرنامه 
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شده بود، به پليس  اش جزو وسايل توقيفجليل كه مدارك مهندسى    
با حسن، بهمى آشنايى  از  ندانستن زبان عربى، پس  او  گفت كه به علت  خانه 

مى اظهار  او  است.  پنجرفته  ما  كه  ملاقات  داشت  حسن  خانه  در  نيز  را  نفر 
مهندسى  مدارك  ندارد.  اطلاعى  ما  فعاليت  و  كار  از چگونگى  و  است  كرده 

هايى براى تماس با رفقاى سازمانى  جليل و دفتر رمز، كه شامل تلفن و آدرس 
در   بوستانى،  ميز  روى  همگى  بود،  خبر  مبادله  براى  رمزى  كلمات  نيز  و 

 برابرمان قرار داشت. 

كاظم را       فقط  بود  نشده  دستگيرش  ما چيزى  از جمع  كه  بوستانى 
نگه داشت و بقيه ما را از اتاق بيرون انداخت و در اختيار دو مأمور گذاشت.  

شده  كاظم، در بازجويى انفرادى نيز هرنوع اطلاع از مدارك و وسايل كشف
را، انكار كرده بود. وى در حالى كه مورد بازجويى قرار داشت، دفتر رمز  
را از روى ميز بوستانى كش رفته و در جيب شلوارش پنهان كرده بود. پس  
از اين بازجويى، كاظم نيز به ما پيوست. او پس از خروج از اتاق بوستانى،  
هنگام عبور از در بين دو اتاق، دفتر رمز را به زمين انداخته و با پا آن را به  

 آورى كند.عنوان آشغال جمعزير يك در رانده بود تا شايد نظافتچى آن را به

ها  هوا تاريك بود و صحن حياط زندان با نور ضعيفى كه از اتاق    
ها پائين بردند. در وسط حياط،  انگيز شده بود. ما را از پلهرسيد، غمبه آن مى

ها كه مشرف به درب ورودى  شد. در چوبى يكى از اين اتاقچند اتاق ديده مى
شهربانى بود، باز شد و ما را به تاريكى اتاق كوچكى سپردند. اتاق، نمناك بود  

هاى پيش از ما، بر زمين سيمانى آن پراكنده بود. وسط  وآشغال بازداشتىو آت
را  آشغال مشام  تعفن  و  ادرار  بوى  كرديم.  باز  خود  نشستن  براى  جايى  ها 

اى فشرده، زانو زده بر زمين نشسته و با  نفرى به شكل حلقهآزرد. ما شش مى
اى را كه در آغازش بوديم  رفت، فاجعهصدايى كه از دايره خودى فراتر نمى

تراشى  كرديم و براى آنكه دامنه آن را هرچه محدودتر كنيم به محملنجوا مى
غممى نجواى  و  اندوهبار  نشست  اين  شام  پرداختيم.  ياد  تاريكى،  در  انگيز 

 آورد. شد به ذهن مىغريبان را، كه در شامگاه عاشوراى حسينى برپا مى
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با بچه     هاى محل  در دوران كودكى، هرساله در غروب عاشورا، 
مى كوچهجمع  در  و  بهشديم  عزا  دسته  شهرمان  تاريك  و  تنگ  راه  هاى 

بچهمى گروهانداختيم.  به  مىها  تقسيم  چندنفره  گروههاى  و  حال  شدند  در  ها 
كردند. سرايى با صداى بلند در فواصل چندمترى از يكديگر، حركت مىنوحه

نشستيم و به ياد بازماندگان وار بر زمين مىرسيديم، حلقهاى كه مىبه هركوچه
مىامام مرثيه  دلسوز،  آهنگى  با  و  بلند  چندان  نه  صدايى  با  خوانديم.  حسين، 

كوچه تا  مىسپس  ادامه  خود  راه  به  ديگر  كوچه  اى  همه  وقتى  داديم. 
رفتيم تا به  كرديم، به حسينيه مىزده و عزادار مىهاى محله را اندوهكوچهپس 

 مراسم بزرگ عزادارى آنجا رونق بخشيم. 

تجربه       را  پرحادثه  روز  يك  شامگاه  »دبى«،  غربت  در  اكنون 
ما شش مى گذاشتن  يككرديم.  در  كمنفر  از  آشكارى  نشان  پليس  جا،  تجربگى 

لحظه در  بود.  بهدبى  كه  مىاى  است،  نظر  بسته  ما  روى  به  درها  همه  آمد 
كلماتى  خام با  رفقا  از  يكى  گرفتيم.  نيك  فال  به  را  دبى  پليسى  دستگاه  بودن 

از چنگ چنين دستگاهى دشوار نخواهد  اميدبخش اظهار مى داشت كه رهايى 
بود. از پنجره كوچكى كه بر قسمت شرقى حياط شهربانى مشرف بود، منظره  

افتاده بودند.  شد. چند مرد در كنار هم روى زمين ماسهدلخراشى ديده مى اى 
در   دوگانه  مجازات  و  بود  شده  مهار  مشتركى  چوبى  قفل  در  پاهاشان  آنها 

مى ازسر  را  بودن  زندانى  و  درازا  زنجيرشدن  به  تاريكى  ساعات  گذراندند. 
 كرديم.شمارى مىكشيد و ما در انتظار صبح دقيقه

آن بيغوله تاريك، در زواياى       زانوها در بغل، نشسته بوديم و در 
مى چاره  دنبال  به  خود  گذشتهذهن  به  افكارم  رشته  پيوست.  گشتيم.  دور  هاى 

جايى كه در آن بوديم مانند چاهى بود در بيابانى دور كه ما شش نفر را به كام  
خاطره بود.  كشيده  و روزنهشومش  آمد  ذهنم  به  كودكى  دوران  از  از  اى  اى 

 اميد، در دلم گشود. 

  

 دخترى در چاه 
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ساله بودم و اولين جمعه تعطيلات تابستانى مدارس بود. من و  دوازده 
به كه  ييلاقى  برادرم  گردش  يك  به  بوديم،  شده  دوچرخه  صاحب  تازگى 

بچهمى از  نفر  چند  با  صبح،  روز  آن  هم رفتيم.  ميدان  هاى  در  سال،  و  سن 
سوارى در هواى لطيف و آفتابى و  گلكارى مشهد قرار گذاشته بوديم. دوچرخه

وگويى با دوستان،  فارغ از درس و مدرسه، سرگرمى خوبى بود. بعد از گفت
نزديك كه  را  اينكه  »طُرُق«  از  قبل  كرديم.  انتخاب  بود،  آشنا  تفريحگاه  ترين 

لازم   طناب  دوچرخه  ترك  بر  بار  بستن  براى  كه  شديم  متوجه  كنيم  حركت 
است. به خانه برگشتم و طنابى همراه آوردم. ضمناً به مادرم نيز اطلاع دادم 

 كه به طُرُق خواهيم رفت. 

به     باريكى  شوسه  جاده  در  شهر  خيابان  چند  از  عبور  از  راه  پس 
خود ادامه داديم. اين جاده در كنار مزارع گندم و گاه نيز در حاشيه جاليزهاى  

هاى پرطراوت در رفت. بديهى بود كه ديدن ميوه هندوانه و خربزه به پيش مى
كنار مزرعهجاليزها هوس  در  بود.  و  انگيز  از خريد  كرديم و پس  توقف  اى 

ادامه  مزه خود  راه  به  نارس(  خربزه  براى  مشهدى  )اصطلاح  سيبچه  كردن 
داديم. ساعتى راه پيموده بوديم كه به طرق رسيديم. در كنار تنها جوى »آب  

دوچرخه درختى  در سايه  زمين طرق«  بر  بارمان را  و  كرديم  متوقف  ها را 
آن  گذاشتيم. بى اين سو به  از  درنگ بازى شروع شد. توپى همراه داشتيم كه 

كشيد. سرگرم بازى بوديم كه پدرم همراه پريد و ما را به دنبال خود مىسو مى
بازى،   از  خستگى  از  پس  پيوستند.  ما  جمع  به  آشنايان  از  ديگر  نفر  دو  با 

اى در سايه  غذايى را كه آورده بوديم روى پريموس نفتى گرم كرديم و سفره
هاى مشابه ما آن روز زياد بودند. هر كدام در  دلپذير درختان انداختيم. گروه

درختگوشه از  چترى  زير  در  و  اى  خوردن  بازى،  گردش،  به  كوتاه،  هاى 
 نوشيدن سرگرم بودند. 

آلودى بالاى سرمان به گردش  هنوز ناهار تمام نشده بود كه لكه مه    
پشه بيشتر  درآمد.  و  بيشتر  بودند،  حركت  در  پرجمعيت  گروه  يك  در  كه  ها 

جابهمى با  آنها  شايد  به  شدند.  بيشتر  كه  آنجا  به  باغ،  سطح  در  آفتاب  جاشدن 
از پشهآمد، كوچ مىمزاجشان خوش مى هاى  ها، گوشهكردند. براى دورشدن 
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ها شده را گرفتيم و به سويى كه پشه نبود كشيديم. لحظاتى بعد پشهپتوهاى پهن 
جا كرديم، اما  دوباره در فضاى بستر جديد پيدا شدند. بار ديگر پتوها را جابه

دستپشه مىها  پا  و  دست  و  روى  و  سر  به  نبودند،  نيش  بردار  و  چسبيدند 
ها در امان نخواهيم ايم از پشهزدند. فكر كرديم مادام كه زير درخت نشستهمى

از درخت بود نقل به طرف ديگر جوى كه خالى  آن بود كه  مكان بود، بهتر 
بى بيابانى  به  جوى  ديگر  كرانه  بود  كنيم.  آفتاب  در  غرق  كه  علف  و  آب 

پاچهمى بود.  گود  كمى  پهن و  آب،  بالا زديم، چرخپيوست. جوى  ها و  ها را 
ها و در بغل گرفتيم و به آن سوى آب، به  ريزها بر شانهپتوها را با ساير خرده

 مكان كرديم.اى كه از سايه ملايمى برخوردار بود نقلباريكه

ها راحت شديم. ساعتى از ظهر گذشته بود،  ترتيب از شر پشهبدين    
ها را خشك كرده بود.  خاست، لبهواى گرمى كه از بستر بيابان آفتابى برمى

گل جوى  آب  و  بود  شده  تمام  بوديم،  آورده  خانه  از  كه  آشاميدنى  و  آب  آلود 
نامناسب بود. طنابى را كه همراه داشتيم به دسته يك قورى خالى گره زدم و  

سن و سال من بود براى تهيه آب آشاميدنى راه افتاديم.  همراه پسرعمويم كه هم
دنبال چاه قنات  ما در بيابانى كه خود را به آفتاب داغ تابستانى سپرده بود، به

شد،  هاى خاكى كه در فاصله دورى از كناره جوى ديده مىگشتيم. برآمدگىمى
 ها باقى مانده يك رشته قنات بود. سوى خود كشيد. اين برآمدگىما را به

اين       در  است،  ايران  در  آبيارى  سنتى  شيوه  قنات  با  آبيارى  سبك 
كنند اى وسيع، حفر مىهايى در شيب يك دشت پهناور و يا در دامنهشيوه چاه

ها، به  دهند تا آب ساكن چاهو آنها را از زير، توسط راه آبى به هم پيوند مى
بازى ما  برسد.  دهات،  مناطق مسكونى  به  آب روان  در جستجوى  شكل  كنان 

كشيديم و براى آنكه آب پيدا كنيم سنگى در  آب، از چاهى به چاه ديگر سر مى
سپرديم. از چاهى  انداختيم و براى شنيدن صداى آب، گوش به چاه مىچاه مى

نمى آزمايش مىآمد مىكه صدايى  را  ديگرى  چاه  من  گذشتيم و  كرديم. وقتى 
به   فرادادم، صدايى  گوش  چاه  به  و  انداختم  چاه  آخرين  در  را  سنگ  آخرين 

گريه دختربچه  يك  نينداز.«  ظرافت صداى  سنگ  نينداز،  »سنگ  گفت:  كنان 
شد. اما به دنبال آن  شايد اين يك خيال بود. در چاه چيزى جز سياهى ديده نمى
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رسيد. پسرعمويم را از ماجرا  گوش مىكلمات صداى گريه كودكى از چاه به
چاه   از  كه  را  و صدايى  داد.  فرا  گوش  چاه  به  ناباورى،  با  او  كردم.  باخبر 

 گفت: »من فاطمه هستم.«آمد با هم شنيديم كه مىمى

ترها رسانديم و ماجرا را برايشان گفتيم.  به تندى خود را به بزرگ    
نادرست مىكسى حرفمان را باور نمى آن را  پنداشت.  كرد. هركس به شكلى 

گفت كه ما بازتاب  كرد و مىهاى در حال بازى در باغ اشاره مىيكى، به بچه
شنيده را  آنها  بزرگصداى  از  يكى  ما،  اصرار  برابر  در  سرانجام  ترها  ايم. 

گوش  خود زحمت داد و به كنار چاه آمد و صداى كودك را كه از ته چاه بهبه
اى در چاه را  اى دور چاه حلقه زدند و وجود بچهتدريج عدهرسيد، شنيد. بهمى

مى كودك  نجات  براى  كردند.  مىتأييد  پايين  چاه  از  نفر  يك  و  بايست  رفت 
آورد. كسى جرأت انجام چنين كارى را نداشت. براى  كودك را با خود بالا مى

داشتم،   همراه  من  كه  كوتاهى  طناب  بود.  نياز  طناب  به  چاه،  داخل  به  رفتن 
از چاه، كاميون قراضهوقت در فاصلهكافى نبود. همان اى  اى نه چندان دور 

جاده مىدر  غبار  و  گرد  خاكى،  مىاى  سويى  به  و  نفر  پاشيد  يك  رفت. 
دوان خود را به جاده رسانيد و كاميون را متوقف كرد. دقايقى بعد مردى  دوان

اى  كن حرفهطناب بر دوش از كاميون پياده شد و به طرف چاه آمد. او يك چاه
بى چاه  بود.  ته  به  طناب  كه  كرد  احساس  و  انداخت  چاه  به  را  طناب  درنگ 

رسد. وى طنابى را كه در دست من بود گرفت و به طناب خودش گره  نمى
دست تماشاچيان دور چاه سپرد و از طناب پايين  زد. آنگاه يك سر طناب را به

چنگ با  خود  و  آورد  بيرون  و  بست  طناب  به  را  فاطمه  به  رفت.  انداختن 
هشت دخترى  آمد.  بالا  چاه  از  بيابانى  ديوار،  در  دورافتاده،  چاهى  از  ساله، 

به سالم  ظاهراً  كه  دخترك  شد.  كشيده  بيرون  مىمتروك،  بهنظر  شدت  رسيد، 
ها پيش كه اين دختر ناپديد شده بود، همه بستگانش كه با  گريست. از ساعتمى

يك كاميون به ييلاق آمده بودند، باغ »طُرق« را در جستجوى او زير و رو  
دنبال او مى گشتند. دخترك صبح  كرده بودند و هنوز بعضى در جوى آب به 

طرف   آن  باز  بيابان  در  و  گذشته  جوى  بر  پلى  از  بازى  حال  در  روز،  آن 
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هايش دويده بود كه ناگهان دور از هر چشمى به چاه  جوى، به دنبال همبازى
 افتاده بود. 

  

 بازپرسى در دبى 
شب    هر  مانند  دبى  شهربانى  وسط  اتاقك  در  شوم  و  دراز  شب  آن 

ماسه بر  كه  صبحگاهى  نور  رسيد.  بامداد  به  و  شد  سحر  حياط  ديگر  هاى 
كرد.  زندان، بسترى طلايى گسترده بود، غم سنگين شب پيش را كمرنگ مى

اندامى لاغر و باريك كه   ساعت حدود هفت بامداد بود كه در اتاق باز شد و 
لنگى به كمر بسته بود و يك سينى چاى روى دست داشت وارد اتاق شد. به  

اى از شكم هركس يك چاى در فنجان پلاستيكى و يك قرص نان كه تنها گوشه
سروصدا از راهى كه آمده بود برگشت و  كرد، داد و مثل شبحى، بىرا پر مى

گويان  در بسته شد. بار ديگر كه در اتاق باز شد وسط روز بود، مأمورى ياالله
كرد.   هدايت  دوم  طبقه  در  آگاهى  اداره  به  و  فراخواند  اتاق  بيرون  به  را  ما 

نگارى به طبقه  بازپرسى مختصرى صورت گرفت. سپس ما را براى انگشت
احتياط برخوردها  بردند.  بههمكف  مىآميز  پاسخ  نظر  در  ما  اينكه  با  رسيد. 

آگاهى، گفته از فحش و كتك  سؤالات مأمور  هاى شب پيش را تكرار كرديم، 
نگارى، از آستانه يك حصار آهنى گذشتيم. در آنجا  خبرى نبود. پس از انگشت

ها و كمربندهايمان، همه  ها و گرفتن بند كفش كردن محتويات جيببعد از خالى
اتاق مجاور كه بازداشتگاه موقت بود، فرستادند. به به  سختى جايى در  ما را 

به جمعيت  و  هم ميان  گرمازده  جمع  به  و  كرديم  باز  خود  براى  اتاق،  فشرده 
اين اتاق كوچك و تاريك پيوستيم. به دستور پاسبانى كه از پشت  عرق ريزان 

كرد، روى  پنجره آهنى بر حدود چهل نفر ساكنان بازداشتگاه، فرمانروايى مى
زمين سيمانى دو زانو نشستيم. ديوارهاى بلند اتاق، جمعيت بازداشتى را درهم  

شد تنها مجراى  فشرد و هواكش كوچكى كه بر پيشانى يكى از آنها ديده مىمى
 نور و هواى اتاق بود. 

به هنگام ناهار ظهر، پيكر لاغراندام آن مرد هندى در آستانه در      
را   كارش  همانجا  از  نبود  اتاق  در  ورودش  براى  جايى  چون  و  شد  ظاهر 
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خود جلب كرد. سهميه هر  شروع كرد. تقسيم غذا براى مدتى توجه همه را به
نيم برنج  بشقاب  يك  از  بود  عبارت  تكه نفر  همراه  آبپز،  ماهى  قانون  اى  پز. 

بايست قضاى حاجت خود  ها مىشد. بازداشتىمو اجرا مىنانوشته زندان موبه
كردند. روز بود، هماهنگ مىبار در شبانهرا با وقت رفتن به دستشويى كه سه

كرد هم به خود و هم به  آن كس كه از اين كار عاجز بود وخودش را كثيف مى
 اى براى خنده و تمسخر بود. اطرافيانش ستم كرده بود. اين موضوع وسيله

بايست به اطلاع سازمان در ايران و يا  جمعى ما مى بازداشت دسته    
لبنان، مى آدرس رفقايمان در  اكنون از  رسيد.  لبنان در دفتر رمز بود كه  هاى 

خبر بوديم. فقط دو نشانى غيرمستقيم از رفقايمان در ايران در  سرنوشت آن بى
مى كه  داشتيم  از  ذهن  نفر  چند  روز  هر  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  توانست 

بندرعباس  بازداشتى به  دبى  از  شوند،  آزاد  بود  بنا  و  بودند  ايرانى  كه  را  ها 
 رسان ما باشند. توانستند پيغامفرستادند. اين افراد مىمى

كار مى     بندرعباس  در  ما  از رفقاى  او را روى  يكى  آدرس  كرد. 
مى سيگار  كاغذ  بهچند  و  آزادشوندهنوشتيم  مىدست  را  ها،  ما  پيغام  تا  داديم 

پنجاه مبلغ  آدرس، جمله »لطفاً  به رفيقمان برسانند. علاوه بر  تومان به  شفاهاً 
حامل اين نامه بپردازيد« نيز روى كاغذ نوشته شده بود. طى دو روز اقامت  
در اين اتاق، موفق شديم چهارنفر را براى رساندن پيغاممان راضى كنيم. آن  

 چهارنفر هر كدام قول دادند كه پيغام ما را به مقصد برسانند. 

پليس  عصر روز سوم، جليل را كه مدارك مهندسى     اش در دست 
هايى كه  نفر را با نامنشين زندان منتقل كردند و سپس ما پنجبود به اتاق اعيان

مان ثبت شده بود، به زندان فقرا فرستادند. پليس با تمام  هاى جعلىدر شناسنامه
عده ما  اينكه  بود.  مسئله  كشف  پى  در  بىامكاناتش  كارگر  و  اى  بوديم  سواد 

پليس   به دست  كه  نشرياتى  مدارك و  با  بوديم،  آمده  دبى  به  كار،  يافتن  براى 
دست پليس افتاده بود عبارت بود از:  آمد. مداركى كه بهافتاده بود، جور درنمى

ايران سفارت  پارتيزانى  مهر  جنگ  مائو،  آثار  از  كتاب  چند  كويت،  در 
چهار   فلسطينى،  نشريات  و  مجله  تعدادى  فلسطينى،  سرودهاى  ونزوئلا، 
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نيمه گذرنامه  دو  و  كامل  دفترچه  گذرنامه  يك  بالاخره  و  عكس(  )بدون  تمام 
 يادداشت جيبى محتوى كلمات رمز. 

هايى كه از جليل و كاظم به عمل آورده بودند آشكار  از بازپرسى    
افتاده بود و بدينبود كه يك تلگرام و يك نامه نيز به وسيله آدرس  دست پليس 

شيخ در  پستى  صندوق  همهيك  دبى،  پليس  بود.  رفته  لو  شارجه  به  نشين  جا 
به شخصى  مىدنبال  نيكو  سليمان  فتحنام  خامنهگشت.  جعلى  الله  نام  با  اى، 

شيخ در  را  پستى  آن صندوق  نيكو«  بود.  »سليمان  كرده  اجاره  شارجه  نشين 
نامهبه بهعلاوه  ديگر  نامهاى  يك  آدرس  به  و  نيكو«  »سليمان  كنار  نام  نويس 

فتحخيابان در دبى، جزو مدارك توقيف اينكه خود سواد  شده بود.  الله به بهانه 
)نامه كاتب  اين  با  ارتباطات  ندارد  براى  او  آدرس  از  و  شده  آشنا  نويس( 

 كرد.تشكيلاتى استفاده مى

پس از چند روز، پرونده پيچيده ما به مغز متفكر دستگاه قضايى      
ناميدند. زيرا وى به جرائم مربوط  دبى ارجاع شد. او را »قاضى مرور« مى

شرعى،   قوانين  حوزه  از  خارج  اتهامات  و  )رانندگى(  مرور  و  عبور  به 
مى تحصيلرسيدگى  كه  او  اروپايى  كرد.  معيارهاى  با  بود  غرب  كرده 

مىمى فصل  و  حل  را  دبى  بدوى  جامعه  قضايى  مسائل  پله  بايست  يك  كرد. 
شد. قاضى  بالاتر از او قاضى شرع بود كه تمام جرائم ديگر به او ارجاع مى

الخمرى شهرت داشت،  »مرور« يك حقوقدان مسيحى فلسطينى بود كه به دائم
به جرم  مشروب  نوشيدن  كه  دبى  در  هم  مىآن  شرع  شمار  قاضى  و  رفت 

 سال زندان محكوم كند.توانست فرد شارب الكل را به مجازات تا ده مى

اى خشن از  روز پنجم زندان، ما را به اتاق بازپرسى بردند. چهره    
پشت يك ميز بزرگ نمايان بود، قاضى از يكايك ما درباره دفتر رمز سؤالاتى  

هايى كه جز انكار و ابهام چيزى نبود، شنيد. آنگاه وى دستور داد  كرد و جواب
كار شود. دفتر رمز، يك  كه پليس براى پيداكردن نويسنده دفتر رمز، دست به

هاى ضرورى تشكيلاتى به شكل رمز در آن  دفتر جيبى كوچك بود كه آدرس 
نويسى شده بود. اين همان دفترى بود كه بين وسايل كشف شده در اتاق  دست
افتاده بود و شب اول دستگيرى توسط كاظم از روى  اى، بهاجاره دست پليس 
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ميز رئيس آگاهى به زمين انداخته شده بود. روز بعد يك نظافتچى زندان آن را  
 .ه بودآگاهى داداداره و به مأموران ه بود پيدا كرد

را  پرسش      دفتر رمز  اينكه چه كسى  مورد  در  پليس  تكرارى  هاى 
را مى آن  داشته و چه كسى  اختيار  بهدر  است،  نرسيد. سرانجام  نوشته  جايى 

همه ما را به سالن دادگاه كه در طبقه همكف حياط شهربانى بود، بردند. سالن  
هاى درسى بود و در انتهاى آن،  هايى به شكل كلاس دادگاه پر از ميز و نيمكت

ديده مى دستيارانش  قاضى و  بهجايگاه  ما  ميزهاى شد.  در پشت  پليس  دستور 
دستگيرى، خود را بى بدو  از  كه  نشستيم. حسين و محمود  دادگاه  سواد  دراز 

 ن ماندند. ومعرفى كرده بودند، از نوشتن مص

جلو هركدام از چهار نفر ديگر، يك خودكار »بيك« و يك صفحه      
زبان، كلماتى  كرد. آنگاه يك نفر فارسىكاغذ بود كه ياد امتحانات را زنده مى

بر   را  آنها  كه  ما خواست  از  و  خواند  بود،  انتخاب شده  دفتر رمز  از  كه  را 
بوديم،   گفته  قبلاً  كه  سوادى  و  شغل  تناسب  به  ما  از  هركدام  بنويسيم.  كاغذ 

ها را روى ميز بگذاريم و  خطى درست كرديم و نوشتيم. بعد دستور دادند قلم
با دادن كاغذ به پليس دم در، از اتاق دادگاه خارج شويم. من، مغز پلاستيكى  

به را  كاغذ خودكار  يك  و  كردم  پنهان  شلوارم  ليفه  داخل  و  درآوردم  سرعت 
دقيقه رفتم.  كش  نيز  زندان،  اضافى  نگهبان  توسط  بدنى  بازرسى  در  بعد  اى 

 كاغذ كشف و چند فحش و سقلمه نصيب من شد.

عمل آورد  روز يازدهم دستگيرى، قاضى از يكايك ما بازپرسى به    
ها پيدا  اى دستگيرش نشد و تناقضى نيز در بين گفتهولى از آنجا كه چيز تازه

نكرد، به اين نتيجه رسيد كه اشتباه بزرگ اداره آگاهى اين بوده است كه ما را  
ايم سه روز اول در يك جا گذاشته بود و ما در اين فرصت  كه شريك جرم بوده

به  گفته مجدداً  قاضى، جليل را  دستور  به  بوديم.  كرده  هماهنگ  هاى خود را 
اتاق بازداشت و كاظم را به بندى كه جليل تا آن روز در آن بود فرستادند. دو  

 جاى خودش منتقل شد و كاظم پيش ما چهارنفر، آمد.روز بعد دوباره جليل به

  

 ارسال نامه براى سازمان 
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مى  استفاده  زندانيان  كار  نيروى  از  دبى  روز  شهربانى  هر  كرد. 
مى بيگارى  براى  را  زندانيان  را  صبح،  آنها  بعدازظهر،  چندساعت  و  بردند 

اش و نيز زندانيان بيمار و  بودن مسئلهگرداندند. گروه ما، به علت پيچيدهبرمى
واردها از رفتن به كار اجبارى معاف بودند. لباس زندانيان يك شورت و  تازه

يك زيرپيراهن آستين كوتاه سفيدرنگ بود كه نوارهاى قرمز روى آن دوخته  
آنها مراقبت مى از  پليس مسلحى كه  لباس مشخص و نيز  اين  كرد،  شده بود. 

مانع فرار زندانيان در طول بيگارى بود. هر روز سران شهربانى به مقتضاى  
گرفتند. در زندان شايع بود  كار مىاى از زندانيان را بهنيازى كه داشتند عده

خانه زندان  كارگزاران  همه  عملهكه  نيروى  با  را  يعنى  هايشان  مجانى،  هاى 
علاوه چند نفر را هر روز براى نظافت ادارات مختلف  اند. بهزندانيان ساخته

 كردند. داشتند. از جمله دو نفر در اداره راهنمايى جاروكشى مىكار وامىبه

در بين زندانيان دو ايرانى بودند كه به علت تماس مختصرى كه      
ايرانى   با بيرون زندان داشتند، مورد توجه ما قرار گرفتند. عبدالله كه راننده 
به خاطر   بود،  افتاده  به زندان  رانندگى  در  اتهام خلاف  به  و  بود  دبى  ساكن 

كرد. يك ايرانى  اش، هر روز در خانه رئيس زندان عملگى مىهيكل ورزيده
به بهديگر  زندان  در  حشيش  كشيدن  جرم  به  كه  حبيب  مىنام  همه  سر  برد، 

 شد. ها براى بيگارى به اداره راهنمايى )مرور( برده مىروزه غير از جمعه

از  قلمى كه هنگام نمونه     اولين وسيله  گيرى خط، كش رفته بودم، 
بود كه به پيداكردن وسايل ممنوعه زندان  بايد براى  آن  از  آورديم. پس  دست 

مى  اقدام  بيگارى  كاغذ  به  كه  زندانى  يك  از  كه  بود  اين  راه  تنها  كرديم. 
رفت، خواهش كنيم كاغذى از بيرون با خود بياورد. ما به تمام معنا دست  مى

نمى و  بوديم  ارتباط  خالى  يك  ايجاد  با  فقط  كنيم،  جبران  را  زحمتى  توانستيم 
بقيه   با  روزها  كه  عبدالله  از  من  بگيرم.  كمك  ديگران  از  بود  ممكن  عاطفى 

ارسال يك  شد، خواهش كردم كه وسيلهزندانيان به بيگارى برده مى اى براى 
آور مادر عليلم هستم و  نامه به ايران فراهم كند. به عبدالله گفتم كه من تنها نان

زندانى از  او را  و  بايد  قلم  كدام  بود: »با  پاسخ عبدالله واضح  كنم.  آگاه  بودنم 
مى كجا  و  كاغذ  نينداز«.  كدام  سر  درد  به  را  خودت  بنويسى،  نامه  خواهى 



101 

 

او وحشت زده گفت: »اگر چنين كارى  عبدالله ترس خود را نيز پنهان نكرد. 
بار تكرار  بكنيم پوست از سرمان خواهند كند.« خواهش و تمنايم از او، چندين

شد تا اينكه احساس عاطفى عبدالله را برانگيختم، و او قول داد كه براى يافتن  
عبدالله   برگشت  انتظار  در  ما  روز  هر  پس  آن  از  كند.  كاغذ سعى  آوردن  و 

بى عبدالله  كوشش  دوبار  بياورد.  زندان  به  خود  با  كاغذى  شايد  تا  ثمر  بوديم 
شده را در زير كش شورتش پنهان كرده بود  بار كاغذ كوچك و لولهماند. يك

كه هنگام بازرسى، كاغذ از بدنش افتاده بود و خوشبختانه مأمور زندان آن را  
نديده بود. بار ديگر كاغذى در زير بغل عبدالله كشف شد كه به اين خاطر چند  
خود   گونه  بر  را  سيلى  اين  درد  كه  ما  در خورد.  دم  نگهبان  از  محكم  سيلى 

مى در احساس  كه  عبدالله  داديم.  نشان  عبدالله  به  را  خود  همدردى  كرديم، 
انتقام خواهم  من  اين جور شد  كه  گفت: »حالا  بود  گرفته  قرار  انتقام  موضع 
عبدالله   انگيزه  اكنون  بياورم.«  زندان  به  كاغذ  يك  بايد  شده  هرطور  گرفت. 

زندانقوى با  لجاجت  براى  او  بود.  شخصى،    انبانتر  انگيزه  يك  درنتيجه  و 
داد. سرانجام عبدالله موفق كوشيد براى ما كاغذ بياورد و اين به ما اميد مىمى

از بازرسى نگهبان پنهان دارد و با خود به  تا خورده را  چندشد يك ورق كاغذ  
به   بود.  ميسر  نامه  نوشتن  كاغذ،  قلم و  داشتن  با  اكنون  بياورد.  درون زندان 
علت نظارت و كنترل شديد در زندان، احتمال لورفتن نامه زياد بود. بنابراين  

مىمى آدرسى  به  را  نامه  امنيت  بايست  به  لورفتن،  در صورت  كه  فرستاديم 
 اى وارد نكند. سازمان در ايران لطمه

پسر عمويم كه در تهران شاغل بود با برادر يكى از اعضاى كادر      
حسين   هنگام،  آن  در  داشت.  مراوده  روحانى  حسين  يعنى  سازمان  مركزى 

كارى داير كرده بود كه تعدادى كارگر نيز در آن  روحانى يك شركت مقاطعه
اى از سوى يك كارگر فرضى  شد نامهكار بودند. با اين حساب، مىمشغول به

كرده است، نوشت و به آدرس پسرعمويم  كه قبلاً پيش حسين روحانى كار مى
رسيد.  فرستاد. از اين طريق، نامه به حسين روحانى و درواقع به سازمان مى

 شد.نامه بايد كاملاً پنهان از چشم ديگران نوشته مى
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بهشب     كه زندانيان  مناسبخواب مىها  اين  رفتند  براى  ترين وقت 
پى شب  چند  بود.  بهكار  نوشتن  نامه  براى  تلاش  چراغ  درپى  نرسيد.  جايى 

پنجره،  داشت تا مأمور پشتروز، اتاق زندان را روشن نگه مىپرنورى شبانه
تحت را  زندانيان  حركات  يكهمه  باشد.  داشته  موفق نظر  ما  از  نفر  سه  شب 

شديم در كنج اتاق و در كنار هم بخوابيم. بنا شد نويسنده كه ظاهراً خود را از  
مى نشان  ناراحت  چراغ  سيمانى  نور  زمين  بر  شكم  به  كه  حالى  در  دهد، 

خوابيده و پيراهنش را روى سرش كشيده است، زير پيراهن، نامه را بنويسد  
به را  خود  حاليكه  در  نيز  مجاور  نفر  دو  مىو  تا  خواب  باشند  مراقب  زنند، 

به   خود  آرنج  ضربه  با  برگرفت  اتاق  درون  از  را  نگاهش  مأمور  هرگاه 
نوشتن   از  را  او  بود  لازم  هرگاه  و  شود  آغاز  نوشتن  و  دهند  خبر  نويسنده 

 بازدارند. 

اى، از  به اين ترتيب طى چندساعت در آن شب يك نامه دوصفحه    
نامه، عزت»عزت در  نوشته شد.  براى »مادرش«  به  الله«  كار  براى  كه  الله 

اى ناشناس، به دام پليس افتاده بود، سرگذشتش را  دبى آمده و در تماس با عده
كرد. با خطى ناخوانا و پر از غلطهاى املايى، همه اطلاعات لازم را  بيان مى

به ايرانى  زندانى  يك  اينكه  جمله  از  بود.  نوشته  مادرش  »حبيب«،  براى  نام 
بيگارى مى اداره راهنمايى  در  همهروزها  بر  كند.  دال  ساده و  با زبانى  چيز 

الله درج شده بود. آدرسى كه در پايان نامه آمده بود چنين بود:  گناهى عزتبى
آقاى   برادرش  به  آقامرتضى  را  كاغذ  اين  لطفاً  تجارتخانه.....  »تهران..... 
مهندس برساند و آقاى مهندس آن را به احمدآقا آهنگر كه كارگرش بوده، بدهد  

ام  الله بخواند.« روز بعد از عبدالله خواهش كردم تا نامهتا او براى مادر عزت
آن روز   نامه به عبدالله سپرده شد.  با خود ببرد.  بيگارى،  را هنگام رفتن به 

مى ما  بازداشت  از  روز  بيگارى پانزده  از  عبدالله  ظهر  هنگام  وقتى  گذشت. 
اش كه گاهى به او  خانهبرگشت به من مژده داد كه نامه را توسط پسر صاحب

زد، به خانه فرستاده است تا مادر وى آن را در پاكتى بگذارد و براى  سر مى
قدر بود كه تيرى در  مادر من پست كند. شانس به مقصدرسيدن اين نامه همان

 نشاندن.انداختن و به هدفتاريكى
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هاى  الله و رسول كه براى انتقال ما به پايگاهدر بيروت، تراب، فتح    
انتظار جواب تلگرافشان به   اين سازمان به توافق رسيده بودند، در  با  الفتح، 

مى بيروت  راهى  بايد  كاظم  و  من  آن  براساس  كه  بودند  اين  دبى  در  شديم. 
به بهپور  على  از  هنگام،  تشكيلات،  دستور  به  انگليسى،  زبان  دانستن  خاطر 

فلسطينى با  ها شركت كند. يك هفته  ايران به بيروت رفته بود تا در مذاكرات 
ايران به دبى مى از دستگيرى ما، وى در راه بازگشت به  از راه  پس  تا  آيد 

زند و چون كسى در آنجا  دريا به ايران برگردد. بهپور، به اتاق رسول سر مى
اتاق را خالى مى و  همسايهنبوده  از  پرس بيند،  با  وجو مىها  بقال محل،  كند. 

او مى به  اشاره  است.  ايما و  كرده  دستگير  را  ساكنان خانه  پليس،  كه  فهماند 
همان زمان رضا رضايى از ايران به دبى آمده بود تا با كمك رفقا در دبى، به  
بود   نتوانسته  و  گذرانده  در سرگردانى  كند. رضا سه روز را  پرواز  بيروت 
كسى از رفقا را بيابد. بعدازظهر روزى كه على بهپور، خبر دستگيرى ما را  

اتفاقاً رضايى در همان مسجد  از بقال محل شنيده بود، به يك مسجد مى رود. 
از پشت سر، به قيافه بهپور  آشنا مىبوده است و  آيد. رضايى، بهپور  نظرش 

را در يك خانه تيمى در تهران، يكبار از پشت سر ديده بود. وى با احتياط به  
كند كه بالاخره خبر دستگيرى ما بهپور نزديك شده و سر صحبت را باز مى

ترتيب به ايران  شود كه بهپور و رضايى فوراً خود را بهشنود. قرار مىرا مى
و بيروت برسانند و ساير رفقا را از ماجرا باخبر كنند. قبل از پرواز رضايى  

رسد و از طريق رضايى از جريان  به بيروت، محمد بازرگانى نيز به دبى مى
باخبر مى ما  پرواز  دستگيرى  به عمان  بيروت و رضايى  به  بازرگانى  شود. 

گذارند. هشت  كنند و رفقايى را كه در خاورميانه بودند در جريان حادثه مىمى
از جريان   بهپور  توسط على  تهران،  در  ما، سازمان  دستگيرى  از  روز پس 

نمى كسى  اما  بود  شده  ما  باخبر  مداركى  چه  با  و  چگونه  و  چرا  كه  دانست 
نامه   اين  بود.  رسيده  تهران  به  روز  پنج  از  پس  ما  نامه  بوديم.  شده  دستگير 

رسد. در اين هنگام  دست حسين روحانى مىبدون اينكه سوءظنى برانگيزد، به
اين نامه چگونگى  بيست با رسيدن  از دستگيرى ما در دبى گذشته بود.  روز 

به كه  مداركى  و  ما  مىدستگيرى  بود، روشن  افتاده  دبى  پليس  با  دست  شود. 



104 

 

حالت  روشن يك  سازمان  در  آن،  پيرامون  سؤالات  و  دستگيرى  مسئله  شدن 
توانست همراه  شود تا از عواقب سويى كه دستگيرى ما مى العاده اعلام مى فوق

آموزشى  داشته باشد، جلوگيرى كنند. رسول مشكين فام كه سرگرم يك برنامه 
مى دبى  به  بيروت  از  ما،  دستگيرى  از  پس  هفته  دو  پيرامون  بود،  تا  آيد 

به اطلاعاتى  ما  در  گرفتارى  ما  كه  دبى،  شهربانى  به  رسول  آورد.  دست 
مىگوشه بوديم، سرى  زندانى  آن  از  نمىاى  دستگيرش  چيزى  ولى  شود.  زند 

مى را  هويتش  و  شده  مشكوك  او  به  پاسبانى  حتى  سركشى  اين  كه  در  پرسد 
 كند.رسول با هشيارى خود را از خطر دور مى

مى     تصميم  سازمان  تهران،  به  ما  نامه  رسيدن  از  كه  پس  گيرد 
بفرستد.   دبى  به  دستگيرشدگان،  مسئله  حل  و  كمك  براى  را  روحانى  حسين 
اعزام افراد سازمان براى آموزش در خارج از كشور با توانايى مالى سازمان  
كوچك ما همخوانى نداشت. سازمان در مضيقه مالى قرار گرفته بود كه حادثه  

وقوع پيوست و به مشكل مالى تشكيلات افزود. حسين روحانى كه  دبى نيز به
كه وى   تأسيساتى  در يك شركت  هفته، سهم خود را  يك  بود، طى  دبى  عازم 

جا در اختيار  مديرعامل و صاحب نيمى از آن بود، فروخته و وجوه آن را يك
وقتى   كرد.  پرواز  دبى  به  واقعى  گذرنامه  با  سپس  بود. وى  گذاشته  سازمان 

رسد، رسول را نيز در جريان چگونگى دستگيرى ما قرار  روحانى به دبى مى
دبى  مى به  سازمان  سوى  از  نيز  دربندى  سادات  محمد  بعد،  روز  چند  دهد. 

مى بهفرستاده  كه  گروه  اين  بپيوندد.  رسول  و  حسين  به  تا  تيم  شود  عنوان 
مى عمل  مىآزادسازى  اساس  كرد،  بر  و  بررسى  را  دستگيرى  مسئله  بايست 

 كرد.حلى براى آن پيدا مىشرايط و امكانات موجود، راه

  

 تماس سازمان با زندان  
ده  در صف  ما را  نگهبان زندان،  كه على شتربان،  روز  نفرى،  يك 

مىنيمه حمام  سوى  به  باورمان  لخت  در  كه  شديم  مواجه  چيزى  با  برد، 
هايش را در جيب شلوار گشادش فرو برده  گنجيد. رسول درحالى كه دستنمى

تماشا   را  ما  و  بود  ايستاده  زندان  حياط  در  ما،  چندمترى  فاصله  در  بود، 
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رفقا  مى اينكه  شديم.  دور  يكديگر  از  آشنايى،  هرگونه  اظهار  بدون  كرد. 
دلگرممى حدى  تا  هستيم،  كجا  ما  ارتباط  دانستند  در  ما  همه  زيرا  بود،  كننده 

لو مى افرادى بوديم كه عضو سازمان بودند و هرگاه ما  با  آنان  علنى  رفتيم، 
مى قرار  ساواك  تعقيب  مورد  مىنيز  ما  دستگيرى  با  اكنون  بايست  گرفتند. 

شد تا ساواك نتواند در رديابى خود به  ارتباط دوستان ما، با سازمان بريده مى
 هسته اصلى تشكيلات برسد. 

نامه     براى  در  كه روزها زندانيان را  بوديم  نوشته  تهران،  به  مان 
مى راهنمايى  اداره  جمله  از  زندان،  خارج  به  وقتى  بيگارى  روز،  يك  برند. 

نام حبيب از بيگارى برگشت، مرا به كنارى كشيد و گفت:  يكى از زندانيان به
كاغذ  رساند« سپس  آمد و سلامت  اداره راهنمايى  به  دوستت حسن  »امروز 
چند   حسن  اينكه  از  و  داد  من  به  بود  كرده  پنهان  دستش  در  كه  را  كوچكى 
سيگار به او داده بود خوشحال بود. حسن، نام مستعار رسول بود. رسول، در  

رمزى بهنامه  »شخصى  كه  بود  گنجانده  را  پيغام  اين  مدير  اش  فروغى  نام 
ايرانى و  دبيرستان  ايران رفته  ها و مأمور ساواك در دبى، مدتى است كه به 

هنوز برنگشته است. از اين رو ممكن است مسئله شما هنوز به اطلاع ساواك  
نامه بين ما و رفقا در بيرون   هر هفته، يك  تقريباً  آن پس  از  نرسيده باشد.« 

صورت رمز بر  شد. نامه عبارت بود از چند سطر كه بهزندان رد و بدل مى
كرديم. حبيب به  نوشتيم و توسط حبيب از زندان خارج مىيك كاغذ سيگار مى

برد و به رسول  اشتياق گرفتن چند عدد سيگار، نامه را به اداره راهنمايى مى
مىمى ما  براى  رسول  از  مشابهى  نامه  و  مهمرسانيد  از  يكى  ترين آورد. 

نامه اين  در  كه  طريق  نگارىخبرهايى  از  رفقا  كه  بود  اين  رسيد  ما  به  ها 
با   طريق  آن  از  و  گرفته  تماس  دبى  در  سازمان  آن  نماينده  با  الفتح  سازمان 

 تبار بود، ارتباط برقرار كرده بودند. قاضى »مرور« كه فلسطينى

آن       نماينده  به  الفتح،  مركزى  كميته  برجسته  عضو  خالدالحسن، 
 سازمان در دبى سفارش كرده بود كه در حد توانش ما را يارى كند.

ايران  تيم آزادسازى در پى يافتن راه     حلى بود كه از تحويل ما به 
شيوه كند.  مىجلوگيرى  تجربه  هدف  اين  به  براى رسيدن  گوناگونى  شد.  هاى 
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از طرح فلسطينىيكى  با ميانجيگرى  اين بود كه  تيم  فلسطينى  هاى  ها، قاضى 
كه  كند  صادر  حكمى  قاضى  اين  تا  نمايد  دبى  در  ما  محاكمه  به  تشويق  را 
دوران   پايان  از  پس  و  شوند  زندانى  دبى  در  دستگيرشدگان  آن  براساس 

 محكوميت آزاد شوند. 

ايران بود.       هدف اصلى تيم آزادسازى، جلوگيرى از تحويل ما به 
به شيوه اين كار  قانونى ميسر نمىاگر  آزادسازى  هاى قضايى و  شد، عمليات 

 زندانيان، در دستور كار تيم بود. 

به     از درون زندان  اطلاعاتى را كه  تيم  دست مىرسول  آورد، در 
مى مطرح  از  آزادسازى  خارج  در  آنچه  به  توجه  با  بود  لازم  هرگاه  و  كرد 

 داد. زندان جريان داشت، به ما رهنمود مى

بسيار      مسافربرى،  هواپيماى  توسط  ايران  به  ما  فرستادن  احتمال 
سه تيم  رو  اين  از  تماس بود.  موازات  به  راهنفره  يافتن  براى  مداوم  حلى  هاى 

قانونى و قضايى، روى برنامه آزادسازى ما در هنگام انتقال به ايران نيز كار  
 كرد.مى

ميله     پاسبانى پشت  ناگهان  آمد و يك روز عصر،  اتاق زندان  هاى 
ساعت بعد كه كاظم به زندان برگشت، معلوم  كاظم را به بيرون فراخواند. نيم

با فتح آنجا  او در  مُرور برده بودند و  الله، ملاقات شد كه وى را پيش قاضى 
طور مشروح براى  كرده بود. در اين ديدار، كاظم چگونگى دستگيرى ما را به

فتحفتح بود.  داده  توضيح  مستعار  الله  نام  با  كه  بود  آمده  زندان  به  زمانى  الله 
 »سليمان نيكو« شديداً از سوى پليس دبى تحت پيگرد قرار داشت. 

  

 زندان دبى  
قلعه  يك محوطه  ميان  به  در  آن مشرف  در بزرگ ورودى  كه  مانند 

هاى مختلف شهربانى، از قبيل اداره آگاهى، اداره پليس  ميدان نايف بود، بخش 
هاى مختلف دادگسترى مانند دادگاه و زندان قرار داشت. اداره پليس  و قسمت

و زندان دبى، تحت نظارت و حكمرانى يك سرهنگ انگليسى بود. زندان كه  
نشين  شد. بند يك كه بند اعياندر كنار حياط شهربانى بود از دو بند تشكيل مى



107 

 

فقرا،   يا زندان  اتاق تودرتو و تاريك بود. بند شماره دو  زندان بود شامل سه 
از   اندرونى  قسمت  مثل  قسمت،  اين  داشت.  هم راه  به  كه  بود  اتاق  دو  شامل 

شد. ديوارهاى بلند سيمانى و كف بتونى اين  هاى شهربانى جدا مىساير بخش 
مى تداعى  را  سرسختى  و  خشونت  نوعى  اتاقبند،  از  يكى  تنها  از  كرد.  ها 

اتاق ديگر فقط   طريق در ورودى كه شبكه آهنى بود، به خارج راه داشت و 
توسط يك هواكش، با فضاى بيرون در ارتباط بود. حدود چهل نفر زندانى كه  

فارسى بهاكثراً  اتاق  دو  اين  در  بودند،  اين زندان  سر مىزبان  بردند. مساحت 
متر مربع بود، گنجايش آن همه زندانى را نداشت. كمبود جا،  كه حدود بيست

وسيله بهخود  زندانيان  آزار  براى  مىاى  اتهامات  شمار  به  زندانيان  رفت. 
فروش   يا خريد و  استعمال  نظير جرائم رانندگى،  بودند  دستگير شده  مختلفى 

ويژه حشيش، لواط، توطئه قتل و اقدام به قتل، از آنجا كه بيشتر  مواد مخدر به
هاى صادره از سوى دادگاه، قابل خريد بود، پولدارها قادر بودند با  محكوميت 

از سنگين ها، خود را رها كنند.  ترين محكوميت پرداخت مبالغ هنگفتى، حتى 
اش از چنگ  افتاد، رهايىاى به زندان مىبرعكس هرگاه تهيدستى به اتهام ساده

ترين دادوستدها در  پذير بود. درحالى كه عمدهپليس دبى، فقط با معجزه امكان
ها از پولدارترين  نشين دبى، معاملات قاچاق بود ولى از آنجا كه قاچاقچىشيخ

جاى   زندان  نبود.  زندان  در  هم  پولدار  قاچاقچى  يك  حتى  بودند،  آنجا  اقشار 
 پول بودند و يا چون ما، اتهامات مبهمى داشتند.كسانى بود كه يا بى

رحم  شد. شخصى سنگدل و بىاداره آگاهى، از دو بخش تشكيل مى    
شكنجه چند  كمك  با  سعيد«  »محمد  مواد  بنام  به  مربوط  جرائم  به  ديگر  گر 

كرد. در كنار او »احمد بوستانى« مسئول تحقيق و شكنجه  مخدر رسيدگى مى
در   از  كه  فقرا  زندان  اول  اتاق  در  همه  نفر،  پنج  ما  بود.  جرائم  ساير  براى 

مى نور  بهورودى  مىگرفت،  مردى  سر  ورودى،  در  نزديكى  در  برديم. 
اى بر زمين  ميانسال، در حالى كه زانوهايش را در بغل داشت، مانند مجسمه

حركت او به سياهى كف اتاق خيره شده  هاى بىسيمانى اتاق چسبيده بود. چشم
ماه از  زبانش  پيشانى  و  و  سفيد  موهاى  بود.  شده  قفل  دهانش  در  پيش  ها 

كرد. او تنها كسى بود كه هنگام  پرچروكش، از يك زندگى پرمشقت حكايت مى
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ورود ما به اين اتاق، از جايش تكان نخورد و شايد هرگز ما را نديد. او در  
به ماجرا،  يك  چنين  قعر  را  او  داستان  ديگران  بود.  رفته  فرو  مرگ  خواب 

عنوان جاشو روى يك بلم موتورى  گفتند: »عباس، اهل بندرلنگه است و بهمى
از عروسيش، براى  كرده است. هشتكار مى ماه پيش، درست سه روز پس 

گويد تا مثل هميشه، سوار بر  امرار معاش، آغوش گرم عروسش را ترك مى
آفتاب سوزان خليج، تلاش براى به نان را تكرار كند.  دستبلم و زير  آوردن 

تيره هم  باز  بار،  اين  او  تيره  به  بخت  موتورى  بلم  ناخداى  است.  پيش  از  تر 
هردليل، شايد مسائل شخصى، شايد حسادت به ازدواج عباس، او را به دزدى  

لنگ متهم مى شود و همانجا اى كوتاه در روى آب شروع مىكند. مجادله يك 
رسد، ناخدا، عباس را به دست پليسى  يابد. وقتى بلم به ساحل دبى مىخاتمه مى

سپارد و عباس مستقيماً به اين اتاق در زندان  شناخته است، مىكه از پيش مى
 شود.«فرستاده مى

خبر از  جا و همه بىخبر از همه ماه بود كه عباس بىاكنون هشت    
غم ابهامى  در  بود،  مدركى  هرگونه  فاقد  كه  تهمتى  خاطر  به  انگيز،  عباس، 

 خوابى با چشمان باز فرو رفته بود. به

مى     سرك  دوم  اتاق  در  به  بلندش  قامت  كه  عبوس  مردى  كشيم. 
گوشه تاريك اتاق، گره خورده است، چشمان درشت سياهش را آرام به سوى  

تلخ بر سيماى  گرداند و در زير نگاهى غمما مى  لبخندى  با  آلود، سلام ما را 
گويد. زنجيرهاى سنگينى كه بر پاهاى اوست، او را  اش، پاسخ مىخوردهآفتاب

بر  به يورش  و  قهرآميز  خروش  از  تا  است  كرده  اسير  مضاعف  طور 
بخت از عربستان  زندانبانان، ناتوان باشد. »محمد عبدالله« يك قاچاقچى نگون

سعودى است كه چون در زدوبند با شيوخ و دزدى نفت، سهمى نداشته، براى  
دستيابى به يك زندگى بهتر از قماش زندگى شيوخ، به قاچاق ترياك دست زده 

اتهام داشتن نيم او را به  كيلو ترياك به سه سال  است. وقتى قاضى شرع دبى 
ها او  خيزد. پليس كند، عبدالله با تمام وجود به اعتراض برمىزندان محكوم مى

مى مهار  جايش  در  نعرهرا  از  كه  شرع  قاضى  و  بر  كنند  لرزه  عبدالله  هاى 
دهد. عبدالله كه در  سال افزايش مىاندامش افتاده بود، فوراً حكم او را به شش 
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هاى محافظش از هر حركتى عاجز بوده است اين بار با فحش و  چنگ پليس 
ها را با  رساند و قاضى شرع اين فحش ناسزا، اعتراض را به گوش قاضى مى

سال و  كند. عبدالله بايد تا دهسال، تلافى مىارتقاء محكوميت عبدالله به دوازده
 ماند. نيم ديگر در زندان دبى باقى مى

غذاى زندان، هر صبح يك فنجان چاى و دو قرص نان لبنانى، هر      
پز همراه يك قرص نان لبنانى و يا يك بشقاب  ظهر يك تكه ماهى يا كدوى آب

آب بشقاب  برنج  يك  همواره  شب  غذاى  بالاخره  و  روغن  و  نمك  بدون  پز، 
عدس پخته و يك قرص نان بود. جيره غذا براى همه يكسان بود و با توجه به  

شد، گرسنگى دائم وجه مشترك همه زندانيان  اينكه هيچكس با اين غذا سير نمى
اى از  گرفت، عدهها وقتى آفتاب نيمى از حياط مقابل اتاق را فرا مىبود. صبح

شدند و ضمن صحبت درباره غذا، نگاه  گرسنگان زندان پشت پنجره جمع مى
آنها در هر سايهحريصانه خود را به حياط زندان مى اى كه حركت  دوختند. 

قيافه مرد هندى را مىمى آنان مىكرد،  با غذا به سوى  با ديدن  ديدند كه  آيد. 
مى داد  كودكانه  دائمى،  گرسنگان  اين  هندى،  مرد  شبح  يا  »يابو  سايه  زدند 

روز   هر  بود.  آوردند«  »آوردند  معناى  به  جابو«  »جابو  درواقع  كه  يابو« 
مى تكرار  اين صحنه  ترتيب  مدتى  اين  به  گرسنگى  ساعات  از  بخشى  و  شد 

بردند تا دور حياط  آمد، همه را به حياط مقابل اتاق مىگذشت. وقتى غذا مىمى
ده طى  و  بنشينيم  زانو  اتاق  بر  به  دوباره  و  ببلعيم  را  غذايمان  سهميه  دقيقه، 

ها آنقدر گرسنه و غذا آنقدر ناچيز بود كه پس از سه چهاردقيقه  برگرديم. شكم
انتظار وعده غذاى بعد، ساعاتى ديگر را  همه به اتاق بازمى گشتند و باز در 

ديدند  ترين رؤياهايى كه زندانيان در خواب مىكردند. يكى از شيرينسپرى مى
گفت از  بخشى  مىو  آن  با  را  روز  حد  وگوهاى  در  غذا  خوردن  گذراندند، 

 تر آن كسى بود كه در خواب، شيرينى خورده بود. سيرى بود و خوشبخت

يك زندانى مى     كه  پوششى  تنها چيزى  باشد،  داشته  همراه  توانست 
پوش و يا يك تكه يعنى  توانست دو تكه يعنى بالاپوش و پائينبر بدن بود كه مى

به باشد.  عربى  دشداشه  در  يك  البته  كه  بود  مجاز  نيز  پتو  يك  داشتن  علاوه 
داشتن پول، خوراكى، سيگار  زندان ما، تنها دو نفر چنين توانى داشتند. همراه
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و كبريت، كفش و لباس اضافى، ساعت و بالاخره قلم و كاغذ، همه ممنوع بود  
شد، از مغز سر تا نوك پايش مورد تفتيش قرار  و هربار كسى وارد اتاق مى

 گرفت تا مبادا خلافى صورت گيرد. مى

يك سطل آب در پشت پنجره در ورودى قرار داشت كه ما آن را      
مى داشت.  زمزم  همراه  را  زمزم  معجزات  اما  نبود  چاه  گرچه  ناميديم. 

كردند،  زدند و نفسى تازه مىهاى زندان از آن به سر و روى خود مىنظافتچى
برد تا از تب داغ ناشى  هايش را در آن فرو مىنگهبان پشت در، مرتب دست

از هواى گرم، بكاهد. زندانيان موقع برگشت از دستشويى، فنجانى آب از آن  
آشاميدنى  برداشته و پاهاى آلوده به ماسه را مى شستند و اين سطل، منبع آب 

نوشيدند، اينكه چقدر آب  هاى شهربانى از آن مىبود كه همه زندانيان و گربه
در سطل باقى است، از موضوعات قابل توجه در محيط بسته زندان بود. گاه  

آب در ته سطل مى تا زمانى كه »زمزم«  از وقتى كه آخرين قطره  خشكيد، 
مى پرآب  مىدوباره  رخ  تازه  ماجراهاى  تشنهشد،  جمع  داد.  در  پشت  در  ها 

مىمى آب  زندان،  مأمور  از  التماس  با  و  آن  شدند  خداوندى  هنگام  طلبيدند. 
بى هنگام مأمور  آن  در  بود،  چشيده  بدى  هركس  و  هرجا  از  او  بود.  مايه 

اسيران خود مى ها در پشت پنجره به طغيان تبديل  گرفت. نالهانتقامش را از 
هاى خشك  شد. سيل فحش از هرسوى شبكه به طرف ديگر روان بود. لبمى

شد. آنگاه كه ستوه تشنگى اسيران را  تر مىدر تلاش براى آب، باز هم خشك
مى پا  مى از  صحنه  قهرمان  را  خود  زندان،  مأمور  و  فرمان انداخت  يافت، 

 كرد.پركردن زمزم را صادر مى

اين زندان كه همه مسلمان بودند نمازخواندن معمول نبود. ما       در 
عقيده نشان ندهيم، قرار گذاشتيم كه  نيز براى اينكه خود را از يك گروه و هم

بدون   و  نشسته  نماز  بقيه  و  بخوانند  معمولى  را  نمازشان  ما  از  نفر  دو  فقط 
تظاهر داشته باشند. ما به زندانيان جورى وانمود كرده بوديم كه هيچ رابطه  
قيافه و   از  از زندانيان  اين بود كه بعضى  بين ما وجود ندارد. جالب  دوستى 
رفتار من چنين برداشت كرده بودند كه سركرده اين گروه مجرم هستم و پشت  

 الله )من( شماها را بدبخت كرده است.« سر به رفقايم گفته بودند كه »عزت
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شبانه     سهدر  حمام  روز  به  حاجت  قضاى  براى  را  زندانيان  بار 
شد. حمام رفتن فقط به ميل مأمور نگهبان زندان تعيين مىبردند. وقت حمام مى

عبارت بود از اتاق تاريكى كه سه توالت زمينى در آن قرار داشت و كنار هر  
توالت يك شير آب بود. هربار ده زندانى را كه در يك صف رديف كرده بودند 

ها شتربانى كرده بود و حالا  بردند. على شتربان كه به راستى سالبه حمام مى
كرد. او با  زندانبان بود، در فاصله زندان تا حمام، حرفه پيشينش را تكرار مى

اى تا  حركت خيزران خود و تكرار »چاچا ياالله« زندانيان را در زمين ماسه
زد.  كرد و پنجره آهنى را قفل مىراند. سپس همه را وارد حمام مىحمام مى 

مى حمام  داخل  به  پنجره  از  را  خيزرانش  زندانيان  آنگاه  سر  به  آن  با  آورد، 
گفت. زمان ماندن در دستشويى كه طبق  داد و ياالله ياالله مىكوبيد، فحش مىمى

كرد تا دو سه  دقيقه بود به ميل نگهبانى كه ما را همراهى مىضوابط زندان ده
افتاد كه به علت كوتاهى زمان، به بعضى  يافت. بارها اتفاق مىدقيقه كاهش مى

نمى نگوننوبت  زندانى  صورت  اين  در  كه  چند  رسيد،  تا  بود  مجبور  بخت 
ساعت بعد خود را نگه دارد. از آنجا كه دو دوش آب سرد حمام هميشه خراب  

هفته انجام مىبود،  توالت  در  نيز،  استحمام را  دوبار  فنجان  اى  داديم. هركس 
مى آب  و  چاى  آن  با  كه  را  همراه پلاستيكى  دستشويى  به  رفتن  هنگام  نوشيد 

عنوان آفتابه و هم براى شستن همه بدن از آن استفاده كند. كف  برد تا هم بهمى
كرد. از اين  حمام هميشه لجن و كثافت بود كه پاى برهنه زندانيان را آلوده مى

مى زندان  در  دم  وقتى  مىرو  آب  رسيديم  سطل  از  آب  فنجان  يك  بايست 
كرديم و اينجا واى به حال كسى بود  آشاميدنى برداشته و پاها را با آن تميز مى

 كرد. كه بيش از يك فنجان آب مصرف مى

غذاى       جيره  از خوردن  پس  بوديم  زندان  در  كه  چهارشنبه  اولين 
تاريك و  و  بعدازظهر  آوردند  زندان  اتاق  داخل  به  بلند  نردبان  يك  هوا،  شدن 

با   شد.  آورده  اتاق  داخل  به  نيز  سفيد  رنگ  قوطى  چند  آن  از  پس  اندكى 
جابجاشدن زندانيان جايى براى نردبان باز شد و دو زندانى نيرومند نردبان را  
محكم بر بازوان خود تكيه دادند و دو نفر ديگر بر روى نردبان مستقر شدند.  
رنگ   را  ديوارها  و  سقف  ديگرى  و  داشت  دست  در  را  رنگ  قوطى  يكى 
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زد. در فضاى تنگ زندان جايى براى فرار از قطرات رنگ نبود. هرچند  مى
مى جا عوض  نردبان  بار  يك  سو  لحظه  آن  و  سو  اين  به  را  زندانيان  و  كرد 

آميزى شد. پس از آن،  راند. همه سقف و ديوارها طى يكى دو ساعت رنگمى
هايى را كه بر سر و رويمان  نوبت به حمام فرستادند تا رنگما زندانيان را به

 پاشيده شده بود، بشوئيم. 

شدند.       اتاق  وارد  پليس  همراه  هندى  مرد  دو  پنجشنبه،  زود  صبح 
بشكه دست  آنها  در  آن،  به  پيوسته  شلنگى  و  آويخته  دوش  بر  كوچكى  هاى 

پاهاى  و  اتاق  سيمانى  كف  سمپاشى  آنگاه  داد.  ايستادن  فرمان  پليس  داشتند. 
آن  كش، پاها را مىزندانيان شروع شد. مواد شيميايى آفت سوزانيد. پليس كه 

داد، اعتراض زندانيان را با فحش  را براى سلامت زندانيان مفيد تشخيص مى
داد. چون كف اتاق و پاهاى ما خيس شده بود،  گفت و حكم سكوت مىپاسخ مى

شدن زمين، به دستور پليس با حركت سريع  شدن پاها و نيز خشكبراى خشك
طول اتاق را آنقدر پيموديم كه هرچه آب بر زمين بود، تبخير شد. يك ساعت  

الاصل و مسئول زندان  بعد »خبردار!« اعلام شد و گروهبان محمد كه ايرانى
روى هم، از جلو در تا ته  بود، وارد اتاق شد و زندانيان را در دو صف روبه

به اروپايى  كه  مسن  نسبتاً  نظامى  يك  بعد  لحظاتى  كرد.  رديف  نظر  اتاق 
اى شق  رسيد، در حالى كه دو مأمور عرب را به دنبال خود داشت، با قيافهمى

و رق وارد اتاق شد. گروهبان محمد به انگليسى تعداد زندانيان را به اطلاع  
 او رسانيد. 

، پيرمرد انگليسى كه رئيس شهربانى دبى  (Oberi) سرهنگ ابرى    
بود، با نگاهى به ديوارها و سقف و سؤال اينكه آخرين سمپاشى كى صورت  

اى در زندانيان  گرفته است، ديدارش را پايان داد و از زندان خارج شد. ولوله
براى خوردن صبحانه همه  و  افتاد  گرسنه  تأخير  هميشه  به  ساعت  دو  كه  اى 

افتاده بود به بيرون اتاق هجوم بردند. بعد معلوم شد كه هرهفته قبل از بازديد  
رنگ زندانيان،  همراه  زندان  ديوارهاى  و  سمپاشى  »اوبرى«، سقف  و  پاشى 

 شوند.مى
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يكى ديگر از دستورات بهداشتى زندان اين بود كه هيچ مويى در      
هفته زندان  نگهبان  كار،  اين  انجام  براى  نباشد.  زندانيان  صورت  و  اى  سر 

آمد و از پشت در، يك زندانى را  تراش به سراغ زندانيان مىبار با يك ريش يك
يك  كرد و بعد زندانيان را يك بهداد، صدا مىكه به دليلى بر ديگران ترجيح مى

سپرد تا در حياط مقابل اتاق، هرچه مو بر سر و رويشان بود،  دست او مىبه
بازمى اتاق  به  خونين  با سروصورتى  زندانى  بعد،  چندلحظه  و  بزدايد.  گشت 

ناشى، جاى مى بعدى، زير دست سلمانى  و  نفر  تراشيدن سر  از  گرفت. پس 
مى كند  تيغ  لبه  نفر،  پنج  يا  چهار  مىروى  اما  نگهبان  شد  دستور  به  بايست 

هم سر و روى مى باز  نوعى شكنجه  زندان،  براى زندانيان  كار  اين  تراشيد. 
هاى خونى از  كرد، معلوم نبود چقدر آلودگىبود. علاوه بر دردى كه ايجاد مى

 شد.يكى به ديگران و از ديگران به آن يكى منتقل مى

ما به زندانيان گفته بوديم كه به اتهام دزدى در زندان هستيم. اين      
روى   از  زندانيان،  از  نفر  چند  بودند.  كرده  باور  همه  تقريباً  را  پوشش 

يا دلسوزى، مرتب به ما گوشزد مى ابُرى مىكنجكاوى و  آيد  كردند كه وقتى 
مانده اينجا  چرا  بگوئيد  و  كنيد  به  دادوقال  زود  نبود،  معلوم  كه  آنجا  از  ايد. 

مقامات  جريان توجه  جلب  براى  تلاشى  باشد،  سودمان  به  ما  پرونده  افتادن 
 كرديم و سكوت اختيار كرده بوديم.شهربانى نمى

يك روز هنگام بازديد ابُرى، يكى از زندانيان كه دلش به حال ما      
او را به ما جلب كرد و گفت: »اين بيچاره ها را فراموش  سوخته بود، توجه 

را  كرده  ما  محمد،  گروهبان  پرسيد.  را  ما  اتهام  زيردستش  از  ابُرى  ايد؟« 
را   »ابُرى«  كنجكاوى  حس  اتهام  اين  كرد.  معرفى  پاسپورت«  جعل  »گروه 
دفترش   وارد  وقتى  فراخواند.  دفترش  به  را  ما  بازديد،  از  بعد  و  برانگيخت 
شديم، قبل از اينكه از ما سؤالى بكند و به كنه مسئله اين زندانيان استثنايى پى  
از دستيارانش به وى نزديك شد و چيزى در گوشش زمزمه كرد   ببرد، يكى 
كه ابُرى دستور داد ما را به زندان برگرداندند، از آن پس برخورد زندانيان با  
ما با سوءظن همراه بود و اينكه »شماها دزد نيستيد« بارها از گوشه و كنار  

 شد.شنيده مى
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آميزى  رغم سمپاشى زندان و زندانيان و رنگوضع بهداشت، على    
هفتگى سقف و ديوارها، بسيار آشفته بود. به علت كثافتى كه از حمام به داخل  

مى انواع  اتاق  رشد  براى  مناسبى  شرايط  خورشيد،  نور  كمبود  نيز  و  آمد 
ها وجود داشت. در اين گيرودار، آلت تناسلى عبدالله زخم شده بود و  ميكروب

ديد، به او گفته  هاى زندان را مىپزشك مصرى كه هر دو هفته يك بار مريض
عبدالله  مبتلاست.  سفليس،  بيمارى  احتمالاً  بيمارى خطرناكى،  به  وى  كه  بود 

بود، قرص اين خبر به حال جنون رسيده  از  سيلين را كه  هاى پنىبيچاره كه 
آهنى مى آن طرف پنجره  از  با ولع مىهر روز  علاوه چانه  بلعيد و بهگرفت 

زد كه تعداد بيشترى بگيرد تا از شر اين بيمارى هولناك رهايى يابد. ما هم  مى
 از اين خبر بسيار افسرده شديم. 

يكى از دو پتويى كه در زندان بود متعلق به عبدالله بود. او لطف      
اختيار ما  كرد و روزها كه خودش به بيگارى برده مىمى شد، پتويش را در 
گذشت كه من هم به بيمارى عبدالله  گذاشت. حدود يك ماه از بازداشت ما مىمى

طاقت خارش  آن  به  نوبت،  به  نيز  رفقا  بقيه  سپس  و  شدم  مبتلا  گرفتار  فرسا 
دانه از  ناآشنا،  پوستى  بيمارى  اين  شروع  گرديدند.  بدن  گرم  نقاط  در  زدن 

طلبيد و  ها را به مبارزه مىدنبال داشت، ناخنشد و با خارش شديدى كه بهمى
ناخن طريق  قسمتاز  ساير  پوست  به  مىها  سرايت  مقدار  ها  خوردن  كرد. 

شدت ضعيف كرده بود.  سيلين و نبود غذاى كافى و سالم، ما را بهزيادى پنى
وجود  خوابى ناشى از خارش مداوم، شرائط دشوارى را بهضعف جسمى و كم

همه سختى كه  بود  مىآورده  فراموشى  به  را  ديگر  تجويز  هاى  اينكه  با  برد. 
آنتى زيادى  نمىمقدار  نشان  خود  از  بهبودبخشى  اثر  هيچ  هنوز  بيوتيك  داد، 

 اند. پزشك احمق زندان مدعى بود كه همه زندانيان به »سفليس« مبتلا شده

نمى     هرگاه رسول  داشت.  ادامه  زندان  خارج  با  ما  توانست  تماس 
داد. رفقاى ما  در موعد مقرر به سراغ حبيب برود، پيشاپيش به حبيب خبر مى

در خارج زندان از طريق يك رابط فلسطينى و با كمك نماينده الفتح در دبى،  
فلسطينى »مرور«  قاضى  از  از  مدارك،  از  مقدارى  كه  بودند  خواسته  تبار، 

جمله دفتر رمز و تعدادى عكس را كه جزو پرونده ما بود، به رفقاى ما در  
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همين  به  شود.  جلوگيرى  ايران  به  آنها  ارسال  از  تا  بازگرداند  زندان  بيرون 
فتح ناتمام گذاشته و براى  منظور،  الله نيز مأموريتش را در بيروت و عمان، 

آمده بود. فتح آزادى ما، به دبى  ديدار و گفتكمك به  با قاضى  الله براى  وگو 
اى به خانه وى رفته بود تا شايد براى  »مرور«، چندين بار و هربار با هديه

از وى كمك بگيرد. قاضى كه   ما،  آزادى  احياناً  بازگرداندن برخى مدارك و 
نزد  نمى در  همچنين  و  دبى  قضايى  دستگاه  در  خود،  حيثيت  به  خواست 

 اى زيركانه حل كرد. اى وارد آورد، مسئله را با شيوهها، لطمهفلسطينى

دهد كه خودش مدارك مهم را از بين  الله خبر مىوى روزى به فتح    
ترتيب، ظاهراً ديگر مدارك مهمى باقى نمانده بود كه بخواهد برده است. بدين

كردن تماس مجدد رفقاى به رفقاى ما تحويل بدهد. از سوى ديگر براى متوقف
اى دوستانه به نماينده الفتح قول داده بود كه  ما با وى، قاضى مُرور، به شيوه

اى كه پيرامون دستگيرى ما پيش آيد، خودش به آگاهى او  هرگونه رويداد تازه
برساند. اين وعده به ما و به رفقاى ما در بيرون زندان، نوعى آرامش خاطر  

 بخشيد. داد و به مراجعات مكرر رفقاى ما به قاضى، پايان مىمى

الله در حياط زندان، به ديدار قاضى مُرور  همان روزهايى كه فتح    
مىمى نيكو«  »سليمان  دنبال  به  امكاناتش  تمام  با  دبى  پليس  گشت.  آمد، 

الله بود كه پليس بر روى يك پاكت پستى در بين  »سليمان نيكو« اسم جعلى فتح
بازپرسى خلال  در  ما  و  بود  يافته  شده،  مصادره  مسئله،  مدارك  اين  از  ها 

آدرس يك  اظهار بى فاقد نشانى فرستنده بود به  نامه كه  اطلاعى كرده بوديم. 
نويس را پيدا كرده و مورد  نويس گوشه خيابان، پست شده بود. پليس، نامهنامه

نامه اين  پليس،  توصيه  با  آن پس  از  بود.  داده  قرار  بهبازجويى  عنوان  نويس 
 كرد. دامى براى دستگيرى »سليمان نيكو«، نقش ايفا مى

هميشه       تعدادى  كه  حالى  در  زندان،  گرم  روزهاى  از  يكى  در 
ها نشسته بودند، در زندان باز شد و جوانى  گرسنه، در انتظار غذا پشت ميله

و خشمقوى لههيكل  گرما  از  كه  مىآلود  عرقله  تا  زد،  كه  پيراهنى  با  ريزان 
كمر خيس بود، به درون اتاق فرستاده شد. او در حيرتى عميق فرو رفته بود  

چرخيد  اش را به زمين سياه زندان دوخته بود، دور اتاق مىو در حالى كه ديده
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گفت: »ليَْش، ليَْش )چرا، چرا؟(«، از آنجا كه اسمش »سليمان«  و با خود مى
بود، ما گمان كرديم كه در ارتباط با مسئله ما، دستگير شده باشد. روز بعد كه  
او كمى آرام گرفته بود، محمود با او باب سخن گشود و آنگاه فهميديم كه او  

و  سورى بود  شده  دبى  وارد  تجارى  كار  يك  براى  پيش  روز  وى  ست.  تبار 
نامه با  نامه،  ارسال  نامهبراى  بود.  گرفته  تماس  به  نويس هموطنش  كه  نويس 

مى را  مراجعان  همه  نام  پليس،  نام  توصيه  شنيدن  محض  به  است،  پرسيده 
اى  كند چند لحظهشود و از مشترى خود خواهش مى»سليمان« از جا بلند مى

نمى چيزى  بماند.  انتظار  سرمىدر  پليس  كه  مشترى  گذرد  اين  و  رسد 
 كند.بخت را دستگير مىنگون

به     است  عرب  كه  محمد«  ايرانى  »سليمان  كه  نيكو  سليمان  جاى 
مى قرار  غريبى  و  بازجويى عجيب  مورد  به  است،  دليلى  هيچ  بدون  و  گيرد 

مى فرستاده  او  زندان  بود.  شده  مبهم  ماجراى  يك  گرفتار  سليمان  شود. 
نامش  نمى كه  است  اين  فقط  گناهش  كه  بود  نگفته  او  به  هم  كسى  و  دانست 

به و  زندان  محيط  است.  بى»سليمان«  و  ناچيز  غذاى  و  خصوص  بو 
اين مرد ورزشكار، بسيار سخت بود، كمبود غذا باعث  بى آن براى  خاصيت 
جاى غذاى بيشتر  شد كه او هميشه براى غذا با نگهبانان درگير شود و بهمى

او بعضى روزها  مزه مجازات هاى خودسرانه مأمورين زندان را نيز بچشد. 
دنبال حشره به  اتاق  با شكار  اى، به هرسو مىمدام در گوشه و كنار  تا  رفت 

اى براى گرفتن غذاى بيشتر، داشته باشد. وقتى جيره غذايش نزديك  آن، بهانه
مى بشقابش  در  را  حشره  بود،  اتمام  مىبه  نشان  نگهبان  به  و  داد.  گذاشت 

اى به سليمان بدهند. اين  داد غذاى تازهوقت نگهبان به آشپزخانه دستور مىآن
كار فقط يك بار در حضور هر نگهبان ميسر بود. سليمان محمد كه به اتهام  
افتاده بود، به مدت يك ماه، در زندان سرگردان بود و بدون   نامش به زندان 
بند كشيده است، بارها مورد بازجويى،   اينكه بداند چه ماجرايى پاى او را به 
كه  ابهامى  همان  در  مرد سرگردان  اين  گرفت.  قرار  پليس  اهانت و خشونت 
آزادى   از  رفت. پس  بيرون  از زندان  ماه،  يك  از  بود، پس  وارد زندان شده 
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سليمان محمد، مردى مسن و بسيار تنومند را در حالى كه از گرما كلافه بود  
 به زندان آوردند. 

به       ابرى  تشك  يك  با  همراه  كه  بود  كسى  اولين  عبدالله«  »حاج 
زندان آمده بود. او وقتى توسط پليس به داخل اتاق زندان رانده شد، طوفانى  

ديد. در مقابل پنجره اتاق زندان،  از خشم بود. گويى هيچكس را در اتاق نمى
ابرى تشك  بر  بيرون،  به  يكرو  بود،  نشسته  باعث  اش  كه  كسى  به  ريز 

ريخت و از بيمارى قندش و  فرستاد، عرق مىاش شده بود، لعنت مىدستگيرى
مىبى زندان  در  حاج  دوايى  بود.  پنجره  پشت  پليس  او  صحبت  طرف  ناليد. 

گفت: »جاى من بين اين دزدها  پروا، در برابر زندانيان به پليس مىعبدالله، بى
فرساى زندان هرگز با چربى بدن او سازگار نبود. حاج  نيست.« گرماى طاقت

گذاشت و به غذاى  هم پيوسته بود، پلك برهم نمىعبدالله كه شب و روزش به
نمى لب  برايش  زندان  خانه  از  كه  را  غذايى  و  دارو  دوم،  روز  از  زد. 

كرد. او همواره در جلو در ورودى نشسته بود و در  آوردند، مصرف مىمى
كرد.  انتظار خروجش از زندان بود. او هرگز با كسى در زندان صحبت نمى

اى كه از نگهبانان شنيده و سرهم كرده بوديم، فهميديم كه  ما با خبرهاى پراكنده
نويس، يا به عبارت ديگر، آدرس مكاتباتى سليمان نيكو  حاج عبدالله همان نامه

اى( بوده است. پس از اينكه تلاش پليس براى دستگيرى سليمان  الله خامنه )فتح
بخت باشد، به  نويس نگونجايى نرسيده بود، خود آدرس را كه اين نامهنيكو به

اش به  شدن وى گذشته بود، بيمارى زندان آورده بودند. ده روز كه از زندانى
توانست  كرد. او ديگر نمىاوج رسيد و هرآن خطر مرگ، جانش را تهديد مى

در   وى  كند.  تماشا  خود،  از  دورتر  متر  چند  را  آزادى  و  بنشيند  زمين  بر 
كرد. پليس كه از بازداشت او به جايى و به كسى  بسترش افتاده بود و ناله مى

نمى  سودى  زندان  در  او  مرگ  از  و  بود  نيافته  ضمانت  راه  با  را  وى  برد، 
 برادرش كه از سوريه آمده بود، آزاد كرد. 

نيمه     بىپيكر  زندانى  اين  سيزدهجان  از  پس  خانهگناه  به  اش  روز 
حاج آزادى  از  روزى  چند  شد.  هنگام منتقل  روز  يك  كه  بود،  گذشته  عبدالله 

رفتن به حمام، در وسط حياط زندان پيرمردى را ديديم كه زير آفتاب سوزان  
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گرداند. تشك  زار شهربانى بر زيلويى نشسته بود و تسبيح مىو در محوطه شن
و كوزه آب و قورى و استكان چايى كه در كنارش بود، حكايت از اقامت وى  

اش را در نزديكى حاج  نويس ديگرى بود كه چارپايهدر زندان داشت. او نامه
گذاشت و به ظن اينكه شايد »سليمان نيكو«، حالا با او تماس داشته  عبدالله مى 

افتاده بود و با توصيه چند آشنا و پارتى، لژنشين زندان شده   باشد، به زندان 
ديديم. او كه مشرف بر  بار در راه حمام او را مىبود. تا ده روز، هر روز سه

در ورودى نشسته بود، در حالى كه آزادى را در خيابان خارج زندان تماشا  
 كرد.پايانش را ادا مىكرد، ذكر بىمى

  

 حادثه دبى هشدارى براى تشكيلات  

همه   تهران،  در  سازمان  به  ما  دستگيرى  خبر  رسيدن  محض  به 
آماده حالت  يك  در  مىسازمان  قرار  پاكباش  رشتهگيرد.  ارتباطى  كردن  هاى 

خانه تخليه  اعضا،  بقيه  و  دستگيرشدگان  به  بين  دستگيرشدگان  كه  تيمى  هاى 
نيز   و  امنيتى  مسائل  رعايت  تشديد  بالاخره  و  بودند  كرده  آمد  و  رفت  آنها 
هشيارى بيش از پيش در برابر پيگرد از سوى پليس و ساواك، در دستور كار  

مى قرار  عدهگروه  نيز  گيرد.  و  مهرآباد  فرودگاه  كنترل  كار  به  اعضا  از  اى 
احتمالى  كنترل پروازهاى دبى به جنوب ايران، گمارده مى  شوند تا از تحويل 

ما به ايران باخبر گردند. به اين منظور، چند تن از رفقا به نوبت، مسافران  
گرفتند تا شايد ما آمدند، زير نظر مىهواپيماهايى را كه از خليج به ايران مى

يادداشت از  كنند.  شناسايى  آنان  بين  در  سيگار  را  كاغذ  بر  كه  كوچكى  هاى 
مى ردوبدل  رسول  و  ما  بين  و  برمىنوشته  چنين  در  شد،  ما  رفقاى  كه  آمد 

بيرون زندان، ضمن كوشش براى حل مسئله دستگيرى ما، مراقب تحويلمان  
به ايران نيز هستند، تا اگر بنا شد ما را به ايران بفرستند، با اقدامى مناسب،  

 از اين كار جلوگيرى كنند. 

شد و  مان برملا مىبا تحويل ما به ايران، دير يا زود هويت اصلى    
توانست از طريق پيگيرى ارتباطات علنى هريك از ما، به بسيارى  ساواك مى

از  مان برسد. تركيب گروه دستگيرشده نيز بهاز رفقاى تشكيلاتى خودى خود 
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به ساواك  كه  داشت  حكايت  توانا  و  مخفى  كاملاً  سازمان  آن  يك  از  سادگى 
گذشت. تيم آزادسازى در دبى مانده بود تا ارتباط بين زندان و سازمان را  نمى

 حلى پيدا كند. فعال نگه دارد و براساس شرايط موجود راه

نمى     فروگذار  اقدامى  هيچ  از  ما،  نجات  براى  مگر سازمان،  كرد 
آورد. بدين منظور، همزمان در دو  اينكه آن عمل به تشكيلات لطمه وارد مى

مى فعاليت  مختلف  مشكينزمينه  تدارك  شد.  كار  به  دبى  در   روحانى،  و  فام 
مى آزادسازى  فتحعمليات  و  تماس پرداختند  سرگرم  نماينده الله  با  فشرده  هاى 

انجاميد.اين   »مرور«  قاضى  با  او  مستقيم  تماس  به  كه  بود  دبى  در  الفتح 
چشم تماس  درمجموع  اميدواركنندهها  فلسطينىانداز  نداشت.  قاضى،  اى  بودن 

ويژه اينكه اين قاضى  اى براى كمك به يك گروه سياسى ايرانى نبود. بهانگيزه
رفت. در برابر  شمار نمىحتى سمپات مؤثرى براى مبارزان فلسطينى نيز به

انگليسى توسط  آن  چيز  همه  كه  داشت  قرار  دبى  پليسى  دستگاه  اداره  ما،  ها 
ايرانى بودند. ساواك نيز  مى با مليت  افرادى  آن،  از كارگزاران  شد و برخى 

ويژه در دبى كه پردادوستدترين آنها بود، چشم و  هاى خليج و بهنشيندر شيخ
ميان رژيم شاه و شيخ كه  ميش  داشت. رابطه گرگ و  فعالى  هاى نشينگوش 

ها، در برابر رژيم شاه با  نشينكرد كه حكام شيخخليج، برقرار بود، ايجاب مى
تحويل و  كنند  عمل  ترس  و  كه  احتياط  بود  شايان  خدمتى  ايران،  به  ما  دادن 

توانست در بهبود روابط سياسى دبى با رژيم شاه مؤثر باشد. هر روز كه  مى
مى ما  بازداشت  مىاز  فرصت  دبى  پليس  به  و  گذشت،  پنهانى  مسائل  تا  داد 

نزديك مخفى  سازمان  يك  پراسرار  گنجينه  به  و  بكاود  بيشتر  را  ما  تر  ناگفته 
 شود.

 

مى     ايران  به  ما  دريا صورت  فرستادن  يا  هوا  طريق  از  توانست 
زدن  گيرد. تيم آزادسازى، هر دو مورد را ارزيابى و وسايل لازم براى دست

از   كه رفقا  بود  اين  مهم  ميان،  اين  در  بود.  كرده  آماده  به عملياتى سريع را 
وسيله نيز  و  ايران  به  ما  فرستادن  مىموعد  منتقل  آن  با  را  ما  كه  كنند،  اى 

 شده ما را آزاد كنند.ريزىبااطلاع باشند تا بتوانند با اقدامى از پيش برنامه
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مهرماه       تاكتيك    4۹در  كه  فلسطين«  آزادى  براى   خلق  »جبهه 
چهار  گروگان روز،  دو  فاصله  در  بود،  برگزيده  مبارزه  براى  را  گيرى 

او.   بى.  آنها يك جت چهارموتوره  از  يكى  كه  مسافربرى را ربود  هواپيماى 
اروپا بود،    (BOAC)اى. سى   از دهلى راهى  اين هواپيما كه  انگليسى بود. 

از توقف كوتاهى در دبى، هنگام پرواز مجدد، به تصرف هواپيماربايان   پس 
ها و از جمله فرودگاه دبى،  درآمد. به دنبال اين اقدام، در بسيارى از فرودگاه 

فوق بهحالت  مسافران  بار  و  بدن  شد.  اعلام  مىالعاده  بازرسى  در  دقت  شد. 
عمل  تراشى به داخل هواپيما جلوگيرى بهفرودگاه دبى حتى از بردن تيغ ريش 

مىمى بدنى  كنترل  از  مسافران  همه  استقبالآمد.  و  گذشتند.  كنندگان 
كه بدرقه محافظ  گارد  و  نداشتند  را  فرودگاه  سالن  به  ورود  حق  نيز  كنندگان 

مسلح بود، در داخل سالن فرودگاه و بيرون آن و از جمله اطراف هر هواپيما  
مى به  كشيك  ما  هوايى  اعزام  با  مقابله  شديدى،  پليسى  نظارت  چنين  با  داد. 

 نمود.ايران كارى دشوار و حتى ناممكن مى

آبان     نشان  دوم  به  برگشت، چشمانش  بيگارى  از  حبيب  وقتى  ماه، 
درخشيد. رسول به سراغ حبيب آمده بود. وى پاكت سيگارى  يك پيروزى مى

تا سيگارش را براى خودش   داده بود  يادداشت كوچك به حبيب  با يك  همراه 
خبر   بار  اين  رسول،  نوشته  برساند.  ما  به  را  يادداشت  و  دارد  نگه 

برمىشگفت چنين  داشت.  همراه  براى  انگيزى  آزادسازى  تيم  طرح  كه  آمد 
انجام است براساس نوشته رسول،   ايران، در حال  انتقال ما به  از  جلوگيرى 
قبول قاضى   قانونى، مورد  يافتن يك راه قضايى و  پيشنهاد ياران ما مبنى بر 
»مرور« قرار گرفته بود و كار تا آنجا پيش رفته بود كه قاضى حاضر شده 

عنوان متهم، در  نفر را آزاد كند و تنها دو نفر را بهبود چهار نفر از ما شش 
بدين دهد.  قرار  قانونى  تعقيب  مورد  الفتح  دبى  نمايندگى  رضايت  هم  ترتيب 

شد. نماينده الفتح در  دبى، به  جلب شده بود و هم خواست پليس دبى انجام مى
اى غيرعادى پيش آيد  رفقا گفته بود كه قاضى با وى تماس دارد و هرگاه مسئله

اميدواركننده بعدى، رسول نوشت   يادداشت  داد. در  اطلاع خواهد  او  به  فوراً 
كه به علت وجود ارتباط با قاضى، تماس فشرده وى با حبيب ضرورى نيست  
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هفته فقط  پس  آن  از  يكو  پيغاماى  دريافت  براى  تماس  بار  حبيب  با  ما،  هاى 
 خواهد گرفت.

  

 برنامه تحويل به ايران  
رفتند ما  ، صبح زود كه زندانيان به بيگارى مى4۹آبان    1۲شنبه  سه 

اى نبود به حبيب داديم تا به  يادداشت هفتگى خود را كه حاوى هيچ خبر تازه
مى آن رو صورت  از  كار  اين  برساند.  بيرون  رسول  با  ما  تماس  كه  گرفت 

اگر حادثه تا  بماند  فعال  همچنان  نابهزندان  ارتباط  اى  اين  از  آيد،  پيش  هنگام 
 استفاده كنيم. 

به     زندانيان  و  بود  ظهر  آهنى  نزديك  پنجره  پشت  در  فشرده  طور 
نزديك پنجره  به  كداميك  اينكه  سر  بر  و  بودند  سقلمه  نشسته  هم  به  باشند،  تر 

مىمى كنايه  و  طعنه  و  جيره  زدند  منتظر  كه  گرسنه  زندانيان  همهمه  گفتند. 
 شدن يك مأمور دفترى زندان، به سكوت پيوست. غذايى ظهر بودند، با نزديك

وقتى مأمور، پشت پنجره رسيد، همه افراد گروه ما را به بيرون      
فرا خواند. از دو ماه پيش اين اولين بار بود كه كسى به سراغ همه گروه ما  

آمد. ما همراه مأمور زندان به بخش آگاهى رفتيم و پس از اندكى وارد اتاق  مى
و   بيتلى  موهاى  با  جوانى  شديم.  دبى  شهربانى  معاون  انگليسى،  سرگرد 
كراوات پهنش، ژيگول و مد روز، در يك كاناپه راحتى فرو رفته و با سرگرد  
جايش   از  كه  درحالى  و  انداخت  ما  به  نگاهى  او  بود.  صحبت  حال  در 

خاست، با لحنى خشن و صدايى بلند، به فارسى گفت: »دولت شاهنشاهى برمى
ايستاد   دارد.« سپس در مقابل يكايك ما مىبه سادگى دست از سر شما برنمى

پرسيد اسمت چيست؟ فاميلت؟ اهل كجايى؟ اينجا آمدى چه كنى؟ پاسپورت  مى
يا مدركت قلابى است؟«  جعل كرديد؟ و خطاب به جليل گفت: »تو مهندسى 
جنايى   سوابق  داراى  تو  شناختمت!  »آها  گفت:  شنيد  را  من  قلابى  اسم  وقتى 

پرسش  همه  برابر  در  هستى.«  خليج  توى  همان زيادى  ما  جواب  او  هاى 
هاى قلابى و همان محملى بود كه اصلاً رنگ سياسى نداشت. سپس جوانك  نام
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داد خطاب به  ها را نشان مىزدن دستهايش چگونگى قفلدر حالى كه با دست
 سرگرد انگليسى گفت: »اينها را دستبند بزنيد و با هواپيما به ايران بفرستيد.« 

بعدها معلوم شد كه اين شخص وابسته نظامى ايران در كويت بود      
 كه براى انجام برنامه تحويل ما به ايران به دبى آمده بود. 

اتاق زندان بازگرداندند. از صحبت     هايى كه شنيده بوديم  ما را به 
آمد كه ما را با اولين پرواز به ايران خواهند فرستاد. تا آن زمان  چنين برمى

هواپيمايى ايران تنها يك پرواز در هر پنجشنبه، بين دبى و بندرعباس داشت.  
اين برنامه تغيير كرده بود و به جاى آن، دو پرواز در  درست از همان هفته 

توانستيم  گرفت. ما تنها كارى كه مىروزهاى دوشنبه و چهارشنبه صورت مى
زندان   بيرون  در  رفقا  به  بوديم  شنيده  كه  را  آنچه  خبر  كه  بود  اين  بكنيم 
اينكه بنا نبود رسول به اداره راهنمايى سربزند،   برسانيم. روز چهارشنبه، با 
يك نامه توسط حبيب فرستاديم. رسول، قبلاً با حبيب قرار گذاشته بود كه اگر  
روزى نامه همراه داشت و وى را نديد، نامه را در جاى مشخصى در ديوار  
اداره راهنمايى بگذارد. حبيب نيز آن روز چنين كرده بود. ما در آرزوى اين  
دريافت   ما را  پيام  و  برود  راهنمايى  اداره  به  كه رسول هرچه زودتر  بوديم 

مى ايران،  به  تحويلمان  زمان  درباره  زندان  مأموران  از  ما  و  كند.  پرسيديم 
مى وانمود  نيز  زندانيان  خوشحاليم.  براى  ايران  به  بازگشت  از  كه  كرديم 

نمى پنهان  خود را  آن سياهزندانيان، رشك  از  را  ما  آنها خروج  چال،  كردند، 
 شد. گفتند و »خوش به حالتان« از هرسو شنيده مىشادباش مى

گفته     روز  از  براى  دبى  پليس  كه  بود  پيدا  زندان  مأموران  هاى 
با    1۸دوشنبه   را  ما  روز  آن  بود  بنا  است.  كرده  ذخيره  هواپيما  بليط  آبان، 

هواپيما به بندرعباس منتقل كنند و به مأموران ايرانى تحويل دهند. ما اين خبر  
توسط   پنجشنبه  كرديم و روز  درج  كاغذ سيگارى  بر  با خطى خوانا  مهم را 
حبيب به اداره راهنمايى فرستاديم. با اشتياق فراوان در انتظار بازگشت حبيب  
از بيگارى بوديم تا خبر ديدار با رسول را از وى بشنويم. ما در آن تنگناى  

زدن به  توانست نابودى ما و ضربهسرعت به پرتگاه هولناكى كه مىزمانى به
مى نزديك  باشد،  داشته  همراه  را  با  سازمان  همراه  و  كند  بسيار  زمان  شديم. 
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مانندى كه  شد. ساعت يك بعدازظهر بود. در پيكرهاى شبحنگرانى سپرى مى
آمد، نوارهاى قرمز و سفيد متحركى  از آستانه دروازه شهربانى به سوى ما مى

مزدشان، جان  رفته، كه از فرط خستگى كار بىشد. زندانيان بيگارىديده مى
ريزان در آفتاب، به  هاى كوتاه و حركاتى ناموزون، عرقبه لب داشتند، با قدم

 شدند.ما نزديك مى

ديديم. حبيب،  داشتنى مىآن روز ما چهره حبيب را مقدس و دوست    
فرشته زندان،  بيرون  آزاد  دنياى  در  تا  بود  رفته  بداند،  خود  اينكه  هاى بدون 

نجات را به يارى ما بخواند. هنگامى كه با صداى بازشدن قفل و زنجير، راه  
هاى سياه، سر  شد، ما از لابلاى ميلهورودى زندانيان به اتاق زندان گشوده مى

سخن توان  بيگارى  خستگى  از  كه  حبيب  گشوديم.  حبيب  با  را  گفتن  صحبت 
فرو   ما  آتشين  هيجان  بر  سردى  آب  منفى  علامت  به  سر  اشاره  با  نداشت، 
گوش   در  شد،  اتاق  وارد  حبيب  وقتى  بود.  نيامده  رسول  هم  روز  آن  پاشيد. 

نخورده در سوراخ باقى مانده بود.  محمود نجوا كرد كه نامه ديروز هم دست
نمى جايى  به  راه  ما  سرگردان  همه فكرهاى  جمعه  يعنى  بعد،  روز  جا  برد. 

 بردند.تعطيل بود و پيك اميد ما را آن روز به بيگارى نمى

نمى     پيامى  هيچ  لحظات  جمعه  باشد.  داشته  همراه  توانست 
انگيز آن روز، كه آميزشى از شهد اميد و تلخى نااميدى همراه داشت،  هيجان

ناگوار بود و بوى  به كندى مى  ايران بسيار  پيامد تحويل ما به  گذشت. گرچه 
آن به مشام مى از  آن زندگى مرگبار در بيغوله زندان  مرگ  پايان  اما  رسيد، 

 هاى ما نشانده بود. دبى نيز احساس خرسندى در دل

داد كه رفقاى ما اينكه رسول به سراغ حبيب نيامده بود، نشان مى    
 خبرند. در بيرون زندان، از تصميم فرستادن ما به ايران، بى

آن روز نيز       داشتيم.  توسط حبيب گسيل  نامه ديگرى  صبح شنبه، 
پس از بازگشت حبيب از كار، معلوم شد كه رسول به اداره راهنمايى سرنزده  

نزديك با  بهبود.  پرواز،  تاريخ  اطلاعشدن  امكان  بين  تدريج  از  رفقا  به  دادن 
رفت و ما خود را براى رويارويى با دشمن سفاك خود يعنى ساواك آماده  مى
كرديم. محملى كه با وضع فعلى ما و مدارك ضبطشده جور باشد، درست  مى
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كرديم. اين محمل داراى سه مرحله بود. مرحله اول آن مبتنى بر اين بود كه  
گفته   دبى  در  آنچه  اين صورت  در  باشد،  پذيرفته  را  ما  قلابى  هويت  ساواك 
اثر   ساواك،  بازپرسى  و  تحقيق  جريان  در  اگر  كرد.  خواهيم  تكرار  بوديم، 

آن گرديد،  كشف  قلابى  مدارك  بر  ما  پافشارى  انگشت  دوم  مرحله  بر  وقت 
اثر انگشتشان شناخته   خواهيم كرد. پوشش مرحله دوم اين بود كه كسانى كه 

مى اعتراف  باشد،  همكارى  شده  هم  با  اسناد  جعل  گروه  يك  در  كه  كنند 
اند. اگر ساواك به هويت اصلى ما پى برده باشد، مسئله رنگ سياسى  كرده مى

مى دستهپيدا  مسافرت  بايد  صورت  آن  در  كه  خليج،  كند  به  را  خود  جمعى 
ايم كه  اى دانشجو بودهتوجيه كنيم. محمل ما در اين مرحله چنين بود: »ما عده

تحت تأثير مسئله فلسطين، براى پيوستن به صفوف مبارزان فلسطينى، عازم  
ايم.« با توجه به اينكه به محض  ايم كه تصادفاً در دبى دستگير شدهلبنان بوده

كردند. علائمى را براى رد و بدل پيام  ورود به ايران ما را از يكديگر جدا مى
مرحله چه  در  هركدام  اينكه  خبر  بوديم.  و  كرده  تعيين  هستيم،  محمل  از  اى 

 هاى ساواك آماده كرديم.ها را تمرين و خود را براى شكنجهبارها اين محمل

پوشاك ما از بدو ورود به زندان فقط يك شلوار و يك پيراهن بود      
بودن، كهنه و فرسوده شده بود. عصر روز شنبه،  كه بعد از سه ماه در زندان

گروهبان محمد به ما خبر داد كه يكشنبه صبح همه ما را به بازار خواهند برد  
هايى كه هنگام بازداشتمان مصادره كرده بودند، كفش و پوشاك و هر  تا با پول

ايرانى   اربابان  نزد  كه  دبى  پليس  كنيم.  خريدارى  بخواهيم،  كه  ديگرى  چيز 
نمى داشت،  رودربايستى  ژندهخود  را  دستگيرشدگان  ايران  خواست  به  پوش 

ترجيح مى پليس  پيشكش  بفرستد.  ايرانى خود  به سروران  كه  داد سوغاتى را 
 الامكان تميز و آراسته باشد. كند، حتىمى

طبق قرارى كه رسول با حبيب گذاشته بود، بنا نبود كه يكشنبه به      
به اما  بيايد.  او  رسانيده  سراغ  رفقا  به  را  ممكن  خبرهاى  آخرين  اينكه  خاطر 

باشيم، صبح يكشنبه چهارمين نامه را به پيك خود سپرديم تا همراه ببرد و در  
ها پر شده و جايى  گفت كه درز ديوار از نامهسوراخ ديوار بگذارد. حبيب مى
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هاى قبلى را دور بياندازد  براى نامه جديد نيست. از اين رو بنا شد يكى از نامه
 و آخرين نامه را در جاى آن بگذارد. 

بودند،       رفته  بيگارى  به  زندانيان  اغلب  وقتى  صبح،  نهُ  ساعت 
»گروهبان محمد« كه هر پنجشنبه به دنبال »سرهنگ اوبرى« به اتاق زندان  

كشيد، با غرورى  اش را به رخ زندانيان مىآمد و چند كلمه سواد انگليسىمى
ميله پشت  به  افراد  سنگين  معدود  از  كه  را  نفر  شش  ما  و  آمد  زندان  هاى 

نفر در سه دستبند قفل شد  هاى ما شش مانده در اتاق بوديم صدا زد. دست باقى
از   پس  پليس  جيپ  كرديم.  بازار حركت  به سوى  زندان  لندرور  بر  سوار  و 

رو رفت تا  عبور از چند خيابان به منطقه بازار رسيد. سپس از خيابان به پياده
نزديك هرچه  را  بازار،  ما  شلوغى  كه  آنجا  در  كند.  پياده  خريد،  محل  به  تر 

با  تن  شش  منظره  شديم.  پياده  ماشين  از  بازداشت،  حركت  از  را  لندرور 
دستلباس  برهنه،  پاهاى  تراشيده،  ژنده، سرهاى  مأمور  هاى  و  زنجير  در  ها 

به خود   بازار را  مردم  بود و حواس  بيگانه  بازار  براى محيط  همراه،  پليس 
هاى كرد. مردم با نگاهافتاد، ما را دنبال مىكرد. هر چشمى به ما مىجلب مى
نگريستند. حتى بعضى نفرت خود را آشكار كرده و  اى به ما مىكنندهسرزنش 

لعنت مىبه گروه »دزدها«يى كه مى دنبال دو  ديدند  فرستادند. مسيرى را به 
اى كه مأموران با آنها آشنايى  هاى ويژهمأمور همراهمان پيموديم تا به مغازه

اين مأموران دون پيدا بود كه  از خريد ما در بازار،  داشتند رسيديم.  پايه نيز 
 بردند.سود مى

كرديم همه پولى  ما كه قرار بود به ايران فرستاده شويم، سعى مى    
افتادن به با  داشتيم، خرج كنيم زيرا  دست ساواك پولى براى ما  را كه همراه 

از زندان همباقى نمى زنجير شده بوديم. موسى و  ماند. آن روز من و كاظم، 
يك ساعت مچى   داشت  كه قصد  كاظم  بود.  زنجير  يك  در  دستشان  نيز  جليل 
كه   جليل  و  موسى  همراه  تا  خواست  اجازه  محمد«  »گروهبان  از  بخرد، 

فروشى برود. گروهبان، دست مرا  دستشان در زنجير ديگرى بود، به ساعت
دست موسى و جليل زنجير كرد و آنها  از زنجير كاظم رها كرد و كاظم را به

را به مأمور همكارش سپرد. از آن پس دست من باز بود. مدير زندان مسلح  
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اين  پائيد. به راحتى مىنبود، من، محمود و حسين را مى البته  شد فرار كرد. 
شوند.   فرار  مانع  بازار،  در  واج  و  هاج  تماشاچيان  كه  داشت  وجود  خطر 
الان  »من  گفتم:  محمود  به  كرد.  ذهنم خطور  به  فورى  اقدام  يك  فكر  ناگهان 

زنجير من انداخت و گفت: »نه  دست بىتوانم فرار كنم!« محمود نگاهى بهمى
با   و  كرد  خواهد  مشكل  را  بقيه  كار  من  فرار  كه  داد  توضيح  وى  هرگز.« 

امكان هر اقدامى در هواپيما از بين خواهد رفت. اين نظر  سخت گيرى پليس 
هاى باز به دنبال رفقا به  كاملاً منطقى بر احساسات من چيره شد و من با دست

براى   سيب  و  موز  مقدارى  لباس،  و  كفش  خريد  از  پس  دادم.  ادامه  خريد 
به ما  زندانيان خريديم و با دست هاى پر به زندان بازگشتيم. آن روز استثنائاً 

لباس  دادند كه  ها را به داخل زندان ببريم. براساس خاطرات  ها و ميوهاجازه 
شد. به هر زندانى يك  زندانيان، اين اولين بار بود كه ميوه در زندان پخش مى

شكم براى  كه  رسيد  سيب  يك  و  بود.  موز  گوارا  بسيار  گرسنه،  هميشه  هاى 
ساعتى بعد از بازگشت ما از بازار، حبيب از بيگارى برگشت و يك راست به  
گفت:   خوشحالى  با  باشيم،  كرده  سؤالى  ما  اينكه  از  قبل  و  آمد  ما  سراغ 
»رفيقتان امروز صبح آمد و كاغذها را گرفت.« وقتى حبيب اظهار داشت كه  
از   زندان،  از  بيرون  رفقاى  كه  فهميديم  است،  نداده  ما  براى  پيغامى  رسول 

اند و قاضى »مرور« به قولش، وفا  اطلاع بودهتصميم فرستادن ما به ايران بى
ويك ساعت قبل از موعد پرواز  نكرده بود. رسول، ساعت ده صبح يعنى بيست

يادداشت ايران،  ا گرفته بود. بدينما به سوى  اخير مار  وسيله  هاى چند روز 
آگاه مى شدند اما زمان  رفقا از تصميم مقامات دبى براى ارسال ما به ايران، 

زدن به عمليات آزادسازى بسيار كوتاه  مانده تا پرواز هواپيما، براى دستباقى
 بود.

به     اميدى  نور  هيچ  نزديك،  رويدادهاى  افق  نمىدر  خورد.  چشم 
شديم. در دوره صدروزه زندان دبى،  چون و چرا ما به ايران فرستاده مىبى
طرحراه و  بهها  كه  بوديم  گرفته  درنظر  فرار  براى  را  بسيارى  علت  هاى 

ناچيزبودن احتمال موفقيت و نيز دشوارشدن وضعمان در صورت شكست، از  
اكنون همه فرصت آن خوددارى كرديم.  از دست  اقدام به  ها در تنگى زمان، 



127 

 

انتظار عمليات رهايىمى پوچ و  رفت.  ديگر  بيرون،  در  از سوى رفقا  دهنده 
بايست به فكر رهاسازى خويش از چنگ  نمود. بنابر اين ما خود مىواهى مى

مى ايران  ساواك  به  رسيدن  از  را  هواپيما  كه  بود  اين  ممكن  كار  تنها  بوديم. 
آنجا كه پيش  از  ناممكن بود، برنامهبازداريم.  ريزى  بينى وضع داخل هواپيما 

 دقيق امكان نداشت.

هرحال تصميم گرفتيم كه با توجه به شرايط موجود در هواپيما،  به    
كردن آن، دست به اقدامى  راهى بيابيم و براى تسلط بر هواپيما و يا سرنگون

بزنيم. بنابراين تصميم، هدف اين بود كه هواپيما را به مقصدى كه خود تعيين  
كنيم، هدايت كنيم و درصورتى كه اين كار به دلائلى به شكست انجامد، با  مى

مأموران و كاركنان هواپيما درگير شويم و هواپيما را سرنگون كنيم. با سقوط  
مى رها  ساواك  آزار  و  شكنجه  از  خود  يك سو  از  از سوى  هواپيما،  و  شديم 

كرديم. هاى گرم خليج، مدفون مىديگر، اسرار ناگفته سازمان را در عمق آب
 خوردن در امان دارد. توانست سازمان را از لورفتن و ضربهچنين اقدامى مى

پيراهن     كنار  و  گوشه  در  سنجاق  خريده  چند  بازار  از  كه  هايى 
خود   اين  نموديم.  جاسازى  و  كرديم  جمع  را  آنها  كه  بود  مانده  باقى  بوديم، 

 توانست در شرايط ويژه، سلاحى تهديدكننده براى نخاع يك خلبان باشد. مى

صبح يكشنبه يكى از رفقاى خارج زندان،براى يك ديدار عادى با      
مى تماس  دبى،  در  الفتح  مىنماينده  الفتح  نماينده  ديدار،  اين  در  گويد:  گيرد. 

از   من  كه  است  آمده  پيش  شما  رفقاى  براى  غيرعادى  وضع  يك  »ظاهراً 
آن بى اين خبر به رسول مىچگونگى  رسد، وى  اطلاع هستم.« ساعتى بعد، 

گيرد. رسول  رساند و با حبيب تماس مىشتابان خود را به اداره راهنمايى مى
از برنامه تحويل ما به ايران كه  با گرفتن يادداشت هاى ارسالى ما از حبيب، 

 شود. گرفت، باخبر مىساعت بعد صورت مىتقريباً بيست

پيش همان     ما  كه  مىطور  »قاضى  بينى  فلسطينى،  قاضى  كرديم 
مرور« برخلاف قولى كه داده بود، برنامه تحويل ما را به ايران، به نماينده  

به در  الفتح،  جرياناتى  كه  بود  كرده  اشاره  تنها  او  بود.  نداده  خبر  كامل  طور 
 دست انجام است. 
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تعويق     به  نامه  چهار  دبى  رسول  در  گروه  خانه  به  را،  ما  افتاده 
طرح  مى در  شركت  براى  كه  دربندى  محمدسادات  و  روحانى  حسين  برد. 

آخرين خبر پيرامون وضع ما   با شگفتى  آزادسازى زندانيان، در دبى بودند، 
دقت خوانده  شده بر كاغذهاى نازك سيگار بهشنوند. سطور ريز نوشتهرا، مى

ارسال ما به ايران، جاى درنگ باقى نمىشود. با قطعىمى ماند.  شدن برنامه 
اى كه از سه ماه پيش در دست تهيه بود جايگاه عملى خود را بازيافته  برنامه

ساعت تا پرواز روز بعد باقى بود. با  بود. ساعت يازده صبح بود و فقط بيست
به حسين  رختخواب  اينكه  در  بود،  شده  انجام  پايش  روى  كه  جراحى  خاطر 

مىبه مىسر  را  نقاهت  دوره  و  تلاش  برد  بلافاصله  آزادسازى،  تيم  گذرانيد، 
آغاز مى تنها بيستخود را  از پيش  كند. رفقا  داشتند كه طرح  ساعت فرصت 

به تهيه متعلق  دوموتوره  داكوتاى  هواپيماى  يك  كنند.  اجرا  را  خود  شده 
بعد  روز  بامداد  هفت  ساعت  مسافر،  هشت  و  بيست  ظرفيت  با  »ايرتاكسى« 

مى پرواز  بندرعباس  به  دبى  فرودگاه  از  دوشنبه،  مىيعنى  آنها  بايست  كرد. 
سريع مىهرچه  تهيه  بليط  هواپيما،  آن  به  سوارشدن  براى  ماه  تر  كردند. 

شد. ساعت يازده رمضان بود و دفتر هواپيمايى ساعت دوازده ظهر تعطيل مى
گويد:  رسد. مأمور فروش بليط مىو نيم، حسين روحانى به دفتر هواپيمايى مى

شود.«  »اين هواپيما دربست اجاره داده شده است و بليط به كسى فروخته نمى
خواهد يك فرد مريض را فوراً به ايران برساند مأمور  حسين، با بهانه اينكه مى

مى قانع  را  بليط  نفر  فروش  دو  و  مريض  براى  هواپيما  در  جايى  كه  كند 
ميز   روى  را  قلابى  شناسنامه  سه  حسين  وقتى  بگيرد.  درنظر  همراهش 

مى مىهواپيمايى  بليطفروش  نمىگذارد،  بليط  شناسنامه  »با  اما  گويد  دهيم.« 
دست است،  حسين  خطر  در  انسان  يك  جان  اينكه  بهانه  به  و  نيست  بردار 

نام سه  شود سه بليط بهانگيزد و وى حاضر مىاحساسات بليطفروش را برمى
واكسيناسيون   كارت  بليطها،  صدور  براى  بليطفروش  كند.  صادر  شناسنامه 

كارتمى اين  مىخواهد.  زيرا  بود  شده  تهيه  قبل  از  در  ها  تزريق  دو  بايست 
انجام مى ها را كه  سرعت كارتدهد كه بهشد. حسين قول مىفاصله يك هفته 

رساند. همه كارها  در خانه بود بياورد. وى خود را با يك تاكسى به خانه مى
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تنگى وقت صورت مى از  ناشى  داشتن  در شتاب  در دست  با  گيرد و حسين 
رسد. در ورودى  هاى تزريق، سر ساعت دوازده به دفتر هواپيمايى مىكارت

اما حسين دست بود،  قفل شده  مقرر  دفتر، سر ساعت  از  به  نبود. پس  بردار 
دفتر راه  كوبيدن بر شيشه در و عصبانى بليط، به داخل  كردن مأمور فروش 

بليط به خانه مراجعت مىمى با سه  ترتيب، سه جاى  كند. بدينيابد و بالاخره 
 شود. مسافر در هواپيمايى كه بنا بود ما را به ايران برساند، خريدارى مى

  
 

 در راه تحويل به ايران  
از ما تا صبح نخوابيديم.  شب دوشنبه، شب زنده  دار بوديم. هيچ يك 

براى  محمل بوديم  ساخته  ساواك  و  ايران  پليس  به  ارائه  براى  كه  را  هايى 
مى بازگو  يا  يكديگر  هواپيما  ربودن  در  موفقيت  عدم  صورت  در  تا  كرديم 

سقوط آن، با بازجويى ساواك مقابله كنيم. آن شب تا صبح بارها خود را در  
پرسش  شكنجهبرابر  احتمالى  مىهاى  تصور  ساواك  تمرين  گران  به  و  كرديم 

اين بود  پرداختيم. تنها چيزى كه قابل پيش سؤال و جواب ساواك مى بينى بود 
كه آخرين شب است كه در سياهچال دبى هستيم. شبى كه يك روز پرحادثه را  
آبستن بود. سحرگاهان، هركس بر پايه اعتقادات خود نجوايى عارفانه داشت تا  

بيفزايد. كلاً روحيه پايدارى خود در زير شكنجه  ها بسيار شاد  بر مقاومت و 
گفتند: »حق داريد اين قدر خوشحال باشيد. فردا  طورى كه زندانيان مىبود به

 شب در هتلى راحت در بندرعباس هستيد، خوش به حالتان.« 

تلخ     كه  بود  گذشته  صبح  شش  از  زندان  دقايقى  اداره  چهره  ترين 
يعنى بوستانى، رئيس آگاهى، همراه با دو مأمور ديگر، پشت در زندان ظاهر  
شدند. بوستانى در حالى كه رضايت خاطر فرمانروايى پيروزمند را بر چهره  

اى بعد، جليل را نيز از  داشت، دستور داد ما را به حياط زندان بردند و لحظه
نشين زندان آوردند. همراه مأموران، به انبار زندان رفتيم تا كفش و  اتاق اعيان

هاى شده روز پيش را، برداريم. بوستانى دستور داد كه لباس پوشاك خريدارى
هاى آهنى  جا بپوشيم. آنگاه در برابر همه زندانيان كه از پشت ميلهنو را همان
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دست بودند،  دوخته  ما  به  دوبهچشم  را  قفل  هايمان  مشترك،  زنجيرى  در  دو 
سفيدپوش   مأمور  دو  و  گرفتيم  جاى  لندرور  يك  عقب  در  بعد  لحظاتى  زدند. 
كنار   در  مغرور  كه  بوستانى  اشاره  با  نشستند.  صندلى  دو  انتهاى  در  مسلح 

به لندرور  بود،  نشسته  بهراننده  فرودگاه  هنگام،  سوى  آن  بوستانى  افتاد.  راه 
 كرد.افتخارآميزترين روز زندگيش را تجربه مى

برد. جز صداى ماشين و  سر مىها هنوز در آرامش شب بهخيابان    
نمىخنده شنيده  چيزى  بوستانى  گزنده  كوچك  هاى  پنجره  از  نگاه  وقتى  شد. 

رفت ياد آن روزها كه دبى را شهرى آزاد و خالى از  ماشين تا دوردست مى
گرى را سرزنش  ديديم، چون لكه كثيفى بر صفحه ذهنمان بود و ذهنىپليس مى

خانهمى در  كه  امنيتى  نصايح  همه  آن  با  ما  بهكرد.  تشكيلاتى  هم هاى  گوش 
ها را در سينه حبس  كنان نفس هيس خوانده بوديم، ما كه انگشت بر لب، هيس 

كرديم تا كسى اسرار ما را نشنود، ما كه خانه و خانواده و دوست و كار و  مى
خلاصه آنچه را كه زندگى نام داشت به فراموشى سپرده بوديم تا راه ديگرى،  
در   مانده،  راه  نيمه  در  اكنون  گيريم،  پيش  در  ديگرى،  چشم  هر  از  دور 

ترين  افتادهجا در چنگ يكى از عقببندافتاده، خود و صندوق اسرارمان را يك
نشين دبى  ديديم. ما مانند چند لقمه لذيذ از سوى شيخهاى پليسى دنيا مىسازمان

آن در  كه  گرگى  براى  داشت  را  ميش  نقش  به  كه  شاه  يعنى  بود  خليج  سوى 
احساس مىسوغات مى ما را دسترفتيم.  ديگر  تا چندساعت  كه  بسته،  كرديم 

مى پرتاب  نهنگ  دهان  به  كه  بلاگردانى  قربانيان  ساواك  مانند  كام  به  كردند، 
 خواهند سپرد. اين لحظات بخشى از يك فاجعه سنگين و يك روز سياه بود. 

دلنشين صبح خليج، ما را نوازش       پياده شديم نسيم  از جيپ  وقتى 
گفت. تلخى ناكامى،  هاى ما آن بندر »آزاد« را وداع مىداد و آخرين نگاهمى

نمود. لختى در سالن فرودگاه درنگ كرديم تا بوستانى  ها را افسرده مىچهره
را   ما  فرودگاه  مسلح  پليس  دو  ببرند.  هواپيما  طرف  به  را  ما  داد  دستور 

هاى گشاد و سفيد بوستانى و مأمور  كردند. باد شديدى در دشداشههمراهى مى
مى كه همراهش  بوديم  رفته  پيش  فرودگاه  باند  روى  بر  قدمى  چند  پيچيد. 

اى نظرها را به خود جلب كرد. اين پيكر عظيم فلزى كه  هواپيماى دوموتوره
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آورد.  حركت در برابر باد ايستاده بود، تابوتى بزرگ را به ياد مىخشك و بى
نزديك   هواپيما  به  بود،  ما  به  پشتش  كه  مردى  هواپيما،  و  ما  بين  فاصله  در 

رنگ و گشاد او نيز دستخوش باد بود. ناگهان چهره  شد. كت و شلوار تيرهمى
اى از اميد بود. »آمدن او  رسول در ذهن ما تداعى شد و براى ما چون جرقه

يابى داشته باشد. اما نه! اينجا فقط مسافران  تا اينجا ممكن است تنها جنبه اطلاع
مى مىهواپيما  حتماً  او  پس  بيايند.  چگونگى  توانند  و  بيايد  ايران  تا  خواهد 

تحويل ما را تا آنجا كه ممكن است دنبال كند. اين چه كارى است؟ شايد براى  
خود او هم مسئله ايجاد شود!« اين افكار در ذهن ما در گردش بود. درحالى  

قانع جوابى  دنبال  به  مىكه  سر  كننده  پشت  هواپيما،  كنار  در  رسول  گشتيم، 
 رفتيم تماشا كرد. مأمور محافظ ايستاد و ما را كه از پلكان هواپيما بالا مى

زنجير بوديم در كنار هم و در  به دستور بوستانى هردو نفر كه هم    
سه رديف متوالى در سمت راست هواپيما نشستيم. بوستانى و پليس همراهش  
در سمت چپ طورى جاى گرفتند كه ما را تحت نظارت و كنترل كامل داشته  

رديف در  مرد  مسافر  دو  كاركنان  باشند.  از  يكى  و  بودند.  نشسته  جلو  هاى 
كمك مى مسافران  نشستن  به  آمد وشد خود،  در  ما  هواپيما  ناگهان چشم  كرد. 

داشت، نظاره كرد. رسول و به دنبال او حسين روحانى  آنچه را كه باور نمى
وارد هواپيما شدند. يك مسافر ديگر )محمد سادات( نيز پس از آنها وارد شد.  

هاى سمت چپ جلوى هواپيما، جاى  رسول در يك صندلى در رديف صندلى
آرامى در صندلى پشت رسول نشستند.   گرفت. حسين و محمد سادات نيز به 
در صندليش   آرام  خاطرى  با  بوستانى  بست،  را  هواپيما  درِ  مهماندار،  وقتى 

افتخارآميز را در ذهنش نشخوار مى او تخيلات آن سفر  كرد و سرشار  لميد. 
هاى شيطانى او، چون سرب مذاب، بر دل  خنديد. خندهاز شادى و غرور، مى

 گذاشت. اسيرانش، داغ مى

خبر       ناخواسته و شوم را  آغاز سفرى  هواپيما،  موتورهاى  غرش 
از شيب  مى نيرو خود را  تمام  با  هواپيماى حامل زندانيان و زندانبانان،  داد. 

آمد، به  سوى سرنوشتى كه به هيچ فالى نمىكشيد و ما را بهتندى به آسمان مى
برد. اين پرواز ناخوشايند، اولين سفر هوايى براى همه ما، جز جليل،  پيش مى
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پيچيد هاى گوناگون، چون كلافى سردرگم در ذهن مىرفت. پرسش شمار مىبه
اى تازه بر  داد، تجربه هواپيماسوارى، مزهو هر لحظه كه فرصتى دست مى

 نشاند.مذاق ذهن مى 

گذشت. صداى خشن و يكنواخت موتورها بر  دقيقه از پرواز مىده    
مى سنگينى  هواپيما  كوچك  و  بسته  بىفضاى  اندوهى  و  دلكرد  را  صدا  ها 

پديدهمى اينكه  فكر  قريب آزرد.  وسيع  هاى  جولانگاه  در  باشد،  چگونه  الوقوع 
ذهن سرگردان بود. مهماندار هواپيما در آمدوشد سريعش مشغول پذيرايى از  

از كنار ما مى هاى شش  گذشت، برق زنجير دستمسافران بود و هربار كه 
مى خيره  را  چشمانش  استثنايى،  غنيمت  مسافر  را  فرصت  آخرين  ما  كرد. 

مى آنچه  براى  و  بوديم  شكنجهشمرده  در  مىگاه بايست  ساواك  با  هاى  گفتيم 
 كرديم. زنجير خود، نجوا مىهم 

زمين     چون  حركتى  حواس ناگهان  كرد.  لرزه  جلب  خود  به  را  ها 
و   بوستانى  كنار  سريع،  چرخش  يك  با  و  برخاسته  خود  جاى  از  رسول 
شد.   پر  رعدمانند،  نهيبى  از  هواپيما  داخل  فضاى  بود.  گرفته  قرار  همكارش 

بار »دست برمىفرمان خشونت  سينه رسول  از  كه  بالا!«  خاست، چندبار  ها 
زده در برابر لوله رِولور، از حركت ايستاد  گوش رسيد. چهار چشم وحشتبه

و   حسين  برخاست.  هوا  به  پليس  دو  لرزان  پيكرهاى  از  دست  چهار  و 
تقسيم   ما  بين  تعدادى چاقو  و  برخاستند  از جايشان  نيز سراسيمه  محمدسادات 

پليس  سر  بالاى  آماده  چاقوى  يك  و  اسلحه  يك  با  دو  آن  سپس  كه  كردند.  ها 
زبانشان از وحشت بند آمده بود، ايستادند. رسول درحالى كه اسلحه كوچكش  

در دست مى گامرا  با  كابين خلبان رسانيد و  فشرد،  به  استوار، خود را  هاى 
خلبان اطلاع داد. من دست لاغرم را  تسلط كامل بر هواپيما را به خلبان و كمك

زنجير من بود،  از دستبند بيرون كشيدم. به اين ترتيب دست موسى نيز كه هم
پليس  بدن  و  لباس  چاقوها  پناه  در  و  برخاستيم  جا  از  شد.  را جستجو  آزاد  ها 
كليد دستبندها كه در جيب بوستانى بود، دست يافتن  با  هاى چهار يار  كرديم. 

درآمد.   نفر  نهُ  ما  كامل  اختيار  به  هواپيما  و  شد  رها  زنجير  از  نيز،  ديگر 
دستبى بهدرنگ  دستبند  دو  با  را  پليس  دو  امكان هاى  تا  كرديم  زنجير  هم 
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در عقب   از ترس  كه  مهماندار را  مردِ  سلب شود.  آنان  از  تعرضى  هرگونه 
به از  هواپيما  اينكه  براى  و  آورديم  هواپيما  جلو  قسمت  به  بود،  پيچيده  خود 

هايش را به شبكه بار بالاى يك  تعرض ناگهانى او جلوگيرى كرده باشيم، دست
 صندلى قفل زديم. 

 
  

 نجات زندانيان  سازى عمليات آماده  
دست  در  با  حسين  وقتى  قبل،  خانه  روز  به  هواپيما  بليطهاى  داشتن 

بى بود،  آمادهرسيده  به  محمد،  و  رسول  با  همراه  لازم  درنگ  وسايل  سازى 
مى عمليات،  برنامهبراى  از  يكى  براساس  كار  اين  پيش  پردازند.  از  هاى 

ايران همخوانى داشت، صورت مىتعيين انتقال ما به  با شيوه  گرفت.  شده كه 
براى   كه  قبضه  دو  بود،  شده  تهيه  پيش  از  كه  اسلحه  قطعه  چند  ميان  از 
جاسازى و انتقال به داخل هواپيما مناسب بود، انتخاب شد. جاسازى بنزين در  

دستقوطى ناپالم  جادادن  و  پرتقال  آب  فلاكس  هاى  يك  داخلى  جدار  در  ساز 
اين جاسازى انجام شد.  فراوان  دقت  با  اينكه  چاى،  بدون  و  ماهرانه  بسيار  ها 

اثرى در بيرون آنها پيدا باشد انجام گرفته بود. علاوه بر آن پنج عدد چاقو هم 
مسلح قطببراى  يك  بود.  شده  تهيه  زندانى  ياران  نقشه  كردن  و  دقيق  نماى 

جغرافيايى خاورميانه نيز جزو وسايل ضرورى بود. بليط هواپيما براساس سه  
اين شناسنامه بود. عكس  ها، سر شب تعويض  شناسنامه قلابى خريدارى شده 

آنها  هاى حسين روحانى، رسول مشكينشد و عكس  فام و محمد سادات روى 
كردن خانه مسكونى پرداختند براى اينكه اثرى  نصب گرديد. آنگاه آنها به پاك

آنجا بود   باقى نماند، هرچه مدرك غيرضرورى در  آن خانه  تيم در  افراد  از 
رفت، در  كار نمىهمان شب نابود شد و سلاح و مهماتى كه براى عمليات به

كردن وسايل پرداخته بود.  كار آمادهدريا انداخته شد. تيم آزادسازى تمام شب به
ساعت پنج بامداد دوشنبه همه چيز آماده بودكه افراد تيم عازم فرودگاه شدند. 

مى منتظر  فرودگاه  خارج  اطمينان  آنها  هواپيما  به  زندانيان  اعزام  از  تا  مانند 
پيدا كنند. ساعت شش و نيم شده بود و هنوز از زندانيان خبرى نبود. يك حدس  
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توانست اين باشد كه زندانيان را قبل از رسيدن تيم به فرودگاه، به هواپيما  مى
شود كه حسين و محمد در آن  منتقل كرده باشند. از اين رو تصميم بر اين مى

روز سوار هواپيما شوند و رسول خود را براى پرواز چهارشنبه آماده كند تا  
به بتواند  بود، وى  آن روز محول شده  به  زندانيان  اعزام  آزادسازى  اگر  كار 

 بپردازد. 

نيم، ياران زندانى را مى     از ساعت شش و  بينند كه به  اندكى پس 
پليس شخصى دو  مىهمراهى  فرودگاه  به  از  پوش  پس  تيم  افراد  آنگاه  رسند. 

گذر از گمرك و بازرسى بدنى براى سوارشدن به هواپيما، وارد باند فرودگاه 
زا، چاقوها و اسلحه كمرى چنان با مهارت انجام  شوند. جاسازى مواد آتش مى

 شده بود كه از بازرسى دقيق مأموران فرودگاه در امان ماند. 
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 پرواز از دبی و فرود در بغداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 بر فراز خليج  
هدايت    بصره  سوى  به  هواپيما  كه  بود  اين  خلبان  به  رسول  فرمان 

وحشت استراليايى  كاپيتان  رنگشود.  و  با  زده  را  خود  فرمانبردارى  پريده، 
با لبخندهاى مرموزش، زيركانه  داد و كمكحركت سر نشان مى خلبان ايرانى 

ابلهانه مىبهانه مى گفت: »اجازه بدهيد در بندر بوشهر بنزين  تراشيد و حتى 
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بنزين از  بعد  و  سرانجام،  بگيريم  كنيم.«  پرواز  بخواهيد  كه  هرجا  به  گيرى 
كمك زبان  رسول،  تهديدآميز  با  فرمان  همراه  سكوت  و  آورد  بند  را  خلبان 
 تمكين، فضاى كابين خلبان را پر كرد. 

رفقاى ما خود را براى ربودن هواپيما، از پيش آماده كرده و آنچه      
را براى فرماندهى در هواپيما ضرورى بود، آموخته بودند. آنها ميدانستند كه  

تواند با بنزين كامل، حداكثر تا هزار كيلومتر  هواپيماى داكوتاى دوموتوره مى
نزديك رو  اين  از  كند،  پرواز  فرودگاه يكسره  يا  ترين  بصره  يعنى  ممكن  هاى 

به پيش بغداد  مقصد  رژيمعنوان  هنگام،  آن  در  بود.  شده  و  بينى  ايران  هاى 
عراق در ستيز سياسى با يكديگر بودند و با اينكه روابط ديپلماتيك داشتند، به  

گسترده تبليغاتى  مىجنگ  يكديگر  عليه  عراق  اى  جوى،  چنين  در  پرداختند. 
 رفت. شمار مىشده، بهمكان مناسبى براى فرود هواپيماى ربوده

فاصله دبى تا بندرعباس فقط صد و چهل كيلومتر و زمان پرواز      
ساعت از پرواز گذشته بود و  در اين مسير كمتر از يك ساعت بود. اكنون نيم

تا رسيدن به مقصد ما، ساعاتى ديگر باقى بود. خلبان، درحالى كه با انگشت  
كرد با صداى لرزانى گفت: »ببينيد بنزين  نما اشاره مىخود به نشانگر بنزين

گيرى كنيم، براى رسيدن به  در حال اتمام است. بنا بود كه در بندرعباس بنزين
 گيرى كرد.«بصره بايد در جايى سوخت

دست     به  كه  نعشى  مانند  بوستانى  هواپيما،  داخل  آويزان  در  هايش 
اش افتاده بود و پليس همراهش ملتمسانه با اداى كلماتى كه  باشد روى صندلى

 كرد.گناهى او را ثابت كند، خود را تبرئه مىبى

فكر       كه  بود  آن  نشان  نبودند،  مسلح  همراهش  و  بوستانى  اينكه 
ها  ربودن هواپيما هرگز به ذهن پليسى آنها رخنه نكرده بود. بوستانى كه سال

كرد و در اوج غرور و  چون خداى شهربانى دبى، بر مشتى بينوا حكومت مى
آورد، اكنون حتى از صداى نفس خود  تازى، اسيران زندانى را به ستوه مىيكه

نيز در هراس بود. هيولاى ترس چنان او را از حال برده بود كه از پذيرايى  
 كرديم نيز محروم ماند. گرمى كه با چاى و شيرينى هواپيما، از ديگران مى
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مى     پيشنهاد  سوختخلبان،  براى  كه  از  كرد  يكى  در  گيرى 
اين  فرودگاه  عمداً  وى  بنشيند.  زمين  به  عربستان  در  ظهران  يا  بحرين  هاى 
تا شايد  فرودگاه  بود  كرده  انتخاب  بودند،  نيز  نظامى  فرودگاه  كه هردو  ها را 

راه نجاتى پيدا كند. پيشنهاد خلبان قاطعانه از سوى ما رد شد. با توجه به اينكه  
براى   و  شده  شناسايى  رفقا  توسط  قبلاً  قطر  پايتخت  »دوحه«  فرودگاه 

گيرى در »دوحه« همراه با  گيرى احتمالى انتخاب شده بود، اجازه بنزينبنزين
 شرايط خاصى به خلبان ابلاغ شد. 

گفت     گرماگرم  بنزيندر  براى  كه  وگو  شديم  متوجه  ناگهان  گيرى، 
نماى هواپيما گوياى پرواز به سوى ايران است. با اعتراض فورى ما اين  قطب 

امتداد نيرنگ كمك خلبان نافرجام ماند و با تهديد به او فرمان داده شد كه در 
طورى كه خط بين خشكى و دريا همواره در معرض ديد ساحل حركت كند به

 ما باشد.

فيروزه     بازتابى  ماسهآفتاب،  به  و  بود  نشانده  دريا  بر  هاى  اى 
چهره مىساحلى  طلايى  بر  اى  هواپيما،  سايه  كه  بود  چنان  پرواز  بلندى  داد. 

اى  هاى ساحل، چون لكههاى خليج و يا بر بستر درخشان شنفرش پرموج آب
خبر از غوغاى داخل  هايى كه بىشد. و گاه به گاه عرشه كشتىروان ديده مى

آب بر  مىهواپيما،  چشم  به  بودند،  شناور  خليج  اين  هاى  فراز  بر  ما  آمد. 
سرنوشتچشم تلاشى  در  زيبا  مىانداز  ما  بوديم.  درگير  از  ساز،  تا  كوشيديم 

دسترس   از  را  اسرارمان  و  خود  تا  كنيم  جلوگيرى  ايران  به  هواپيما  رسيدن 
پليس ايران در امان داريم. در اين بين، بارى كه بوستانى همراه خود داشت،  

دست پليس دبى  مورد بازرسى ما قرار گرفت ولى هيچ اثرى از مداركى كه به
ايران  افتاده بود، ديده نشد. اين گوياى آن بود كه مدارك مصادره شده قبلاً به 

آسمان قطر  ارسال شده بود. ساعت نه و نيم صبح بود كه دكل نفتى در  هاى 
زد تا  داد و خلبان با برج مراقبت فرودگاه »دوحه« چانه مىخود را نشان مى

مسئله   فقط  كه  بود  شده  خواسته  خلبان  از  اينكه  با  بگيرد.  فرود  اجازه 
شدن هواپيما را نيز اطلاع داده بود.  گيرى را مطرح كند اما وى ربودهسوخت

وگو با برج مراقبت، در حالى كه گشايشى در  سرانجام پس از چند دقيقه گفت



138 

 

باند   در  و  گرفت  قرار  فرود  شيب  در  هواپيما  بود،  شده  نمايان  خلبان  چهره 
دقيقه چند  هواپيما  نشست.  زمين  بر  دوحه  فرودگاه  يك  اصلى  دنبال  به  اى 

شد تا اينكه با پافشارى ما  خودرو، به سوى ساختمان اصلى فرودگاه هدايت مى
دنباله ساختماناز  از  دور  باندى  در  و  زد  سرباز  آفتاب  روى  كرد.  توقف  ها 

رسيد.  نظر مىچيز آرام بههاى پيرامون ما گسترده بود. همهملايمى بر زمين
بوته لرزش  ما،  نزديكى  در  قابل رؤيت  بود  تنها حركت  هاى خشك صحرايى 

آمد وشدى كه در فاصلهكه بى اى دور، در  پناه در گذرگاه باد، نشسته بودند. 
به آنى  تهديدى  بود،  جريان  در  فرودگاه  ساختمان  نمىاطراف  رفت.  شمار 

بينى كرده بوديم كه رژيم ايران  هرگونه حمله به هواپيما قابل ديدن بود. ما پيش 
به عملياتى عليه ما متوسل شود. اكنون كه هواپيما بر زمين نشسته بود، امكان 

به را  ما  دستور  خلبان،  بود.  زياد  عملياتى  چنين  از  بروز  و  گرفت  كار 
و  خاموش  قفل  هواپيما  ورودى  در  كرد.  خوددارى  هواپيما  موتورهاى  كردن 

كنيم،   دشوار  خارج  از  را  آن  بازكردن  اينكه  براى  نداشت.  مطمئنى  بست 
و  چفيه برداشتيم،  را  همكارش  و  بوستانى  سر  عربى(  چارقد  )نوارهاى  هاى 

همين كرديم.  قلاب  آن،  بدنه  دستگيره روى  به  را  هواپيما  در  آنها،  كه توسط 
آتش  اى دور از ما، به  نشانى، بر جاده آسفالتههواپيما متوقف شد، چند ماشين 

ماشين درآمد.  جادهحركت  خم  شتابان،  برقها  و  گذاشتند  پشت سر  را  آسا  اى 
مى ما  هواپيماى  محل  به  كه  را  ظاهراً  راهى  قافله  گرفتند.  درپيش  رسيد، 

مىآتش  نزديك  ما  به  سرعت  به  ماشيننشانى  اين  مىشد.  پوشش  ها  توانست 
مناسبى براى كماندوهاى مسلح باشد. جاى درنگ نبود. خطر حمله به هواپيما  

نمود. در يك اقدام فورى و تهديدآميز، بنزينى را كه رفقاى ما با خود  جدى مى 
زاى ناپالم را به  به هواپيما آورده بودند در سرتاسر هواپيما پاشيديم و بمب آتش 

دو   ما،  عليه  اقدامى  بروز  صورت  در  داشتيم  تصميم  ما  داديم.  نشان  خلبان 
مسافر موجود را بيرون بيندازيم و سپس خود و هواپيما را آتش بزنيم. خلبان  
كه با همه احساسش، تهديد ما و خطر انفجار هواپيما را درك كرده بود، موج  

بى با  درا  خو  هرگونه  وحشت  از  را  آنها  و  رسانيد  فرودگاه  مقامات  به  سيم 
ماشين خلبان،  اصرار  با  داشت.  برحذر  ما  عليه  آتش اقدامى  يا  هاى  نشانى 
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پرانى قبل از رسيدن به هواپيما راهشان را تغيير دادند و به جايگاه خود  آتش 
 بازگشتند.

فضاى خالى از حركت در اطراف هواپيما، آرامش قبل از طوفان      
ها را سنگين كرده بود و  كرد. هواى دمدار آغشته به بنزين، نفس را تداعى مى

مى احساس  سينه  اعماق  تا  ناپالم  غليظ  و بوى  پيچيده  معماى  آن  مرگ،  شد. 
 آفرين، عريان و آسان در يك قدمى ما قرار داشت. وحشت

وسيله     كه  رسيد  خبر  فرودگاه  برج  تا  از  بنزين  انتقال  براى  اى 
بنزين  گيرى بايد هواپيما را به محل پمپهواپيما موجود نيست و براى سوخت

اين   در پس  نيرنگى  نمود. شايد  منتقل  بود،  فرودگاه  نزديكى ساختمان  در  كه 
نزديك داشت.  به ساختمانادعا وجود  هواپيما  و  بودن  آن  بر  را  ما  كنترل  ها، 

كرد. دقايقى با يكديگر در  گذشت، دشوار مىنيز بر آنچه در بيرون هواپيما مى
اينكه فقط يك  وگو كرديم و بهاين مورد گفت اين تغييرمكان را با شرط  ناچار 

سوخت براى  هواپيما  نفر  موتورهاى  پذيرفتيم.  شود،  نزديك  هواپيما  به  گيرى 
آرامى تا  همچنان مى  از ترس و اميد هواپيما را به  چرخيد و خلبان در جوى 

سوخت در  محل  را  حركات  همه  دقت  نهايت  با  ما  كرد.  هدايت  گيرى 
چهارسوى هواپيما زير نظر داشتيم. در اين كار از كمك دو مسافر پاكستانى  

كردن موتورها  موجود در هواپيما نيز برخوردار بوديم. خلبان، براى خاموش 
اجازه مىدر حين سوخت از ما  آتش گيرى،  گرفتن  طلبيد و كمك خلبان، خطر 

مى تائيد  را  دستگيرى  موتورها  جز  خطرى  هر  پذيرش  آماده  كه  ما  و  كرد 
گونه كه ما خواسته  كردن موتورها، جلوگيرى كرديم. همان بوديم، از خاموش 

دست كه  حالى  در  فرودگاه  پرسنل  از  يكى  نداشتن  بوديم  نشانه  به  را  هايش 
اسلحه، بالا گرفته بود به هواپيما نزديك شد و وقتى در سايه بال هواپيما قرار  
به مخزن هواپيما وصل كرد. در   از زمين برداشت و  لوله بنزين را  گرفت، 

دقيقه به درازا كشيد و نيز در تمام يك ساعتى كه  گيرى كه بيستطى سوخت
هواپيما بر زمين دوحه نشسته بود، موتورهاى هواپيما در حركت بود و ما با  

 باش بوديم.اى، در حال آمادهنهايت دقت، براى مقابله با هرگونه حمله
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 به سوى بصره  
مقامات قطر، از طريق برج فرودگاه جوياى مقصد پرواز ما بودند.   

پس از دو سه بار تكرار اين پرسش و عدم دريافت پاسخ، سرانجام ساعت ده 
و نيم، به خلبان، اجازه پرواز دادند و هواپيما به سلامت از زمين برخاست و  

نماى هواپيما، پرواز جديدى هاى موجود نزد خلبان و قطببا كنترل دقيق نقشه
 را با سوخت كافى، به سوى بصره آغاز كرديم.

شديدى       غرش  ناگهان  كه  بوديم  كويت  آسمان  در  ظهر،  هنگام 
هواپيما را لرزاند. دو هواپيماى جنگنده يكى از بالا و ديگرى از پائين و در  

دادند. اين حركت چندبار تكرار شد.  جهت عمود بر مسير هواپيما، مانور مى
ارتعاشى كه جنگنده با  ما  بههواپيماى  آورده بودند،  شدت  ها در هوا به وجود 

جنگندهمى با  تماس  اجازه  ما  و  نمىلرزيد  خلبان  به  را  با  ها  كه  خلبان  داديم. 
از مجبوركردن  برج مراقبت فرودگاه كويت در تماس بود، هشدار مى داد كه 

سيم خود گفت كه هواپيما در  ما به فرود، دست بردارند. وى چندين بار در بى
 باك است. تسخير افرادى بى

وزير شاه، اعلام  شدن هواپيما، هويدا، نخستساعاتى پس از ربوده    
كرده بود كه يك هواپيماى مسافربرى ايرانى در آسمان خليج ربوده شده است  
اين   در  كه  كودكانى  و  زنان  »آزادى  براى  كوششى  هيچ  از  وى  دولت  و 

 اند« فروگذار نخواهد كرد.هواپيما به گروگان گرفته شده

جنگنده     نمايش  و  سرانجام،  يافت  پايان  نتيجه  بدون  كويتى،  هاى 
به را  كه پروازمان  بود  بعدازظهر  يك  حدود  داديم. ساعت  ادامه  بصره  سوى 

زد. بيست دقيقه قبل  هواپيما، در انتظار اجازه فرود، در آسمان بصره دور مى
از آن، خلبان قصد فرود در بصره را به  برج فرودگاه اطلاع داده بود و پس  
از تبادل چند پيام، بنا شده بود تا دريافت اجازه فرود، هواپيما در حريم هوايى  

اى شده بود. مقامات  بصره باقى بماند. دستگاه امنيتى عراق دچار مسئله پيچيده
بايد   بدانند،  چيزى  هواپيما  ربايندگان  عملكرد  و  هويت  از  اينكه  بدون  عراقى 

كردند. »شايد اين ربايندگان كه به پاى خود به عراق  تصميمى سريع اتخاذ مى
ايران باشند.« اين يك فرضيه بود. »چه  مى آيند وسيله خوبى براى معامله با 
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شوند  عنوان هواپيماربا وارد عراق مىبسا آنها همدستان رژيم ايران باشند و به
اى ديگر بود.  تا بعدها به خرابكارى در اين كشور بپردازند.« اين نيز فرضيه

از ديدگاه مقامات امنيتى عراق، اين تحفه ناخواسته شايد شوم و باعث دردسر  
وسيله و  پربركت  يا  و  مىبود  ايران  رژيم  فشارقراردادن  تحت  براى  شد.  اى 

در  به بايد  فقط  نداشت،  اظهارنظر  بغداد حق  با  مشورت  بدون  بصره  هرحال 
مى بغداد  تصميم  رياست  انتظار  كاخ  به  سؤالى  هر  سرنخ  نيز  بغداد  در  بود. 

 رسيد تا فرمان نهايى از آنجا صادر شود. جمهورى مى

رئيس حسن     به  البكر،  و  بود  مزمن  بيمارى  يك  دچار  كه  جمهور 
با   مخصوصش  پزشك  نزد  هنگام،  آن  در  درست  داشت،  نياز  دائم  مراقبت 

هاى عميق، دم و بازدم خود را به آزمايش گذاشته بود. مقامات امنيتى كه  نفس 
رسيد از طريق برج مراقبت بصره  جمهور نمىدر آن لحظه دستشان به رئيس 

زمانى،   فاصله  اين  كند.  پرواز  بغداد  سوى  به  تا  دادند  دستور  هواپيما  به 
گرفتن از كاخ البكر باشد. خبر پرواز به سوى  توانست فرصتى براى فرمانمى

كمك و  خلبان  نگرانى  آشفتگى  بغداد،  ساعت  شش  بخشيد.  شدت  را  خلبان 
بى آنها  بود.  كرده  واقف  جدى  خطرى  به  را  آنان  و  خاطر،  نارضايتى  پروا 

هرحال  كردند. بهاى كه در آن افتاده بودند، بازگو مىوحشت خود را از مهلكه
 هواپيما به سوى بغداد به پرواز خود ادامه داد.

  

 سوى بغداد  به 
ساعت بعد، تماس خلبان با فرودگاه بغداد برقرار شد. خلبان هيچ  نيم 

از فرودگاه دريافت نمى كرد. برج مراقبت فرودگاه بغداد تنها پاسخ مشخصى 
كرد و از هواپيما  ايم« اكتفا مىبه اين كه »پيام شما را به مقامات دولتى داده

 خود ندهد. خواست كه ارتفاع پرواز را حفظ كند و شيب فرود بهمى

انجام       به  را  هواپيماربايى  اهداف  از  بخشى  عراق،  در  فرود 
دستگاه  مى به  خود  معرفى  چگونگى  بغداد،  در  فرود  محض  به  اما  رسانيد 

اى برخوردار بود. ما  شد كه اين نيز از اهميت ويژهامنيتى عراق، مطرح مى
حتىمى پنهان  بايست  عراقى  مقامات  نظر  از  را  خود  واقعى  هويت  الامكان 
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كرديم. با توجه  تر از آن، وابستگى گروهى خود را آشكار نمىداشتيم و مهم مى
مى عراقى  مقامات  اختيار  در  كه  اطلاعاتى  عراق،  رژيم  وضع  گذاشتيم  به 

عنوان كالايى گرانقيمت با رژيم ايران به معامله گذاشته شود. با  توانست بهمى
توجه به اين مشكل، در حالى كه سخت درگير تسلط بر هواپيما و هدايت آن  

كرديم. چگونگى آشنايى با  ها نيز خود را آماده مى بوديم، براى پاسخ به عراقى
گرفتن از سه  يكديگر، شيوه و علت خروج از ايران، دستگيرى در دبى، كمك

بايست بدون ارتباط با  رفيق ديگر براى هواپيماربايى، همه سؤالاتى بود كه مى
توجيه مى ايران،  در  كابين خلبان مىسازمان  از  رفيقى  گوشهشد.  از  آمد،  اى 

رفت. ديگرى چيزى به اين محمل  گفت و مىمحملى را كه خود ساخته بود مى
گفت: »برو به  افزود و چون خودش نگهبان بوستانى بود به نفر ديگر مىمى

در چنين شرايطى ساخته   كه  گفت.« محملى  خواهم  چنين  من  كه  بگو  فلانى 
نمىمى مسلماً  قانعشد  جواب  امنيتى  كنندهتوانست  پرتجربه  دستگاه  براى  اى 

اى قابل قبول معرفى كنيم هرحال ناچار بوديم خود را به گونهعراق باشد. به
 بدون اينكه هويت تشكيلاتى خود را برملا كرده باشيم. 

عنوان سخنگوى  شدن در عراق، رسول بهبنا شد در صورت پياده    
ها برساند. اينكه با چه زبانى  ما، تقاضاى پناهندگى سياسى را به اطلاع عراقى

اين تقاضا را مطرح كند مورد بحث بود. دانش عربى ما كه بيشتر صرف و  
وژاه مكالمه  تا  بود  عربى  زبان  دستور  و  چندانى  نحو  كارآيى  هاى روزمره، 

حرف داشت  قصد  رسول  عراقىنداشت.  به  انگليسى  زبان  به  را  ها  هايش 
بفهماند. وقتى رفيقى از او پرسيد كه چه خواهد گفت، وى سر لغت »پناهنده«  

هاى انگليسى در ذهن، به دنبال لغت پناهنده گير كرد. ما با مراجعه به آموخته
گشتيم. سرانجام لغات مناسبى پيدا شد و رسول جملات مورد نياز را چندين  مى

 بار به انگليسى تكرار كرد.

هواپيما همچنان در آسمان بغداد سرگردان بود و خلبان استراليايى      
فرود مى تقاضاى  او را كلافه  ملتسمانه  مراقبت،  برج  نامشخص  كرد. جواب 

هواپيما را تهديد مى از هركس به خطرى كه  او بيش  كرد، واقف  كرده بود. 
سيم  بود. خستگى و وحشت، رمق او را گرفته بود و صدايش در ميكروفون بى
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هواپيما  مى خلبان  از  و  بود  هواپيما  با  دائم  تماس  در  مراقبت  برج  لرزيد. 
خواست كه هويت مسافران را به برج اطلاع دهد. خلبان هر پيغامى را كه  مى

كرد. ما از خلبان خواستيم كه در پاسخ به  شنيد، براى ما بازگو مىاز برج مى
اكتفا   ايرانى در هواپيما هستند«  برج مراقبت فقط به گفتن اينكه »چند مبارز 

ها را  هاى برج مراقبت حاكى از اين بود كه مقامات امنيتى اين پيامكند. پرسش 
ربايندگان مى از  سرشناس،  فردى  مشخصات  و  نام  مراقبت  برج  فرستادند. 

مى را  هواپيما  هواپيما  در  ايرانى  مبارز  چند  كه  اين  به  دوباره  ما  و  خواست 
اطلاع   از سوى برج مراقبت به  اجازه فرود  اشاره كرديم. وقتى عدم  هستند، 
برج   از  مياندازد،  چنگ  هرچيز  به  كه  غريقى  مانند  خلبان،  رسيد،  خلبان 

گفت »هرچه زودتر از  مراقبت، عاجزانه كمك طلبيد و فرمان برج را كه مى
 حريم هوايى عراق خارج شويد« ناشنيده گرفت.

  
 

 فرود در بغداد  
سرانجام، پس از پرواز اضطرارى و تكرارى بر فراز آسمان بغداد،   

اى از برج مراقبت، خلبان، هواپيما را در شيب فرود قرار داد.  و بدون اجازه
مى ديده  دور  از  بغداد  فرودگاه  باندهاى  بعد،  اصرار  لحظاتى  جواب  در  شد. 

دست   در  فرودگاه  اصلى  باند  كه  داد  خبر  مراقبت  برج  فرود،  براى  خلبان 
ها چند بولدزر را در روى باند مستقر كرده بودند تا فرود  تعمير است. عراقى

هق با  كه  با صدايى  خلبان  سازند.  ناممكن  را  ما  به  هواپيماى  بود  همراه  هق 
اجازه فرود ندهند   برج مراقبت گفت وضع هواپيما آنقدر ناجور است كه اگر 

 وى هواپيما را در هركجا كه ممكن باشد به زمين خواهد نشاند. 

هيچكس ده     شد.  سپرى  مطلق  سكوت  در  و  كُند  بسيار  دقيقه 
و  نمى بود  نكرده  اجرا  فرودش را  به  تهديد  نيز  دانست چه خواهد شد. خلبان 

مى ادامه  دورزدن  به  كمى  ارتفاع  با  فرودگاه  آسمان  در  وقتى  همچنان  داد. 
شكست،   درهم  مراقبت  برج  از  ملايمى  صداى  با  هواپيما،  داخل  سكوت 

ضلع  قلب به  هواپيما  پرواز،  راهنماى  دستور  به  يافت.  آرامش  پريشان  هاى 
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گيرى كرد تا در باند كوچكى در آن سو فرود آيد.  شمال غربى فرودگاه جهت
اى در حاشيه فرودگاه ساعت سه بعدازظهر، هواپيما بر باند كوچك و دورافتاده

 به زمين نشست. 

آن       كنار  در  ارتشى  جيب  يك  بازايستاد،  حركت  از  هواپيما  وقتى 
هاى نظامى از آن پياده شدند. رسول كه  متوقف شد و چند نفر با لباس و نشان

عنوان  اش را پوشانده بود، بهزدن دستمالى دور صورتش، دهان و چانهبا گره
عراقى با  صحبت  براى  عمليات،  از  فرمانده  پس  و  شد  پياده  هواپيما  از  ها 

تشريح وضعيتمان، نظر آنها را در مورد پذيرش يا عدم پذيرش ما جويا شد.  
همراه رسول  جواب عراقى افسر عراقى  يك  بعد  دقايقى  بود.  مثبت  ها ظاهراً 

آورى كرد. آنگاه همگى از هواپيما پياده  وارد هواپيما شد و سلاح ما را جمع
شديم. مأموران عراقى و همراه با آنها تعدادى عكاس و خبرنگار در نزديكى 

دوربين اينكه  از  قبل  بودند.  ما  انتظار  در  فيلمبردارى  هواپيما  و  هاى عكاسى 
از   تنها  و  برگرداندند  روى  ما  از  ما،  تقاضاى  به  كنند،  آغاز  را  خود  كار 

جواب ماند. پس  هايى گرفتند. سؤالات خبرنگاران نيز همگى بىهواپيما عكس 
هايمان را كه جز مبلغ ناچيزى پول در آن نبود،  از اينكه مأموران عراقى جيب

بوس به سالن فرودگاه منتقل شديم. مأموران پليس دبى،  گشتند، توسط يك مينى
به را  مىزندانيان  كه  كلاهبردار  و  جعل  »گروه  يك  ايران  عنوان  به  بايست 

عراقى به  شوند«  داده  »مهران« تحويل  حمايت  با  و  بودند  كرده  معرفى  ها 
كاردار سفارت ايران در بغداد و نيز با يارى نماينده ساواك در اين سفارت،  

جمعى  خواستند كه از پذيرش ما خوددارى كنند و ما را دستهها مىاز عراقى
سر  به ايران بفرستند. افرادى از نيروهاى ايرانى مخالف شاه كه در عراق به

علت اعمال نفوذ  بردند نيز براى ديدار با ما، به فرودگاه آمده بودند ولى بهمى
 سفارت ايران، اجازه تماس با ما به آنها داده نشد.

باريد و كراواتش  مهران، درحالى كه از چشمانش كينه و نفرت مى    
فشرد، در سالن فرودگاه پيش ما آمد و با لحنى عصبى  هاى گردنش را مىرگ

از  از يك البته جوابش سكوت بود. او كه در تبى  يك ما اسممان را پرسيد كه 
آميخت و گفت: »اين كارهاى  خشونت مى سوخت سؤال و سرزنش را درهم 
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گفت:   بپاشد  خويش  درون  آتش  بر  آبى  اينكه  براى  آنگاه  چيست؟«  وحشيانه 
 گويم همه شما را اعدام كنند.« »مى

در جريان هواپيماربايى، كت يكى از دو مسافر پاكستانى پاره شده      
او   كه  بپردازيم  مسافر  اين  به  مبلغى  كرديم  سعى  خداحافظى  موقع  ما  بود. 

اند.  نپذيرفت و در عوض گفت خوشحال است كه ما را به ايران تحويل نداده
دبى   پليس  دو  و  پاكستانى  مسافر  دو  با  هواپيما  بعدازظهر،  نيم  و  پنج  ساعت 
عازم آبادان شد. پس از پرواز هواپيما، ما را به خارج فرودگاه هدايت كردند.  

سياه ليموزين  اتومبيل  ديپلماتدو  هميشه  كه  بر صندلىرنگ  لميده  را  هاى  ها 
از فرودگاه دور شد. خيابانراحتش ديده بودم، منتظر ما بود. اتومبيل هاى  ها 

هاى ما كه به تنگى زندان دبى خو گرفته  مسير، نسبتاً زيبا و فراخ بود. چشم
بزرگ را  بغداد  شهر  مىبود،  بود،  آنچه  از  زيباتر  و  نيمتر  بعد  ديد.  ساعت 

ها كاهش يافت. پس از عبور از يك دروازه آهنى، وارد باغى  سرعت اتومبيل
كردند. سپس در مقابل يك ساختمان  شديم كه نگهبانان مسلح از آن مراقبت مى

پياده شديم. مأموران عراقى مؤدبانه   بلند بود،  زيبا كه در محاصره سروهاى 
اين فضاى   افسران راهنمايى كردند. مدتى در  ما را به سالن عمومى باشگاه 
وقتى   فراخواندند.  مفصلى  شام  به  را  ما  اينكه  تا  مانديم  تنها  دلنشين  و  آرام 

ها به آنها جلا  هاى سفيدى كه رنگ بنفش مهتابىهايمان را در دستشويىدست
شستيم، يكى از رفقا، آياتى از قرآن را به مصداق يارى خداوند  بخشيد، مىمى

 كرد. در آن روز پرحادثه زمزمه مى

يك       در  نفر  نهُ  ما  شديم.  برق غذاخورى وارد  پرزرق و  سالن  به 
نشستيم و صندلى مجللى  ميز  پر شد.  طرف  افسران عراقى  از  ما  مقابل  هاى 

هاى پرسؤال كه از آن سوى ميز سرازير بود و گاه با جملاتى  بارشى از نگاه
شد، اشتهاى ما را كور كرده بود. با اينكه  انگليسى و لبخندى سرد همراهى مى

هاى گرسنه،  توانست براى شكمخوراك گوشت گوسفند و تنقلات روى ميز مى
اى را در فضايى آلوده به سوءظن صرف  مزه غذاى لذيذى باشد ولى ما شام بى

كرديم. هنوز ميز غذا را ترك نكرده بوديم كه اشاره دست افسرى نگاه ما را  
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به صفحه تلويزيون جلب كرد و ما خبر مصور هواپيماربايى، توسط نهُ مرد  
 ايرانى را، بر صفحه تلويزيون عراق ديديم. 

  

 بازپرسى در بغداد  
ترين مسائل ما پس  چگونگى معرفى خود به مسئولان عراقى از مهم  

پياده اين مسئله  از  تا بغداد روى  از هواپيما بود. گرچه در مسير بصره  شدن 
بودن  بحث مختصرى انجام شده بود و محملى ساخته بوديم، اما به علت ناپخته

از شام، ما را به تالار بزرگ و مجللى كه  آن، نمى توانست بادوام باشد. بعد 
مى آن  بلند  طاق  بر  بزرگى  كريستال  كردند. چلچراغ  هدايت  درخشيد، 

اى پوشيده شده بود و  هايى به رنگ سرخ مايل به قهوهديوارهاى تالار با مخمل
جنگ از  حكايت  كه  در  تابلوهايى  بود.  آويزان  آنها  بر  داشت  تاريخى  هاى 

هاى  هاى لوكس و راحت آن نشستيم. خستگى آن روز پرتلاش، با خميازهمبل
جستيم كه  داد. ما در خيال خود خوابى راحت مىدرپى، خود را نشان مىپى

اين   از  چندتن  زدود.  چشمانمان  از  را  خواب  غبار  تالار،  به  گروهى  ورود 
آمدند. نظر مىهاى نظامى به تن داشتند و چندتن نيز ايرانى بهگروه يونيفورم
آمد گفت.  شد، يكى به زبان فارسى خوش هاى تيزى كه به ما مى در ميان نگاه

واردشدگان كه در كنار ديوار مقابل ما رديف ايستاده بودند، بدون اينكه لازم  
هويت،   درباره  سؤالاتى  گستاخانه،  لحنى  با  كنند،  معرفى  را  خود  بدانند 

هاى كوتاه  كه جوابوابستگى گروهى و تفكر سياسى ما مطرح كردند و همين
 ما را شنيدند، از تالار خارج شدند. 

تر شد و ما براى  كرده تالار با ابهام و انتظار ما، سنگينهواى دم    
دقيقه بعد همان افراد به  كرديم. بيستشمارى مىخروج از اين وضعيت، دقيقه
اين بار جدى و  دفعه پيش، به پرسش تالار برگشتند  از  ادامه  هاى پىتر  درپى 

به هواپيماربايى،  انگيزه  و  مبارزاتى  سوابق  ما،  هويت  درباره  طور  دادند. 
يادداشتى   هيچكس  شد،  انجام  كه  جوابى  و  سؤال  از  كردند.  سؤال  مفصل 

ها جنبه رسمى يك بازپرسى را نداشت. بعدها معلوم  داشت و كلاً پرسش برنمى
از   ايرانى،  ملى  نيروهاى  نيز  و  امنيت عراق  از سازمان  افرادى  آنها  كه  شد 
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بوده خاورميانه(  )بخش  ملى  جبهه  بهجمله  كه  و  اند  هويت  ارزيابى  منظور 
 وضع سياسى ما به باشگاه افسران آمده بودند.

كه       بود  كرده  اعلام  هواپيماربايى،  خبر  پخش  ضمن  شاه  رژيم 
اين   اينكه  براى  و  هستند  اسناد«  جاعل  و  »دزد  باند  يك  هواپيما  ربايندگان 
دروغ در باورها بگنجد، سوابق شغلى مختلفى نيز براى بعضى از ما مطرح  

كننده كه اظهارات رژيم تهران را شنيده بودند،  كرده بود. افراد گروه ملاقات
يا چه  از ما مى از ما كارگر هتلى در قطر بوده است و  پرسيدند كه كداميك 

كسى از ما دستفروش است. اينها مشاغلى بود كه ساواك به ما نسبت داده بود.  
شده ساواك، مقامات عراقى و حتى نيروهاى ملى ايرانى ساكن  تبليغات حساب

عراق را به ترديد انداخته بود و به همين خاطر آنها به سراغ ما آمده بودند تا  
نيم كه  گروه  اين  ديدار  از  پس  كنند.  تحقيق  ما  هويت  بهدرباره  طول  ساعتى 

 انجاميد، لحظاتى به حال خود رها شديم. 

عراقى     برخورد  نمىدر  ديده  نيت  حسن  از  نشانى  هيچ  شد.  ها 
اى بر گفتار و حركات آنها حاكم بود. ساعت ده و  سوءظن سنگين و آزاردهنده

هاى تهى از خوشرويى وارد سالن شدند. آنها  نيم شب بود كه سه مرد، با قيافه
از   پس  شويم.  خارج  سالن  از  كه  كردند  اشاره  من  به  و سپس  كاظم  به  اول 

تزيين راهرو  از  نيمهعبور  و  هدايت  شده  ساختمان  خارج  به  باشگاه،  تاريك 
اتومبيل تيره با نسيم شب همدم شديم. دو  رنگ، در كنار سروهاى سياهى كه 

 زد. هريك از ما را در يك اتومبيل نشاندند. بودند، برق مى

به     اتومبيل  از خياباندر حاليكه  نيمهسرعت  گذشت، تاريك مىهاى 
به كه  تمرين  مردى  انگليسى  مرتب  بود،  نشسته  من  كنار  در  نگهبان  عنوان 

پرسيد و با رؤياهايى  اش از ايران مىكرد. او با انگليسى دست و پاشكستهمى
ياوه داشت،  سر  در  ايرانى  دختران  زيبايى  از  مىكه  بعد  گويى  دقايقى  كرد. 

اتومبيل در برابر يك در آهنى بزرگ توقف نمود. پس از اعلام كلماتى رمزى  
درى سنگين بر پاشنه خود چرخيد و اتومبيل به محوطه پشت در، راه يافت.  

اتومبيل پياده شديم و پس از بالارفتن از چند پله  در محوطه اى پردرخت، از 
شدن در پشت  به اتاق كوچكى منتقل شدم. به محض ورود به اتاق، صداى قفل
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گوش رسيد. نيمى از فضاى اتاق توسط يك تخت اشغال شده بود و كمد  سرم به
جزو   نيز  راحتى  صندلى  يك  داشت.  قرار  اتاق  پنجره  تنها  زير  در  كوچكى 

 وسايل فرسوده اتاق بود. همه چيز حكايت از هواى زندان داشت. 

خبرى و سكوتى آزاردهنده گذشت تا اينكه در اتاق  ساعت در بىنيم    
درون   به  داشت،  دست  در  كاغذى  و  قلم  آنها  از  يكى  كه  مرد  سه  و  شد  باز 

مى ادا  كردى  لهجه  با  را  فارسى  كه  مردى  احوالآمدند.  از  پس  پرسى،  كرد 
هاى  كردن پرداخت. او از هويت، شغل و فعاليتروى تخت نشست و به سؤال

مىگذشته پرسش ام  همه  ساير  پرسيد.  با  آشنايى  چگونگى  جمله  از  و  او  هاى 
رفقا را، در چارچوب محمل ناكاملى كه در هواپيما ساخته بوديم، پاسخ گفتم.  

دقيقبه سؤالات  مىتدريج  جوابتر  و  مىشد  را  خود  مناسب  خواست.  هاى 
براساس آن محمل، من معلم يك دبيرستان در تهران بودم كه در رابطه با شغلم  
با چند تن از رفقا آشنا شده و همگى به فعاليت سياسى روى آورده بوديم. اينكه  
اينكه فلان معلم چه تخصصى داشت سؤالاتى بود   نام مدير مدرسه چه بود يا 
كه ما هرگز براى آن فكر نكرده و جواب مشتركى نداشتيم. آدرس دقيق محل  
و   شد  پرسيده  نيز  بشناسند  را  من  كه  نفر  دو  نشانى  و  ايران  در  سكونت 

هاى بازپرسى  هايم كه همگى ساختگى بود، بدون كم و كاست در برگهجواب
ها اتاق را ترك كنند، به من اعلام كردند كه حق  ثبت شد. قبل از اينكه بازپرس 

اتاق  خارج در  كه پشت  نگهبانى  مأمور  اجازه  با  ندارم مگر  اتاق را  از  شدن 
 داد.كشيك مى

خوبى آشكار بود كه با طرح همان سؤالات ساده از ساير رفقا،  به    
اتاق بود، بخش  گويى ما برملا مىتناقض از روزنه باريكى كه روى در  شد. 

چراغ نور  زير  بيرون،  تاريك  فضاى  از  مىكوچكى  ديده  چيزى  ها،  اما  شد. 
شدن درى  گاه صداى پا و يا صداى باز و بستهبهآمد. گاهچشم نمىوضوح بهبه

مى گوش  به  بيرون  روى  از  روزنه  همان  از  توانستم  بعد،  چندساعت  رسيد. 
عده كه  را  پردرختى  سبز  فضاى  و  بيرون  روشن  هواى  آنجا  در،  در  اى 

هاى نظامى بودند، ببينم. ساعت هفت صبح، در اتاق  سرگرم ورزش و تمرين
 باز شد و نگهبانى مرا تا دستشويى همراهى كرد.
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رفتم، رسول را ديدم طرف دستشويى مىبامداد روز دوم، وقتى به    
با تكان سر و دست،   اتاق من، مشغول شستشو بود.  از  كه در فاصله دورى 

اى كرديم. ظهر روز دوم، صداى موسى را كه با نگهبانى صحبت  هم اشارهبه
كرد، از اتاق مجاور شنيدم. لحظاتى بعد، وقتى كه صداى پايى، دورشدن  مى

زدن به ديوار با موسى تماس برقرار كردم. طى  نگهبان را خبر داد، با ضربه
از درز بين در و چارچوب، شنيدم كه موسى بيشتر رفقا را در  گفت وگويى 

بازداشتگاه ديده بود. بقيه رفقا نيز به همان ترتيب، هردو نفر همزمان در دو  
بودند.   شده  منتقل  ارتش  اطلاعات  مركز  به  افسران  باشگاه  از  اتومبيل 

اول، در شب هاى ديگر نيز ادامه  بازجويى از رسول و كاظم علاوه بر شب 
 يافته بود. 

ايران       در  سازمان  اعضاى  عراق،  به  دبى  از  ما  انتقال  از  پس 
هايى زده بودند تا از تحويل ما به ايران جلوگيرى  دست به اقدامات و فعاليت

اعلاميه ابتكار رفقاى ما  به  اروپا نيز  ايرانى، پخش  كنند. در  هايى در محافل 
شد كه  شده بود كه در آن از كنفدراسيون جهانى دانشجويان ايرانى خواسته مى

دارد و از تحويل احتمالى ما به   از گروه ما در عراق اعلام  حمايت خود را 
اين كوشش  همه  با  كند.  پيشگيرى  بهايران  ما و  علت مخفىها،  بودن سازمان 

گروه با  آشنايى  اروپا  عدم  در  دانشجويان  كنفدراسيون  علنى،  سياسى  هاى 
ناشناخته گروه  و  افراد  از  بود  برايش  نتوانسته  آنان  سياسى  هدف  كه  اى 

مشخص نبود، پشتيبانى كند. در همين حال، رژيم شاه در تبليغات خود، ما را  
مى عده  معرفى  قانون،  تعقيب  تحت  و  جاعل  قاچاقچى،  نيز  اى  ساواك  كرد. 

تلگرام فرستادن  با  ما،  به  كمك  از  ديگران  بازداشتن  كه براى  متعددى  هاى 
به   آمريكا،  و  اروپا  ايرانى  مجامع  سطح  در  بود،  نامشخص  آن  فرستنده 

اينشايعه مضمون  بود.  پرداخته  تلگرامپراكنى  »شايد  گونه  كه  بود  اين  ها 
 هواپيماربايان وابسته به ساواك باشند.« 

  

 الله خمينىاستمداد از آيت  
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كوشيدند تا اى از افراد سرشناس سياسى و مذهبى، مىدر ايران، عده 
سوءظن رژيم عراق را نسبت به دستگيرشدگان برطرف كنند. از آنجا كه ما  

عراقىنمى براى  را  خود  سازمانى  وابستگى  و  مبارزاتى  هويت  ها  توانستيم 
برملا كنيم، لازم بود افراد سرشناس و مورد اطمينان عراق، ما را تأييد كنند.  

آيت از  تهران،  در  ما  آگاه  رفقاى  سازمان  فعاليت  از  حدى  تا  كه  طالقانى  الله 
از وى طلب كمك  اى براى آيتبود، تقاضا كردند تا نامه الله خمينى بفرستد و 
آيت هنگام  اين  در  در  نمايد.  بود  تبعيد شده  از سوى رژيم شاه  كه  خمينى  الله 

اى در يك تقويم جيبى و با خط نامرئى  برد. آقاى طالقانى نامهسر مىنجف به
براى وى نگاشت. طالقانى در اين نامه با تأكيد بر مبارزبودن دستگيرشدگان، 

آيت بغداد،  از  رژيم  زندان  از  آنان  آزادى  براى  كه  بود  خواسته  خمينى  الله 
به سازمان  اعضاى  از  يكى  اين  بكوشد.  و  شد  كشور  از  خارج  عازم  سرعت 

درنگ عازم عراق شد  شناس رسانيد. تراب بىتقويم را در لبنان به تراب حق
 الله خمينى ملاقات كرد. و در نجف با آيت

الله بيان كرد،  پس از اينكه تراب مسئله دستگيرشدگان را براى آيت    
به را  طالقانى  آقاى  وى نامه  به  دستگيرشدگان،  به  اعتماد  براى  سندى  عنوان 

تراب   بود.  آب  مقدارى  به  نياز  نامرئى  نامه  خواناكردن  براى  نمود.  تسليم 
كردن نامه  الله آورد حل كرد و با آغشتهكربنات سديم را در استكان آبى كه آيت

 نوشته آقاى طالقانى به رنگ ارغوانى ظاهر شد. به محلول قليايى، دست

الله خمينى نامه آقاى طالقانى را به دقت مطالعه كرد و از جمله  آيت    
در اين نامه خواند »انِّهم فتِيْةَ آمنوا بربّهِم و زِدناهم هُدى )اينان جوانانى هستند  
از   پس  افزوديم(«  آنان  هدايت  بر  ما  و  آوردند  ايمان  پروردگارشان  به  كه 

آيت آرام  چهره  در  تغييرى  اينكه  بدون  سكوت،  وى  لحظاتى  شود  مشاهده  الله 
اند كه كاملاً درست است. سلام مرا  خطاب به تراب گفت: »يك نشانى هم داده

ها در اين مورد دخالت كنم و  به ايشان برسانيد و بگوئيد اگر من پيش عراقى
آيتتاييدشان كنم بدتر مى آنگاه  از  شود...«  اين خوددارى، مثالى  تأييد  الله در 

به  1343سال   ساواك،  زندان  از  خروج  هنگام  كه  كمك،  آورد  منظور 
آن زندانى  توصيه آن توصيه، به ضرر  اى براى يك فرد زندانى كرده بود و 
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الله خمينى را به خطراتى  تمام شده بود. تراب در اين ديدار كوشيد تا توجه آيت
 كه براى دستگيرشدگان در بغداد، وجود داشت جلب كند. 

الله تمايلى براى وساطت از خود بروز  تراب احساس كرد كه آيت    
كه  نمى كند  اعلام  فقط  وى  كه  كرد  پيشنهاد  او  به  رو  اين  از  دهد. 

آيت نيستند.  ايران  عُمّال رژيم  بعد دستگيرشدگان،  به روز  الله جواب خود را 
آيت اطرافيان  از  يكى  دعايى،  سيدمحمود  بعد،  روز  يك  نمود.  الله  موكول 

نمى دخالت  كه »آقا  داد  تراب خبر  به  ناراحتى  با  در  خمينى،  دعايى  كند...« 
آيترابطه با جلب كمك آيت الله  الله، حتى پيش وى گريه كرده بود. خوددارى 

و   اطرافيان  از  بسيارى  نگرانى  باعث  دستگيرشدگان  به  كمك  از  خمينى 
آيت نزديكان  از  يكى  ارتباط،  همين  در  شد.  ايشان  به  سفر  معتقدان  در  الله 

به خاورميانه داشت تا با مجاهدين تماس بگيرد،   1353اى كه در پائيز مخفيانه
الله خمينى نشان نداد و بدون ديدار با  تمايلى به سفر به عراق و ديدار با آيت

موضع   از  وى  نارضايى  از  ناشى  ديدار،  عدم  اين  بازگشت.  ايران  به  وى 
 الله خمينى نسبت به مجاهدين بود. آيت

سال بعد كه تغيير ايدئولوژى در سازمان مجاهدين مطرح شد،  يك    
حق تراب  با  سوريه،  به  ديگرى  سفر  در  بههمان شخص  رابط  شناس  عنوان 

تمايل   قبلى  در سفر  كه  گفت  ديدار  اين  در  كرد. وى  ديدار  مجاهدين  سازمان 
آيت با  كه  ايننداشت  اما  كند  ديدار  خمينى  مىالله  او  بار  ببيند.  را  خواهد وى 

اى يَمنى  براى سفر به عراق، يك گذرنامه نياز داشت. ما در فكر تهيه گذرنامه
براى وى بوديم. اما قبل از اينكه اين گذرنامه آماده شود، او توانست با توصيه  
موسى صدر، رواديد بدون مهر در گذرنامه بگيرد و با گذرنامه ايرانى خود  

 عازم عراق شود. 

  

 شكنجه در زندان بغداد  
بى  ارتش عراق،  در زندان  گشايشى  ما  انتظار  در  بلاتكليف،  خبر و 

آن شرايط، هر حركت و صدايى، بهسر مىبراى كارمان به نوعى  برديم. در 
شب، صداى ضجه و ناله و فريادهاى جانخراش  شد. هر نيمهتعبير و تفسير مى
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مى گوش  به  از  بسيارى،  ساعاتى  بود.  بازجويى  و  شكنجه  نشانه  كه  رسيد 
ديده پر  هاى زندانيان شكنجهها و ضجههرشب، اتاق كوچك من از صداى ناله

شد. پاسى  جا مستولى مىشد. بعد صداها خاموش و آرامشى مرگبار بر همهمى
رسيد،  گوش مىگذشت. آنگاه صداى بم طبلى از دور بهاز شب در سكوت مى

تاريكىطبل به  را  طبلش  پردامنه  صداى  هشداردهنده،  آهنگى  با  ها  زنى، 
بهمى صدا  قوىفرستاد.  مىتدريج  گوش تر  كه  جايى  تا  مىشد  را  و  ها  آزرد 

با ضربه را  آدمى  مىنبض  هماهنگ  طبل  بههاى  سپس صدا  از  كرد.  تدريج 
نشست. اين صدا هرشب  هاى دور، فرو مىافتاد و سرانجام در تاريكىاوج مى

دادن شكنجه  پايان  از  پس  اندكى  زمان،  همان  مىدر  تكرار  بعدها ها،  شد. 
طور  فهميدم كه اين طبل، آهنگ بيدارباش سحرگاهان رمضان بوده است كه به

آمد تا مردم را براى سحرى  سنتى هرشب در مناطق مسكونى به صدا درمى
 بيدار و آماده كند.

عراقىتناقض     اول،  بازجويى شب  در  ما  ما  گويى  به  شديداً  را  ها 
حتى   و  بازجويى  هفته  يك  طول  در  عراقى  مأموران  بود.  كرده  مشكوك 

انفرادى با ما، نتوانسته بودند جواب قانعگفت اى  كننده وگوهاى ظاهراً دوستانه 
پيدا كنند. در روزهاى اول بازداشت، گروه كاملاً مخفى ما از سوى هيچ نيرو  
بود.   نشده  حمايت  معتبرى  شخصيت  هيچ  و  مبارزاتى  سازمان  يا 

 افزود. ها مىهاى ساواك نيز به ترديد عراقىپراكنىشايعه

گمان مىعراقى     بهانه  ها  به  و  هستيم  ما فرستاده ساواك  كه  كردند 
بختيار،   آن، سپهبد  از  پيش  داريم. چندماه  را  در عراق  نفوذ  پناهندگى، قصد 
جنگ   در  پيش  چندسال  وى  بود.  شده  ترور  عراق  در  ساواك،  رئيس  اولين 
قدرت با شاه شكست خورده و به عراق پناهنده شده بود. بختيار در يك ميدان  

دست يكى از همراهان خود ترور شد. اخبار مربوط به ترور بختيار،  شكار، به
به ساواك  مأمور  يك  ضارب  كه  داشت  آن  از  شهريارى  حكايت  عباس  نام 

عنوان اينكه عضو حزب  )اسلامى( ملقب به مرد هزارچهره بوده است. وى به
بود.   برده  ساواك  دام  به  و  كرده  جمع  خود  گرد  را  گروهى  نيز  باشد  توده 

 هاى فدايى خلق در كويت ترور شد. شهريارى توسط چريك
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امنيتى عراق، رسول مشكين     عنوان عامل مؤثر  فام را بهمأموران 
بازجويى   براى  دبى،  زندانيان  ميان  از  را  شفيعيها  كاظم  و  هواپيماربايى  در 

هفته،  جانبه انتخاب كرده بودند. اين دو نفر از دومين روز بازداشت تا يكهمه 
هاى تطميع، تهديد و شكنجه براى  شدند و شيوههر روز به بازجويى برده مى

نفر بقيه نيز در  شد. همزمان ما هفتكار گرفته مىكسب اطلاعات از آنان، به
 برديم.سر مىخبرى بههاى انفرادى خود در بىسلول

فارسى       به  كه  شد  شنيده  در  پشت  از  صدايى  نهم  روز  صبح 
صداى  مى كردم  دقت  كه  خوب  بگوئيد.«  را  خودتان  اصلى  »هويت  گفت: 

دروغ كه  بود  آن  نشانه  توصيه  اين  بود.  روحانى  محمل حسين  برملا بودن  ها 
اند  شده بود. غروب همان روز از موسى شنيدم كه كاظم و رسول شكنجه شده

از   شد و ساعاتى  تاريك  هوا  وقتى  بود.  و دست رسول، زير شكنجه شكسته 
ناله شنيدن  نوبت  گذشت،  هميشگى  سنگين  شب  سكوت  آن  رسيد.  فرا  ها 

شد.  وآمد زيادى از روى بالكن شنيده مىهاى پيش، صداى رفتبرخلاف شب
اين بود كه درى باز مى از  مأموران كسى را مىصدا حاكى  بردند، بعد  شد، 

مى دور  از  فرياد  و  ناله  حمل  صداى  را  نالان  پيكرى  بعد  ساعتى  و  رسيد 
 گرداندند. كردند و به اتاقش برمىمى

پى     تكرار  يقين  با  تيراندازى،  صداى  گاه  و  فرياد  و  شيون  درپى 
كردم كه آن شب شكنجه بيش از هرشب ديگرى در جريان بود. آنگاه جواب  
سربالاى مأمور پشت در، در رابطه با ندادن جيره غذايى آن شب، معنى پيدا  

نياورده را  معمول شبانه  اينكه چرا غذاى  پاسخ  در  او  گفت: »كسى  كرد.  اند 
به نگهداشتن،  گرسنه  بود.«  نخوانده  فرا  مهمانى  به  را  پيش شما  درآمد  عنوان 

نيمه تقريباً  شد.  تداعى  ذهنم  در  كه  شكنجه،  فريادهايى  بين  در  كه  بود  شب 
مىبه مىگوش  آشنا  صداهايى  حسين  رسيد  صداى  به  دردآلود  نعره  شنيدم. 

كاظم   صداى  ياد  به  مرا  جانگداز  فريادهاى  و  داشت  شباهت  روحانى 
شد، حسين خوشرو را  هايى كه از دهان يك مجروح خارج مىانداخت. نالهمى

اين صداهاى دلخراش كه  ديده در ذهن مجسم مىشكنجه شده و آسيب ساخت. 
اينها خيالات ناشى  زد در باور نمىبر جان و دل زخم مى گنجيد. »شايد همه 
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هاى شب با شباز تجارب گذشته و تخيلات تنهايى است.« آنچه مسلم بود آن
 پيش متفاوت بود و من نيز در انتظار نوبتم براى شكنجه بودم.

ساعت حدود دو بامداد بود كه در اتاقم باز شد و دو هيكل بزرگ      
ايوان   از  آنها  با  همراه  فراخواندند.  بيرون  به  مرا  و  شدند  ظاهر  تاريكى  در 

اتاق مقابل  در  كه  بهدرازى  ايوان  انتهاى  در  گذشتم.  بود،  راست  ها  سمت 
خيره نور  در  اتاق  شديم.  نوساز  ساختمان  يك  در  اتاقى  وارد  و  كننده پيچيديم 

پنج بود.  غرق  برتن  شديدى  نظامى  لباس  چهارنفرشان  كه  بودند  آنجا  در  نفر 
لحظه از  نگاهداشتند. پس  ميان  در  گفت:  اى،  يكى  بود،  من خيره  به  كه  هايى 

»نه گفت:  ديگرى  است.«  جاسوس  سومى  »اين  است.«  خوبى  آدم  اين  بابا 
اى؟« چهارمى و پنجمى نيز هركدام چيزى گفتند. خيزران،  پرسيد »تو چكاره

يك   صحنه  بود  ديد  معرض  در  آشكارا  كه  الكتريكى  شوك  دستگاه  و  طناب 
از اتاق بيرون كردند و حسين روحانى  گاه را نشان مىشكنجه داد. سپس مرا 

 ناليد، به داخل بردند. را كه در بيرون اتاق از درد مى

ناله     گوشهصداى  به  را  توجهم  خوشرو  اى  حسين  كرد.  جلب  اى 
مى ناله  و  بود  افتاده  تاريك  كنجى  در  بسته  همان  دست  در  اتاقى  در  كرد. 

اتاق شكنجه را   نزديكى، كاظم بر تشكى نشسته و در فكر فرو رفته بود. در 
مىنيمه روحانى  كه  را  زجرى  ما  تا  بودند  گذاشته  كنيم.  باز  احساس  كشيد 
دستچشم و  نيمهها  بدن  به  خيزران  با  و  بودند  بسته  را  حسين  او  هاى  لخت 
هر ضربهمى با  مىكوبيدند. حسين  خود  به  مار  مىاى چون  داد  و  زد:  پيچيد 

شكنجه است...«  بس  مى»لامَسَّب  مرتب  شاه  گران  جاسوس  »شما  گفتند: 
ما مى افسران شكنجههستيد،  از  يكى  هستيد...«  كه شما ساواكى  كه  دانيم  گر 

كرد. پس از اينكه حسين به  زد نقش مترجم را هم بازى مىفارسى حرف مى
خاصى   جاى  در  هنوز  بردند.  اتاق  داخل  به  را  من  افتاد،  اغما  نيمه  حالت 
مستقر نشده بودم كه چند سيلى نصيبم شد و سپس عينكى روى چشمم گذاشتند 
كه سرم گيج رفت. بدون اينكه درست چيزى را ببينم با كلماتى كه با فحش و  
از   عينك  گفتم  را  خود  واقعى  اسم  وقتى  شد.  پرسيده  اسمم  بود  همراه  ناسزا 

به ديگرى  سيلى شديد  شد و  برداشته  يكى  چشمم  كه  آمد. شنيدم  فرود  صورتم 
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اى برداشت و به داخل  گفت اين دروغ است، اين اسم تو نيست. بعد يكى لوله
داد  كرد و سومى به نقاط مختلف بدنم شوك الكتريكى مىشدت فوت مىگوشم به

كوبيد تا  دست نيز بيكار نماند و خيزرانش را به پاهايم مىو بالاخره خيزران به
دادم و به از دست  بهاينكه تعادلم را  افتادم. وقتى مرد خيزران  دست به  زمين 

هاى خيزرانش  پيراهنم چنگ انداخت و آن را كنار زد تا مانعى در راه ضربه
رنگ ناشى از بيمارى پوستى، كه در زندان دبى به آن  هاى سرخنباشد، زخم

شكنجه توجه  بود،  پوشانده  را  كمر  و  پشت  ناحيه  و  بودم  شده  را  مبتلا  گران 
بازداشت.   شكنجه  ادامه  از  را  آنها  آلودگى،  از  ترس  ناگهان  و  كرد  جلب 

افتاد. بهگفت آمد كه هيچكدام حاضر نبودند  نظر مىوگويى بين آنها به جريان 
آلوده بهاى  بازجويى  به  و  شكنجه  ادامه  به  مسرى  بيمارى  يك  به  خود  كردن 

شكنجه »جاسم«،  سرانجام،  را  بپردازند.  من  بود.  بلند  نيز  فارسى  كه  گرى 
بين  به كه  كلماتى  آخرين  برگردانند.  اتاقم  به  تا  سپرد  مأمور  دو  دست 

مريضشكنجه فرستادن  پيرامون  شد  بدل  و  رد  به  گران  مداوا  براى  ها 
 بيمارستان بود. 

مطابق محمل جديد، من و كاظم در دانشگاه با هم آشنا شده بوديم      
نفرى ما اين بوده است  و كاظم با دو نفر ديگر رابطه داشت و هدف گروه نهُ

كه به نهضت فلسطين بپيونديم. محور اساسى محمل ما اين بود كه همه مسائل  
نهُ ما  ايران، پنهان  به  با يك سازمان زيرزمينى در  ما  ارتباط  نفر ختم شود و 

بماند تا راهى براى رديابى رفقاى تشكيلاتى ما در داخل كشور وجود نداشته  
 خوبى موفق شديم.باشد. ما در اين كار به

آسيب       شكنجه  اثر  در  كه  رسول  همراه  مرا  بعد،  روز  ده  ساعت 
بيمارى پوستى مبتلا بود، به   به  ديده بود و حسين خوشرو كه مثل من شديداً 
يك درمانگاه فرستادند. بيمارى پوستى ما »گرى« تشخيص داده شد و پزشك  
درمانگاه توصيه كرد كه براى معالجه قطعى بايد در بيمارستان بسترى شويم.  

»فصيل بوديم،  زندانى  آن  در  ما  كه  جايى  فهميديم  آنجا  )شاخه  در  الامن« 
فصيل داشت.  نام  امنيت(  اطلاعات  سازمان  اداره  زندان  و  بازداشتگاه  الامن 
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ارتش بود. پس از ملاقات با پزشك، بدون اينكه دارويى تجويز شده باشد، ما  
 الامن برگرداندند. را به فصيل

  

 ها در بغداد ادامه بازپرسى 
فصيل  مدير  اتاق  به  را  ما  همه  روز،  دوازدهمين  الامن  بعدازظهر 

بردند. دو نفر كه خود را از جوانان مبارز ايرانى معرفى كردند در آنجا با ما 
وگوى مختصرى نشستند و از جمله تبليغات رژيم ايران را بر عليه ما،  به گفت

طول انجاميد ما را به  ساعت بهبيان كردند. پس از اين ملاقات كه كمتر از نيم
انفرادى بازگرداندند. صبح چهاردهمين روز دوباره چنين برنامهاتاق اى  هاى 

اجرا شد. اين بار چند ايرانى ديگر با ما ديدار كردند. آنها براى جلب اعتماد 
كارت شايد  ما،  تا  دادند  نشان  ما  به  را  الفتح  سازمان  در  خود  هاى عضويت 

اطلاعات بيشترى كسب كنند. ما گفتار پيشين خود را بدون هيچ تغييرى تكرار  
 كرديم و ديدار پايان يافت. 

شامگاه روز پانزدهم يكى از بازجويان مرا به اتاق مجللى مجاور      
اتاق رئيس زندان برد. پيرمرد قدبلندى كه در يك مبل راحتى جا گرفته بود، به  

اينكه به فارسى سلام مى گفت با من دست داد. افسر  خود تكانى داد و ضمن 
ميز   پشت  بودم،  ديده  افسران  باشگاه  در  را  او  شب  اولين  كه  لاغراندامى 

او در فصيل از مقام بالاى  الامن بود، نشسته بود. پيرمرد،  بزرگى كه حاكى 
بدون اينكه خود را معرفى كند پس از احوالپرسى گفت: »لطفاً هويت خود و  
او را پرسيدم كه   جريان اصلى كارتان را براى ما بگوئيد.« من هويت خود 
از گذشته   ايرانى در عراق است. من شرح مختصرى  از مبارزان  گفت يكى 

نهُ از گفتهزندگى و سپس پيوستن به گروه  او  بيان كردم و  هاى من  نفرى را 
داشت. آنگاه وى به مأمورى دستور داد كه مقدارى كاغذ و قلم  يادداشت برمى

چگونگى   و  خود  حال  شرح  بتوانم  كافى  فرصت  در  تا  بگذارد  اختيارم  در 
طور مشروح بنويسم. پس از خداحافظى با پيرمرد، به  پيوستن به گروه را به
 اتاقم بازگردانده شدم. 
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هاى  بعدها فهميديم كه اين پيرمرد، محمود پناهيان و يكى از ژنرال    
فرقه دموكرات آذربايجان بود كه پس از شكست فرقه آذربايجان، به شوروى  

برد و از نزديكان سر مىدر عراق به  1۹6۰گريخته بود. وى از اواخر دهه  
 حزب توده و همكار سپهبد تيمور بختيار بود. 

آيت     با  اينكه تماس  از  منظور رفع سوءظن رژيم الله خمينى بهپس 
نتيجه به  ما،  به  نسبت  سازمان  عراق  از  خاورميانه  در  ما  رفقاى  نرسي.  اى 

ابونضِال،   همراه  تراب،  رابطه  اين  در  خواستند.  يارى  فلسطين  آزاديبخش 
تا   گرفت  تماس  عراق  رهبرى  كادرهاى  با  بغداد،  در  الفتح  سازمان  نماينده 

 جاى آنان را نسبت به ما، برطرف كنند.سوءظن نابه

زندان       رئيس  اتاق  به  مجدداً  مرا  كه  بود  بازداشت  روز  هفدهمين 
مشكين رسول  بودند.  آمده  ما  ديدار  به  ابونضال،  و  تراب  و  فراخواندند.  فام 

ما   به  ابونضال  و  تراب  داشتند.  ديدار حضور  اين  در  نيز  سيداحمديان  جليل 
و   است  شده  برطرف  ما  به  نسبت  عراقى  مقامات  كه سوءظن  دادند  اطمينان 

دادند كه  به اجازه  اين ملاقات، به ما  از  زودى مشكل ما حل خواهد شد. پس 
زبان، به  گر فارسىهمگى در يك اتاق جمع شويم. روز بعد نيز جاسم، شكنجه

مراقبت   امنيتى  مأمور  چند  توسط  حاليكه  در  را  ما  همه  و  آمد  سراغمان 
سهمى برد.  كاظمين  زيارت  به  دستهشديم،  در  شب،  بزرگى  اتاق  در  جمعى 

بهفصيل به  الامن  را  ما  مجدداً  توضيحى  هيچ  بدون  چهارم  شب  برديم.  سر 
هاى انفرادى فرستادند و دو روز بعد از آن به ما اجازه دادند كه در طول  اتاق

براى   خوبى  فرصت  اين  بپردازيم.  هواخورى  به  زندان  حياط  در  روز 
از  لباسشويى و نظافت بود. ما شش  نفر كه در دبى زندانى شده بوديم، شديداً 

برديم و اين بيمارى به تمامى سطح بدنمان سرايت كرده بيمارى گَرى رنج مى
سلب   ما  از  را  آرامشى  هرگونه  بيمارى،  اين  از  ناشى  دائمى  خارش  بود. 

 كرد.مى

  

 اعزام به بيمارستان ارتش  
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به    را  گَرى  به  مبتلايان  بازداشت،  روز  پنجمين  و  بيست  در 
با   بيمارستان  مدير  كردند.  منتقل  »الرشيد«  پادگان  در  نظامى  بيمارستان 
استقبال كرد. وى دستور داد جاى مخصوص و غذاى ويژه   از ما  خوشرويى 
يك سرهنگ   كه  پوست  متخصص  پزشك  نزد  را  ما  و سپس  شود  داده  ما  به 

بيمارى بخش  در  وقتى  فرستاد.  بود،  پزشك  ارتش  منتظر  پوستى  هاى 
داد كه به از مراقبين همراه ما، اطلاع  دستور سازمان  متخصص بوديم، يكى 

امنيت عراق، همچنان در بازداشت هستيم و بايد در زندان بيمارستان بسترى  
هاى پوستى، ما را مستقيماً به يك حمام داغ در  شويم. به دستور پزشك بيمارى

آلود بود و از ديوارهايش  بيمارستان بردند. در وسط اتاقى كوچك كه داغ و مه
داد.  ريخت يك سطل پر از پمُاد قرار داشت كه شديداً بوى گوگرد مىعرق مى

كرد، لخت شديم و پماد گوگرددار  به توصيه پرستارى كه ما را همراهى مى
دوساعت   عربى،  سوناى  اين  داغ  هواى  در  و  ماليديم  خود  بدن  تمام  به  را 

هايى را كه از سم  زد و ميكروبمانديم. عرق شديدى از زير پوست بيرون مى
بى  نيمهگوگرد  يا  درحفرهجان  ازمخفيگاهشان  بودند،  شده  پوستى  جان  هاى 
مى رنگ  بيرون  سفيد  عربى  پيراهن  يك  هركدام  حمام،  از  پس  انداخت. 

به و  انداختيم  دوش  بر  آبى رنگ  پشمى  شنل  يك  و  پوشيديم  عنوان  وروباخته 
 زندانيان بيمار، راهى زندان بيمارستان شديم. 

تقريباً       مساحت  به  سرپوشيده  فضاى  يك  بيمارستان  زندان 
هاى آهنى با  صدمترمربع و با سقفى بلند بود. بر يكى از ديوارهاى آن، پنجره

ارتفاعى تا سينه آدم، قرار داشت تا سهمى از نور و هواى رايگان نيز نصيب  
زندانيان شود. يك ديوار به بلندى بيش از قد آدم، اين فضاى بزرگ را به دو  

كوچك بزرگقسمت  و  مىتر  تقسيم  تخت  تر  ده  اتاق،  بزرگ  بخش  در  كرد. 
ديوار،   پشت  دراز  و  باريك  فضاى  در  داشت.  وجود  زندانى  ده  براى  آهنى 

داده بودند. در حالى كه  سطل هايى براى قضاى حاجت بيماران زندانى قرار 
آبى مىپوش ما  لذت  آفتاب  گرمى  از  اتاق  بيرون  در  سرباز،  ها  چند  برديم، 
كردن آن  هاى بول را از آنجا بيرون بردند و پس از شستشو و ضدعفونىسطل

محوطه، شش تشك ابرى در آنجا پهن كردند. آنگاه آسايشگاه ما آماده شد و ما  
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رفتن و دواماليدن هر روز تا يك  را به درون زندان و آسايشگاه فرستادند. حمام
تدريج بهبود يافت. جليل كه در بين ما شش  هفته تكرار شد و بيمارى گرى به

تر بود، بعد از يك هفته مرخص شد و به رسول  اش از همه خفيفنفر، بيمارى
حسين   روز،  همان  پيوست.  بودند،  بيمارستان  بيرون  در  كه  سادات  محمد  و 

برد شدت رنج مىروحانى را به بيمارستان آوردند. او كه از بيمارى بواسير به
مورد عمل جراحى قرار گرفت و دوره نقاهت را در زندان بيمارستان، پيش  
ما گذراند. حسين نيز پس از پنج روز از بيمارستان مرخص شد. با آنكه دوره  
مداواى بيمارى گرى پايان يافته بود، ما پنج نفر همچنان در زندان بيمارستان  

 برديم. اقامت اجبارى در بيمارستان تا بيست روز به درازا كشيد. سر مىبه

  

 اى در بغداد انتقال به خانه  
سفارت    نزديكى  در  منزلى  به  را  ما  بيمارستان،  از  خروج  از  پس 

دانمارك در بغداد منتقل كردند. ساختمان مجللى با تمام وسايل، يك آشپز و يك  
علاوه دو نگهبان مسلح با لباس شخصى  نظافتچى در اختيار ما قرار داشت. به

نگهبانان   اطلاع  با  بايد  منزل،  از  خروج  شدند.  گماشته  ما  از  مراقبت  به 
اقامتمان در اين منزل بود كه محمود پناهيان و  صورت مى گرفت. روز دوم 
نام دكتر مراد به ديدار ما آمدند. حرف آنها اين بود كه ما در بغداد  دستيارش به

)بازماندگان  آنها  كوچك  گروه  يعنى  ايران  رژيم  مخالف  ايرانيان  با  و  بمانيم 
گروه سپهبد بختيار( همكارى كنيم. ما كه اساساً در پى انجام هدف اوليه خود  

هاى فلسطينى و بازگشت به ايران بوديم،  يعنى گذراندن دوره چريكى در پايگاه
به   پيوستن  ما  تنها هدف  كه  گفتيم  آنها  به  و  پيشنهاد طفره رفتيم  اين  قبول  از 
آنهاست. پناهيان براى بار دوم نيز به   صفوف رزمندگان فلسطينى و كمك به 

بودن اين ديدار،  ديدار ما آمد تا نظرات خود را به ما بقبولاند. پس از ناموفق
ملاقات ما  بار سوم را نيز تجربه كرد. اين بار، پناهيان همراه يك سيد معمم به

آمد. او سيد را با خود آورده بود تا شايد احساسات مذهبى ما برانگيخته شود و  
به خواسته او پاسخ مثبت دهيم. جالب بود كه هنگام خداحافظى، سيد با يكايك  
از   از ما گفت: »اينها  ما مصافحه كرد و درضمن مصافحه به گوش بعضى 
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مزدوران سپهبد بختيار هستند، گول نخوريد.« سيد محمود دعايى كه از پيش  
الله خمينى بود، اين گفته را براساس صداقت  نيز در جريان تماس تراب با آيت

علنى مجاهدين در خارج  خود مطرح كرده بود. بعدها دعايى، با سازمان نيمه
الله خمينى بود پيش از مسئله  كرد. وى كه از ياران آيتاز كشور، همكارى مى

مى سازمان،  در  ايدئولوژى  آيتتغيير  تا  مجاهدين كوشيد  سازمان  به  را  الله 
رژيم   كارآمدن  روى  از  بعد  دعايى،  نشد.  موفق  كار  اين  در  اما  كند،  نزديك 

ايران در بغداد شد و وقتى جنگ رژيم ايران و  جمهورى اسلامى سفير  هاى 
هاى مهمى را اشغال كرد كه يكى  عراق بالا گرفت، به ايران بازگشت و پست

اطلاعات بود، كه هم  آنها سرپرستى مؤسسه  اكنون نيز همين مسئوليت را  از 
 برعهده دارد.
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 خروج از عراق و آموزش چريکی در پايگاههای فلسطينی 
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 خروج از عراق 
ها،  رغم پافشارى ما براى خروج از عراق و پيوستن به فلسطينىعلى

هاى مختلف ما را در عراق و در پيوند با گروه  كوشيدند به بهانهها مىعراقى
ها نسبت به ما برطرف شد و مطمئن  پناهيان، نگهدارند. وقتى سوءظن عراقى

شدند كه ما از نيروهاى مخالف شاه هستيم، اصرار داشتند كه در عراق باقى  
را   ايران  رژيم  مخالفان  گروه  عراق،  مقيم  ايرانيان  ديگر  با  همراه  و  بمانيم 

 تقويت كنيم. 

كردند از آنچه اتفاق افتاده بود به نفع خود مقامات عراقى سعى مى    
آن كشور با رژيم شاه  بهره بردارى كنند. پذيرش ما در عراق، تيرگى روابط 

ها در رابطه با  مثابه اين بود كه عراقىرا افزايش داده و خروج ما از عراق به
از   اجازه خروج ما  ما فقط ضرر كرده باشند. هنگامى كه تراب براى كسب 

خواهد كه ما در  كند، وى مىرتبه آن كشور مراجعه مىعراق به يك مقام عالى
مى مواجه  خواسته  اين  به  نسبت  رد  جواب  با  كه  آنگاه  و  بمانيم  شود،  عراق 

آشكار  مى آقايان به عراق براى ما چه ثمرى داشت؟«  اين  آمدن  گويد: »پس 
از ديدگاه عراقى ها، نه به خاطر اصول انسانى  بود كه پذيرش ما در عراق، 

 بلكه به خاطر ستيز آنان با رژيم شاه بود. 

از ورود ما به بغداد مى     با وساطت  چهل روز  گذشت كه بالاخره 
از   استفاده  با  قرار شد  از عراق صادر شد.  اجازه خروجمان  الفتح،  سازمان 
كارت ترانزيت اين سازمان، از عراق خارج شويم. در آن زمان، چند كشور  

مى خود  اعضاى  به  الفتح  سازمان  كه  را  فدايى  هويت  كارت  داد،  عربى، 
 پذيرفتند.عنوان رواديدى براى ورود و خروج به آن كشورها، مىبه

، با يك ماشين قديمى تريلى  134۹ماه دى ۲۸ساعت دو بعدازظهر     
ترك   دمشق  سوى  به  را  بغداد  »نِرن«،  مسافربرى  شركت  به  متعلق  مانند، 

اتوبوس  ايستگاه  در  را  ما  ابونضال،  و  كرديم.  كرد  بدرقه  مسافربرى،  هاى 
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خروج ما را از عراق، تلگرافى به تراب كه در دمشق بود، خبر داد و براى  
اطمينان به خروج سالم ما از عراق، يكى از كادرهاى الفتح را همراه ما گسيل  

روز به طول انجاميد، كاروان ما  داشت. پس از يك سفر صحرايى كه يك شبانه
 ماه پيش تهران را ترك كرده بود به دمشق رسيد.كه هفت

سازمان       دفتر  رئيس  و  الفتح  سازمان  نماينده  رسماً  كه  ابونضال 
بخش فلسطين )ساف( در بغداد بود از موضعى انتقادى و چپ با جناح  آزادى

مى برخورد  عرفات،  ياسر  گروه  طرفدار  رأس  در  ابونضال  بعدها  كرد. 
به   الفتح  با خط مشى سازمان  مخالفت  انشعاب زد و ضمن  به  كوچكى دست 

 رهبرى ياسرعرفات، به عمليات ترور در كشورهاى مختلف دست زد. 

پايگاه     به  رسيدن  براى  كه  بوديم،  راهى  كرده  آغاز  فلسطينى  هاى 
هاى فراوان، سرانجام به دمشق رسيد. آفتاب تنبل  پس از پيچ و خم و دشوارى

از تريلى  پاييزى هنوز بر ساختمان لميده بود كه ما  هاى طرف مقابل خيابان 
مسافربرى، در برابر شركت »نرن« پياده شديم. تراب به استقبال ما آمده بود  
با دست   ما قرار داشت،  از خوشامدگويى، هتل »تدَمُر« را كه نزديك  و پس 
نشان داد. ديوارهاى آجرى هتل، به رنگ زرد كمرنگ در آفتاب نمايان بود.  

قبل مى از  هتل را  اين  ما  تراب،  اقامت  براى  مناسب  محلى  آن را  شناخت و 
 »فدائيان فلسطينى« تشخيص داده بود. 

گرفت.      قرار  ما  گروه  اختيار  در  همكف  طبقه  در  بزرگى  اتاق 
نمى امنيتى،  مسائل  حفظ  ايرانىبراى  مى بايست  برملا  ما  بنابراين  بودن  شد. 

عربى   زبان  كه  تراب  كنيم.  خوددارى  فارسى  زبان  به  از صحبت  بود  لازم 
امور  مى فتق  و  رتق  به  كه  بود  او  و  بود  ما  همه  زبان  واقع  در  دانست، 
بهمى شناسايى  كارت  گرفتن  براى  در  پرداخت.  بايد  فلسطينى،  فدايى  عنوان 

كارتدمشق مى براى  مانديم.  بوديم،  از عراق خارج شده  آن  توسط  كه  هايى 
بسيار   نداشتيم،  قبولى  قابل  شناسايى  كارت  كه  ما  نبود.  معتبر  لبنان  به  ورود 

گذشت. تراب اقداماتى را  كرديم و بيشتر وقتمان در هتل مىمحتاطانه عمل مى
انجام شده بود، شرح مى داد و بقيه وقت نيز به  كه براى آزادى ما از عراق 
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شد. روز سوم اقامتمان در دمشق  هاى آتى سپرى مىوگو پيرامون برنامهگفت
 سوى بيروت ترك كرديم.هاى فدايى آماده شد و همان روز دمشق را بهكارت

  

 سوى پايگاه آموزشى فلسطينىبه 
جاده   شديم.  بيروت  عازم  تاكسى  دو  با  بهمن،  دوم  ده صبح  ساعت 

تپهآسفالته از ميان  لبنان  آب و علف مىهاى بىاى كه  گذشت، ما را به سوى 
مى نيمهدايت  مرز  كرد.  در  كه  سورى  مسلح  سربازان  كنار  از  بعد،  ساعت 

اتومبيل برخى  و  بودند  مىمستقر  بازرسى  را  فاصله  ها  در  و  گذشتيم  كردند، 
ها را متوقف  كمى پس از آن، وارد خاك لبنان شديم. پليس مرزى لبنان اتومبيل

پليس  مى پاسگاه  به  لبنان،  به  ورودشان  رواديد  تأييد  براى  مسافران  تا  كرد 
 مرزى مراجعه كنند. 

دست     در  با  كارتتراب،  در  داشتن  كوچكى  اتاقك  به  فدايى  هاى 
لحظه و  رفت  لبنان  پليس  پاسگاه  چهره  كنار  كه  جوانى  همراه  بعد  اى 

آمد. مأمور فلسطينى،  خوردهآفتاب اش از ميان شال فلسطينى پيدا بود، بيرون 
مى چريكى  رزم  لباس  در  ما  كه  بود  فلسطينى  فدايى  به  اولين  جوان،  ديديم. 

ماشين ما نزديك شد، نگاهى به داخل ماشين انداخت و با لحنى بسيار دوستانه  
هاى فدايى برابر ديد، به ما سلام گفت. وقتى تعداد مسافران را با تعداد كارت 

ها را به تراب برگرداند و دستش را به علامت احترام تا كنار گوشش  كارت
بالا برد و با جمله »اللهُ مَعَكُم« خداحافظى كرد. ماشين، چند مترى پيش رفت.  

هاى مهرخورده فدايى را به پليس مرزى نشان داديم  در يك توقف كوتاه، كارت
به بيروت  سوى  به  بهو  طبيعت  افتاديم.  مىراه  عوض  رنگ  كرد.  سرعت 

مىدرخت خبر  صحرايى  مسير  پايان  از  جاده،  سوى  دو  سرسبز  داد.  هاى 
ها  شديم، خانهتر مىشد. هرچه به بيروت نزديكتر مىتدريج فشردهها بهدرخت

 ها سرووضع بهترى داشتند. ها، جلاى بيشتر و آدمو مغازه

مرز بين سوريه و لبنان كه مرز بين خشكى و آبادى است در دهه      
كه    1۹4۰ زمان  آن  در  بود.  شده  تعيين  فرانسوى  استعمارگران  توسط 

آمده  ستوه  به  بزرگ،  سوريه  در  ضداستعمارى  مبارزات  از  استعمارگران، 
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كردند، بودند، بخش آباد و پرنعمت را كه اكثر مسيحيان نيز در آن زندگى مى
مسلمانبه شهرهاى  و  نمودند  جدا  بزرگ  سوريه  از  »لبنان«،  و  نام  نشين 

تاريخى دمشق و حلب را در دامن صحرايى خشك، رها كردند. از آن پس، دو  
آباد و سرسبز و ديگرى خشك و صحرايى بر سرزمينى كه قبلاً   كشور، يكى 

از سوريه بزرگ به آباد، يعنى  رفت، بهشمار مىبخشى  آمد. در كشور  وجود 
نو   روابط  مجراى  از  و  بخشيدند  مسيحيان  به  را  قدرت  و  حكومت  لبنان، 
چندى   پرداختند.  مسيحيان  زندگى  بهبود  و  آن  آبادتركردن  به  استعمارى، 
نگذشت كه لبنان، شهره آفاق شد و راه رشد اقتصادى را در پيش گرفت. در  
و   اقتصادى  درماندگى  در  افتاده  فرو  سوريه،  فقرزده  كشور  لبنان،  كنار 

مى ديگرى  كودتاگر  دست  به  كودتاگر  يك  دست  از  بهاجتماعى،  و  جاى  افتاد 
بسته در حلقه  باشد،  داشته  پيش  به  از  دست مىبهاى، دستاينكه راهى  گشت. 

كه استعمارگران فرانسوى تصميم گرفتند سوريه را به حال خود    1۹46سال  
تا   كنند،  شده    1۹۷۰رها  كودتا  بارها  رسيد،  قدرت  به  كودتا  با  حافظاسد  كه 

 بود.

كه       گاراژ طرابلس  مقابل  در  دمشق،  از  از حركت  پس  دوساعت 
ها پياده شديم  نام ميدان شهدا، واقع بود، از تاكسىدر ميدان مركزى بيروت، به

و با مراجعه به گاراژى در ضلع شرقى ميدان، به تعداد نفرات، بليط اتوبوس  
حركت   تا  كه  ساعتى  يك  فرصت  در  خريديم.  طرابلس  بندرى  شهر  براى 

كهنه بازار  به  بود  مانده  سر  فروش اتوبوس  ميدان،  غربى  ضلع  در  واقع  ها، 
لباس كهنه نظامى تهيه كرديم. همه ديدنى بود. بيروت كه  زديم و مقدارى  جا 

عروس يا پاريس خاورميانه نام داشت، محل تلاقى آشكار دو فرهنگ شرق و  
كرد، در حالى كه  ها را خيره مىغرب بود. زرق و برق ظواهر زندگى چشم

 داد. افتادگى فرهنگى و اجتماعى در رفتارها خود را نشان مىعقب

مى     مقصد  سوى  به  را  ساحلى  باريك  جاده  پيمود.  اتوبوس، 
مديترانهباران موسمى  همههاى  در سمت اى،  بود.  كرده  تميز  و  را شسته  جا 

هاى بلندى كه لباس  درخشيد و كوهاى مىپايان با رنگ فيروزهچپ، دريايى بى
ها را برتن داشت، در طرف راست قدبرافراشته بود. تا  سبز و ضخيم جنگل
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آن را  طبيعت  هرگز  زمان  برخى  آن  بودم.  نديده  پرطراوت  و  زيبا  قدر 
چشمجهانديده  نقاشىها،  زيباترين  از  يكى  را  مسير  اين  طبيعت اندازهاى  هاى 

وتار شد تا اينكه در  نظير همگام با غروب آفتاب، تيرهدانند. اين منظره كممى
 سياهى شب ناپديد گرديد. 

جا را فرا گرفته بود كه وارد شهر طرابلس شديم. اين  تاريكى همه    
از  شهر كه مركز عمده سنى با چهره شرقى خود، نمايى  لبنان است،  مذهبان 

مى تداعى  را  ايران  فتحشهرهاى  ياران  كرد.  از  ديگر  برخى  همراه  كه  الله 
آموزش مى ديد، در گاراژ بيروت منتظر ما  تشكيلاتى در يك پايگاه فلسطينى 

الله و  شدن از اتوبوس، همراه دو تاكسى، يكى به راهنمايى فتحبود. پس از پياده
نور   تابش  در  كرديم.  حركت  پايگاه  سوى  به  تراب،  راهنمايى  به  ديگرى 

رنگ و نيزارهاى بلند،  هاى تيرهها، جاده پرپيچ و خمى در ميان درختاتومبيل
مى  لباس ديده  با  را  فلسطينى  فدائيان  از  جاده، صفوفى  اين  كنار  در  هاى  شد. 

روى  ديديم كه به موازات نيزارهاى كنار دريا با هيبت خاصى پيادهچريكى مى
ها  رفتند. يك ساعت بعد، تاكسىكردند. گويا آن شب به راهپيمايى شبانه مىمى

در   راندند.  پيش  به  شوسه  راه  آن  در  دقايقى  و  شدند  فرعى  جاده  يك  وارد 
 سوى شهر بازگشتند. ها پياده شديم و آنها بهانتهاى اين جاده خاكى از تاكسى

 
 

 پايگاه شيخ زناد 

جا گسترده شده بود و صدايى جز  سياهى شب آرام و ساكت، در همه 
رسيد. رطوبت هواى ساحلى، احساس دلنشينى به  گوش نمىوزش آرام باد به

الله، چند قدمى در تاريكى پيش رفته بوديم كه  دنبال فتحداد. بهها مىشامه
ناگهان صداى »قفِ« )ايست( به صورت فرمانى خشن، ما را در جاى خود  

الله  ميخكوب كرد. اينجا منطقه نظامى بود و ورود بدون اجازه ممكن نبود. فتح
كرد به نگهبان نزديك شد و براى ورود  در حالى كه »اسم شب« را تكرار مى

 ما اجازه خواست. 
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هاى خاردار پيوسته بود،  از يك دروازه آهنى كه از دو سو به سيم    
تا به ساختمانى كه در تاريكى به سختى  گذشتيم و حدود صدمترى پيش رفتيم 

اى پر  شد، رسيديم. از دو پله بالا رفتيم و وارد ساختمان شديم. هلهلهديده مى 
از كلمات فارسى و عربى فضاى كوچك راهرو را پر كرده بود. در زير نور  

قيافه ما خوشامد مىضعيف راهرو  به  كه  بههاى خندانى  آشنا  گاه  نظر  گفتند، 
سختى قابل  هايى كه در شَمَخْ )چفيه( فلسطينى پنهان شده بود بهرسيد. چهرهمى

پايين مىتشخيص بود. بعضى شال تا گردن خود  آشناى  ها را  قيافه  آوردند و 
دادند. برخى از آنها را در تهران ديده بودم و بعضى از  خود را به ما نشان مى

خانه   در  بارها  كه  را  صدايى  صاحب  اكنون  بودم.  شنيده  نيز  را  صداها 
اى شكفته، در برابرم  تشكيلاتى، از پشت در و يا ديوارى شنيده بودم، با چهره

شدت گرم بود. اين اولين بار بود  ديدم. بازار ماچ و بوسه و شادى ديدار، بهمى
 جا جمع شده بوديم.كه شانزده نفر از اعضاى سازمان مخفى ما در يك

بسيار       كه  بلندبالايى  فلسطينى  جوان  آشپزخانه،  مجاور  اتاق  در 
نمود، شانه به شانه رفقاى ما روى تختى نشسته بود. »ابوالخير«  ورزيده مى

عنوان فرمانده پايگاه به ما معرفى شد. او هيبت فرماندهى خود را با صداى  به
ها همه شنيدنى بود. از جمله، ابوالخير از  كرد. صحبتبم و خشنش تكميل مى

آموزش چريكى تعريف و تمجيد   ابوبكر )نبى معظمى( در  برخوردهاى فعال 
تازهمى ما  نامگذارى  مراسم  سپس  ميل  كرد.  به  فرمانده،  شد.  شروع  واردها 

ابن  الدين، عمر، عثمان، علىهايى از قبيل ابوعلى، عمار، منعم، صلاحخود نام
نشدنى،  انگيز و فراموش گذاشت. اين مصاحبت خاطرهابوطالب و... بر ما مى

حدود سه ساعت به طول انجاميد. بعداً با صرف غذاى مختصرى براى خواب  
مى  محتوى  آماده  ساك  كه  داد  خبر  نگرانى  با  دربندى  سادات  محمد  كه  شديم 

ها و مقدارى پول ايرانى را در صندوق عقب تاكسى جا گذاشته است. از  لباس 
محمد،   ساك  در  ايرانى  پول  وجود  نبود.  دست  در  نشانى  و  نام  هيچ  تاكسى 

بى مسافران  مشخص  مليت  تاكسى  راننده  براى  پايگاه  اين  تا  را  تاكسى  زبان 
پنهانمى در  ما  تشيكلات  كه  شرايط  آن  در  بهكرد.  شديدى  مىكارى  برد  سر 

اشتباهاتى بسيار نگران انداختن چند تشك  كننده بود. بالاخره نيمهچنين  با  شب 
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فتح يقينى،  محمد  ابراهيم،  نبى،  خوابيديم.  اتاق  دو  در  سيدمحمد ابرى  الله، 
هاى بردند، آن شب در نوبتسر مىكاشانى و رضا ترك كه از قبل در پايگاه ه

 دادند. دوساعته نگهبانى مى

بلافاصله صف ورزش،       اعلام شد و  بيدارباش  بامداد  پنج  ساعت 
پيش   به  ساحل  امتداد  در  و  انجاميد  دريا  به  راه  كرد.  آغاز  را  دو  حركت 

بامدادى به درياى بيكران جلا مىمى آفتاب  با  افق  امواج خروشان  رفت.  داد. 
مى ساحل  سوى  به  خود  سپيدرنگ  فراز  با  بستر  دريا  در  كه  آنگاه  و  شتافت 

گشت. هر موج با ساحل  افتاد، شرمگينانه به دامن دريا باز مىشنى از اوج مى
وگويى داشت كه هرچه بود براى ما دلنشين بود. ما با آهنگ سرودهاى گفت

مى زمين  بر  را  خود  پاهاى  فلسطينى  قلبرزمى  اعماق  از  و  هاى كوبيديم 
بامداد يك حركت  پراميدمان سرودهاى رزمى را مى در  ما خود را  خوانديم. 

مىدگرگون  اجتماعى  مىساز  آموزش  بايد  آن  تحقق  براى  كه  ما ديديم  ديديم. 
هاى بسيار داشت، پشت سر گذاشته  هزاران كيلومتر راه را كه فراز و نشيب

جنبش  دستآوردهاى  آخرين  از  تا  جنبش  بوديم  يك  پيشبرد  براى  چريكى  هاى 
 انسانى و همگانى درس بياموزيم. 

ساعتى همراه با امواج، در ساحل دويده بوديم كه جلودار صف  نيم    
به راست پيچيد و به دنبال خود، ما دوازده نفر را از ساحل دور كرد. پس از  
يك ساعت دويدن، برنامه ورزش سوئدى در ميدان وسط پايگاه به اجرا درآمد 
زعتر   و  زيت  و  چاى  و  نان  كه  پايگاه  صبحانه  كشيد.  طول  ساعت  يك  كه 
)روغن زيتون با آويشن( بود، پس از دوساعت ورزش فشرده، بسيار مطبوع  
الفتح آن   بود. اين پايگاه، در اصل، يك مركز پرورش ماهى بود كه سازمان 

حوضچه بود.  كرده  اجاره  موقتاً  از  را  نيمى  در  بزرگى  مستطيل  مربع  هاى 
مى ديده  خالىمحوطه  علت  به  كه  پوشيده  شد  چمن  از  يكپارچه  آب،  از  بودن 

حوضچه اين  از  بود.  بهشده  اكنون  استفاده  ها  چريكى  آموزش  كلاس  عنوان 
 شد.مى

مى     اجرا  روز  هر  صبحگاهى  آموزش ورزش  و  تئورى  شد  هاى 
مى پر  را  روز  تمام  نظامى،  تمرينات  با  دو  همراه  در  هركس  هرشب،  كرد. 
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بى سواحل  اينكه  به  توجه  با  بود.  نگهبان  دوساعته  هرلحظه  نوبت  لبنان  دفاع 
اهميت مى از  اسرائيلى قرار گيرد، نگهبانى  توانست مورد تجاوز كماندوهاى 

ها، تنها يك لامپ ضعيف، آن هم در راهرو  اى برخوردار بود. شبالعادهفوق
مى روشن  ساختمان  كركره ميانى  و  پنجرهماند  چوبى  بود.  هاى  بسته  دائماً  ها 

شد و يا نورى بر صفحه  هرگاه صداى مرموز و ناشناسى در تاريكى شنيده مى
مى چشمك  دريا  فرمانده سياه  به  را  آن  كه  داشت  وظيفه  نگهبانى  گروه  زد، 

دادند.  باش مىپايگاه اطلاع دهد. گاهى در طول شب چندين بار هشدار و آماده
داشتند  باشى همه سلاح آماده خود را كه كنار بسترشان بود، برمىبا هر آماده

گرفتند و هاى پرورش ماهى بيرون ساختمان موضع دفاعى مىو در حوضچه
شد  شده، مسجل مىشده و يا آن نور ديدهخطربودن آن صداى شنيدهآنگاه كه بى

گشتند. هر پست نگهبانى شامل يك گروه نگهبانى سيار و  به ساختمان بازمى
نفره پيرامون پايگاه گشت  هاى سهيك گروه ثابت بود. نگهبانان سيار در گروه

 زدند.مى

ده     از  لبنان  پس  شمال  در  كه  زِناد«  »شيخ  پايگاه  در  اقامت  شب 
ها جا گرفتيم تا  شب، همه در پناهگاهقرار داشت، طى يك آماده باش در نيمه

اى كه ما را غافلگير كرده بود، در امان داريم. آتش  خود را از هجوم مسلحانه
شد.  ها از هرسو ديده و شنيده مىآتشبارهاى گوناگون و صداى رگبار مسلسل

بوده   نمايشى  و  تمرينى  اين هجوم، يك حركت  دريافتيم  كه  بود  گذشته  دقايقى 
خاك   در  كه  ديگرى  پايگاه  به  ما  انتقال  دستور  آن،  از  پس  روز  پنج  است. 
سوريه قرار داشت صادر شد و ظرف يك روز به اجرا درآمد. علت انتقال ما  
اين بود كه پايگاه جديد از دسترس نيروهاى تجاوزگر اسرائيلى دورتر بود و  

 علاوه چون در خاك سوريه قرار داشت، از امنيت بيشترى برخوردار بود. به

زناد چندماه بعد تحقق پيدا  بينى حمله كماندويى اسرائيل به شيخپيش     
شب زمستانى واحدهاى كماندويى اسرائيل از راه دريا به اين  كرد. در يك نيمه

آنان   توسط  پايگاه،  نگهبان  دو  به ساختمان،  از حمله  قبل  كردند.  پايگاه حمله 
سلاح با  مهاجمان،  سپس  بودند.  شده  ربوده  و  صدا  دستگير  به  مجهز  هاى 

بردند به  سر مىكن، سيزده چريك ساكن پايگاه را كه در داخل ساختمان بهخفه
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كشته رساندند.  دولت  قتل  مخالف  نيروهاى  از  همه  دستگيرشدگان  و  شدگان 
فلسطينى نزد  ما  مثل  كه  بودند  مىتركيه  چريكى  آموزش  اسرائيل،  ها  ديدند. 

 دستگيرشدگان را بعداً به تركيه تحويل داد و در آنجا اعدام شدند.

  

 پايگاه آموزشى طرطوس  

قرار    سوريه  غرب  در  طَرطوس،  شهر  نزديكى  در  جديد  پايگاه 
داشت. پاسى از شب گذشته بود كه وارد پايگاه شديم و در يك اصطبل قديمى  

نظافت و  صبح  متروك  به  را  شب  داشت،  قرار  پايگاه  مدخل  در  كه  شده 
آلود  رسانديم. بامداد روز بعد براى تنفس از ساختمان بيرون آمديم. درياى مه

اى  شد. هواى نمناك و مطبوع مديترانهدر فاصله كمى در سمت راست ديده مى
ساختمان   به  مراجعه  با  بود.  شده  تجربه  زناد  شيخ  پايگاه  در  كه  بود  همان 
كوچك وسط پايگاه، جيره صبحانه را كه نان و زيت و زعتر بود، گرفتيم و  
پس از صرف صبحانه از انبار واقع در همان ساختمان نيز وسايل چادرزدن  
را دريافت كرديم. قبل از نيمروز، چند چادر بزرگ را به موازات تپه كوچكى  
و   استراحت  براى  دو چادر  كرديم.  برپا  داشت،  قرار  پايگاه و ساحل  بين  كه 

هاى آموزشى  چهار چادر ديگر براى نگهدارى وسايل نظامى و  ايجاد كلاس 
 درنظر گرفته شده بود. 

به     كماندويى  نظامى  آموزش  پايگاه،  در  اقامت  روز  اولين  نام  از 
»صاعقه« كه شامل جودو، كاراته، تيراندازى، عبور از موانع، راهپيمايى و  

ورزش  شيوه شد.  گذاشته  اجرا  مورد  به  بود،  چريكى  تهاجمى  عمليات  هاى 
در   شب  در  نگهبانى  و  روز  هر  برنامه  صدر  در  نيز  صبحگاهى  دوساعته 
پايان اين برنامه جا داشت. ما در اين زمان در تماس مستقيم با افراد فلسطينى  

كردند. ما  پايگاه بوديم كه هركدام به شكلى در كارهاى آموزشى به ما كمك مى
اسطوره را  رزمنده  فلسطينى  درستكارى  هر  و  فداكارى  شجاعت،  از  اى 

خواندهمى براساس  آن  از  پيش  چندسال  از  شنيدهپنداشتيم.  و  از  ها  نيز  و  ها 
هاى فلسطينى پخش  هاى پرشور انقلابى كه از فرستندهسرودهاى تند و آهنگ

مىمى ايران  به  راديويى  كوتاه  امواج  بر  سوار  و  اسطورهشد  هاى رسيد، 
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راه  بى آنان،  از  فراگيرى  براى  و  بوديم  ساخته  خود  ذهن  در  نقصى  و  عيب 
رسيديم كه  پرپيچ و خمى را پشت سر گذاشته بوديم. اكنون به اين واقعيت مى

بافت  اسطوره فلسطينى  رزمندگان  است.  نبوده  بيش  پندارى  ما،  ذهن  هاى 
كشيده بودند كه مانند هر گروه مردمى ديگر ناموزونى از يك توده آواره و ستم

گنجد. به علت مصائب آوارگى كه  خوب و بد و شايسته و ناشايسته در آن مى
دامنگير اين مردم محروم از وطن و سرگردان شده بود، بخش مهمى از آنان،  

فلسطينى  فاقد صلاحيت فدائيان  بين  در  آنان  جاى  و  بودند  ما  موردنظر  هاى 
 نبود.

نارسايى     از  بسيارى  دليل  گذشته،  در  افراد  اين  هاى گرچه زندگى 
ايده امّا ما براساس  اعتمادى شده  هاى خود دچار نوعى يأس و بىآلآنان بود، 

گنجيدند بوديم. هيچكدام از افراد پايگاه در چارچوب معيارهاى انقلابى ما نمى
و اين احساس دردآورى بود. ما در تئورى انقلابى خود مردم را غربال كرده  

كرديم و براى آنان زندگى »انقلابى« جدا از  ها را از آنها جدا مىبوديم. نخبه
توده مىزندگى  از  ها،  جدا  خاصى  تعريف  خود  انقلابى،  زندگى  ساختيم. 

براى  هاى جامعه داشت. ما درحاليكه بهسنت منظور دستيابى به زندگى بهتر 
زدايى مرتاضان مبتلا شده  كرديم، در زندگى خود، به زندگىهمگان، تلاش مى

هاى خود را از زندگى روزمره مردم بريده بوديم. آنچه در دنياى  بوديم. رشته
شد و با  ها ديده مىديديم چيزى بود كه از پنجره تنگ تئورىاطراف خود مى

واقعيت گسترده بيرون از ما، بسيار متفاوت بود. با چنين بينشى بديهى بود كه  
خوبى همه  با  فلسطين،  آواره  مردم  همان  واقع  در  كه  فلسطينى  و  فدائيان  ها 

 آل انقلابى ما جايى نداشتند. هايشان بودند، در ايدهبدى 

يكى از چادرهاى پايگاه، به كار آزمايشگاهى اختصاصى داده شد.      
از   شيميايى،  مواد  و  آزمايشگاهى  وسايل  مورد  در  را  ما  سفارشات  تراب، 

مى خريدارى  بهبيروت  ميانسالى  مرد  آموزش  كرد.  مسئوليت  ابوعِصام،  نام 
عهده داشت. ابوعصام، دبير سابق شيمى در اردن، با  تهيه مواد منفجره را به

آزاديبخش  پيوستن به انقلاب فلسطين، دانش و تجربه اش را در اختيار جنبش 
ابوعصام هرچند روز يك آمد و تجارب  بار به پايگاه مىملتش قرار داده بود. 
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اختيار ما مى ديده بود و اطلاعاتش بيشتر  خود را در  تعليم  او در چين  نهاد. 
در   آن،  تكميل  و  او  خوب  اطلاعات  از  استفاده  با  ما  داشت.  تئوريك  جنبه 

به با  و  پرداختيم  منفجره  مواد  تهيه  به  خودمان،  كوچك  كارگيرى  آزمايشگاه 
ابتكارات جديد، شيوه ساخت و كاربرد مواد منفجره دستى را آسان كرديم. چند  
هفته از آموزش ما گذشته بود كه پيشرفت چشمگير ما در اين زمينه، زبانزد  

شيوه بعدها  و  شد  فلسطينى  موادمنفجره  مسئولان  تهيه  زمينه  در  ما  كار  هاى 
 شد.ساز، به فدائيان فلسطينى نيز آموزش داده مىدست

ساخت       باروتى  پنبه  انفجار  صداى  بار  اولين  براى  كه  روزى 
اين   آزمايشى  انفجار  آمديم.  خودمان در فضا پيچيد، همگى به شور و هيجان 
بمب كه بدون اجازه مسئولان پايگاه صورت گرفته بود، باعث شد كه فرمانده  
شادى  در  ناخوشايند،  مجازات  اين  اما  بفرستد.  دريا  به  لباس  با  را  ما  پايگاه 

بمب كار  موفقيت  از  در  حاصل  گردن  تا  همه  كه  در حالى  سازى، محو شد. 
باقى مىبايست نيمدريا فرو رفته بوديم و مى آنجا  مانديم، بر وزن  ساعت در 

مى چنين  فلسطينى  رزمى  سرود  »فوقيك  تحتخوانديم  ثوَره  البحر،  البَحر، 
 النصر.« ثوَره حتى

آموزش       طرطوس،  پايگاه  در  فلسطينى  نفر  صدها  ما  بر  علاوه 
شد، همه  ديدند. در مراسم پرچم كه در بامداد و شامگاه هر روز اجرا مىمى

شدند، ولى ما براى حفظ مسئله امنيتى بايد از  در ميدان بزرگ پايگاه جمع مى
جستيم. يك ماه از دوره آموزشى در اين پايگاه گذشته بود  ديگران دورى مى

كوله يك  هركدام  رسيد  دستور  روزها،  از  يكى  غروب  در  ناگهان  پشتى  كه 
دستور  محتوى وسايل نظامى را برداريم و براى حركتى شبانه آماده شويم. به

فرمانده در يك صف از پايگاه خارج شديم. در تاريكى شب و با سكوت كامل  
مى پيش  به  جاده،  كنار  آموزشى  در  برنامه  شبانه جزو  راهپيمايى  اين  رفتيم. 

پيادهبود. ساعت به  داديم. چكمهها  ادامه  از  روى  هاى چريكى ساخت چين كه 
خسته پاهاى  براى  بود،  شده  درست  لاستيكى  كف  و  سبز  به  جين  كه  اى 

شب گذشته بود كه  راهپيمايى طولانى عادت نداشت، سنگين بود. پاسى از نيمه
استراحت   بدون  ساعت  هفت  طول  در  را  كيلومتر  چهل  كرد،  اعلام  فرمانده 
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كرده  برگرداند،  طى  پايگاه  به  ما را  تا  بوديم  كاميونى  منتظر  كه  درحالى  ايم. 
صخره از  و  شمرديم  غنيمت  را  در  فرصت  رفتيم.  پائين  جاده  كنار  هاى 

شده را خنك  اى كه هميشه بيدار بود، سروصورتى شستيم و پاهاى داغرودخانه
پايگاه   به  و  رسيد  پايان  به  نيز  شبانه  راهپيمايى  كاميون،  رسيدن  با  كرديم. 

نمى داده  غذا  اصلاً  راهپيمايى  در  كه  فهميديم  روز  آن  از  بازگشتيم.  و  شود 
كنسروشده  بود  غذاهاى  شده  ذخيره  ما  براى  راهپيمايى  بهانه  به  قبلاً  كه  اى 

 خبرى نبود. 

با       برگشتم،  اقامتم  محل  چادر  به  وقتى  راهپيمايى،  از  پس  روز 
زادگان را در مقابل خود ديدم. اصغر بديعچشمانى كه هرگز باور نداشت، على

در آزمايشگاه شيمى تحليلى دانشكده فنى بارها با او درگيرى لفظى پيدا كرده  
اش، استاديارى خيلى  زادگان با موهاى جوگندمى و چهره بدون خندهبودم. بديع

كرد. اما حالا  گيرى مى آمد و در كار آزمايشگاه سختنظر مىجدى و خشك به
چهره خنده پرمعنى  بهاى  ما  و  بود  گشوده  را  تشكيلاتى  اش  رفيق  دو  عنوان 

 يكديگر را در آغوش گرفتيم. 

توانست مانند سواحل لبنان مورد  اى سوريه نيز مىساحل مديترانه    
به نگهبانى،  اين رو  از  بگيرد.  قرار  اسرائيل  كماندوهاى  در  تجاوز  خصوص 

شب، از اهميت بسيارى برخوردار بود. وظيفه نگهبان، تنها اين بود كه افراد  
پايگاه را از حمله دشمن آگاه كند. در صورت وقوع حمله، وسيله دفاعى پايگاه  
بسيار ناچيز بود. دفاع و گريز چريكى زير پوشش سلاح سبك، براى مقابله با  

به نبود.  كافى  اسرائيلى  مجهز  دست  كماندوهاى  در  عمل  ابتكار  اينكه  ويژه 
كند. يك  گروه متجاوز است كه با طرحى از پيش تهيه شده، حمله را آغاز مى

مى طَرطوس  پايگاه  در  ما  اقامت  از  نيمهماه  از  پس  ساعتى  كه  شب،  گذشت 
لحظه از خواب پراند و  از پشت چادرها، همه ما را  اى بعد  هشدار نگهبانان 

هايى كه قبلاً حفر كرده بوديم ها و تمرينات پيشين، در پناهگاهبراساس آموزش 
درپى  ها و انفجارهاى پىدر موضع دفاعى جاى گرفتيم. صداى رگبار مسلسل

ها را روشن  هاى نورافشان فضاى بالاى پناهگاهشد و بمباز ساحل شنيده مى
از ما كلاشينكف )نوعى مسلسل سبك( خود را برداشته و در  مى كرد. هريك 
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بايست از سلاح خود استفاده  پناهگاه موضع گرفتيم. درست در هنگامى كه مى
خشاب مى كه  شديم  متوجه  سلاحكرديم،  است.  هاى  گلوله  از  خالى  ما  هاى 

همه خشاب نگهبانان  و  بود  نمايشى  حمله،  اين  كه  شد  معلوم  بعد  هاى دقايقى 
هاى ما را خالى كرده بودند تا از خطرات پاسخگويى ما با سلاح گرم،  سلاح

 جلوگيرى كنند. 

سر       از  نيز  را  بسيارى  خطرات  پايگاه،  در  آموزش  دوره  در 
به دستى  مسلسل  يك  با  كار  و  آموزش  هنگام  روز  يك  »پورت  گذرانديم.  نام 

سعيد« )مسلسل كوچك مصرى( كه نسبتاً قديمى بود چون قفل و ضامن خوبى  
يقينى بود به خاطر  نداشت، شروع به شليك كرد. مسلسلى كه در دست محمد 

برخورد قندانش با زمين، شروع به كار كرده بود و رگبارى از گلوله از كنار  
گوش حسين خوشرو كه در مقابل محمد نشسته بود، گذشت. اين حادثه به ما  

مى بىهشدار  كه  مىداد  بهتوجهى  فاجعه  بهتواند  بياورد.  فرمانده بار  دستور 
سپس   و  شد  مجازات  وى  محمد،  سر  بر  آب  سطل  چند  ريختن  با  پايگاه، 

يكدسته باشيم.  هوشيار  تا  شديم  فرستاده  دريا  به  لباس  با  طى  جمعى  هم  بار 
به تير،  رگبار  از  پرهيز  و  مانع  از  پرش  بلندى  آموزش  موانع  از  هم  دنبال 

بركهمى از  و  مىگذشتيم  نيز،  موانع  از  بعد  با  هاى  پايگاه  فرمانده  پريديم. 
اى به پاى نبى  گشود. طى انجام اين آموزش، گلولهمسلسل زير پاى ما آتش مى

سر برد. گلوله از عضله پاى  معظمى اصابت كرد. نبى مدتى در بيمارستان به
 چپ گذشته بود. اين ضايعه پس از مدتى كاملاً ترميم شد. 

پنج هفته از اقامت ما در اين پايگاه گذشته بود كه نبى معظمى و      
هايى حاوى اسلحه و مواد  سيدمحمد كاشانى به بيروت رفتند و سپس با چمدان

 منفجره به ايران بازگشتند. 

كه       تراب  جز  بود.  محدود  بسيار  پايگاه  خارج  به  ما  آمد  و  رفت 
فلسطينى با  ما  بهرابط  را  پايگاه  بيرون  كارهاى  و  بود  بقيه  ها  داشت،  عهده 

هميشه در پايگاه بوديم. ندانستن زبان و نداشتن كارت شناسايى كه حضور يك  
دشوار   پايگاه  از  را  ما  خروج  كند،  توجيه  لبنان  يا  و  سوريه  در  را  ايرانى 

دندانمى دچار  يك روز،  بهكرد.  بنا شد علىدرد شديدى شدم  كه  رغم  طورى 
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آوردن يك وسيله  همه مشكلات، براى معالجه به بيروت بروم. در فكر فراهم 
سه مسير  طى  براى  از  نقليه  نفر  دو  آمدن  خبر  كه  بوديم  بيروت  تا  ساعته 

آموزشى   وضع  بررسى  براى  بود  بنا  دو  آن  شنيديم.  را  فلسطينى  مسئولان 
 پايگاه، به آنجا بيايند. 

سرشب بود و همه در چادر جمع شده بوديم كه گوشه چادر بالا      
رفت و دو جوان فلسطينى كه سر و وضع مرتبى داشتند وارد چادر شدند و از  
را   اين مسئولان  تراب،  تنها  ما،  بين  در  كردند.  پايگاه سؤالاتى  در  ما  وضع 

همان  بود سعيد و حمدان،  بنا  كه  آنجا  از  بود.  ديده  بازرسى  قبلاً  از  شب پس 
دندان  معالجه  براى  هم  من  كه  شد  قرار  بازگردند،  بيروت  به  ما  وضع 

لحظه درست  بروم.  بيروت  به  مىهمراهشان  كه  كنيم،  اى  حركت  خواستيم 
باران شديدى شروع شد و بازگشت آنان را ساعتى به تاخير انداخت. وقتى از  
نيز   مرا  تا  آمد  ما  چادر  به  پايگاه  فرمانده  ابوالخير  و  شد  كاسته  باران  شدت 

ها ادامه داشت،  همراه سعيد و حمدان به بيروت برساند، درد دندانم كه ساعت
 قطع شده بود، لذا از رفتن به بيروت منصرف شدم.

بهنيمه     پايگاه را  ميهمانانش،  و  ابوالخير  كه  بود  بيروت  شب  سوى 
در   آموزشى،  پرتلاش  روز  يك  از  پس  بعد،  روز  بعدازظهر  كردند.  ترك 

اى بعد  صدا درآمد. لحظهباش در پايگاه بهچادرها نشسته بوديم كه سوت آماده
بوديم.   فرمان  انتظار  در  و  ايستاده  صف  به  پايگاه  وسط  ميدان  در  ما  همه 
معاون فرمانده، آرام و محزون به ما نزديك شد. گويى غم سنگينى را بر دوش  

سختى شنيده  آمد و بهاى خسته بيرون مىكشيد. آنگاه، با صدايى كه از سينهمى
شد چنين گفت: »متأسفانه اطلاع يافتيم كه اتومبيل حامل برادران، ابوالخير  مى

است. سعيد به شهادت رسيده و   و سعيد و حمدان ديشب به دره سقوط كرده 
به ابوالخير  با  فرمانده  است.«  نديده  آسيبى  حمدان  است.  شده  مجروح  شدت 

رسيدن اين خبر به پايگاه، فعاليت آموزشى متوقف شد. مرگ مسئول فلسطينى  
مجروح نيز  و  برنامهما  پايگاه،  فرمانده  معلوم  شدن  بود.  ريخته  هم  به  را  ها 

نبود كه كى و چگونه آموزش ما ادامه خواهد يافت. دو روز بعد، درد دندان  
من برگشت و باعث شد كه همراه تراب به بيروت بروم. روز دومى كه در  



176 

 

الفتح، پايگاه طرطوس بايد فوراً  بيروت بوديم خبر رسيد كه به دستور مقامات 
، دوماه و نيم از اقامت ما در 135۰فروردين    ۲1تخليه شود. آن روز، يعنى  

 پايگاه طرطوس، گذشته بود. 

  

 خانه گروهى در بيروت  
اتاقه  همه ياران تشكيلاتى، از پايگاه به بيروت آمدند. يك آپارتمان تك 

اجاره كرديم كه به هيچ پانزدهتوريستى در خيابان »حمرا«  نفر  وجه گنجايش 
را نداشت. برنامه آموزش پايگاهى ما، ناتمام مانده بود و بايد تا دايرشدن يك 

مى منتظر  جديد  آموزشى  در  مركز  آپارتمانى  اجاره  با  بعد،  هفته  يك  مانديم. 
خيابان »عمرابن عبدالعزيز«، واقع در غرب بيروت، مسئله تنگى جا را حل  
كرديم. اين آپارتمان داراى سه اتاق بود. با كمك گرماى هواى بيروت و چند  

به كه  سادهپتويى  زندگى  داشتيم،  زيرانداز  داديم.  عنوان  سامان  آن  در  را  اى 
جمعى در اين خانه، به ما فرصت داد كه مسئله آموزش در خارج  اقامت دسته

به را  كشور  بود،  از  داده  رخ  كه  اشتباهاتى  از  و  كنيم  بررسى  اساسى  طور 
كه   گرفتيم  نتيجه  مسئله،  اين  به  نسبت  انتقادى  برخوردى  با  بگيريم.  درس 

ها چيز تازه ديگرى براى آموزش به ما ندارند و اگر هم به پايگاهى  فلسطينى
درس  تكرار  هنگام  برگرديم،  اين  در  بود.  خواهد  وقت  اتلاف  و  گذشته  هاى 

مى بيروت،  در  ما  اقامت  از  هفته  تصميم  چهار  كه  زمانى  درست  گذشت. 
ها نيز خبر  گرفتيم از ادامه آموزش پايگاهى خوددارى كنيم، از سوى فلسطينى

قطعى با  نيست.  ميسر  حال حاضر  در  آموزشى،  برنامه  ادامه  كه  شدن رسيد 
عدم بازگشت به پايگاه، برنامه بازگشت به ايران در دستور كار قرار گرفت.  

فراهم  هنگام  در  تا  بايد  ايران،  به  سالم  بازگشتى  براى  لازم  امكانات  آمدن 
مى فتحبيروت  بنابود  امور  مانديم.  فتق  و  رتق  براى  سيدجليل  و  تراب  الله، 

به سيدجليل،  احياناً  و  بمانند  خارج  در  بيشترى  مدت  سازمان،  عنوان  خارجى 
 اى براى اقامت در خارج تهيه كند.پاى ثابت، شغل و خانه

اين هنگام طى يك مدت شش      هزار  ماهه معادل دويستگروه ما تا 
اين   آن هنگام  ا زاين توانايى مالى نداشت. در  تومان خرج كرده بود و بيش 
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بازگشت  سال بود. بىمقدار پول معادل حقوق يك مهندس در طى هفت پولى، 
دانست و  انداخت. بنا شد رضا كه زبان تركى مىما را به ايران به تعويق مى

با يك گذرنامه واقعى از ايران خارج شده بود، گذرنامه خود را براى استفاده  
ساير رفقا در خارج بگذارد و خود از طريق مرز تركيه وارد ايران شود. در  

كرد.  الله وى را تا عبور از مرز بين تركيه و ايران، همراهى مىاين سفر فتح
وضع مالى ما آنقدر خراب بود كه پرداخت هزينه مسافرت آنها تا تركيه حتى  

الله به فكر پيداكردن راهى  ترين وسايل نيز ممكن نبود. از اين رو فتحبا ارزان
افتاد. سرانجام، وى با ناخداى يك كشتى يونانى به توافق رسيد تا آن   رايگان 

به نفر  بديندو  كنند.  كار  تجارى  كشتى  آن  در  پول،  پرداخت  ترتيب،  جاى 
تركى،  فتح زبان  پوشش  از  استفاده  با  و  برد  تركيه  به  خود  با  را  رضا  الله، 

 وسيله انتقال او را به آن سوى مرز فراهم ساخت.

فتح     ايران،  به  رضا  بازگشت  از  و  پس  بازگشت  بيروت  به  الله 
گذرنامه واقعى رضا را كه مهر حقيقى خروج از ايران داشت، همراه آورد تا  

 مورد استفاده فرد ديگرى قرار گيرد. 

رضا مدتى پس از بازگشت به ايران، توسط ساواك دستگير شد.      
بردارى از او براى به تورانداختن مهدى محسن، يكى از ياران  ساواك با بهره

تشكيلاتى كه با رضا در تماس بود، دام چيد و مهدى را كه براى ملاقات رضا  
محسن،   مهدى  دستگيرى  از  پس  چندى  كرد.  دستگير  بود،  رفته  قرار  سر 
ساواك كوشيد تا براى رديابى اعضاى تشكيلات در خارج از كشور نيز، از  
با   ايران  او را به مناطق مرزى  اين منظور، ساواك  استفاده كند. براى  رضا 

هايى كوشيد با افراد خارج از كشور  تركيه فرستاد. در آنجا رضا با ارسال پيام
رسانى رفقا از داخل و هوشيارى  تماس برقرار كند. اين طرح ساواك با اطلاع

 افراد خارج، به شكست انجاميد. 

برنامه     كلاس طبق  روز  هر  مسكونى  خانه  در  فشرده  اى،  هاى 
آموزشى داشتيم. اين آموزش شامل مسائل ايدئولوژيك، سياسى و تكنيكى )مواد  
آن هر روز   اسناد شناسايى( بود. علاوه بر  منفجره، عمليات تخريبى و جعل 

خانه نزديكى  در  كه  بيروت  آمريكايى  دانشگاه  پشت  ساحل  به  مان  بعدازظهر 
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مى مىبود،  شنا  تمرين  و  فتحرفتيم  تكنيككرديم.  و  بود  شنا  مربى  هاى  الله، 
آموخت. هواى گرم و مطبوع مديترانه، ساحل سنگى  مختلف شنا را به ما مى

فيروزه و  آب زلال  و  يكزيبا  ياران  جمع  و  دريا  يكاى رنگ  و  اين  دل  سو، 
ساخت. هر روز چندتن از  انگيز مىشناى عصرانه را بسيار دلچسب و خاطره

رفقا، كه هيچكدام هم شناگر ماهرى نبودند، براى تقويت روحيه خود، راه دريا  
مى پيش  در  مىرا  پيش  شناكنان  ساحل  كيلومترى  يك  تا  گاه  و  رفتند.  گرفتند 

الله،  محمد سادات دربندى كه شنا بلند نبود، درست دقايقى پس از اينكه از فتح
چگونگى دست وپازدن در آب را فرا گرفت، به همراه چندنفرى كه آن روز  

اين گروه تا يك كيلومتر در دريا به  زدند بهدل به دريا مى افتاد. آن روز  راه 
 شدن قرار گرفته بود. پيش رفته و محمد بارها در معرض خطر غرق

اعلاميه       كه  بود  ارديبهشت  آخر  روزهاى  از  يكى  بعدازظهر 
چريك نام  به  بهگروهى  خلق  فدايى  محفل  هاى  در  روز  آن  و  رسيد  ما  دست 

هيجان بى ما شور و  يك  سابقهدريايى  تنها  ما  براى  اعلاميه  اين  برپا شد.  اى 
خبر گذرا نبود. يك پديده مهم در مسير حركت ما رخ داده بود. اعلاميه، وجود  

داد كه خود  يافته مبارز را نشان مىنيروهاى ديگر يا حداقل يك نيروى سازمان
 توانست نشانى از گسترش مبارزه باشد. اين پديده شور و شوق آفريده بود. مى
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 در راه بازگشت به ايران  
آغاز عمليات چريكى توسط سازمان فدائيان خلق و نيز نزديكى زمان   

در شش   ۲5۰۰هاى  برگزارى جشن كه  ما را  درگير  ساله، سازمان  اخير  ماه 
تازه حركت  به  بود،  جانبى  به  مسائل  ايران،  به  فورى  بازگشت  واداشت.  اى 

هايى كه در ابوظبى  خاطر نداشتن گذرنامه به تعداد كافى، ميسر نبود. گذرنامه
دست پليس افتاد. نداشتن پول  گرفته بوديم، همه در هنگام دستگيرى در دبى به

كه   بود  رسيده  ماه  سه  به  بيروت  در  انتظار  مدت  بود.  ديگرى  مشكل  نيز 
بديع اصغر  و  رسيد  ايران  از  پول  خودش،  مقدارى  سالم  گذرنامه  با  زادگان 

همراه يك چمدان بزرگ كه به شوخى »تابوت« نام گرفته بود، با هواپيما به  
لباس   ايران بازگشت. مأمور گمرك فرودگاه تهران به چمدان بزرگ محتوى 

شود.  اى مشكوك مىمستعمل و كفش كهنه و نيز كف قطور چمدان براى لحظه
ايران  اصغر توضيح مى به  فرانسه،  در  درازمدت  يك سفر علمى  از  كه  دهد 

اسباببرمى از خارج به داخل  هرحال مأمور  كند. بهكشى مىگردد و درواقع 
نمى سخت  كف  گمرك  در  كه  سنگينى  تسليحاتى  محموله  با  اصغر  و  گيرد 

 رسد. چمدان جاسازى شده بود به مقصد مى

دو روز بعد با يك تلگراف رمزى كه از تهران مخابره شده بود،      
و بعد نوبت مسافرت على باكرى بود. على   اصغر به ما رسيد  خبر سلامتى 

عازم ايران شد. خداحافظى    135۰تيرماه    ۲۷نيز با بارى از اسلحه در تاريخ  
گرمى داشتيم. جو خطرناك پليسى، تصوير رويدادهاى شومى را در ذهن ما 

كرد. از وقتى  ها وداعى هميشگى را تداعى مىنشانده بود و آخرين فشار دست
مى مىمسافرى  ما  به  مقصد،  به  رسيدنش  خبر  كه  هنگامى  تا  در  رفت  رسيد 

با نگرانى به ايران،  سر مىانتظارى همراه  از مسافرت باكرى به  برديم. پس 
از على، نوبت  خالى به خانه بازمىمأمور پستى ما هر روز دست گشت. بعد 

محمدسادات دربندى بود كه به ايران برگردد. گذرنامه واقعى محمد كه با آن 
آنجا كه   از  اما  كند، موجود بود.  تا در هواپيماربايى شركت  آمده بود  به دبى 
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ممكن بود اسامى آنها كه در بغداد بودند، لو رفته باشد، بنا شد نام او را در  
ايران  گذرنامه  به  دبى  طريق  از  گذرنامه  همان  با  و  كنيم  دستكارى  اش 

از   كه  بود  بود و طبيعى  دبى خارج شده  مقصد  به  ايران  از  بازگردد. محمد 
در  صدور  موقع  در  محمد  اصلى  گذرنامه  شود.  ايران  وارد  نيز  راه  همان 
در   را  او  اسم  بود  بنا  كه  كسى  و  داشت  خراشيدگى  و  خطخوردگى  ايران 

مى مخالفت  گذرنامه  آن  در  دستكارى  با  شديداً  دهد  تغيير  زيرا  گذرنامه  كرد 
برانگيز بود. اما تصميم  خودى خود شكخراشيدگى در نام صاحب گذرنامه به

اش تغيير داده شود و وى با هواپيما از مسير  براين شد كه نام او در گذرنامه
 بيروت، دبى و بندرعباس به ايران برگردد.

اش، همراه با  خوردهاوايل ماه مرداد، محمدسادات با گذرنامه دست    
آنجا عازم   از  با هواپيما به دبى رفت و  اسلحه و مهمات،  يك چمدان محتوى 
ايران شد. چندماه پيش از آن، محمدسادات در ربودن هواپيماى ايرانى از دبى  
بندرعباس،   سوى  به  دبى  از  پرواز  راه  در  بود.  كرده  شركت  بغداد  به 

شناسد  شده نيز حضور داشت، محمد را مىمهماندارى كه در هواپيماى ربوده 
مى گزارش  پليس  به  را  جريان  را  و  محمدسادات  بندرعباس،  پليس  دهد. 

كند و وى در زندان شهربانى بندرعباس در انتظار تحقيقات پليس  دستگير مى
مى بازداشتباقى  بود  توانسته  محمد  خانوادهماند.  به  را  خود  اطلاع  شدن  اش 

او قرار گرفت. قابل   اين طريق، سازمان نيز در جريان دستگيرى  دهد و از 
توجه بود كه پليس براى اينكه خود تحقيقات لازم را به انجام برساند از تحويل  
بدون   نيز،  محمد  شده  جاسازى  چمدان  بود.  كرده  خوددارى  ساواك  به  محمد 
شده   گذاشته  امانت  به  زندان  انبار  در  كند،  كشف  را  آن  محتواى  پليس  اينكه 
بود. يك ماه پس از بازداشت محمد، تعداد زيادى از اعضا سازمان در تهران  

)دستگيرى شدند  گرفتار  ساواك  دام  شهريور  به  راه  5۰هاى  از  ساواك   .)
دست آورده بود به رديابى محمد هاى گسترده و پيوند اطلاعاتى كه بهبازجويى

پرداخته بود. اين تحقيقات به زندان بندرعباس و شناسايى وى منجر شد. پس  
شده در چمدان او  از تحويل محمد سادات به ساواك، اسلحه و مهمات جاسازى 

 نيز كشف شد. 
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 تدارك سفر من به ايران  
مىسه  باكرى  على  مسافرت  از  رو  ده  مرداد،  ششم  اما شنبه  گذشت 

سلامت به  از  كه  زمانى  تا  بود  بنا  بود.  نرسيده  ايران  از  خبرى  رسيدن  هيچ 
ايم، مسافر بعدى از سفر به ايران خوددارى كند. پس از  مسافرى مطمئن نشده 

براى  گفت كه  شد  اين  بر  تصميم  گرفت،  روز صورت  اين  در  كه  وگوهايى 
الله با يك گذرنامه جعلى ايرانى به تهران برود و  اطلاع از سرنوشت على، فتح

زودتر   هرچه  داخل  به  افراد  بقيه  اعزام  تا  بگيرد  تماس  تشكيلاتى  رفقاى  با 
فتح روز  همين  بعدازظهر  شود.  اصغر  انجام  براى  قبلاً  كه  آژانسى  به  الله 

آمريكن براى  زادگان بليط هواپيما خريده بود، مراجعه كرد و يك بليط پانبديع 
 اولين پرواز مستقيم به ايران كه روز شنبه بود خريدارى كرد. 

رسيدن باكرى توسط يك  روز بعد، يعنى چهارشنبه، خبر به سلامت    
فتحتلگراف، به از برنامه روز حذف  دست ما رسيد و مسافرت  الله به داخل، 

شد   بنا  گرفت.  قرار  كار  دستور  در  بودم  نوبت  در  كه  من  مسافرت  و  شد 
فتحبه پان جاى  بليط  همان  با  من  با  الله  كسى  اينكه  بازگردم.  ايران  به  آمريكن 

نام ديگرى پرواز كند، بارها تجربه شده بود و بدون اشكال به نظر  بليطى به
الفتح  مى سازمان  در  آشنا  افراد  از  تراب  كه  پولى  با  پنجشنبه،  روز  رسيد. 

 قرض گرفته بود، مقدار بيشترى اسلحه و مهمات خريدارى شد. 

همان روز، همراه محمود شامخى به بازار رفتيم و مقدارى لباس      
كهنه بازار  از  سپس  و  خريديم  جاسازى  مناسبِ  چرم  فروش نو  كت  يك  ها 

ها تهيه كرديم. بنا شد  مصنوعى و مقدارى لباس كهنه نيز براى پركردن چمدان
ايران خارج شده  از  آن  آوخ كه وى توسط  ابراهيم  با گذرنامه واقعى  كه من 

جاى عكس ابراهيم به گذرنامه الصاق شد.  بود، به ايران بازگردم. عكس من به
شد و كارهاى لازم براى اين مسافرت عجولانه، همه  روز حركت نزديك مى

را مشغول كرده بود. يكى مسئول جاسازى مواد منفجره بود، ديگرى اسلحه و  
اى براى نصب آنها در روى  كرد و بند و بست پارچهمهمات را جاسازى مى

مى را  نوشتهبدن  و  مدارك  ديگرى  رفيق  كارهاى  دوخت.  به  مربوط  هاى 
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تكنيكى و عمليات چريكى را در جاهاى مناسبى كه از دسترس مأموران گمرك  
مى جاى  باشد،  امان  دستدر  همه  زود،  صبح  از  شنبه  روز  اندركار  داد. 

شد.  تداركات نهايى آن سفر و كار روى مسافر آن روز بودند. ظهر نزديك مى
شدند و رسول كه رمزدار  اى كه ناجور بودند ترميم مى هاى پارچهبند و بست

ارتباطات داخلى بود، با من خلوت كرده بود و چگونگى ارتباط با رفقا را در  
درصد بود  گفت اگر خطر اين مسافرت بيش از پنجكرد. او مىداخل بيان مى

مى پرهيز  آن  عكس از  اينكه  به  توجه  با  به  كرديم.  دبى  پليس  توسط  ما  هاى 
قابى درشت، سفارش   با  قيافه، يك عينك  ايران فرستاده شده بود، براى تغيير 
ماندم. وقتى  منتظر  بعدازظهر  يك  تا ساعت  پول،  نداشتن  به علت  بودم.  داده 
تراب با مقدارى پول به خانه آمد، يك راست به بازار رفتم. دقايقى به ساعت  
بود.  مانده  ناتمام  هنوز  بسيارى  كارهاى  برگشتم.  خانه  به  كه  بود  مانده  سه 
شتابزده، غذاى آن روز را كه نان و سالاد بود در چند لقمه خلاصه كردم و  

اسلحه و  به بنا بود  آماده شدم. كاظم كه  سرعت حمام گرفتم و براى جاسازى 
مهمات را روى بدن من جاسازى كند ساعت سه بعدازظهر را براى شروع  

 اين كار تعيين كرده بود. 

مى     پرواز  بعدازظهر  شش  ساعت  هواپيما  بليط،  كرد.  براساس 
شدن آن بايد از  شده مرطوب بود و تا خشكهاى جاسازىچمدانهنوز چسب ته

 كرديم.چيدن وسايل در آن خوددارى مى

منظور رعايت هرچه بيشتر مسائل  براساس تصميمات گروه و به    
حتى هوايى  پروازهاى  بود  قرار  به  امنيتى  متعلق  هواپيماهاى  با  الامكان 

زيرا  شركت نگيرد  صورت  فرانسوى  و  آلمانى  انگليسى،  امريكايى،  هاى 
اين شركتاحتمال مى كه  مسافران  رفت  هواپيماربايى،  از  پيشگيرى  براى  ها 

خواهد پرواز كند قبلاً  خود را شديداً كنترل كنند. همچنين بنا بود كسى كه مى
بار از نزديك شناسايى كند تا وقتى با گذرنامه  به فرودگاه برود و محيط را يك

شود، راه و چاه را از يكديگر  جعلى و بار اسلحه و مهمات عازم فرودگاه مى
و   نبود  باقى  امنيتى  مسائل  رعايت  براى  جايى  كارها  شلوغى  با  دهد.  تميز 
بليط   خريد  نشد.  عملى  بود  گروه  كار  دستور  در  كه  اقداماتى  از  هيچكدام 
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هيچ پان بدون  نكرد.  آمريكن  اعتراض  كسى  و  شد  گرفته  ناديده  انتقادى  گونه 
شناسايى فرودگاه نيز به خاطر كمبود وقت انجام نشد. در چنين شرايطى، اگر  

به بودم  مسافر  كه  ايستادگى مىمن  از  تنهايى  انگ سرپيچى  به راحتى  كردم، 
خورد. كاظم جاسازى سلاح و مهمات را روى بدن  تصميم اكثريت به من مى

 من شروع كرده بود. 

اى جاى داده  هاى پارچهرا كه در كيسه  starرولورهاى اسپانيايى      
بغل زير  در  مى بود  نصب  من  گفتههاى  با  و  خستگى  كرد  طنزآميزش  هاى 

بى از  مىناشى  كاهش  را  پيش  شب  تا  خوابى  هميشه  مثل  نيز  شب  آن  داد. 
خشاب بستن  نوبت  بوديم.  مانده  بيدار  دور  ديروقت،  به  گلوله  از  پر  هاى 

بسته مىران كمى شل  بندها،  اگر  كشيد.  درازا  به  ها  شد، سنگينى خشابهايم 
شد راه خون را در رگهايم  كه كمى سفت مىلغزاند و همينآنها را به پائين مى

دوز  مى و  دوخت  باشد.  كشى  بايد  بندها  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  تازه  بست. 
نوارهاى كشى نيز مدتى از وقت محدود ما را گرفت. با دلهره خاصى حركت 

مىعقربه تماشا  را  ساعت  عقبهاى  نگرانى  و  به  كردم  را  پرواز  از  ماندن 
مى يعنى  اطرافيان  جاسازى  آخرين  كه  بود  مانده  پنج  ساعت  به  دقايقى  گفتم. 

نصب كمربند پر از گلوله به دور كمر به پايان رسيد. فوراً كت و شلوار دست  
 دومى را كه همان روز خريده بودم، پوشيدم و آماده خروج از خانه شدم. 

كيلو       چند  آن  ته  كه  را  كوچكى  كيف  و  آمد  پيش  رفيقى  ناگهان 
خالى براى  و  انداخت  دوشم  به  بود  شده  جاسازى  و  مهمات  كيف  نبودن 

من  طبيعى داد.  آن جاى  در  ديكشنرى بزرگ را  دو  آن،  نمودن وزن و حجم 
به كوچك  ساك  آن  كه  مىگفتم  و  است  شده  سنگين  غيرطبيعى  تواند  طور 

بايد   را  ساك  كه  بود  اين  شنيدم  اطرافيان  از  كه  جوابى  كند.  ايجاد  سوءظن 
طور كه بر  همواره بر دوش داشت. حتى در برابر مأموران گمرك بايد همان

نبود.   چرا  و  چون  براى  وقتى  داد.  نشان  و  كرد  باز  را  درش  هست،  دوش 
هايمان را بسته بوديم تا مانعى در برابر مسافرت  ها و گوش گويى عمداً چشم

 آن روز پيش نيايد. 
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هاى خانه را تا خيابان به  شتابزده با ياران خداحافظى كردم و پله    
الله و رسول، در يك تاكسى نشستيم و به  سرعت پشت سر گذاشتم. همراه با فتح

به را  عبدالعزيز  كوچه  تاكسى  افتاديم.  مىراه  حمرا  خيابان  كه  سوى  پيمود 
متوجه شدم هيچ پولى همراه ندارم. به رسول كه در كنارم نشسته بود يادآورى  

ها را در خانه جا گذاشته  كردم كه بنا بود پول ايرانى به من بدهد. رسول، پول
اى در ناصرخسرو  بايست حداقل براى چند شب اقامت در مسافرخانهبود. مى

مى همراه  پول  و  تهران،  برگشت  بود  پيموده  كه  را  مسيرى  تاكسى  داشتم. 
تومان پول ايرانى را در دستم رسول پياده شد. وقتى او چند لحظه بعد شصت

پيادهمى در  يقينى  محمد  تصميمگذاشت،  يك  در  شد.  ظاهر  برقرو  آسا،  گيرى 
به راننده  محمد  به  شديم.  فرودگاه  عازم  و  نشست  تاكسى  در  رسول  جاى 

 تر ما را به فرودگاه برساند.خاطرنشان كرديم كه هرچه سريع

و       پنج  افتاد،  فرودگاه  ديوار  روى  بزرگ  ساعت  به  چشمم  وقتى 
اسلحه جاسازى شده روى   دقيقه بعدازظهر بود. چهارده كيلو مهمات و  پنجاه 
بدن و تقريباً هشت كيلو فشنگ جاسازى شده در كيف روى دوشم، وزنى بود  

بازمى تندرفتن  از  مرا  بهكه  فتحداشت.  رفتيم.  دنبال  بار  تحويل  قسمت  به  الله 
اسم او بود به مأمور بار نشان داد. مأمور نگاه تند و  فتح الله بليطى را كه به 

ايد.« آنگاه با تلفنى  اى به ما انداخت و با ناراحتى گفت »دير آمدهكنندهسرزنش 
مى دستش  در  را  كه  رسيده  تازه  مسافر  كه  پرسيد  هواپيما  كابين  از  فشرد 

چمدانمى بود.  مثبت  جواب  ظاهراً  خير.  يا  سنگين،  پذيرد  و  بزرگ  هاى 
مىاضافه نشان  مىبار  تنگ  را  وقت  كه  بار  مأمور  و  اينكه  داد  بدون  ديد 

اعتراضش را به زبان بياورد بارها را بر تسمه روان رها كرد و در حالى كه  
فتح دست  در  را  بار  مىرسيد  نشان  الله  را  هواپيما  به  سوارشدن  راه  گذاشت، 

الله بليط را به من داد  داد. چندمترى از محل تحويل بار دور شده بوديم كه فتح
 و خود از آن محل دور شد. 

در محل كنترل گذرنامه، از پليس خواهش كردم كه از زدن مهر      
گذرنامه در  از  لبنانى  قبل  نبود. چندسال  غيرعادى  كار  اين  كند.  ام خوددارى 

آن، سپهبد بختيار كه در جنگ قدرت با شاه شكست خورده و از ايران گريخته  
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آن پس   از  پناهنده شد و باعث تيرگى روابط دو كشور گرديد.  لبنان  به  بود، 
كردند، مهر ورود و خروج به  پليس، در گذرنامه ايرانيانى كه به لبنان سفر مى

نمى درج  را  دچار  لبنان  ايران،  به  بازگشت  هنگام  گذرنامه،  صاحب  تا  كرد 
دكمه فشاردادن  با  و  برگرداند  من  به  را  گذرنامه  پليس،  نشود.  اى،  مشكلى 

احتمال مى كه  آنجا  از  كرد.  باز  پاندريچه عبور را  از  رفت شركت  آمريكن 
از   پس  كه  بوديم  گذاشته  قرار  دهد،  انجام  بدنى  بازرسى  خود  مسافران 

هاى سالن انتظار فرودگاه، مدتى در سالن بنشينم و چگونگى  رفتن از پلهپائين
بدنى   بازرسى  خطر  كه  صورتى  در  تا  كنم  تماشا  را  ديگر  مسافران  عبور 

دست از  بهانه  به  بعداً  و  نمايم  خوددارى  مسافرت  از  باشد  داشته  دادن وجود 
 هواپيما از فرودگاه خارج شوم. 

 
 

 حادثه فرودگاه بيروت  
پله  از  مىدرحاليكه  پائين  سفيدرنگ  مرمر  كه  هاى  مردى  رفتم، 

ها ظاهر شد. او كه  آمريكن را به تن داشت، در پائين پلهاونيفورم كاركنان پان
تازهمى مسافر  سريعخواست  هرچه  را  با  رسيده  برساند،  هواپيما  به  تر 

دستپاچگى پرسيد »شما مسافر پانام هستيد؟« من گفتم »خير« و راه خود را  
كيف پانام،  مسافر  دو  كه  ديدم  بين  اين  در  دادم.  از  ادامه  را  خود  دستى  هاى 

بدن كسى  اينكه  بدون  و  برداشتند  ميزى  هدايت  روى  با  بگردد  را  آنها  هاى 
نشان چيزى  هيچ  رفتند.  بيرون  سالن  از  هواپيما  بدنى  مأمور  كنترل  دهنده 

مسافران نبود. تصميم گرفتم كه خود را به هواپيما برسانم. چند قدمى به عقب  
پله به  مسافر  آخرين  انتظار  در  كه  پانام  كارمند  به  و  دوخته  برگشتم  ها چشم 

بود، گفتم »ببخشيد من مسافر پانام هستم.« وى بدون اينكه وقت گلايه داشته  
اين طرف.«   از  انداخت و گفت: »عجله كنيد. بفرمائيد  بليطم  باشد نگاهى به 

كه او دستش را به بازويم چسباند تا راه را نشان دهد، نگرانى شديدى بر  همين 
كرد،  من چيره شد. اگر دست او جسم سختى را كه زير بغل داشتم، لمس مى

با رهاكردن بازويم فرو نشست. در  سفرم به فاجعه مى اين وحشت،  انجاميد. 
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مسير عبور، يك چارچوب سفيدرنگ و در كنار آن يك ميز قرار داشت و دو  
دوشم   بر  كه  كيفى  به  آنها  از  يكى  بودند.  ايستاده  آن  نزديك  در  پانام  كارمند 

مى كردم  فكر  كه  من  »اينجا.«  گفت:  و  كرد  اشاره  بود  داخل  آويزان  خواهد 
طور كه آن را بر دوش داشتم زيپش را باز كردم. مأمور  كيف را ببيند، همان

سپس   كردم.  چنين  من  ميز.«  روى  بگذاريد  را  »كيف  گفت:  جدى  لحنى  با 
مى اشاره  چهارچوب  به  اينكه  عبور  ضمن  اينجا  از  »بفرمائيد  گفت:  كرد 

كنيد.« من كه هنوز معنى اين تشريفات را نفهميده بودم، با خونسردى از ميان  
چهارچوب گذشتم. مأمور، پس از اينكه محتويات ساك دستى را ديد آن را از  

العاده كيف، در ذهن او سؤال  روى ميز بلند كرد تا به من بسپارد. سنگينى فوق
گفتم:   جواب  در  من  دارم.  چيزى  چه  كيف  توى  كه  پرسيد  او  آفريد. 

اين گفت كرد به من گفت:  وگو را تماشا مى»ديكشنرى«. كارمند ديگرى كه 
چهارچوب   از  دوباره  من  كن«  عبور  چهارچوب  اين  از  ديگر  »يكبار 

گوشم رسيد. كارمندى كه حركت عقربه دستگاه گذشتم كه ناگهان سوتى بهمى
كشيد و من متوجه جريان  زده با دهانش سوت مىكشف فلز را ديده بود، حيرت

هايت هست بگذار روى ميز و بار ديگر  شدم. مأمور گفت: »هرچه در جيب
از چارچوب بگذر.« من، تنها يك خودنويس و كمى پول در جيبهايم داشتم. در  
اين لحظه متوجه شدم كه چهارچوب، يك سيستم كشف فلز است و من از اولين  

دام مىبه  چاره  راه  كه  درحالى  هستم.  كنترل  شيوه  اين  جستم،  افتادگان 
خودنويس را از جيبم درآوردم، روى ميز گذاشتم و با سرعتى كه برايم مقدور  

پله راه  مانع  بود،  از  جهيدن  از  پس  و  گرفتم  پيش  در  بودم  آمده  كه  را  هايى 
هاى قسمت كنترل گذرنامه، خود را به سالن عمومى فرودگاه رساندم. ضربه

ها را كه روى بدنم چسب خورده بود  ناشى از اين حركت سريع، نوار خشاب
پاهايم جلوگيرى مىبه حال نيمه آزاد  از حركت  كرد. سنگينى  باز درآورده و 

هايم جاسازى شده بود نيز تعادلم را چنان به هم زد كه در  سلاحى كه زير بغل
سالن عمومى فرودگاه به زمين خوردم. قبل از اينكه خود را ايستاده ببينم دستم  
در دست يك پليس قفل شد. عرق سردى بر پيشانيم نشست و تلخى شكست را  

ديدم كه پايانش  با تمام وجود احساس كردم. راه تيره و دشوارى را در پيش مى
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نامعلوم بود. سؤال اينكه چه بايد گفت و چه بايد كرد در ذهنم سرگردان بود.  
ها به پائين برده شدم و در اتاقى در سمت چپ، كه محل نگهدارى غذاى از پله

هواپيما بود، قرار گرفتم. مرد چاقى كه لباس پليس لبنان برتن داشت، در روى  
مى پنجه  كنجكاوانه  تازهبدنم  مهمات  يا  سلاح  لمس  با  هربار  و  اى،  انداخت 

خبر   بودند،  زده  حلقه  من  گرد  كه  همكارانش  به  با خوشحالى  را  خود  كشف 
يك  مى لعنتى  »اين  گفت:  و  كرد  خلاصه  را  خبرهايش  وى  بالاخره  داد. 

قسمت دارد.«  همراه  پليس زرادخانه  از  غذا،  انبار  خالى  براى  هاى  كه  هايى 
هايم را درآوردند و با احتياط  تماشاى زرادخانه آمده بودند، پر شده بود. لباس 

از  ترس  از ديگرى باز كردند.  بدنم را يكى پس  آلودى سلاح و مهمات روى 
مى كه  شنديم  من  دور صدايى  به  چمدان  كه  داشت  هم  رفيق  يك  »اين  گفت: 

فتح از  را  بار  كه  بود  بار  تحويل  مأمور  اين صداى  داد.«  تحويل  تحويل  الله 
مى بار  مأمور  كردم.  انكار  را  همراه  و  رفيق  داشتن  من،  بود.  گفت:  گرفته 

 »مسافر كس ديگرى بود، اين همراه مسافرى بود كه دير آمده بود...« 

جريان دستگيرى، به اطلاع خلبان هواپيما رسيد و از او خواسته      
پرواز خوددارى كند. دو ساك و يك چمدان را كه به از  بليط  شد كه فعلاً  نام 

آنها را   احتياط زياد  با  آوردند و  اتاق  از هواپيما برگرداندند و به درون  بود، 
بگو والا   بمبى جاسازى شده  گفت »اگر  من  به  مأموران  از  يكى  كردند.  باز 
اگر منفجر شود تو هم خواهى مرد.« من در جواب گفتم »چه از اين بهتر.«  

مى مرگ  لحظه  آن  در  مشكلراستى  بهترين  كه  توانست  مأمورى  باشد.  گشا 
گفت:   نگرانى  با  و  برخاست  جاى  از  بود  چمدان  محتويات  بررسى  مشغول 

چمدان بررسى  درنگ،  لختى  با  هست؟«  تو  اين  بمب  چه؟  از سر  »يعنى  ها 
همه وسايل جاسازى در چمدانگرفته شد.  از  شده  آوردند و پس  بيرون  ها را 

نبود.  تهيه صورت اتاق  در  كسى  من  جز  بعد  لحظاتى  بردند.  خود  با  جلسه، 
هايم به يك تخت فلزى قفل شده بود و درحالى كه يأس و نوميدى بر ذهنم دست

مرا   مناسب،  محمل  يك  يافتن  براى  سختى  ذهنى  تلاش  بود،  انداخته  سايه 
 مشغول كرده بود.
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خود       فراروى  در  اميدى  روزنه  هيچ  كه  بحرانى  لحظات  آن  در 
مى نمى ذهن  به  گوناگونى  افكار  با  ديدم،  بايد  نيست  فرارى  راه  وقتى  آمد. 

كنجكاوىبازجويى و  بود ها  ممكن  چگونه  پرداخت.  مقابله  به  پليس  هاى 
انكار  همراه را  نظامى  و  سياسى  نوشتجات  و  مهمات  و  همه سلاح  آن  داشتن 

خواهد بداند در كجاى بيروت زندگى كرده و از  كرد. بديهى است كه پليس مى
كرده تهيه  را  وسايل  اين  كسانى  چه  كمك  با  و  به  كجا  كسانى  چه  براى  و  ام 

 بردم.ايران مى

المثل  آزرد. گاهى ضربكلاف سردرگم اين سؤالات، ذهنم را مى    
شد. اينكه  حلى در ذهنم مجسم مىعنوان راه»بالاتر از سياهى رنگى نيست« به

توانست زمان بازپرسى را  همه چيز را انكار كنم و يا اصلاً حرف نزنم، مى
به درازا بكشد و شايد در طول آن زمان، راهى براى نجاتم فراهم شود. در  
شد.   چيره  ديگرى  فكر  هر  بر  خودكشى  فكر  ناگهان  افكارى  چنين  جولانگاه 

پاشيد، در دسترس من بود و  »كاش آن لامپى كه بر سقف نسبتاً كوتاه نور مى
بردم.« ذهنم پيرامون  كردم و انگشتانم را در سرپيچ آن فرو مىآن را باز مى

آنچه مانع نزديك هاى شد، دستشدن من به لامپ مىاين كار در گردش بود. 
زنجيررفته مىدر  رها  قفل  از  دستم  هرگاه  بود.  لامپ  ام  آن  به  را  خود  شد 

مىمى پايان  چيز  همه  آنگاه  و  لولهرساندم  با  كمى  يافت.  و  چپ  دست  كردن 
فشار، آن را از دستبند خارج كردم و دوباره به قلاب برگرداندم. مطمئن شدم 

اى خود را آزاد كرده و به هركارى كه لازم باشد  توانم براى چند لحظهكه مى
اين مقطع مى بخشى  توانست بر همه اطلاعات زياندست بزنم. خودكشى در 

كافى   به لامپ  براى رسيدن  بگذارد.  بود سرپوش  آن  در جستجوى  پليس  كه 
بردم. با ايستادن در  هاى غذاى هواپيما را به زير لامپ مىبود يكى از گارى

شدم. دست چپم را از قفل رها كردم اما  بالاى گارى، به سيم برق نزديك مى
مى مقاومت  راستم  دهان دست  آب  به  را  دستنبد  اطراف  كه  حالى  در  كرد. 

شدن  آوردم، صداى نزديكآغشته كرده و دستم را با فشار از زنجير بيرون مى
 سرعت دستم را به دستنبد بازگرداندم. مأموران به گوشم رسيد. به
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ام، محمد يقينى را در  زده چند نفر وارد اتاق شدند. چشمان حيرت    
داد، نام او  بين آنها ديد. يكى از مأموران ضمن اينكه محمد را به من نشان مى

اطلاعى كردم و محمد نيز هرگونه آشنايى با من  درنگ اظهار بىرا پرسيد. بى
ها از اتاق خارج شدند و محمد را پيش من باقى گذاشتند.  را انكار كرد. پليس 

فكر خودكشى كه ناشى از هيجان بود، از ذهنم گريخت و انديشه تلاش براى  
هايش و كوشش براى پايدارماندن در راهى كه به آن  زندگى، با همه دشوارى

دل بسته بودم، در فكرم فروزان شد. من و محمد بدون اينكه نشانى از آشنايى  
با صدايى كه فقط خودمان مى آرامى و  شنيديم،  با يكديگر را بروز دهيم، به 

دستگيرى همه  چگونگى  در  كه  گذاشتيم  قرار  و  كرديم  تعريف  را  مان 
شناسيم. با آمدن دو پليس، فرصتى كه  ها تأكيد كنيم كه يكديگر را نمىبازپرسى

محمل من  براى  پيش  از  را  محمد  آنها  و  رسيد  پايان  به  بود  طلايى  تراشى 
 بردند.

الله جدا شده بودم، وى پس از اينكه من در محل تحويل بار از فتح    
رود تا از آنجا ورودم را به هواپيما كنترل كند. مسافران،  به بالكن فرودگاه مى

به   سوارشدن  براى  را  كوتاهى  مسير  فرودگاه،  ساختمان  از  خروج  از  پس 
مىاتوبوس  فرودگاه  داخلى  فتحهاى  بالكن  پيمودند.  در  دقيقه  پانزده  حدود  الله، 

اتوبوس مى سوى  به  ساختمان  از  كه  را  مسافرانى  و  مىايستد  تماشا  ها  روند 
پليس،  مى غيرعادى  آمدوشد  مشاهده  نيز  و  مسافران  بين  در  من  نبودن  كند. 

مى تداعى  او  ذهن  در  را  ناگوار  حادثه  يك  بروز  فتحامكان  تصميم كند.  الله 
گيرد از محيط فرودگاه خارج شود تا از طريق پيراهنش كه نقش شطرنجى  مى

در   نگيرد.  قرار  بار  تحويل  مأمور  شناسايى  مورد  داشت،  مشخص  رنگى  و 
بيند  راه خروج از سالن فرودگاه و در نزديكى در خروجى محمد يقينى را مى

گويد.  شدند، به او مىو نديدن من را در بين مسافرانى كه به هواپيما برده مى
مى تصميم  دو  بيشتر  اين  بررسى  به  و  بمانند  فرودگاه  در  هم  باز  كه  گيرند 

آسا پيراهنش را با محمد عوض كرده و گذرنامه الله، برقبپردازند. همانجا فتح
 گردد.سپارد و دوباره به بالكن برمىدست او مىاش را نيز بهايرانى
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محمد، در سالن عمومى فرودگاه ايستاده و كنجكاوانه اطراف خود      
هاى  دست آورد. او به گيشهنگرد تا شايد اثرى از من ببيند يا خبرى بهرا مى

مى نزديك  گذرنامه  همراهان كنترل  براى  مرز  آخرين  كه  آنجا  از  و  شود 
كشد.  شد، سرمىهايى كه به سالن ترانزيت منتهى مىمسافران بود، به سوى پله

مأموران فرودگاه كه از پيداكردن رفيق من و صاحب بليط در هواپيما، نااميد  
گردند. در آنجا محمد مورد توجه و  شده بودند، به سالن عمومى فرودگاه برمى 

الله كه برتن محمد بود گيرد. احتمالاً پيراهن شطرنجى فتحپرسش آنها قرار مى
و نيز قدوقواره تقريباً همسان آنها، نظر مأمور بار را به خود جلب كرده بود.  

مى تقويت  آنها  سوءظن  نيز،  او  دست  در  ايرانى  گذرنامه  ديدن  با  با  شود. 
فتح  گذرنامه  كه  محمد  گذرنامهدستگيرى  داشت،  دست  در  را  بليط  الله  كه  اى 

 دست پليس افتاد. هواپيما با آن خريدارى شده بود، به

سنگينهمين     مردى  بردند  من  پيش  از  را  محمد  لباس  كه  كه  وزن 
اى كاركنان فرودگاه را به تن داشت، در دهانه اتاق ظاهر شد و ضمن  سورمه

نگريست و كلماتى  فشرد، به من مىاينكه يك پيشخدمت زن را در آغوشش مى
آورد. پس از  عنوان »قاچاقچى اسلحه«، به زبان مىدر وصف بدبختى من به

اى به  اينكه آن دو مقدارى نجواى عاشقانه به گوش هم خواندند، دخترك، بوسه
از آغوشش بيرون رفت. مردك به من نزديك شد و يواشكى   آن مأمور داد و 
رشوه   اينكه  مثل  بود.  طمعكارانه  او  لحن  دارى؟«  پول  »چقدر  گفت: 

اما  مى بنمايد.  زياد  او  براى  تا  گفتم  ايرانى  ريال  به  را  پولم  من  خواست. 
در   بود  شده  باز  آن  ته  جاسازى  كه  چمدانى  نزد.  دلش  به  چنگى  ششصدريال 

آمد، نظر مىوسط اتاق قرار داشت و وسايل داخل آن كه اكثراً نو و لوكس به
گوشه آنها  لابلاى  در  بود.  انباشته  كنارش  مصنوعى  در  چرم  كت  يك  از  اى 

كرد كه  زد. چشم طمعكار مردك آن را چرم ناب ديد. وى اصرار مىبرق مى
رنگ را به او بدهم. من گفتم اگر راهى براى فرارم پيدا كند همه آن كت سياه

ها و همه آن وسايل را به او خواهم بخشيد. او بدون اينكه قول كمكى داده  پول
اين كت را به من بده شايد   نيامده  تا كسى  باشد، عجولانه گفت: »زود باش، 

اى بيرون رفت و با يك بشقاب جگر پخته  برايت كارى بكنم.« مرد چاق لحظه
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و يك پاكت سيگار به اتاق برگشت. آنها را كنار من روى تخت گذاشت و به  
چرم كت  به  بهتندى  كه  درحالى  و  انداخت  چنگ  بيرون  نما  اتاق  از  سرعت 

 كنم!«گردم و كمكت مىرفت گفت: »الان برمىمى

تدريج آنها را ريز كرده و  من مقدارى يادداشت همراه داشتم كه به    
اجازه   بود  ايستاده  اتاق  در  پشت  كه  نگهبانى  از  و سپس  دادم  جاى  جيبم  در 
در   بستن  از  نگهبان،  رفتم،  دستشويى  به  وقتى  بروم.  دستشويى  به  خواستم 
توالت جلوگيرى كرد و من دوباره با جيبى پر از كاغذ خرده به اتاق برگشتم و  

در جعبهبه آنها را  ريختم. ساعت حدود هشت شب  تدريج  هواپيما  هاى غذاى 
بود كه دو مأمور مسلح وارد اتاق شدند و من را همراه بردند. از در بزرگ  

ها بر ميدان وسيعى  سالن ترانزيت گذشتيم و وارد باند فرودگاه شديم. نورافكن
آسمان بال  اى هواپيماهاى بزرگى كه مى پاشيد و بدن نقرهنور مى به  خواست 

بخشى كه من هم مسافر  درخشيد. پنداشت لذتبگشايد، در زير بارش نور مى
 يكى از آنها باشم با هشدارى كه پليس همراهم داد، در سياهى شب گم شد. 

مأموران مسلحى كه به محافظت ايستاده بودند، در همه سوى باند      
مى ديده  و  فرودگاه  رفتيم  پيش  فرودگاه  ساختمان  كنار  در  را  مسيرى  شدند. 

آن   از  مسلحى  مأمور  كه  اتاقى  در  شديم.  وارد  باريك  راهرويى  به  سپس 
همراهم مراقبت مى مأموران  از  يكى  بود.  تنها نشسته  كه  ديدم  كرد محمد را 

وارد اتاق مجاور شد و من براى اينكه محمد را نيز از تصميم خود آگاه كنم،  
آن را نمى لبنانى معنى  پليس  بلند و به زبان فارسى كه  فهميد، گفتم با صداى 

حرف   نبرند  الجزاير  سفارت  به  را  من  تا  ندارم.  گفتن  براى  حرفى  »من 
ها را چندبار تكرار كردم. پليس همراه من هاج و واج  نخواهم زد.« اين جمله

گرفت.  كردنم را ناشنيده مىكرد و بلند صحبتآميز به من نگاه مىو شايد ترحم
 محمد با چند سرفه خبر داد كه صدايم را شنيده است. 

نيم     با  حدود  مردى  كه  بود  گذشته  در راهرو  ما  انتظار  از  ساعتى 
كرد، بيرون  اش ميزان مىموهاى خاكسترى درحالى كه عينكش را روى بينى

آمد و با لحنى محترمانه گفت: »بفرمائيد تو.« من روى صندلى كنار ميز او  
لحظه و  گرفتم  به  جاى  عينكى  مرد  شد.  اتاق  وارد  نيز  ديگرى  مرد  بعد  اى 
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براساس   من  پرسيد.  را  مشخصاتم  و  نام  كرد.  صحبت  به  شروع  انگليسى 
پيرامون   پرسش  سپس  گفتم.  پاسخ  او  به  داشتم  همراه  كه  ايرانى  گذرنامه 
چگونگى مسافرت به لبنان، محل اقامت در بيروت و نيز در مورد وسائلى كه  

كردم، شروع شد. من در پاسخ گفتم: »جوابتان را در سفارت  با خود حمل مى
الجزاير به شما خواهم داد و در غير اين صورت حرفى براى گفتن ندارم.«  

برد  كار مىهاى فريب، تطميع و تهديد خود را بهبازجو با مهارت خاصى شيوه
ماندن  شد. مرد عينكى كه از ناكامو جواب من همواره به همان شكل تكرار مى

لحنى خشن و تهديدآميز گفت: »شما را به   با  بازپرسى خسته و ناراحت بود 
من   از  و  رسيد  پايان  به  طاقتش  سرانجام  برد.«  نخواهيم  الجزاير  سفارت 

گفته كه  پرسشنامهخواست  در  بنويسم.  رسمى  برگه  يك  روى  را  كه  هايم  اى 
هيچ  نشوم  برده  الجزاير  سفارت  به  كه  هنگامى  »تا  نوشتم  بود،  ميز  روى 
اتاق   در  كه  نفرى  دو  كردم.  امضا  نوشته را  نخواهم زد.« سپس زير  حرفى 

عنوان شاهد، با امضاى خود آن را تأييد كردند. بار ديگر به انبار  بودند نيز به
هايم را قفل بزنند، در  جاى اينكه دستغذاى هواپيما بازگردانده شدم. اين بار به

شب بود كه محمد را نيز پيش من آوردند.  اتاق را قفل كردند. ساعت نزديك ده
آمده و  آن روز براى هواخورى به خارج شهر  بود كه  او در بازجويى گفته 

بهبه فرودگاه  در سالن  بود.  فرودگاه زده  به  هم  طور  عنوان سرگرمى، سرى 
مى بود،  شده  آشنا  او  با  دريا  كنار  در  قبلاً  كه  را  فردى  فرد  تصادفى،  بيند. 

سپارد. در اين بين، مأموران او  اى به او مىاش را براى لحظهمزبور گذرنامه
مى بازداشت  حاشيه  را  در  فلسطينى  اردوگاه  يك  در  كه  بود  گفته  محمد  كنند. 

مى زندگى  اردوگاهبيروت  به  ورود  جرأت  لبنان  پليس  كه  آنجا  از  هاى كند. 
بود.   امان  در  پليس  دسترس  از  آدرسى  چنين  نداشت،  را  فلسطينى  آوارگان 
محمد، هرگونه ارتباطى را با من و وسايل همراهم، انكار كرده بود. آن شب،  

كدام عملى هاى گوناگونى را براى فرار مورد بررسى قرار داديم كه هيچطرح
آينده گذرانديم. مهم اين  سازى براى بازجويىنبود. بقيه شب را به محمل هاى 

گويى و پرگويى بپرهيزيم و مسئله را به  بود كه در طول بازجويى از تناقض
 كسى جز خودمان مربوط نكنيم. 
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بيرون       در  زياد  آمد  و  رفت  بود.  گذشته  ما  بازداشت  از  ساعاتى 
داد. با شنيدن صداى بازشدن قفل  اتاق، آغاز كار ادارى روز بعد را نشان مى
وار نشستيم. دو مأمور مسلح وارد  روى در، ساكت شديم و دور از هم، بيگانه

لباس  انباشتن  از  پس  و  شدند  ساكاتاق  و  چمدان  در  يكديگر  ها  به  را  ما  ها، 
دستبند زدند و با خود بردند. ما در عقب لندرور پليس جاى گرفتيم. لندرور از  
در   مسلح  مأمور  دو  گرفت.  پيش  در  را  راه شهر  و  شد  خارج  فرودگاه  باند 
جلو   در  نيز  گروهبان  يك  و  راننده  بودند.  ما  مراقب  و  نشسته  ماشين  عقب 
پاسخ   من  نگاه  به  او  و  ديدم  گشايشى  محمد  چهره  در  ناگهان  بودند.  نشسته 

فتح الان  كه  گفت  فتحگفت. وى  محمد،  گفته  به  است.  ديده  را  لباس  الله  با  الله 
اى از محوطه فرودگاه ايستاده و براى او دست تكان داده بود.  مبدل در گوشه

الله ما را ديده باشد چيز خوبى است. پس رفقا از دستگيرى  من گفتم: »اگر فتح
در   لندرور  است.  بوده  تخيل  يك  تنها  اين  كه  شد  معلوم  بعدها  باخبرند.«  ما 

رفت. گروهبانى كه در جلو نشسته  مسيرى كه براى ما ناآشنا بود به پيش مى
مى نصيحت  و  بود  شمرده  غنيمت  را  وقت  مىبود،  او  »شما  كرد.  گفت: 

نمىقاچاقچى پول،  ها  براى  است.  شيرين  چقدر  جرائم  از  دور  زندگى  دانيد 
كنيد.« لندرور پس از طى مسيرى به مدت  زندگى را براى خودتان حرام مى

پيچنيم خيابان  چند  از  گذر  و  مجلل  ساعت  ساختمان  يك  برابر  در  درپيچ 
سفيدرنگ ايستاد و ما را به داخل ساختمان هدايت كردند. با نگاهى به بالاى  
ساختمان، كلمه »دادگاه نظامى« را كه درشت و به عربى نوشته بود، خواندم.  
از سه پله بالا رفتيم و در دفتر بازداشتگاه كه در آن تعدادى پليس و نظامى،  

آمد،  ما را تماشا مى بلندقدى جلو  كردند، بارمان را بر زمين گذاشتيم. مردى 
به و  فلسطينى  را  خود  قبلاً  كه  محمد  پرسيد.  را  ما  مليت  و  فاميل  و  نام  نام 

لحنى  »عمر خطاب« معرفى كرده بود، گفته هايش را تكرار كرد. مأمور، با 
فتحسرزنش  عكس  سپس  و  خواند  دروغگو  را  محمد  روى  كننده  كه  را  الله 

گذرنامه بود به او نشان داد و گفت: »اين عكس تو نيست؟« وقتى كلمه »نه«  
گفتى،   دروغ  را  »اسمت  گفت:  و  كوبيد  او  گونه  به  محكمى  سيلى  شنيد  را 

مى حاشا  هم  را  جيبعكست  بند  كنى؟«  گشتند،  را  بدنمان  جاى  همه  و  ها 
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با يك پنجره  ها را درآوردند و ما را دستكفش  فقط  اتاق تاريكى كه  به  خالى 
متر بيش از نيمى از  آهنى به راهرو راه داشت، فرستادند. سكويى به بلندى نيم

در   كه  بودند  انداخته  سكو  روى  كهنه  پتوى  چند  بود.  پوشانده  را  اتاق  كف 
آن، دو نفر از سرما كز كرده بودند و به ما مىگوشه از  نگريستند. اتاق،  اى 

شد،  داد. دهليز تاريكى كه در دل يكى از ديوارها ديده مىبوى نم و تعفن مى
توالت و دستشويى بازداشتگاه بود. آن روز، يكشنبه بود و تا فردا كسى به ما  

ساختن بود. هريك  كارى نداشت و اين فرصت خوبى براى فكركردن و محمل
از سكو نشستيم و در تاريكى و سكوت آن  خود پيچيده، در گوشهپتويى به اى 

خو   تعفن  و  رطوبت  تاريكى،  به  وقتى  لحظاتى،  از  پس  رفتيم.  فرو  بيغوله، 
 سازى براى آنچه روى داده بود پرداختيم. گرفتيم، به محمل

اينكه پيراهن خود را با محمد عوض مىفتح     كند و به  الله، پس از 
برمى فرودگاه  مىبالكن  آنجا  در  را  تراب  من  گردد،  ديدن  از  نيز  تراب  بيند. 

بى مىاظهار  منتظر  اطلاعى  فرودگاه  بالكن  در  مدتى  همچنان  دو  آن  و  كند 
اينكه از من  مى مانند تا شايد خروج به تأخيرافتاده من را شاهد باشند. پس از 

كند، تصميم  ساعت تأخير، پرواز مىبينند و هواپيما با حدود نيمهيچ اثرى نمى
گيرند به سالن فرودگاه بيايند و همراه با محمد يقينى به خانه بازگردند. پس  مى

گردند و ساير رفقا را  از كمى جستجو و پيدانكردن محمد، آنها به شهر برمى
در جريان مى بودند،  در خانه  نمىكه  فكر  براى محمد  گذارند. كسى  كه  كرد 

مىمسئله گمان  آنها  باشد.  آمده  پيش  از  اى  بازگشت  از  پس  محمد  كه  كردند 
فرودگاه طبق معمول هر روز به كلاس جودو رفته است كه در آن صورت تا  
براى   انتظارشان  وقتى  بعد،  چندساعت  آمد.  خواهد  خانه  به  ديگر  چندساعت 

بى محمد،  مىبازگشت  مىنتيجه  احتمال  حادثه  ماند  برايش  كه  دهند 
اى رخ داده باشد. البته دليلى نبود كه محمد در رابطه با من و در  غيرمنتظره

توانست  فرودگاه گرفتار شده باشد. نديدن خروج من از سالن ترانزيت، كه مى
كرد كه رفقا بنا را بر  اى در فرودگاه باشد، ايجاب مىآمدن حادثهبه علت پيش 

 دستگيرشدن من در فرودگاه بگذارند و به اقدامات امنيتى دست بزنند. 
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پنج     كه  رفقا  از  نفر  هشت  مدرك وجود  هرگونه  فاقد  نفرشان 
آن   از  من  بود.  بالقوه  يك خطر  عبدالعزيز،  خيابان  خانه  در  بودند،  شناسايى 
خانه به فرودگاه رفته بودم و در صورت افشاى آن، آنجا اولين جايى بود كه  

مى قرار  پليس  بازرسى  مدارك مورد  مهمات،  اسلحه،  زيادى  مقدار  گرفت. 
آن   لورفتن  با  كه  بود  موجود  گروهى  خانه  اين  در  نيز  تشكيلاتى  و  سياسى 

بهمى دست  فوراً  بيافريند. رفقا  فاجعه  دوستان  كار مىتوانست  با  تراب  شوند. 
خواهد.  گيرد و براى پيداكردن يك خانه امن از آنها كمك مىفلسطينى تماس مى

دهند و همراه ها جا مىشب همه وسايل غيرمجاز خانه را در چمدانرفقا نيمه
فلسطينى به  متعلق  خانه  يك  به  خيابانتراب  از  دريكى  حمرا  ها  منطقه  هاى 

مىمى تقسيم  مسافرخانه  و  خانه  آن  بين  نيز  افراد  بقيه  خانه  فرستند.  شوند. 
طور موقت در  ها يكى از جاهاى امنى بود كه گاه رهبران فلسطينى بهفلسطينى

 بردند. سر مىآن به

بامداد روز بعد، خانه گروهى ما در خيابان عبدالعزيز كاملاً خالى      
اطلاعاتى   شبكه  كه  بود  گذشته  فرودگاه  در  ما  دستگيرى  از  ساعاتى  بود. 

مىفلسطينى دريافت  را  مبهمى  خبر  فرودگاه  ها  در  كه  بود  اين  خبر  كند. 
مى كه  است  شده  انجام  مرموز  بازداشت  يك  با  بيروت،  ارتباط  در  تواند 

)علىفلسطيى ابوحسن  بعد،  روز  صبح  باشد.  مسئول  ها  كه  سلامه(  حسن 
نيز  گروه ايران  به  من  در جريان سفر  بود و  الفتح  در سازمان  هاى خارجى 

مى خبر  تراب  به  داشت،  بازداشتقرار  فرد  دارد  احتمال  كه  در  دهد  شده 
 فرودگاه همان مسافر ايرانى باشد كه بنا بود روز پيش به ايران سفر كند!

و       فلسطين  آزاديبخش  سازمان  افسران  از  سلامه«،  حسن  »على 
امور   مسئوليت  فلسطين،  آزاديبخش  سازمان  امنيتى  امور  مسئولين  از  يكى 

عهده داشت. وى كه  هاى غيرفلسطينى و از جمله گروه ما را بهآموزشى گروه
عنوان طراح اصلى عمليات ترور  به ابوحسن ملقب بود، از سوى اسرائيل به

بازى در  اسرائيلى  ابوحسن  ورزشكاران  بود.  شده  معرفى  مونيخ  المپيك  هاى 
هاى خونين آن كشور  وگوهايى كه با مسيحيان لبنان پيرامون درگيرى طى گفت
داد با خانم جورجينا رزق آشنا شد. جورجينا كه چندسال پيش از آن  انجام مى
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دل فلسطينى  مسئول  اين  به  بود  شده  جهان  زيبايى  بعد ملكه  چندى  و  باخت 
 عنوان همسر دوم ابوحسن با وى ازدواج كرد.به

كردند، سرانجام  مأموران امنيتى اسرائيل كه ابوحسن را تعقيب مى    
در   بيروت  در  حمرا  منطقه  در  كه  هنگامى  را  محافظانش  از  چندتن  و  وى 

 حركت بودند در يك تله انفجارى به قتل رساندند.

دقايقى پس از ساعت ده صبح يكشنبه، رسول براى كارى به شهر      
يك دكه روزنامهمى كند و نظرى به عناوين  فروشى مكثى مىرود. در برابر 

روزنامه مىدرشت  مىها  كه  تيترهايى  بين  در  درشت  اندازد.  عنوان  خواند، 
روزنامه ميز  روى  كه  النَّهار   درجايش  روزنامه  را  او  داشت  قرار  فروشى 

مى در  ميخكوب  ايرانى  قاچاقچى  دو  »دستگيرى  بود:  چنين  خبر  كند. 
روزنامه با  رسول  رفقا  فرودگاه.«  ديگر  سراغ  به  سرعت  به  دست  در  اى 

فتحمى عكس  و  من  عكس  گذرنامه رود.  از  كه  در  الله،  بود  شده  برداشته  ها 
صفحه سوم چاپ شده بود و چگونگى بازداشت ما يك چهارم آن صفحه را پر  

 كرده بود.
 

  

 بازداشتگاه دادگاه ارتش  
من و محمد زير نور ضعيف لامپ سقف بازداشتگاه نشسته بوديم و   

مى ايرانىمحمل  به  هرگز  كه  گرفتيم  تصميم  ما  اعتراف  ساختيم.  خود  بودن 
خليج ساحل  كشورهاى  در  كه  است  فلسطينى  يك  محمد،  زندگى  نكنيم.  فارس 
ام. بدين ترتيب  كرده است و من فلسطينى ديگرى كه در افغانستان بزرگ شده

هاى درجه دو نيز ساخته  كرديم. محملعدم تسلط به زبان عربى را، توجيه مى
بوديم تا در صورت ضرورت، آنها را مطرح كنيم. چارچوب كلى در هر دو  

بودن، تحويل ما را به  محمل اين بود كه ما ايرانى نيستيم، اعتراف ما به ايرانى
 كرد.ايران، از نظر قوانين لبنان، آسان مى

نمى     غذا  كسى  به  بازداشتگاه،  ميهمان  در  هركس  درواقع  دادند. 
ساندويچ   عدد  سه  داشت.  خود  با  لبنانى  پول  مقدارى  محمد  بود.  خود  جيب 
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شود،   آزاد  بعد  روز  بود  بنا  كه  را  بازداشتى  يك  سوم  ساندويچ  با  و  خريديم 
مى او  كرديم.  اسلحه  ميهمان  داشتن  جرم  به  و  است  فلسطينى  فدايى  گفت 

بازداشت شده است. وقتى باب دوستى را با وى گشوديم، او پيشنهاد كرد اگر  
كارى در خارج از زندان داشته باشيم، به محض آزادشدن برايمان انجام دهد.  

دستگيرى انعكاس خبر  از  كه  در روزنامهما  بىمان  بوديم، درصدد  ها  اطلاع 
شيوه به  تا  كه بوديم  كاغذى  بر  كنيم.  باخبر  خود  سرگذشت  از  را  رفقا  اى، 

اى كه ظاهراً با محمل ما جور بود  بند ما در اختيارمان گذاشت، نامهزندانى هم
فلسطينى   فدايى  يك  كه  بود  اين  گوياى  نامه  اين  نوشتيم.  سطر  چند  در 

داد. از  شده، خبر دستگيرى و محل بازداشتش را به رفيقش اطلاع مىبازداشت
اين زندانى خواهش كرديم كه پس از خروج از بازداشتگاه، نامه را به يكى از  
دهد.   انجام  را  كار  اين  حتماً  كه  داد  قول  او  و  برساند  فلسطينى  دفاتر 

دادند.  شب، در بازداشتگاه دادگاه نظامى فقط دو سرباز مسلح، كشيك مىيكشنبه
بى و  گاه  تعطيل،  و سكوت شب  خلوت  در  اين  را  فرار  خيال  و  گاه وسوسه 

برمى  بسيار  ذهنمان  فاصله  واقعيت،  تا  كه  بود  رؤيا  يك  اين  گرچه  انگيخت. 
داشت، اما پرداختن به چنين افكارى نشانى از زندگى بود. نشان اين بود كه ما  

 براى ماندن تلاش خواهيم كرد. 

همه       از  انسان  دست  كه  زمان  آن  دشوار،  شرايط  با  مقابله  در 
شنود، هنگامى كه هيچ  امكانات كوتاه است و فريادهاى دلش را فقط خودش مى

هاى  افتد و در دنياى رؤياها، بارقهراهى پيش رويش نيست، ذهنش به كار مى
انديشد، به آن  بيند. به زندگى خيالى پس از آزادى، مىاميد را اينجا و آنجا مى

طور كه در خيال يك  برد. همانبخشد و از انديشيدن به آن، لذت مىجلوه مى
به خوشمزه  خوردن،  قابل  هرچيز  گرسنه،  مىآدم  يك نظر  ذهن  در  رسد، 

 كند. اى پيدا مىكردن، ارزش تازهبودن و زندگىزندانى نيز زنده

رسيده       فرا  دوشنبه  صبح  كه  بود  اين  نشان  اتاق  بيرون  وشد  آمد 
لحظه براى  اتاق  آهنى  در  نظر  است.  داخل  به  سربازى  و  شد  گشوده  اى 

ساعت بعد، مردى انداخت، تعداد زندانيان را شمرد و در را بست. حدود نيم
كه بنا بود آزاد شود، به بيرون فراخوانده شد و ديگر برنگشت. ساعتى پس از  



199 

 

آن مأمورى از دريچه روى در، نام مرا خواند و خواست كه خارج شوم. در  
دادگاه، وارد   اتاقى در محوطه جلو  به  حالى كه مأمور بازويم را گرفته بود، 

اش مرا به ياد معلم ورزشم در دوران  سال كه ظاهر ورزيدهشدم. مردى ميان 
هاى مرتب پشت ميز بزرگ و مجللى نشسته بود  انداخت، با لباس دبيرستان مى

و چشمان پرسؤالش را به من دوخته بود. او در حالى كه با انگشتانش بازى  
بودم،  مى گفته  فرودگاه  بازپرسى  در  را  آنچه  پرسيد.  مرا  مليت  و  نام  كرد، 

او   براى  را  بازداشت  دستگيرى و علت  داستان  كه  او خواست  كردم.  تكرار 
توضيح دهم. دوباره حرفى را كه در فرودگاه زده بودم، تكرار كردم و گفتم:  
»تا مرا به سفارت الجزاير نبريد جواب شما را نخواهم داد.« بازپرس، قلمش  
لحنى   با  و  گرفت  نشانه  سويم  به  بود،  مانده  دستش  در  استفاده  بدون  كه  را 

بى او  اصرار  اما  كرد.  تكرار  را  سؤالش  همه تهديدآميز  ناگهان  ماند.  نتيجه 
ايران   به  امروز  »همين  كشيد:  داد  و  ريخت  در صداى خشنش  را  احساسش 

مى به  تحويلت  مرا  آنگاه  بس.«  و  هستى  ايرانى  قاچاقچى  يك  تو  دهم. 
نيز   محمد  بردند.  بيرون  بازجويى  براى  را  محمد  و  برگرداندند  بازداشتگاه 

اسلحه  همان  با  و  من  با  ارتباطى را  نوع  هر  بود،  گفته  فرودگاه  در  كه  طور 
 شده، انكار كرد. او را نيز به بازداشتگاه برگرداندند.توقيف

  

 انتقال به زندان  
دست  اينكه  از  پس  يازده صبح،  دستبند  ساعت  در  محمد  و  من  هاى 

شديم.   خارج  بازداشتگاه  از  مسلح  سرباز  دو  همراه  بود،  شده  مهار  مشتركى 
خيابان از  ما  ارتشى حامل  مىجيپ  باريك  اتومبيل  هاى  مسير حركت  گذشت. 

جواب مانده بود. با  برند، بىبراى ما ناآشنا بود و سؤال اينكه ما را به كجا مى
به ما  خورشيد،  جهت  به  مىتوجه  شهر  جنوب  تصور  سوى  يك  با  رفتيم. 

فلسطينىگفتيم كه شايد مىخوشبينانه به خود مى ها  خواهند ما را به تشكيلات 
 تحويل دهند. 

تنها       و  كرد  توقف  يك چهارراه  فرعى سر  يك خيابان  در  اتومبيل 
مغازه در  تا  شد  پياده  ماشين  از  بود  نشسته  جيب  عقب  كه  خريد  مأمورى  اى 
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توانستيم  كند. من دستم را از دستبند مشترك بيرون آوردم. در اين لحظه ما مى
از سوى مأمور مسلحى كه   در دو جهت مختلف فرار كنيم. خطر تيراندازى 

گرفت، به  جلو نشسته بود، وجود داشت ولى از آنجا كه با تأخير صورت مى
مى فرار  شانس  لحظهما  به  داد.  ما  تحويل  فريبنده  تصور  كرديم.  درنگ  اى 

داشت.  فلسطينى نگه  جاى خود  در  ما را  و  ما ربود  از  را  فرار  ها، فرصت 
اتومبيل بهلحظه داد.  راه  اى بعد مأمور مراقب برگشت و به دودلى ما خاتمه 

افتاد و پس از طى مسيرى در برابر يك در آهنى بزرگ ايستاد. بر فراز آن  
شد. ما را با وسائلى كه برايمان باقى مانده در، عبارت »زندان رَمْل« ديده مى

پياده كردند و با ورود به دفتر زندان، نام دو زندانى جديد در   بود از ماشين 
 دفتر بزرگى ثبت شد. 

لبنانى به       محمد، پولى را كه همراه داشت نصف كرد و صد ليره 
عدد  دو  تنها  بزرگ،  ساك  دو  و  چمدان  يك  در  موجود  وسايل  از  داد.  من 
پيراهن، يك حوله و يك چتر از دستبرد مأموران در امان مانده بود. پول خود  
بند   كمربند،  شديم.  زندان  انبار  وارد  و  گذاشتيم  امانت  به  زندان  دفتر  در  را 
از دو   كفش، عينك و ساير وسايل غيرمجاز را از ما گرفتند و پس از عبور 
از   يكى  كنار  نيمكتى  روى  شديم.  زندان  حياط  وارد  ديگر،  آهنى  دروازه 

رفتباغچه نشستيم.  مىها  ديده  زندان  كوچك  محوطه  در  زيادى  شد.  وآمد 
حركت سريع افرادى كه همه لباس معمولى برتن داشتند، حكايت از شدت كار  
آزادكردن  از  آمد و پس  به سراغمان  مأمورى  داشت. سرانجام  آنها  و مشغله 

هاى بالازده، سپرد.  ها از دستنبد، ما را به مردى با سر تراشيده و آستيندست
كشيد، ما را به اتاقى هدايت  هايش را به زمين مىاين مرد در حالى كه دمپايى

مبادا   تا  گشتند  را  لباسمان  زواياى  همه  ديگر  نفر  چند  كمك  با  آنجا  در  كرد. 
مى بدنى  تفتيش  كه  كسانى  باشيم.  داشته  همراه  غيرمجاز،  در اشياء  كردند 

از   تهى  و  برخوردهايشان خشن  بودند.  افراطى  حتى  و  بسيار جدى  كارشان 
پا و لاى موهاى سر را به انگشتان  بين  بود. حتى  انسانى  آداب  دقت  هرگونه 

گشتند. زبانشان نيز همراه با حركت انگشتانشان، كلماتى مانند دزد، قاتل،  مى
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كرد. پس از پايان بازرسى بدنى،  زن و غيره را خطاب به ما، زمزمه مىجيب
 مرا از يك سو و محمد را از سوى ديگرى بردند.

يك مأمور پليس، قفل درى آهنى را باز كرد. وارد دالانى باريك و      
مى از سقف  كه  كمى  نور  از  تاريك،  راهروى  اين  شدم.  پاشيد، روشن  دراز 

ها در تاريكى راهرو، مات و مبهم بود. صداى قيل و قالى كه از  شد. چهرهمى
 آزرد. شدت مىشد، گوش را بههاى اطراف، در راهرو شنيده مىاتاق

پيام     زندان،  همه  كاركنان  بر  كه  بلندى  صداى  با  را  خود  هاى 
 فرستادند.صداهاى ديگر چيره بود، به سرتاسر راهرو مى

هاى  هاى چوبى كه پر از ليوانداشتن سينىچند زندانى با در دست    
مى چاى  زندانيان  ساير  براى  بود،  نيز  كاغذى  ديگر  آهنى  در  يك  از  بردند. 

سياه   و  درى زمخت  سمت چپ،  در  شدم.  راهرو  دوم  قسمت  وارد  و  گذشتم 
حدود  كه  انفرادى  سلول  اين  شدم.  فرستاده  كوچكى  سلول  به  و  شد  گشوده 

دهسه دريچه  يك  با  داشت  وسعت  مربع  به  متر  بود،  درش  روى  كه  سانتى 
كردم. آمد و شد زيادى  راهرو راه داشت. از اين روزنه، راهرو را تماشا مى

هاى كوچك و بزرگ، به طرف در ورودى  در جريان بود. زندانيان در دسته
يا برعكس در حركت بودند. بدن هايى كه بر  لخت و حولههاى نيمهراهرو و 

اين داشت كه زندانيان به   از  آويزان بود، حكايت  يا در دست برخى  دوش و 
مى برده  حمام  به  مىنوبت  من  سلول  مقابل  از  هركس  سركى  شدند.  گذشت، 

مىمى داشت  كه  كوتاهى  فرصت  در  و  وقتى  كشيد  چيست؟  جرمت  پرسيد 
كرد كجايى هستم؟ از گفت  شنيد، فوراً سؤال مىعربى دست وپاشكسته را مى

وضع   گرفت،  صورت  راهرو  رهگذران  از  بعضى  با  كه  كوتاهى  شنود  و 
زندان تا حدى برايم روشن شد. فهميدم كه فقط دو سلول انفرادى در آن راهرو  

شدند كه به جرم بزرگى متهم بود. تنها كسانى در سلول انفرادى نگهدارى مى
بست رسيده بود. به گفته زندانيان حداكثر اقامت  بودند يا بازپرسى آنها به بن

در سلول انفرادى، ده روز بود و پس از آن طبق قانون، زندانى را به يكى از  
 كنند. شش بند عمومى منتقل مى
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انگشت     شمارى از افراد پليس كه اونيفورم به تن داشتند  جز تعداد 
كردند تا چايچى و جارچى و  بقيه كاركنان زندان از كسانى كه تفتيش بدنى مى

 غيره، همگى از زندانيان بودند. 

كوتاه     و  چاق  مىجوان  صدايش  »بسَيم«  كه  به  قدى  بارها  كردند 
مزه دفعه  هر  من سركشيد و  پرسيد.  سلول  من  درباره  يا چيزى  و  ريخت  اى 

سرانجام جان كلام به زبانش آمد. او در حالى كه به پيراهن نوى كه در گوشه  
دهم به شرط اينكه  كرد گفت: »آن را بده به من.« گفتم مىسلول بود اشاره مى

با چهره او  بياورى.  قلم براى من  باخته بود گفت: »نه!  كاغذ و  اى كه رنگ 
اما ساعتى بعد   است.« جوانك رفت  انفرادى ممنوع  هرگز! نوشتن در سلول 
برايت   خواستى  كه  را  چيزى  بدهى  من  به  را  پيراهن  اگر  گفت  و  برگشت 

ورق  مى يك  من صاحب  بعد  روز  شد.  او  نصيب  پيراهن  اين  بالاخره  آورم. 
نامه يك خودكار شدم.  مراكز  كاغذ و  از  يكى  آدرس  به  و  رمز  كلمات  با  اى 

تا شايد به دست رفقا برسد. ديگر چيزى جز يك حوله نو در  فلسطينى نوشتم 
بساطم نمانده بود. بسيم كه با گرفتن پيراهن به نوايى رسيده بود بار ديگر به  

اى كه در معرض ديد بود اشاره كرد و گفت: »اگر آن  سراغم آمد و به حوله
آن روز قبل  ات را به هرجا بخواهى مىحوله را به من بدهى، نامه فرستم.« 

نامه زندان،  عصرانه  بازرسى  از  از  بود  شده  مخفى  حوله  وسط  در  كه  اى 
 دست بسيم رسيد. سوراخ در به

آن، بيهوده در انتظار ديدار مجدد بسيم و اطلاع       روزهاى بعد از 
نامه تازهاز سرنوشت  اتفاق  هيچ  اينكه  بدون  بودم. شش روز  در  ام  بيفتد،  اى 

ام تماشاى راهرو بود. هروقت يكى از كاركنان راهرو  سلول گذشت. كار عمده
آمد و دريچه روى در را از بيرون  خواست قدرتى از خود نشان دهد، مىمى
 بست.مى

بيدارباش اعلام مى     بامداد جارچى  كرد.  هر روز در ساعت شش 
مىنيم سكوت  اعلام  جارچى  بعد  تعداد  ساعت  بلند  صداى  با  سپس  و  كرد 

بند را مى هر  گزارش مىزندانيان  نگهبانى زندان  به  داد.  پرسيد و جواب را 
شد.  دقايقى بعد نام زندانيانى كه بايد به دادگاه بروند توسط جارچى اعلام مى
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مى زندان  حياط  به  بندها  از  را  دادگاهى  فرستادن  زندانيان  از  بعد  بردند. 
شد تا به كسانى كه  دست مىهاى پر از چاى دست بهزندانيان به دادگاه، سينى

از روز پيش در دفتر خريد خود، چاى سفارش داده بودند برسد. ساعتى بعد  
زد.  رفتند، فرياد مىهايى را كه بايد به درمانگاه زندان مىجارچى نام مريض

لخت تقريباً تمام روز ادامه داشت.  نفرى زندانيان نيمههاى ده دوازهعبور دسته
برخلاف فقر آشكارى كه زندانيان را در »دبى« نحيف و رنجور كرده بود،  

هاى سالمى برخوردار بودند. رمل،  هاى ورزيده و چهرهزندانيان رَمْل از بدن
بزرگترين زندان موقت لبنان بود كه همه متهمان اعم از جنايى و يا سياسى را  

 داد و هميشه بيش از دوهزار نفر در آن زندانى بودند. در خود جاى مى

  

 بازپرسى در دادستانى ارتش  
اوت    دوم  انفرادى  1۹۷1دوشنبه  سلول  در  اقامتم  از  هفته  يك   ،

گذشت. ساعت هفت و نيم بامداد همراه با زندانيان دادگاهى به حياط زندان  مى
خبرى   وى  از  اما  ببينم  آنجا  در  نيز  را  محمد  داشتم  انتظار  شدم.  خوانده  فرا 

دادگاه براى  را  زندانيان  صف  نبود.  جزو  من  كردند.  صف  به  مختلف  هاى 
دادگاه نظامى بودم كه توسط يك كاميون پليس راهى دادگاه شديم. ساعتى در  
بازپرسى   اتاق  به  سربازى  توسط  اينكه  تا  ماندم  انتظار  در  بازداشتگاه،  اتاق 

كشيد،  برده شدم. بازپرس در حالى كه كاغذى را از كشوى ميزش بيرون مى
اين پس نامه هايت را به نشانى من بفرست.«  با لحنى تمسخرآميز گفت: »از 

نامه دستش  او  در  پيروزى  برگ  چون  بودم،  فرستاده  بسيم  توسط  كه  را  اى 
اى  داد. بديهى بود كه من اعتماد كامل به بسيم نداشتم. فقط با او معاملهتكان مى

كه كمك  نامردى كرده بود. درحالى  او  يك زندانى در  كرده بودم و  از  گرفتن 
عده جان  دبى،  يك  زندان  كمك  به  كه  نداشت  دليلى  بود،  داده  نجات  را  اى 
 زندانى، خوشبين نباشم. 

خواست بداند فرد مورد خطاب من در نامه، كيست و  بازپرس مى    
ها چگونه است. در اين مورد هيچ پاسخى ندادم. وى  ام با دفتر فلسطينىرابطه

مى فرو  را  خود  كلماتى خشن، خشم  اداى  با  كه  حالى  به  در  را  كاغذ  نشاند، 
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»نصَْرى   گذاشت.  ميز  روى  بازپرسى  برگه  يك  و  برگرداند  ميزش  كشو 
 لحَود«، از من خواست كه خود را معرفى كنم.

را       خود  بوديم  كرده  توافق  محمد  با  قبلاً  كه  محملى  براساس  من 
وى   سؤالات  به  محمل  همان  چهارچوب  در  سپس  و  كردم  معرفى  فلسطينى 

هايم  العملى نسبت به صحت و سقم گفتهپاسخ دادم. بازپرس بدون اينكه عكس 
مى زبان  به  هرچه  دهد،  مىنشان  يادداشت  سؤالآوردم  و  كرد.  بسيار  ها 

صورت يك داستان تخيلى كه پاى كسى  ها كوتاه بود. شرح حادثه را بهجواب
گناه را به ميان نكشد، براى بازپرس ديكته كردم. در اين داستان، من كاملاً بى

بودم و صاحب اسلحه و مهمات، شخصى بود كه نام و نشانش در روايت كلى  
 شد. گم مى 

كه       مسافرتى  »در  نوشت:  چنين  من  زبان  از  را  داستان  بازپرس 
ايتاليايى به نام  چندماه پيش به پاريس كرده بودم، در يك كافه رستوران با يك 

آلبرت آشنا شدم. وقتى او فهميد كه عازم بيروت هستم، يك برگ بستانكارى را  
به من داد تا پول او را از يك نفر در بيروت وصول كنم. به همين منظور يك 

داده بود كه شماره تلفن هم  اش چنين بود.... )برحسب تصادف شماره  شماره 
لبنان بود(. وقتى در بيروت با اين   ساختگى من مربوط به شهر طرابلس در 
عازم  بعدازظهر  كه  گفت  داد،  جواب  تلفن  به  كه  گرفتم، شخصى  تماس  تلفن 

مى و  است  قرارى  فرودگاه  و  كنم. علامت  ملاقات  فرودگاه  در  را  توانم وى 
گذاشتيم كه در فرودگاه همديگر را ببينيم. مشخصات شخص مزبور نيز بدين  

فتح هيكل  و  قد  مشخصات  اينجا  )در  بود...  بار  قرار  مأمور  كه  گفتم  را  الله 
بدهكار   وقتى  بود(.  منعكس  پرونده  در  و  بود  ديده  من  با  را  او  نيز  فرودگاه 
برگ بستانكارى را ديد گفت كه پول كافى همراه ندارد و بايد به شهر برگردد. 
آنگاه از من خواست كه در فرودگاه منتظر او بمانم. او قبل از اينكه به شهر  
مقدارى   و  كمرى  اسلحه  دو  و  هواپيما  بليط  كه  كرد  خواهش  من  از  برگردد 

داشتن اسلحه نگران شده بودم  مهمات را برايش نگهدارى كنم. من كه از همراه
به توالت فرودگاه رفتم و آنها را در زير پيراهنم مخفى كردم. وقتى يك ساعت  
منتظر شدم و از دوست آلبرت خبرى نشد، در جستجوى او به قسمت مسافران  
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رفتم. در آنجا يك كارمند هواپيمايى كه بليط را در دست من ديده بود و فكر  
ظاهراً   كه  بروم  طرفى  به  خواست  من  از  هستم،  هواپيما  مسافر  بود  كرده 
چارچوب كنترل فلز بود. به گفته اين مأمور از چارچوب گذشتم كه در آنجا به  

ها  من مشكوك شدند و دستگيرم كردند. بيش از اين از دوست آلبرت، از اسلحه
نام من نبوده است، از آنها و  ها نيز بهو از بليط هواپيما اطلاعى ندارم. چمدان

 اطلاعم.« محتوياتشان بى

پس از پايان اين داستان، بازپرس مليتم را پرسيد. من خود را يك      
به در  نام »علىفلسطينى  كودكى را  دوران  كه  كردم  معرفى  منصور عبدالله« 

ام و زبان اصليم افغانى است. بازپرس به خشم آمد و گفت:  افغانستان گذرانده
»تو ايرانى نيستى؟« همين كه انكار مرا شنيد، گفت: »به عربى بنويس كه تو  
ايرانى نيستى.« من به عربى دست و پاشكسته نوشتم كه ايرانى نيستم. پس از  

 هاى بازجويى را امضا كردم به زندان برگردانده شدم.اينكه زير برگه

اى كه به دست بازپرس افتاده بود چيزهايى به رمز نوشته  در نامه    
به من  از  رمزى  نامه  يك  كه  را  خبر  اين  وى  به  بودم.  بود،  آورده  دست 

روزنامه روز  همان  و  بود  داده  مطبوعات  براى  خبرنگاران  بيروت  هاى 
قلم رمزى  نامه  درباره  خبرى،  ستون  يك  از پركردن  و  بودند  كرده  فرسايى 

نام محمدعلى  شده آن را براى شخصى بهجمله نوشته بودند كه ايرانى بازداشت
ها وى را با آن نام  فرستاده است. محمدعلى، نام مستعار تراب بود كه فلسطينى

ها خوانده  شناختند. وقتى رفقاى ما در خارج زندان اين خبر را در روزنامهمى
آنها   بود.  كرده  ايجاد  آنها  ذهن  در  معمايى  رمزى«  نامه  »كشف  بودند 

دانستند چرا نامه نوشته شده است، به چه آدرسى بوده و چه مطالبى در آن  نمى
 وجود داشته است. 

  

 سلول انفرادى  
قدم  صرف  وقتم  مىبيشتر  سلول  عرض  و  طول  در  همه زدن  شد. 

هاى روى ديوارهاى گچى را كلمه به  هاى روى در و ديوار و حفارىنوشته
جمله لابلاى  و  كلمات  عمق  در  كه  را  رنجى  و  خواندم  بود،  كلمه  پنهان  ها 
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هاى گوناگون، سطح ديوارها  هاى اسرارآميزى كه با سبكاحساس كردم. كتيبه
اندكى پيش از  هايى را نشان مىرا پوشانده بود، روحيه و احساس آدم داد كه 

آن، جرم بزرگى را از نظر قانون مرتكب شده بودند. رنگ و بوى بسيارى از  
كلمات، آلوده به خون بود. از نوشته يك قاتل كه جان انسانى را تباه كرده بود  

بى بود،  باقى  خودش  جان  مشمئزكنندهو  مىعدالتى  تراوش  اين  اى  اما  كرد. 
زائيده جامعهبى موارد  از  بسيارى  در  بهعدالتى  كه  بود  از  اى  نابكاران  دست 

 ها تهى شده بود. خوبى

بايست روز بعد  عصر يكشنبه وقتى جارچى، زندانيانى را كه مى    
برد، اسم »ابراهيم آوخ« چون شهابى در افق  به دادگاه فرستاده شوند، نام مى 

صبح   شكست.  درهم  را  سلول  روزه  پنج  خمودى  و  آمد  فرود  ذهنم  تاريك 
دوشنبه مجدداً به دادگاه نظامى منتقل شدم و مورد بازجويى نصرى لحود قرار  

خواست هويت اصلى من و جريان واقعى حمل اسلحه را  گرفتم. بازپرس مى
به   كه  او  شد،  تكرار  قبل  محمل  براساس  سؤالات  پاسخ  وقتى  بداند. 

خوبى واقف بود، با عصبانيت انگشتش را به سمت  بودن اين گفتار بهساختگى
من نشانه گرفت و گفت »اگر فشار سلول انفرادى براى بازكردن زبانت كافى  

فايده بود و نصرى  گاه خواهم فرستاد.« اين تهديد نيز بىنيست تو را به شكنجه
تازه اينكه چيز  اى دستگيرش شده باشد دستور بازگرداندن مرا به  لحود بدون 

با   همراه  سلول  در  زندگى  از  ديگر  روز  چند  كرد.  صادر  انفرادى  سلول 
شنبه  بى شد. صبح  سپرى  به    14خبرى  مرا  بود،  تعطيل  روز  اينكه  با  اوت 

و   تهاجمى  حالت  كه  لحود  نصرى  روز  آن  فرستادند.  نظامى  دادگاه 
خود گرفته بود، صحبتش را چنين شروع كرد: »الان كاردار  اى بهطلبكارانه

خواهد تو را تحويل بگيرد. در صورتى  سفارت ايران پيش من بود. ايران مى
فرستم و اگر  كنم و به دادگاه مىات را تكميل مىكه حقيقت را بگويى پرونده

بخواهى باز هم هجويات گذشته را تكرار كنى، همين امروز بعدازظهر تو را  
و   نداشتم  وى  به  گفتن  براى  چيزى  كه  بود  بديهى  فرستاد.«  خواهم  ايران  به 

مىبه سادهخوبى  چنان  آن  كار  نيز  ايران  به  فرستادن  كه  كه  دانستم  نيست  اى 
همان روز بعدازظهر انجام شود. هرچند دستگاه ادارى و قضايى لبنان دچار  
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هاى رقيب بر كار يكديگر نظارت هرج و مرج بود، ولى به علت اينكه گروه
تصميم امكان  ناچيز  داشتند،  بسيار  قضايى  مسئله  يك  براى  خودسرانه  گيرى 

مى تصميمى  هر  دادگاه بود.  طريق  از  ظاهراً  و  ادارى  كانال  از  بايست 
 گذشت.مى

ده روز از اقامتم در سلول انفرادى گذشته بود. دنياى زندان را از      
اى كوچك تماشا و احساس كرده بودم. ديدن مكرر انبوهى از مردان كه  دريچه

هاى آن گذشتند، نشان اين بود كه زندگى در شريانهر روز از مقابل سلول مى
روزهاى   مانند  سلول،  كوچكى  و  تنگى  ديگر  داشت.  جريان  نيز  بسته  محيط 

نمى را  روان  و  جان  و  اول،  خشم  شادى،  و  اندوه  نااميدى،  و  اميد  آزرد. 
تراوش  ساير  و  تهور  و  ترس  كردار  فروتنى،  و  رفتار  در  كه  زندگى  هاى 

منتشر   سلول  مرده  فضاى  در  را  زندگى  بود،  پيدا  راهرو،  در  عابر  مردان 
كرد. من هم به زندگى در زندان پيوسته بودم و يازدهمين روز زندان را  مى

 پنداشتم. براساس گفته زندانيان، روز انتقال به بند عمومى مى

  

 بند عمومى  
نيم  كه  بود  ظهر  و  چهرهنزديك  شد  نمايان  در  روى  سوراخ  در  اى 

پندار بود تحقق مى در  آنچه  بيا بيرون.«  يافت. در  گفت: »وسائلت را بردار 
كه خوشحال مشامم خورد  به  قانون  از  بويى  همهاينجا  بود.  در  كننده  را  چيز 

پتوى سياه زندان جمع كردم و به كولم انداختم و از سلول خارج شدم. چند قدم 
برد و    ۲تر، در همان راهرو، مأمور همراهم سر به پنجره بند شماره  طرفآن

وارد را اعلام كرد. وقتى در آهنى سنگين و سياه باز شد و  خبر ورود يك تازه
ها جفت چشم سياه به من خيره شده بود. با اينكه فضاى اتاق  وارد بند شدم، ده

را   آن  سيگار  دود  و  كم  نور  و  سياه  كمر  تا  ديوارهاى  اما  بود  بزرگ  نسبتاً 
آمد، خوش  جلو  كرد  معرفى  سَعْدون  را  خود  كه  جوانى  بود.  كرده  آمد  دلگير 

رنگى كه كنار ديوار فرش  گفت، بار دوشم را برداشت و در روى پتوى سياه
توانم  كرده بود گذاشت. سعدون گفت كه جاى كنار ديوار قيمت دارد اما من مى 

كنار وى بنشينم. گفتار سخاوتمندانه سعدون هنوز به دل ننشسته بود كه از من  
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همين دارم.  زندان  دفتر  در  پول  چقدر  آثار  پرسيد  شنيد،  را  كلمه صدليره  كه 
اش نقش بست. وى پارچه سفيدى را از كيسه پلاستيكى كه به  شادى بر گونه

ديوار آويخته بود، بيرون آورد و روى زمين پهن كرد. هر زندانى همه وسايل  
دان نام گرفته بود، انباشته و به ديوار اتاق آويخته  اى كه جامهخود را در كيسه

اينكه   بود. سعدون، يك ليموترش و دو حبه سير روى سفره گذاشت و ضمن 
مى اضافه  سفره  به  ديگر  غذا  چيزهاى  شريكى  هم  با  تو  و  »من  گفت:  كرد 

خوريم.« وجود تعداد كمى زندانى در اتاقى به آن بزرگى، حكايت از يك  مى
از زندانيان از حمام   زندان راحت داشت. ناگهان در آهنى باز شد و گروهى 

پرسش  و  پرسؤال  نگاه  شدند.  اتاق  وارد  پىبرگشته،  زندانيان  هاى  درپى 
مى همه  بود.  تازهآزاردهنده  زندانى  چيز  همه  لحظه  يك  در  را  خواستند  وارد 

شود. من  بدانند. سعدون به كمك برخاست و گفت: »بابا اين بيچاره كلافه مى
برايتان تعريف مى كنم.« هنوز حلقه زندانيان دور  خودم همه چيز او را بعداً 

اى كشيد و گروه ديگرى از زندانيان وارد  من باز نشده بود كه در آهنى زوزه
اتاق شدند. جريان بازگشت زندانيان به اتاق چند بار تكرار شد و شلوغى اتاق  

 كرد.را هربار بيشتر مى

گفت:       سعدون  بود.  كوچك  و  تنگ  بسيار  آدم  همه  آن  براى  اتاق 
شويم شصت و شش نفر.« چشم از ديدن آن همه اجسام نزديك  »حالا با تو مى

هم پيچيده و نامفهوم در و متحرك نفرت داشت و گوش از شنيدن صداهاى به
ام را  عذاب بود. سعدون كه بر زمين نشسته بود با زدن آرنجش به پايم توجه

كوبيد تا با  به خود جلب كرد. او با ته يك ليوان پلاستيكى، سير و نمك را مى
از   بعد  كند.  تهيه  لذيذى  خوراك  بود،  روز  آن  غذاى  كه  پخته  عدس  رسيدن 

هاى سعدون خوشمزه كرديم و خورديم، يكى از  اينكه غذاى زندان را با چاشنى
اين پسره تو را سركيسه   زندانيان در غياب سعدون گفت: »مواظب باش كه 
خواهد كرد.« عصر همان روز مأمور خريد زندان يك دفتر جيبى در اختيارم  
گذاشت تا مانند ساير زندانيانى كه در صندوق زندان پول داشتند، براى روز  
چگونگى   تا  دادم  نشان  سعدون  به  را  دفتر  وقتى  بدهم.  خريد  سفارش  بعد 
استفاده از آن را بدانم، وى با ولع خاصى دفتر را از دستم ربود و گفت: »من  
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اعتراضم،  خيز بر زمين نشست و بىدانم چطورى بنويسم.« نيمهمى اعتنا به 
قلم خريد  دفتر  مىدر  همينفرسايى  بيرون  كرد.  سعدون  دست  از  را  دفتر  كه 

كشيدم، از جايش برخاست، وسائلم را به وسط اتاق پرت كرد و دستور داد كه  
بى رعاياى  جمع  به  من  كنم.  ترك  را  از  جايگاهش  غير  پيوستم.  زندان  جاى 

نفرى كه هركدام يك جا در كنار ديوار داشتند بقيه در وسط اتاق  بيست و هفت
رفتند تا زمان بيهوده زندان را كه به دود و دم و جار و جنجال آلوده  راه مى

 بود، زير پاى خود لگدمال كنند. 

شد.  پايان طى مىهاى بىطول دوازده قدمى اتاق با رفت و برگشت    
ترين جاى  يافتن به پستجايى براى نشستن نبود. به گفته زندانيان، براى دست

يك حدود  بايد  ديوار  با  كنار  اول  از  اينكه  يا  و  رفت  راه  اتاق  اين  در  سال 
اتاق شد. پارتى اتاق  سفارش يك پارتى وارد  دارها به محض ورود در صدر 

ابر تيرهجاى مى اتاق در  از دود فرو رفته بود و نفس را  گرفتند. فضاى  اى 
اى  كردى، سيگار گداختهكرد. لب هر زندانى را كه نگاه مىتنگ و سنگين مى

اين بود كه هر  مى كافى نداشت، بر  اين زندان كه جاى  نانوشته  قانون  ديدى. 
بود و شبتازه اتاق  ها خوابگاهش جلو دستشويى و  وارد روزها جايش وسط 

كرد جاى آنهايى كه  تدريج وقتى كسى اين اتاق را ترك مىمستراح اتاق. بعد به
مى جلو  پله  يك  بودند  او  از  از  بعد  يكى  ديوار،  كنار  در  جايى  داشتن  رفت. 

 آرزوهاى زندانيان اين بند بود. 

قفسه       يك  ديوار  آخر  تا  دستشويى  كنار  از  اتاق،  پايين  ضلع  در 
زندانيان   تا  داشت  وجود  قد  دو  درازى  و  قد  نيم  و  يك  ارتفاع  به  سيمانى 

هاى خود را در آن بگذارند. اما از آنجا  هاى پلاستيكى و احياناً خوراكىظرف
ماند. بالاى سر  كه در اين دزدخانه امنيتى وجود نداشت، قفسه هميشه خالى مى

هاى حاوى كفش و لباس زندانيان بود.  زندانيان دورنشين، سرتاسر پر از كيسه
رنگ سياهى كه تا كمر ديوارها را پوشانده بود، با كثافت و آلودگى دائمى آن،  

 همساز و همرنگ بود. 

زمين      از  سر  بودند  خوابيده  قفسه  كنار  در  كه  زندانى  چند  وقتى 
اى آشنا به چشمم آمد. او همان فلسطينى بود كه در بازداشتگاه  برداشتند، قيافه
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به من  از  يادداشتى  نظامى،  فلسطينىدادگاه  دفاتر  از  يكى  به  تا  برد  ها  همراه 
آزاد مى او كه مدعى بود همان روز  شود، يك راست به زندان رمل  برساند. 

پاداشى   نامه،  بهانه بردن  تا شايد به  منتقل شده بود. »حَماد« دروغ گفته بود 
 بگيرد.

رتق و فتق امور داخلى اتاق با رئيس اتاق يا »شاويش« بود. مرد      
كردن وسائلم مشخص  نام جرج )ژرژ(، محلى براى آويزانسال مسيحى بهميان

كرد و يك بشقاب پلاستيكى براى غذاى روزانه نيز به من داد. جرج كه يك  
به بود  بهتاجر  زندان  در  كلاهبردارى  مىخاطر  نيم  سر  و  سه  ساعت  برد. 

از   يكى  و  شد  فرستاده  اتاق  داخل  به  راهرو  از  بزرگ  سطلى  بعدازظهر 
كرد.   تقسيم  بود،  )مُجَدَّره(  پخته  عدس  و  برنج  كه  را  روز  آن  شام  زندانيان 
ديوار   كنار  اتاق  دور  همه  شد.  شروع  اتاق  نظافت  شاويش  دستور  به  آنگاه 
نشستيم و پاها را جمع كرديم. اول كف اتاق را جارو كردند و سپس دو سطل  

گونى  آب صابون با  بعد  و  شستند  را  آن  جارو  با  و  ريختند  زمين  روى  دار 
خشك كردند. هر روز دو نفر به نوبت مأمور نظافت اتاق بودند. زندانيانى كه  

خواستند خود اين كار را بكنند، با دادن يك پاكت سيگار، زندانى ديگرى  نمى
 داشتند. را به اين كار وامى

ساعت چهار بعدازظهر همه در دو رديف پشت سرهم دورتادور      
آهنى   اتاق تعداد زندانيان را شمرد و پشت در  ايستاديم. رئيس  اتاق به صف 
را   اتاق  هر  زندانيان  تعداد  بلند  صداى  با  راهرو،  دم  جارچى  ماند.  منتظر 

پرسيد. رئيس اتاق از پنجره كوچك روى در، تعداد افراد اتاق را شصت و  مى
اش چرخيد و مدير  نفر گزارش داد. چند لحظه بعد در آهنى اتاق بر پاشنههشت

خود   دنبال  به  نيز  را  گروهبان  چند  و  داشت  استوارى  درجه  كه  زندان 
اونيفورممى در  ترشرو  قيافه  چند  شد.  وارد  زردچوبه،  كشيد،  رنگ  به  هايى 

با  حاشيه افزود. رئيس زندان  بر غم غروب زندان  كرد و  پر  اتاق را  از  اى 
شمرد.  صدايش ما را مىگرفت و لبان بىانگشت اشاره، زندانيان را نشانه مى

شماره پرسيد.  نيز  اتاق  رئيس  از  را  موجود  زندانيان  تعداد  آخر  كه  دست  اى 
بودن تعداد زندانيان در اتاق،  شنيد، همان بود كه او هم شمرده بود. با درست
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مأموريت آنها به پايان رسيد. شتابان از اتاق خارج شدند و زندان و زندانيان  
مى آنها  كردند.  رها  شب  دست  به  نيز  را  ديگر  اتاق  بيست  حدود  از  بايست 

كردند. پس از خروج مأموران زندان، در آهنى اتاق قفل شد و  سرشمارى مى
تا روز بعد به هيچ وجه باز نمى شد. موقع خوردن شام فرا به گفته زندانيان 

بهترين سرگرمى از  بود. غذاخوردن  براساس  رسيده  بود. هركس  هاى زندان 
درمى خاص  طعمى  و  شكل  به  را  زندان  غذاى  خود  يا  توانايى  هرسه  آورد. 

هم غذا مى با  مشترك  يك سفره  در  نفر  مالى  چهار  توانايى  براساس  خوردند. 
كرد. هركه پولش  ها با يكديگر تفاوت مىافراد يك سفره، رنگ و روى سفره

بود سفرهبيش  فلسطينىاش رنگينتر  ميهمان يك مصرى  آن شب  بود.  تبار  تر 
از خوش  او كه  پياز مازاد بر غذاى زندان،  بودم.  تنها يك  نشينان زندان بود، 

نشانده سوريه بود  در سفره داشت. سيدجاد احمد عضو يك گروه فلسطينى دست
 كه به اتهام قتل يكى از اعضاى سازمان الفتح به زندان افتاده بود. 

بى     و  بسته  دنياى  تازهدر  زندانى  يك  ورود  زندان،  وارد  خبر 
وارد مورد  عنوان تازهوگو در اتاق بود. آن شب من بهترين موضوع گفتمهم 

ديگرى را باور نداشت، هركس   اينكه هيچكس حرف  به  با توجه  بحث بودم. 
زد و  وارد، حدسى مىها و برحسب سر و وضع و رفتار تازهبراساس شنيده

مى او  جرم  درباره  داستانداستانى  اين  گپساخت.  به  بىها  زندان  هاى  پايان 
كرد. هركس اتهام و زمان و  مقدار زمان را پر مىبخشيد و ظرف بىرونق مى

مى را  آن  مىمكان  اسلحه  پرسيد،  يك  داشتن  جرم  به  پيش  هفته  دو  كه  گفتم 
دانستند كسى را  ام. زندانيان كه مىكمرى غيرمجاز، در فرودگاه دستگير شده

انفرادى نمىبراى همراه اسلحه كمرى به سلول  فرستند، ناباوريشان  داشتن يك 
گفته به  نسبت  مىرا  بروز  آشكارا  من  از  هاى  اتاق  همه  شام،  از  پس  دادند. 

آزرد، فرش شد و من همراه اى كه بوى آنها شامه را مىپتوهاى سياه و كهنه
خوش  گروهديگر  در  هم  با  همه  گرفتم.  جا  اتاق  وسط  در  زندان  هاى نشينان 

چندنفره بر زمين نشسته و سرگرم صحبت و دودكردن سيگار بودند. همهمه 
 عجيبى در اتاق حكمفرما بود. 
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قد و چاق كه عصر هاى در دود نشسته، مردى كوتاهدر بين قيافه    
بود.   صحبت  سرگرم  اطرافيانش  با  بود،  شده  آورده  زندان  به  روز  همان 

محل دستگير شده است. وقتى او  گفت كه به اتهام صدور چك بى»نصير« مى
شدن همه اطرافيانش را پرسيد و جوابى گرفت، رو به من كرد و  علت زندانى

گونه كه براى ديگران گفته  با لبخندى باب صحبت را گشود. ماجرايم را همان 
او را كمى در فكر  وپا شكستهبودم براى او نيز تعريف كردم. عربى دست ام 

در   آنچه  با  مرا  دستگيرى  زمان  او  برانگيخت.  ديگرى را  و سؤال  برد  فرو 
حافظه داشت پيوند داد و ناگهان با صداى بلند گفت: »تو همان ايرانى هستى  

دستگاه روزنامهكه  همه  داشتى؟  خود  با  الكترونيكى  انفجارى  را  هاى  اين  ها 
ها را جلب  نوشتند. تو وضعت خيلى پيچيده است!« صداى بلند او نظر خيلى

اطلاعات   و  بود  كرده  كشف  را  مهمى  چيز  خود  خيال  به  كه  نصير  و  كرد 
دست گرفت و همه اتاق چون  ذيقيمتى براى زندانيان داشت، رشته سخن را به

خوانده او  بودند.  وى  دهان  از  حادثه  شرح  شنيدن  انتظار  در  گوش  هاى يك 
گزافه با  زندانيان  طبع  باب  و  كرد  سرهم  روزنامه  از  را  خود  گويى،  ناقص 

خبر و بيكار، انگيزه  هاى نصير براى زندانيان بىكرد. گفتهسرايى مىداستان
پديده با  اى سرگرمتخيلاتى تازه و  از معاشرت  آن پس زندانيان  از  كننده بود. 

 كردند.من پرهيز مى

به     جاسوس  و  اسرائيلى  كلمات  آنجا  و  مىاينجا  باور  گوش  رسيد. 
ام و نيز در سلول  زندانيان اين بود كه من جاسوس اسرائيل هستم. لهجه و قيافه

دانستند. جوان مسلمان شيعه  بودنم مىبودنم، همه را دليلى بر جاسوس انفرادى
هم  از  كه  آمده  مذهبى  جوش  به  خونش  اسرائيلى،  جاسوس  يك  با  بودن  اتاقى 

ورزيده هيكل  با  اتاق  وسط  در  نگاه  بود،  و  كوبيد  من  شانه  به  محكم  اش 
لبخندى تمسخرآميز پاسخ گفت. من عمق نفرت  اعتراض آميز مرا با ناسزا و 

حق،  كردم. اما حالا اين خشم و تنفر بهخوبى درك مىها بهاو را از اسرائيلى
 ناحق گريبانگير من شده بود. 

دانى كه من  چند قدمى به دنبال اين جوان رفتم و گفتم »شايد نمى    
اى بعد با يك قرآن  مسلمانم.« ظهير نگاه ترديدآلودش را از من بريد و لحظه
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در برابرم ظاهر شد. ظهير از من پرسيد: »اين چيست؟« گفتم قرآن است و  
سطرى از آن را خواندم. يكى از تماشاچيان گفت: »اين بيچاره مسلمان است،  

درنگ مشتى محكم به سينه او كوبيد و گفت: »اين از آن  ولش كنيد.« ظهير بى
تا  هاى هفتجاسوس  داده  خطى است كه حتى قرآن را هم وسيله كارش قرار 

همين بفريبد.«  را  تو  يقهامثال  تا  برگرداند  رو  ظهير  رئيس  كه  بچسبد،  را  ام 
اتاق به ميان آمد و او را از من دور كرد. من در بين شصت و هشت زندانى،  
در  كه  احمد  بودم. سيدجاد  تنها  اتهام جاسوسى،  به  ديگرى  نامرئى  در زندان 

پياز ميهمان كرده بود، به از  اولين شام مرا به  فلسطينى  عنوان يك كارشناس 
مى بازجويى  ارگانمن  و  افراد  از  مرا  اطلاعات  همه  او  فلسطينى  كرد.  هاى 

آورد و دست آخر اعلام كرد كه عنوان اطلاعات يك جاسوس به حساب مىبه
رهبران  به همه  كه  است  زبردست  جاسوس  يك  )من(  آوخ  ابراهيم  او  نظر 

كرد و   نيز رعايت  است. سيدجاد، حد شرعى را  كرده  فلسطينى را شناسايى 
گويد دستاورد او از صحبت با من بوده است اما براى اينكه  گفت كه آنچه مى

 مبادا در قيامت پايش گير كند، حاضر نيست در تأييد حرفش سوگند بخورد. 

  

 زندان »رَمْل« در بيروت  
آماده  شب  خواب  براى  را  خود  زندانيان  نيم،  و  هشت  ساعت  از  ها 

اول  مى نداشت.  ايستادن  يا  نشستن  حق  كسى  نهُ  ساعت  از  پس  زيرا  كردند 
مى پهن  را  خود  بستر  داشتند  جا  ديوار  كنار  در  كه  دراز  آنهايى  و  كردند 

مىمى باقى  اتاق  در وسط  جا  چقدر  شود  معلوم  تا  اينكه  كشيدند  از  پس  ماند. 
شد، بقيه زندانيان جاى  ها تعيين مىطول و عرض مناسبى براى خواب كنارى

كردند. از آنجا كه هميشه جا كم بود،  مانده وسط اتاق را بين خود تقسيم مىباقى
به را  بايد خودشان  اتاق  وسط  باقىافراد  جاى  با  مىنوعى  تطبيق  دادند.  مانده 

گويى و  وگوهاى تند و گاه درشتهرشب، بخشى از وقت قبل از خواب به گفت
گذشت. آنگاه رئيس  درگيرى، بر سر يك وجب طول عرض جاى خواب، مى

كرد كه  اتاق با صداى بلندى كه بر هياهوى داخل اتاق چيره باشد، يادآورى مى
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بهوسطى چسبيده  و  پهلو  به  كه  بود  اين  منظورش  بخوابند.  كتابى  بايد  هم ها 
 بخوابند تا همه روى زمين بگنجند. 

ها كننده بود كه بوى تعفن پاى دور و برىتنگى جا آنقدر ناراحت    
كرد.  و نور چراغ هميشه روشن، ديگر اهميتى نداشت و كسى به آن فكر نمى

مى حركتى  كوچكترين  خواب،  ساعات  در  كسى  لگد  اگر  و  مشت  با  كرد 
شد. هيچكس در خلال شب حق نشستن نداشت. پليس كشيك  اطرافيان متنبه مى

مى نگهبانى  در  پشت  حركات  كه  همه  مراقب  در  روى  سوراخ  از  و  داد 
گذاشت و پس  زندانيان بود، به محض ديدن حركتى، سرش را دم سوراخ مى

 داد. از فحشى ركيك، دستور خوابيدن مى

خاستند.  ساعت شش بامداد همه با صداى رئيس اتاق از جا برمى    
دادند و وسط اتاق  شده را به صورت پشتى در كنار ديوار جا مىپتوهاى جمع

باز مى اتاق  براى حركت زندانيان  در وسط  كه شب را  آنها  از  بسيارى  شد. 
آورى پتوها، براى استراحت بر زمين سيمانى اتاق  گذرانده بودند، پس از جمع

جنجال  مى و  انگيزه جار  دستشويى،  توالت و  كمبود  بيدارى،  از  بعد  نشستند. 
صبحگاهى بود. همه ساكنان اتاق، در برابر دو توالت و يك دستشويى كه در  

شدند و هركس در رابطه با شدت نيازش، داد و قال  گوشه اتاق بود، جمع مى
در و پيكر، دستشويى، توسط يك  كرد تا قضاى حاجت كند. در يك دهليز بىمى

 شد. ها جدا مىپتوى آويخته، از توالت

مرداد، ساعت نهُ صبح، هنگامى كه يك روز ديگر از    ۲6شنبه  سه    
روزهاى خالى زندان آغاز شده بود، جارچى نام مرا صدا زد و پيغام داد كه  
نام   كه  بود  اين  بر  رسم  كنم.  مراجعه  زندان  بهدارى  به  و  بپوشم  لباس  فوراً 

شد. از آنجا كه  هايى كه بايد به بهدارى بروند، از روز قبل اعلام مىمريض
مريض جزو  من  هم نام  نبود،  پيش  روز  رويداد  اتاقىهاى  اين  تفسير  به  ها 

كردند كه مرا به تحَرّى )يعنى اداره آگاهى( خواهند  بينى مىپرداختند. آنها پيش 
نبود، براى شكنجه و گرفتن   آنها تكميل  پرونده  زندانيانى را كه  برد. معمولاً 

بردند. وقتى وارد حياط زندان شدم مأمورى كه در  اعتراف به اداره آگاهى مى
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دست آمد،  جلو  بود  زندان  انتظارم  خروجى  در  از  مرا  و  زد  دستبند  را  هايم 
 بيرون برد. 

ميان     مرد  خروجى  راهرو  كوتاهدر  و  موهاى  سال  كه  قدى 
جوگندمى داشت، ما را همراهى كرد و سپس چند قدم جلوتر، دو نفر ديگر نيز  
به ما پيوستند. يكى از آنها زنجير وسط دستنبد را گرفت و مرا به طرف يك  

قورباغه فولكس واگن  قرار  اتومبيل  نفر  دو  بين  اتومبيل،  عقب  در  كشاند.  اى 
ساعت عبور از  گرفتم. دو مأمور نيز در جلو نشسته بودند. اتومبيل، پس از نيم

دست  خيابان در  دست  من  و  ايستاد  دوطبقه  ساختمان  يك  جلو  در  متعدد  هاى 
پله نبود  مأموران،  آن  در  كسى  كه  اتاقى  به  و  رفتم  بالا  دوم  طبقه  تا  را  ها 

رفت و  بود  باز  اتاق  در  شدم.  مىفرستاده  راهرو  در  را  مأموران  ديدم. وآمد 
جا دفتر كار يك مسئول رده وسايل مجلل توى اتاق حكايت از آن داشت كه آن

قدى كه از زندان مرا همراهى كرده بالاى پليس باشد. پس از دقايقى مرد كوتاه
اتاق شد و با صدايى كه فقط من بشنوم گفت: »تا چند دقيقه ديگر   بود، وارد 

مى وارد  باش  مديركل  مواظب  هستند  مهمى  و  محترم  بسيار  آدم  ايشان  شود. 
مديركل مىبى نكنى!  زبان  احترامى  از  فرودگاه را  واقعى  همه جريان  خواهد 

 خودت بشنود.« 

اى كه  گنده اى بعد مرد چاق و چله و شكموى بيرون رفت و لحظه    
لباس پاپيون خاكسترى با  اتوكشيدهرنگش  اتاق وارد  هاى  به  اش هماهنگ بود، 

توسط   خود را  سنگينى  كه  حالى  در  او  گرفت.  جاى  ميز بزرگ  شد و پشت 
مىدست ميز  به  شانههايش  ميان  در  بزرگش  و سر  بود،  داد  رفته  فرو  هايش 

خورده آيا صبحانه  كه  بهپرسيد  آوردند.  ام؟  قهوه  و  ساندويچ  برايم  او  دستور 
خوردن   براى  كوتاه  تعارف  يك  با  مديركل  كه  بود  دستم  در  قهوه  فنجان 
جريان   و  مليت  و  شغل  و  شهرت  و  اسم  كرد.  شروع  را  سؤالش  ساندويچ، 

مى را  فرودگاه  در  در  دستگيرى  كه  را  چيزهايى  همان  درست  من  و  پرسيد 
از جا پريد و درحالى   ناگهان  دادگاه نظامى گفته بودم، تكرار كردم. مديركل 

تهديد حركت مىكه دست به علامت  زد:  هايش را  فرياد  با صدايى خشن  داد 
آورده اينجا  يا  »اينها همه دروغ است، تو را  از تو بشنويم.  ايم كه حقيقت را 
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مى را  چيز  همه  اينجا  بيرون  خودت  درونت  از  ديگر  اتاق  در  ما  يا  گويى 
بود  مى عصبانى  شديداً  كه  او  ندارم.  گفتن  براى  حرفى  گفتم  من  كشيم« 

به   مدير  اتاق شدند.  نفر وارد  دو  بود صدا زد.  اتاق  بيرون  كه  »اِدمون« را 
بگويد.«   را  چيز  همه  تا  بزنيد  كتك  آنقدر  و  ببريد  را  مجرم  »اين  گفت:  آنها 
مأموران ناسزاگويان به من نزديك شدند و با حالتى خشن مرا از اتاق بيرون  

 كشيدند و در انتهاى راهرو به درى كه بسته بود، كوبيدند.

در       ديوار و يك صندلى  كنار  در  ميزى  اتاق پرت شدم.  داخل  به 
دست و  نشاندند  بر صندلى  مرا  بود.  اتاق  بستند.  وسط  آن  به  را  پاهايم  و  ها 

ها شروع شد. پس از چند شلاق، وقتى احساس  زدن به پاها و دستآنگاه شلاق
داد، بازجو  تابى از درد خود را نشان مىرسيد و بىدرد و سوزش به اوج مى

زدن  گرفت دوباره شلاقخواست و وقتى جواب نمىكرد و جواب مىسؤال مى
مى ادامه  نيمرا  تا  داد.  آمد  داخل  به  مأمورى  كه  گذشت  منوال  بدين  ساعتى 

ظاهراً ميانجى شود و از من قول بگيرد كه حرف بزنم و از بازجوها بخواهد 
بى نيز  بازى  از  چشمه  اين  چون  كنند.  متوقف  را  شكنجه  بود،  كه  نتيجه 

 شدن نفر ديگر، ادامه يافت. زدن دوباره از سر گرفته شد و تا ميانجىشلاق

خود گرفته بود، با يك  اى آرام و منطقى بهسالى كه قيافهمرد ميان    
همين  او  اتاق شد،  يك سيگار وارد  قهوه و  دهان خون فنجان  ديد،  كه  آلودم را 

ها را پاك  كاغذى آورد تا خونجاى قهوه و سيگار، يك دستمالبيرون رفت و به
شكنجه مىكند.  را  سيگارهاشان  دود  نااميد،  و  خسته  هر  گران  با  و  بلعيدند 

شد تا سيگارش را  آوردند. وقتى يكى از آنها خم مىزبان مىبازدمى فحشى به
كه از لبش افتاده بود از زمين بردارد گفت: »اين را بدهيد دست من تا پرونده  
مردك   به دست  مرا  كردند و  باز  از صندلى  پايم را  و  كنم.« دست  كامل  را 

يقه او  كشانسپردند.  يك  ام را چسبيد و  مرا روى  برد.  ديگرى  اتاق  به  كشان 
انداخت، دست اتاق بود  فلزى كه در  هايم را به تخت زنجير كرد و در  تخت 

آتش  ام مىحالى كه زانويش را بر سينه لبم گذاشت.  فشرد، سيگارش را زير 
به بافتسيگار  لب را مىشدت  بلند مىهاى حساس  مرا  فرياد  كرد.  سوزاند و 

بهشكنجه خشونتگر  رفتار  با  همراه  او  بود.  اطلاعات  گرفتن  آميزش  دنبال 
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ريخت. وقتى تلاش دفاعى من، سيگار  هرچه فحش در چنته داشت، بيرون مى
آمد، گرفت و او را متلاشى كرد، وى موهاى مرا كه به زحمت به چنگ مى

سرم را چند بار به ديوار كنار تخت كوبيد. او چند بار فرياد زد: »يا زبان باز  
 ميرى.« جا مىكنى و يا همينمى

كردم. وقتى  كمى گيج شده بودم و براى مدتى دردى را حس نمى    
تابم  هاى ناشى از سيگار، بىبه حال آمدم كسى در اتاق نبود. سوزش سوختگى

اتاق شد. او زنجيرها را باز كرد و مرا دوباره به   كرده بود كه مردى وارد 
گران اين بار  اتاق اول برد. به محض ورود به اتاق شلاق شروع شد. شكنجه

كوبيدند. چند شلاق دردآور به شكمم اصابت  رسيد، مىهرجا كه خيزران مىبه
از درد به پيچيدم، صورتم در مسير شلاق قرار گرفت و  خود مىكرد. وقتى 

هوش آمدم، در جاى ديگرى بودم و باند پانسمان  ديگر چيزى نفهميدم. وقتى به
شنيدم نيمى از صورتم را پوشانده بود. غرغر مأموران خسته و ناموفق را مى

مى پتويى  كه  در  مرا  برويم.  و  كنيم  تمام  زودتر  است،  گذشته  وقت  گفتند 
انداختند و به زندان رمل بازگرداندند.   گذاشتند و كف يك شورلت قرمزرنگ 

مى داده  تحويل  زندان  به  كه  از  هنگامى  »مگر  گفت:  زندان  نگهبان  شدم، 
مى بين  كشتارگاه  در  زدند.  حلقه  من  دور  زندانيان  زندان،  اتاق  در  آيد؟«. 

مى كه  شكنجهصداهايى  آنها  شد.  شنيده  بارها  جاسوسى  كلمه  را  شنيدم،  شدن 
با كمك قرص بودن، مىدليلى بر جاسوس  آن شب  از  دانستند.  هاى مسكنى كه 

 پليس داخل راهرو گرفتم، گذشت. 

نوعى       نيز  زندان  دكتر  شدم.  فرستاده  زندان  بهدارى  به  بعد  روز 
 شربت مسكن تجويز كرد.

نام من به رئيس اتاق  اى از دفتر زندان بهعصر همان روز برگه    
رسيد. وى قبل از اينكه نامه را به من بدهد با صداى بلند تعداد وكلاى نامبرده  

مى را  برگه  آن  دوازدهدر  سرشناس شمرد.  از  لبنان،  تن  مدافع  وكلاى  ترين 
بايست در تأييد اقدام  نويسى كرده بودند و من مىبراى دفاع از من و محمد نام

برگه مىآنان،  امضا  را  معماى  اى  يك  مانند  من  وضع  لحظه  اين  در  كردم. 
خود مشغول كرده بود. وجود نام برخى از وكلاى  پليسى، ذهن زندانيان را به
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طرفدار انقلاب فلسطين و نيز وكيل ويژه سازمان آزاديبخش فلسطين، در بين  
آفريد. چگونه ممكن است براى دفاع از يك جاسوس  نام، سؤال مىاين دوازده

سرانجام   باشند؟  شده  داوطلب  فلسطين  انقلاب  طرفدار  وكلاى  اسرائيلى، 
زندانيان به قضاوت اشتباه خود پى بردند و ادعاى مرا مبنى بر طرفدارى از  

خاطر  ها، پذيرفتند. جو برخورد زندانيان عوض شد و حتى برخى بهفلسطينى
بدرفتاريشان از من پوزش خواستند. شامگاه همان روز جارچى نامم را جزو  
زندانيانى كه روز بعد به دادگاه فرستاده خواهند شد، اعلام كرد. صبح پنجشنبه  
به حياط زندان برده شدم. محمد هم در بين زندانيانى بود كه به دادگاه نظامى  

در  فرستاده مى آنچه  از  كه  يافتيم  نظامى فرصت  دادگاه  بازداشتگاه  در  شدند. 
روز   نيز  محمد  كنيم.  تعريف  هم  براى  بود،  افتاده  اتفاق  گذشته  روز  چند 

شنبه به اداره آگاهى برده شده بود و در آنجا مورد شكنجه قرار گرفته بود.  سه
 شدم، از فاصله نزديكى شنيده بود. او صداى مرا وقتى شكنجه مى

ساعت حدود ده صبح بود كه دريچه روى در بازداشتگاه باز شد و      
قد با سر و وضعى  مأمورى نام مرا خواند. وقتى پشت پنجره رفتم، مردى ميان

اى  مرتب را در مقابل خود ديدم كه اندامى ورزيده، صورتى بزرگ و چهره
آزاديبخش   وكيل سازمان  خود را  آرام،  لبخندى  با  همراه  داشت. وى  جاافتاده 
فلسطين )ساف( معرفى كرد. »شَوْقى ارَْمَلى« اسامى مستعار من و محمد را  

خود جلب كند. او از سوى رفقايمان و با كمك زبان آورد تا اطمينان ما را بهبه
 كردن مسئله ما به آنجا آمده بود.ساف براى دنبال

مسيحى     فلسطينى  يك  كه  ارملى  شوقى  سالاستاد  بود،  ها  تبار 
كرد و  عنوان وكيل ساف در دفتر مركزى آن سازمان در بيروت فعاليت مىبه

 كار گماشته شد. عنوان نماينده ساف نزد بازار مشترك اروپا، بهبعداً به

كرده و كبود من، از شكنجه باخبر  شوقى كه با ديدن صورت ورم    
گران از ما پرسيد و سپس  ها و رفتار شكنجهشده بود، مقدارى درباره بازجويى

گفت: »تا چند لحظه ديگر شما را پيش بازپرس خواهند برد. در آنجا شما را  
خواهم ديد.« دقايقى بعد از آن مرا پيش بازپرس فرا خواندند. وقتى وارد اتاق  

عنوان منشى در طرف راست اتاق و شوقى  شدم علاوه بر بازپرس يك خانم به
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بلند   با صداى  و  دلسوزانه  لحنى  با  شوقى  بودند.  نشسته  چپ  طرف  در  نيز 
كرده شكنجه  مرا  كه  گفتم  است؟«  شده  چه  چشمت  و  »صورت  اند.  پرسيد: 

آميز گفت: »تو دروغگو هستى اين هم يكى از  بازپرس فوراً با لحنى اعتراض
»بله  دروغ گفت:  لحود  نصرى  به  تأثرآميز  لبخندى  با  وكيل  است.«  تو  هاى 

دانيد كه طبق قانون، شكنجه در اين كشور ممنوع است و  استاد، شما خوب مى
گيرند.« آنگاه شوقى  كار مىانجام آن خلاف قانون، اما همكاران شما آن را به

گفت: »بازپرس شوخى مى با خنده  و  كرد  من  به  از سؤال و  رو  كند.« پس 
هاى پيشين بود، مرا به بازداشتگاه برگرداندند  جواب مختصرى كه تكرار گفته

و محمد را براى بازپرسى بردند. نيمى از روز گذشته بود كه به زندان رمل  
برگشتيم و هركدام به بند خود فرستاده شديم، بنا بر عادت، زندانيان دور كسى  

 اى به گوششان برسد. كه از دادگاه برگشته بود، حلقه زدند تا شايد چيز تازه

را مى     آدم  در زندان چون خوره روان  نداشتن جا  بيكارى  خورد. 
گفت براى  همفكر  نبودن  استراحت،  و  نشستن  تبادلبراى  و  عدم  وگو  نظر، 

انسان   احساس  بر  كه  بود  ناپيدايى  زنجيرهاى  همه  نوشتن،  و  خواندن  امكان 
مى وقتسنگينى  وسيله  تنها  به  كرد.  پرداختن  زندانيان،  سرگرمى  و  كشى 

مسائل يكديگر و پرسيدن از زير و بم جريانات زندان و دادگاه بود. زندانيان  
بندان خود بودند. اغلب زندانيان تهمت  كنجكاوانه در پى كشف اتهام و جرم هم

داشتند و به دروغ تهمت آبرومندى براى  ها پنهان مىاتاقىاصلى خود را از هم
تراشيدند، به همين دليل هيچكس حرف ديگرى را باور نداشت. وقتى  خود مى

اتفاق مىزندانيان را به دادگاه مى وشنود زندانى  افتاد كه از گفتبردند، بسيار 
پى   وى  جرم  به  زندانيان  ساير  دادگاه،  در  جواب  و  سؤال  يا  و  وكيلش  با 

برمىمى دادگاه  از  كسى  وقتى  رو  اين  از  بود.  بردند.  خبر  از  پر  گشت، 
داستاناتاقىهم  شنيدن  انتظار  در  تهمتها  و  واقعى  همهاى  اصلى  بندان  هاى 

بازداشت شده   دزدى  تهمت  به  از زندانيان  نيمى  از  بيش  اينكه  با  بودند.  خود 
رسيد  كرد. آنگاه كه روز دادگاه فرا مىبودند، هيچكس خود را دزد معرفى نمى

خاطر يك سفته اشتباهى  شد جنابى كه به قول خودش تاجر بوده و بهمعلوم مى
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دار است كه در سرقت مسلحانه دستگير شده  به زندان افتاده است، دزدى سابقه
 است. 

فهميده     آدم زرنگ و  و  بود  فلج  دستش  يك  كه  به»سعيد«  نظر  اى 
تير  مى فدايى  عمليات  يك  در  دستش  كه  بود  قبولانده  زندانيان  همه  به  رسيد، 

خاطر داشتن يك »اسلحه كمرى« غيرمجاز، به زندان افتاده خورده و اكنون به
با حيثيت كاذب و خودساخته، ژست هم مى  او  افتخار مىاست.  كرد گرفت و 

به است.  كه  داده  دست  از  را  دستش  آزاديخواهانه  و  انسانى  حركتى  خاطر 
روزى كه سعيد همراه چند تن ديگر از دادگاه برگشت معلوم شد كه تير دشمن 

به پليس  تير  بلكه  نكرده،  فلج  را  او  جبهه  دست  در  بود.  كرده  اصابت  دستش 
جنگ با اسرائيل هم نبوده است بلكه بالاى ستون برق، تير به او خورده بود.  

خانه به  خود  رساندن  راه  در  بلكه  نبوده  هم  فلسطين  آزادى  راه  براى  در  اى 
 دزدى بوده است. 

به     هم  تحصيلكرده  كه  عراقى  برومند  ظاهراً  جوان  نظر  »خالد«، 
الفتح معرفى مىمى كرد كه در درگيرى بين دو رسيد، خود را افسر سازمان 

گروه فدايى در مركز بيروت، توسط پليس لبنان دستگير شده بود. خبر دادگاه  
به   دست  دخترى،  با  براى خوشگذرانى  روزى  كه وى  بود  اين  خالد  درباره 

اتومبيل مى اثر مستى،  سرقت يك  از گذراندن يك روز خوش، در  زند و بعد 
 رود. شود و ماجراى سرقت اتومبيل لو مىكند و دستگير مىتصادف مى

»ابومازِن« مرد تنومند و ظاهراً محترمى كه به محض ورود به      
رهبران   از  گرفت، خود را  اتاق جا  در صدر  و  ديوار  كنار  در  اتاق زندان، 

معرفى مى  بهفلسطينى  فرودگاه  در  كه  دروغ(  )به  همراه كرد  دو  خاطر  داشتن 
ارگان تمام  كه  بود  مدعى  وى  بود.  شده  دستگير  ديپلماتيك  هاى گذرنامه 

هاى فشرده با مقامات لبنانى براى آزادى فورى و بدون قيد  فلسطينى در تماس 
مى او  كه و شرط  آمد  خبر  شد،  باز  دادگاه  در  ابومازن  پرونده  وقتى  كوشند. 

اردن،   فقره كلاهبردارى در  اتهام چند مورد تجاوز و چندين  به  ايشان  جناب 
تحت تعقيب بوده و در فرودگاه بيروت شناسايى و دستگير شده است. پس از  
بود.   شده  كشف  او  همراه  مخدر  مواد  از  سنگينى  محموله  نيز  دستگيرى 
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فقط چند نفر را شايسته هم اتاق زندان  دانست كه من صحبتى مىابومازِن در 
او را باور كرده بودم. با اينكه از نظر    يكى از آنها بودم و موقعيت ساختگى 

شدم. او در  مالى در مضيقه بودم، هرچه بر سفره داشتم با اين جناب شريك مى
بى حياى  و  حجب  و  شرافت  داستانوصف  آموزندهمثالش  تعريف  هاى  اى 

از جمله مىمى آنكرد و  است،  بوده  آلمان  در  كه وقتى  برابر  گفت  در  چنان 
اند، مقاومت كرده بود كه مورد تقدير پيچيدهزنان شوهردارى كه به پاى او مى

 شوهران آنها قرار گرفته بود! 

افسانهبازپرس      هاى زندان بودند.  ها و قضات دادگسترى قهرمانان 
هاى گوناگون ساخته و پرداخته  درباره هر وكيل، بازپرس و يا قاضى داستان

اسطوره بود و همچون  نقل مىشده  به سينه  پيدا  ها، سينه  شد و شاخ و برگ 
بندى  ها را، از دلرحم تا سنگدل ردههاى اين افسانهكرد. زندانيان شخصيتمى
اى بود كه آنها در برخورد با اين  كردند. قضاوت زندانيان براساس تجربهمى

اِلياس نَمُور  دست آورده بودند. در ذهن مردان زندان، بازپرسى بهافراد به نام 
عنوان  جاى خاصى داشت. طى چند هفته اقامت در زندان، بارها نام او را به

مىخشن بودم.  شنيده  بازپرس  مشترىترين  الياس  اداره  گفتند  به  را  خود  هاى 
افتد  كند. او خود درجا، در هنگام بازپرسى، به جان متهم مىآگاهى حواله نمى

اعتراف نگيرد، ول نمى تا  دليلى  و  به هر  آزار زندانى  اينكه  به  با توجه  كند. 
آمد، شايع كرده بودند كه الياس از پارلمان در قانون لبنان، جرم به حساب مى

صلاح   هرجور  خود  تا  دارد  مخصوص  اجازه  دادگسترى  وزارت  و  لبنان 
 داند، براى كشف جرم با متهم برخورد كند.مى

  

 ادامه بازپرسى 
شهريور( من و محمد را مجدداً به دادگاه   ۲اوت )  ۲4بامداد دوشنبه   

نظامى بردند. طبق قانون لبنان زمان بازپرسى بايد به اطلاع وكيل مدافع متهم 
رسيد تا وى نيز بتواند در بازپرسى شركت كند. شوقى به ما گفته بود كه  مى

هاى آينده با ما خواهد بود و قبل از بازپرسى سرى به زندان  در تمام بازپرسى
 خبرى او از زمان بازپرسى بود. خواهد زد. نيامدن او به زندان، دليل بى
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ساعت ده و نيم صبح من و محمد را از بازداشتگاه دادگاه نظامى      
به بازپرسى بردند. اين بار به اتاق ديگرى كه در آن سوى ايوان دادگاه بود، 
از پشت ميز به ما   اتاق شديم دو چشم خشن و موذى  برده شديم. وقتى وارد 
خيره شده بود. نيمى از جثه نسبتاً كوچك بازپرس، از قفاى ميز بيرون بود و  

لبآستين پشت  كه  باريكى  سبيل  و  بالازده  بههاى  مىهاى  ديده  فشرده  شد هم 
هاى او را از  كرد. ناگهان صداى خشنى لبچيز خاصى را در ذهن تداعى مى

آميز بود كه  دانيد الان كجا هستيد؟« لحن او آنقدر توهينهم گشود و گفت: »مى
ديديم حرفى نزنيم. صدا تيزتر و خشن تر شد و باز هم سؤال را تكرار  بهتر 

نمور   الياس  برابر  در  كه: »شما  داد  پاسخ  خود  نشنيد  جوابى  اما چون  كرد. 
دانيد نمور كيست؟« باز هم جوابى نداديم. آنگاه بازپرس گفت:  ايد. مىايستاده

نمى هم رحم  مادرش  به  كه  است  كسى  كه »نمور  را  متهمى  پوست  من  كند. 
اى درنگ كرد  فهميد!؟« نمور لحظهكنم! مىجا مىبخواهد دروغ بگويد، همين

و سپس گفت: »خوب! حالا خودتان را معرفى كنيد.« ما اسامى قلابى خود و  
 مليت فلسطينى را كه قبلاً گفته بوديم تكرار كرديم.

دست     كه  حالى  در  و  پريد  جا  از  فنر  مانند  به  بازپرس  را  هايش 
سوى ما نشانه گرفته بود، چند فحش ركيك به زبان آورد و فرياد كشيد: »شما  

مى نمىدروغ  ولتان  درنياورم  را  قضيه  ته  تا  من  چرا  گوئيد.  گفتم  من  كنم.« 
ايد؟ تا وكيل مدافع ما در اينجا نباشد حرفى براى  وكيل مدافع ما را خبر نكرده

گفتن نداريم.« نمور از خشم به هيجان آمده بود و با ناسزاهاى ركيكى كه به  
ساعت با تهديد و دشنام سعى  داد. او حدود نيمگفت، خود را تسكين مىما مى

كرد تا از واقعيت جرم ما پرده بردارد اما موفق نشد. دست آخر همه غيظش  
بود،   ايستاده  در  پشت  كه  سربازى  به  و  كرد  خلاصه  لگد،  و  سيلى  در  را 
دستور داد كه ما را به زندان بازگردانند و مرا كه متهم اصلى بودم، دوباره به  

 سلول انفرادى بيندازند. 

وقتى در مقابل زندان از كاميون پليس پياده شديم، شوقى ارملى را      
برمى زندان  از  كه  نمور  ديديم  اينكه  از  بود.  آمده  ما  ديدار  براى  او  گشت. 

او   دستور  از  بود و  بود، عصبانى  نداده  اطلاع  به وى  روز را  آن  بازپرسى 
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انفرادى، بيشتر عصبانى شد و گفت كه مستقيماً   انتقال من به سلول  مبنى بر 
 براى اعتراض پيش نمور خواهد رفت. 

مى     كار  ما  پرونده  روى  شديداً  نمور  تشخيص  الياس  براى  كرد. 
ايران فرستاده بود.   انگشت و عكس ما را به  اثر  هويت اصلى من و محمد، 
وى دستور داد تمام مدارك فارسى ضبطشده در هنگام دستگيرى را به عربى  

دست يك جزوه  حتى  كنند.  دويست صفحهترجمه  و  نويس  تهيه  درباره  كه  اى 
كاربرد مواد منفجره تهيه كرده بودم، از فارسى به عربى برگردانده شده بود.  

مى كار  ما  لال  و  كر  پرونده  روى  وقت  تمام  تقريباً  موضوعات  نمور  كرد. 
خواند، كلاف سردرگمى بود كه او را به  ها مىاى كه نمور در ترجمهپراكنده

 رساند. جايى نمى

نوشته     پانصد صفحه  از  اسرار  بيش  از  چيزى  هيچ  فارسى،  هاى 
نمى بازگو  را  يك  پرونده  يا  نام  يك  حتى  شده،  ترجمه  مدارك  همه  در  كرد. 

آدرس قابل استفاده چه در ايران و چه در لبنان پيدا نشده بود. نمور با انبوهى  
كشاند تا شايد گرهى از كلاف سردرگم پرونده  از سؤال ما را به بازپرسى مى

 ما بگشايد. 

مهر( ما را به    ۲3وقتى براى دومين بار در تاريخ پانزدهم اكتبر )    
لجاجتى كودكانه گفت: »مى لحنى خشن و  با  از  بازپرسى احضار كرد،  بينيد 

كرده رديف  برايتان  كه  وكيلى  گفتم:  دوازده  من  نيست!«  اينجا  يكى  حتى  اند 
ندارد.«   ضرورت  هم  وكيل  حضور  نيست،  گفتن  براى  حرفى  وقتى  »البته 

آزرد. غرور مردى خوددارى ما از پاسخگويى به سؤالات، نمور را شديداً مى
دار شده بود.  انداخت، بارها جريحهباك مىكه نامش لرزه بر تن تبهكاران بى

فرستاد  انداخت و به زندان مىهربار ما را با مشت و لگد از اتاقش بيرون مى
احضار   را  ما  بكشد،  بيرون  ابهام  از  را  پرونده  اينكه  اميد  به  ديگر  بار  و 

عنوان آخرين  آبان ( و به  5مهر و    ۲۷اكتبر )  ۲۷و    1۹كرد. اين بازى در  مى
 آبان( نيز تكرار شد.  1۸نوامبر ) ۹بار در 

زد. حتى وقتى  شوقى ارملى هرچندوقت يك بار به زندان سر مى    
خواند.  آمد، من و محمد را نيز فرامىبراى ديدار زندانى ديگرى به زندان مى
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انجام مى آهنى  پنجره  يك  از پشت  و  اتاقى مخصوص  در  با وكيل  شد.  ديدار 
يك هفته  دو  هر  دستگيرى،  مىاوايل  را  شوقى  علت  بار  به  بعدها  ولى  ديديم 

صورت   دير  به  دير  نيز  وكيل  با  ديدار  بازپرس،  پيش  پرونده  راكدماندن 
 گرفت.مى

بردند  سر مىشوقى وكالت دو مبارز ترك را كه در زندان رمل به    
ها، به لبنان  نيز برعهده داشت. اين دو هم مثل ما، براى آموزش نزد فلسطينى

داشتن يك اسلحه كمرى در هتل محل اقامتشان،  آمده بودند. آنها به جرم همراه
ادعا كرد   آنها باخبر شد،  از دستگيرى  پليس تركيه  دستگير شده بودند. وقتى 

اند و پس از دستبرد به صندوق  كه آن دو قبلاً دانشجوى دانشكده افسرى بوده
گريخته دانشكده،  پليس  پول  كمك  با  و  دستاويزى  چنين  با  توانست  تركيه  اند. 

هاى »ساف«  الملل )انترپل(، آن دو نفر را از لبنان تحويل بگيرد. كوشش بين
نتيجه ماند. پس از تحويل آن دو  نيز براى پيشگيرى از انتقال آنها به تركيه، بى

بعدها  شد.  اعدام  ديگرى  و  كرد  خودكشى  زندان  در  آنها  از  يكى  تركيه،  به 
كوشيد تا با اتهامات جنايى، مبارزان سياسى را در خارج از  رژيم شاه نيز مى

الملل آنها را دستگير  كشور، تحت پيگرد قرار دهد، تا شايد با كمك پليس بين
 كند و به ايران بازگرداند. 

پرونده     اتهامات در  نيز،  بود  داده  ترتيب  من  براى  ساواك  كه  اى 
وسيله نام مرا در ليست پيگرد پليس  اساسى را گنجانده بود تا بدينواهى و بى

  1354عنوان فردى كه متهم بود در سال  الملل قرار دهد. اسم حقيقى من بهبين
انترپل  1۹۷5) ليست  در  است،  كرده  دزدى  لندن  در  دستفروشى  يك  از   )

اين ساواك  بود.  شده  لوثگنجانده  براى  را  واهى  اتهامات  فعاليت  گونه  كردن 
هاى من و ساير گرفت. غافل از اينكه همه مسافرت كار مىمبارزان سياسى، به

گرفت، بديهى است كه  رفقا به كشورهاى مختلف، با اسامى جعلى صورت مى
پروندهدرست چنين  با صحنهكردن  يا  با  اى  ساواك،  مزدور  يك  توسط  سازى 

الملل انجام شده  دادن و رخنه در پليس بيناى به اسم من و يا با رشوهگذرنامه 
 بود.
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 شرايط دشوار زندان  
شماره    بند  مى۲در  سيگار  من،  از  غير  زندانيان  همه  و  ،  كشيدند 

شصت از  بيش  كه  جمعيت  اين  روز  تمام  تنگ  تقريباً  فضاى  در  بودند،  نفر 
كردند. هوا آنقدر پردود و آلوده بود كه گاه آن سوى اتاق  وسط اتاق حركت مى

نمىبه ديده  يك سرماخوردگى، ريهراحتى  دنبال  به  كرد و  شد.  من چرك  هاى 
بايد سه روز صبر   پزشك  آمد. براى رفتن نزد  درد و تب شديدى به سراغم 

ها  كردم. تنها پزشك زندان، فقط صبح پنجشنبه در بهدارى زندان، مريضمى
بودم، خبر  را مى بهدارى زندان  به  انتظار رفتن  در  پنجشنبه  ديد. وقتى روز 

رئيس   آمد.  نخواهد  به زندان  اتومبيل،  به علت تصادف  زندان  پزشك  كه  آمد 
اتاق كه به وخامت حالم پى برده بود، دستور داد تا جايى برايم كنار ديوار باز  

سرعت  كردند. من در بسترم كه يك پتوى سربازى بود، افتاده بودم و حالم به
مى جمعبدتر  حكيمانهشد.  اظهارات  و  مريض  يك  دور  كردن، سرگرمى  شدن 

اين   اطرافم شنيدم  در  كه  چيزهايى  از جمله  بود.  بيكار  براى زندانيان  خوبى 
چرك اثر  در  نفرى  چند  زمستان،  هرسال  كه  زندان  بود  اين  در  ريه،  كردن 

زندان  مى پزشك  پيش  بودم،  كرده  پيدا  بهبود  نسبتاً  وقتى  بعد  هفته  دو  ميرند. 
)چه   حَرامى«  »ايَشْك  گفت:  داشت  زندان  براى  خاصى  زبان  كه  وى  رفتم. 

اى كرد و به روال هميشگى كه به زندانيان توصيه  اى دزد؟(. بعد معاينهشده
كرد سيگار نكشند، به من نيز گفت كه سيگار نكشم و روزى يك قرص از  مى

هاى تجويزى او را بخورم. از آن پس، لكه ناشى از اين بيمارى، چون  قرص
 ام باقى است. يادگارى از زندان رمل بر ريه

ديوانه     زندان  غيرانسانى  باوقار  شرايط  مرد  ابوُجَميل  بود.  كننده 
كه به شلوغى  دنبال مشاجره در يك هتل دستگير شده بود، همينمصرى كه به

از   را  من  كه  كشيد  داد  يكباره  شد،  وارد  زندان  و صداى  پرسر  و  دوداندود 
اينجا ببريد بيرون، من كه جنايتكار نيستم، اينجا جاى قاتلان است. ابوجميل را  

اى بيرون بردند، حالش را با كتك جا آوردند و سپس با لگد به  براى چندلحظه
آرام شد و چند روزى در بين زندانيان   ابوجميل ظاهراً  اتاق فرستادند.  داخل 
در   جارى  خبرهاى  بين  در  جمله  از  و  كرد  تجربه  را  زندان  هواى  و  لوليد 
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زندان چنين شنيد كه در بهدارى، ده تخت وجود دارد كه هشت تخت آن را در  
پارتى گردناختيار زندانيان  براى  كلفت مىدار و  ديگر  دو تخت  از  و  گذارند 

مىبسترى استفاده  بيمار  زندانيان  شنيدن  كردن  از  بعد  ساعاتى  ابوجميل  شود. 
به او  شد.  بيمار  خبر،  مىاين  مىخود  ناله  و  دردآور  پيچيد  فريادهاى  كرد. 

چهره   به  نگاه  با  زندانبانان  نبود.  كافى  بهدارى  به  او  انتقال  براى  ابوجميل 
سنجيدند. هرگاه اين فاصله تا بامداد روز بعد  بيمار، فاصله او را تا مرگ مى

مى قرصكفايت  دادن  از  حتى  خوددارى  كرد،  بيمار  به  نيز  مسكن  هاى 
كردند اين بود كه اسم بيمار را در زمره  نمودند. تنها كارى كه نگهبانان مىمى

 نوشتند. مشتريان بهدارى براى روز بعد مى

وقتى بازديد عصرانه و سرشمارى اتاق در آن روز به پايان رسيد      
نتيجه ابوجميل  بودن تا روز بعد قفل شد، بيمارنمايى بىو در آهنى براى بسته

نيز در شب زندان محو و نابود گرديد. پس از خوردن جيره غذايى شب، همه  
اتاق نشستند و به كار هميشگى خود سرگرم شدند؛ يعنى سيگار   زندانيان در 

مى مى گپ  و  قفسه  كشيدند  از  را  خود  سنگين  هيكل  ابوجميل  ناگهان  زدند. 
كه   اتاق  رئيس  صداى  با  همه  نشست.  قفسه  بالاى  بر  و  كشيد  بالا  سيمانى 

كرد  ابوجميل را مخاطب قرار داده بود، ساكت شدند. او به ابوجميل حالى مى
رفتن ممنوع است. ابوجميل كمى خودش را جمع  جور  ها بالاى قفسهكه شب

هايش را مثل عقاب گشود و صفير »الله الله« سر داد. پس از  كرد، بعد دست
بود.   آمده  فرود  زندان  شب  در  كابوسى  گرفت.  فرا  را  جا  همه  تاريكى  آن 

گوش  مى هياهوى  هم  به  اتاق  بسته  فضاى  در  زندانيان  خراشى  و  پيچيد 
افتاده  هراسيده يكديگر  به جان  لگد  با مشت و  نداشتند،  به جايى  كه راهى  اى 

از ترس اينكه جنجال اتاق،   بودند. در زندان قفل بود و نگهبان توى راهرو، 
 آمد.يك شورش باشد، نزديك نمى

خستهبه     با  جنجال  تدريج  تاريكى،  در  زدوخورد  از  زندانيان  شدن 
توانست   پليس  يافت،  راه  اتاق  داخل  به  نور  از  ستونى  وقتى  كرد.  فروكش 

خونصورت بودند،  هاى  شده  زمين  نقش  اتاق  وسط  كه  را  زندانيانى  و  آلود 
نشسته   گنجه  جلو  كه  آنهايى  روى  به  بختكى  مثل  را  خودش  ابوجميل  ببيند. 
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بودند، پرتاب كرده و چند نفرى را مجروح كرده بود. زدوخورد زندانيان نيز  
زدن شدن تعداد بيشترى از آنان گرديد. ابوجميل كه براى چنگباعث مجروح

بود،   زده  دست  سقوط  و  به جهش  قصد خودكشى،  به  سقف،  به لامپ وسط 
اكنون چون نعشى در وسط اتاق قرار داشت. بالاخره نگهبانان زندان با اسلحه  
كه   زندانى  هر  با  و  بردند  را  مجروحان  آمدند.  ميدان  به  دست،  در  آماده 

و  خرده شدند  منتقل  بهدارى  به  مجروح  تعدادى  شدند.  درگير  داشتند،  حسابى 
سلول به  درگيرى،  در  شركت  تهمت  به  نيز  نفرى  فرستاده  چند  انفرادى  هاى 

آن   بود،  داده  روى  اتاق  فضاى  در  كه  فراخى  بركت  به  زندانيان  بقيه  شدند. 
كه   بعد  روز  دو  كردند.  تجربه  را  راحت  خوابى  پاها،  درازكردن  با  شب، 

خورده برگرداندند، معلوم شد كه در اثر پرتاب وى به روى  ابوجميل را كتك
علت آسيب نخاع، فلج شده بود. ابوجميل بدون  زندانيان، يكى از مجروحين به

اينكه مزه راحتى در بهدارى را بچشد، دوباره به ميان »قاتلان« آمد. اين بار  
 او جرم سنگينى داشت. 

  

 در زندان   ديدار از ما 
روزهاى پنجشنبه روز ملاقات عمومى زندان بود. بستگان زندانيان   

نفرى وارد يك اتاق  هاى ده ها، در گروهپس از ساعتى انتظار در صف ملاقاتى
كردند. دو  شدند و از فاصله يك مترى با زندانى خود صحبت مىتاريك مىنيمه

كرد. در  كنندگان را از هم جدا مىرديف پنجره آهنى قسمت زندانيان و ملاقات
مى صحبت  بلند  صداى  با  و  هم  با  نفر  بيست  از  بيش  آن  وقت  يك  كردند. 

تعطيل رسمى   لبنان  در  يكشنبه  اينكه روزهاى  با  بود.  دقيقه  پنج  فقط  ملاقات 
است، اما براى رعايت حال بستگان زندانيان، شب جمعه براى ملاقات تعيين  

امر واضح بود، در بند شصت و پنج آن  شده بود. علت اين  نفرى كه من در 
بودم، فقط سه مسيحى وجود داشت كه هرسه آنها نيز سفارشى و صدرنشين  

 بودند.

زندان جاى مسلمانان بود و صحنه پررونق اقتصاد كشور، بازار      
نواحى   در  لبنان  مسلمانان  عمده  بخش  مسيحيان.  جاى  قدرت،  كريدورهاى  و 
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از امكانات اجتماعى و فرهنگى زندگى مى كردند كه نتيجه  فقيرنشين و خالى 
افتادگى اجتماعى و فروماندن در جهل و بدبختى بود. بديهى است كه  آن عقب

زمينه شرايطى،  بهچنين  دزدى  است.  گوناگون  جرائم  از  ساز  يكى  عنوان 
داد. مسيحيان لبنان كه  هاى ناشى از فقر، جرم اكثر زندانيان را تشكيل مىپديده 

مى زندگى  دولت،  توجه  مورد  و  پرنعمت  مناطق  در  برتر اكثراً  قشر  كردند، 
هاى مهم كشور دادند. اين گروه همه مشاغل كليدى و پستجامعه را تشكيل مى

 لبنان را در دست داشتند. 

و       من  پنجشنبه،  روز  يك  در  ما،  بازداشت  از  پس  نيم  و  ماه  يك 
محمد را جزو كسانى كه ملاقاتى داشتند، به حياط زندان فرا خواندند. ما در  
انتظار ديدارى پرهيجان بوديم، »شايد مأموران ساواك براى شناسايى ما، در  

آمده زندان  به  زندانى،  بستگان  مشترك،  پوشش  آشنايى  يا  دوستى  شايد  اند. 
سراغ ما را گرفته باشد كه اگر چنين باشد، كار نابجايى است.« ما دو نفر در  

ده ملاقات گروهى  اتاق  به  قدمى  چند  يكبار  دقيقه  پنج  هر  و  گرفتيم  جا  نفره 
وار تا اتاق ملاقات، يك ساعت و نيم به  شديم. اين راهپيمايى مورچهنزديك مى

هاى آهنى، دنبال قيافه يا  تاريك، در آن سوى پنجرهدرازا كشيد. در اتاق نيمه
هاى درخشان و سبيل پرشت »ابوالْخَير«  گشتيم كه ناگهان چشمصدايى آشنا مى

نظر ما را جلب كرد. صداى او در بين آن همه صدا كه در اتاق پيچيده بود،  
الفتح بود كه  زور شنيده مىبه پايگاه  آموزش ما در  مسئول  قبلاً  ابوالخير  شد. 

آخرين   بود.  شده  بسترى  بيمارستان  در  چندماهى  اتومبيل،  سانحه  يك  اثر  در 
بى استخوان،  و  پوست  مشتى  چون  را  او  در  بار  تختى  بر  افتاده  هوش 

بيمارستان آمريكايى بيروت، ديده بودم. حالا از اينكه او را هوشيار و ايستاده  
ديدم خوشحال بودم. ابوالخير سلام رفقا را به ما رسانيد و گفت حال همگى  مى

گفت كه داد و مىخوب است. در حالى كه پيرامون سلامتى خودش توضيح مى
 تواند بدون عصا راه برود، پليس ما را از اتاق ملاقات بيرون كشيد. نمى

سه هفته بعد ابوالخير دوباره به ملاقات ما آمد و اين بار مقدارى      
ميوه هم برايمان آورده بود. يك هفته پس از آن نيز من و محمد براى صف  
ملاقات فراخوانده شديم. ما در انتظار ديدار مجدد ابوالخير بوديم كه با كمال  
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هاى آهنى ديديم. احوالپرسى كرديم و از وضع  تعجب تراب را در پشت پنجره
بودن  »خانواده«، يعنى سازمان پرسيديم، او گفت همه خوب هستند. خبر سالم

بيرون   در  ديگران  فعاليت  و  حضور  بود.  اميدواركننده  ما  براى  تشكيلات 
آسان بوديم،  آن  بند  در  ما  كه  را  شكستى  تحمل  مىزندان،  روز  تر  آن  كرد. 

تراب مقدار كمى پول به حساب ما در دفتر زندان گذاشت كه در كساد بازار  
 رفت. شمار مىزندان، رونقى به

هاى دو يا سه هفته به ديدار ما آمد. او در  تراب چندبار با فاصله    
شهادت   به  تهران  در  باكرى(  )على  بهروز  كه  گفت  ما  به  ديدارش  دومين 

دست از  تلخ  خبر  است.  شديداً  رسيده  را  ما  يارانمان،  بهترين  از  يكى  رفتن 
در   زندان،  غربت  در  مدتى  تا  گفت  را  خبر  كه  طنين صدايى  كرد.  محزون 
گوش ما انعكاس داشت. اينكه چگونه اين رفيق به شهادت رسيده، معمايى بود  

 جواب ماند. ها در ذهن ما بىكه مدت 

سه هفته بعد وقتى تراب براى سومين بار به ملاقات ما آمد، گفت     
اند. وى  كه علاوه بر على باكرى، چند نفر ديگر از رفقا نيز به شهادت رسيده

كشته و چگونگى  رفقا  اين  در  نام  را  ما  خاطر  تا  نگفت،  ما  به  را  آنها  شدن 
ابعاد رنج اين خبر كوتاه،  نيازارد.  آور بزرگى در ذهن ما محيط بسته زندان 

كرد، سرى  هايش، از راهرو عبور مىاتاقىداشت. هروقت محمد همراه با هم 
مى من  بند  پنجره  لحظهبه  و  گفتزد  هم  با  مىاى  هردو  وگو  ما  كرديم. 

و   هستند  ضدرژيم  نظامى  عمليات  درگير  رفقا  كه  بود  اين  تصورمان 
ها در رابطه با اين عمليات است. پس از اين ديدارها تا مدتى كسى  شدنكشته

سراغ ما نيامد. در طى سه ماه حتى با وكيل خود نيز تماسى نداشتيم و در  به
 برديم. سر مىخبرى كامل بهبى

  

 دادگاه گمرك  
حياط    به  لباس  پوشيدن  از  پس  و  زد  صدا  مرا  نام  جارچى  روزى 

هم دستبند زدند و  زندان فرستاده شدم. محمد نيز در آنجا بود. ما دو نفر را به
با يك جيپ پليس راهى بندر بيروت كردند. فرستادن به بندر، تحويل به ايران  
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ها را هنگام  دانستيم كه بعضى از زندانىكرد. ما مىرا در ذهن ما تداعى مى
مى بندر  به  لبنان،  از  متبوعشان  خروج  كشور  به  كشتى  توسط  و  برند 

ارزانمى اين  دلهره  ترين راه براى بيرونفرستند.  بيگانه بود.  كردن مجرمان 
ما ادامه داشت تا اينكه سه ساعت بعد وارد اتاقى در بندر شديم. در آنجا معلوم 

داشتن وسايل  شد كه دادگاه گمرك، ما را احضار كرده است تا به خاطر همراه
شويم.   محاكمه  گمرك  قانون  براساس  دستگيرى،  هنگام  در  غيرمجاز 

وجويى صورت گرفت و ما را به زندان برگرداندند. چند روز بعد، قرار  پرس 
من   و  محمد  آن،  براساس  شد.  فرستاده  زندان  به  كتبى  صورت  به  صادره 
در   كه  بوديم  شده  محكوم  تومان  معادل صدهزار  وجهى  پرداخت  به  هركدام 

 كرديم.صورت عدم پرداخت، بايد يك سال زندان را تحمل مى

  

 در زندان رمل  خارجىاتباع بند  
من و محمد از بدو دستگيرى، خود را فلسطينى معرفى كرده بوديم تا   

از خطر تحويلمان به ايران بكاهيم. اين ادعا در پرونده ما درج شده بود و به  
زبان فرستاده بودند.  همين دليل ما را به دو بند جداگانه در ميان زندانيان عربى
 شدند.متهمان غيرعرب در يك بند نسبتاً آبرومند، نگهدارى مى

از همه جا بى     خبر بوديم، روزى  تقريباً پس از گذشت سه ماه كه 
نام من و محمد براى ملاقات، خوانده شد. آن روز تراب به سراغ ما آمده بود.  

شد، چنين شنيديم سختى شنيده مىدر حالى كه صداى تراب در جنجال اتاق به
راه   در  است،  بوده  او  همراه  كه  ديگر  نفر  يك  و  روحانى(  )حسين  كمال  كه 

 اند. سفر از لبنان به سوريه ناپديد شده

دستگير  معمول     كه  بود  اين  دمشق،  به  بيروت  راه  در  اتفاق  ترين 
رفت كه آنها را به زندان رمل  شده باشند. در صورت دستگيرى، احتمال مى

داراى   آنها  اينكه  به  توجه  با  باشند.  آورده  بود  نيز  مركزى  بازداشتگاه  كه 
گذرنامه غيرعربى بودند، در صورت دستگيرى وانتقال به زندان رمل، جاى  

 ها بود. آنها در بند خارجى
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به     آن  در  من  كه  بود  بندى  پشت  محوطه  در  زندان  سر  حمام 
شد تا همه  بردم. وقت استفاده از حمام بين بندهاى مختلف زندان تقسيم مىمى

از پشت   بشويند. هرگاه زندانيان  بتوانند دوبار در هفته بدن خود را  زندانيان 
دوش به گوش  برهنه و حوله بههاى زندانيان نيمهگذشتند، صداى قدمبند ما مى

 شد. رسيد و گاه سلامى و يا پيامى از پنجره ردوبدل مىمى

ده       آن،  جانبى  دهليزهاى  در  كه  بود  درازى  دالان  درواقع  حمام 
اختيار  دوش آب سرد قرار داشت. اين دوش  ها هركدام به مدت پنج دقيقه در 

گرفت تا به نوبت، آبى بر سر و تن خود بزند. در حاشيه  هر زندانى قرار مى
شاه كه  داشت  وجود  سيمانى  گنجه  يك  بودم،  آن  در  من  كه  اتاق  بندى  نشين 

مىبه مىحساب  راه  آن  بالاى  به  كه  كسى  مىآمد.  به  يافت،  نگاهى  توانست 
پنجره به  را  خود  اگر  و  بيندازد  بند  از  بيرون  بود،  دنياى  كنارش  در  كه  اى 

هاى  گرفت، از وراى ديوارهاى بلند و برجكرد و سرش را بالا مىنزديك مى
اقيانوس بىنگهبانى، آن آن،  آسمان زندان را و پس از  انتهاى آسمان را  سوى 

خواستند،  ور بودند و به هرسو كه مىها آزادانه در آن غوطهديد كه پرنده مى
مى مىبال  گنجه،  بالاى  نشستن  با  لحظهگشودند.  براى  را  آزادى  در  شد  اى 

بايست بين همه  مزه كرد. نشستن بالاى گنجه امتيازى بود كه مىخيال خود مزه
مى تقسيم  دهزندانيان  روز  هر  داشت  حق  زندانى  هر  گنجه  شد.  بالاى  دقيقه 

 بنشيند. حق نشستن روى گنجه، قابل خريدوفروش بود. 

لبنان       از  در راه خروج  كه  در جستجوى حسين و همراهش،  من 
ها افتادم. پس از اينكه از  ناپديد شده بودند، به فكر تماشاى صف حمام خارجى

اى  ها مطلع شدم، توانستم پنج نوبت ده دقيقهگرفتن خارجىروز و ساعات حمام
شنبه  را در آن روز، هر نوبت را به قيمت پنج سيگار خريدارى كنم. صبح سه

رفتم و صف حمام خارجى گنجه  نه روى  تا  از ساعت  گرفتم  ها را زيرنظر 
خارجى بين  در  را  حسين  پنج صف  شايد  و  شده  سپرى  دقيقه  چهل  ببينم.  ها 

از حسين   اثرى  اينكه  بدون  بود  گذشته  من  كنجكاو  برابر چشمان  از  خارجى 
ده نوبت  آخرين  در  باشم.  خارجىدقيقهديده  از  ديگرى  گروه  وقتى  از  اى،  ها 

لختى را از پشت سر ديدم كه به حسين  گذشتند، جوان نيمهكنار ديوار بند مى
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شبيه بود. چندبار او را صدا كردم، اما جوابى نشيندم، شايد حسين نبود و يا  
اى من به پايان رسيد.  دقيقهاينكه صداى من به گوشش نرسيده بود. وقت پنجاه

نفر بعدى خود را از قفسه سيمانى بالا كشيد و مرا به پائين راند. تحقيق من به  
از   جاى حساس خود رسيده بود و در چنين موقعيتى حيف بود كه شانس را 

گنجه  بعدى  نوبت  بدهم.  گردندست  از  يكى  به  متعلق  زندان  كلفتنشينى  هاى 
قابل خريد نبود. به او رفتم و گفتم كه من يك دوست در بود كه  هرحال پيش 

خارجى بدهد، اتاق  من  به  را  وقتش  او  اگر  است،  رفته  حمام  به  كه  دارم  ها 
براى او وقت ديگرى خواهم خريد. با توافق او دوباره بالاى گنجه رفتم. در  

بدن برمىبين  حمام  از  كه  مرطوبى  جوانى  هاى  با  كه  ديدم  را  گشتند، حسين 
گفتبه حال  در  ايرانى،  او  ظاهر  بالاخره  چندبار صدازدن،  از  پس  وگوست، 

ريخت، شنيد و  صداى مرا در بين انبوه صداهايى كه از پنجره بند بيرون مى
اينكه تركه پليس او را به جلو براند، لحظه اى كنار پنجره توقف كرد.  قبل از 

زده سرش را بالا گرفته و به من خيره شده بود، گفت كه او در حاليكه حيرت
 ها است. از چهار روز پيش، همراه با دوستش در اتاق خارجى

  

 ها انتقال به بند خارجى 
جا خود را عرب معرفى كرده بوديم در دو  من و محمد يقينى كه همه 

عرب عمومى  بهاتاق  مىها  بند  سر  در  دوستش  و  حسين  حضور  برديم. 
اتاق خارجىخارجى انتقال به  با رفتن  ها، من و محمد را به فكر  انداخت.  ها 

توانستيم از چگونگى دستگيرى آن دو باخبر شويم و تراب را كه  پيش رفقا مى
مى ما  ملاقات  به  بعد  مىهفته  ديگر،  سوى  از  كنيم.  مطلع  از  آمد،  توانستيم 

وضع گروه و رويدادهاى خارج از زندان نيز، باخبر شويم. من به بهانه اينكه  
ها منتقل شوم، از رئيس اتاقمان خواستم  زبان نيستم و بايد به بند خارجىعرب

كه تقاضاى انتقالم را به مسئولان زندان برساند. سه روز بعد رئيس زندان مرا  
به محمد  از  وقتى  خواند.  فرا  حضور  وى به  بردم،  نام  جرمم  شريك  عنوان 

از كمى   آوردند. رئيس زندان پس  دستور داد كه محمد را نيز به دفتر زندان 
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افغانىگفت اتاق  وگو، بر  به  انتقال  تأييد زد و خواسته ما را كه  بودن ما مهر 
 ها بود، پذيرفت. خارجى

به       با وسائلم  كه  كرد  اعلام  مرا صدا زد و  نام  بعد جارچى  روز 
خارجى اتاق  به  محمد  همراه  آن روز  بروم.  زندان  ساختمان حياط  در  كه  ها 

 زندان بود، فرستاده شدم.  1شماره 

سياه     شد،  گشوده  ما  روى  به  اتاق  آهنى  در  پوست  وقتى 
پر  درشت را  ورودى  راه  همه  تقريباً  كه  او  شد.  ظاهر  در  آستانه  در  هيكلى 

داد، خود را »جيمز« معرفى كرد و با  كرده بود، در حالى كه به ما دست مى
كه كلمه افغانستان  ايم. هميناش پرسيد كه ما از كدام كشور آمدهلهجه آمريكايى

را شنيد، با شادى صدايش را بلند كرد و خطاب به ساكنان اتاق گفت: »مژده!  
شان نيز پيداست، از افغانستان  حالا اتاق ما تكميل شد. اين دوستان كه از قيافه

هيپىمى افتاد.  شوق  و  شور  به  افغانستان  نام  شنيدن  با  اتاق  همه  هاى  آيند.« 
به   كه  افغانى را  كلمه  آنها چند  از  زدند. بعضى  حلقه  ما  گرد  بلوند و خندان 

مى بيرون  ذهنشان  كنه  از  مىسختى  ادا  ما  كشيدند،  به  را  هنرشان  و  كردند 
چندبار شنيده شد. بعضى از    «opium»و    «hash»دادند. كلمات  نمايش مى

اينكه  آنها نام شهرهايى را به زبان مى آوردند كه كم و بيش شنيده بودم. فكر 
لحظهافغانى براى  شود،  فاش  اينجا  در  ما  انداخت.  نبودن  هراس  به  مرا  اى 

 هرحال به داخل اتاق راه يافتيم. به

 

اى نشسته بودند و بدون اينكه آشنايى  حسين و دوستش هم در گوشه    
كردند. ساعاتى بعد ما  وار رفتار مىبا ما را برملا كنند، مانند ديگران بيگانه

ها، كه اكثراً اروپايى و آمريكايى بودند، طول محدود اتاق  اتاقىهم مثل بقيه هم
پيموديم و در اين رهگذر كوتاه و بسته، با هركس كه در  طور مكرر مىرا به

زديم، از جمله  كرديم و حرفى مىگرفت، سلام و عليكى مىرديفمان قرار مى
 با حسين و مرتضى. 

دستگيرى  به     از جريان  و  هم صحبت  مرتضى  و  با حسين  تدريج 
نيمه شديم.  باخبر  راهى  آنها  بيروت  از  تاكسى  يك  با  دو  اين  پيش،  شنبه  شب 
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دادن پاسپورتشان، وارد  دمشق شده بودند. در مرز لبنان و سوريه براى نشان
مى مرزى  پليس  تاكسى  پاسگاه  به  كارش  اتمام  از  پس  مرتضى  شوند. 

خواببرمى حالتى  در  حسين  بهگردد.  كه  را  خروجى  كارت  واقعى  آلود،  نام 
دهد. پليس  دست پليس مىخودش پر كرده بود و لاى يك گذرنامه گذاشته بود به

نمىمى گذرنامه  با  كارت  مشخصات  كه  را  بيند  نامش  حسين  از  خواند. 
نام واقعى خود را مىمى او  پرسد، حسين  پليس در گذرنامه  درحالى كه  گويد 

مى را  ديگرى  جعلىنام  گذرنامه  اشتباهاً  حسين  درواقع  بهبيند.  را  دست  اش 
كشف   جيبش  در  نيز  او  اصلى  پاسپورت  و  بازداشت  حسين  بود.  داده  پليس 

مىمى درازا  به  تاكسى  مسافران  ديگر  و  مرتضى  انتظار  راننده  شود،  كشد. 
تاكسى براى پيداكردن مسافرى كه هنوز به تاكسى برنگشته بود، وارد پاسگاه  

مى گذرنامه  بازپرسى  كنترل  تحت  و  بازداشت  در  را  وى حسين  وقتى  شود. 
گويد: »اين شخص يك رفيق هم دارد كه در  درنگ به پليس مىبيند بىپليس مى

شود. آن دو پس  تاكسى من نشسته است.« لحظاتى بعد مرتضى هم دستگير مى
از يك شب اقامت در بازداشتگاه مرزى، به بيروت فرستاده شده و سرانجام به  

 شوند. زندان رمل منتقل مى

ايران،       در  ما  رفقاى  درباره  دردناكى  خبرهاى  مرتضى  و  حسين 
بيست شهريور  داشتند.  اول  يعنى  محمد،  و  من  دستگيرى  از  پس  روز  ويك 

، ساواك به چند خانه تيمى سازمان يورش برده و بيش از هفتاد نفر از  135۰
رفقا دستگير شده بودند. به عبارت ديگر اكثريت اعضاى سازمان، به چنگ  

دوازده از  بودند.  افتاده  دهساواك  مركزى  كادر  افراد  جزو  نفر  نفر 
بازگشته   ايران  به  و  ديده  دوره  خارج  در  كه  اعضايى  بودند.  دستگيرشدگان 

خانه اغلب  داشتند.  قرار  دستگيرشدگان  بين  در  نيز  همزمان  بودند  تيمى  هاى 
واقع مى ساواك  مأموران مسلح  يورش  آنها  مورد  در  افراد ساكن  شوند وهمه 

به تشكيلاتى  مدارك  انبوهى  با  مىهمراه  كاملاً  دام  تشكيلات  اصلى  بدنه  افتند. 
مخفى ما لو رفته بود. سازمان ما قبل از اينكه فرصتى براى ابراز وجود در  
بشناساند،   مردم  به  اهدافى مشخص  و  نام  با  را  خود  كند و  پيدا  سطح جامعه 
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فاجعه مىدچار  دشوار  بسيار  را  آن  فعاليت  ادامه  كه  بود  شده  ما  اى  كرد. 
 كرديم.تر از آنچه بود، احساس مىمرزى اين درد را سنگينزندانيان برون

برنامه سازمان اين بود كه از طريق عمليات مسلحانه عليه رژيم      
كه   آن،  نظامى  سيستم  بر  واردآوردن  با ضربه  و  كند  موجوديت  اعلام  شاه، 

مىشكست تودهناپذير  اولين  نمود،  در  اما  فراخواند.  انقلابى  مبارزه  به  را  ها 
مراحل عملى، بخش بزرگى از اعضاى سازمان همراه با مقدار زيادى مدارك  

سرشت  ها نفر از جوانان پاكتشكيلاتى به چنگ ساواك افتاده بود. دستگيرى ده 
طور  و مورد اعتماد مردم، نشان اين بود كه مبارزه با اختناق و ديكتاتورى به

آور مبارزه بود،  ها ضمن اينكه پيامزيرزمينى در جريان است. انبوه دستگيرى
دژى  مى را  شاه  رژيم  كه  گيرد  قرار  نيز  كسانى  سوءاستفاده  مورد  توانست 

مى گذاشته  تسخيرناپذير  دست  دست روى  نوميدانه  دليل،  همين  به  و  پنداشتند 
 بودند.

هاى چريكى ضدرژيم شاه بود. با  سازمان ما يكى از اولين سازمان    
هيچ امكان  ايران  سياسى  فضاى  در  اينكه  به  مستقل  توجه  علنى  فعاليت  گونه 

زور   با  و  ساواك  توسط  غيروابسته  سياسى  تشكل  هرگونه  و  نداشت  وجود 
نظر  شد، براى تداوم مبارزه راهى جز مبارزه مسلحانه بهاسلحه سركوب مى

اعتماد  نمى بتواند  كه  به جايگاهى  مبارزه چريكى، رسيدن  راستاى  در  رسيد. 
به را  مردم  مستلزم  عامه  گيرد،  دست  در  را  مبارزه  رهبرى  و  آورد  دست 

فعاليت و  طولانى  حكم  زمانى  به  چريكى  سازمان  زيرا  است.  بسيارى  هاى 
مىمخفى رشد  كندى  به  جامعه  ناپيداى  زواياى  در  با  بودن،  آن  تماس  و  كند 
اى كه بر  هاى مردم به لحاظ امنيتى محدود است. در چنين شرايطى ضربهتوده

 رفت.شمار مىسازمان ما وارد آمده بود فاجعه به

براى ما نقل مى     كردند و  خبرهاى ناگوارى كه حسين و مرتضى 
رسيد، بر  از طريق تراب به ما مىهاى جديدى كهنيز اخبار دستگيرى و اعدام

مى زندان  »استاد  فشار  لبنانى،  مدافع  وكيل  يك  نام  مرتضى  و  حسين  افزود. 
بار  عنوان وكيل خود به پليس داده بودند. اين وكيل يكجُبْران مَجْدلانى«، را به

از آنها ديدار كرد و قبل از اينكه تراب به ديدار ما بيايد، توسط اين وكيل از  
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جريان دستگيرى حسين و مرتضى، باخبر شد. يك ماه از بازداشت روحانى و  
خاموشى گذشته بود كه آن دو از سوى دادگاه، به جرم داشتن گذرنامه جعلى،  
به يك ماه زندان محكوم شدند و همان روز از زندان بيرون رفتند. پليس آنها  

 را تا نوار مرزى بين سوريه و لبنان برده و در آن سوى مرز رها كرده بود. 

خارجى     اتاق  مليتزندانيان  از  بيشتر  ها،  بودند.  مختلف  هاى 
اروپايىآمريكايى و  بودند.  ها  شده  دستگير  حشيش  قاچاق  جرم  به  ها 
در  كوهپايه حشيش  كشت  مهم  مراكز  از  يكى  لبنان  بقاع  به  معروف  هاى 

شد تا  خاورميانه بود. در اين مناطق، بيش از هر چيز ديگر، حشيش كشت مى
به مخدر  مواد  بازارهاى  لبنان  در  در  حشيش  فروش  و  خريد  برسد.  فروش 

آمريكا   و  اروپايى  از كشورهاى  مبالغى  لبنان هرساله  دولت  و  بود  غيرمجاز 
مىبه دريافت  مخدر  مواد  با  مبارزه  هزينه  تمام  عنوان  كه  بود  شايع  كرد. 

داشتند و  دلال ارتباط  آن كشور  آگاهى  اداره  با  لبنان،  هاى تجارت حشيش در 
مقادير   اينكه  ضمن  آنها  بودند.  پليس  رسمى  كارمندان  آنان  از  بعضى  حتى 

شمارى  فروختند، تعداد انگشتهنگفتى از حشيش را به خريداران خارجى مى
كردند تا قاچاقچى هنگام خروج  از معاملات را به مأموران گمرك گزارش مى

از مرز، بازداشت شود و بدين ترتيب سندى براى مبارزه دولت با مواد مخدر  
 باشد.

بود،       زندانى  حشيش  داشتن  جرم  به  كه  آمريكايى  جوان  »جان« 
داده است. فروشنده، حشيش را در   لو  او را  يقين داشت كه فروشنده حشيش 
باك بنزين ماشين »جان« جاسازى كرده بود. »جان« با خيال راحت، سوار  

عنوان مسافر كشتى، از راه  رود تا بهبر فولكس واگن خود به بندر بيروت مى
»جان«   بيروت،  بندر  گمرك  در  بازداشت  از  پس  شود.  آمريكا  عازم  دريا 

مى قرار  بازجويى  مىمورد  حاضر  او  اينكه  با  و  گيرد.  برود  بعلبك  به  شود 
آن جاسازى صورت گرفته بود، به پليس نشان دهد، پليس  خانه اى را كه در 

الهويه قلمداد شده  هرگز او را به بعلبك نبرد و در پرونده او، فروشنده، مجهول
كند كه چرا فروشنده مزبور دستگير  بود. وقتى »جان« در دادگاه اعتراض مى

جاى اينكه فروشنده را به دادگاه احضار كند، به خاطر  نشده است، دادستان به
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بىتهمت  يك  به  مىزدن  بيشتر  مجازات  تقاضاى  »جان«  براى  كند.  گناه، 
 »جان« به پرداخت غرامت به اين شخص نيز محكوم شده بود.

دستگيرىنمونه     ديگر  فروشنده،  هاى  كه  بود  اين  بر  گواه  نيز  ها 
 مأمور پليس بوده است. 

به     بود،  ايرلند  اهل  و  ادبيات  دبير  يك  كه  عنوان  »فردريك« 
مى او  نزد  هتل  پيشخدمت  يك  روزى  بود.  آمده  لبنان  به  يك  توريست  و  آيد 

لبنانى را معرفى مى ببرد.  راهنماى  لبنان  ديدنى  تا فردريك را به جاهاى  كند 
مى را  سخاوتمندانه  پيشنهاد  اين  خوشحالى  با  جاهاى  فردريك  از  يكى  پذيرد. 

اين شهر مى رسند، فردريك  پيشنهادى براى ديدن، بعلبك بوده است. وقتى به 
با يك كيلو حشيش به  كشى دعوت مىبه يك محفل حشيش  شود و ساعتى بعد 

آرزوى سفرى خوش براى فردريك،  بيروت بازمى با  لبنانى،  گردد. راهنماى 
او خداحافظى مى از  از  پليس فرودگاه بيروت فردريك را  كند. سه روز بعد، 

نام ليست  مىروى  بازداشت  و  شناسايى  است  داشته  اختيار  در  كه  كند.  هايى 
 شود. گيرد و محموله حشيش كشف مىسپس بارش مورد بازرسى قرار مى

ها  عنوان دو نفر افغانى، خيلى مورد توجه خارجىمن و محمد، به    
هم آنها،  از  بسيارى  برقرارى  اتاقىبوديم.  براى  خوبى  شانس  را  ما  با  بودن 

توانست وسيله  صحبتى با ما مىدانستند. به خيال آنها همها مىرابطه با افغانى
گفتسوداگرى اصلى  محور  ما  باشد.  آينده  در  پربركتى  اتاق  هاى  وگوهاى 

شديم، ديگرى جاى او را پر  بوديم. هرلحظه كه از صحبت با يكى خلاص مى
همه سؤالات  مى كه جوابگوى  نبود  در حدى  افغانستان  از  ما  اطلاعات  كرد. 

مى متوسل  دروغ  به  ناچار  به  پس  بزرگباشيم.  تا  كه  شديم  را،  دروغ  ترين 
نمىافغانى اصلاً  ما  بپوشانيم.  بود،  ما  و  بودن  دارد  شكلى  چه  دانستيم حشيش 

بندها، چگونگى كشت و زرع و  عنوان يك مجرم افغانى، براى همحالا بايد به
خواستند  ها بدون رودربايستى مىداديم. خيلىميزان بازدهى آن را توضيح مى

 جا و در زندان آغاز كنند. معامله را همان

كرد كه  صحبت شده بود، پيشنهاد مىيك انگليسى كه بارها با ما هم    
در لندن از ما حشيش افغانى تحويل بگيرد و متقابلاً اسلحه انگليسى در كابل  
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بدهد. چه اينتحويل  از ژستبسا  گفتار  بود و هرگز  گونه  توخالى زندان  هاى 
بهنمى اما  برسد  واقعيت  به  نفىتوانست  و  شنونده  ما جز  نقشى  هرحال  كننده، 

بند، سه ايرانى نيز زندانى بودند. اصغرآقا در حال  بازى نمى اين  كرديم. در 
نيز   ديگر  ايرانى  دو  بود.  شده  دستگير  براى مصرف شخصى  خريد حشيش 

اى را با دلارهاى تقلبى پرداخته و به دام پليس افتاده  نشينى در كابارهخرج شب
 بودند.

و       شد  نزديك  من  به  روزى  بود.  فضولى  و  كنجكاو  آدم  اصغرآقا 
لهجه تو  ابراهيم  گفت: »ببينم  گفتم  يواشكى  در جواب  من  نيست«،  افغانى  ات 

ام و در ايران نيز زندگى  ها زياد تماس داشتهعلتش اين است كه من با ايرانى
نگاهكرده  با  اصغرآقا  مىام.  من  به  كه  كجى  نشان  هاى  را  ناباوريش  كرد، 
تقريباً  مى جواب  و  بود  كرده  نيز  محمد  از  جداگانه  را  سؤال  همين  وى  داد. 

كه ژرف اصغرآقا  بود.  در خود  مشابهى شنيده  را  زبردست  كارآگاه  يك  بينى 
بار ما  ديد، چند سؤال حسابى پيدا كرده بود تا من و محمد را بيازمايد. يكمى

گوشه در  افغانىرا  »شما  گفت:  ناگهان  و  كرد  پيدا  چه  اى  »بزرگ«  به  ها 
واژهمى كه  را  »كلون«  كلمه  من  كه  گوئيد.«  پراندم  هست  نيز  مشهدى  اى 

درست از آب درآمد. اصغرآقا فوراً سؤال بعدى را مطرح كرد و گفت: »اين  
كرده   آب  اصغر را  دل  دلبرم«  ترانه »دلبرم  با  كه  افغانى  كمرباريك  مطرب 

نمى ديگر  چيست؟«  مىاسمش  كارآگاهى  اجازه  اصغرآقا  به  با  بايست  داديم. 
تلخى گفتيم: »ولمان كن بابا توى اين هلفدونى ما اينقدر بدبختى داريم حالا تو  

دانست،  به دنبال دلبرم دلبرم هستى؟«. اصغرآقا كه خودش را خيلى محترم مى
تا به روال   پايش را جمع كرد و رفت  از جواب سربالا دلخور شد، دست و 
بازوان   ساختن  در  خودش  همت  از  و  كند  پيدا  را  كسى  پيش،  روزهاى 
اين بود كه از زندان آزاد شود تا به   پرعضله، تعريف كند. آرزوى اصغرآقا 

 اش را به نمايش بگذارد. پلاژ ساحلى برود و هيكل ورزيده

  

 محاكمه در دادگاه نظامى بيروت  
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دوم ژوئن )دوازده خرداد(، يك ابلاغيه از دادگاه به زندان رسيد كه   
داد. چيزى كه تازگى داشت اين بود كه  تاريخ محاكمه من و محمد را خبر مى

براى   هاى نام مرا  واقعى  نام  بود.  شده  درج  ابلاغيه  در  محمد  و  من  حقيقى 
به من  براى  را  او  حقيقى  نام  و  هيچ  محمد  در  كه  آنجا  از  بودند.  برده  كار 

در   مورد  اين  در  نيز  مدركى  هيچ  و  بود  نشده  رو  ما  واقعى  اسم  بازپرسى، 
ها از طريق ساواك و سفارت ايران در  دسترس پليس لبنان نبود، بنابر اين نام

 لبنان، به پرونده اضافه شده بود. 

وقتى وكيل ما، شوقى ارملى، براى يازدهمين بار در زندان، از ما      
كرد، گفت كه براى اثبات عضويت من و محمد در سازمان الفتح، به  ديدار مى

عكس نياز دارند. عكس محمد را در ميان وسايل خانه تيمى پيدا كرده بودند 
آنها   در  قبلاً  كه  دو عكاسى را  نشانى  نبود.  دسترس  در  من، عكسى  از  ولى 

ها موجود باشد  عكس گرفته بودم، به وكيل دادم تا در صورتى كه فيلم عكس 
آنقدر ناقص بود كه به جايى نرسيد. وقتى  آن را چاپ كنند. يكى از نشانى ها 

كند و تاريخ تقريبى عكس را به  فام به عكاسى دوم مراجعه مىرسول مشكين
اندازد.  كند كه رسول را كمى به شك مىگويد، وى سؤالاتى مىآن عكاس مى
لحظه مىعكاس،  انتظار  در  را  مشترى  مىاى  مجاور  اتاق  به  و  رود.  گذارد 

او متوجه مىمشكين  كند.  شود كه وى با پليس صحبت مىفام از مكالمه تلفنى 
گريزد. پليس از  قبل از پايان مكالمه تلفنى و سررسيدن پليس، وى از محل مى

بين   را،  آن  كرده  ريز  و  داشتم  همراه  دستگيرى  موقع  من  كه  عكسى  روى 
در  گارى اين عكاسى رسيده و عكاس را  به  بودم،  هواپيما ريخته  هاى غذاى 

 جريان يك حادثه پليسى قرار داده بود. 

ضرورت صدور كارت عضويت الفتح، سرانجام، رفقا را به اين      
از عكسم كه روز پس از دستگيرى، در روزنامه »النهار«  فكر مى اندازد تا 

تصوير   از  فلسطينى،  عكاسى  كارگاه  يك  در  كنند.  استفاده  بود،  شده  درج 
آن يك كارت عضويت بهمزبور عكس مى با  فلسطينى،  گيرند و  فدايى  عنوان 

 كنند.تهيه مى
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)  ۲6روز       يقينى روز سرنوشت    5ژوئن  من و محمد  براى  تير( 
از خواب بيدار شديم و سر و وضع خود را مرتب كرديم تا   بود. صبح زود 
دادگاه  بود، حكم  آنجا كه جرم ما جنحه  از  آماده باشيم.  دادگاه  براى رفتن به 

به روز  مىهمان  ابلاغ  ما  به  حضورى  همراه  طور  را  ما  هفت  ساعت  شد. 
اى ديگر از زندانيان به دادگاه نظامى بردند. دادگاه ساعت نهُ كار خود را  عده 

بردند و سپس به بازداشتگاه  آغاز كرد. متهمان را به ترتيب به سالن دادگاه مى
ما، برمى مدافع  وكيل  ارملى،  كه شوقى  بود  ده صبح  حدود  گرداندند. ساعت 

ما   دادگاه  كه  گفت  محمد،  و  من  با  ديدار  ضمن  و  آمد  بازداشتگاه  در  پشت 
به  نيم وكيل،  دوازده  از  وكيل  دو  آن  طى  و  شد  خواهد  شروع  ديگر  ساعت 

دو، شوقى   اين  كرد.  خواهند  دفاع  ما  از  ديگر،  وكيل  ده  از طرف  نمايندگى 
دانشگاه   استاد  فلسطينى،  حقوقدان  يك  دباّغ  بودند.  دباّغ«  »صَلاح  و  ارملى 

ترين وكلاى مدافع لبنان بود. ساعت ده و نيم،  آمريكايى بيروت و از معروف
تريبون كردند.  احضار  دادگاه  به  را  محمد  و  وكلا  من  و  داوران  هيئت  هاى 

اى  خالى بود. منشى دادگاه نام و مشخصات و مليت ما را براساس پرسشنامه
نام ما  و  پرسيد  بود،  مقابلش  را  كه  خود  مليت  گفتيم.  را  مستعارمان  هاى 

آنگاه به جايگاه قفس  فدايى اعلام نموديم.  مانند متهمان فلسطينى و شغلمان را 
وارد شديم. منشى در بلندگوى دادگاه نام و جرم متهمان آن روز را خواند. من 

هاى مستعار نام برد. در جايگاه عمومى دادگاه، پنج نفر  و محمد را با همان نام
نمود، نشسته بودند. اينها تماشاچيان سفارتى يا ساواكى  شان ايرانى مىكه قيافه

هايى را كه  هاى پشت پرده و تهديد و تطميعخواستند نتيجه تماس بودند كه مى
هاى  سفارت ايران اعمال كرده بود، ببينند. سفارت ايران كوشيده بود با تماس 

ايران، در حكم  دوستانه با رئيس دادگاه، وى را قانع كند كه تحويل ما را به 
 دادگاه بگنجاند.

شنل     با  وكلا  كه  بود  گذشته  انتظار  و  سكوت  در  سياه  اندكى  هاى 
لباس   كه  نفر  سه  سپس  نشستند.  خود  جايگاه  در  و  شدند  دادگاه  سالن  وارد 
درجه   كه  نفر  يك  بودند.  دادگاه  داورى  هيئت  اينها  داشتند وارد شدند.  نظامى 

نيمه ميزى  وسط  در  داشت،  و  سرتيپى  نشست  رياست  جايگاه  بر  گرد، 
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يك   با  همراه  نيز  نظامى  دادستان  گرفتند.  جاى  او  طرف  دو  در  مشاورانش 
 منشى، در سمت راست ميز قضاوت مستقر شد.

تا       داد  اجازه  دادستان  به  و  كرد  اعلام  را  دادگاه  رسميت  رئيس، 
ادعاى خود را به گوش دادگاه برساند. دادستان جريان دستگيرى من و محمد  

طور مشروح بيان كرد. آنگاه من مورد خطاب رئيس دادگاه قرار گرفتم،  را به
وى از من خواست كه از قفس متهمان خارج شده و در مقابل او در كنار ميز  
بلندى كه يك كتاب آسمانى روى آن بود بايستم و به سؤالات او پاسخ دهم. من  
جريان دستگيرى را براساس محملى كه بارها گفته بودم توضيح دادم. پس از  

نيم كه حدود  بازگشتم.  اين سؤال و جواب  متهمان  قفس  به  كشيد  ساعت طول 
چگونگى   قضات  هيئت  مقابل  در  و  شد  خارج  قفس  از  محمد  من،  از  پس 

از محمد نوبت شاهدان  دستگيرى آن هم به سبك گذشته بيان كرد. بعد  اش را 
شدند و در پشت ميز شهود  به يك از راهرو به سالن دادگاه آورده مىبود كه يك
مى كه  قرار  كلماتى  تكرار  و  راست  دست  بلندكردن  با  شاهدى  هر  گرفتند. 

مى زبان  به  دادگاه  مىرئيس  سوگند  مقدس  كتاب  به  به  آورد  سپس  و  خورد 
 گفت. سؤالات دادگاه پاسخ مى

شاهدانى كه به دادگاه دعوت شده بودند عبارت بودند از بازپرس      
از دستگيرى در فرودگاه با ما گفت وگو كرده بود، يك  گمرك كه درست پس 

استوار گمرك كه وسايل غيرمجاز را از بدن من باز كرده بود و بالاخره يك  
ايتاليايى كه سرايدار يك ساختمان بود و ما مدتى به عنوان مستأجر به  پيرزن 

كرديم. بديهى بود كه اظهارات دو نفر اول مغاير با محملى  وآمد مىآنجا رفت
نيز   دادگاه  نظر  از  بوديم.  داده  ارائه  دادگاه  به  و  كرده  درست  ما  كه  بود 

شد. وقتى نوبت  هاى شاهدان كه منطقى و مستند بود مورد قبول واقع مىگفته
ارجاع   دبّاغ  دكتر  به  را  خود  وكالت  كه  كرد  اعلام  شوقى  رسيد  فرا  وكلا 

برمىمى او  نفس  به  اعتماد  از  كه  متانتى  با  دباغ  را  كند.  خاست رشته سخن 
دوستانه كه هدفى جز  دست گرفت. او اقدام ما را بخشى از يك فعاليت انسانبه

انسان به  از محملخدمت  هرگز  دباغ  كرد.  معرفى  ندارد  ما  ها  هاى ساختگى 
بقبولاند. در  دفاع نكرد و به هيچ وجه نكوشيد كه دروغ دادگاه  هاى ما را به 
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ايران با   عوض از هدف انسانى ما دفاع كرد. وى بر ديدار يك مقام سفارت 
بازپرس و رئيس دادگاه انگشت گذاشت و شديداً عملكرد مأموران رژيم ايران  
را محكوم كرد. وى تأكيد كرد كه اين كار خلاف قانون و نقض آشكار حقوق  

گرفتن  هاى غيرقانونى براى تحويلقضايى است و سپس تلاش ايران را از راه
با قراردادهاى دولت   دارند مغاير  الفتح را  افرادى كه كارت شناسايى رسمى 
لبنان با سازمان آزاديبخش فلسطين دانست. دباغ از دادگاه خواست كه جرم ما  
را از ديدگاه يك عمل انسانى و در چارچوب قراردادهاى معقود با ساف مورد  
كه   شد  خواستار  ساف  در  را  ما  عضويت  مدرك  دادگاه  دهد.  قرار  قضاوت 

هاى شناسايى فلسطينى اين عضويت را ثابت كرد.  شوقى ارملى با ارائه كارت
آنگاه رئيس دادگاه از هر يك از ما پرسيد كه از دادگاه چه تقاضايى داريم. ما  

 طبق معمول گفتيم تقاضاى بخشودگى.

هيئت قضاوت براى مشورت و داورى سالن دادگاه را ترك كرد و      
دادگاه  به  مجدداً  ما را  بعد  برگرداندند. ساعتى  بازداشتگاه  اتاق  به  نيز  را  ما 
اينكه رئيس دادگاه پيشاپيش هيئت قضات   انتظار گذشت تا  بردند. لحظاتى در 
برخاستند.   از جاى  قانون  احترام  دادگاه به  وارد سالن شد. همه حاضران در 
رئيس دادگاه و همراهانش در پشت ميز داورى ايستادند. حكم دادگاه در مورد  
از   استفاده  دادگاه خوانده شد. جعل و  متهم شماره يك يعنى من، توسط رئيس 

دروغ كشور،  به  غيرقانونى  ورود  جعلى،  مراجع  گذرنامه  و  پليس  به  گفتن 
قضايى و بالاخره نگهدارى و حمل اسلحه، اتهامات وارده بر من بود كه براى  

جداگانه حكم  پنجهركدام  هم  روى  كه  بودند  داده  طولانىاى  و  آن  سال  ترين 
نيم بود. حكم يكيك در مورد من به اجرا درمىسال و  نيم زندان  آمد.  سال و 

ماه زندان محكوم گرديد. محمد نيز به جرم ورود غيرقانونى به كشور به شش 
محكوميتمان به پايان  از  پس  لبنان،  از  اخراج  به  محكوم  ما  هردوى  علاوه 

بوديم. اينكه دادگاه فقط به اخراج ما از لبنان رأى داده بود و نامى از تحويل  
 رسيد. نظر مىبه ايران نياورده بود، اميدواركننده به

هم     برگشتيم  زندان  به  از  اتاقىوقتى  تا  زدند  حلقه  ما  گرد  ها 
ماه زندان محكوم شده بود در  هاى ما باخبر شوند. محمد كه به شش محكوميت 
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آزاد مىماه زندانى كشيده بود و مىاين هنگام يازده اما پيش  بايست فوراً  شد. 
از آن دادگاه گمرك محمد را به جرم شركت در قاچاق اسلحه به پرداخت پول  
آزاد   محمد  بود،  نشده  اجرا  حكم  اين  كه  مادام  كه  بود  كرده  محكوم  گزافى 

 شد.نمى

كه       پولى  با  زندان  بيرون  رفقاى  تا  كشيد  طول  ماه  يك  تقريباً 
جريمه   بود،  گذاشته  اختيارشان  در  الفتح،  سازمان  نظامى  مسئول  ابوجهاد، 
و   لبنان  بين  مرز  در  را  محمد  بود  بنا  شد.  آزاد  محمد  و  پرداختند  را  گمرك 
تبعه   كشور،  از  به خروج  محكوم  زندانى  كه  در صورتى  كنند.  آزاد  سوريه 

فلسطينى ساكن سوريه مى يا  لبنان و سوريه رها  سوريه و  بين  بود، در مرز 
آمد، توسط پليس لبنان به مرز  حساب مىشد. محمد كه يك فدايى فلسطينى بهمى

هم كه  تراب  با  همراه  وى  بود.  شده  با  برده  نيز  و  بود،  رفته  آنجا  به  زمان 
شد.   عازم سوريه  بود  آورده  برايش  تراب  كه  ايرانى  گذرنامه  يك  از  استفاده 

( از زندان آزاد شد و  1351مرداد  6) 1۹۷۲ژوئيه  ۲۸بدين ترتيب محمد در 
 به رفقاى بيرون زندان پيوست. 

شوقى ارملى پس از آزادى محمد، در زندان از من ديدار كرد. او      
مى ارزيابى  قبول  قابل  و  ملايم  را  دادگاه  از حكمى  حكم  پرهيز  براى  و  كرد 

 دانست. بدتر، تقاضاى فرجام را نادرست مى

  

 انتقال به زندان محكومان  
به  موقت  زندان  يك  زندانى  دوهزار  گنجايش  با  رمل  شمار  زندان 

مدت مى تناسب  به  دادگاه  در  محكوميت  از  پس  را  زندانيان  معمولاً  رفت. 
زندان به  مىمحكوميتشان  لبنان  ديگر  سرگرمىهاى  از  يكى  هاى فرستادند. 

دادگاه و محكوم احكام  انتظار  در  كه  درباره زندانيانى  كه  بود  اين  بودند  شدن 
وگو  شدند گفتهاى ديگر، كه سرانجام به يكى از آنها فرستاده مىوضع زندان

زندان مورد  در  اطلاعات  سالكنند.  ديگر،  به  هاى  سينه  زندان  محيط  در  ها 
مى را  داستان  مجموعه  يك  خود  و  بود  گشته  از  سينه  بازتابى  كه  ساخت 

از يك زندان در دهكده  لبنان  رؤياهاى ساكنان زندان بود. وقتى  اى در جنوب 
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مى قصهصحبت  ياد  به  من  مىكردند  شيرينى  از  هاى  مادربزرگم  كه  افتادم 
خواند. فقط فرقش اين بود كه  گوش ما مىروضه رضوان و بهشت موعود به

مى محدود  بلند  ديوار  چهار  بين  در  و  بود  كوچك  بهشت  آنكه  اين  براى  شد. 
انگيزى نيز  هاى غم ها را بهتر نشان دهند، داستانهاى غلوآميز اين زندانخوبى

كردند.  در باره چند زندان در منطقه خشك و بد آب و هواى بقاع لبنان نقل مى
 كرد.ها جهنم را تداعى مىاين داستان

اين دسته بود. مى     از  ترين زندانى  بختگفتند سياهزندان »هِرْمِلْ« 
زندان   از  كه  »كسى  زندانيان  گفته  به  شود.  نصيبش  هرمل  كه  است  كسى 

نمى زندگى  درد  به  ديگر  بيايد  بيرون  زنده  روانه  هرمل  بايد  را  او  خورد 
ها ساخته و پرداخته شده بود  ها در بند عربخانه كرد.« همه اين داستانديوانه

ها فقط از چند زندان نسبتاً آبرومند  شد. در بند خارجىجا نيز شنيده مىو همان 
مى مىسخن  برداشت  چنين  كلاً  براى  رفت.  لبنان  پليس  دستگاه  كه  شد 

ها ارزش بيشترى قائل بود و به همين خاطر آنها را به چند زندان كه  خارجى
 فرستاد. از وضع بهترى برخوردار بودند، مى

به     از زندان رمل  كه  انتظار روزى  در  شوم  من  برده  ديگر  جاى 
مى مىروزشمارى  اميد  خلوتكردم.  جايى  به  منتقل  رفت  رمل  زندان  از  تر 

 گرفتم.شوم. از اين بابت انتقال به يك زندان ديگر را به فال نيك مى

    ( اوت  دوازدهم  شنبه  نيم صبح  و  هشت  حدود  مرداد(    ۲1ساعت 
بود كه به امر جارچى سكوت مطلق در همه بندهاى راهروى ما برقرار شد.  

مى چنين  انتقالىصدا  يعنى  للسفريه«  »اسمعو  »اِللىّ  گفت:  كنيد.  گوش  را  ها 
خوانده   اسمش  هركس  يعنى  فوَْراً«  هْ  برََّ يَطْلَعْ  وَ  يَطأه،  يضَُب  اسِْمُهْ،  يَطْلَع 

شود وسائلش را جمع كند و فوراً بيايد بيرون. نام من نيز بين اسامى ديگر  مى
خواستند بدانند  اين  ها دور من جمع شدند. همه مىاتاقىاى از همشنيده شد. عده

شود. شايد او فرجى براى دادوستد مواد مخدر همنشين افغانى به كجا منتقل مى
نمى خود  من  باشد.  آينده  مىدر  بعضى  رفت.  خواهم  كجا  به  گفتند:  دانستم 
نام  دهيم. حتماً تماست را با ما حفظ كن.« من به»هرجا بروى برايت نامه مى

ساعتى معطل شده بودم كه نوبت ورود  ابراهيم آوخ وارد حياط زندان شدم. نيم
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بودم   گذاشته  امانت  به  قبلاً  كه  را  چيزهايى  تا  رسيد  زندان  امانات  دفتر  به 
افتادنم در فرودگاه بود و  بگيرم. يك كمربند، يك ساك كوچك كه وسيله به دام

آن نشسته بود تحويل گرفتم.   بالاخره يك چتر عصايى را كه غبار يكسال بر 
بود   عذاب  در  روز  طبيعى  نور  از  بود  گرفته  خو  تاريكى  به  كه  چشمانم 

اى كه يكى از كاركنان توى حياط به بازويم  طورى كه سردرد گرفتم. سقلمهبه
كج مى كه  فرستاد.  زد راهم را  به حسابدارى زندان  مرا  كرد و  رفتم درست 

تقريباً   يك    1۰۰معادل  آنگاه  و  گرفتم  تحويل  كه  بود  مانده  حسابم  در  تومان 
 دست زندانى ديگرى زنجير كند.راست پيش »ابوسعيد« رفتم تا دستم را به

انتقالى را به چند دسته تقسيم كرده بودند. من همراه يك      زندانيان 
هشت برده  گروه  بود،  ايستاده  زندان  بيرون  در  كه  كاميونى  طرف  به  نفرى 

ها روز ملاقات زندانيانى بود كه محكوم شده بودند. در ميان تعدادى  شدم. شنبه
كه براى ملاقات نزديكانشان به زندان آمده بودند تراب را ديدم. او درست در  

بالا  لحظه كاميون  به  سواركردن  براى  و  بود  گرفته  را  دستم  پليس  كه  اى 
بهمى را  چتر  شد.  ظاهر  كنارم  در  جاى  كشيد  به  كه  گفتم  و  دادم  او  دست 

مى منتقل  در  ديگرى  كه  ديدم  را  گوژپشتى  پيرمرد  كردم.  خداحافظى  و  شوم 
داد.  ها فحش مىزور بالا گرفته بود و به پاسبانرو ايستاده، سرش را بهپياده

به زندان  هميشگى  ساكنان  از  كه  او  مىنوه  يك  شمار  در  من  با  دستش  رفت 
زنجير قفل شده بود. پيرمرد سعى كرده بود ظرف غذايى را كه همراه آورده  

ها آن را پخش زمين كرده بود. دست »حمود« برساند اما يكى از پاسبانبود به
او مى مرا رنجاند.  پيرمرد عميقاً  اين  مظلومانه  نانگريه  كه  تا  دانست  آورش 

شود  شش  آزاد  او  كه  روز  آن  اميد  به  ماند.  خواهد  زندان  در  ديگر  ماه 
مىسرمايه نوهگذارى  كه  چندصباحى  شايد  تا  يارى  كرد  را  او  است  آزاد  اش 

از راهى دور به  دهد. پيرمرد با عشقى وصف فقيرانه خود را  ناشدنى غذاى 
دل ذرات  او  كند.  هديه  دلبندش  تنها  به  تا  بود  آورده  بر  شكستهزندان  را  اش 

كرد با ناسزا  ديد و با تمام وجودش دردى را كه احساس مىآسفالت خيابان مى
نوهبيرون مى پيرمرد،  اين  اميد زندگى  كنار  ريخت.  در  قمار  از راه  كه  اش، 

شد. حمود  رساند اكنون به زندانى ديگر منتقل مىخيابان بخورنميرى به او مى
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داستان غم نجوا  داشت  گوشم  كنار  پدربزرگش را  تنهايى خود و  و  فقر  انگيز 
خيابانمى پليس  كاميون  كه  سر  كرد  پشت  ديگرى  از  پس  يكى  را  شهر  هاى 

 سوى مقصدى ناشناخته برد. گذاشت و ما را به

از حركت كاميون مى     هاى نگهبان  گذشت كه يكى از پليس ساعتى 
و سپس   زحله  زندان  ما  مقصد  گفت  بود  نشسته  چوبى  نيمكت  انتهاى  در  كه 

زندان اين  قبلاً  كاميون  مسافران  از  هيچيك  است.  هرمل  تجربه  زندان  را  ها 
نكرده بود اما همه شنيده بودند كه هرمل بدترين زندان لبنان است. كاميون در 
از جاده به راست پيچيد و   تا دمشق است  منطقه اشتوره كه ميان راه بيروت 

سوى زحله به راه خود ادامه داد. كوهساران سرسبز در زير آفتاب پرنورى  به
درخشيد. يك ساعت و نيم از حركت ما گذشته بود كه كاميون در برابر يك  مى

پلكان سنگى در سمت چپ جاده متوقف شد و دو مأمور پليس كه كنار راننده  
ها بالا رفتند. اندكى بعد آن دو برگشتند و يكى نشسته بودند پياده شدند و از پله

شد به آن زندان تحويل دادند. يكى  از زندانيان را كه به زندان زحله منتقل مى
مى پارتى  اگر  هم  »شما  گفت:  دلسوزى  با  پليس  مأموران  هميناز  جا  داشتيد 

 شديد اما حالا به هرمل خواهيد رفت.«پياده مى

شد، قرار  زندان زحله در بالاى پلكانى بلند كه به جاده منتهى مى    
دشت   تماشاى  به  پيش  ساليانى  از  قرمزرنگ،  و  آجرى  ساختمان  اين  داشت. 

روبه وحشتناكى پهناور  دره  به  جاده  ديگر  طرف  حاشيه  بود.  نشسته  رويش 
زد. چشم  مشرف بود كه در عمق وسيع آن رنگ سبز كشتزارها به زردى مى

برد. باد ملايمى كه از دره به  انتها و سرسبز لذت مىاز تماشاى اين ميدان بى
مى كنار  خيابان  از  پيرزنى  و  پيرمرد  همراه  كه  را  جوانى  دختر  دامن  لغزيد 
مى لحظهخيابان  براى  ساقگذشت  و  زد  بالا  كرد.  اى  نمايان  را  زيبايش  هاى 

سرى كه در كاميون نشسته بودند اين صحنه را  هاى گرسنه مردان خيرهچشم
هاى آرام  دزديد و صداى قهقهه آنان فضاى زير چادر كاميون را پر كرد. گام

رفتند براى  خيال از غوغاى داخل كاميون، آزادانه به پيش مىآن سه تن كه بى
 اى سنگينى در بندبودن را به ياد آورد. لحظه
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شد و هربار  تدريج ناهموار مىكاميون دوباره به راه افتاد، جاده به    
چرخ چولهكه  چاله  از  مىها  مىاى  هوا  به  ما  كه  گذشت  دستى  با  پريديم. 

زنجير بود خود را به ميله سقف كاميون آويخته بودم و كيسه محتوى وسائلم  بى
پاها مى بين  انتظار ديدن زندانى بودم كه مى فشردم. بىرا  بايست  صبرانه در 

ماه آينده را در آن بگذرانم. اين احساس، گشنگى و تشنگى را از ياد برده  شش 
هاى ولگرد  بود. ساعت دو بعدازظهر كاميون وارد شهر هرمل شد. انبوه بچه

شگفت تعدادشان  كه  خيابان  مىدر  كاميون  دنبال  به  بود  با  آور  و  دويدند 
شكلكسوت و  مىكشيدن  نمايش  به  را  خود  حضور  چند  درآوردن  گذاشتند. 
 سنگ نيز به داخل كاميون اصابت كرد. پاره

ترين مركز جمعيت در بخش شمال شرق لبنان  شهر هرمل بزرگ    
هاى ها و مناطق سرسبز اطراف اين شهر همگى در اختيار خانوادهاست. تپه

ايجاب   لبنان  در  قدرت  تقسيم  بود.  حشيش  كشت  مزارع  صاحبان  و  قدرتمند 
آن  مى ارتش  پليس و  نظارت دولت مركزى و  از  اين مناطق، خارج  كرد كه 

توانست  گريخت مىكشور باشد. از اين رو هر محكومى كه از چنگ پليس مى
با خيالى آسوده در آن وادى آزاد زندگى كند و از پيگرد در امان باشد. چرخ  

 چرخيد. اقتصاد اين مناطق بسته، با كشت حشيش و فروش مواد مخدر مى

در انتهاى شمالى خيابان اصلى، كاميون به سمت چپ پيچيد و به      
تپهجاده دامنه  از  كه  شد  وارد  مىاى  بالا  و  اى  كاميون  موتور  غرش  رفت. 

مى خبر  تندى  شيب  از  آن،  كند  به  حركت  گردشى  با  كاميون  سرانجام  داد. 
آن، نماى راست، به محوطه اى بر فراز تپه راه يافت. ديوارهاى زرد و بلند 

مى ياد  به  را  قديمى  قلعه  را  يك  خود  بارهاى  بود  آزاد  كه  دستى  با  ما  آورد. 
زنجير، از كاميون پائين پريدم. انتظار  دو، همبرداشتيم و با اشاره پليس، دوبه

آهنى   در  يك  پشت  همه  بود.  همراه  خاصى  هيجان  با  جديد  زندان  ديدن 
گوش رسيد. در باز شد و  زردرنگ جمع شده بوديم كه صداى قفل و كليد به

دهليزى كه پشت در بود، همه ما را به كام خود كشيد. يك در آهنى ديگر در  
شد. پيرمردى كه در آهنى را  رو و يك پنجره آهنى در سمت چپ ديده مىروبه

زيرنظر   را  ما  حركات  و  ايستاده  آهنى  پنجره  پشت  اكنون  بود،  كرده  باز 
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اش، تصويرى از رضاشاه را به  داشت. مو و سبيل خاكسترى و قامت كشيده 
مى بهذهن  بود،  زندانى  يك  خود  كه  او  بهآورد.  داخلى  زندانبان  كار  عنوان 

 گمارده شده بود.

تر از آش، قوانين زندان هرمل را با آب و تاب  او مانند كاسه داغ    
تازه زندانى  هفت  براى  تهديدآميز،  لحنى  مىو  بازگو  پيرمرد  وارد  كرد. 

كردهمى لوس  رمل  زندان  در  را  »شماها  يك  گفت:  وسط  ما  اينجا  اند. 
اينجا   در  نيز  سربازى  قوانين  زندان،  قوانين  بر  علاوه  و  هستيم  سربازخانه 

نشين بود، خود را فرمانده داخل  جارى است.« عبدالله كه يك فلسطينى زندان
مى معرفى  نيم زندان  حدود  ايستاده  كرد.  تاريك  و  تنگ  اتاقك  اين  در  ساعت 

قيافه با  گروهبانى  و  باز شد  بيرونى  در  تا  عَريفْ  بوديم  اى خجول وارد شد. 
چارپايه بر  محمد(  )گروهبان  دستمحمد  كه  حالى  در  و  نشست  را  اى  هايش 

دور زانويش قلاب كرده بود، با لحن پرصلابتى گفت كه هرچه همراه داريم،  
بايد به او نشان دهيم. او تأكيد كرد كه اگر كسى چيزى را از او مخفى كند،  

وارد يك  خود را به دام بلايى انداخته كه آن سرش ناپيداست! ما زندانيان تازه
او نشان مىبه يك جلو گروهبان مى داشتيم به  داديم.  ايستاديم و هرچه همراه 

لهجه با  را  عربى  كلمات  او  و  رسيد  من  نوبت  با  وقتى  شنيد،  بيگانه  اى 
كه  همان محملى  براساس  كرد. مشخصات خود را  كنجكاوى سؤالات زيادى 
قلم و   مقدارى  كتاب و  ديدن چند  با  محمد  كردم. عريف  بيان  بودم،  گفته  قبلاً 
و   كتاب  داشتن  است.  استثنايى  كمى  زندانى،  اين  كه  بود  كرده  احساس  كاغذ 

آنها جزو  وسايل نوشتن در زندان از  هاى عربى، غيرعادى بود و در برخى 
هاى فارسى و انگليسى را كه  شد. عريف گفت كتابوسايل ممنوعه قلمداد مى

داند راجع به چيست، نبايد به اتاق زندان ببرم. مدادها هم چون مدادتراش  نمى
همراه فقط  است.  غيرمجاز  دارد،  لازم  تيغ  دفتر  يا  يك  و  خودكار  يك  داشتن 

ها نقاشى كنم. خواهم با مدادرنگىمجاز بود. به عريف توضيح دادم كه من مى 
توانم  با شنيدن كلمه نقاشى، لبخندى بر چهره عريف پيدا شد. پرسيد كه آيا مى
از جواب مثبت من بسيار خوشحال شد. بى درنگ  عكس او را بكشم؟ عريف 

آيم، من از زندان  گفت: »تيغ يا سوزن همراه ندارى؟ گفتم: »از فروشگاه نمى
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ام.« سه تيغ مدادتراشى و چند سوزن خياطى را كه از غنائم  رمل به اينجا آمده
رفت، در محل مناسبى جاسازى كرده بودم. در جامعه شمار مىزندان رمل به

كوچك و بسته زندان نيز اصول اقتصادى حكمفرما بود. هرچيز كه دشوارتر  
مىبه جزو  دست  زندان،  در  ممنوعه  وسايل  همه  بود.  بيشتر  ارزشش  آمد، 

غنائمى بودند كه زندانى حتى اگر نيازى به آن نداشت، آن را براى روز مبادا  
 كرد.ذخيره مى

قلقلك       را  ذهنش  مجانى  نقاش  يك  داشتن  مزاياى  كه  محمد  عريف 
او رو به عبدالله   از خودش برنجاند.  نديد مرا بيشتر،  لزومى  داده بود، ديگر 

به كامل  بازرسى  من  از  كه  گفت  مورد  كرد و  نيست  است و لازم  آمده  عمل 
مهم  كه  فلسطينى  پيرمرد  بگيرم.  قرار  وى  زندگىبازرسى  تجربه  اش،  ترين 

خوبى اطلاع داشت، زندانى را  زندگى در زندان بود، از ترفندهاى زندانيان به
كرد. عبدالله در آهنى را  برهنه كرده و از فرق سر تا نوك پايش را برانداز مى

با همه وسائلى كه همراه داشتم، وارد   او،  باز كرد و من، معاف از بازرسى 
پتوهاى  در  را  خود  كه  زندانى  رديف  دو  اتاق،  طرف  دو  در  شدم.  اتاق 

تازه بودند،  پيچيده  برانداز مىسربازى  اتاق، رنگ  واردان را  اين  در  كردند. 
به ديگرى  از هر رنگ  بيش  پتوها  دلگير  خورد. غم سنگينى  چشم مىتيره و 

 فضاى خالى اتاق را پر كرده بود. همه چيز نشان از فقر داشت. 

پيدا بود. بارم را بر زمين       آنجا كه زمين سيمانى  در كنار ديوار، 
از طرف   كه  ميانسالى  مرد  پيوستم.  اتاق  به سكوت  هم  من  گذاشتم و نشستم. 
اتاق را برهم زد و به   آرامش  ناگهان  به من دوخته بود،  مقابل، چشمانش را 
فدايى  گفت  هم  او  كردم.  معرفى  فلسطينى  فدايى  را  خود  شد.  نزديك  من 
در   خود  فداكارى  و  از شجاعت  او  گشود.  را  و سر صحبت  است  فلسطينى 

گفت و آشكارا  هاى نبرد و از صبر و شيكبايى خويش در زندان سخن مىجبهه
عيار معرفى كند.  كرد. او سعى داشت كه خود را يك فدايى تمامگويى مىگزافه

بخوريم.   هم  با  را  ناهار  كه  كرد  اصرار  وى  شد،  پخش  ناهار  جيره  وقتى 
انداخته بود،  هاى نخود پخته را روى پارچهدوتايى بشقاب اى كه او به زمين 

او با نصف پيازش مرا مهمان كرد. زُهَيْر ضمن غذاخوردن گفت   گذاشتيم و 
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بودنش، به پايان رسيده است و صبح روز بعد مرخص خواهد  كه زمان زندانى
كند تا پس از آزادى، هركارى كه شد. او گفت كه وظيفه برادريش ايجاب مى

اى يك بار  خورد كه هفتهبيرون زندان داشته باشم برايم انجام دهد. سوگند مى 
هاى او را باور كنم، اما  توانستم گفتهبه ملاقاتم خواهد آمد. براساس تجربه نمى

آن همه نمايش او، بالاخره جاى كمى در باورم پيدا كرده بود. او مقدارى پول  
لبنان و سوريه آزاد مىمى شود، خود را به يك  خواست تا وقتى در مرز بين 

عريف پيش  كه  پولى  از  شد  بنا  برساند.  بودم،  شهر  گذاشته  امانت  به  محمد 
مى آنچه  به  كه  صورتى  در  گفتم  او  به  شود.  پرداخت  زهير  به  گويد مبلغى 

برود و اطلاع دهد كه من در چه زندانى پاى فلسطينى  دفتر  بند است، به يك 
مى زهير  و  هستم.  كرد  خواهد  ديدار  زندان  در  من  از  حتماً  ديگر  هفته  گفت 

 پول مرا نيز پس خواهد داد.

صبح روز بعد زهير زندان را ترك گفت و ديگر اثرى از او ديده     
فهميدم كه زهير يك سورى تبار بود كه به جرم دزدى زندانى شده  نشد. بعداً 

 بود.

  

 زندان هِرْمِل در بقاع لبنان  

پنج    و  بيست  از  بيش  متر،  چهار  عرض  و  هشت  طول  به  اتاقى 
انتهاى اتاق يك در آهنى بود كه به محل   زندانى را در خود جا داده بود. در 
هواخورى راه داشت. هر روز از ساعت نهُ صبح تا چهار بعدازظهر اين در  

نفر گنجايش نداشت. به همين دليل رفتن به  باز بود. محل هواخورى بيش از ده
گذارى شده بود. تنها فرق محل هواخورى  محل هواخورى بين زندانيان، نوبت

جاى ديوار، يك  با اتاق زندان اين بود كه آنجا در ارتفاع دو مترى از زمين، به
مى آن  لابلاى  از  كه  داشت  قرار  آهنى  بىپنجره  آسمان  فيروزهشد  و  اى  ابر 

داد.   پرواز  زندان  قلعه  ديوارهاى  سوى  آن  تا  را  دل  و  كرد  تماشا  را  رنگ 
بلند   ديوارهاى  بود.  غبارآلود  هميشه  و  پرباد  گرم، خشك،  منطقه،  اين  هواى 
قلعه چنان زندان را در عمق خود فرو برده بود كه لمس آفتاب در اين زندان،  

قانون بسيار ساده بود. هر  نمود. حمامناممكن مى  گرفتن د راينجا مشمول يك 
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توانست دوبار در هفته خود را در يكى از دو مستراح موجود در  زندانى مى
داشت و دستمزدى نيز  حاشيه اتاق بشويد. اگر كسى پول براى خريد نفت مى

مى عبدالله  مىبه  دست  گرم  آب  سطل  يك  به  آنقدر  پرداخت،  كار  اين  يافت. 
مى بهره  امكان  آن  از  و  داشت  را  آن  توان  كسى  هرگاه  كه  بود  برد،  لوكس 

هم  شديد  حسادت  مىاتاقىمورد  قرار  كه ها  باشد«  »عافيت  شنيدن  و  گرفت 
 شد.آميز بود، باعث شرمندگى مىآميخته به لحنى سرزنش 

داد. زندانيان  در زندان هرمل، فقر چهره آشكار خود را نشان مى    
اينجا مىبى به  انسانكس و كار را  اينان  اى بودند  شدههاى فراموش فرستادند. 

گرفت و چون كسى براى ملاقات زندانى به آنجا  كس سراغشان را نمىكه هيچ
دست زندان كه  آمد، روزى براى ملاقات نيز وجود نداشت. زندانيان تهىنمى

مى سر  زندان  ناچيز  غذايى  جيره  با  گرسنگى  فقط  رنج  در  هميشه  كردند، 
از سفره اينجا  ديده مىبودند.  نبود.  هاى پرغذا كه در زندان رمل  شد، خبرى 

نيمه بشقاب  در  را  سرش  مىهركسى  فرو  خود  با  خالى  آخر  دست  و  برد 
نشاند. اينجا هم شباهتى به زندان  ليسيدين مكرر ته بشقاب، ولع خود را فرو مى

شكم روز  هر  داشت.  كه  »دبى«  بود  يازده  ساعت  انتظار  در  گرسنه  هاى 
فلزى در دست ديگر، وارد   پاتيل  با سبد بزرگى در يك دست و يك  ابوحازِم 

روزى هر  شود. ابوحازم كه شوهرخواهر مدير زندان بود، براى خوراك شبانه
مى لبنانى  ليره  سه  ليره  زندانى  يك  معادل  غذايى  زندانى،  هر  به  و  گرفت 

 كرد.نفره را اداره مىداد. از اين طريق او يك خانواده هشتمى

آمدم و حساب مىمن با داشتن صد ليره در دفتر زندان، ثروتمند به    
تنها كسى بودم كه پولى در دفتر زندان داشت. همه توقع داشتند سهمى از اين  

دادم تا همه زندانيان  اندك پول داشته باشند. هر هفته يك كيلو پياز سفارش مى
تر كنند. اين كار باعث رابطه  با افزودن كمى پياز به غذايشان، آن را مطبوع

 بسيار خوب زندانيان با من شده بود. 

و نيمه     تاريك زندان و يكنواختى ساعات  كمبود غذا و محيط تنگ 
و   خواب  به  زندانيان  عمده  وقت  كه  بود  شده  باعث  روز  و  شب  مختلف 

رفت. زمان،  زدن بگذرد. از اين رو زندان در آرامشى مرگبار فرو مىچرت
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درخوابموريانه عمر  مىرفتهوار،  را  عريفها  تقويم  و  گذشت خورد  محمد 
شمرد. از بيست و هشت زندانى اتاق ما، تنها پنج نفر خواندن و  روزها را مى

وقت،   از  استفاده  و  بيكارى  رفع  براى  بودند.  بلد  نوشتن،  و  خواندن  نفر  دو 
بى به  آموزش  براى  را  ساعتى  هر روز  كه  كردم  اختصاص  پيشنهاد  سوادها 

دهم. فقط شش نفر از اين برنامه استقبال كردند. چند روز كه گذشت تعداد به  
 دو نفر رسيد و قبل از اينكه سوادآموزى به جايى برسد، كسى باقى نمانده بود. 

محكوم     زندان،  اين  بهدر  مىشدگان  زمان  سر  چون  بردند. 
مى همه  بود،  مشخص  شد.  محكوميت  خواهند  آزاد  روزى  چه  كه  دانستند 

گفت مورد  از موضوعات  يكى  روز  آخرين  تا  بود. ساعاتى  روزشمارى  وگو 
به هواخورى  در  مىكه  بهسر  ورزش  براى  خوبى  فرصت  شمار  برديم، 

مىمى نرمش  انجام حركات  به  مدتى  اينكه  از  پس  از  رفت.  بعضى  پرداختم، 
زندانيان نيز به اين كار علاقه نشان دادند. از آن پس يك برنامه ورزش تهيه  

هاى چندنفره، با هم حركات آرام  كرديم و قرار گذاشتيم كه به نوبت در گروه
رو شده بود، پس از  ورزشى انجام دهيم. اين كار كه ابتدا با استقبال همه روبه

تنهايى به ورزش روزانه  دو هفته به سرنوشت سوادآموزى مبتلا شد و من به
 دادم.ادامه مى

اى را  شدهريزىاز آنجا كه زندانيان حال و حوصله هيچ كار برنامه    
دستگاه بدن،  اندام  از  بر روى  نداشتند چند شكل  گوارش  هاى گردش خون و 

مى نشان  علاقه  كسى  وقتى  كشيدم.  هواخورى  شكلديوار  درباره  و  ها  داد 
دانستم، با عربى  پرسيد، چگونگى كار اعضا بدن را، تا آنجا كه خودم مىمى

اين كار گذشته بود كه  دادم. دو هفتهدست و پاشكسته برايش شرح مى از  اى 
ها و يا به خاطر رفع بيكارى، با  يكى از زندانيان، از فرط علاقه به اين نقاشى

لبه سنگ  نقاشىيك  خطهاى  بود.  تيز،  كرده  حفر  گچى،  ديوار  روى  را  ها 
تر از آنچه كه  كارى نامنظم و بدسليقه او، ديوار كثيف هواخورى را زشتكنده 

 بود كرد.

روز  عريف     يك  شد.  باخبر  جريان  اين  از  عبدالله  از طريق  محمد 
پس از ناهار، صداى بازشدن درهاى آهنى و پس از آن ورود شش كماندوى  
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زده كرد. سربازها بدون اينكه توضيحى  نظامى به اتاق زندان، همه را شگفت
كيسه به  بدهند،  بود،  آويخته  ديوار  به  كه  را  زندانيان  مايحتاج  و  لباس  هاى 

تدريج كلمات »تيغ« و  كردند. بهانداختند و آن را به دقت جستجو مىزمين مى
مى شنيده  عريف»چاقو«  كه شكلشد.  كسى  كه  داد  دستور  را روى  محمد  ها 

هيچ بلند شود.  از جايش  بود،  كرده  و  ديوار حفر  نخورد  تكان  از جايش  كس 
بين   در  رسيد،  من  به  نوبت  وقتى  يافت.  ادامه  كامل  خشونت  با  بازرسى 

را  كتاب آن  تراب  كه  بازرگان،  مهدى  نوشته  پرستش«  و  »عشق  كتاب  هايم 
برايم فرستاده بود، چشم يكى از سربازها را به خود جلب كرد. وى، كتاب را  

عريف و  بهبرداشت  كه  را  كتابى  تا  كرد  را صدا  جنسى  محمد  كتاب  او  نظر 
او فقط كلمه عشق را روى كتاب خوانده و براى خود   بود، به او نشان دهد. 
تعبير كرده بود. با اينكه من توضيح دادم كه اين كتاب از عشق به خدا سخن  

 گويد، كتاب را از من گرفتند.مى

اى تيز  پس از اينكه همه وسايل موجود در اتاق را گشتند و وسيله    
و برنده پيدا نكردند، عريف دستور داد تا يك هفته كسى از اتاق خارج نشود و  

بايست ديوارهاى هواخورى را  علاوه بعد از آن يك هفته، خود زندانيان مىبه
كردن خود و از يادبردن اين دوران  آميزى كنند. براى سرگرمكارى و رنگگچ 

در   نقاشى  داشتن وسايل  اينكه  به  توجه  با  كردم.  نقاشى را شروع  بلاتكليفى، 
كشيدن تصوير عريف با  كار خود را  بود،  ممنوع  كردم.  زندان  محمد شروع 

شد. از اين رو چهره برادر  بايست باج بيشترى پرداخت مىبراى ادامه كار مى
كردند، نيز كشيدم.  محمد و چند ژاندارم را كه در همان پاسگاه كار مىعريف

دادم تا بتوانم نيم ديگرش را براى خودم  تقريباً نيمى از وقت نقاشى را باج مى
 كار كنم.

هاى استثنايى بود. صبح براى زندانيان  محيط زندان پر از صحنه    
خواب   بود.  شب  رؤياهاى  شكست  نقطه  صبح،  بيدارى  نداشت.  پيامى  هيچ 
و   در عرصه رؤياهاى شيرين  تنگنانشسته زندانى،  در  كه روح  بود  فرصتى 

كند. خواب آزاد، گردش  افسانهزندگى  در طول شب  هاى  را  ذهن زندانى  اى 
مىبه مشغول  مىخود  كام  بر  را  زندگى  شيرينى  و  همين كرد  كه صبح  نشاند. 
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بارش، واقعيت  گشود، زندان با هيبت نكبت شد و زندانى چشم از خواب مىمى
هاى خواب را  داد. بار سنگين اسارت، جاى همه شيرينىتلخ خود را نشان مى

تلخمى و  مىگرفت  مستولى  زندانى  بر  صبح  كامى  اول  ساعات  شد. 
دردآورترين لحظات زندان بود. همه تا آنجا كه ممكن بود، در بستر خود كه  

مى بود،  سربازى  پتوى  پناه  يك  خواب  سنگر  به  زندان،  وحشت  از  و  ماندند 
بردند. روح لطيفى كه در طول شب به دنياى رؤياها پر گشوده بود، اكنون  مى

مى زمان  هيچكس  اندكى  بپذيرد.  بيغوله  آن  در  را  خود  وجود  تا  خواست 
اى چند لحظه پيش، فقط خواب و خيال  خواست باور كند كه دنياى افسانهنمى

نمى تكان  جايش  از  كسى  است.  راه  بوده  ديگر  چشم  به  چشمى  و  خورد 
اتفاق  نمى اين شرايط،  بر  اگر  جست. حال و حوصله صحبت در كسى نبود. 

مى اضافه  نيز  جرقهناخوشايندى  چون  آتش  شد،  به  را  افسردگى  خرمن  اى 
ها با خودكار آبى رسم  كشيد. چند نقاشى از صبح زندان كشيده بودم. نقاشىمى

نقاشى اين  در  بود.  معمولى  دفتر  ورق  بزرگى  به  و  بود  عدهشده  را  ها  اى 
بى مى كالبدهاى  كه چون  ديدگاه ديدى  بودند.  لميده  ديوار  كنار  در  آرام  روح، 

 سوى وادى بزرگ آرزوهايشان، پر كشيده بود. هريك به سويى و روح آنها به

گونه امكانى براى باخبرشدن از اوضاع  زندانيان زندان هرمل هيچ    
شد و غم  خارج زندان نداشتند حرفى براى گفتن يا چيزى براى شنيدن پيدا نمى

فشرد. بسَّام، پسر جوانى بود كه به اتهام دزدى، زندانى  ها را مىسنگينى سينه
شده بود. او كه به قول خودش از يك خانواده سرشناس لبنانى بود، بارها نامه  

بيايند.  سانسورشده براى خانواده اش فرستاد و از آنها خواست كه به ديدارش 
خانوادهها بىاما همه نامه ماند. ظاهراً  او دورى مىجواب  از  جستند. يك  اش 

بگيرد،   حمام  اتاق،  كنار  توالت  و  دستشويى  در  تا  بود  رفته  بسّام  كه  روز 
بى در  پراند.  جا  از  را  زندانيان  همه  دردآورى  نعره  بست  صداى  و  قفل 

نمى ديده  آنجا  در  كرديم ولى كسى  باز  از  دستشويى را  بسام  ناله  شد. صداى 
رسيد. يك نفر خود را به  گوش مىپشت بشكه آبى كه بالاى سقف توالت بود به

با شكم  بالاى سقف رسانيد. بسام خون بسام را  پائين منتقل كرديم.  به  آلود را 
همراه  دريده  سرباز  چند  تا  شديم  منتظر  اتاق  در  دم  و  گذاشتيم  پتويى  در  اش 
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بيرون  عريف از  كه  فرياد  لگد و  بردند. صداى فحش و  او را  و  آمدند  محمد 
نعرهمى با  همراه  جان آمد،  رنجهاى  بسّام،  كمخراش  بود.  نعره آور  به  كم  ها 
هاى ضعيفى مبدل گرديد و آنگاه صداى ناموزون پاى افرادى كه بسّام را  ناله

همه صداهاى حمل مى كه  آمد  ماشينى  بعد صداى  لحظاتى  كردند، شنيده شد. 
 ديگر را با خود برد. 

آنگاه سكوت موقتى كه بر اتاق نشسته بود، شكسته شد و زندانيان      
بحث براى  موضوعى  و  گفتن  براى  و  حرفى  گفت  بازار  كردند.  پيدا  كردن، 

پنج   و  شد  باز  زندان  در  ناگهان  كه  بود  گرم  بسّام،  خودزنى  پيرامون  شنود 
اى را كه بسّام با آن  محمد، وسيلهسرباز وارد اتاق شدند تا با راهنمايى عريف

آب   بشكه  محل  نيز  و  زندانيان  وسايل  لابلاى  كنند.  پيدا  بود،  كرده  خودزنى 
فلز   تكه  يك  سرانجام  گرفت.  قرار  جستجو  مورد  همزمان  توالت،  بالاى 

بهزنگ آغشته  روده  زده  و  دل  كه  بازرسان  و  شد  پيدا  آب  بشكه  كنار  خون، 
به تا هركس اتاق را  كشيد  مدتى طول  اتاق خارج شدند.  از  بودند،  هم ريخته 

اى كه چند  شدهدوزىدنبال كيف منجوقاشياء متعلق به خود را پيدا كند. من به
مى بودم  خريده  »وارطان«  از  قبل  زندانى  روز  كه  ارمنى  جوان  اين  گشتم. 

هاى بيهوده  دوزى كه در زندان آموخته بود، تكهاى بود، با هنر منجوقباتجربه
دوخت و از آن كالاى  هم مىهاى ريز و رنگارنگ بهصورت دانهزمان را به

مى مىپرجلايى  خود  به  را  دل  و  ديده  كه  تبلور  ساخت  شيفته  من  كشيد. 
مىرنگ دستى  كيف   اين  بر  كه  بودم  ملايمى  جان  هاى  آن  به  و  درخشيد 

بخشيد. همسفره من، حسن، با تمام نيرو مانند كارآگاهى زبردست به همه مى
داد كه يكايك زندانيان را مورد  خود جرأت مىكشيد و حتى بهجاى اتاق سر مى

دنبال كيف بگردد. من  سوءظن قرار دهد و در بين اشياء متعلق به آنها نيز به
شدن كيف در چهره او پيدا بود  دريغ حسن و رنجى كه در اثر گماز كوشش بى

كردم. همه زندانيان فهميدند كه كيف ابراهيم )من( گم شده  احساس خجالت مى
كرد. اين كيف زيبا كه چشم همه اى ابراز همدردى مىاست و هركس به گونه

زندانيان را قبلاً به خود جلب كرده بود، در حين بازرسى سربازان ناپديد شد.  
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آن كاردستى زيبا دل سربازى را ربوده و كيف به دست  خيلى طبيعى بود كه 
 خوبى جا افتاده بود. سرباز چسبيده باشد. اين خيال در فكر همه ما به

ساعتى بعد صدايى و بعد چرخش سريع در و سپس ورود ناگهانى     
كرد. صورت عريفعريف گوش  و  يكپارچه چشم  را  همه  محمد چون  محمد 

فشرد. نگاه  اى گلويش را مىآتش سرخ شده بود. گويى بغضى يا حرف ناگفته
تند عريف همه ما را جاروب كرد و صدايى كه در گلويش مانده بود بيرون  
پريد. وى گفت: »چه كيفى بوده كه گم شده؟ اگر تا دو ساعت ديگر آن را پيدا  

گرديم تا آن را  هاى بدنتان را مىآئيم و حتى سوراخ سمبهنكنيد، با سربازها مى
آن كنيم.  ذهن  پيدا  در  من  باشد.«  او  پيش  كيف  كه  كسى  حال  به  واى  وقت 

عريف مىخودم،  دفاع  شكل  بدين  دزدش  سربازان  از  كه  را  كرد،  محمد 
همه  محور  )من(  ابراهيم  كيف  سرنوشت  درباره  صحبت  كردم.  سرزنش 

محمد سر رسيده بود  شده از سوى عريفوگوها بود. با اينكه موعد تعيينگفت
هيچ خبرى از بازرسى نشد. شايد عريف ترسيده بود اگر سربازان را دوباره  
به بازرسى وادارد، چيز ديگر هم ناپديد شود و قوز بالاى قوز بشود. هنگام  

آمد. ما را يك به  عصر، عريف اتاق  محمد مثل هر روز براى سرشمارى به 
آنگاه پرسيد چه   پايان رساند.  به  انگشتش نشانه گرفت و شمارشش را  با  يك 

بلند كرديم. حسن  خوبى مىكسى كيف گمشده را به شناسد. من و حسن دست 
هاى كيف را دانه به دانه  كه با من همسفره و بسيار صميمى بود، شايد منجوق

را  مى وارطان  هنر  و  كرده  تماشا  را  زيبا  كيف  اين  هم  با  بارها  ما  شناخت. 
طور دقيق  ستوده بوديم. عريف به حسن دستور داد كه اثاث همه زندانيان را به

مورد تفتيش قرار دهد زيرا وى مطمئن بود كه كيف از آن اتاق بيرون نرفته  
لذتى  است. حسن اين زحمت را پذيرفت و دست به كار شد. من در چهره او 

ريز همه زندانيان را  خواندم. شوخى نبود، حسن اجازه داشت خردهپايان مىبى
انبان و  پنهان  بساط  از  او  كند.  رو  و  همه سردرمىزير  پراسرار  آورد.  هاى 

از دو ساعت به طول انجاميد و نتيجه همان شد بازرسى بيرحمانه حسن بيش 
آشكار   و  پنهان  بساط  در  )من(  ابراهيم  كيف  از  اثرى  هيچ  بود.  اول  از  كه 

بودن بازرسى توسط عبدالله به دفتر زندان ابلاغ شد  زندانيان نبود. خبر ناموفق
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صدا با  شدن كيف را به روى خودش نياورد. من هم هممحمد گم و ديگر عريف
ساير زندانيان بارها تنفر خود را از سربازانى كه از زندانى چيزى بدزدند، به  

 زبان آوردم.

از جريان گم     شدن كيف، دوران زندانى حسن مصرى  دو ماه بعد 
او سال كرده تمام شد.  كار  بيروت  و  اسكندريه  بين  باربرى  يك كشتى  در  ها 

بود. در آخرين سفرش به بيروت، از ناخداى كشتى سه روز مرخصى گرفته  
محله در  حسن  بپردازد.  گردش  به  بيروت  ديدنى  شهر  در  تا  بدنام بود  هاى 

پولى  پولى و بىبندوبارى به بىبيروت، دست به عياشى زده بود. عياشى و بى
ماه زندان،  به دزدى و دزدى به زندان منجر شده بود. اكنون پس از طى شش 

آهى  بنا بود حسن در مرز سوريه در بيابانى بى او كه  آب و علف رها شود. 
در بساط نداشت به اندك پولى كه من در دفتر زندان داشتم، چشم دوخته بود.  

نام ابوسعد نيز زندانش به  شد، يك زندانى بهاتفاقاً همان روز كه حسن آزاد مى
مى مىپايان  تقاضا  پول  من  از  و  داشت  دعا  التماس  هم  ابوسعد  كرد.  رسيد. 

دست آخر مقدارى از پولى كه در دفتر زندان داشتم به حسن و ابوسعد دادم تا  
 اى خود را به دمشق برسانند. آنها بتوانند از مرز با وسيله

حسن و ابوسعد زندان را ترك كردند و دست زمان زندانيان ديگر      
هاى شلوغ  سال بعد روزى در يكى از خيابانرا نيز از زندان بيرون برد. يك

دمشق در بين جمعيت انبوهى چشمم به چشم ابوسعد افتاد. هردو ايستاديم و به  
گفت كه وى آرزو داشته روزى  ياد زندان هرمل با هم سخن گفتيم. ابوسعد مى

كيف   ابوسعد،  گفته  به  كند.  تعريف  برايم  است  ديده  كه  را  آنچه  تا  ببيند  مرا 
دوزى گمشده را حسن دزديده بود. حسن پس از خروج از زندان، كيف  منجوق

 را به مسافرى فروخته بود. 

  

 پايان دوران محكوميت  
پايان    به  فوريه  دوم  تاريخ  در  من  زندان  دوره  دادگاه  حكم  به  بنا 

رسيد. دوم فوريه روز تعيين سرنوشت من بود. در اين روز خطر تحويل  مى
كردم و به  توانست واقعيت پيدا كند. از مدتى پيش روزشمارى مىبه ايران مى
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هاى آن برابر  عادت زندانيان، جدولى شطرنجى رسم كرده بودم كه تعداد خانه
گذشت يكى از  مانده از دوران زندانم بود. هر روز كه مىتعداد روزهاى باقى

سپرىخانه نشان  به  را  مىها  سياه  روز،  آن  خانهشدن  در كردم.  سفيد  هاى 
 كرد. جدول زمان، به كندى رنگ عوض مى

داشتن ملاقات در اين زندان دشوار بود. مسير بيروت تا هرمل كه      
اتومبيل لااقل سه مىبا  از شهر زحله مىساعت طول  به علت  كشيد،  گذشت. 

رفت هرمل،  شهر  امنيتى  و  سياسى  مىموقعيت  شهر  اين  به  با  وآمد  توانست 
باشد. على همراه  نامناسبخطراتى  و  دورى  تراب چند  رغم  مسير،  اين  بودن 

وگو  اى ديدار و گفتبار در فواصل يك ماهه به ديدارم آمد و هربار چند دقيقه
داشتيم. وى برخى از خبرهاى بيرون زندان را در فرصت كوتاه ملاقات برايم  

ها خبر شهادت محمود شامخى را به من داد.  گفت. در يكى از اين ملاقاتمى
كردم محمود كه از دستگيرى بزرگ در ايران جان سالم  تا آن لحظه فكر مى

 برد. سر مىدر برده بود، در خارج بهبه

با من همراه بود، قرار گذاشته       يقينى كه در زندان رمل  با محمد 
نامه گاه،  آزادى، هرچند  از  كه پس  براى  بوديم  معمولى،  با ظاهر  اى رمزى 

بيرون   رفقاى  و  باشم  باخبر  زندان  بيرون  اوضاع  از  من  تا  بفرستيم  يكديگر 
نامه همه  در  كه  گردند. سؤالى  مطلع  در زندان  من  از وضع  نيز  هاى زندان 

كردم اين بود كه پس از اين زندان، وضعم چگونه خواهد شد.  خود مطرح مى
بينى را  بودن حكم دادگاه نظامى، اين پيش نداشتن مدرك شناسايى معتبر و مبهم

مى مىدشوار  نيز  ايران  سفارت  در  كرد.  محكوميتم  پايان  از  پس  تا  كوشيد 
هاى مهم  لبنان، تحويل به ايران را ممكن سازد. »منصور قدر« يكى از مهره

لبنان   و  ايران  بين  بود و روابط  لبنان  در  ايران  در خاورميانه، سفير  ساواك 
از تيرگى چندساله، رو به بهبود مى رفت. قبلاً اين روابط به خاطر عدم  پس 

 تحويل تيمور بختيار، رقيب و مخالف فرارى شاه، قطع شده بود. 

پس از تحويل دو مبارز ترك از سوى دولت لبنان به تركيه، ياسر      
وزير لبنان، قاطعانه خواسته بود تا از تحويل  عرفات، از صائب سلام، نخست

 ما به ايران جلوگيرى كند. 
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محمد يقينى كه در جريان خبرهاى بيرون زندان بود، در سه نامه      
رمزى كه به زندان فرستاد درباره سرگذشت تلخ تشكيلات ما در ايران و در  
را   زندان  از  فرار  مسئله  بوديم  زندان  در  محمد  با  وقتى  داد.  توضيح  خارج 

كمك  بدون  فرار  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  و  كرديم  بررسى  از  بارها  گرفتن 
اى  پذير نيست. محمد با توجه به امكانات موجود در نامهبيرون، هرگز امكان

هيچ كه  زمينهنوشت  فرارىگونه  براى  در  اى  پس  آن  از  ندارد.  وجود  دادن 
مى رقم  را  آن  رويدادها  كه  بودم  سرنوشتى  ساير  انتظار  برخلاف  من  زد. 

نزديك از  اينكه  زندانيان  ضمن  نبودم  خشنود  هرگز  زندان،  دوره  پايان  شدن 
بودن در زندان نيز جايى براى خوشحالى نداشت. تنها دل به اين خوش داشتم  

آن روز حادثه تا  پيش كه شايد  پايان زندان را به  اى غيرقابل  بينى رخ دهد و 
تراب به    1۹۷۲عدم تحويل به ايران منجر كند. در يكى از روزهاى آخر سال  

ديدارم آمد. او كوشيده بود تا از طريق وكيلم اطلاعاتى پيرامون سرنوشت من  
به محكوميت  دوران  پايان  از  از  پس  پس  من  اما چگونگى وضع  آورد  دست 

 خروج از زندان هرمل براى كسى روشن نبود.

با گذشت روزهاى كوتاه و سرد ژانويه، شمارش معكوس به صفر      
شد. سرنوشت من بعد از زندان هرمل همچنان نامشخص مانده بود. نزديك مى

اى از شهربانى  روال كار بر اين بود كه دو هفته پيش از پايان محكوميت، نامه
مى زندان  به  مىلبنان  قيد  زندانى  آزادشدن  چگونگى  آن  در  كه  گرديد. رسيد 

نامه چنين  انتظار  در  ژانويه  آخر  شهربانى  روزهاى  نامه  از  ولى  بودم  اى 
 كرد.محمد نيز  از اين وضع اظهار شگفتى مىخبرى نشد. عريف

دسامبر صورت گرفته بود و اكنون    ۲۸آخرين ديدار با تراب در      
مى آن  از  ماه  زندان،  يك  پايان  از  قبل  كه  گفت  ملاقات  اين  در  وى  گذشت. 

چگونگى   از  تا  آمد  خواهند  ديدارم  به  دوستان،  از  ديگرى  فرد  يا  و  خودش 
وضع آزادشدنم، مطلع گردند. من در انتظار نامه شهربانى، در انتظار تراب  
يا فرستاده او و بالاخره در انتظار روز دوم فوريه كه آخرين روز زندان بود  

مى خانهروزشمارى  روز  هر  باقىكردم.  روزهاى  جدول  از  زندان  اى  مانده 
مى سياه  مىرا،  زندان  تكرارى  خاطرات  بر  و سطرى  اين  كردم  در  افزودم. 
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تشكيلاتى.   ياران  از  نه  و  بود  خبرى  لبنان  شهربانى  تصميم  از  نه  ميان 
آميخت. تنها  خوشحالى پايان زندان با نگرانى از سرنوشت نامعلومم درهم مى 

فوريه مى دوم  كه  در  چيزى  پايان زندگى  باشد،  داشته  همراه  با خود  توانست 
 زندان هرمل بود. 

  

 روز آزادى از زندان هرمل  
ويكم ژانويه  روزهاى پرانتظار ژانويه به پايان رسيد. روز جمعه سى 

اى همراه داشته باشد، به  بهمن(، مانند روزهاى پيش بدون اينكه چيز تازه  11)
رفت. نه پيكى آمد و نه از تراب خبرى شد. غروب غمگينى  كام شب فرو مى

تاريكى   در  زندان  و  بربست  رخت  بود،  گسترده  پنجره  مقابل  ديوار  بر  كه 
جواب، سرگردان  اش تنها ماند. فكرم در فضايى مملو از سؤالات بىشامگاهى

بود كه ناگهان صداى بازشدن قفل در آهنى و چرخش در، حواسم را به خود  
جلب كرد. عريف محمد از سوراخ در زندان صدايم كرد و با صدايى كه فقط  
من بشنوم، گفت: »فردا صبح ساعت شش آماده باش تا گشتى پليس تو را از  

اينكه مرا به كجا خواهند برد، از دهانم بيرون  زندان ببرد.« بى درنگ سؤال 
پريد. هنوز سؤالم به آخر نرسيده بود كه عريف پنجره كوچك را بست و مرا  

 جواب رها كرد. باز هم سرگردان و بى

»انَْور« به من نزديك شد تا خبرى را كه عريف داده بود بشنود.      
با چشم طمعى كه به بخشش  از  او  انتظار روزى بود كه  هاى من داشت، در 

سال زندگى انور در زندان گذشته بود. او كه  زندان آزاد شوم. بخش عمده چهل
مى داشت، خوب  لقب  زندان  زندانى  فرزند  زندان،  دوره  پايان  در  كه  دانست 

بخشد. در نظر  كند و آنها را به اين و آن مىريزهايش دل مىراحتى از خردهبه
با  من  بود.  همين  هم  واقعيت  بودم.  در هرمل  ثروتمندترين زندانى  من  انور، 

ده معادل   هاداشتن  لبنانى،  به     3۰۰تا    ۲۰۰ليره  دفتر زندان  در  كه  تومان، 
پرتوان بودم،  گذاشته  بهامانت  زندانى  مىترين  وقتحساب  انور  شناس،  آمدم. 

شد. او با لحنى كه به طمع آلوده بود و با القابى مانند  اى از من دور نمىلحظه
هاى  »خواجه« )خواجه به معنى سرور( و »اخى« )به معنى برادرم( حرف
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داد كه  زد. او فرصت نمىدوخت و دور من پرسه مىاش را به هم مىبيهوده 
هم  ديگرى  زندانى  با  بىمن  شوم.  آزار  صحبت  مرا  او،  رسواى  شخصيتى 

داد تا آنكه ناگهان و ناخواسته دستم به سينه او اصابت كرد و او را به عقب  مى
 راند. 

در       او  مادر  و  پدر  بود.  شده  زاده  تهيدستى  و  فقر  دامن  در  انور 
از   آنجا  در  تا  بودند  كرده  كوچ  لبنان  به  سوريه  كردنشين  مناطق  از  جوانى 

بهره شهرى  پرنعمت  خانواده  زندگى  اين  فرزند  اولين  انور  شوند.  مند 
هرگز  زحمت و  بود  كُرد  يك  انور  لبنان،  قانونى  مراجع  ديد  از  بود.  كش 

سالى در لبنان  توانست هويت لبنانى داشته باشد. اينكه پدر و مادر او بيستنمى
كار و زندگى كرده و انور در يكى از مناطق آباد لبنان متولد شده بود، مدركى  

لبنانى به آمد. فقدان شناسنامه تمام درهاى تعليم حساب نمىبراى اخذ شناسنامه 
ساله  و تربيت و امكانات اجتماعى را به روى اين كودك بسته بود. انور يازده

بود كه پدرش در ريزش يك ساختمان در دست تعمير مُرد و مادر مسلولش كه  
پنج فرزند خردسال نگهدارى مى بهاز  او را  نانكرد،  آور خانواده، به  عنوان 

زند و وقتى از هيچ  ها فرستاد. انور براى تهيه نان به هركارى دست مىخيابان
تجربه در  شود. اين كودك كمآورد، به دزدى متوسل مىدست نمىراهى نان به

جيب كه  سرقتش  مىاولين  پليس  دام  به  بود،  فرستاده  زنى  زندان  به  و  افتد 
شود و  سن و سال خودش دوست مىشود. او در زندان، با چند زندانى هممى

شيوه آنها  با  معاشرت  طريق  مىاز  را  سرقت  مختلف  از  هاى  پس  آموزد. 
حرفه دزدهاى  با  آشنايى  و  زندان  از  مىخروج  ادامه  دزدى  به  دهد.  اى، 

كند و انور به مرور زمان، به  اش جدا مىدرپى او را از خانوادههاى پىزندان
دارد  ها از چنگ پليس خود را دور مىشود. تابستاناى تبديل مىيك دزد حرفه

زند تا  اى دست مىيابد، به جرم تازهها كه جايى بهتر از زندان نمىو زمستان
 به زندان برگردد.

مى     ترك  را  بيغوله  اين  بعد  روز  همينبامداد  و  بود  كردم  بنا  كه 
از رضايت در من   اين زندگى يكنواخت صورت گيرد، احساسى  تغييرى در 

آورده بود. بهبه پايى و دو پيراهن و  هرحال ديگر به پتوى زندان و دموجود 
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خرده گوشهساير  در  انور  نبود.  نيازى  غمى  ريزها  گويى  بود.  كرده  كز  اى 
فردا   از  اينكه  نويد  با  و  شدم  نزديك  او  به  بود.  انداخته  پا  از  را  او  سنگين 
برايم   تراب  كه  پتويى  كردم.  خوشحال  را  او  بود،  خواهد  من  پتوى  صاحب 

ترين چيزى بود كه فرستاده بود، بعد از پول امانتى در دفتر زندان، با ارزش 
نقاشى دفتر  كردم.  تقسيم  ديگر  بين زندانيان  بقيه چيزها را  داشتم.  هاى  همراه 

از  زندان، بارى بود كه مى توانست باعث دردسر شود. علاوه بر تصاويرى 
طرح زندانيان،  با  زندانبانان  غيرانسانى  رفتار  و  زندان  در  با  زندگى  هايى 

 مفاهيم سياسى نيز كشيده بودم.

دفتر را توسط رفيقى كه به سراغم مى     داشتم  آمد، به خارج  قصد 
اين   از  نيامد.  اما در آخرين روز زندان نيز، كسى به ملاقاتم  زندان بفرستم. 

باارزش  آن را  دفتر كه  ترين كار مفيد من در زندان بود، دل بريدم. تصاوير 
اى به آن تصاوير نشان  يك از دفتر جدا كردم و به زندانيانى كه قبلاً علاقهيك

بايست  داده بودند، دادم. مقدارى نوشته فارسى و يادداشت روزانه داشتم كه مى
آنها را تا آنجا كه ميسر بود ريز كردم و در آشغالنابود مى دانى اتاق  كردم. 

آماده و  كرده  سبك  را  بارم  كه  كردم  احساس  بهريختم.  را  زندان  تا  سوى  ام 
اموال   تقسيم  سر  كه  آنجا  از  كنم.  ترك  دارم،  پيش  در  كه  نامعلومى  مقصد 

هاى شديدى در زندان اتفاق افتاده بود، بذل و بخشش علنى  ها درگيرىخروجى
 ممنوع بود.

جريان تقسيم وسايل من بين زندانيان، همان شب توسط عبدالله به     
عريف بهگوش  عبدالله  رسيد.  زندان،  محمد  در  عريف  گوش  و  چشم  عنوان 

داد.  مورد تنفر همه زندانيان بود و هرگز كسى موقع خروج چيزى به او نمى
ناگهان صداى ناهنجارى از پنجره كوچك آهنى به داخل اتاق پيچيد. اين عبدالله  

عريف پيغام  كه  مىبود  زندانيان  گوش  به  را  كه  محمد  بود  اين  پيغام  رسانيد. 
هركس از ابراهيم )من( چيزى دريافت كرده است، بايد همين امشب به عبدالله  

 تحويل دهد تا از اين طريق به دفتر امانات زندان سپرده شود. 
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جنجالى كه در زندان سر لحاف ملا درگرفته بود، تا پاسى از شب      
به اما  داشت  شب  ادامه  نهُ  ساعت  و  نشد  عبدالله  نصيب  چيزى  هرصورت 

 دستور خواب و سكوت مطلق توسط وى ابلاغ شد. 

ساعت شش صبح، آخرين صداى شب پيش، يعنى صداى عبدالله،      
بيدارباش را اعلام كرد. انور خودش را سريع به من رسانيد تا پتويى را كه به  
او قول داده بودم، تحويل بگيرد. برخلاف زندانيان ديگر كه روز آزاديشان در  

داشتم.  سر مىشادى به بردند، من در فكر سرنوشت مبهمى بودم كه در پيش 
شد، زندانيان هركدام التماسى و يا سفارشى داشتند. با  وقتى يك زندانى آزاد مى

به مقصد  اينكه  به  پيغامى  يا  و  شود  انجام  سفارشى  كه  بود  افتاده  اتفاق  ندرت 
اى براى آرامش  برسد، اين عادت زندان بود، تيرى در تاريكى انداختن، وسيله

اميدى در ميان نوميدى آدرس و سفارشى را  خاطر و  تلفن و  ها بود. هركس 
فرستاد تا شايد دست حوادث، پيغام  همراه زندانى آزادشده به بيرون زندان مى

هم زندانيان  تعداد  به  من  برساند.  جايى  به  را  گرفته  او  سفارش  و  پيغام  بند، 
بودم. چند زندانى نيز ملتمسانه تقاضاى پول داشتند. همه از اينكه در ساعات  

كردند. دقايقى به ساعت هشت  اوليه روز مرا از زندان نبرده بودند، تعجب مى
محمد دريچه آهنى را به عقب راند و با صداى بلندى كه مانده بود كه عريف 

آماده   و  كنم  جمع  گفت وسائلم را  من  به  بود، خطاب  بر جنجال زندان چيره 
آمده  زندان  به  ديدارم  براى  كسى  آيا  پرسيدم  و  شدم  نزديك  دريچه  به  باشم. 
حساب   اين  با  كردم.  مشاهده  سرش  حركت  در  را  او  منفى  جواب  است. 
سرنوشت نامعلوم من در گرو لحظات پرهيجانى بود كه در پيش داشتم. دست  

 خالى در انتظار بازشدن در آهنى، به آن تكيه زدم.

سر ساعت هشت، در باز شد. ضمن خداحافظى با زندانيان، اتاق      
محمد به دفتر زندان رفتم. عريف درحالى  زندان را ترك كردم و همراه عريف

مانده پول امانتى را به من بازگرداند،  كشيد تا باقىكه كشو ميزش را جلو مى
شود، بنا بود پليس  نگاهى به من انداخت و گفت: »ببينيم سرنوشت تو چه مى

شان  گشتى ساعت شش اينجا باشد و تو را تحويل بگيرد. هرجا باشند سروكله
از اينكه عريف به شمارش پول ها بپردازد، زنگ تلفن  پيدا خواهد شد.« قبل 
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هايم را كه در انتظار شنيدن خبرى بود، آزرد. عريف گوشى را برداشت  گوش 
گفته همه حواسم  با  من  دنبال مىو  را  او  تلفنها و حركات  براى  كردم.  كننده 

عريف ناآشنا بود. معلوم بود كه عريف در حال دريافت دستورى از بالاتر از  
من   به  تلفن  اين  پس  شنيدم.  عريف  كلمات  در  را  اسمم  ناگهان  است.  خودش 

مى »اطاعت  مربوط  جملات  با  عريف  صحبت،  دقيقه  چند  از  پس  شد. 
آرام  مى را  گوشى  كه  حالى  در  و  داد  پايان  را  مكالمه  و »خداحافظ«  شود« 

هايش را به من دوخت و گفت: »كارت دبه كرد.«  گذاشت، چشمسرجايش مى
درنگ  ابهام اين كلمات چون لكه سياهى ذهنم را تيره ساخت. »يعنى چه؟« بى

اجرا   به  بود  او رسيده  به  كه  را  دستورى  فقط  پريد. عريف  بيرون  دهانم  از 
ساعت   سه  دو  طى  تا  باشم  منتظر  و  برگردم  زندان  اتاق  به  گفت  و  گذاشت 

 آينده، مرا به مأموران آگاهى شهر »زحله« تحويل دهد. 

اى بر  كردم. معماى تازه سرماى شديدى در درون خود احساس مى    
هرگز   آن  آگاهى  اداره  و  زحله  شهر  با  بود.  انداخته  گره  من  سرنوشت 

نداشته پايان  سروكارى  به  مجازاتم  مدت  و  بودم  زندان  در  جرمى  به  من  ام. 
 رسيده بود. هيچ دليلى براى تحويلم به پليس زحله نبود. 

مرا به زندان بازگرداندند. در اتاق زندان همه زندانيان دورم جمع      
بازگشتم، وسيله مسئله  از  پيدا  شدند و  نظر و سرگرمى خود  اظهار  براى  اى 

مى زمزمه  را  خودش  خيالات  هركس  گوشهكردند.  از  كلمه  كرد.  نيز  اى 
از عادت پرمعنى »جاسوسى« به اين  هاى زندان بود كه هروقت  گوش رسيد. 

مى مبهم  آنان  براى  زندانى  يك  حل  مسئله  جاسوسى  برچسب  با  را  آن  نمود، 
 كردند. مى

ساعت نزديك ده صبح بود كه عريف پشت پنجره آهنى ظاهر شد      
اى، جمع  هايى را كه به زندانيان بخشيدهو با اشاره به من گفت: »پتو و لباس 

كن و بيا بيرون. تو خودت در زندان آينده به اين وسايل نياز دارى.« زندانيان  
برگرداندند.   من  به  را  پوشاك  قطعه  و چند  پتو  اكراه،  با  و  دستور عريف  به 
مرد   شدم.  هدايت  زندان  دفتر  به  و  شد  قلاب  عريف  دست  در  دستم  دوباره 
ميانسالى با موهاى ژوليده و صورت بزرگى كه با هيكلش تناسب نداشت، در  
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تماشا مى مرا  بود و  ايستاده  در  لحنى  آستانه  با  گذشتم  او  كنار  از  وقتى  كرد. 
تحقيرآميز گفت: »بس كن ديگه، هى جرم پشت جرم.« دو مأمور ديگر آگاهى  
اتاق نشسته بودند. كلماتى بين عريف و مأموران ردوبدل شد و همه   نيز در 

نام ابراهيم آوخ براساس دستور  ترتيب، من بهآنها كاغذى را امضا كردند. بدين
 دادستانى زحله به اداره آگاهى اين شهر تحويل داده شدم. 

  

 بازداشت در »زَحله« 
افتاد و  هاى جاده مىاى در چاله چولههاى فولكس واگن قورباغهچرخ 

دست با  قفلمن  مىهاى  هوا  به  عقب  صندلى  روى  در  شده،  مأموران  پريدم. 
خنديدند.  گفتند و مىشان مىهاى آخر هفتهدنيايى جدا از دنياى من، از عياشى

حدود يك ساعت و نيم بعد، اتومبيل در مقابل ساختمان بزرگى در شهر زحله  
متوقف شد. روى ديوار بلند و زمختى كلمه »شهربانى«، نامى كه براى من  

پلهتهوع از  وقتى  بود.  بسته  نقش  بود،  شده  مىآور  بالا  ياد  ها  به  رفتم، 
بازجويى  بازجويى در  داد.  دست  من  به  شديدى  دلشوره  و  افتادم  پيشين  هاى 
كم ضربهبراى  مىكردن  پليس،  كتمان  هاى  را  حقايق  از  بسيارى  بايست 

آگاهى،  مى اتاق رئيس  كردم و اين كار براى من بسيار دشوار بود. وقتى در 
از   نيم زندان را يكجا احساس كردم.  و  يكسال  روى صندلى نشستم، خستگى 
دفتر   در  بودم.  كرده  روزشمارى  فوريه  دوم  براى  آن،  از  پيش  ماه  شش 

خانه تمام  روزانه،  سپرىيادداشت  علامت  به  روزشمارى  جدول  شدن هاى 
روزهاى زندان، سياه شده بود. فقط يك خانه متعلق به دوم فوريه، هنوز سفيد  

 بود.

رئيس اداره آگاهى به حكم مقامى كه داشت، ورزيده و قدبلند بود      
كمى  از  بعد  او  بود.  كرده  بزرگ  نامتناسب  را  شكمش  ميزنشينى  پشت  ولى 

»مى گفت:  خونسرد  و  آرام  تعارف،  و  اينجا  سلام  به  را  تو  چرا  دانى 
بود،  آورده ميزش  روى  كه  پاكتى  به  را  نگاهش  او  »خير«.  گفتم:  ايم؟« 

خنده با  و  »آوردهانداخت  داد:  ادامه  چنين  گفتارش  به  تمسخرآميز  كه  اى  ايم 
آزاد   امروز  بايد  حرف بزنى.« گفتم چه حرفى، من دوره زندانم تمام شده و 
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اسم و رسمم را پرسيد و  مى اينكه گفته مرا به گوش بگيرد،  شدم. وى بدون 
شناختم. نام گذرنامه اردنى  شناسى. اين نام را مىگفت: »بشير عبدالله« را مى

مى ذهاب  و  اياب  آن  با  تراب  كه  نمىبود  نه  گفتم  آنكرد.  يك  شناسم.  وقت 
برابر   در  را  گذرنامه  عكس  و  كشيد  بيرون  ميزش  كشو  از  ايرانى  گذرنامه 

ام، نگه داشت و پرسيد: »اين عكس كيست؟«. من خودم را در  چشمان خسته
كليشه به عكس  ديدم. عكس  دنبال  آن  به  ذهنم  در  داشت.  شباهت  اى روزنامه 

مى گوناگون  مال  چراهاى  قلابى  گذرنامه  »اين  گفت:  آگاهى  رئيس  كه  گشتم 
اطلاعى  توست! بايد بگويى چه كسى آن را درست كرده است.« من اظهار بى

ام و  كردم و واقعيت هم همين بود. گفتم از يك سال و نيم پيش در زندان بوده
ام.  هيچ اطلاعى از حوادث خارج زندان ندارم. از كسى هم گذرنامه نخواسته

هيكل درشت پشت ميز تكانى به خود داد و با گفتن: »الَله يَعْلَمْ«، گذرنامه را  
 به كشو ميزش بازگرداند. 

در اين هنگام در اتاق باز شد و جوانى كه پيراهن سفيد كارمندان     
درنگ به من گفت:  را به تن داشت و كراوات سياه زده بود وارد اتاق شد و بى

اسم   است على؟ خوب محمد  ابراهيم! درود بر تو خالد! حالت چطور  »سلام 
ديگرى هم دارى؟« اينها همه اسامى مختلفى بودند كه در جايى از آنها استفاده  

پرونده در  و  بودم  را  كرده  او  كه  خواست  من  از  مأمور  اين  بود.  منعكس  ام 
را   سؤالات  او  شد.  شروع  رسمى  بازپرسى  مجاور،  اتاق  در  كنم.  دنبال 

مى مطرح  مخصوص  فرم  يك  مىبراساس  مرا  جواب  و  هرنوع  كرد  نوشت. 
انكار كردم. بازپرس خسته و كم ايرانى  با جعل گذرنامه  حوصله  ارتباطى را 

هيچ  نظر مىبه او روى  نشد.  من  قبلى  اتهامات  رسيد و هرگز وارد جزئيات 
نمىنكته اصرار  بىاى  با  و  پاسخكرد  گاهى تفاوتى  كه  هرچند  را،  هايم 

نوشت. وقتى ديگر سؤالى نمانده بود، به خارج اتاق هدايت  غيرمنطقى بود، مى
اى آشنا كه يك شال فلسطينى  شدم. به محض ورود به راهرو، نگاهم به قيافه
رنگ و  عبوس  چهره  افتاد.  داشت،  گردن  رويدادى  پريدهبه  از  حكايت  اش، 

هم پيوست و بدون اينكه هيچكدام  اى بهكرد. نگاه من و تراب لحظهناگوار مى
از ما نشانى از آشنايى با يكديگر بروز دهيم، از هم دور شديم. دستگيرى او  
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اى روانم را آزرد. تراب تنها فردى از ياران تشكيلاتى ما بود كه  چون ضربه
برون كارهاى  خاورميانه  منطقه  تماس در  جمله  از  و  تشكيلات  هاى  مرزى 

بودن مرا دشوارتر  تنها وضع زندانىكرد. دستگيرى او نهخارجى را اداره مى
مى مى تمام  گران  تشكيلات،  كل  براى  بلكه  آگاهى،  كرد  مأمور  همراه  شد. 

راهرو را به انتها رساندم. مأمور قفل درى را باز كرد و وارد پلكان باريكى  
 داد. شديم كه به زيرزمين راه داشت. در پائين پلكان يك پليس كشيك مى

ديگر  گفت     بار  و  گرفت  صورت  مأموران  بين  مختصرى  وگوى 
درى آهنى گشوده شد و بازداشتگاه ديگرى مرا به كام خود كشيد. به يك سلول  

شد، فرستاده شدم.  كوچك كه توسط يك پنجره آهنى از راهرو كنارش  جدا مى
دستگيرى تراب، معماى دشوارى بود كه ذهنم را سخت به خود مشغول كرده  

دانم چقدر از ورودم به اين سلول گذشته بود كه صداى بازشدن قفل  بود. نمى
نگاهم را به سوى در اصلى بخش كشيد و تراب در افق نگاهم پيدا شد. او را  
ما   بخش،  اين  از  زندان  مأمور  خروج  از  پس  فرستادند.  من  سلول  به  نيز 

 فرصت يافتيم تا آنچه را كه اتفاق افتاده بود براى يكديگر توضيح دهيم.

  

 دستگيرى تراب  
به سوى هرمل    از بيروت  ساعت هفت بعدازظهر روز پيش، تراب 

حركت كرده بود تا بامداد روز بعد، خروج مرا از زندان هرمل دنبال كند و  
در صورتى كه در مرز سوريه رها شوم، با ارائه يك گذرنامه ايرانى، امكان 
نيمه راه   در  در شهر زحله،  بعد  ساعت  دو  كند.  فراهم  به سوريه  ورودم را 

دانست به علت موقعيت  شود. وى كه مىبيروت تا هرمل، از تاكسى پياده مى
مى اين شهر  سوى  به  شبانه  هرمل، حركت  مورد سوءظن  ناجور شهر  تواند 

قرار گيرد، تصميم گرفته بود كه شب را در زحله بگذراند. وى در جستجوى  
رود و  كند و از سويى به سوى ديگر مىرو خيابان حركت مىيك هتل در پياده

بيند. بالاخره به يك مأمور پليس  اندازد ولى هتلى نمىبه اطراف خود نگاه مى
اى درنگ  رسد كه در برابر ساختمانى به نگهبانى ايستاده بود. تراب لحظهمى
پرسد: »از  گيرد. پليس مىكند و از پليس سراغ هتلى را در آن نزديكى مىمى
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مى مىكجا  كجا  به  و  دادوستد  آيى  مركز  كه  »هرمل«  اسم  وقتى  روى؟« 
به است،  اسلحه  و  مىموادمخدر  مىگوشش  كنجكاو  سؤالات  رسد،  و  شود 

كند. اينكه فردى با گذرنامه اردنى، ساعت نهُ شب عازم  ديگرى نيز مطرح مى
كند. پليس  شناسد، پليس را مشكوك مىهرمل است و كسى را در اين شهر نمى

اش را به وى نشان دهد. با بازشدن  خواهد كه محتوى كيف دستىاز تراب مى
مى ايرانى  گذرنامه  به  پليس  چشم  دستى،  كيف  پيچيدهزيپ  مسئله  و  تر  افتد 

اى ايرانى در كيف خود دارد!« پليس تراب را به  شود. »يك اردنى گذرنامهمى
 كند. دقت بررسى مىبرد و گذرنامه را در زير نور كافى بهداخل پاسگاه مى

احساس مى     مسئلهپليس  كه  تراب  كند  است.  كار  در  اى غيرعادى 
اين  مى تا  است  داده  مأموريت  او  به  الفتح  سازمان  اعضاى  از  يكى  كه  گويد 

گذرنامه را براى فردى در زندان هرمل ببرد و از چگونگى تهيه گذرنامه و  
نام  يا علت ارسال آن براى زندانى مزبور، اطلاعى ندارد. اينكه يك ايرانى به

به ايرانى  گذرنامه  است و  بوده  در زندان هرمل  آوخ )من(  نام محمد  ابراهيم 
بودن هويت  شود، خود دليل بر جعلىصالحى كوهستانى براى وى ارسال مى

بودن زندانى و يا گذرنامه است. ضمن اينكه نوع عكس گذرنامه نيز  غيرعادى
بودن  كند كه از واقعى يا جعلىهرحال، تراب تأكيد مىدهد. بهآن را نشان مى

 هويت ابراهيم )من( يا گذرنامه هيچ اطلاعى ندارد.

اى به پاى خود به دام پليس رفته  بدين ترتيب، تراب همچون طعمه    
رساند. پاسى  هاى تلفنى خبر اين دستگيرى را به مركز شهربانى مىبود، پيام

از شب گذشته بود كه زنگ تلفن، سكوت مطلق را در ويلاى سنگى دادستان،  
شكند، دادستان شهر زحله از  واقع در كوهساران زيباى لبنان، )جبل لبنان( مى

مى بيدار  مىخواب  قرار  حادثه  جريان  در  و  مىشود  دادستان  بايست  گيرد. 
مى تصميم  فقط  همان شب  كه  را  هرمل  زندانى  بازداشت  قرار  آيا  كه  گرفت 

چهار ساعت به آزادى او باقى است، صادر كند يا خير؟ درنگ جايز نيست.  
بازداشت به   اثبات شده است و زندانى هرمل شريك جرم است. دستور  جرم 

رسد و كشيك اداره آگاهى، تماس با زندان هرمل را به روز بعد  شهربانى مى
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كند. ساعت هشت بامداد روز بعد، دستور بازداشت من، كه قانوناً  موكول مى
 دوره زندانم در ساعت شش صبح پايان يافته بود، به زندان هرمل ابلاغ شد. 

شود و با يك نفر ديگر در  تراب آن شب به بازداشتگاه فرستاده مى    
هاى  گيرد. ساعت ده و نيم صبح، وكيل آن مرد به پشت ميلهيك سلول قرار مى

مى گفتسلول  خود  موكل  با  تا  غنيمت  آيد  را  فرصت  نيز  تراب  كند.  وگو 
كند عنوان يك عضو سازمان الفتح به وكيل معرفى مىشمارد و خود را بهمى

خواهد كه جريان دستگيرى او را به اطلاع آن سازمان برساند و  و از او مى
 در صورت امكان، وكالت او را نيز بپذيرد. 

ميانسال شيعه مذهبى است كه نسبت       الدّين عَراجى« وكيل  »زَيْنُ 
كند و به وى  ها نيز سمپاتى دارد. او از پيشنهاد تراب استقبال مىبه فلسطينى
 دهد كه در اسرع وقت با سازمان الفتح در بيروت تماس بگيرد. اطمينان مى

تراب       و  من  از  غير  بود.  كرده  پر  را  بازداشتگاه  فضاى  سكوت 
برد. حضور او را فقط  سر مىتنها يك بازداشتى ديگر در سلول مجاور ما به

كرديم. تراب خبرهاى بيرون  هاى خشكش احساس مىاز بوى سيگار و سرفه
ايران،  ها و كشتهها، اعداماز زندان و جريان دستگيرى شدن ياران ما را در 

مى بىشرح  گروه  خود  داد.  براى  را  خلق«  مجاهدين  »سازمان  اسم  ما،  نام 
 انتخاب و اعلام كرده بود. 

تاريخ       در  سازمان  سياسى  بيانيه  نام    135۰بهمن    ۲۰اولين  با 
و   شامخى  محمود  روحانى،  حسين  توسط  دربيروت  ايران«  خلق  »مجاهدين 

حق پخش  تراب  عراق،  راديو  فارسى  بخش  توسط  آن  متن  و  نگاشته  شناس، 
 شده بود.

وگوى  كاربرد كلمه »مجاهد« در نام سازمان، زمينه بحث و گفت    
آن روز ما بود. اين كلمه كه به معناى كوشنده است، در فرهنگ عربى رنگ  

كند. القاء اين نام بر  مذهبى دارد و كوشنده در راه اهداف مذهبى را تداعى مى
نمى ما  سازمان،  ياران  اگرچه  باشد.  آن  ايدئولوژيكى  هويت  گوياى  توانست 

روشنفكرانى بودند كه در خانواده اما پيوستن  غالباً  داشتند،  هاى مذهبى ريشه 
آنها به اين تشكيلات سياسى، اداى فريضه مذهبى آنها نبود. هدف آنها پيوستن  
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جامعه  برقرارى  راه  در  مبارز،  سازمان  يك  عدالت  به  و  آزادى  براساس  اى 
مسلمان ضمن  كه  بودند  جوانانى  ما  ياران  بود.  آگاهانه  اجتماعى  بودن، 

مى احساس  جامعه  برابر  در  نظامى  مسئوليتى  برقرارى  آنها  هدف  كردند. 
طيف همه  آن  در  كه  بود  و  عادلانه  مذهب  درنظرگرفتن  بدون  جامعه،  هاى 

 تفكرشان، از حقوق برابر برخوردار باشند. 

هاى اجتماعى و تاريخى به  گيرى از متون مذهبى و يا تحليلبهره    
به معناى گردنهيچ  يا كمونيسم نبود.  وجه  نهادن بدون چون و چرا به مذهب 

آزاد و پاى ايجاد كشورى مستقل و  ياران ما  آرمانآرزوى بزرگ  هاى بند به 
به كه  بود  اجتماعى  از جمله عدالت  تبليغ  انسانى و  را  آن  نيز  مذهب  ما  نظر 

و مى باشد  مردم  خدمت  در  كه  دولتى  برقراركردن  و  فساد  با  مبارزه  كرد. 
عدالت اجتماعى را در سطح جامعه گسترش دهد، چيزى بود كه بدون توسل  

مى ممكن  نيز  مذهب  جنگبه  و  جديد  عصر  اجتماعى  انقلابات  هاى نمود. 
نشان  آزادى را  ادعا  اين  صحت  بشرى،  جامعه  از  بسيارى  نقاط  در  طلبانه 

اى، نام »مجاهدين خلق«، از اين نظر كه به گروه  داد. براساس چنين زمينهمى
 آمد.نظر مىداد، نارسا بهمبارز ما و هدف آن، رنگ مذهبى مى

لبنان بود، فرصت داشتيم تا       روز يكشنبه كه تعطيل آخر هفته در 
 هاى خود فكر كنيم و براى بازجويى، آماده شويم. روى محمل

  

 زندان زحله  

بازجويى    براى  فراخواندنمان  انتظار  در  لحظه  هر  دوشنبه  صبح 
بوديم. ساعت حدود يازده صبح بود كه من و تراب را به دادگسترى بردند. در  

زين و  وكيل ساف  ارملى  كرديم. شوقى  آنجا شوقى  ملاقات  را  عراجى  الدين 
شدن هستى، من كه ديگر  وقتى مرا ديد گفت: »ابراهيم! تو متخصص زندانى

بيرون پيشين  از  همه زحمات  لحظه، شوقى  اين  در  تو عاجزم.« شايد  كشيدن 
پنداشت.  خود و همكارانش را كه براى آزادى من انجام شده بود، هدررفته مى

بودن  هرحال او توصيه كرد كه در بازپرسى، روى مسئله فلسطينى و فدايىبه
 خود، پافشارى كنيم. 
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پنجره     از  كه  بزرگى  در سرسراى  بعد  تمام  لحظاتى  هاى وسيعش 
شد، در برابر جوانى ظاهراً خوشرو و در عين حال بسيار  شهر زحله ديده مى

مى گوش  او  پيچيده  سؤالات  به  و  بودم  نشسته  تازه  پررو،  جوان  اين  دادم. 
اش  رسيده كه شايد بنا به سنت لبنان، شغلش را براساس سهميه طايفهدورانبه

مى بود،  بهگرفته  او  سردربياورد.  چيز  همه  از  سؤالخواست  كردن  جاى 
پيرامون گذرنامه قلابى كه همراه تراب كشف شده بود، بازپرسى را از جريان  

هايش را براى شنيدن  دستگيرى من در فرودگاه بيروت آغاز كرد. وقتى گوش 
جواب من تيز كرده بود، گفتم كه جريان بازپرسى حادثه فرودگاه بيروت، در  

نيز  پرونده من  پرونده و حتى محكوميت  آن  قانونى  مراحل  شده و  منعكس  ام 
بنابراين جوابى براى گفتن ندارم. او لحظه از ناشىپايان يافته است.  گرى  اى 

ابرو درهم  نيفتد،  از عرش خيالى خود فرو  اينكه  آنگاه براى  خود خجل شد. 
كشيد و مشتش را كه از عصبانيت گره كرده بود، بر ميز كوبيد و داد كشيد:  

الدين عراجى و  »اينجا تو در اختيار بازپرس هستى و بايد حرف بزنى.« زين
اى محترمانه تكرار كردند و از او خواستند  شوقى ارملى، حرف مرا به گونه

اى كه پايان يافته است، تلف نكند. سؤال و  كه وقت پرارزشش را براى مسئله
جواب در مورد گذرنامه قلابى انجام شد. من و تراب آنچه در بازپرسى قبلى  

هاى بازپرسى به بيرون اتاق  گفته بوديم، تكرار كرديم و پس از امضاى برگه
زين كه  گفت  خداحافظى  از  قبل  شوقى  شديم.  بههدايت  عراجى  عنوان  الدين 

دنبال مى تماس خواهد بود. مأمورى جلو  وكيل ما مسئله را  با وى در  كند و 
هاى من و تراب، ما را به طرف لندرور پليس  زدن به دستآمد و پس از قفل

بوديم.   نشسته  پليس  دو  مراقبت  تحت  و  جيپ  عقب  قسمت  در  كرد.  هدايت 
هاى سخت  شد. درخترفت و از شهر دور مىاى به پيش مىلندرور در جاده

ما  ديدگان  برابر  از  يكنواخت  آهنگى  با  و  سرعت  با  كوهستانى  تناور  و 
نيممى پيادهگريختند.  و  لندرور  توقف  كه  بود  گذشته  منوال  بدين  شدن ساعتى 

 ها، رسيدن به زندان را خبر داد. پليس 

در  منظره     مجدداً  بود،  بسته  نقش  ذهنم  در  پيش  ماه  شش  كه  اى 
رنج شش  اينكه  بدون  زحله  زندان  داشت.  قرار  رخ  برابر چشمانم  در  را  ماه 
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اينكه  داشته باشد، بر بلندى مشرف بر دره ايستاده بود و من بدون  اى پهناور 
شدم. صداى  آزادى را لمس كرده باشم، از زندانى به زندان ديگر فرستاده مى

هم به  و  قفل  تحويلبازشدن  براى  كلماتى  و  آهنى  درهاى  و  خوردن  دادن 
آورده بود. فضاى  گرفتن زندانى، احساس ناخوشايندى در من بهتحويل وجود 

لحظات را   اين  بدنى، سنگينى  دقيق  بازرسى  و  آن  كوتاه  اتاق و سقف  تاريك 
كرد. من از وسايل ممنوعه پاك بودم. بند كفش و كمربند و ساعت دوچندان مى

 تراب به دفتر امانات زندان سپرده شد. 

اى نشسته  قدى در پشت ميز رنگ و رورفتهگروهبان چاق و كوتاه    
روى   از  و  انداخت  ما  به  تيزى  نگاه  عينكش  كلفت  شيشه  پشت  از  او  بود. 
كاغذى كه در دست داشت، ورود دو زندانى را در دفتر زندان يادداشت كرد.  

با گروهبان، كلمات را با صدايى كمى زنانه تكرار مى كرد. دستش هماهنگ 
اى بود كه بر زبان او  اولين جمله  1۹۷3نوشت. چهارم فوريه  صدا آنها را مى

عنوان فدايى  جارى شد. او شغل و مليت را درهم آميخت و من و تراب را به
 فلسطينى در دفترش ثبت كرد. 

ايوان       داشتيم، وارد  بغل  درحاليكه هركدام يك پتوى سربازى زير 
شمارى زندانى در حركت  درازى شديم كه در زير طاق ضربى آن، تعداد بى

اتاقش به يكديگر راه داشت و   اتاق بود كه دو  داراى سه  بودند. زندان زحله 
آمد. اتاق سوم كه مجزا بود، به افراد سرشناس و  زندان درجه دو به حساب مى

اتاقى تنگ و تاريك كه آدم را به ياد حمام هاى قديمى پولدار تعلق داشت. در 
مىمى جا  دنبال  گفت:  انداخت،  و  شد  نزديك  ما  به  اتاق  سرپرست  گشتيم. 

وارد هستيد »سكوى حاشيه اتاق متعلق به زندانيان قديمى است و شما كه تازه
گوشه در  پتوها را  بنشينيد.«  گود وسط  در  دوران  بايد  نهاديم و  بر زمين  اى 

اتاق  تازه اى را در زندان جديد آغاز كرديم و جزو پنجاه و شش نفر ساكنان 
 مترى زندان شديم. سى

بوى گند مستراح و رطوبت، اولين اثر ملموس اين زندان بود. در      
رفت. از آمد وشد زندانيان در  اى از اتاق يك پلكان سيمانى به پايين مىگوشه

تعداد   دارد.  قرار  آن  انتهاى  در  دستشويى  و  توالت  كه  بود  معلوم  پلكان،  اين 
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بايست  شمارى لنگه كفش در جلو پلكان روى هم انباشته بود. هر زندانى مىبى
مى سقف  از  كه  كمرنگى  نور  زير  در  را  خود  دمپايى  يا  پيدا  كفش  پاشيد، 

كرد تا به دستشويى برود. يك پنجره آهنى در ضلعى از اتاق و بالاى سكو  مى
ديده  پنجره  اين  از  هواخورى،  حال  در  زندانيان  و جوش  جنب  داشت.  قرار 

بهمى پنجره،  اين  تعداد زيادى زندانى، پشت  بودند و  شد.  فشرده نشسته  طور 
آور خود غرق  كردند و بقيه در تاريكى اتاق، در افكار رنجبيرون را تماشا مى

متوسط   آدم  يك  قد  اندازه  به  آن  پهناى  و  درازا  كه  اتاق  گود وسط  در  بودند. 
يادآورى مى اگر باز هم  بود، هفت هشت نفر جا داشتند. مسئول اتاق  كرد كه 

واردى بيايد، بايد در همين گود، گنجانده شود. در اين زندان، هر روز در  تازه
دو نوبت و به مدت يك ساعت هواخورى داشتيم. هواخورى در راهرو درازى  

 داد. شد كه يك ديوار آن را يك شبكه آهنى تشكيل مىانجام مى

  

 آزادى از زندان زحله  

الدين عراجى، وكيل مدافع ما، دوبار در زندان از ما ديدار كرد.  زين 
از محاكمه، با قيد ضمانت آزاد كند. در صبح  او مى   14كوشيد تا ما را قبل 

اعلام كرد كه حكم    ۲5فوريه ) با خوشحالى  آمد و  بهمن(، عراجى به زندان 
تراب   آزادى  براى  تلاش  در  حالا  و  است  گرفته  ضمانت  قيد  به  مرا  آزادى 
و   كرد  معرفى  من  به  زندان  دفتر  در  را  فلسطينى  جوان  يك  عراجى،  است. 
يادآور شد كه وى مرا تا بيروت همراهى خواهد كرد. ساعت ده نيم صبح بود  
از زندان خارج شديم. همراه وكيل و جوان   ادارى  انجام كارهاى  از  كه پس 

پله از  با  فلسطينى،  را  ما  عراجى  رفتيم.  پائين  خيابان  تا  زندان  دراز  هاى 
كه   فلسطينى  جوان  رسانيد.  زحله  شهر  تاكسيرانى  مركز  به  خود  اتومبيل 
دانشجوى پزشكى و عضو الفتح بود، يك كارت شناسايى فلسطينى و يك برگ  
عبور از مرز، با خود آورده بود تا در صورت لزوم هنگام خروج از لبنان،  

وگويى كه با  مدارك لازم براى ورود به سوريه را داشته باشم. درنتيجه گفت
اين رو   از  بمانم.  باقى  لبنان  در  محاكمه،  تا روز  بنا شد  گرفت،  انجام  وكيل 

 راهى بيروت شديم. 
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صورت       در  تا  بود  مانده  سوريه  در  يقينى  محمد  هنگام  اين  در 
عزيمت به سوريه بتوانم از طريق او با تشكيلات تماس بگيرم. در بين راه و  
منزلش   به  تا  كرد  اصرار  همراهم،  فلسطينى  جوان  بيروت،  شهر  حاشيه  در 
آنجا   آشنا شوم. وقتى به خانه رسيديم، كسى در  بروم و با همسر و فرزندش 
نبود. شربت خنكى نوشيديم و به طرف دفتر »ابَويحَْيى« كه در منطقه مركزى  

 شهر واقع بود، حركت كرديم.

الفتح بود و مسائل مربوط به       از مقامات بلندپايه سازمان  ابويحيى 
مى دنبال  را  ما  تا  دستگيرى  ماندم  منتظر  ساعتى  ابويحيى  دفتر  در  كرد. 

مرتضى، يكى از ياران تشكيلات خارج از كشور، به آنجا آمد و مرا به اتاقى  
بار بود كه مرتضى را   اولين  اين  داشتيم، هدايت كرد.  اردوگاه صَبْرا  كه در 

چهارطبقهمى آجرى  ساختمان  اردوگاه صبرا،  ديدم.  به  ورودى  حاشيه  در  اى 
كرد. با اينكه اين بناى قديمى، كهنه  هاى اردوگاه خودنمايى مىدر برابر آلونك

پايهو رنگ از  باخته بود، همين كه بر  آن  استوارى قرار داشت و نماى  هاى 
مى  ديده  اردوگاه  مىهمه  نشان  را  خود  برترى  پلهشد،  از  و  داد.  كثيف  هاى 

اى ما، طبق معمول فقط چند پتو  تاريك تا طبقه دوم بالا رفتيم. در اتاق اجاره
مى  بهديده  و حوصله  تأنى  با  را  نماز ظهرش  مرتضى  آنگاه  شد.  و  آورد  جا 

 ها بسيار بود. شروع به صحبت كرد. گفتنى

بيست     از  بىمن  در  پيش،  و  ماه  رويدادها  بودم.  كامل  خبرى 
درپى، بسيارى از ياران تشكيلاتى را به زندان،  هاى پىها و دستگيرىدرگيرى 

تا   صبرا  اردوگاه  در  ابومحمد  اتاق  از  بود.  كشانده  اعدام  و  كشتار  شكنجه، 
آپارتمان خيابان »حمرا« كه من آخرين بار بسيارى از ياران را در آنجا ديده  

كردم كه ساعت بيشتر راه نبود. اكنون با تأسفى فراوان، بايد باور مىبودم، نيم
بديع اصغر  باكرى،  على  با  من  ديدار  ديدار  آخرين  شامخى  محمود  و  زادگان 

اى، كاظم شفيعيها، ابراهيم آوخ، موسى خيابانى و نبى  الله خامنهبوده است. فتح
به شاه  زندان  در  ابد،  حبس  به  محكوميت  با  همه  مىمعظمى  از  سر  بردند. 

مى ايران  در  كه  رسول  يارانى  صادق،  ناصر  بازرگانى،  محمد  شناختم، 
نژاد و سعيد محسن اعدام شده بودند.  دوست، محمد حنيففام، على ميهنمشكين 



275 

 

آنان در ايران معاشرت داشتم، در چنگ  ده  از  ها تن از ياران كه با بسيارى 
 بردند. سر مىرژيم و ساواك به

در      دمشق  در  كه  يقينى  محمد  زندان،  از  آزادى  روز  دومين  در 
انتظارم بود، به بيروت آمد و با اين دوست صميمى، ديدار گرمى داشتيم. پنج  
روز پس از آزادى از زندان، با شوقى ارملى و ابويحيى »زكريا محمد« )كه  
الفتح عازم زحله شديم.   از كارمندان  بعدها سفي ساف در قبرس شد( و يكى 
لبنان و رهبر   ابويحيى از »كَمال جُنْبلَاط« رهبر حزب سوسياليست  شوقى و 

هايى براى دادستان زحله كه خود دروزى بود،  سنتى فرقه »دُرُوزى« توصيه
همراه داشتند. در اين توصيه، كمال جنبلاط از دادستان خواسته بود كه در حد  
امكان براى آزادى ما بكوشد. وقتى در دادگسترى با دادستان ملاقات داشتيم،  

الدين  تراب را نيز براى بازپرسى مجدد به آنجا آوردند. در اين بازپرسى، زين
به گفتعراجى  پايان  از  پس  داشت.  حضور  وكيل  و  عنوان  دادستان  با  وگو 

سوى بيروت  جلب توجه او به پرونده من و تراب، همراه ابويحيى و شوقى به
 حركت كرديم.

فعاليت     پيرامون  مىابويحيى  ما  سازمان  ضمن هاى  وى  پرسيد. 
كه  صحبت است  اين  شما  اصلى  فعاليت  اينكه  »مثل  گفت:  كنايه  به  هايش 

دستگير شويد و به زندان برويد.« من در پاسخ گفتم: »اگر دست روى دست  
شديم.« ساعتى از  كرديم، حتى يكبار هم دستگير نمىگذاشتيم و كارى نمىمى

دنبال رستورانى  راند بهسوى بيروت مىظهر گذشته بود. شوقى در حالى كه به
گشت كه براى صرف غذا در آنجا توقف كنيم. شوقى به زبان شوخى گفت  مى

گيريم،  »از لاغرى ابراهيم )من( پيداست كه گياهخوار است، پس يك غذا مى
دهيم.« سرانجام  خوريم و سالادش را به او مىبخش حيوانى آن را خودمان مى

در   و  سدر  تنومند  درختان  سايه  در  بيابانى  رستوران  يك  برابر  در  اتومبيل 
حاشيه يك كوه سنگى، توقف كرد و ما نيز به مشتريان آن پيوستيم. پيشخدمتى  
داد.   نفر غذا سفارش  براى هرسه  گذاشت. شوقى  ميز  صورت غذا را روى 

كباب سفارشى وكيل فلسطينى، براى من كه چندين سال بود غذاى خوبى  جوجه
نخورده بودم، يكى از بهترين غذاها بود. با اشتها همه سهم غذايم را خوردم و  
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درست   بودم  كه زده  گفت: »حدسى  به شوخى  از غذا شوقى  بردم. پس  لذت 
بود، ابراهيم كاملاً گياهخوار است. هيچ اثرى از غذاى حيوانى در بشقاب او  

 نيست.« 

دادن توانستيم براى كسى بگوئيم كه در تشكيلات ما اهميتما نمى    
مى تلقى  خود  به  پرداختن  نوعى  تغذيه،  نوع  بهبه  گناه  و  مىشد  رفت.  شمار 

 كرد. بعدها در ديدارهاى گوناگون، شوقى از آن روز با طنز ياد مى

با توصيه دادستان، تراب نيز دو روز بعد آزاد شد و پس از اينكه      
الدين عراجى، در زحله بود به بيروت بازگشت  يك شب مهمان وكيلمان، زين

از آزادى تراب، دادگاهى در زحله تشكيل   و به جمع ما پيوست. يك ماه پس 
بهمى كه  دادستان  بود.  ضرورى  آن  در  تراب  و  من  حضور  كه  خاطر  شد 

توصيه كمال جنبلاط، وسيله آزادى موقت ما را فراهم كرده بود، تأكيد داشت  
توانست براى او  كه در دادگاه شركت كنيم، زيرا عدم حضور ما در دادگاه مى 

 وجود آورد. مشكلاتى به

  

 محاكمه در دادگاه زحله  
ارديبهشت( من و تراب براى شركت در    14بامداد چهارم ماه مى ) 

ابويحيى راه   دفتر  به سوى  شود،  برگزار  در شهر زحله  بود  بنا  كه  دادگاهى 
به لذتافتاديم.  نمجاى  با  كه  بهارى  بامداد  آن  لطافت  از  همراه  بردن  باران  نم 

انديشيدم. باز مسئله دادگاه و پرس  بود، به تيرگى ابرهاى سياه بالاى سرم، مى
 تراشى و پنهانكارى ذهن ما را مشغول كرده بود. و جو، محمل

وقتى زنگ دفتر ابويحيى را به صدا درآورديم، مدتى طول كشيد      
خواهيم. ما  ماليد پرسيد كه چه مىهايش را مىتا در باز شد و مردى كه چشم

بنا   فلسطينى بود كه  فدايى  نام مستعار يك  ابوكمال  ابوكمال را گرفتيم.  سراغ 
دادن در برابر دادگاه، آنچه  بود آن روز در دادگاه ما حضور يابد و با شهادت 

آمد تا در دادگاه بگويد كه را كه تراب گفته بود، به دادگاه بقبولاند. ابوكمال مى
الفتح به تراب بوده و به چشم خود   از مقامات  وى ناظر دستور شفاهى يكى 
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ديده است كه آن مسئول الفتح يك گذرنامه ايرانى را به تراب داده بود تا به يك  
 فدايى زندانى در هرمل برساند. نام آن مسئول الفتح نيز، مستعار بود. 

انتظار در معيت ابوكمال، با يك تاكسى بهبعد از نيم     سوى  ساعتى 
ابرها در فضا   افتاديم. باران جاده را خيس كرده بود و سنگينى  زحله به راه 

مى پياده احساس  دادگاه  آجرى  و  بلند  ساختمان  برابر  در  بعد  ساعت  دو  شد. 
الدين عراجى، در انتظارمان بود. عراجى به ما  شديم. در راهرو دادگاه، زين

استفاده  يا هيئت داورى از جملات كوتاهى  توصيه كرد كه در پاسخ دادستان 
بودن ما در دادگاه برملا نشود. كنيم و از توضيح زياد بپرهيزيم، تا غير عرب

به را  ما  دادگاه  كه  بود  اين  نه  هدف  و  كند  محاكمه  فلسطينى  فدايى  عنوان 
من  به براى  كه  را  فدايى  هويت  كارت  عراجى  آنگاه  ايرانى.  افراد  عنوان 

نشان با  بايد  وكيل  كرد.  بررسى  بود،  شده  دادگاه، درست  به  كارت  اين  دادن 
مى قراردادهاى ثابت  براساس  بايد  و  هستم  فلسطينى  فدايى  يك  من  كه  كرد 

 موجود بين دولت لبنان و ساف، با من رفتار شود.

هاى سيمانى  دادگاه در سالن نسبتاً بزرگى تشكيل جلسه داد. ستون    
با   كه  نورى  و  داشت  دوش  به  را  دادگاه  سنگين  سقف  سفيدرنگ،  و  ضخيم 

ميز  متلاشى پشت  سرتاسرى  پنجره  از  بود،  شده  پيدا  آسمان  در  ابرها  شدن 
شده نشسته  هاى رديف تابيد. حدود صدنفر در نيمكتقضات، به داخل دادگاه مى

محاكمه  همان روز  را  مختلفى  متهمان  كه  بود  عمومى  دادگاه  يك  اين  بودند. 
قبيلهمى افراد خانواده و عشيره و  دادگاه  اى بودند كه يكى  كرد. حاضران در 

مى محاكمه  روز  آن  در  وابستگانشان  جايگاه  از  در  داورى  هيئت  وقتى  شد. 
خود قرار گرفت، رسميت دادگاه اعلام شد و دادستان ادعاى خود را عليه من  

 و تراب قرائت كرد. 

نطق  زين     تراب،  دستگيرى  جريان  توضيح  در  عراجى  الدين 
انقلاب   برابر  در  كه  را  مشكلاتى  و  فلسطين  مسئله  او  كرد.  ايراد  مفصلى 

اى براى همه اعراب از جمله  فلسطين وجود دارد، مطرح كرد و آنگاه وظيفه
ها در دفاع و كمك به انقلاب فلسطين، قائل شد. مستمعان تحت تأثير اين  لبنانى

زدن پرداختند. عراجى اقدام ما را از جرگه  برانگيز، به كفسخنرانى احساس 
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اى پوشاند و به حركت ما در  جرم بيرون كشيد و به آن لباس مقدس و شايسته
مى ما  از  دادگاه  كه  سؤالى  هر  بخشيد.  حرمت  آزادى  پاسخ  راستاى  با  كرد 

گرفت. من و تراب جز معرفى خود و چند  كننده عراجى پايان مىسريع و قانع
دانست  جاى ما وكيلمان، آنچه صلاح مىكلمه كوتاه، حرف ديگرى نزديم و به

 بيان كرد. سرانجام دادگاه وارد شور شد و هردوى ما تبرئه شديم. 

دادستان زحله بنا به سنت قضايى موجود، بايد به حكم ملايم دادگاه      
مى اعتراض  ما،  مستند  برابر جرم  ديگر  در  ولى  كرد  را  كار  اين  وى  كرد. 

نام پوشش  در  تراب  من و  نبود.  دادگاهى جديد ضرورى  در  ما  هاى حضور 
به من  و  بازگشتيم  تشكيلاتى  زندگى  به  و  جعلى  لبنان  در  ثابت  پاى  عنوان 

 سوريه به كار خود و انجام وظايف تشكيلاتى، پرداختم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 50- 52دستگيرى كادر رهبرى: بحران  
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 دستگيرى كادر رهبرى 

در جريان    فراوانى  گسترده زيرزمينى، جنب و جوش  يك شبكه  در 
به ناشناس،  كاملاً  تشكيلاتى،  يار  صد  از  بيش  تنها  است.  هركس  كه  طورى 

شناخت، براساس روابط يك سازمان كاملاً مخفى،  شمارى را مىتعداد انگشت
خورده پيوند  هم  بىبه  سازمان  اين  سلحشوران  همه اند.  از  كه  نشان،  و  نام 

شسته دست  خصوصى  زندگى  راستاى  امتيازات  در  جان  يك  و  دل  يك  اند، 
 اند.مبارزه با دستگاه ديكتاتورى شاه، در حركت
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مى     گلولهما  شليك  با صداى  را  خود  به  خواستيم  رژيم،  ضد  هاى 
پيام اين راه  از  اين رو  مردم بشناسانيم و  از  آنها برسانيم.  به  انقلابى را  هاى 

بخش مهمى از نيروى محدود سازمان، صرف اعزام افراد به خارج از كشور  
و   گيرد  صورت  ممكن،  نحو  بهترين  به  چريكى  عمليات  فراگيرى  تا  شد 

وجود آيد. چنين كارى  هاى مجرب و توانا براى انجام عمليات نظامى، بههسته
براى يك گروه زيرزمينى، خطرات بسيارى دربر داشت. در روند اعزام افراد  

پيچيده رويدادهاى  كشور،  از  خارج  در  نظامى  آموزش  كه  براى  داد  رخ  اى 
 بينى نبود. هرگز قابل پيش 

فعاليت     دبى،  در  اعضا  از  تن  دستگيرى شش  پى  اساسى  در  هاى 
گرفت.   قرار  اهميت  دوم  درجه  در  يا  و  ماند  ماه راكد  تشكيلات، طى چندين 

شدن هويت آنان براى  شدند، با فاش اگر دستگيرشدگان به ايران بازگردانده مى
مى وارد  سازمان  به  بزرگى  ضربه  و  ساواك،  دوستان  ساواك  هرگاه  آمد. 

داد، تعداد قابل توجهى از اعضا در  نزديكان اين افراد را تحت نظر قرار مى
رو پيشگيرى از تحويل دستگيرشدگان به  گرفتند. از اينخطر تعقيب قرار مى

هاى فراوانى براى انجام  ايران، در دستور كار سازمان قرار گرفت و كوشش 
به مهم  و  اين  دستگيرشدگان  حامل  هواپيماى  ربودن  به  سرانجام  كه  آمد  عمل 

 آزادى آنان انجاميد.

دورهعده     كه  تشكيلاتى  ياران  از  در  اى  را  چريكى  عمليات  هاى 
اى از اسلحه و مهمات تدريج هركدام با توشهخارج از كشور گذرانده بودند، به

رفت ساواك به هويت واقعى كسانى  راهى ايران شدند. از آنجا كه احتمال مى
افراد به ايران،   كه در هواپيماربايى شركت داشتند، پى برده باشد، ورود اين 

راه مىاز  قانونى،  رو  هاى  اين  از  شود.  منجر  آنان  دستگيرى  به  توانست 
سازمان درصدد پيداكردن يك راه امن، براى ورود پنهانى اين افراد به ايران  

 بود.

باعث مى     گسترده ساواك،  تور  پليسى شديد و  كه سازمان  جو  شد 
براى حفظ بقاى خود، وقت زيادى را صرف مسائل امنيتى كند. در زمانى كه  

گرفت،  در لاك امنيتى سازمان، صداى پاى عنكبوت نيز مورد توجه قرار مى
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زدند. ما در همان تشكيلات  اى دست مىالعادهافراد اين گروه، به كارهاى فوق
ويژه اسناد سفر، چنان مهارت كسب  كوچك، در زمينه جعل اسناد و مدارك، به

راحتى ميسر  كرده بوديم كه حركت و مسافرت ما را به هر نقطه از جهان، به
كه  مى بوديم  رفته  پيش  آنجا  تا  اسلحه  نقل  و  حمل  زمينه  در  ما  ساخت. 

هاى پر از اسلحه خود را، از كنترل دقيق گمرك مهرآباد كه در نظارت  چمدان
وآمد تهران  هاى پر رفتكرديم و در هتلكامل ساواك بود، به سلامت رد مى

مىبه ياران  پنهاندست  در  ما  به  سپرديم.  خود  نيروهاى  پوشش  و  كارى 
 هاى چشمگيرى رسيده بوديم.موفقيت

به     مىزمان  پيش  جشنتندى  و  پانصدساله  رفت  و  دوهزار  هاى 
شد. نيازهاى تداركاتى فراوان بود. پيداكردن امكانات  شاهنشاهى نيز نزديك مى

طور فعال در برنامه كار سازمان قرار گرفته بود و همه اعضا  تسليحاتى، به
فراهممى براى  طريقى  هر  از  منفجره  بايست  مواد  و  مهمات  اسلحه،  آوردن 

اى وارد نياورد، به تهيه اين  استفاده كنند و تا آنجا كه به امنيت سازمان لطمه
 مواد و وسايل بپردازند. 

  

 كوبد مرغى در خانه صياد را مى  
در غروب سرد و تاريك يك روز زمستانى، منصور بازرگان، يكى   

مراد دلفانى، عضو سابق حزب توده، در دو طرف  از اعضاى سازمان، با اللَّّ 
قهوه  تهران نشستهخانهميز  اميريه  در  استكاناى  كه گرمى  درحالى  هاى اند و 

مى احساس  خويش  دستان  در  را  بهچاى  را  زندان  دوره  خاطرات  ياد  كنند، 
بهمى زندان  در  هم  با  را  مدتى  آن،  از  پيش  چندسال  دو  آن  برده  آورند.  سر 

تهيه   اتهام  به  مراد  اللَّّ  و  آزادى  نهضت  در  فعاليت  جرم  به  منصور  بودند. 
سوى   از  منصور  بودند.  شده  دستگير  انقلابى  كميته  سازمان  براى  اسلحه 
سازمان مأموريت داشت، تا در اين ديدار از وضع فعلى دلفانى، كار و زندگى  

 اش باخبر شود. او و نيز فعاليت سياسى

برى، در  هاى دلفانى، وى صاحب يك كارخانه سنگبراساس گفته    
و خانواده خود  اين طريق مخارج  از  و  است  كرمانشاه  تأمين  نزديكى  اش را 
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برد  سر مىها، بهشكنخراش سنگكند. دلفانى از اينكه دور از صداى گوش مى
اش، خود را مرفه  كند و با اشاره به درآمد خوب كارخانهاظهار خوشحالى مى

كند كه  داند و چنان وانمود مىدهد. وى سران حزب توده را خائن مىنشان مى
اهميت   اين ملاقات،  در  دلفانى  است.  مسائل سياسى علاقمند  به  گذشته،  مانند 

مى يادآور  منصور  به  را  امنيتى  مسائل  مىحفظ  تأكيد  و  »فرد شود  كه  كند 
 سياسى بايد در ارتباطش با ديگران بسيار محتاط باشد.« 

شود. منصور ظاهراً  اى براى ديدارهاى بعدى مىاين ديدار مقدمه    
به   دلفانى  با  ندارد،  ارتباط  سازمانى  و  گروه  هيچ  با  كه  فردى  صورت  به 

مى مىمراوده  ادعا  دلفانى  بعدى،  برخوردهاى  در  علىپردازد.  كه  رغم  كند 
پرداختن به زندگى عادى، هنوز از ديدگاه سياسى، فردى توانا و مورد اعتماد 

شناسند، هنوز  گويد، بسيارى از كسانى كه او را مىديگران است. دلفانى مى
دانند و به همين خاطر به او كمك  وى را عضو سازمان مخفى حزب توده مى

مى مىمالى  گوشزد  منصور  به  رابطه  اين  در  گروه  كنند.  يك  اگر  كه  كند 
اين است  باشد، حاضر  داشته  اعتماد وجود  مورد  كمكسياسى  در  گونه  را  ها 

خود  تدريج اعتماد منصور را بههايى بهاختيار آن بگذارد. دلفانى با چنين گفته
بهجلب مى اعتماد  كند،  مورد  فردى غيروابسته و  كه منصور وى را  طورى 

كند. با توجه به  بيند و امكانات او را براى سازمان قابل استفاده برآورد مىمى
مى او  داشتند،  كرمانشاه  منطقه  در  دلفانى  خانواده  كه  امكان نفوذى  توانست 

از مرز و نيز شناسايى   اسلحه، ورود و خروج غيرقانونى  براى تهيه  خوبى 
 منطقه در جهت اهداف استراتژيك سازمان باشد.

بالاخره دلفانى مورد اطمينان منصور و از آن طريق مورد اعتماد      
امكانات  منظور بهرهگيرد. ادامه تماس با دلفانى بهسازمان قرار مى گيرى از 

شود. در اينجا مأموريت منصور در رابطه با  او، مورد تأييد سازمان واقع مى
رسد و از آن پس ناصر صادق، يكى از كادرهاى پايان مىشناسايى دلفانى، به

به مىسازمان،  نزديك  دلفانى  به  غيروابسته،  فرد  يك  ادامه  عنوان  به  و  شود 
با وى مى اعتقادات مذهبى و بهتماس  با تظاهر به  دلفانى  ابراز  پردازد.  ويژه 
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توصيه نيز  و  على)ع(  حضرت  به  خاص  ناصر  ارادت  به  كه  امنيتى  هاى 
 نمايد.كند، اعتماد وى را نيز كاملاً جلب مىصادق مى

نگه       امان  در  سوءظنى  هرگونه  از  را  خود  زبردستى،  با  دلفانى 
گذارد دارد. او اطلاعات و تجربيات امنيتى زيادى را در اختيار ناصر مىمى

مى تأكيد  حتى  چنين و  باشد.  محدود  بايد  يكديگر  از  دو  آن  اطلاعات  كه  كند 
شد،  رفت تا اگر فردى دستگير مى شمار مىاى از اصول كار مخفى بهتوصيه

امكان لورفتن افراد ديگر كم باشد. سرانجام روزى ناصر مسئله تهيه اسلحه را  
مى مىپيش  خاصى  مهارت  با  تأمل،  كمى  از  پس  دلفانى  او كشد.  كه  گويد 

وابسته به يك گروه سياسى مخفى است و بدون مشورت با كادرهاى بالاى آن 
 تواند به كار حساسى مثل تهيه اسلحه، بپردازد. گروه، نمى

كند كه برخوردهاى دلفانى،  در ديدارهاى بعدى، ناصر احساس مى    
هاى دلفانى از  پس از طرح مسئله اسلحه، دچار دگرگونى شده است. صحبت

رسد. ناصر و چند رفيق مسئول  نظر مىپس، مرموز و غيرقابل اطمينان بهآن
در سازمان، رفتار دلفانى را با توجه به مشاهدات اخير، مورد بررسى قرار  

نتيجه مىمى اين  آنان به  او،  هاى مشاهده رسند كه ويژگىدهند.  شده در رفتار 
ويژه در اثر تجربه تلخى است كه وى چندسال  بودن مسئله و بهخاطر حساس به

پيش در اين زمينه داشته است. دلفانى قبلاً به اتهام خريد اسلحه براى يك گروه  
سه بهسياسى،  زندان  در  همانسال  بود.  برده  شد،  سر  اشاره  قبلاً  كه  طور 

 آشنايى منصور بازرگان با وى نيز مربوط به آن دوران بود. 

اى در حاشيه يك دشت پهناور خالى  كارخانه دلفانى در كمركش تپه    
قوى   و  ناهنجار  صداى  نيز  و  جغرافيايى  موقعيت  داشت.  قرار  سكنه،  از 

توانست پوشش خوبى براى  كرد، مىها كه فضاى اطراف را پر مىشكنسنگ
به باشد.  تيراندازى  جمله  از  نظامى،  بهتمرينات  نزديكعلاوه  اين  علت  بودن 

غيرقانونى   خروج  و  ورود  براى  مناسبى  پايگاه  نيز،  عراق  مرز  به  منطقه 
 آمد. شمار مىبه

على، يكى از ياران تشكيلاتى كه تازه از دانشكده كشاورزى كرج     
مىفارغ و  بود  شده  خود  التحصيل  افسرى  دوره  گذراندن  براى  محلى  بايست 
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انتخاب كرد تا ضمن كار  انتخاب مى كرد، به توصيه تشكيلات، كرمانشاه را 
در يكى از ادارات »سازمان برنامه«، در ارتباط نزديك با دلفانى باشد. على  

مى برقرار  دلفانى  با  احتياطآميزى  حال  عين  در  و  دوستانه  به  روابط  و  كند 
 كند.وآمد مىاش رفتبار با ماشين دلفانى به كارخانهدعوت وى نيز چندين

مى     احساس  يا  على  فرد  است،  همراه  دلفانى  با  كه  هربار  كند، 
مى دنبال  را  آنها  ديگر  نقليه  وسيله  يك  توسط  نبى  افرادى  همزمان،  كنند. 

از   تشكيلات،  دستور  به  نيز  بود  جهرم  اهل  و  سازمان  عضو  كه  معظمى 
كند تا موقعيت آن و امكانات مرزى را در آن منطقه  كارخانه دلفانى ديدار مى

رفت هنگام  در  على،  مانند  هم  نبى  كند.  نوعى  بررسى  كارخانه،  به  وآمدش 
كند. دلفانى كه حالت سوءظن را  حركات مشكوك در اطراف خود، مشاهده مى 
گويد كه نبى در هنگام ديدارش  در چهره نبى خوانده بود، روزى به على مى

تجربگى  از كارخانه، دستخوش ترس و وحشت بوده است و اين حالت را به كم
 دهد.او نسبت مى

مسير  به     در  حتى  را  مراقبت  و  تعقيب  از  نمودهايى  على  تدريج، 
روزانه مىكار  كار  اش  ذهاب،  در سرپل  عمرانى  يك طرح  در  كه  بيند. وى 

خيابان  مى كنار  برنامه،  سازمان  اتوبوس  انتظار  در  وقتى  صبح  هر  كرد، 
ديد كه حركات او را زيرنظر  ايستاد، مردى را در طرف مقابل خيابان مىمى

مى نزديك  على  به  مردى  نيز  روز  يك  مىداشت.  او عكس  از  و  گيرد.  شود 
اين صحنه كه  تهران  على  به  را  خود  بود،  كرده  تلقى  جدى  را  مرموز  هاى 

اش، همه مشاهدات و سوءظن خود  رساند و در ملاقاتى با مسئول تشكيلاتىمى
 كند.گرفتن مسئله امنيتى، پافشارى مىرا بيان و بر جدى

اين موضوع در چند جلسه صورت مىگفت     گيرد و  وگو پيرامون 
مى پايان  به  سردرگمى  و  ابهام  از  فضايى  در  نشست  ديد  آخرين  از  رسد. 

توانست به معناى ارتباط دلفانى با  مسئولان تشكيلات، آنچه اتفاق افتاده بود نمى
ساواك باشد. »شايد ساواك مراقب دلفانى است و از آن طريق، كسانى را كه  

كند.« اين يكى از توجيهات مسئله بود. نتيجه  وآمد دارند، دنبال مىبا او رفت
مىگفت اين  تهران  در  و ضمن  وگوها  برگردد  كارش  محل  به  على  كه  شود 
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مواظب   پيش  از  بيش  دلفانى،  با  ارتباطش  براى  مناسبى  محمل  داشتن 
وآمدهايش با وى باشد و در صورت لزوم وى را در حفظ مسئله امنيتى  رفت

 يارى دهد.

تماس      در  صادق،  دلفانى  ناصر  و  بازرگان  منصور  با  خود  هاى 
عنوان يك فرد فعال سياسى و مورد  چون بازيگرى زبردست، نقش خود را به

عنوان يك مزدور ماهر ساواك، همه  كرد و سپس بهخوبى اجرا مىاطمينان، به
طور كامل در اختيار دستگاه پرتجربه اطلاعاتى  هاى خود را بهها و ديده شنيده

مى قرار  تازهرژيم  رهنمود  و  دستور  ساواك  از  هربار  و  تماس  داد  براى  اى 
 كرد.بعدى دريافت مى 

  

 لورفتن سازمان در ايران  

به  با  شيوهساواك  موتورسوارى  كارگرفتن  جوان  پيگرد،  پيچيده  هاى 
مى قرار  سر  نيرومندش  هونداى  موتور  با  تهران  در  كه  دلفانى  را  با  و  آمد 

مىگفت مىوگو  دنبال  بود،  كرد،  ماهرى  موتورسوار  كه  صادق  ناصر  كند. 
دلفانى، به با  ديدار  از  هاى پرپيچ و خمى را پشت سر  سرعت راههربار پس 

سان رديابى وى  شد. بدينگذاشت و در جنجال شهر بزرگ تهران ناپديد مى مى
مى دشوار  ساواك  دهتوسط  فرار،  اين  با  مقابله  براى  ساواك  از  شد.  نفر  ها 

از شهرستانساواكى بودند،  ها به تهران  هايى را كه موتورسواران زبردستى 
 آورده بود و تعدادى موتور پرقدرت براى رديابى ناصر خريدارى كرد. 

ده     و  اتومبيل  شانزده  بهروزانه  پياده،  افراد  و  موتورسوار  كار  ها 
هاى ها و گيرندهسيم ساواك با كمك فرستندهپرداختند. شبكه بىتعقيب ناصر مى

هاى تعقيب  داد و تيمخود، اطلاعات مربوط به حركت ناصر را به هم پيوند مى
كرد. هر تيم موظف بود ناصر را در مسيرى دنبال كند و سپس  را يارى مى

شود.   خارج  صحنه  از  خود  و  بسپارد  ديگرى  تيم  به  پيگيرى  براى  را  او 
 شد. بودن خود، آگاه نمىترتيب بود كه ناصر از تحت تعقيببدين

اللَّّ      با  گهگاه  كه  موتورسوارى  مرد  هويت  دلفانى  شناسايى  مراد 
گفت و  مىديدار  بدينوگو  بود.  مهم  بسيار  ساواك  براى  ساواك  كرد  وسيله 
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او و افرادى را كه با وى در تماس بودند تحت نظر قرار دهد و  مى توانست 
طريق سازمان و تشكيلات او را شناسايى كرده و متلاشى  رديابى كند و از اين

در   را  راهنمايى  افسر  چند  روز  يك  مرد،  آن  نام  به  دستيابى  براى  سازد. 
مىراه دلفانى  با  قرار  محل  به  منتهى  از  هاى  ناصر  اينكه  محض  به  گمارند. 

پيمايد، يك افسر راهنمايى  شود و مسير كوتاهى را با موتور مىدلفانى جدا مى
برد. در آنجا به روال معمول،  كند و به پاسگاه فخرالدوله مىاو را متوقف مى

پرسند  گردد. شغل و آدرس ناصر را مىگواهينامه و كارت موتور بررسى مى
شود. ناصر بدون اينكه از تعقيب ساواك بويى برده باشد،  و سپس وى آزاد مى

كند و ساواك  وآمد مىدر ارتباط با وظايف تشكيلاتى، به چند خانه جمعى رفت
تنگ را  خود  محاصره  حلقه  هربار  خود،  پيگير  تعقيب  به  در  و  كرده  تر 

 شود. تر مىهاى جمعى نزديكخانه

سال       مردادماه  اطراف    135۰در  در  مشكوك  مورد  چندين 
وآمد داشتند،  هاى جمعى، ديده شده بود. همه كسانى كه به خانه تيمى رفتخانه

به خانه، مى از رسيدن  بررسى  قبل  مورد  اطراف خود را هوشيارانه  بايست 
ديده مىقرار مى از تعقيب  اگر مورد مشكوكى  تا  از رفتن به خانه  دادند  شد، 

 جمعى خوددارى كنند.

دانش      ظاهراً  جوان  جمعى،  خانه  يك  نزديكى  هرشب  در  آموزى، 
كوچه، راه مى نور چراغ  در زير  وانمود مىچند ساعت  در  رفت و  كه  كرد 

درس  رفتحال  ساواك  مزدور  اين  است.  را،  خواندن  تيمى  خانه  يك  به  وآمد 
كرده  سيم، همه مشاهداتش را به ساواك گزارش مىزيرنظر داشته و توسط بى

ساواك   افراد  توسط  صادق،  ناصر  خانواده  منزل  مرداد  اواخر  در  است. 
رفتشب همه  و  بود  نظر  تحت  كنترل  وروز  ساواك  توسط  ناصر،  وآمدهاى 
 پرداختند. شد. مأموران ساواك در لباس پليس گشت، به اين كار مىمى

يك  يك     با  بود،  گذاشته  دلفانى  با  كه  قرارى  اساس  بر  ناصر  بار 
كرمانشاه مى مسافربرى عازم  كنار  اتوبوس  بليط صندلى  اين سفر،  در  شود. 

ناصر، توسط ساواك براى مأمور تعقيب وى، خريدارى شده بود و اين مأمور  
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مأمورى ديگر، وى را همراهى  تا رسيدن به كرمانشاه و پاس  دادن ناصر به 
 كرده بود.

شد،  هرگاه پيگردهاى ساواك به كشف يك خانه تشكيلاتى منجر مى    
اى ديگر،  ساواك بدون برملاكردن اين كشف خود، در انتظار رسيدن به خانه

اى كه لو رفته  داد. گاهى ساواك براى زيرنظرداشتن خانهتعقيب را ادامه مى
كرد و يا حتى با زور، مأمور خود را در  بود، جايى در نزديكى آن اجاره مى

مى جاى  تشكيلاتى،  خانه  بر  مشرف  انجام  محلى  براى  ساواك  مأموران  داد. 
مأموريت مخفى و شوم خود، به هرشكل از جمله گدا، راننده تاكسى و وانت،  

ظاهر ميوه غيره  و  برق  كنترل  مأمور  گشتى،  پليس  گوسفندفروش،  فروش، 
 شدند.مى

گرماى شديد روزهاى آخر مرداد، مأموران ساواك را كلافه كرده      
ماشين درون  و  سوزان  آفتاب  زير  در  براى  بود.  حواس  تمركز  داغ،  هاى 

اى جز يك حقوق  تعقيب، كار دشوارى بود. آن هم براى مزدورانى كه انگيزه
ماهيانه، در برابر رذالتى روزانه نداشتند. تا اين هنگام تعدادى خانه تشكيلاتى  

نزديك بود.  آن  دائم  كنترل  در  و  گرفته  قرار  ساواك  شناسايى  بودن  مورد 
كرد كه رژيم عمليات دستگيرى و  ساله شاهنشاهى ايجاب مى  ۲5۰۰هاى  جشن

جشنمتلاشى اين  آغاز  از  قبل  را  سازمان  با  كردن  شاه  رساند.  انجام  به  ها 
ميليون مىصرف  برپا  پرشكوهى  جشن  عمومى،  درآمد  از  دلار  كه  ها  كرد 
 دادن ثبات ايران و تثبيت موقعيت سلطنت بود. هدف آن نشان

  

 يورش ساواك به سازمان 
آلود،  ، زمانى كه شهر تهران هنوز خواب135۰بامداد اول شهريور   

هاى كوتاه شب  هاى تيمى خوابها خلوت و آفتاب ناپيدا بود و در خانهخيابان
شكست، دستور يورش از اتاق فرمان در مركز  پيش براى اداى نماز صبح مى

آن مزدوران مسلح در خيابانساواك، به تيم از  هاى  هاى ضربت رسيد. پيش 
آمادههاى تيمى شناسايىنزديك به خانه به حال  پليس  اش  شده، در خودروهاى 
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هاى لرزان خود را در  بردند. مأموران مسلح ساواك درحالى كه دلسر مىبه
 هاى ضدگلوله پنهان كرده بودند، به پنج خانه تيمى حمله كردند. جليقه

خانه     بسته  درهاى  ساواك  پاشنه  مزدوران  از  را،  تيمى  هاى 
كردند يا از ديوارها به داخل حياط هجوم  آوردند، يا آنها را متلاشى مىدرمى

العملى  بردند تا در اسرع وقت و بدون اينكه به ساكنان خانه فرصت عكس مى
كمك   با  ساواك  مزدوران  برسانند.  انجام  به  را  دستگيرى  عمليات  شود،  داده 

هاى تشكيلاتى را تهديد فشردند، افراد خانههايشان مىهايى كه در دستمسلسل
هايى  زدند. آنها انسانخواباندند و از پشت دستبند مى كردند و بر زمين مى مى

مى تلاش  ملت  يك  آسايش  و  آزادى  براى  كه  زنجير  را  و  بند  به  كردند 
خانهمى بيرون  كه  خودروهايى  در  را  آنها  سپس  و  بود،  كشيدند  منتظر  ها 
 كردند.انداختند و راهى زندان اوين مىمى

شكنجه     اوين،  به  رسيدن  مىبا  شروع  وحشيانه  ساواك  هاى  شد. 
مى مهماطلاعات  وقتى  خواست.  دستگيرى،  لحظات  اولين  در  اطلاعات  ترين 

پيدا   را  خود  بر  تسلط  فرصت  و  است  شوك  حال  در  شده  دستگير  هنوز  كه 
به مىنكرده،  ايندست  از  با  آيد.  اوين  به  ورود  بدو  در  دستگيرشدگان،  رو، 

شدند. بديهى بود كه همه افراد  رو مىخشونت و رفتار غيرانسانى شديدى روبه
آنها  دستگيرشده محمل تا در صورت دستگيرى از  هاى از پيش آماده داشتند، 

محمل موارد،  بسيارى  در  كنند.  مىاستفاده  تنها  ساختگى  زمان  هاى  تواند 
دقيق از  ها، كارىشدن سؤالات و بررسى ريزهبازجويى را طولانى كند. پس 

تناقض زود،  يا  يكديگر،  دير  از  جداى  دستگيرشدگان  شد.  خواهد  برملا  ها 
مى نگهدارى  و  شكنجه  محمل بازپرسى،  كه  هنگامى  تناقض  شدند.  به  ها 

آزار مىرسيد، شكنجهمى اذيت و  از  گران بر شدت  افزودند تا دستگيرشده را 
 ها را از زبانش بيرون كشند.خود كنند و ناگفتهخود بى

خانه     از  يكى  تازهدر  ميهمان  دو  تيمى،  بههاى  كه  از  نفس  تازگى 
لبنان به تهران رسيده بودند، دستاوردهاى آموزش چريكى را تا پاسى از شب  

ياران تشكيلاتى خود توضيح مى دليل همه تا سحرگاه براى  و به همين  دادند 
روند.  بيدار مانده بودند. بعد از اداى نماز صبح، آنان به خواب سنگينى فرومى
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مى سرشان  بر  ساعت  همان  در  ساواك  مأموران  فتحو  خامنهريزند.  اى  الله 
 چهار روز پيش و كاظم شفيعيها درست روز قبل، به تهران رسيده بودند. 

دستگيرىسه     از  پس  با  روز  سازمان  رابط  على،  تهران،  هاى 
شود. در بازجويى  دلفانى در كرمانشاه نيز دستگير و به زندان اوين منتقل مى

درازمدتى كه از وى صورت گرفت، ساواك هرگز از دلفانى نامى نبرد. يك  
مراد   اللَّّ  با  را  خود  رابطه  بازجويى،  يك  در  على  دستگيرى،  از  پس  ماه 

مى مناسب  محملى  براساس  ايندلفانى،  حتى  ساواك  با  نويسد.  رابطه  نيز  بار 
ناديده مى را  بازجويىدلفانى  در  پيرامون  گيرد و  هيچگونه سؤالى  بعدى  هاى 

 شود. ارتباط با دلفانى مطرح نمى

حنيف     محمد  كشور،  داخل  در  سازمان  اصلى  اعضاى  نژاد،  از 
زادگان، احمد رضايى، محمد حياتى و سيدمحمد كاشانى از يورش  اصغر بديع

مشكين رسول  بودند.  مانده  امان  در  ساواك  دستگيرى  بهو  نيز  از  فام  تازگى 
 برد. سر مىبيروت بازگشته بود و در ارتباط با آنان در تهران به

  

 گيرى عمليات گروگان  
باقى  كوچك  همه گروه  بريدن  از  پس  زندان،  بيرون  در  مانده 

هاى ارتباطى كه ممكن بود ساواك به آن پى برده باشد، براى بازسازى  رشته
آزادسازى ياران دستگيرشده، بهسازمان تلاش مى اقدام براى  عنوان يك  كرد. 

گرفتن يكى از وابستگان دربار و  گيرد. گروگانوظيفه در دستور كار قرار مى
شود. در  حل ممكن، ارزيابى مىعنوان تنها راهمبادله آن با دستگيرشدگان، به

در   آنان  اهميت  و  دربار  به  وابسته  اشخاص  امنيتى  موقعيت  تصميم،  اين  پى 
گيرد. سرانجام، شهرام شفيق، خواهرزاده  خانواده شاه، مورد بررسى قرار مى

براى   بود،  شاه  علاقه  مورد  افراد  از  يكى  كه  پهلوى،  اشرف  پسر  شاه، 
هاى بازرگانى تحت  شود. شهرام در رابطه با شركتگيرى انتخاب مىگروگان

رفت تهران  شهر  در  اوقات  برخى  خود  زمانى  كنترل  برنامه  داشت.  وآمد 
حضور شهرام در دفتر كارش واقع در خيابان فيشرآباد، مورد شناسايى قرار  

 شود.گيرد و سپس طرح ربودن او آماده مىمى
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اين برنامه، تيم عمليات، شهرام را هنگامى كه به محل       اساس  بر 
مى نزديك  بىكارش  و  ربود  خواهد  منتقل  شود،  مهرآباد  فرودگاه  به  درنگ 

مى اعلام  ربايندگان  آنگاه  كرد.  آزادى خواهد  به  مشروط  او  آزادى  كه  كنند 
اعضاى دستگيرشده سازمان است. براى تبادل گروگان با زندانيان، ربايندگان 
از زندان به فرودگاه مهرآباد   از رژيم خواهند خواست كه اعضاى سازمان، 
آورده شوند و توسط هواپيمايى همراه با شهرام و ربايندگانش به الجزاير منتقل  

 شد. رسيدند، شهرام آزاد مىگردند. هرگاه آنها به سلامت به الجزاير مى

على     قاضى،  حسين  مهرآئين،  محمد  از  مركب  نبوى  تيمى  اكبر 
دو    ،نورى و  كاشانى  نامسازمان  ديگر  عضو  سيدمحمد  مرتضبه  ی  هاى 

وحيدآلادپوش   آدمافراخته  و  عمليات  انجام  براى  مى،  تشكيل  شود.  ربايى، 
كند و وظيفه رانندگى در  حسين، با نام جعلى، يك پيكان قرمزرنگ كرايه مى

 گيرد.عهده مىعمليات را به

مهرماه       اول  كه  135۰در  عناصرى  از  مركب  عملياتى،  تيم   ،
شناخته آنها  مىبيشتر  كار  به  دست  بودند،  ساواك  پيگرد  تحت  و  شود.  شده 

سبك،   مسلسل  يك  و  كمرى  اسلحه  يك  به  مجهز  تيم،  افراد  ده صبح،  ساعت 
رسند. سه نفر از اتومبيل پياده  توسط پيكان قرمزرنگ به خيابان فيشرآباد مى

به  مى متعلق  كه  شركتى  نزديك  و  خيابان  كنار  در  را  اتومبيل  حسين  شوند. 
عنوان فرمانده عمليات با يك كيف دستى  كند. كاشانى بهشهرام است پارك مى

رو و نزديك محل  رنگ، كه مسلسل را در آن پنهان كرده بود، كنار پيادهسياه
عنوان عابر در  ايستد. محمد و نورى بهباش مىشدن شهرام، به حال آمادهپياده

 حول و حوش محل عمليات در آمدوشد هستند. 

قرار   عمليات  حاشيه  در  بودند  ماهرى  موتورسواران  كه  وحيد  و  مرتضى 
كردند. بنا بود  داشتند و با نظارت بر آن، نقش محافظ و نيز راهنما را ايفا مى

مناسب از  او را  حامل  اتومبيل  دستگيرى شهرام،  از  دو پس  آن  ترين راه  كه 
 سوى فرودگاه مهرآباد راهنمايى كنند.ترين ترافيك باشد، بهممكن كه داراى كم 

بلندقامت، سنگين     وزن و ورزشكار  فرد مورد هدف يعنى شهرام، 
ورزيده جودوكاران  نيز  عملياتى  تيم  افراد  از  نفر  چهار  كه  است.  هستند  اى 
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دارند و همراه دو يار ديگر، جسورانه   اين عمليات  توان بدنى لازم را براى 
 باشند.گيرى مىآماده انجام برنامه گروگان

هاى تيم عملياتى سازمان روز پرهيجانى را آغاز كرده بود و چشم    
رنگ و بزرگى است  وجوى اتومبيل سياهمنتظر در همه سوى خيابان در جست

تهران   به شمال شهر  نياوران،  در  كاخش  از  آن »والاگهر« را  كه هر روز 
مىمى ده  ساعت  از  دقيقه  پانزده  در  آورد.  شهرام  رويس«  »رولز  كه  گذرد 

عنوان فرمانده عمليات، مسلسل  گيرد. كاشانى بهميدان ديد تيم عملياتى قرار مى
 فشارد. كند. نورى، اسلحه كمرى را آماده در دست مىرا از كيفش خارج مى

ماشين شهرام كه از سرعت خود كاسته بود با راهنمايى مردى كه      
اتومبيل شهرام را در حاشيه خيابان فيشرآباد خالى   هر روز جاى مخصوص 

درنگ به  شود. پيكان قرمزرنگ، بىداشت، در كنار خيابان متوقف مىنگه مى
آن مىطورىشود بهجلو رولزرويس رانده مى بندد. در  كه راه حركت را بر 

گيرند. درست در  همين لحظه افراد پياده تيم، شهرام را در محاصره خود مى
اتومبيلش خارج شده است، كاشانى درحالىلحظه از  كه مسلسل  اى كه شهرام 

او نشانه گرفته است، فرياد مى زند: »بنشين توى پيكان«. مردى را به سينه 
مى را  شهرام  پاركينگ  مىكه  غيرطبيعى  اوضاع  متوجه  براى  پاييد،  و  شود 

به اربابش  به  مىكمك  كاشانى  جلو  طرف  از  را  شهرام  كمربند  محمد،  دود. 
كشد، نورى با تهديدكردن گيرد و وى را با تمام نيروى به سوى پيكان مىمى

دارد. كشمكش پرجنب  شدن به صحنه عمليات بازمىمرد پادو، او را از نزديك
 كند.وجوش حاشيه خيابان، مردم را به دور آنان جمع مى 

اسلحه   تهديد  با  از  نورى،  نيز  را  مردم  دارد،  دست  در  كه  اى 
مىنزديك برحذر  كلهشدن  پادو  مىدارد.  مىشقى  وى  طرف  به  و  پرد.  كند 
مىگلوله اصابت  او  پاى  به  كمرى  اسلحه  از  كه  تشنج  اى  و  داغى  به  كند، 

مى و  اوضاع  بكشاند  پيكان  ماشين  تا  را  شهرام  بود  توانسته  محمد  افزايد. 
داخل  درحالى به  نيز  را  شهرام  بود،  گرفته  قرار  ماشين  داخل  خودش  كه 

شود و وى از چنگ محمد كشيد. در اين گيرودار، كمربند شهرام پاره مىمى
گردد. در همين اثنا يك پليس راهنمايى كه صداى تير را شنيده بود و  رها مى
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به محل عمليات مى پليس ديگر  رسند. عمليات شكست خورده بود و  نيز چند 
 گريزند.آسا با پيكان قرمزرنگ از محل مىافراد تيم، برق

هاى وابسته به  طور بسيار مختصر در روزنامهخبر اين عمليات به    
گسترده تلاش  ساواك  و  شد  درج  دستگيرى  رژيم  و  شناسايى  براى  را  اى 

 عاملان آن آغاز كرد.

اعضاى سازمان     از  بسيارى  هنگام،  آن  هاى چريكى ضدرژيم  در 
مانده آنان در  بردند و افراد باقىسر مىهاى آن بهدر چنگ ساواك و در زندان

دادند. ساواك، پس از  جنگ و گريزى پيگير به مبارزه با رژيم شاه ادامه مى
هاى گسترده و اعمال شكنجه، به اطلاعاتى دست يافت كه براساس  دستگيرى

به را  مجاهدين  گروگانآن  عمليات  عاملين  مىعنوان  در  گيرى  شناخت. 
اسارت  هاى ساواك به سازمان، همه افراد شركتيورش  كننده در عمليات، به 

 يك از آنان به شركت در اين عمليات اعتراف نكرده بود. درآمدند اما هيچ

حنيف     محمد  علىساواك،  بديعنژاد،  رسول  اصغر  و  زادگان 
مىمشكين  سازمان  اصلى  رهبران  را  سلولفام  در  آنها  از  و  هاى  شناخت 

مى نگهدارى  دستهانفرادى  بندهاى  در  دستگيرشدگان  بقيه  زندان كرد.  جمعى 
به مىاوين،  حنيفسر  بهبردند.  سازماننژاد  و عنوان  تئوريسين  و  دهنده 

بهمشكين  و  فام  هواپيماربايى  ازجمله  سازمان،  عملياتى  مسئول  عنوان 
بودند. گروگان رژيم  كينه  مورد  همه  از  بيش  شفيق،  شهرام  ناموفق  گيرى 

مى سازمان  عملكرد  پيرامون  معمايى  به  ساواك  مورد  هرگاه  را  آنها  رسيد، 
مى قرار  مجدد  شكنجه  و  پرونده بازجويى  از  داد.  انباشته  نفر،  سه  اين  هاى 

دست آمده بود و اتهامات بيشمارى بود كه برخى از آن در تحقيقات ساواك به
 شد.بقيه نيز به ابتكار خود آنان به آنان نسبت داده مى

تا       كه  بودند  كرده  توصيه  سازمان،  زندانيان  ساير  به  تن  سه  اين 
محكوميت  بار  تا  دهند  نسبت  آنان  به  را  خود  اتهامات  است،  ميسر  كه  آنجا 

 تر باشد و از ضربه وارده بر پيكر سازمان بكاهد.ديگران سبك

گيرى نيز به آنها نسبت داده شده بود و از اين رو عمليات گروگان    
گيرى معرفى كردند. اين  عنوان عوامل مؤثر در گروگانآن سه نفر خود را به
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تر  كار، نشان وارستگى و بزرگوارى افرادى است كه بقاى سازمان را گران
مى خويش  جان  نسبتاز  گروگاندانستند.  عمليات  حنيفدادن  به  نژاد،  گيرى 

بديع مشكين  و  حتى  فام  كه  بود  گرفته  ماهرانه صورت  و  دقيق  چنان  زادگان، 
آنان كه خود در برنامه يا در عمليات شركت  اعضاى سازمان، جز  ريزى و 

 اند. تن نامبرده، عاملين آن عمليات بودهراستى باور داشتند كه سهداشتند، به

  

 ترين خانه تشكيلاتىلورفتن مهم  
دستگيرى  خبر  تعداد  وقتى  تنها  رسيد،  خارج  به  شهريور  اول  هاى 

بهانگشت آنجا  در  اعضا  از  مىشمارى  بىسر  آنها  فكر  بردند.  به  صبرانه 
 افتند تا به يارى اندك يارانشان در داخل كشور بشتابند. بازگشت به ايران مى

مى     تركيه  مرز  از  آوخ  ابراهيم  و  احمديان  جليل  با  سيد  و  گذرند 
مى ايران  كردستان  به  را  خود  فرارى،  كرد  يك  كه  راهنمايى  دو  آن  رسانند. 

مقدارى اسلحه و مهمات نيز همراه داشتند، در بين راه با مشكلات و خطرات  
روبه مىمتعددى  دولتى،  رو  مأموران  به  رشوه  دادن  و  هشيارى  با  كه  شوند 

رسند  رهانند و سرانجام پس از دو روز به تهران مىخود را از دستگيرى مى
 كنند. و طبق قرار قبلى در هتلى اقامت مى

اى جمعى كه در  فام، به خانهچند روز بعد، پس از تماس با مشكين    
حنيف مشكينآن  منتقل  نژاد،  داشتند،  اقامت  احمد رضايى  و  حياتى  محمد  فام، 

نژاد، در انديشه بازسازى سازمان  شوند. ساكنان اين خانه به رهبرى حنيفمى
آن، ساواك كه در   از  فعاليت مشغول بودند. چند روز پيش  از هم پاشيده، به 

زادگان، بعضى از دوستان و نزديكان او را تحت مراقبت قرار  رديابى از بديع
بديع توانست  بود،  بديعداده  هنگام  آن  در  كند.  دستگير  را  به  زادگان  زادگان 

زادگان از  ديدار يكى از نزديكانش رفته بود. در بين دستگيرشدگان، تنها بديع
حنيفخانه كه  بهاى  آن  در  مىنژاد  بديعسر  بود.  باخبر  تحمل  برد،  با  زادگان 

اجاق برقى، هرگز  هاى طاقتشكنجه با  او  از جمله سوزاندن  فرساى ساواك، 
 چيزى درباره آن خانه فاش نكرد. 
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مانده در داخل و خارج كشور با تمام نيرو براى  اندك اعضا باقى    
سازمان   بازسازى  و  دستگيرشدگان  از  مردم  پشتيبانى  جلب  رژيم،  افشاى 

مى هماهنگ فعاليت  براى  و  كردند.  تشكيلات  اخبار  پخش  و  تبليغات  كردن 
تهران  دستگيرى در  بود.  برقرار شده  پاريس  و  تهران  بين  تلفنى  يك خط  ها، 

اسماعيل اداره  نصرالله  را  تلفنى  ارتباط  اين  سازمان،  اعضاى  از  يكى  زاده، 
فام براى دريافت اخبار خارج، به خانه نصرالله، رفت و آمد  كرد و مشكينمى

 داشت. 

يك     از  نصرالله  اسم  كه  بود  حالى  در  دستگيرىاين  در  هاى  سو 
اعضاى سازمان و از سوى ديگر از طريق دستگيرشدگان گروه فدايى خلق،  
قرار   ساواك  شديد  كنترل  تحت  باشد  متوجه  خود  اينكه  بدون  و  بود  رفته  لو 

بار  شود. آخرينفام توسط ساواك پيگيرى مىداشت. به اين ترتيب مسير مشكين
مشكين برمىكه  غياثى  خيابان  در  تيمى  خانه  به  نصرالله  خانه  از  گردد،  فام 
مى مىمتوجه  دنبال  را  او  خانه،  نزديك  مسير  در  گدا،  مرد  يك  كه  كند.  شود 

مى  گدا  مرد  مشكين وقتى  كه  كوچه  بيند  كنار  فوراً  اوست،  متوجه حركات  فام 
مى زانو  بر  حاجت  قضاى  براى  ظاهراً  و  كشيده  پائين  را  نشيند.  شلوارش 

مى تلقى  جدى  را  شناسايى  خطر  مزبور،  خانه  چارهساكنان  به  و  جويى  كنند 
دارانى كه زمان  ساز آن شب، در بين روزهوگوهاى سرنوشتپردازند. گفتمى

مى ادامه  بودند،  برده  ياد  از  را  مى افطار  تصميم  آنها  را  يابد.  خود  كه  گيرند 
نيز   دشمن  به  و  كنند  دفاع  خود  از  ساواك  يورش  در صورت  تا  كنند  مسلح 

 صدماتى وارد آورند. 

بعد،       روز  احمد  135۰مهرماه    3۰بامداد  سحرى،  از  بعد   ،
از  رضايى از خانه خارج مى او در خلوت آن بامداد در تدارك اسلحه،  شود. 

به  اى ديگر سر مىاى به خانهخانه با دست پر  نهُ  تا طبق قرار، ساعت  كشد 
 خانه تيمى برگردد.

ساواكى     بامداد  هفت  خانه  ساعت  درون  به  ديوار  و  در  از  ها 
اى  ريزند. خواب شيرين و سنگين بعد از سحر، در بامداد آن روز با فاجعهمى

ترين خانه تشكيلاتى كه در خيابان غياثى بود به تسخير  شكند. مهمتلخ درهم مى
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درمى با دستساواك  افراد خانه  به  آيد.  مسلح،  مهاجمان  برابر  در  هاى خالى 
برمى بهمقاومت  نابرابر  تلاش  اين  اما  مىخيزند.  مغلوب  وقتى  زودى  شود. 

حنيف ساواك،  مىمزدوران  شناسايى  خانه  ساكنان  بين  در  را  از  نژاد  كنند، 
هاى ساواك شنيده  سيمدرنگ در بىگنجند. صداى آنها بىشادى در پوست نمى

 رسد. هاى شمال شهر نيز مىشود و لحظاتى بعد اين خبر خوش به كاخمى

زندان     در  ساواك  عوامل  سياسى  همان روز  زندانيان  به سراغ  ها 
حنيفمى دستگيرشدن  ناگوار  خبر  سرمستى،  و  غرور  با  و  و  روند  نژاد 

رسانند تا كام آنها را بيش از پيش تلخ كنند  همراهانش را به گوش زندانيان مى
 كشيده آنها بنشانند. هاى رنجو بذر يأس و نوميدى را در دل

مى     نزديك  به خانه  احمد  نهُ،  ساعت  از جمعوقتى  مردم  شود  شدن 
دور   آنجا  از  و  اوضاع شده  بودن  متوجه غيرعادى  و حوش خانه،  در حول 

شود. از چهارده عضو كادر مركزى، احمد رضايى، تنها عضوى بود كه  مى
شناس و حسين روحانى دو عضو  از دستگيرى ساواك در امان ماند. تراب حق

بهباقى خارج  در  مىمانده  جمعسر  به  احمد  پراكنده بردند.  نيروهاى  آورى 
مى شده،  متلاشى  تلاش  سازمان  بيشتر  نيروهاى  به  دستيابى  براى  و  پردازد 

 كند. فراوان مى

  

 فرار رضا رضايى از زندان  
بازداشت  تور  در  كه  اندك كسانى  به  دستيابى  براى  نيفتاده  ساواك  ها 

به دست  مىبودند،  بهكار  رضايى  احمد  نام  فرد  شود.  مؤثرترين  عنوان 
براى  باقى ساواك  دارد.  قرار  پيگرد  ليست  باى  در  زندان،  بيرون  در  مانده 

تر او كه در زندان  دستگيرى احمد رضايى، بيش از هركس به برادر كوچك
آورد. ساواك رضا رضايى را زير فشار روانى  قصر زندانى بود، فشار مى

مى مىقرار  مدعى  و  دستگير  دهد  وى  كمك  با  احمد،  برادرش  اگر  كه  شود 
شود، فقط به يك يا دو سال زندان محكوم خواهد شد. اما در صورتى كه خود  

 ساواك او را شكار كند، سزايش مرگ خواهد بود.
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دوست ساواك با استفاده از همين شيوه توانسته بود پدر على ميهن    
هاى اول شهريور  )از كادرهاى سازمان( را بفريبد و على را كه از دستگيرى

 درامان مانده بود، به يارى پدرش دستگير كند و به جوخه اعدام بسپارد. 

اماكن مورد رفت و  ساواك مصرانه از رضا مى     خواهد تا نشانى 
احمد و نيز با مشورت ياران خود در   آمد احمد را فاش كند. رضا با اطلاع 

 دهد. زندان، به ساواك قول همكارى مى

مأموران ساواك  سه     كه  بود  گذشته  بازداشت رضا رضايى  از  ماه 
بردند تا شايد احمد را ببيند و به  وى را همراه خود به نقاط مختلف تهران مى

اين كار باخبر بودند،   افراد سازمان در بيرون زندان كه از  آنها معرفى كند. 
كردند و وقتى رضا  هاى تهران دنبال مىمأموران ساواك و رضا را در خيابان

مى را  آنان  آنها  به  را  ساواك  مسلح  مأموران  حضور  اشاره  و  ايما  با  ديد 
 داد. گزارش مى

نقش       اين  ادامه  به  تشويق  را  رضا  زندان،  در  تشكيلاتى  ياران 
هاى بيرون زندان، فرصتى براى فرار خود او  كردند تا شايد در اين گشتمى

 نيز فراهم شود. 

ملاقات     از  يكى  خانوادهدر  طريق  از  كه  ارتباطى  در  هاى ها، 
مى  پيغام  احمد  براى  بود، رضا  شده  داده  ترتيب  روز  زندانيان  در  كه  فرستد 

  3پنجشنبه، همراه مأموران ساواك براى يافتن وى به اطراف فروشگاه شماره  
و   مأموران ساواك خوشحال  پنجشنبه  در خيابان شهباز، خواهند رفت. صبح 

برند و در انتظار شكار احمد، اميدوار، رضا را همراه خود به محل مزبور مى
 گيرند.اطراف را زيرنظر مى

از  ترافيك شلوغ شهر و رفت     تمركز حواس را  مردم،  انبوه  وآمد 
گيرد. رضا از آن جهت اين نقطه را انتخاب كرده بود تا شايد در  مأموران مى

اين شلوغى فرصتى براى فرار پيدا كند. ساواك علاوه بر سه مأمور مراقب  
داشتن اوضاع، در  رضا، تعداد زيادى از مزدوران خود را براى تحت كنترل

بى انتظار  از  دقايقى  اينكه  از  پس  بود.  گماشته  آنها  در  اطراف  آنها  نتيجه 
از خيابان شهباز مىگوشه درنگ  آيد و بىپوش جلو مىگذرد، جوانى ژندهاى 
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پردازد و دست آخر كفش رضا را پاك  هاى سه مأمور مىبه تميزكردن كفش 
ساعت بعد مأموران  شود. نيمگيرد و دور مىكند و از هركدام چند ريالى مىمى

كفش  با  رضا  همراه  ساواك  ماشينخسته  به  خود  تميز  ساواك  هاى  هاى 
اى را كه رفيق تشكيلاتى هنگام  شوند. رضا نامهگردند و راهى زندان مىبرمى

هايش در جوراب او جاى داده بود، با دقت مورد مطالعه قرار  كردن كفش پاك
را  مى آنها  از  يكى  بايد  رضا  كه  بود  فرار  نقشه  دو  حاوى  نامه  اين  دهد. 

بهبرمى مو  و  مىگزيد  اجرا  نقشهمو  اين  براساس  رضا  كرد.  بود  لازم  ها، 
 عنوان پيداكردن احمد، به شهر بيايد. همراه مأموران ساواك و به

يك       در  احمد  دستگيرى  براى  پيشنهاد رضا  آخرين  بعد  روز  چند 
 شود. شود و پس از بحث كوتاهى پذيرفته مىگروه تعقيب ساواك، بررسى مى

به    135۰آذر    ۲۷     خود  همراه  را  رضا  ساواك  مصمم  مأموران 
مى پامنار  مقابل  بوذرجمهرى،  خيابان  در  جعفرى،  آنچه  گرمابه  بنابر  برند. 

رضا به ساواك گفته بود، احمد در آن روز و تقريباً در آن زمان به اين حمام  
حمام مى باريك  پلكان  به  قدم  همراه رضا  مأموران  آمد. وقتى  گذارند،  خواهد 

آنها را متوقف مى داشته  كند و هشدار مىرضا  لباس برتن  احمد  اگر  دهد كه 
مى و  است  مسلح  حتماً  بىباشد،  اين  تواند  با  كند.  شليك  آنان  سوى  به  درنگ 

اى در بيرون گرمابه منتظر بمانند تا وى محل  خواهد كه لحظهبهانه از آنها مى
باخبر   را  آنها  باشد،  آنجا  در  احمد  كه  درصورتى  و  كند  بررسى  را  رختكن 

 سازد.

آنان را نيز حفظ       اين پيشنهاد منطقى كه جان  از  مأموران ساواك 
مىمى استقبال  مىكرد،  باقى  خود  جاى  در  و  حمام  كنند  وارد  رضا  مانند. 
درنگ از در ديگر حمام كه به كوچه نوروزخان راه داشته است،  شود و بىمى

احمد رضايى سوار بر يك موتور قوى در  بيرون مى رود. در بيرون حمام، 
چنگ   از  رضا  منطقه،  از  موتورسواران  اين  دورشدن  با  بود.  رضا  انتظار 

 چشد.شود و ساواك ضربه نابى را مىساواك رها مى

مى     تلفنى  ساواك  به  رضا  روز  همان  وى  بعدازظهر  كه  گويد 
خاطر جلب اعتماد افراد سازمان به اين كار  همچنان به آنان وفادار است و به
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دست زده است تا بتواند با احمد تماس بگيرد و اطلاعات دقيق در مورد او را  
هايى رد خود  به ساواك برساند. تا چند روز پس از فرار، رضا رضايى با تلفن

داده  از دست  ابتكار عمل فورى را  را گم كرده و ساواك كلافه و سردرگم، 
 بود.

  

 

 اولين شهيد سازمان 
تازه  آسيبفرار رضا رضايى روح  پيكر  به  دميد و اى  ديده سازمان 

پاشيدن پيكره اصلى  درپى نشاند. با از همهاى پى نور اميدى در تاريكى شكست
مانده، با اتكاء بيشترى به  هاى تيمى، نيروهاى باقىرفتن خانهسازمان و از بين

بهسمپات و  براى  ها  تلاش  به  بازار،  و  دانشگاه  در  خود  طرفداران  ويژه 
 بازسازى سازمان پرداختند. 

احمد رضايى براى تماس با يك عضو جديد،   135۰ماه يازدهم دى    
زين شد.  حاضر  كاشان،  خيابان  در  واقع  قرارى  محل  حقانى  در  العابدين 

مىبه يارى  را  احمد  منطقه،  امنيت  بررسى  براى  همراه  به  عنوان  احمد  داد. 
محض رسيدن به محل قرار، از سوى مزدوران ساواك شناسايى و محاصره  
از آن دستگير شده و   شد. عضوى كه بنا بود سر قرار بيايد، چند روز پيش 
زير شكنجه قرار را لو داده بود. احمد كه خود را در محاصره مأموران مسلح  

درنگ با جويدن كپسول سيانور و انفجار نارنجك همراهش،  بيند، بىساواك مى
عنوان اولين  خيزد. در اين درگيرى احمد جان باخت و نام او بهبه مقابله برمى

العابدين را نيز در  شهيد سازمان مجاهدين ثبت شد. تور گسترده ساواك، زين
مى خود  بود،  دام  زده  به خودكشى  دست  سيانور  با  كه  را  ساواك وى  گيرد. 

از مرگش جلوگيرى  به عنوان يك منبع اطلاعاتى به بيمارستان منتقل كرده و 
 دهد.كند و سپس مورد شكنجه قرار مىمى

چك     يعنى  تشكيلاتى  اصل  يك  ناديده احمد  را  قرار  سلامت  كردن 
خواست سر قرارى حاضر شود، ابتدا  گرفته بود. طبق اين اصل، فردى كه مى 

كرد تا سلامتى خود را به طرف مقابل  خصوصى علامتى درج مىدر جاى به
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بينى، مثلاً دستگيرشدن، مانع از اين  خبر دهد. هرگاه يك رويداد غيرقابل پيش 
شد. فردى كه بنا  بود كه فرد بتواند علامت را درج كند، قرار ملاقات لغو مى

بود با احمد ملاقات داشته باشد، پس از دستگيرى و شكنجه، قرار را لو داده 
كند كه  كردن سلامت قرارها داشته است، فكر مىكه به چكبود. او با اطمينانى

وقتى احمد ببيند كه او علامتى نزده است، از رفتن به محل قرار، خوددارى  
 خواهد كرد.

تا اين زمان كه هنوز سازمان، نامى براى خود اعلام نكرده بود،      
به را  سازمان  اعضاى  شاه  مىرژيم  آزادى  نهضت  اعضاى  شناخت.  عنوان 

در   لذا  بودند.  آزادى  نهضت  عضو  قبلاً  همگى  سازمان،  رهبران  زيرا 
يك   را  او  كرد،  پخش  نيز  رضايى  احمد  شهادت  از  بعد  رژيم  كه  خبرهايى 

 عضو مهم نهضت آزادى معرفى كرد. 

فريبانه  هاى اسلامى را در تبليغات عوامبعدها رژيم نام ماركسيست    
به مجاهدين  سازمان  برعليه  زائيده  خود  نامى  چنين  به  دستيابى  گرفت.  كار 

اى بود. گروه كوچكى كه »نادر شايگان« يكى از فعالان آن بود و  رويداد ويژه
نيروهاى  به از  مشتركى  جبهه  ايجاد  هدف  با  شد،  معروف  شايگان  گروه  نام 

كوشيد  كرد. اين گروه كه مىمبارز اسلامى و نيروهاى مبارز چپ، فعاليت مى
سال   در  كند،  ايجاد  فدايى  و  مجاهد  بين  وحدتى  ساواك    135۲تا  سوى  از 

شناسايى و متلاشى شد و اعضاى اصلى آن، نادر شايگان و حسن رومينا در  
درگيرى با مزدوران ساواك كشته شدند و مصطفى شعاعيان متوارى شد. در  

دست  گوارا و چند جزوه مجاهدين بهاى كه متعلق به آنان بود، عكس چهخانه
و   ساخت  را  اسلامى  ماركسيست  واژه  تركيب،  اين  از  رژيم  افتاد.  رژيم 

ماركسيست را  يارانش  و  شاه،  شايگان  رژيم  پس  آن  از  ناميد.  اسلامى  هاى 
 كرد.هاى اسلامى« معرفى مىمجاهدين را نيز با نام »ماركسيست

پس از احمد، رضا رضايى همراه با كاظم ذوالانوار و بهرام آرام      
تازه سازماندهى  مىبه  سه  اى  با  مركزى  كميته  يك  آن  براساس  كه  پردازند 

مى هدايت  را  سازمان  تحت  عضو،  بخش  هر  و  بخش  سه  در  سازمان  كند. 
 دهد.رهبرى يكى از اعضاى كميته مركزى، به فعاليت ادامه مى
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 هاى نمايشى و احكام اعدام دادگاه  

هاى گسترده شهريورماه، در طول پائيز و زمستان  بعد از دستگيرى 
با شكنجه همراه بود، بههاى همهبازپرسى  135۰ پايان  جانبه ساواك كه غالباً 

هاى نمايشى به دادرسى ارتش  هاى متهمان براى تشكيل دادگاهرسيد و پرونده
از   بيش  دستگيرى  شد.  جو    13۰فرستاده  تشكيلات،  طرفداران  و  اعضا  نفر 

ويژه در بين قشرهاى مذهبى و روشنفكر، گسترش  مخالفت با رژيم شاه را به
 ها و بستگان آنان منجر شد. داد و به اعتراضات گوناگون از سوى خانواده

آرام     براى  شاه  علنىرژيم  به  تظاهر  و  جو  اين  بودن  كردن 
محاكمات، طى تبليغات وسيعى اعلام كرد كه محاكمات علنى اولين گروه از  

اسفند   از بين يازده  135۰آنان در  نفرى  در دادگاه ارتش برگزار خواهد شد. 
دوست، ناصر صادق، محمد بازرگانى  كه به اين دادگاه برده شدند، على ميهن

بودن دادگاه و انعكاس آن در  و مسعود رجوى را به اعدام محكوم كردند. علنى
مطبوعات، زمينه خوبى براى شناساندن سازمان و اهداف آن در سطح افكار  

دفاعيات متهمان، عمومى بود. حضور خانواده دادگاه به پخش  اين  ها نيز در 
 كمك شايانى كرد. 

دفاع شجاعانه اعضاى سازمان در برابر دادستان و قضات دادگاه     
كه همه از مزدوران نظامى شاه بودند و نيز افشاى كارنامه سياه رژيم و تأكيد  

باختگان بود، باعث شد كه  هاى پاك اين جانبر تنفرى كه از رژيم شاه در دل
 بودن دادگاه، رژيم را بيش از پيش رسوا كند.علنى

دوست خطاب به مزدوران رژيمِ حاضر  در همين دادگاه على ميهن     
مى دست  در  مسلسلى  »اگر  گفت:  دادگاه  نابود  در  را  شما  همه  الان  داشتم 

كردم.« قبل از تشكيل اين دادگاه، مأموران ساواك با يكايك متهمان صحبت  مى
كرده و به آنها وعده داده بودند كه اگر در دادگاه از تهاجم به رژيم شاه دست 
بردارند، احكام سبكى در انتظار آنان است. اين وعده و شرط درحالى بود كه 

تنها در  براساس معيارهاى دادگاه ارتش، حكم آنان اعدام بود. اين رزمندگان نه
انقلابى و   بلكه شجاعانه بر مواضع  افشاى رژيم خوددارى نكردند،  از  دادگاه 
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از   انتظارش  برخلاف  كه  رژيم  فشردند.  پا  شاه  رژيم  عليه  قهرآميز  مبارزه 
دادگاهعلنى در  را  محاكمات  بقيه  بود،  نبرده  سودى  دادگاه  كوچك بودن  هاى 

 دربسته و هربار براى سه يا چهار متهم، به انجام رسانيد. 

مذهبى،       اقشار  نزد  متهم  مجاهدين  محبوبيت  از  كه  شاه  رژيم 
بود، مى شيوههراسان شده  به  تا  به  كوشيد  آنان را  اعدام  حكم  آبرومندانه،  اى 

جايى رسيده بود كه ساواك به متهمان درجه اول، يعنى  زندان تبديل كند. كار به
مى  پيشنهاد  بودند،  بالا  كادرهاى  جزو  كه  دادگاه  آنهايى  در  اگر  كه  كرد 

تبديل   آنان را به زندان  اعدام  دفاع نكنند، حكم  از جنبش مسلحانه  تجديدنظر، 
در   فقط  رژيم  كه  بود  اين  زندان  در  سازمان  رهبرى  تحليل  اما  كرد.  خواهد 
رو   اين  از  باشد،  داشته  نفعى  برايش  كه  كرد  نخواهد  اعدام  را  آنها  صورتى 
پافشارى   خود  قهرآميز  و  افشاگرانه  موضع  در  بالا  رده  كادرهاى  درحاليكه 

شد كه از دفاع سرسختانه در دادگاه  تر توصيه مىكردند، به كادرهاى پائينمى
 تجديدنظر بپرهيزند تا سازمان تلفات كمترى را متحمل شود. 

حكم اعدام همه كسانى كه در دادگاه تجديدنظر، جسورانه رژيم را      
ناصر   تأييد شد.  دادگاه  اين  توسط  كردند،  دفاع  مسلحانه  مبارزه  از  و  محكوم 

ميهن على  و  بازرگانى  محمد  باكرى،  على  در  صادق،  فروردين    3۰دوست 
حنيف  1351 محمد  مورد  در  اعدام  حكم  شدند.  سپرده  اعدام  جوخه  نژاد،  به 

فام زاده و رسول مشكينزادگان، محمود عسگرىاصغر بديعسعيد محسن، على
ابد    1351خرداد    4در   حبس  به  رجوى  مسعود  اعدام  حكم  درآمد.  اجرا  به 

به در سويس  كه  برادر مسعود  كاظم رجوى،  اقدامات  برد،  سر مىتبديل شد. 
عده كه  بود  شده  دانشگاهباعث  استادان  و  حقوقدانان  از  طى  اى  سويس،  هاى 

اى از شاه لغو احكام اعدام را خواستار شوند. شاه كه هميشه سعى داشت  نامه
ترور و خفقان داخلى را از ديد كشورهاى غربى پنهان نگه دارد، دستور داد  
كه حكم اعدام رجوى به حبس ابد تبديل شود. حكم اعدام بهمن بازرگانى نيز،  
پس از اعدام برادرش محمد بازرگانى، در اثر كوشش بستگانش، به حبس ابد  

 تخفيف يافت. 
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 از زندان سارىتقی شهرام همراه با افسر نگهبان زندان، فرار  

ها نفر از  پس از پايان محاكمات و اعدام متهمان اصلى در تهران، ده 
قلعه  هاى اوين و قزلاعضاى سازمان كه به زندان محكوم شده بودند، از زندان

اختيار ساواك بود، به زندان در  از جمله به زندان  كه كاملاً  هاى شهربانى و 
طور  قصر منتقل شدند. عده زيادى بين بندهاى سه و چهار زندان قصر كه به

سنتى اختصاص به زندانيان سياسى داشت، تقسيم شدند. افراد سازمان، زندگى  
هاى سياسى و تشكيلاتى  جمعى را در زندان غنيمت شمردند و به تشكيل كلاس 

مبادرت كردند. پليس براى آنكه تجمع اين گروه را در زندان نيز متلاشى كند،  
زندان بين  را  شهرستانزندانيان  در  جمله  از  مختلف  و  هاى  كرد  تقسيم  ها 

تر بودند، به نقاط دوردست فرستاد. از جمله تقى شهرام و  كسانى را كه ناآرام
اى )از گروه ستاره سرخ( به زندان مركزى سارى فرستاده  حسين عزتى كمره

سال زندان محكوم بود، به بهانه اينكه در زندان به  شدند. تقى شهرام كه به ده
 مقام سلطنت توهين كرده است، تبعيد شد. 

زندان     از  يكى  سارى  تازهزندان  تقريباً  هاى  گنجايش  با    5۰۰ساز 
نفر به زندانيان سياسى تعلق  زندانى بود. در اين زندان يك بند با ظرفيت سى

 دادند. داشت. اغلب زندانيان اين بند را مخالفان محلى رژيم تشكيل مى

نام  يكى از افسران شهربانى شاغل در اين زندان، افسر جوانى به    
اميرحسين احمديان بود. اميرحسين، جوانى ورزشكار و اهل شاهى بود كه در  

مقام قهرمانى رسيده بود.  هاى كشور بهمسابقات ژيمناستيك در سطح آموزشگاه
خود شناخته محافل ورزشى شهر  ميان جوانان و  در  تشويق  او  با  و  بود  شده 

افسرى و پس  مقامات ورزشى و به دانشكده  افتخارى، وارد  دانشجوى  عنوان 
فارغاز سه دومى  درجه ستوان  با  كار خود را  سال  اميرحسين  التحصيل شد. 

ويژگىبه با  او  كرد.  شروع  سارى  در  كلانترى  نگهبان  افسر  هاى  عنوان 
 ورزشكارانه و مردمى خود مورد علاقه مقامات بالاى شهربانى نبود. 

پليس احساس كرده چيزى نمى     گذرد كه احمديان تنفر مردم را از 
مى ناراحتى  احساس  است  درآمده  پليس  لباس  به  خود  كه  اين  از  وى  و  كند. 

از نگاه  كوشد تا با طفرهمى رفتن از پوشيدن يونيفورم پليس، تا حدى خود را 



303 

 

آميز مردم دور نگهدارد. سرانجام دوسال پس از كار در كلانترى، او  سرزنش 
عنوان افسر زندان در زندان سارى  گمارند. احمديان بهرا به كار در زندان مى

شود و با رفتار انسانيش نسبت به زندانيان و پاسبانان، رنج  كار مىمشغول به
 دهد.درونى خود را كمى كاهش مى

به     مىوى  احساس  محبوبتدريج  كه  و  كند  زندانيان  نزد  بودن 
نمى تأمين  از شغلش  او را  فكر  پاسبانان، رضايت خاطر  به  او سرانجام  كند. 

گيرد كه وارد دانشگاه شود و به تحصيل  افتد. احمديان تصميم مىتغييرشغل مى
رشته تقويت  در  را  خود  فيزيك  و  رياضيات  بايد  او  بپردازد.  غيرنظامى  اى 

 كرد تا شانس ورود به دانشگاه داشته باشد. مى

اميرحسين با شركت در يك كلاس آزاد رياضى، راه جديد خود را      
حدودى  تا  نگهبان  افسر  كه  زندان  در  شب  كشيك  ساعات  بود.  كرده  آغاز 

 يافت، وقت خوبى براى تمرين رياضى بود. فراغت مى

ساير       كه  ناآرام  و  جديد  سياسى  زندانى  دو  از حضور  اميرحسين 
وى   داشت.  اطلاع  بودند،  فراخوانده  عمومى  اعتصاب  به  را  زندانيان 

فارغمى شهرام  تقى  كه  است.  دانست  تهران  دانشگاه  رياضى  التحصيل رشته 
صحبتى  بنابراين آشنايى با او را، فرصت خوبى براى كمك به درس و نيز هم

بيند. اميرحسين پس از آشنايى مختصرى با شهرام و عزتى، يك روز آنان  مى
كند تا با هم رياضيات و فيزيك تمرين كنند. اين  را به دفتر زندان دعوت مى

پيش  جمع گردهمايى  پىشدن درآمد  مىهاى  آنان  آنها  درپى  كه  هربار  و  شود 
مى  دوستانهگردهم  محفلشان  مىآيند،  مىتر  سخن  درى  هر  از  و  گويند.  شود 

بود. وقتى او با  افسر زندان بايد در تماس با زندانيان مراقب حركات خود مى
مأموران،   ساير  ورود  محض  به  بود،  صحبت  مشغول  سياسى  زندانى  دو 

مىرشته تغيير  مىسخن  وانمود  چنان  و  گفت كرد  كه  فقط  شد  آنها  وگوى 
پيرامون مواد درسى است و ديدارشان نيز براى كمك درسى به افسر زندان  

 است. 

پرسش به     سياسى  تدريج  و  اجتماعى  مسائل  به  احمديان  هاى 
گروهمى و  سياسى  جريانات  درباره  كنجكاوانه  او  سؤالاتى  رسد.  فعال،  هاى 
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مى گفتمطرح  و  كم كند  بهوگوها  محرمانه  كاملاً  شكل  مىكم  يك  خود  گيرد. 
روز اميرحسين در ديدار به اصطلاح درسى با دو زندانى نامبرده، يك قطعه 

كشد و به دو ميهمانش در  شده از روزنامه را از كشو ميزش بيرون مىبريده
او مىدفتر زندان، نشان مى انگيزهدهد.  اين  پرسد چه  اى باعث شده است كه 

خطر بياندازند؟  جوانان دانشجو از زندگى خود دست شسته و جان خود را به
عكس  خود  متحير  چهرهاى  با  عزتى  و  بررسى  شهرام  را  روزنامه  هاى 

شدند ها مسعود احمدزاده و يارانش از فدائيان خلق، ديده مىكنند. در عكس مى
كنند كه در پس اين  كه دوسال پيش از آن اعدام شده بودند. زندانيان باور نمى

براساس   آنها  باشد.  داشته  وجود  انسانى  احساس  يك  شهربانى،  افسر  سؤال 
فكر مى گذشته،  تلخ  برنامه  تجارب  افسر،  اين  از طريق  كه شايد ساواك  كنند 

 اى را براى آنها تدارك ديده است.آور ويژهزيان

بهگفت     سياسى،  زندانى  دو  با  زندان  افسر  پنهانى  طور  وگوهاى 
مى ادامه  زندان  دفتر  در  پاسخمرتب  با  شهرام  و  عزتى  و  يابد.  خود  هاى 

دهند، توجه اين افسر را به مسئله مبارزه با رژيم شاه جلب  رهنمودهايى كه مى
 انگيزند. كنند و سرانجام نوعى احساس مسئوليت در وى برمىمى

هاى روشنفكر و فعال مجاهدين بود،  ابوذر ورداسپى كه از سمپات    
سو با خانواده احمديان و از سوى ديگر با شهرام، رابطه دوستى داشت.  از يك

نزديك در  نيز  پيوند  اعتماد  اين  جلب  و  سياسى  زندانى  دو  به  احمديان  كردن 
آنان، نقش داشت. پس از چندى اميرحسين براى اين دو زندانى، زندانبانى بود  

هم  مىكه  فكر  زندان،  از  فراردادنشان  براى  آنها،  با  نقشه  عقيده  و  كرد 
 ريخت. مى

هاى موسمى پربارى در سارى و  باران 135۲ارديبهشت   14شب     
شهرهاى اطراف آن باريد و شهر سارى در زير سايه ابرها، شاهد يك غروب  
احمديان درج شده بود. او   افسر كشيك زندان، نام ستوان  ليست  آرام بود. در 

صبح آنروز كارش را شروع كرده بود بايد تا بامداد روز بعد    ۸كه از ساعت  
پناه   در  و  سنگين  و  بلند  ديوار  چهار  ميان  در  را  زندانى  پانصد  مسئوليت 
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گرفت. در اين كار از حدود سى پرسنل شهربانى  عهده مىهاى مراقبت، بهبرج
 شد.كه بيشتر آنان پاسبانان مسلح بودند نيز استفاده مى

ساعت هشت شب وقتى كه تعدادى از پرسنل در اتاق افسر كشيك      
به تلفن  زنگ  بودند،  حواس جمع  و  درآمد  بهصدا  را  فقط  ها  كرد.  جلب  خود 

ريخت. او با صدايى  صداى اميرحسين بود كه سكوت مطلق اتاق را درهم مى
تر  اى كه هرلحظه جدىداد و با چهرهكه نگرانى او را از موضوعى نشان مى

خشن مىو  مىتر  حرف  خود  تلفنى  مخاطب  با  همينشد،  اميرحسين زد.  كه 
گوشى تلفن را برجاى خود گذاشت، خطاب به پرسنل خود چنين گفت: »گوش  
است كه   اين زندان در جريان  كنيد! الان خبر رسيد كه توطئه خطرناكى در 

به را  ما  همه  مىموقعيت  عدهخطر  كنيد!  توجه  فرارىاندازد.  براى  دادن  اى 
زندانيان قصد يورش به اين زندان را دارند، بعيد نيست كه زندانيان هم، دست  

 به شورش بزنند.« 

كرد.       ميخكوب  خود  جاى  در  را  پرسنل  همه  كشيك  افسر  سخنان 
تجربه پرسنل  كلمات »شورش«، »فرار« و »يورش« مانند پتكى بر ذهن بى

زندان فرود آمده و آنها را كلافه كرده بود. همه در انتظار شنيدن وظيفه خود  
نشان   درآمده و چنين  به صدا  دوباره  تلفن  كه زنگ  بودند  در چنين شرايطى 

دادن زندانيان است. دقايقى بعد كه سومين  داد كه باز هم صبحت از فرارىمى
سرعت از اتاق بيرون  مكالمه تلفنى با بيرون از زندان تمام شد، افسر كشيك به

رفت و همراه چند پاسبان خود را به يك درگاهى كوچك مشرف بر اتاق بند  
 سياسى رسانيد. 

افسر به پاسبان     ها دستور داد  درگاه در ارتفاع بلندى قرار داشت. 
قلاب با  دست كه  داخل  كردن  و  برود  بالا  آنها  از  يكى  تا  بسازند  پلكانى  ها، 

به كار  اين  كند.  بررسى  را  رفته  درگاهى  بالا  كه  پاسبانى  شد.  انجام  سرعت 
اره آهنبود، بى انبار كردن«  بر و  درنگ داد كشيد »جناب سروان ببين چى 

پيدا شد، جاى هيچ ترديدى را براى كسى   آن درگاهى  قفلى كه در  سوهان و 
نمى توطئهباقى  كه  كه  گذاشت  بودند  كرده  درك  همه خوب  است.  كار  در  اى 

آميزى در پيش دارند. همه قبول كرده بودند كه در  شب پرمسئوليت و مخاطره
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كار گيرند تا در  مو دستورات افسر كشيك را بهآن لحظات حساس، بايد مو به
 انجام مسئوليت خود، مرتكب كمترين خطايى نشوند. 

بى     احمديان  پستستوان  در  همه  داد  دستور  پيش  درنگ  از  هاى 
شده، مستقر شوند و به روال گذشته، نگهبانى خو درا با هوشيارى كامل  تعيين

كند.   تقويت  را  نگهبانى  تاكتيكى،  براساس يك طرح  بتواند  وى  تا  دهند  انجام 
اوراد  گفته مانند  داشت،  دوستانه  رفتار  زندان  كاركنان  با  كه  احمديان  هاى 

گهگاه مى  كه  شديدى  باران  بود.  كرده  همه را مسحور  كار  جادوگران  باريد، 
هاى نگهبانى ها هراسان در پستكرد. پاسباننگهبانى آن شب را دشوارتر مى

حادثه منتظر  آن  خود،  آغاز  نشان  را  ناآشنايى  صداى  هر  و  بودند  شوم  اى 
جابهمى خود  ميل  به  را  نگهبانى  پست  چندين  اميرحسين  و  پنداشتند.  كرد  جا 

هاى گوناگون زندان را در محل كارشان گماشت و با كليدهايى مأموران بخش 
كه از كليددار زندان گرفته بود همه درها را به روى آنان قفل كرد. وى حتى  
و  ايستاده  مشخص  جهت  يك  در  فقط  كه  داد  دستور  نگهبانان  از  برخى  به 

روى خود را مدنظر داشته باشند. بديهى بود كه در چنين شرايط  حركات روبه
مى قرار  پرسنل  قبول  مورد  جزئياتش  تمام  با  دستورات  اين  گرفت.  حساسى، 

به را  كشيك  افسر  دستورات  كامل،  هوشيارى  با  زندان  پرسنل  بسته  همه  كار 
نيمه به  ساعت  هرچه  نزديكبودند.  مىشب  پاسبانتر  در  شد،  مسلح  هاى 

ترس پست افكار  در  نگهبانى  مىهاى  بيشتر غرق  خود  با آلود  درگيرى  شدند. 
در   بايد  كه  بود  وحشتناكى  جهنم  بارانى،  شب  آن  در  هم  آن  خرابكاران 

 كردند.شمارى مىانتظارش دقيقه

اى هراسان از پستى به پست  شب شده بود افسر كشيك با چهرهنيمه    
مى سر  مىديگر  كه  نگهبان  هر  به  و  مراقبت  كشيد  بر  تأكيد  هم  باز  رسيد، 

 داد. كرد و هشدار مىبيشتر مى

تعيين     پيش  از  برنامه  بود و  كنترل  به  همه چيز زندان تحت  شده، 
مى پيش  در  خوبى  نگهبانى  جابجاكردن  فرار،  برنامه  بخش  آخرين  رفت. 

ترس  سخنان  با  كشيك  افسر  بود.  اسلحه  انبار  نگهبانى  و  و  ورودى  آور 
شان دور كرد و در جاى  اش، اين نگهبانان را نيز از پست نگهبانىكنندهافسون
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ترتيب انبار اسلحه و مهمات زندان و نيز  ديگرى به كار نگهبانى گماشت. بدين
 در ورودى زندان خالى از هرگونه مراقبتى بود.

خرابكاران       حمله  انتظار  و  بود  شده  حبس  زندان  سينه  در  نفس 
هاى نگهبانى  پرسنل زندان را درتبى از وحشت نگهداشته بود و آنان در پست

 خشكشان زده بود. 

بند زندان       از  احمديان، شهرام و عزتى را  زمان فرار فرا رسيد. 
به   زندان  انبار  از  را  مهمات  و  اسلحه  توجهى  قابل  مقدار  آنها  آورد.  بيرون 
ماشين قرمزرنگى كه در حياط زندان پارك كرده بود، منتقل كردند. در دفتر  
زندان هر سه نفر خود را به اسلحه آماده به شليك، مجهز كردند و در حاليكه  

مى نشان  را  شب  بعدازنيمه  نيم  و  يك  زندان  زندان  ساعت  كشيك  افسر  داد، 
و   رساندند  قرمزرنگ  ماشين  به  را  خود  عجله  با  سياسى،  زندانى  دو  همراه 

 سرعت از زندان دور شدند. به

اجاره       در سارى  بنگاهى  يك  از  احمديان  قبل  روز  ماشين را  اين 
به باران  بود.  مىكرده  اتومبيل،  شدت  سقف  بر  آن  برخورد  صداى  و  باريد 

مى تداعى  آن  سرنشينان  ذهن  در  را  مسلسل  نبود.  رگبار  درنگ  جاى  كرد. 
خورده و لغزان به پيش  احمديان پدال گاز را تا ته فشرده بود و در جاده باران

شهر  مى در  خيابان  چند  از  گذر  با  فراريان  اتومبيل  بعد  دقيقه  پانزده  راند. 
مقابل خانه در  تا  شاهى،  كرد  باز  را  باغ  بزرگ  در  احمديان  كرد.  توقف  اى 

شاخه زير  در  كه  سفيدرنگى  ماشين  به  مهمات  و  اسلحه  درخت  انتقال  هاى 
راحتى انجام شود. اين ماشين را احمديان از دوستش  گوجه پارك شده بود، به

اينكه سنگينى بدون  مهمات  اسلحه و  بار  بود.  گرفته  شود،  قرض  احساس  اش 
در  به فرارى  زندانى  دو  شد.  جابجا  سفيد  ماشين  به  قرمز  ماشين  از  سرعت 

 ماشين سفيدرنگ جاى گرفتند.

به     را  اميرحسين  مادرش  و  گشود  را  درى  دويد.  ساختمان  طرف 
اش را شنيد، شتابان گفت: »من  پريدهكه صداى مادر از خوابصدا كرد. همين

به   قبل  مدتى  از  احمديان  بودم.«  گفته  برايتان  قبلاً  كه  هستم  سفرى  راهى 
مادرش گفته بود كه در انتظار يك مأموريت آموزشى است كه هرلحظه ممكن 
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گفتن   با  احمديان  باشد.  دور  خانواده  از   مدتى  براى  و  رسد  فرا  وقتش  است 
اش را به پايان رساند. مادر كه از  گردم، خداحافظ« جملهزودى برمى»من به

شب پررعد و برق، نگران شده بود با صداى  شتابزدگى اميرحسين در آن نيمه
مى پسرش  از  را  شتابزدگى  اين  علت  تكرار  لرزانى  با  اميرحسين  كه  پرسد 

 گردم« در ساختمان را پشت سر خود بست و بيرون رفت. زودى برمى»به

مى     را  گاز  پدال  اتومبيل  حركت  براى  اميرحسين  فشرد،  وقتى 
مىچرخ درجا  بود،  نشسته  گل  در  كه  ماشين  جايش  هاى  از  وماشين  چرخيد 

توانست برنامه فرار را به فاجعه بكشاند.  خورد. هر لحظه تأخير مىتكان نمى
مى تندى  به  اتومبيل  سرنشينان  از نبض  خاك  مقدارى  و  شدند  پياده  آنها  زد. 

از  داخل ماشين پريدند. اينها ريختند و بهكنار درخت به زيرچرخ بار ماشين 
جاى خود كنده شد. ماشين سفيدرنگ در ساعت دو و پانزده دقيقه سفر خود را  

از شهر شاهى دور شد. دو زندانى فرارى سلاحآغاز كرد و به هاى  سرعت 
مى دست  در  را  خود  و  آماده  كنند  مقابله  احتمالى  خطر  هر  با  تا  فشردند 

هاى نگهبانى خود و درست در جهتى  نگهبانان زندان سارى همچنان در پست
كه افسر كشيك تعيين كرده بود، مانند چوب خشك ايستاده بودند. دقايقى پس از  

بامداد   شش  مى  15ساعت  تهران  به  فراريان  با  ارديبهشت،  عزتى  و  رسند 
مى جدا  شهرام  و  احمديان  از  رولور  دو  اتومبيل  گرفتن  بعد  دقايقى  شود. 

خانه مقابل  تهرانسفيدرنگ  در  واقع  خيابانى  در  مىاى  متوقف  شود.  پارس 
مى تخليه  را  آن  تسليحاتى  محموله  شهرام  و  به  احمديان  اتومبيل  سپس  كنند. 

اى كه  شود. احمديان و شهرام در خانهخيابان خورشيد منتقل و در آنجا رها مى
 شوند. شناخت، پنهان مىشهرام از قبل مى

مى     آغاز  پيگيرى  تلاش  مخفى،  تشكيلات  با  تماس  كه  براى  شود 
رسد. پس از آن شهرام و احمديان به  پس از گذشت سيزده روز به نتيجه مى

 هاى تيمى منتقل شدند و به ياران تشكيلاتى پيوستند. خانه

را       سازمان  آرام،  بهرام  با  همراه  رضايى  رضا  هنگام  اين  در 
مى افسر  رهبرى  يك  پيوستن  سارى،  زندان  از  فرار  طرح  موفقيت  كردند. 
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پذيرى  شهربانى به تشكيلات و بازگشت يك عنصر قديمى، ضمن اينكه ضربه
 آمد.شمار مىداد، براى سازمان نيز موفقيت بزرگى بهرژيم شاه را نشان مى

بر، سوهان و قفل را در  اميرحسين دو هفته قبل از فرار، اره آهن    
جاى مشخصى قرار داده بود تا با استناد به آن، توطئه خرابكارى در زندان را  

تلفن بقبولاند.  همكارانش  تلفنبه  نيز،  شب  آن  نمايشى  سفارشى  هاى  هاى 
اميرحسين به دوستانش بود. وى خواهش كرده بود كه آنها در وقت معينى به  

كنند. تلفن  فوقبه  او  در سارى حالت  فرار، رژيم شاه،  اين  اعلام  دنبال  العاده 
راه تمام  و  و  كرد  گرفت  قرار  بازرسى  و  كنترل  تحت  مازندران  استان  هاى 

روزه براى نيروهاى شد. يك مهلت سهها نيز توسط هليكوپتر مراقبت مىجنگل
بدون   مهلت  اين  كنند.  دستگير  را  فراريان  آن،  تا طى  بود  شده  تعيين  امنيتى 

اى به پايان رسيد و رژيم با جابجاكردن چند مهره مهم در شهربانى  هيچ نتيجه
و نيز توبيخ پاسبانان زندان سارى، آبى بر آتش خشم خود پاشيد. تنها ردپايى  
روز   چهار  كه  بود  خيابان خورشيد  در  رهاشده  اتومبيل  كرد  كشف  رژيم  كه 

 پس از فرار، كشف و شناسايى شد. 

افشاگرانه،       و  از زندان سارى، طى عملياتى نظامى  از فرار  پس 
ترور   تهران،  در  آمريكا  مستشارى  هيئت  معاون  هاوكينز«  »لويز  سرهنگ 

از سلاح عمليات  اين  در  شده  شد.  استفاده  سارى،  زندان  از  مصادرشده  هاى 
به زخمبود.  رژيم  ترور،  اين  كمدنبال  تلاش  به  شاه  براى  سابقهخورده  اى 

امان از  رديابى و شكار انقلابيون دست زد. در ادامه پيگردهاى گسترده و بى
، وقتى رضا رضايى در  135۲خرداد    ۲5شب  سوى مأموران امنيتى، در نيمه

برد، خانه مذكور لو رفت و مزدوران مسلح  سر مىها بهخانه يكى از سمپات
بام خانه گريخت و  ساواك آن را به محاصره خود درآوردند. رضا از راه پشت

از جنگ و گريزى طولانى با مأموران ساواك، مورد اصابت گلوله هاى  پس 
ترتيب يكى ديگر از فرزندان مبارز ايران در  مزدوران شاه قرار گرفت. بدين

كشته از  باخت. پس  آزادى جان  مجيد راه  تقى شهرام و  شدن رضا رضايى، 
 واقفى به كميته مركزى تشكيلات راه يافتند.شريف
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همان      درگيرى  اين  اميرحسين  خبر  و  شهرام  تقى  گوش  به  روز 
رسد. شهرام به يك  احمديان كه در خانه تيمى رضا رضائى مخفى بودند مى

شود و احمديان به توصيه مسئول تشكيلاتى خود، به  خانه تيمى ديگر منتقل مى
نقلمسافرخانه ناصرخسرو  خيابان  در  مىاى  ارائه  مكان  كه  آنجا  از  كند. 

شناسنامه براى اقامت در مسافرخانه ضرورى بود، پس از دو شب، احمديان  
سر  به يك خانه تيمى كه در آنجا مجيد شريف واقفى و مرتضى صمديه لباف به

احمديان روانه  بردند، برمىمى از چندى به توصيه شريف واقفى،  گردد. پس 
 شود. مشهد مى 

 
 
 
 
 

 مرزى سازمان هاى برونفعاليت
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 اردوگاه صبرا در حاشيه بيروت  
برون  وظايف  انجام  به  زحله،  زندان  از  آزادى  از  پس  مرزى  من 

سازمان در بيروت پرداختم. در اين هنگام از يك كارت شناسايى فلسطينى با  
مى استفاده  عبدالله«  منصور  »على  شناسنامه  نام  كه  را  كارت  اين  كردم. 

رفت، رفقاى سازمان الفتح در اختيارم  شمار مىآوارگان فلسطينى در لبنان به
گذاشته بودند تا به كمك آن در سطح محدودى از لبنان، رفت وآمد داشته باشم.  

اى در  روزى كه از زحله به بيروت رسيدم، همراه مرتضى به يك اتاق اجاره
به فلسطينى  پناهندگان  ساختمان  اردوگاه  يك  در  اتاق  اين  رفتم.  »صبرا«  نام 

روى بيمارستان فلسطينى غزه قرار داشت.  طبقه در حاشيه اردوگاه و روبهسه
تازه دنياى  تجربه مىاكنون  بسته زندان  از محيط  بيرون  كردم. زندگى  اى را 

خانه،   از  خارج  در  حركت  مردم،  با  مراوده  بود.  كرده  پيدا  ديگرى  رنگ 
خيابان رفتتماشاى  و  آدمها  آزاد  به  وآمد  برخاستن  تاريكى،  در  خوابيدن  ها، 

 بخش بود. اراده خود همه رويدادهاى يك زندگى عادى، پرمعنا و لذت

آنقدر مطبوع و شيرين احساس نكرده      را  آن هنگام زندگى  تا  من 
فروشان از خواب  بودم. چقدر زيبا بود كه در يك صبح بهارى با صداى سبزى

فروشى كه مردم را به  كه بر توشه سبز و خرم سبزىبيدار شوى و زيباتر آن
دعوت مى آزادى را  خريد  بوى  همه چيز رنگ و  در  بيندازى.  نگاهى  كرد، 

آن برگحس مى اگر  دور  كردم. راستى  به  آفتاب  نور  از  را  پرطراوت  هاى 
 شد. فروش پديدار نمىداشتند، هرگز آن فضاى سبزو دلپذير بر گارى سبزىمى

مى     اتاق زندگى  اين  در  موقتاً  كه  از  مرتضى  كرد، چند روز پس 
اقامت من در بيروت، عازم عدن شد تا از آنجا خود را به انقلابيون ظُفار در  
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عُمان برساند. تسبيحى را كه در زندان »رمل« درست كرده بودم و تنها چيز  
 عنوان يادگارى به مرتضى سپردم. باارزشى بود كه همراه داشتم، به

در زندان، براى غلبه بر بيكارى و گذراندن زمان، هركس براى     
گيرى  كردن تسبيح از هسته خرما كار وقتكرد. درستخود، كارى فراهم مى

ماليديم تا به مغز هسته  بود. دو سر هسته خرما را آنقدر به زمين سيمانى مى
آنمى بهرسيد.  را  آن  مغز  چوبى  سيخ  يك  با  مىوقت  بيرون  و  تدريج  كشيديم 

دانه  راهى براى عبور نخ تسبيح باز مى تبديل هر هسته خرما به يك  كرديم. 
مى وقت  ساعت  چندين  تسبيح،  تسبيح،  ساختن  بهانه  به  ترتيب  بدين  گرفت. 

مى فراموشى  به  را  زندان  ناگوار  زمان  از  تسبيح  ساعاتى  كه  آنگاه  سپرديم. 
مى وسيلهآماده  خود  بىشد،  شمارش  و  بيكار  انگشتان  ورزش  براى  پايان  اى 

 رفت. هايى بود كه به نيستى مىلحظه

هزينه       كاهش  براى  نيز  من  مرتضى،  رفتن  از  پس  هفته  يك 
هاى فلسطينى  اى را ترك كرده و به اتاقكى در ميان آلونكزندگى، اتاق اجاره

همه  نقل كه  داشت  آنقدر رطوبت  بود،  زمين  با  همكف  كه  اتاقك  كردم.  مكان 
بودن اين  ها در ظرف چند روز ورم كرد. در عين حال آجرىها و نوشتهكتاب

هاى حلبى آن، چشمگير بود. ابومحمد، صاحب اتاقك از  اتاقك در برابر آلونك
بود خانه مبلغ ناچيزى دريافت كند، بسيار  اينكه توانسته  اجاره بدهد و  اش را 

 مكان كرده بودند.خوشحال بود. وى و همسرش نديمه، به يك آلونك مقوايى نقل

حلبى     فلسطينىدر  مىآباد  زندگى  مردمى  و ها،  خانه  كه  كردند 
عنوان آوارگان موقت اكنون  ها اشغال شده بود و بهشان توسط اسراييلىكاشانه

شب    ۲5(  1۹۷3) به  را  پرمشقت  روزهاى  اردوگاه،  اين  در  كه  بود  سال 
شبمى و  آشيانه  رساندند  به  كه  روزى  آرزوى  در  را  هولناك  و  سرد  هاى 

مى صبح  برگردند،  خود  در  اصلى  تنها  فلسطينى  هر  دردكشيده  قلب  كردند. 
به وطنش مى بازگشت  هر  آرزوى  اردوگاه،  و پسران خردسال  دختران  تپيد. 

خواندند و آرزوى بازگشت به  روز در مدرسه سرود ميهنشان، فلسطين را مى
آباد مركبات، در  هاى سرسبز زيتون و باغيافا و حيفا و بازگشت به دره هاى 

پناه را به  درخشيد. دنيا، اين آوارگان بىهاى كوچك آنها چون خورشيد مىدل
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رحم  هاى بىفراموشى سپرده بود تا گذشت زمان، ملتى آواره را در زير چرخ
آورده   اشغال در  آنان را به  با زور سرزمين  نابود كند و به دولتى كه  خود، 

فلسطينى اردوگاه  در  بخشد.  رسميت  خانوادهبود،  كليد ها،  كه  بودند  هايى 
غصبخانه از  هاى  را  خود  ذهن   ۲5شده  در  و  داشتند  همراه  به  پيش  سال 

نه بودند،  پرآرزوى خود،  اجدادى خود  ديار  به شهر و  بازگشت  تنها مسحور 
شده آنان بود. برخى  گشتند. كليد، تنها سند خانه غصببلكه به خانه خود بازمى

فلسطينى از جنگ توسعهاز  لبنان نيز پس  اسرائيل در سال  هاى ساكن  طلبانه 
رود  1۹6۷ باخترى  بخش  از  انجاميد،  فلسطين  همه سرزمين  اشغال  به  كه   ،

از   دسته  اين  ورود  بودند.  برده  پناه  لبنان  به  و  گريخته  غزه  نوار  و  اردن 
اردوگاه به  اردوگاهآوارگان  در  را  جمعيت  فشار  قديمى،  پناهندگان، هاى  هاى 
 دو چندان كرده بود. 

اينكه فلسطينى     لبنان به بهانه  ها بايد براى بازگشت به وطن  دولت 
هيچ شوند،  لبنان  جامعه  جذب  نبايد  و  كنند  تلاش  اجتماعى  خود،  حقوق  گونه 

فلسطينى به  نبود.  قائل  آنان  داده  براى  اردوگاه  از  خارج  سكونت  اجازه  ها 
اينكه سالنمى با  اردوگاه مىشد و  آنان در  از زندگى  گذشت، ساختن خانه  ها 

ها حتى اجازه ساختن سقف حلبى بر لانه خود را  در آنجا ممنوع بود. فلسطينى
هايى كه كوبيده شده بود، جريمه  هاى لبنانى به تعداد ميخنداشتند. گاهى ژاندارم

مىمى گذاشته  ديگر  خشت  بر  خشتى  هرگاه  و  مضاعف  گرفتند  جرمى  شد، 
 رفت. شمار مىبه

هاى ناچيز بخش  اعتنا بود و كمكدولت لبنان، به وضع آوارگان بى    
جاى اينكه همراه با رشد جمعيت اردوگاه  امور پناهندگان سازمان ملل نيز، به

مى كاهش  همواره  يابد،  دراز  افزايش  ساليانى  آفتاب،  و  باران  و  باد  يافت. 
كردن مقواهاى  تاروپود چادرهاى آوارگى را از هم پاشيده بود. مردم با سرهم

ريخته بشكهدور  فلزى  صفحات  و  مىشده  را  خود  بر  و  دور  پوشاندند.  ها، 
 وضع بهداشت و آموزش در اردوگاه نيز، مانند وضع مسكن، اسفبار بود. 

اردوگاه صبرا زندگى يك خلق آواره را با تمام مصائبش و تلاش      
داد. اتاقى كه در آن زندگى  امان آنان را براى بازگشت به وطن، نشان مىبى
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هاى آجرى متعددى بود، كه در ساليان اخير در حاشيه  كردم، از جمله كلبهمى
هاى شمال غربى اردوگاه ساخته شده بود. كوچه باريك و ناهموارى بين كلبه

آلونكها فاصله مىآجرى و آلونك هاى  اى كه از پارهچسبيدههمهاى بهانداخت. 
مقوا و حلبى و پلاستيك كهنه درست شده بود، هرگز به مسكن انسان شباهت  

هيچ آن  وسايل  مواد و  نه  و  و عرضش  نه طول  آن و  بلندى  نه  كدام نداشت. 
هايى بودند كه  ها اما انسانبراى زندگى انسان، مناسب نبود. ساكنان اين آلونك

دربهعلى نسبتاً  رغم  تمدن  و  فرهنگ  از  آوارگى،  بزرگ  درد  تحمل  و  درى 
ديده در  كرده و دانشگاهاى برخوردار بودند. تعداد نسبى افراد تحصيلبرجسته

آلونك مىهمين  بود،  ها،  لبنان  شهرى  مسكونى  مناطق  در  آنچه  با  توانست 
 برابرى كند. 

تحصيل     دخترخانمى  ابومحمد،  اتاق  نزديك  آلونكى  بهدر  سر  كرده 
خوابيد و روزها در مدرسه اردوگاه، در اتاقى  ها در آلونك مىبرد. وى شبمى
مىبى معلمى  كودكان  براى  پيكر،  و  و  در  پانصد  طول  به  شنزارى  در  كرد. 

در   كودك  و  جوان  و  پير  زن،  و  مرد  صدها  متر،  سيصد  تقريباً  عرض 
دادى،  هاى محقر لانه داشتند. هرگاه به درددل يك فلسطينى گوش فرا مىآلونك

غمداستان مىهايى  جانخراش  رويدادهاى  از  پر  دربهانگيز  درى،  شنيدى. 
خانوادهمتلاشى ذلت،  شدن  و  فقر  خانواده،  افراد  ناپديدشدن  مير،  و  مرگ  ها، 

 اى بود. گير هر آوارهدامن

آور بود. روزى به  هاى اردوگاه صبرا شوم و رنجزندگى در آلونك    
آفتاب   و  بود  ابرى  هوا  بودم.  دعوت  ميهمانى  به  فلسطينى  دوست  يك  خانه 

هم چسبيده، راهى  هاى بهرفت. در پيچاپيچ آلونكزده در دشت شب فرو مىماتم 
فدايى   يك  پيمودم. صالح،  »صالح«،  خانه  سوى  به  بود  معوج  و  كج  كه  را 

ابومحمد مى  اتاق  از كوچه  و  فلسطينى بود كه هر روز  با هم سلام  گذشت و 
درپى، در ميان صدها آلونك مقوايى و  وجوهاى پىعليكى داشتيم، وقتى با پرس 

حلبى، آشيانه صالح را پيدا كردم، باران، چون اشكى كه در آسمان احساس من  
جارى بود، باريدن گرفت. خود را خم كردم و سر را پائين گرفتم تا به آشيانه  

لانه در  صالح  شدم.  وارد  صالح  مهربان خانواده  پيرمردى  نبود.  اش 
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دنبال باد شديدى كه ساعتى پيش  اصراركنان مرا به داخل آلونك فرا خواند. به
وزيدن گرفته بود، سقف حلبى يك آلونك بر روى همسايگان صالح فرو ريخته  
يتيم همسايه را به   اكنون صالح بچه  و صورت كودك همسايه را دريده بود. 
نشسته   كوچك  آشيانه  اين  مقوايى  زمين  بر  وقتى  بود.  برده  اردوگاه  درمانگاه 

آن مى از مهر و محبت خانوادهبودم، دستم به سقف حلبى  آن روز  اى  رسيد. 
از   داشتند،  بساط  در  آنچه  با  صالح  پير  والدين  شدم.  برخوردار  تهيدست، 
آتشى را   آنان،  كردند. عذرخواهى شرمگينانه  پذيرايى  ناشناس خود  ميهمانان 

كرد. تعداد زيادى در  ور مىكه از ديدن آن همه رنج آشكار، در دل داشتم شعله
اين آلونك جمع شده بودند تا از باران شديد بهارى كه با صدايى چون رگبار  

آن  كوبيد، درامان باشند. بچهآباد مىهاى حلبىمسلسل به سقف از  هاى كوچك 
كردند. ابوصالح، پير خانواده به  همه صداى ناهنجار وحشت كرده و گريه مى

دلدارى مى مىآنها  از رگبار  داد و  بعداً  تا  بشنويد  اين صداها  از  گفت: »بايد 
 مسلسل نترسيد و دشمن را از وطنمان بيرون كنيد.«

سازد. پركارترين  هاى متناسب با خود را مىشرايط دشوار، انسان    
كوشند. بعدها وقتى  ها، آنهايى هستند كه در تنگنا، براى بقاى خويش مىانسان

فلسطينى انتحارى  عمليات  درباره  مىخبرى  در ها  كه  كودكانى  ياد  به  شنيدم، 
ها با  افتادم. در گوشه و كنار اردوگاه، هرگاه بچهاردوگاه صبرا ديده بودم، مى

شان ستيز بود. جنگ بود، بعد در برابر هر حمله و  كردند، بازى هم بازى مى
هاى آن  اى كه در ميان آشغالكردند. هر وسيلهاى ديگر دفاع مىستيزى، عده

دست به  فقر،  مىالگوى  آنها  كوچك  و  نرم  مىهاى  خشن  به  رسيد،  و  شد 
خشن درمىصورت  ابزار  بهترين  اسلحه  معناى  و  مىآمد  اين  خود  گرفت. 

آن را  آنها  كودكانه  و  لطيف  احساس  كه  بود  آوارگى  پرمحنت  چنان  زندگى 
را   زندگى  كه  نبود  اردوگاه  دشوار  شرايط  فقط  بود.  كرده  سخت  و  زمخت 

اسراييلى هرچندگاه يكفرسا مىطاقت  اردوگاه  كرد، هواپيماهاى  بار به فضاى 
هاى  شكن، لرزه بر اندامآفرين و صوتكردند و با سقوطهاى وحشتتجاوز مى

مى كودكان  اين  اردوگاه نازك  آسمان  در  مهاجم  هواپيماهاى  هرگاه  انداختند. 
گرفتند و  هاى خود را به هوا نشانه مىشد، افراد مسلح اردوگاه مسلسلديده مى 
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بچهشليك مى بىكردند.  نيز  تفنگها  همان  هوا  اختيار  به  را رو  هاى عاريتى 
 كردند.بردند و آتش كينه خود را به سوى مهاجمان روانه مىمى

دوزخى       زندگى  بر  را  مرگ  وحشت  بلاسازان،  اينكه  از  پس 
مى فرو  اردوگاه  بىساكنان  آسمان  و  فرا  ريختند  ترس  را  اردوگاه  دفاع 

اشغالمى فلسطين  به  بازمىگرفت،  هواپيماها، شده  ناپديدشدن  از  پس  گشتند. 
ها، با اينكه سلاح  ها همچنان ادامه داشت. مسلسل به دستصداى شليك مسلسل

به هيچ  دشمن  ابزار  و  تكنيك  برابر  در  مىآنها  رگبار  حساب  با  آمد، 
خاست، به آسمان  هاى پردردشان برمىهاشان آتش خشمى را كه از دلمسلسل

آتش كه هرگز خاموشى نداشت، آنها را به ادامه تيراندازى  مى فرستادند. اين 
گلولهوامى آخرين  تا  و  مىداشت  ادامه  بود  بساطشان  در  كه  همه  اى  يافت. 
هاى ها و نارنجكها شنيده بودند كه چندى پيش هواپيماهاى اسراييلى، بمببچه

اسباب به  كوچكى را به شكل  اردوگاه ريخته بودند كه  كنار  بازى در محوطه 
 شدن تعدادى كودك كنجكاو و بازيگوش، انجاميده بود. مجروح و كشته

بارها در اردوگاه صبرا و نيز اردوگاه مجاور آن »شَتيلا«، خود      
مى چشم  آنچه  بودم.  اسراييلى  هواپيماهاى  تهاجم  بمبى  شاهد  كه  بود  اين  ديد 

آلونك ميان  در  پير و جوان  ها مىخانمانسوز  و  كوچك و بزرگ  بمب،  افتاد، 
نشست، بر  ها مىاى بر دلهاى تازهشد، داغشناخت. پيكرهايى متلاشى مىنمى

كرد و  كس مىخانمان و بىاى را بىافزود، عدهها مىها و ناتوانديده تعداد زخم
پناه  نمود. هر تهاجم اسرائيل، براى مردم بىتر از آنچه بود مىزندگى را تيره

آسيب فاجعهو  اردوگاه،  زندگى  پذير  بر  هميشه  براى  شومش  آثار  كه  بود  اى 
هاى خبرى غرب به ماند. اما خبر اين مصيبت بزرگ در دستگاهآنان باقى مى

هاى  شد و آن اين بود كه »هواپيماهاى اسراييلى به پايگاهچند سطر خلاصه مى
چريكچريك از  تعدادى  و  برده  حمله  فلسطينى  زخمى  هاى  و  كشته  را  ها 
 اند.« كرده 

  

 آوارگى يك ملت  
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در سرگذشت يك دختر فلسطينى، رويدادى كوچك در آغاز يك فاجعه   
مى را  سرگذشت  بزرگ  انجاميد.  ملت  يك  آوارگى  به  كه  رويدادى  خوانيد. 

اى است از دورانى سياه در تاريخ يك ملت كهنسال، زخمى است  جميله، لحظه
و   است  برخاسته  آن  از  عيسى  كه  صلح  داعيان  سرزمين  دل  در  عميق 
اين   است.  كرده  عروج  خود،  انسانى  رسالت  عرش  به  آنجا  از  محمد)ص( 

آغاز  داستان در فلسطين، در آنجا كه اولين جرقه هاى تمدن بشرى درخشيدن 
كرد و براى اولين بار انسان غارنشين، روستانشين و بعد شهرنشين شد، شكل  

قلم مى آنچه  از دردى جانكاه است كه  گرفته است.  نگارد، تنها رشته باريكى 
 جان يك ملت سه ميليونى را از ساليانى دور آزرده است. 

آوريل خود را به شب سپرده بود و    1۹4۸سال       است. روز نهم 
هاى گرم خانوادگى از  ساكنان روستاهاى فلسطينى خستگى روز را در كانون

مى بدر  كمتن  نور  پرتو  در  پنجكردند.  جميله  نفتى،  چراغ  يك  در  سوى  ساله 
كنار برادر و خواهرش كه در خواب بودند، نشسته بود و در دنياى كوچك و  

كوشيد مانند مادرى دلسوز، عروسك سفالينش را بخواباند.  لطيف كودكانه مى
حاشيه   در  پرنعمت،  و  آباد  وادى  يك  دَيْرياسين،  دهكده  در  آنان  خانه 

المقدس، قرار داشت. مردم اين آبادى كوچك، از ديرزمان، نسل به نسل،  بيت
به پايدار  پيوندى  هميشگى، همچون  سر مىدر  در صلح و صفاى  آنها  بردند. 

شب   ديرياسين،  بودند.  شريك  يكديگر  شادى  و  غم  در  جان،  يك  و  تن  يك 
تدريج خستگى روز  بخش ديگرى را براى ساكنانش تدارك ديده بود. بهآرامش 

كم به كام خواب  بر جميله نيز غالب شد. او كه عروسكش را خوابانده بود، كم
مى بريدهفرو  جميله  ذهن  صحنهرفت.  از  ياد  هايى  به  را  روز  شيرين  هاى 

هاى ديگر زير درخت زيتون، پرتاب پرتقال و نارنج به  آورد. بازى با بچهمى
تپه نشيب  و  فراز  بر  وخيز  جست  و  يكديگر  آنقدر  سوى  سرسبز،  هاى 

نشاند. در  هاى لبخند را بر لبان جميله مىآفرين بود كه ياد آن نيز غنچهشادى
اينكه   با  بود.  گرفته  مادر جميله  از چشم  انتظار، خواب را  آن شب،  درازاى 

از شب مى آنجا  گذشت، شوهرش ابوكمال از آسياب روغنپاسى  كشى كه در 
كرد، برنگشته بود. رفيعه علاوه بر نگهدارى چهار فرزند و مراقبت  كار مى
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درخت به  پيرش،  شوهر  مادر  سرسبز،  از  تپه  يك  شيب  در  كه  زيتونى  هاى 
كرد. رفيعه هر روز لختى در زير سايه يك  متعلق به آنان بود نيز رسيدگى مى

مى مسجدالاقصى  به  رو  زيتون  آن  درخت  مقدس  بارگاه  به  را  دل  و  ايستاد 
تسلىمى دعاى  و  مىسپرد  زمزمه  را  در  بخشى  جميله  مادر  پيش  روز  كرد. 

قفاى درخت زيتون ايستاده بود تا نيايش كند، چند مرد ناشناس يهودى را ديده 
دادند. او  گذشتند و اينجا و آنجا را به يكديگر نشان مىاى مىبود كه از بيراهه

نگران  مى كه  رفيعه  كند.  نقل  شوهرش  براى  شب  آن  را  خبر  اين  خواست 
خاست و از شيشه پنجره،  بار از جاى برمىآور خانواده بود، هرچندگاه يكنان

فرستاد. هربار كه او دل  ها مىنگاهش را به دنبال همسرش به تاريكى كوچه
كم افكار بدى  شد. كمتر مىداد. نگاهش تيزتر و دلش آزردهبه چشم پنجره مى

بر او چيره شد و دلش را تيره كرد. ابوكمال هرگز تا آن هنگام از شب، در  
افتاده بود كه يهوديان به اذيت و عصارى نمى اتفاق  ايام اخير بارها  ماند. در 

آزار مردان فلسطينى پرداخته بودند. ابوكمال ستون زندگى رفيعه و فرزندانش  
فرو مى زندگى  ابوكمال سقف  بدون  افكار  بود.  از  گريز  براى  ريخت. رفيعه 

اش سرگرم كرد. جميله نيز  ماهه اى خود را با گهواره نوزاد سهشوم، چندلحظه
افكار شوم   از  در طوفانى  كه  بود. رفيعه  به خواب رفته  كنار عروسكش  در 

اين كتاب مقدس و  تنها مانده بود، به داشت رفت.  سراغ قرآنى كه بر طاقچه 
نسلدست كه  بهنويس  دست  رفيعه،  خانواده  در  تسلىها  بود،  شده  بخش  دست 

خواستند. حاشيه صفحاتى از  هاى پرهراسى بود كه از خداى خود چاره مىدل
تا  آن، شجره نيز  پيران را  و  كودكان  همه  تولد و مرگ  كه  بود  نامه خاندانى 

بوسيد و سلامت شوهرش را از  چند پشت در خود داشت. رفيعه قرآن را مى
 طلبيد.اّللّ مى

از سينه شب بيرون ريخت و حواس رفيعه       ناآشنا  ناگهان صدايى 
شد. فريادها،  تدريج بيشتر و بيشتر مىها برد. صداهاى گوناگون بهرا به كوچه

هاى گريان، ضجه  ها، صداى تير، صداى پاهاى در حال فرار، صداى بچهناله
آور بود. وقتى رفيعه از شيشه زلال پنجره، شبحى  و ناله مادران، همه وحشت

ترس  بغضى  ديد،  را  گريز  و  حمله  و  شلوغى  تركيد.  از  گلويش  در  آلود 
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از خواب او و شيون جميله و كودكان  انبوه صداهاى  فريادهاى  به  پريده نيز، 
ريختند. صاحبان  هاى اعراب مىهاى مسلح، به خانهناآشنا پيوست. صهيونيست

و خون  خانه به خاك  آشتى را،  آن سرزمين صلح و  ديرپاى  ها را، صاحبان 
اى داشت. در آن شب، ديرياسين با همه ساكنان كشيدند. فاجعه ابعاد گسترده مى

به رفيعه،  شيرخواره  كودك  و  ابوكمال  پير  مادر  با  كوچكش،  و  دست  بزرگ 
مهاجمان،   ترس  از  كه  جميله  مادربزرگ  و  مادر  بود.  افتاده  مسلح  يهوديان 

شان پناه برده بودند،  كودكان خانه را در آغوش گرفته و به پستوى تاريك لانه
خون   در  بودند،  آمريكايى  و  اروپايى  آنان  بيشتر  كه  يهوديان  رگبار  آتش  با 
افتادند. روز بعد، جميله كه شب را در ميان اجساد عزيزانش به   خويش فرو 
صبح رسانيده بود، توسط مردانى كه از دهكده مجاور به ديرياسين آمده بودند،  

متلاشى سفالى  از عروسك  قطعاتى  جميله  شد.  پيدا  دست  شدهزنده  در  را  اش 
 اش را از خواب بيدار كند.كوشيد برادر همبازى و در خون خفتهداشت و مى

»مِناخيم       رهبرى  به  »ايرْگُون«،  تروريستى  گروه  شب،  آن  در 
بگِين«، دويست و پنجاه نفر از دهكده سيصدنفرى ديرياسين را، با خونسردى 

قتل قتلتمام  از  پس  بود.  كرده  و  عام  مصور  خبر  ديرياسين،  هولناك  عام 
هاى يهودى در تمام مناطق عربى فلسطين وحشتناك آن كشتار، توسط سازمان

هاى اين فاجعه نوشته شده بود: »اگر فرار نكنيد بر  پخش شد. در زير عكس 
آمد.« صهيونيست تثبيت دولتى  سر شما نيز همين خواهد  و  استقرار  ها براى 

يهودى، كمر به نابودى ملت فلسطين بسته بودند. با اينكه اقليت كوچك يهوديان  
همسايگى صلح در  هزارسال  از  بيش  فلسطين،  فلسطين  در  مسلمانان  با  آميز 

بى اكنون  بودند،  دستزيسته  يارى  به  سوى  شرمانه،  آن  از  قدرتمندى  هاى 
 مرزها، به چپاول و غارت همسايگان خويش، پرداخته بودند. 

عام ديرياسين سرآغاز آوارگى هفتصد و پنجاه هزار فلسطينى  قتل    
باغ كار،  و  كسب  كاشانه،  و  خانه  يهوديان،  ترس  از  مردم  پربار  بود.  هاى 

خون افتاده عزيزانشان را، بر  هاى سرسبز زيتون و پيكرهاى بهمركبات، دشت
اى در دل  اى بر دوش، كينهكردند و با توشهخاك ميهن كهنسال خويش رها مى

و كودكان خود در آغوش، به سويى كه در آنجا از شر يهوديان درامان باشند 
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مى با  كوچ  همراه  بود،  داده  دست  از  را  نزديكانش  همه  كه  جميله  كردند. 
نمى را  آنها  كه  بزرگسالانى  دنبال  به  و  ديگر  كودك  راه  هزاران  به  شناخت، 

درپى  آلود، پىهاى ترس كردنپايان، روان شد. كوچمحنتى بزرگ و هجرتى بى
از شرارت به جاى ديگر، براى درامان ماندن  هاى يهوديان مهاجم، از جايى 

ماه تكرار مىدر طول  فرار  ها  اين  در  پيران  و  كودكان  از  زيادى  تعداد  شد. 
سه سپردند.  جان  قتلبزرگ،  از  جميله  سال  كه  بود  گذشته  ديرياسين  عام 

 عنوان فرزندخوانده يك خانواده آواره، به حاشيه جنوبى بيروت رسيد. به

كردن يك ملت كهنسال، آرمان صهيونيسم تحقق  گونه، با آوارهبدين    
، يعنى سى و پنج روز پس از كشتار ديرياسين،  1۹4۸يافت. چهاردهم ماه مى 

كميسر عالى انگليس، پايان قيموميت خود را بر فلسطين اعلام كرد و همزمان 
با آن، شوراى يهود، تشكيل دولت اسرائيل را به اطلاع سازمان ملل رسانيد.  

 درنگ از سوى آمريكا و شوروى به رسميت شناخته شد. اين دولت، بى

دولت يهود به بهاى قتل و غارت و آوارگى ملت فلسطين و برپايه      
مى كه  بگين  شد.  مستقر  خاورميانه  قلب  در  وحشت،  و  »دولت  ترور  گفت: 

نمى ديرياسين  پيروزى  بدون  بهاسرائيل  بعدها  بماند.«،  باقى  عنوان  توانست 
، با انورسادات  1۹۷۸وزير اسرائيل شد و در سال  رهبر حزب ليكود، نخست

هاى  ديويد، معاهده صلح بين دولتجمهور مصر بود، در پيمان كمپكه رئيس 
جايزه صلح   قرارداد،  اين  خاطر  به  دو  آن  كرد.  امضا  را  مصر  و  اسرائيل 

 نوبل گرفتند. 

با       آوارگى  مشقت  با  همراه  را  كودكى  دوران  جميله 
اش، عاصم، سپرى كرده بود. سه سال پيش، عاصم نيز در حالى  برادرخوانده

در   به وطن را  بازگشت  آرزوى  برتن و  فلسطين را  فدائيان  لباس رزمى  كه 
سال بود  دست مرزبانان اسراييلى كشته شد. اكنون بيست و پنجسينه داشت، به

برد. كابوس آن شب لعنتى كه  كه جميله از زندگى پردرد در آوارگى، رنج مى
جميله و  جميله  خاطر  زندگى  از  هرگز  بود،  كرده  تيره  هميشه  براى  را  ها 

نمىزخم محو  جميله  زخمى  ديده  آواره،  فلسطينى  هر  دل  بر  رويداد  اين  شد. 
 ناپذير نشانده بود. التيام
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 )اربع و اربعين( در حاشيه دمشق 44مركز  
لبنان و سوريه، با توجه به تجربه  اى  علاوه بر كارهاى ارتباطى در 

كه در شيمى و تهيه مواد منفجره داشتم، دوباره پس از سه سال، در تابستان  
با ابوعصام همكار شدم. ابوعصام يكى از مربيان فلسطينى بود كه در    1۹۷3

دست منفجره  مواد  تهيه  كه  زمينه  تجاربى  با  و  بود  ديده  دوره  چين  در  ساز، 
مىبه كار  مواد  اين  ساخت  روى  داش،  اردن  در  شيمى  دبير  كرد.  عنوان 

مركز   در  شيمى  آزمايشگاه  يك  اين    44ابوعصام  داشت.  اربعين(  و  )اربع 
خمپاره و  خمپاره  تهيه  كارگاه  العاصفه  مركز،  تكنيكى  نيازهاى  و  بود  انداز 

مى تأمين  محدودى  حد  در  را  الفتح(  نظامى  مركز  )شاخه  در    44كرد.  كه 
»باب منطقه  در  قبرستانى  مىحاشيه  داشت،  قرار  دمشق  از  الشرقى«  بايست 

جاسوس  مىچشم  دور  اسراييلى  بههاى  مخفى  ماند.  حالتى  ظاهراً  دليل  همين 
مى را  آن  معدودى  افراد  و  ابوجهاد،  داشت  نظر  تحت  كارگاه  امور  شناختند. 
 مسئول نظامى سازمان الفتح، بود. 

گروه ما نيز با اجازه وى از امكانات آزمايشگاهى كارگاه استفاده     
كرد. در آنجا جداى از كار روزمره كارگاه و در رابطه با نيازهاى گروه  مى

كردم.  هاى گوناگون تحقيق و آزمايش مىاى دو روز روى طرحخودمان، هفته
فلسطينى بودند، مهارت و تجارب فنى خود را   كاركنان اين كارگاه كه عمدتاً 

ها در صنايع اروپا  گذاشتند. برخى از آنان كه سالدر اختيار سازمان الفتح مى
زندگى   امتيازات  فلسطين،  وطنشان  به  بازگشت  عشق  با  بودند،  كرده  كار 
اروپايى را رها كرده و به جمع هموطنانشان پيوسته بودند تا در تلاش براى  

باشند. مخفى داشته  ميهن، سهمى  ايجاب مىآزادى  كارگاه  افراد  بودن  كه  كرد 
در كار يكديگر دخالت و كنجكاوى نكنند. من نيز خود را افغانى معرفى كرده  

 بودم.

  

 انفجار در كارگاه  
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مانند روزهاى پيش، صبح زود، قبل از اينكه    1۹۷3ژوئن    ۲6روز   
باب جاده  در  سرسامترافيك  رساندم.  الشرقى  كارگاه  به  را  خود  شود،  آور 

بخير گفت و به چاى شيرين  اش بيرون آمد و صبحابوعباس از آلونك نگهبانى
سيگارش را مى دود  كه  در حالى  ابوعباس  كرد.  دعوتم  بلعيد،  جوش غليظى 

آيا سفارشش را به ياد دارم. موضوع اين بود كه ابوعباس دخترى  مى پرسيد 
كرد  گشت. او به همه سفارش مىبخت داشت و براى او به دنبال شوهر مىدم 

بفرستند.   خواستگارى  به  دارند،  سراغ  دخترش  براى  خوبى  شوهر  اگر  كه 
 ابوعباس از سيماى قمرمانند دخترش، وصفى شاعرانه داشت. 

به حياط       كه  از شيب ملايمى  ابوعباس،  نزد  چاى  از صرف  پس 
مى از  كارگاه  كه  نورى  شدم.  وارد  آزمايشگاه  به  و  رفتم  پائين  رسيد، 

تركروزنه و  سبك  ديوار  كوچك  راه  هاى  تاريكى  به  آزمايشگاه،  خورده 
ساخت كه ذرات گردوغبار در آن  هاى بلورمانندى در فضا مىيافت، رشتهمى

موش  حركت  آشناى  صداى  بود.  قفسهشناور  پشت  در  و  ها  كهنه  هاى 
رسيد. گربه سياه ابوعباس هم طبق گوش مىغبارگرفته، مثل روزهاى ديگر به

معمول با بازشدن در آزمايشگاه، به شكار آمده بود. نور چراغ مهتابى سقف،  
به كمرنگ  اتاق،  سنگين  تاريكى  برابر  مىدر  تحرير  نظر  ميز  پشت  رسيد. 

پر مى آزمايشگاه را  كه يك ضلع  كه  بزرگى  وسائلى را  بودم و  كرد، نشسته 
ابداعى طرح  مىبراى  جابجا  ميز  روى  بود،  لازم  دفعات  ام  برخلاف  كردم. 

پيش، سطح روى ميز صاف و تميز بود. ورقه فلزى كه ابوساطع روز پيش  
ناهموارى همه  بود،  كشيده  ميز  مىروى  پنهان  را  ميز  آن  هاى  برنامه  كرد. 

تا   بگذارم  كار  ابداعى  دستگاه  در  را  منفجره  مواد  مقدارى  كه  بود  اين  روز 
ميدان   يك  به  كارگاه،  مسئول و سرپرست  ابوجعفر،  همراه  همان روز  عصر 
بينايى   نياز به دقت و  آن لحظه،  آزمايش كنيم. در  آن را  تيراندازى برويم و 

بى مرا  و يكخوب،  انداخت  ياد عينكم  به  به حرف  درنگ  اينكه  از  ديگر  بار 
فروش بها داده و شيشه آفتابى براى عينكم گرفته بودم، خود را سرزنش  عينك

خورد. اما  رفته اين آزمايشگاه نمىدرد نور از حالكردم. عينك آفتابى اصلاً به
توانست قدرت ريزبينى  هرحال اكنون صحبت از دقت زياد بود و عينك مىبه
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سراغ پيراهنى كه بر جارختى آويزان بود رفتم و عينك را بر  را تقويت كند. به
 چشم گذاشتم.

خوبى پيش رفته بود و سرم را پايين گرفته بودم  بخشى از كار به    
زاى روى ميز منفجر شد و  هاى آن را تمام كنم. ناگهان مواد شعلهكارىتا ريزه

همه صورتم را در شعله خود  فرو برد. هراسان از جا پريدم. چشمانم جايى  
اينكه نابينا شده  ديد. براى لحظهرا نمى اى كورى مطلق را تجربه كردم و از 

كه عينك را از صورتم برداشتم فهميدم كه عينك،  باشم، بر خود لرزيدم. همين
هاى عينك كه پلاستيكى بود، سوخته  چشمهايم را نجات داده است. سطح شيشه

هاى عينك  و سياه شده بود و ذرات پوست سوخته صورت و خونابه بر دسته
درد شديد صورتم، مىديده مى  و  از سوزش  كمك مى شد.  تا  دويدم و  طلبيدم، 

 اينكه خود را به دروازه ورودى كارگاه رساندم.

با كمك ابوبسّام و ابوساطع، دوتن از كارگران كارگاه، در ماشينى      
نشستيم و به طرف بيمارستان يافا كه يك بيمارستان فلسطينى در جنوب دمشق  

خواب  آور، بهراه افتاديم. در بيمارستان، پس از تزريق دارويى خواببود، به
در   هفته  چند  صورت  ناحيه  در  سوختگى  درمان  براى  رفتم.  فرو  عميقى 

 بيمارستان بسترى بودم و پس از آن نيز تا چندماهى به معالجه ادامه دادم. 

  
 

 كار فرهنگى 
جمع   كشور،  از  خارج  بخش  كارهاى  از  و  يكى  اطلاعات  آورى 

هاى گوناگون و تدوين آنها به شكل كتاب و جزوه بود.  تجارب مفيد در زمينه
مى كار  نيز  زمينه  اين  در  داشتم،  كه  وظايفى  كنار  بهدر  از  كردم.  پس  ويژه 

حادثه انفجار، فرصت بيشترى براى كار آرام وجود داشت. حاصل فعاليتم در  
به فرهنگى  كتاب  زمينه  از  بود  عبارت  كه  درآمد  جزوه  و  كتاب  صورت 

همه شيوه»مقاومت  آموزش  براى  برابر  جانبه«  در  مردم  مقاومت  هاى 
هاى چريكى و  نيروهاى سركوبگر رژيم. اين كتاب با استفاده از تجارب جنگ

جنگمقاومت اروپا،  در  مردمى  الجزاير،  هاى  و  ويتنام  در  آزاديبخش  هاى 
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فعاليت و  چين  در  پارتيزانى  روسيه  عمليات  انقلاب  خلال  در  چريكى  هاى 
 تدوين شد. 

اسلحه     جزوه  فشنگيك  و  دانش  شناسى  بالابردن  براى  شناسى 
اعضا، جزوه مواد منفجره، كه تهيه و كاربرد مواد تخريبى را  اسلحه شناسى 

مى در  آموزش  چريكى  آموزش  دوره  در  آنچه  بر  علاوه  جزوه  اين  در  داد. 
پايگاه الفتح آموخته بوديم، تجارب خودمان نيز درج شده بود. بعدها برخى از  

چريك آموزش  براى  ما  قرار  دستاوردهاى  استفاده  مورد  نيز  فلسطينى  هاى 
هاى راديويى سازمان، كه از بغداد و عدن پخش  گرفت. در همكارى با برنامه

مىمى ترجمه  و  مقاله  خبر،  تهيه  به  نيز،  نوشتهشد  از  سياسى،  پرداختم.  هاى 
لبنان و  مى داخلى در  اكتبر در خاورميانه، تحليل جنگ  توان به تحليل جنگ 

ترجمه ترجمهنيز  و  مقالات  و  كرد  خلق  مبارزات  درباره  براى  اى  هايى 
 نشريات خارج از كشور اشاره كرد. 

  

 

 ارتباطات تشكيلاتى  
با  مهم   تماس  تبليغات خارجى و  از كشور،  بخش خارج  ترين وظيفه 

هاى مبارز و ايجاد امكانات لازم براى آموزش و تهيه مواد  نيروها و سازمان
از   غير  كشور،  از  خارج  بخش  بود.  نظامى  عمليات  براى  لازم  وسايل  و 
و   بود  فعال  ليبى  طرابلس  و  لندن  پاريس،  بغداد،  عدن،  در  لبنان،  و  سوريه 

در رفت نقاط  اين  در  سازمان،  از  بهافرادى  بودند.  تشكيلاتى  خاطر  وآمدهاى 
مخفى  هاى نيمههاى نسبى كه در لبنان وجود داشت، براى فعاليتوجود آزادى

عنوان مركز  رفت. ما هم لبنان را بهشمار مىترين كشور خاورميانه بهمناسب
انتخاب كرده بوديم. بسيارى  تماس  از كشور،  ارتباطات تشكيلاتى خارج  ها و 

تماس  سازماناز  ديگر  و  ما  سازمان  بين  مقدماتى  انقلابى  هاى  و  مبارز  هاى 
مى صورت  لبنان  در  كشورها  بهساير  يا  گرفت.  و  رفقا  همواره  علاوه 

لبنان  سمپات به  سازمان  از كشور  با بخش خارج  تماس  براى  ايران  از  هايى 
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آمدند. در بسيارى موارد آنها يا حامل پيامى از داخل براى بخش خارج از  مى
 رسانى به سازمان عازم سفر شده بودند. كشور بودند و يا براى كمك

به     با  من  تماس  داشتم.  اقامت  لبنان و سوريه  در  ثابت  پاى  عنوان 
ايران مى از  از كارهاى روزمرهمسافرانى كه  رفت.  شمار مىام بهآمدند يكى 

فراگيرى   خارج،  به  كشور  داخل  از  اعضا  از  برخى  فرستادن  از  هدف 
هاى چريكى، دوركردن افراد لورفته از دسترس ساواك و يا براى كار  آموزش 

 هاى تشكيلات خارج از كشور بود. در چارچوب فعاليت

از داخل مى     مخفى،   وقتى مسافرى  او در يك مسافرت كاملاً  آمد، 
راه از  و  جعلى  گذرنامه  يك  با  مىغالباً  خم  و  پرپيچ  مسافر  هاى  گذشت. 

وارد در فرودگاه و يا در  وارد در بيشتر موارد براى ما ناآشنا بود. با تازهتازه
اى از يك خيابان در بيروت يا دمشق، در روز معين و ساعتى مشخص  گوشه

هايى كه از قبل تعيين كرده بوديم، پيدا گذاشتيم، همديگر را با نشانىقرار مى
همين مى مىكرديم.  ردوبدل  رمز  كلمه  سه  دو  درهاى  كه  از  بسيارى  شد، 

مى گشوده  ما  بين  در  امنيتى  مخفى  سنگين  سازمان  پراسرار  دنياى  در  و  شد 
 شديم.همدل و همدم مى 

مى     به خارج  ايران  از  هركس  پياممعمولاً  همراه آمد  با خود  هايى 
پيام اين  موارد  بسيارى  در  بهداشت.  جاسازى  ها  و  شده  نوشته  رمز  صورت 

از متن پيام و رمز آن بى وارد  خبر بود. براى تازهشده بود و شخص مسافر 
شد.  اى كه براى سفرش تعيين شده بود، امكانات لازم فراهم مىبراساس برنامه

مى جريان  به  مختلفى  كارهاى  مسافرت،  هدف  با  رابطه  يك  در  ترتيب  افتاد. 
مسافرتش   ترتيب  گاه  و  رفقا  ساير  با  مسافر  ارتباط  نظامى،  آموزش  برنامه 

ايران، تهيه مدارك لازم  به اسلحه و مهمات براى ارسال به  جايى ديگر، تهيه 
شد، از كارهايى بود كه بخش  براى اقامت و سفر كه در بيشتر موارد جعل مى

 داد. خارج از كشور انجام مى
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 زنان مبارز

آغاز شد    از هنگامى  ايرانى در مبازرات سياسى  شركت فعال زنان 
پيدايش  كه گروه از  تا قبل  هاى چريكى برعليه رژيم شاه به فعاليت پرداختند. 

هاى سياسى شواهد تاريخى  هاى چريكى از شركت مستقيم زنان در جنبش گروه
كرده است  زيادى موجود نيست. در گذشته شكل جامعه سنتى ايران ايجاب مى

نيز   و  مبارز  فرزندان  تربيت  از راه  را  مبارزاتى خود  ايرانى سهم  كه زنان 
بندى وظايف كه  پشتيبانى از شوهران فداكار خود، به انجام برسانند. اين تقسيم

ويژه جوامع سنتى است، نتيجه عدم رشد جامعه و عدم آگاهى بود. در دوران  
راه با  بهجديد  و  آموزشى  محيطهاى  به  زنان  دانشگاهيافتن  گامويژه  هاى ها، 

 اوليه خروج از قيدهاى سنتى برداشته شد. 

گاه انديشه و آگاهى بود، بسيارى از دختران  ها كه تجلىدر دانشگاه    
و سياسى   اعتصابات صنفى  تظاهرات و  در  دانشگاهى،  پسران  با  همراه  نيز 

هاى اجتماعى و سياسى در سطح جامعه،  كردند. با سركوب فعاليتشركت مى
تشكل رشد  زمينه  و  درآمد  مخفى  شكل  به  شيوه  اعتراضات  با  سياسى  هاى 

به سياسى  نوپاى  گروه  و  سازمان  چندين  شد.  فراهم  ميان  چريكى،  در  ويژه 
به جامعه  روشنفكر  سازماناقشار  اين  آمد.  گرو  وجود  در  آنها  بقاى  كه  ها 

به عملياتى  مخفى كم،  نيرويى  با  تا  برگزيدند  بود، مشى چريكى را  آنها  بودن 
از طريق ضربه واردآوردن   استبداد دست بزنند و  غافلگيرانه عليه نيروهاى 

 هاى آن، رژيم را افشا كنند و مردم را به مبارزه عليه آن فرا خوانند. به ارگان
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ها، كادرها و اعضاى خود را نيز، بيشتر از ميان قشر  اين سازمان    
مى انتخاب  است،  دانشجو  مجهز  تفكر  و  انديشه  ابزار  به  كه  دانشجو  كردند. 

قشر   از  بخش  اين  ويژگى  دارد.  را  جامعه  مسائل  تحليل  و  درك  توانايى 
دوش   بر  تعهد شغلى  مسئوليت خانوادگى و  بار  هنوز  كه  است  اين  روشنفكر 
ندارد و به مسائل روزمره زندگى، گرفتار نشده است. چنين قشرى وقتى به  

تر از سايراقشار به عمل  شود، راحتمسئوليت خود در برابر جامعه واقف مى
اين  آورد و مشكلات حركت مبارزاتى را مىروى مى انديشه نوگراى  پذيرد. 

مرزهاى  است،  هماهنگ  بشرى  جامعه  در  و صنعت  دانش  با رشد  كه  قشر 
پذيرد. به همين دليل برابرى زن و  ها را مىگذارد و واقعيتسنتى را زيرپا مى

مرد از نظر حقوقى و نيز يكسانى آنها در برابر وظايف اجتماعى براى همه 
هاى مبارز عصر جديد، يك اصل گريزناپذير بوده است. اگرچه اعتقاد  سازمان

به مرد،  و  زن  برابرى  بىبه  و  مطلق  عملكرد  سازمانمعناى  اين  ها خطاى 
نبود، اما راهگشاى مؤثرى در راستاى دستيابى زنان به حقوق اجتماعى خود  
و رهايى از بندهاى جامعه مردسالار ايران بود. زنانى كه به مبارزه پيوسته  
و   شاه  ديكتاتورى  عليه  بر  يكى  داشتند،  جبهه شركت  دو  در  همزمان  بودند، 

 ديگرى در راه آزادى از قيد و بند جامعه سنتى و مردسالار ايران. 

گروه     امنيتى  مىمشكلات  ايجاب  چريكى  مخفى  كه  هاى  كرد 
افراد   جمله  از  و  اطمينان  مورد  افراد  ميان  از  همه  از  بيش  جديد  اعضاى 
خانواده انتخاب شوند. هرگاه عضوى به همسر، برادر و خواهر خود از نظر  

كرد و با كار  ترين راه عضوگيرى را انتخاب مىامنيتى اعتماد داشت، نزديك
مى فراهم  را  او  عضوشدن  زمينه  فرد،  اين  روى  بدينسياسى  ترتيب  ساخت. 

هاى بسيارى از همسران و خواهران اعضاى اوليه تشكيلات نيز، به سازمان
هاى نو، زمينه پيوستن  سو با ديدگاه هاى چريكى از يكچريكى پيوستند. سازمان
كارى  كردند و از سوى ديگر، شيوه مخفىها فراهم مىزنان را به اين سازمان

ها رايج بود، به دختران مبارز  هاى تيمى كه در اين سازمانو زندگى در خانه
داد تا خود را از بندهاى محدودكننده خانوادگى رها كنند و در  نيز فرصت مى

 هاى تيمى مستقر شوند. خانه
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اى به زن ايرانى  هاى چريكى هويت تازهشركت زنان در سازمان    
هاى درجه دوم  هاى ديرين، انسانبخشيد. دختران و همسرانى كه به حكم سنت

مىبه نهادند.  حساب  پيش  به  قدم  جامعه،  مبارز  مردان  دوشادوش  آمدند، 
بهانسان كه  زنهايى  يا  خاطر  پدر  تملك  در  سنتى  باورهاى  بهانه  به  بودن، 

خانه پستوى  در  مىشوهر،  نگهدارى  مبارزات  ها  صحنه  در  اكنون  شدند، 
به انسانسياسى،  شاه  عنوان  رژيم ضدمردمى  با  ستيز  در  توانا،  و  آزاد  هايى 
تر از بسيارى از مردان جامعه، در برابر نيروهاى  كردند. آنها قوىفعاليت مى

آگاهانه همه مشكلات زندگى مبارزاتى در شرايط خفقان و   رژيم بپاخاستند و 
ديكتاتورى را به جان خريدند. حضور زنان در صحنه مبارزات چريكى نشان  

آنان در راه انجام وظايف سياسى و نظامى تشكيلات خود، هم تراز با  داد كه 
 رزمندگان مرد كوشا و از جان گذشته بودند. 

پيوستن زنان به سازمان مجاهدين، از دوران اوليه و كاملاً مخفى      
دستگيرى از  قبل  بود.  شده  آغاز  سازمان  و    135۰هاى  اين  بازرگان  پوران 

بخش   در  نيز  و  نظامى  تداركات  آموزشى،  كارهاى  در  ديگر  زن  چندين 
 ارتباطات فعاليت داشتند. 

سال       و    134۸در  دبستان  تهران،  بازاريان  از  جمعى  كوشش  به 
آموزشى   مؤسسه  اين  كرد.  كار  به  آغاز  تهران  در  رفاه  دخترانه  دبيرستان 

شد كه ضمن برخوردارى از تجارب آموزشى، مورد  توسط افرادى اداره مى
به بازرگان  پوران  و  افراز  رفعت  بودند.  نيز  آن  مؤسسان  ترتيب  اطمينان 

تدريج بسيارى از بانوان  عهده داشتند. بهمديريت دبستان و دبيرستان رفاه را به
به يا  و  آموزشى  كادر  در  كه  دخترانى  دانش و  مؤسسه  عنوان  اين  با  آموز 

فرهنگى در ارتباط بودند، به پشتيبانى از سازمان مجاهدين پرداختند. آنان به  
اين سازمان همكارى مىگونه با  قبل  هاى مختلف  تا  كردند. سازمان مجاهدين 

، كاملاً مخفى و ناشناخته بود و جز اعضاى اصلى  135۰از ضربه شهريور  
دستگيرى از  پس  اما  نداشت.  اطلاع  آن  وجود  از  كسى  گسترده  آن،  هاى 

زندانى  135۰شهريور   تشكيلات،  و  اعضاى  و  كادرها  از  مهمى  بخش  شدن 
هاى بسيارى درگير مسائل زندانيان خود شدند و به فعاليت براى آزادى  خانواده
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هاى رژيم،  ها در برابر زندانزندانيان و افشاى رژيم پرداختند. تجمع خانواده 
خانواده يارى  و  زندانيان  براى  لازم  وسايل  تأمين  براى  مشترك  هاى كوشش 

 مستمند نيز به تشكل و همكارى بين آنها انجاميد.

بهخانواده     و  دستگيرشدگان  بين  هاى  ارتباط  در  زنان،  خصوص 
وجود آوردند و از  زندان وعناصر سازمان در خارج از زندان، پيوند فعالى به

مبتكرانهشيوه نوشتههاى  و  خبر  تبادل  براى  مىاى  استفاده  از  ها  آنها  كردند. 
در   كه  را  آنچه  و  زندان  رويدادهاى  گزارش  خود،  زندانيان  ملاقات  طريق 

كردند.  گذشت، به بيرون زندان منتقل و پخش مىهاى دربسته رژيم مىدادگاه 
ها و راديوهاى مخالف رژيم، گردهمايى اعتراضى  ارسال خبر براى روزنامه

شخصيتبه با  تماس  زندانيان،  نيز  نفع  و  دانشگاهى  و  مذهبى  سياسى،  هاى 
گروه براى  خبر  مدافع ارسال  وكلاى  با  تماس  كشور،  از  خارج  مبارز  هاى 

سازمان با  تماس  نيز  و  خارجى  و  داخلى  صليبسرشناس  عفو  هاى  و  سرخ 
فعاليتبين جمله  از  خانوادهالملل،  توسط  كه  بود  و  هايى  سياسى  زندانيان  هاى 
منظور جلب پشتيبانى قشرهاى مذهبى نيز،  گرفت. بهويژه زنان صورت مىبه

هايى با روحانيون در تهران، مشهد، شيراز و قم صورت گرفت. در قم،  تماس 
اللَّّ شريعتمدارى به تحصن نشستند.  هاى زندانيان سياسى در منزل آيتخانواده

روز ادامه يافت. گرچه از سوى شريعتمدارى اقدام مؤثرى   ۲۰اين تحصن تا  
 صورت نگرفت، اما خود عمل تحصن خبرساز و افشاگرانه بود. 

 

 مبارزان گمنام  
هاى زيرزمينى مانع از آن بود كه هويت اعضاى  شكل مخفى سازمان 

از اعضاى   آن علنى باشد و يا در جايى ثبت و نگهدارى شود. هويت برخى 
شد و آن هنگامى بود  ها در طول فعاليت مبارزاتى آنان برملا مىاين سازمان

افتاد و يا در درگيرى با مزدوران رژيم، جان  كه عضوى به چنگ ساواك مى
هاى مخفى،  اى از نام همه مبارزان سازمانباخت. به همين دليل هيچ لوحهمى

ها و اسناد ديگر آمده است، مربوط به كسانى  در دست نيست و آنچه در يادنامه
به كه  ويژهاست  بسيارى  دليل  گمنام  مبارزان  است.  شده  علنى  نامشان  اى 
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هاى چريكى فعاليت داشتند و بسيارى از آنان  عنوان عضو يا هوادار سازمانبه
در اين راه نيز جان باختند. بدون اينكه نامى از آنان در جايى به ثبت رسيده  

 باشد.

  

 و محبوبه افراز رفعت افراز  

ايران به خارج خواهد   135۲در مهرماه   از  خبر رسيد كه مسافرى 
آمد. »رفعت افراز« يكى از اعضا سازمان، از ايران به لندن رفته بود تا از  
آن طريق خود را به لبنان برساند. پس از اينكه رفعت به لندن رسيد از طريق  
بليط   يك رابط تلفنى در لندن، با وى تماس گرفته شد و يك گذرنامه جعلى و 
هواپيما براى سفر به بيروت در اختيارش قرار گرفت. وقتى رفعت به بيروت  
آن   او در فرودگاه خوددارى كردم زيرا من چندى پيش از  از استقبال  رسيد، 
مرا   فرودگاه  مأموران  از  بعضى  و  بودم  شده  دستگير  فرودگاه  آن  در 

شناختند. قرار بر اين شد كه رفعت با تاكسى خود را به بيروت برساند و  مى
در هتل مشخصى در مركز شهر اقامت كند و حدود ساعت هشت بعدازظهر  
همان روز، منتظر تلفن باشد. در شامگاه ورود رفعت به بيروت، با وى تماس  
همراه   ايران  از  پيك  اين  كه  آنچه  تماس،  اولين  از  بعد  ساعتى  و  شد  گرفته 

 آورده بود، در خيابانى در نزديكى محل اقامتش، تحويل گرفته شد. 

پيغام     مىاو  و  داشت  همراه  خاصى  آموزش  هاى  دوره  يك  بايست 
با تاكسى عازم دمشق شديم. جنگ  نظامى نيز مى ديد. روز بعد من و رفعت 

( هواپيماهاى 1۹۷3اكتبر  بود. غرش  خود  اوج  در  اسرائيل  و  اعراب  بين   )
شد.  اى قطع نمىمافوق صوت كه بر فضاى دمشق در حال پرواز بودند، لحظه

فعاليت توپخانه ارتش سوريه در اطراف دمشق كه به سوى هواپيماهاى مهاجم 
مى تيراندازى  صداى  اسراييلى  از  انباشته  و  پردود  را  دمشق  هواى  كردند، 

 رگبار تير كرده بود. 

پس از اينكه در گاراژ مركزى دمشق از تاكسى پياده شديم، با يك      
اى كه  تاكسى شهرى خود را به منطقه شرقى شهر رسانديم. نشانى اتاق اجاره

ماند. از اين رو از  بايست براى او ناشناخته مىبردم، مىرفعت را به آنجا مى
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پياده هنگام  و  تاكسى  در  كه  خواستم  چشموى  از  شدن،  منظور  باشد.  بسته 
مىچشم فرد  كه  بود  اين  بود،  سازمانى  درون  اصطلاح  يك  كه  بايست  بسته 

انداخت كه هيچ نام و نشانى را در طول مسير  چشمش را طورى به زمين مى
 و نيز در اطراف خانه نبيند. 

دمشق       در  الفتح  دفتر  به خانه، خود راهى  از رساندن رفعت  پس 
اى براى تمرين تيراندازى ترتيب دهم. تمرين تيراندازى و نيز  شدم تا برنامه

اسلحه و مهمات مى ابوجهاد صورت مىتهيه مقدارى  اجازه  با  گرفت.  بايست 
 ابوجهاد مسئول شاخه نظامى سازمان الفتح بود.

از       تعدادى  هنگام  آن  تا  و  بود  جنگ  روز  سومين  روز  آن 
از جمله در اطراف دمشق توسط نيروهاى  پايگاه فلسطينى در سوريه و  هاى 

بمباران اسراييلى  و  متجاوز  بود  كرده  شروع  مصر  را  جنگ  اين  بود.  شده 
هايى از  كرد. هدف مصر و سوريه آزادكردن زمين سوريه آن را همراهى مى

در جنگ ژوئن   كه  بود  دو كشور  بود.    1۹6۷آن  درآمده  اسرائيل  اشغال  به 
خبرهاى داغ جبهه جنگ و پرواز هواپيماهاى جنگى كه معلوم نبود متعلق به  

وجود آورده بود. مردم سراسيمه به هرسو  العاده بهاند، يك حالت فوقكدام جبهه
ها پريشان بود. شهر در  ها پريده و خاطرهدويدند. رنگيافتند، مىكه پناهى مى

آمبولانس  آژير  صداى  بود.  رفته  فرو  فراگير  وحشتى  و  جنگ  و  آشوب  ها 
آتش ماشين شد. من آن قطع نمىنشانى كه گوياى ضايعات جنگى بود، يكهاى 

ابوجهاد منتظر بودم هوا تاريك و برق شهر خاموش شده بود. مقر   دفتر  در 
فلسطينى كه در زيرزمين يك ساختمان آجرى در   فرماندهى نيروهاى نظامى 

كم نور  از  بود.  دمشق  مىمركز  روشنايى  شمع  يك  مردان  سوى  و  گرفت 
مصممى كه جنگ چهره آنها را آشفته كرده بود، در سايه اين نور لرزان، در  
آمدوشد بودند. چند ساعتى از انتظار من گذشته بود كه محمد يقينى هم به آنجا  
زمان   از  بود.  شده  نگران  بودم،  برنگشته  خانه  به  موقع  به  اينكه  از  او  آمد. 
آمدن ابوجهاد به دفتر هيچ خبرى نبود. به محمد گفتم كه با شرايط موجود بايد  

تيراندازى صرف تمرين  و  از  نيامد  پيشنهاد خوشش  اين  از  محمد  كنيم.  نظر 
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شود. همچنان در  تر انجام مىگفت وقتى جنگ و بلبشو هست اين كارها راحت
 انتظارآمدن ابوجهاد در آنجا مانديم.

لباس      با  گروهى  كه  بود  شب  نهُ  تيرهساعت  به  هاى  نظامى  رنگ 
زيرزمين وارد شدند. ابوجهاد را در ميان محافظان و يارانش ديدم. نيروهاى  
از مواضع نظامى خود بودند. من و  دفاع  الفتح تحت فرماندهى وى در حال 
محمد در انتظار ملاقات با ابوجهاد نشسته بوديم كه وى از اتاقش بيرون آمد و  

داد. راه خروجى را در پيش گرفت.  درحالى كه به اطرافيانش دستوراتى مى
دنبال او به خيابان آمديم. ابوجهاد همراه با چندتن از يارانش به طرف  ما نيز به

رفت تا خودش را به لندرورى كه منتظرش بود، برساند. ما  ديگر خيابان مى
ابوجهاد  بى ناگهان  كه  برسانيم  او  به  را  خود  كرديم  اطرافمان سعى  به  توجه 

مانع پيشروى ما شد و ما را از تصادم با يك ماشين ارتشى كه در تاريكى به  
اى  رفت، در امان داشت. در اين لحظه فرصت پيدا كرديم كه چند كلمهپيش مى

عربى   شنيدن  با  او  بود،  تاريك  كاملاً  خيابان  اينكه  با  كنيم.  صحبت  وى  با 
است و من  دار، ما را در تاريكى شناخت و گفت »مىلهجه اينجا جنگ  بينيد 

آن لحظه باز هم ما را يارى كرد و   او در عين گرفتاريش در  وقت ندارم.« 
 تواند بكند.«گفت: »پيغام مرا به ابوجعفر برسانيد و بگوئيد هر كمكى كه مى

الفتح در حاشيه دمشق بود.  ابوجعفر مسئول كارگاه خمپاره     سازى 
محل   رفتيم.  تيراندازى  ميدان  به  ابوجعفر  همراه  رفعت  و  من  بعد،  روز 
ارتش   به  متعلق  نظامى  منطقه  يك  وارد  وقتى  بود.  دور  شهر  از  تيراندازى 
براى   كه  گفت  و  كرد  معرفى  فلسطينى  فدايى  را  ما  ابوجعفر  شديم،  سوريه 

ايم. در حاليكه هواپيماهاى اسراييلى بر فراز يك منطقه  تمرين تيراندازى آمده
كرد. دوساعتى از  كردند، رفعت تيراندازى تمرين مىنظامى سورى پرواز مى

به   شد.  منفجر  تير  ميدان  نزديكى  در  نيرومندى  بمب  كه  بود،  گذشته  تمرين 
بازگشتيم.   شهر  به  و  برچيديم  را  تمرين  بساط  سرعت  به  ابوجعفر  توصيه 
دوساعته خلاصه   تيراندازى  همان  به  به علت جنگ،  نظامى رفعت،  آموزش 
شد. غروب همان روز به بيروت بازگشتيم و رفعت روز بعد، از طريق لندن  

 به ايران برگشت. 
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چندماه بعد رفعت همراه با خواهرش محبوبه افراز به لبنان آمدند.      
كار پزشكى اشتغال داشت.  رفعت مدير دبستان دخترانه رفاه بود و محبوبه به

خاطر دورشدن از خطر دستگيرى، به خارج فرستاده شدند. آنها پس  آن دو به
از اقامتى كوتاه در لبنان، با گذرنامه جعلى از طريق عدن به ظفار رفتند تا در  

نيز جنگ و  به جنگجويان  كمك  تجربيات  آنجا ضمن  به  انقلاب ظفار،  زدگان 
كوهپايه در  پزشكى  گروه  يك  در  رفعت و محبوبه  بيفزايند.  هاى  انقلابى خود 

هاى درمانى به مردم محلى  كردند. كار اين گروه، دادن كمك ظفار فعاليت مى
ديدگان جنگ بود. در آن هنگام، رژيم شاه در نقش ژاندارم منطقه و  و آسيب

هاى آمريكا، سربازان ايرانى را به پشتيبانى از سلطان قابوس  كارگزار سياست
به جنگ گسيل داشته بود. نيروهاى مبارز ايرانى نيز براى ابراز همبستگى با  

از  چريك برخى  جبهه،  آن  در  كارآموزى  نيز  و  ظفار  آزاديبخش  جبهه  هاى 
افراد خود را به ظفار فرستادند. در زمانى كه رفعت همراه با چندتن ديگر از 

چريك سازمان  از  نيز  افرادى  بود،  آنجا  در  مجاهدين  سازمان  هاى  اعضاى 
 كردند.فدايى خلق با مبارزان ظفارى همكارى مى

تابستان       قله1354در  كه  هنگامى  در  ،  كوهساران ظفار  بلند  هاى 
مى تفته  تابستانى  درهگرماى  و  خونين  شد  نبردهاى  بستر  آن  ژرف  هاى 

سلطان مزدوران  درمانگاهانقلابيون ظفار و  در  درمانى  كار  بود،  هاى قابوس 
از  كوهستانى با مشكلات فراوانى روبه رو شد. كمبود دارو و وسايل درمانى 

بيمارىيك شيوع  و  ديگر،  سو  سوى  از  تابستانى  بومى  و  عفونى  هاى 
امان واداشته بود. محبوبه و رفعت همراه  خدمتگزاران درمانى را به كارى بى

رفتند.  العبور مىهاى صعب كورهسراغ دردمندان در ده يك تيم پزشكى سيار، به
وار بر  هاى تند و نشستى فرشتههاى سخت و فرود از شيبصعود بر صخره

 شد. ها، بارها تكرار مىزدهبالين محنت

مىپنج     ظفار  در  رفعت  اقامت  از  بيمارى  ماه  به  وى  كه  گذشت 
مى بيمارانش  بالين  به  را  او  كه  بيمارى  همان  وقتى  مالاريا،  شد.  مبتلا  برد، 

از   قاطر،  بر  سوار  را  او  انداخت،  پا  از  را  وى  و  رسيد  اوج  به  بيماريش 
هاى پرپيچ و خم كوهستان به سوى يك دهكده كه درمانگاهى در آن بود جاده
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به  مى رسيدن  از  قبل  رفعت  و  بود  كرده  را  خود  كار  بيمارى  اما  بردند. 
رفعت،   مبارزاتى  يار  و  خواهر  درگذشت.  هشتم شهريور  در روز  درمانگاه 

كوهستان دل  در  را  خواهرش  دلخراش  مرگ  كه  افراز  سخت محبوبه  هاى 
اروپا برگشت. محبوبه  ظفار به چشم ديده بود، مدتى بعد با خاطرى آزرده به 

طورى كه براى خودش  برد بهاز چندسال پيش نيز از ضعف اعصاب رنج مى
كرد. او چندسال پيش با محمد يزدانى در ايران  مرتب قرص واليوم تجويز مى

زمانى پس از ازدواج، يزدانى به مأموريت در بخش  ازدواج كرده بود اما اندك
زمان با بازگشت  خارج از كشور فرستاده شد و تماسش با محبوبه قطع شد. هم

اوج آستانه  در  اروپا،  به  ظفار  از  آغاز  محبوبه  و  مردمى  مبارزات  گيرى 
 انقلاب، يزدانى به ايران بازگشت. 

دشوارى     و  برابر  تنهايى  در  را  محبوبه  مبارزاتى،  زندگى  هاى 
روان معالجات  كه  بود  كرده  ضعيف  چنان  نيز  بيماريش  پاريس  در  پزشكى 

اقدام به خودكشى كرد و هربار با كمك رفقا،  نتيجه اى نبخشيد. محبوبه بارها 
به   بازگشت  براى  پاريس،  در  اقامت  چندماه  از  پس  شد. وى  خنثى  او  تلاش 

مى  آماده  آذرماه  ايران  نيمه  در  ديدار  5۷شد.  به  رفيقى  قبلى،  قرار  طبق   ،
مى نمىمحبوبه  باز  را  آپارتمان  در  كسى  وقتى  كه  رود.  كليدى  با  وى  كند، 

آپارتمان وارد مى به  داشته است،  آنجا جسد بىهمراه  جان محبوبه  شود و در 
از  را مى بيند. محبوبه در خلوت تنهايى اتاق محل سكونتش، با مصرف بيش 

رغم شرايط روحى  بخش واليوم، خودكشى كرده بود. او علىحد داروى آرامش 
از   قبل  بود.  داده  نشان  تشكيلاتى  اهداف  به  را  خويش  وفادارى  دشوارش، 
خودكشى، مدارك تشكيلاتى را كه ممكن بود از نظر امنيتى اشكالى ايجاد كند،  
از مدارك شخصى جدا و در جايى پنهان كرده بود تا در دسترس افراد غير  

پاك تشكيلاتى  مدارك  از  را  محبوبه  خانه  رفقا  نگيرد.  قرار  سازى  تشكيلاتى 
 كردند و حادثه را تلفنى به پليس فرانسه اطلاع دادند.

 
  

 مرتضى خاموشى و حورى بازرگان  
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تهران،    در  خود  دبيرستان  دوران  پايان  از  پس  خاموشى  مرتضى 
سال   اواخر  در  وى  رفت.  آمريكا  به  تحصيل  ادامه  زندگى    135۰براى 

دانشجويى را در آمريكا رها كرد و به بخش خارج از كشور سازمان مجاهدين 
يك انقلابيون  پيوست.  برنامه راديويى »صداى  اجراى  مسئوليت  بعد وى  سال 

به سازمان  سوى  از  را  سازمان  ايران«  مشاركت  با  راديو  اين  گرفت.  عهده 
نام سازمان وحدت كمونيستى شهرت يافتند، از  مجاهدين و گروهى كه بعدها به 

 شد. بغداد پخش مى

مرتضى براى ادامه فعاليت تشكيلاتى به ايران    1354اواخر سال      
نام  عنوان رابط با گروهى كه بهبازگشت. وى از سوى سازمان داخل كشور به

گروه سيروس نهاوندى معروف شد، تماس برقرار كرد. مدت كوتاهى پس از  
تن از اعضاى  اين ارتباط، گروه نهاوندى از سوى ساواك شناسايى شد و يازده

 آن غير از سيروس نهاوندى، كه بعدها مزدور ساواك شناخته شد، كشته شدند. 

بود،       كرده  برقرار  تماس  گروه  آن  اعضاى  با  بارها  كه  مرتضى 
مى احتمال  حادثه  اين  از  براى  پس  باشد.  ساواك  تعقيب  و  نظر  تحت  كه  داد 

لورفتن سازمان مجاهدين منجر نشود وى تصميم  احتمالى به  اينكه اين تعقيب 
همين خاطر  گيرد كه از تماس با ياران سازمان خوددارى كند. مرتضى بهمى

قرار   هنگام  به  مرتضى  حضور  عدم  نشد.  حاضر  تشكيلاتى  قرار  يك  سر 
شد كه ارتباط او با تشكيلات قطع شود. وى پس از مدتى  تشكيلاتى باعث مى

به سازمان،  با  ارتباطى  هيچگونه  نداشتن  و  خارج  سرگردانى  راهى  ناچار 
رود و با كمك قاچاقچيان از راه دريا خود را به  شود. مرتضى به آبادان مىمى

دانست بخش خارج از كشور سازمان با انقلابيون  رساند. وى كه مىكويت مى
از   كويت،  در  يمن جنوبى  به سفارت  معرفى خود  با  است،  ارتباط  در  ظفار 

ترتيب  كند تا وسيله سفر او را به عدن فراهم كنند. بدين آنان تقاضاى كمك مى
مى عدن  به  را  خود  اعضاى  مرتضى  با  تماس  طريق  از  آنجا  در  و  رساند 

انقلاب ظفار ارتباط خود را با بخش خارج از كشور سازمان در خاورميانه،  
مى با  برقرار  راديويى  برنامه  يك  ايجاد  براى  سازمان  زمان  همين  در  كند. 

راديويى   كار  تجربه  كه  مرتضى  و  بود  رسيده  توافق  به  جنوبى  يمن  مقامات 
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داشت، مسئول اداره اين برنامه شد. چندى بعد حورى بازرگان نيز براى كمك 
 در برنامه راديويى سازمان، به عدن رفت و در آنجا با مرتضى آشنا شد. 

هايده )حورى( بازرگان، خواهر پوران بازرگان و دبير دبيرستان      
لطف همسر  لطفرفاه،  بود.  مجاهدين  سازمان  عضو  ميثمى،  در اللَّّ  اللَّّ 

همراه با بسيارى از ياران تشكيلاتى به چنگ    135۰هاى شهريور  دستگيرى
، حورى به  شدن لطفساواك افتاد و به دوسال زندان محكوم شد. با زندانى اللَّّ

خانواده و  جمع  خبررسانى  سازماندهى،  در  و  پيوست  سياسى  زندانيان  هاى 
به آمريكا رفت و سپس به   135۲كرد.  وى در سال  افشاگرى رژيم فعاليت مى

در   بيروت  در  مدتى  پوران  با  همراه  هايده  پيوست.  كشور  از  خارج  بخش 
بيمارستان غزه واقع در اردوگاه فلسطينى صبرا كار كرد. سپس در ارتباط با  
دفتر سازمان مجاهدين در عدن به فعاليت پرداخت و در برنامه راديويى اين  

از عدن پخش مى عهده گرفت. حورى بازرگان  شد وظايفى را بهسازمان كه 
به    1355اواخر    غيرقانونى  بازگشت  راه  در  خاموشى  مرتضى  با  همراه 

 ايران ناپديد شد. 

اين دو يار مبارز كه با تمام امكاناتشان در خدمت سازمان بودند،      
همراه با مقدارى اسلحه و مهمات از راه قاچاق و از طريق مرز    55در اسفند  

تركيه عازم ايران شدند. آنها با يك گذرنامه مشترك افغانى به سلامت از مرز  
ايران مىمى امنيتى خود را به  گذرند و وارد  با رعايت كامل مسائل  شوند و 

مى سفر  تهران  آن  از  خشنود  و  راضى  بازرگان،  و  خاموشى  رسانند. 
اى  آميزى كه به خير گذشته بود، بار تسليحاتى خود را در مسافرخانهمخاطره 

گذارند و براى تحويل آن به ياران داخلى و پيوستن به  در تهران بر زمين مى
به قرار  ساعت  و  روز  فرارسيدن  انتظار  در  كشور،  داخل  سر  تشكيلات 

فرا مىمى قرار  قرار حاضر مىبرند. وقتى زمان  اما  رسد، حورى سر  شود 
نمى آنجا  به  تشكيلاتى  يار  ده هيچ  مهلت  و  بىدقيقهآيد  قرار،  پايان  اى  نتيجه 

همراهمى بالقوهيابد.  خطر  سلاح،  دامن داشتن  آنها  نگرانى  به  كه  بود  اى 
بهمى دوم  قرار  اميد  به  دو  آن  مىزند.  دلگرمى  و  خود  بيست  و  دهند 
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اجرا مى ديگرى  در محل  دوم را  قرار  بعد، مرتضى  دقايق چهارساعت  كند. 
 رسد.نتيجه به پايان مىبار نيز بىپرهيجان انتظار، اين

قطع مى      داخل  تشكيلات  با  آنها  تماس  آن پس  هيچگونه  از  شود و 
نمى باقى  شرايط  آن  در  تماس  ايجاد  براى  و  شانسى  مخفى  عضو  دو  ماند. 

ايران پهناور، حتى يك  سرگردان، دو چريك كم از مردم، در  تجربه و جداى 
نمى خود  براى  امن  مىجاى  تصميم  آنها  آمده بينند.  كه  راهى  همان  از  گيرند 

مى مرز  به  دوباره  وقتى  برگردند.  بهبودند  حادثهرسند،  مىدام  كه  اى  روند 
به تا  آن  و  چگونگى  سوءظن  مورد  شايد  است.  نشده  روشن  ما  براى  حال 

از چند  بازپرسى مأموران مرزى قرار مى گيرند، شايد در اثر خستگى ناشى 
اند يا به  روز سرگردانى و احساس اينكه مأموران مرزى به آنان مشكوك شده

قرص ديگر  مىعلتى  داشتند  دهان  در  كه  را  سيانور  بعد هاى  دقايقى  جوند. 
كند.  پيچد و نقش بر زمين مىخود مىامان پيكرهاى مسموم آنان را بهدردى بى

سازد  بودن آنها را برملا مىداشتن اسلحه و خودكشى با سيانور، سياسىهمراه
 شود.هاى آنان براى شناسايى به ساواك سپرده مىو جنازه

سازمان  سه     هوادار  دانشجويان  وقتى  انقلاب،  از  پس  بعد،  سال 
بودند،  چريك داده  ترتيب  از جنايات ساواك  نمايشگاهى تصويرى  فدايى،  هاى 

بر ديوار دانشكده دندانپزشكى دانشگاه تهران، عكسى آويزان بود كه پيكرهاى  
شد. در زير اين عكس كه از  جان دو جوان در گوشه اتاقى در آن ديده مىبى

نام  بود  شده  كشيده  بيرون  ساواك  حورى  آرشيو  و  خاموشى  مرتضى  هاى 
 خورد. چشم مىبازرگان به
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 فعاليتهای تدارکاتی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاى سازمانپيك  
شناخته  با  از  بعدها  آن  مبارزاتى  اهداف  و  مجاهدين  سازمان  شدن 

سوى مردم، افراد بسيارى اعم از زن و مرد، به اين سازمان پيوستند. تماس  
هايى كه از ايران به خارج  هاى داخل كشور با خارج معمولاً توسط پيكبخش 

ايران سفر مى به  از خارج  يا  انجام مىو  پيككردند،  اين  اينكه  شد.  ها ضمن 
آوران درون تشكيلاتى بودند، هنگام بازگشت به ايران، در حد توان خود  پيغام 

مى همراه  نيز  مهمات  و  با  اسلحه  كشور  داخل  در  اسلحه  تهيه  زيرا  بردند، 
خاورميانه   به  مستقيم  مسافرت  كه  آنجا  از  بود.  همراه  زيادى  بسيار  خطرات 

پيكمى بيشتر  گيرد،  قرار  مورد سوءظن ساواك  از راه  توانست  هاى سازمان 
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اروپا توجيه خوبى نيز براى  اروپا به خاورميانه مسافرت مى به  كردند. سفر 
 كردن اطرافيان مسافر بود. قانع 

از  مسافرى كه به خارج از كشور مى     آمد، هيچگونه نام و نشانى 
تلفن،   و  نشانى  داشتن  نداشتيم.  ثابتى  نشانى  و  تلفن  هرگز  ما  زيرا  نداشت  ما 

اين ما بوديم ردپايى بود كه مى توانست مورد سوءاستفاده قرار گيرد. هميشه 
كرديم تا او را به جايى مناسب و امن برسانيم  كه مسافر را از دور هدايت مى

مى مسافر  مثلاً  بگذاريم.  ملاقات  قرار  كشور  و  به  معين  تاريخ  در  بايست 
از پيش تعيينمشخصى مى كرد و در آنجا در  شده اقامت مىرفت و در هتلى 

بود. در بعضى موارد خود مسافر مقصد نهايى سفرش را  انتظار تماس ما مى
شد، برنامه ادامه سفرش به او ابلاغ  دانست. وقتى وى از ايران خارج مىنمى
كرد، تماسش با ما  كرديم، عمل نمىاى كه تعيين مىشد. اگر براساس برنامهمى

 ناممكن بود.

 

  

 تهيه و ارسال اسلحه به ايران  
در آن موقع كه استراتژى سازمان جنگ مسلحانه چريكى بود، تماس   

با منابع فروش اسلحه و خريد و ارسال آن به ايران، در برنامه كار سازمان  
بايست مقدارى اسلحه  هاى فراوانى كه داشتيم، مىقرار داشت. ما با محدوديت

كرديم و آن را در بدن يا وسايل همراه مسافرى كه عازم ايران بود،  تهيه مى
ايران مىجاسازى مى هاى فرستاديم. در جنوب شهر بيروت دلالكرديم و به 

يافتن به  پنهان مشغول بودند. براى راهفروش اسلحه و مهمات به فعاليت نيمه
قدى را كه  فروشان، كافى بود اعتماد مرد فربه كوتاهدنياى پرداد و ستد اسلحه

مغازه چاى بر چارپايهدر  بازى مىاى مىفروشى  تسبيحش  با  و  كرد،  نشست 
توانست هرنوع اسلحه و مهماتى را  جلب كنى. او در برابر دريافت پول، مى

حجم باشد، مستقيماً در قرارى در بيروت تحويل دهد. اگر معامله با اين  كه كم 
شد. آرايشگاه ابوعاصم امكان ديگرى بود و اگر آنجا  قاچاق فروش، جور نمى

گرفتى. آنچه مسلم بود،  شدى، سراغ بقالى ابوميثم را مىهم با مشكل مواجه مى
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يابنده مى اعتماد قاچاقچىجوينده  اين بود كه  ها سادهشد. براى جلب  ترين راه 
 يك معرف داشته باشى. 

ايران  به     به  آن  فرستادن  بلكه  نبود،  دشوار  اسلحه  خريد  هرحال 
همراه مى وسايل غيرمجاز را  كه  فردى  برداشت.  در  فراوانى  برد،  مشكلات 

كه مىمى كارى  دشوارى و خطر  به  باشد. علىبايست  همه كرد، واقف  رغم 
توانست پيش آيد، هرگز در بين ياران تشكيلاتى،  خطراتى كه در اين مسير مى

به موردى كه فرد از بردن اسلحه پرهيز كند، برخورد نكرديم. ولى در عوض  
اينكه يك  افرادى بودند كه خود را طرفدار ما نشان مى از وحشت  دادند ولى 

 باختند.نامه تشكيلاتى به همراه ببرند، زهره مى

نيز       و  مسافر  بليط  و  گذرنامه  تهيه  آنها،  جاسازى  و  وسايل  تهيه 
بررسى وضع كنترل در فرودگاه و يا راه زمينى كه مسافر در پيش داشت، با  

گير بود. گاهى براى فرستادن يك مسافر، چند  امكانات محدود ما، بسيار وقت
دقت و  شد. با اينكه كار حمل اسلحه به ايران، غالباً بههفته كار مداوم انجام مى

همه ارزيابى  مىبا  انجام  وجود  جانبه  دستگيرى  احتمال  هميشه  اما  گرفت، 
بينى و يا يك اشتباه كوچك، مسافر را  داشت. كافى بود يك حالت غيرقابل پيش 

سال طول  در  اندازد.  دام  و  1354تا    134۹هاى  به  اسلحه  زيادى  مقدار   ،
مهمات همراه ياران تشكيلاتى به داخل فرستاده شد. تنها در موارد نادرى اين 

 كار به شكست انجاميد. 

پيش      غيرقابل  مشكلاتى  با  بارها  اسلحه  نقل  و  حمل  اينكه  بينى  با 
خود  روبه لااقل  يا  و  رسيده  مقصد  به  بار  اوقات،  بيشتر  در  اما  بود  شده  رو 

اينجا به چند مورد از سفرهاى همراه با  مسافر جان سالم به در برده بود. در 
 كنم. اسلحه، اشاره مى

پائيز       در  جمشيد  مستعار  نام  با  چايچى  به    1354جواد  ايران  از 
اى مقابل پست  دمشق فرستاده شد. اولين قرار ديدار با او در برابر داروخانه

مى بامداد  از  كه  بارانى  بود.  دمشق  آلودگىمركزى  و  باريد،  هوا  هاى 
خيابان در  سرگردان  سيلاب  به  و  شسته  را  شهر  بود.  گردوغبار  سپرده  ها 

به دمشق  كمهواى  قرار  سابقهطور  محل  به  وقتى  بود.  مطبوع  و  پاكيزه  اى 
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وگويى دوستانه آغاز كرديم. چايچى  رسيدم و علامت رمز رد و بدل شد، گفت
ايوب اينجاست؟« من ايوب را نمى شناختم و  با لحن طنزآميزى گفت: »مگر 

دانستم كه »ايوب« نام مستعار چه كسى است. وى اشاره به چترى كه در  نمى
زير آن ايستاده بوديم كرد و گفت كه او اين چتر را در تهران خريدارى كرده 

هاى مستعار محمد و به ايوب داده بود. حدس او درست بود ايوب يكى از نام
در   بود.  آمده  دمشق  به  پيش  چندماه  كه  است  بوده  كشور  داخل  در  يزدانى 
روابط حساس يك سازمان مخفى، بايد به همه چيز فكر كرد. اين بديهى بود كه  
از چتر   از من بود كه  اشتباه  جمشيد چترى را كه خود خريده بود بشناسد و 

 مسافرى از داخل كشور، استفاده كرده بودم. 

زبان نيز بود، پس از چندى در بخش ارتباطات بين  چايچى كه ترك  
به مشغول  كشور  خارج  و  نوشتهداخل  و  مدارك  اخبار،  او  شد.  هاى  كار 

آورد و نشريات و مدارك بخش خارج  سازمانى را از ايران به خارج مىدرون
مى داخل  به  مهمات  و  اسلحه  نيز  و  كشور  و  از  آوردن  در  همزمان  او  برد. 
از راه مرز و به طور قاچاق، نقش فعالى داشت.  بردن افراد مخفى سازمان، 

خطر  در  بارها  بود،  گشوده  آشنايى  باب  مرزى  قاچاقچى  تعدادى  با  كه  وى 
ها همدستان پليس و ساواك  دستگيرى قرار گرفته بود. برخى از اين قاچاقچى

در   چايچى  بار  آخرين  مقدارى 56ماه  دى  3۰بودند.  با  همراه  هنگام  شب   ،
كند و وارد يكى از  مدارك تشكيلاتى و اسلحه از يك ده مرزى تركيه عبور مى

مى ايران  مرزى  سوءظن  دهات  مورد  راه  بين  در  روز  آن  فرداى  شود. 
شود. از آن پس خبرى  گيرد و به پاسگاه برده مىهاى گشتى قرار مىژاندارم

هاى  از او در دست نيست. چايچى اطلاعات خود را پيرامون روابط و نشانه
 سازمان هرگز برملا نكرد. 

دستگيرى     خبر  شهريور  وقتى  اول  رسيد،    135۰هاى  خارج  به 
بردند. آنها  سر مىشمارى از اعضاى سازمان در خارج كشور بهتعداد انگشت

مىبى ايران  به  بازگشت  فكر  به  داخلى  صبرانه  ياران  اندك  يارى  به  تا  افتند 
منتظر   تركيه  »وان«  در شهر  شامخى  محمود  و  احمديان  جليل  سيد  بشتابند. 
لبنا   بودند تا به كمك ابراهيم آوخ )يارى از سازمان كه من با گذرنامه او در 
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دستگير و زندانى شدم( از مرز بگذرند. بنا بود تراب با بارى از اسلحه، از  
در   روز  چند  بفرستد.  ايران  به  رفقا  توسط  را  آن  و  شود  تركيه  عازم  لبنان 

مى تراب  براى  انتظار رسيدن  انتظار  بر  ايران رفتن،  به  اينكه شوق  تا  گذرد 
 شود. رسيدن اسلحه، چيره مى

تصميم مى     تا رفقا  بازگردد و محمود  ايران  به  كه سيدجليل  گيرند 
دسترس   در  كه  را  مهماتى  و  اسلحه  آنها  بماند.  »وان«  در  تراب  رسيدن 

كنند و سيدجليل با راهنمايى ابراهيم به طرف مرز حركت  داشتند، جاسازى مى
ابراهيم را نيز به سوى  رسند، هواى آنكند. وقتى به مرز مىمى سوى مرز، 

مى ايران  خود  كردستان  منطقه  به  فرارى  كُرد  يك  كمك  با  نفر  دو  اين  كشد. 
 رسند.مى

از منطقه     از چشم ژاندارمهنگام عبور  دور  ها بود،  اى كه ظاهراً 
كنند. سيد جليل و ابراهيم ساعتى  ها اين دو مسافر قاچاق را دستگير مىژاندارم

برند تا اينكه با تقسيم مقدارى  سر مىرا در پاسگاه ژاندارمرى در بازداشت به
آزاد مىپول بين ژاندارم آنها  از  ها، اين كشف ناديده گرفته شده و  شوند. پس 

رهايى از بازداشت، آن دو كه به منطقه آشنايى نداشتند، براى رساندن خود به  
گذرد كه ساعتى مىمانند. نيماى در انتظار وسيله نقليه مىشهر، در كنار جاده

شود. گروهبان ژاندارم كه در  يك گشتى ژاندارمرى ديگر جلو آنها متوقف مى
كند. بار مسافران ناشناس  پيچ مىجيپ نشسته بود، دو مسافر غريبه را سؤال

مى نقرهبررسى  رِولور  دستى،  ساك  در  موجود  اشياء  بين  در  رنگ،  اىشود. 
خود  چشم جهانگيرخان، ارباب منطقه را كه در كنار گروهبان نشسته بود، به

كار  كند. اين اسلحه كوچك و ظريف در هواپيماربايى دبى تا بغداد بهجلب مى
 گرفته شده بود. 

اش بازى  دست آخر جهانگيرخان درحالى كه با اسلحه مورد علاقه    
مىمى روز  كند،  پانزده  از  كرديد.  برخورد  ما  به  كه  آورديد  »شانس  گويد: 

به خاطر جشن اكيپ گشتى  پنج  منطقه را تحت    ۲5۰۰هاى  پيش،  اين  ساله، 
گرداند و  نظر دارند.« او گذرنامه و شناسنامه و مقدارى پول را به آنها بازمى

مى پنهان  خود  كاپشن  جيب  در  را  كمرى  و  اسلحه  جليل  سيد  به  آنگاه  كند. 
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اى مسافربرى آنها را  كند همانجا در انتظار بمانند تا وسيلهابراهيم توصيه مى
به برساند.  آنها مىبه شهر  به  ديگرى  علاوه  مورد سؤال گشتى  اگر  كه  گويد 

قرار گرفتند بگويند كه ميهمان خانزاده هستند. ابراهيم و سيدجليل دو روز بعد  
رسند و چند هفته پس از آن، در يك خانه جمعى كه از  به سلامت به تهران مى

 شوند. پيش مورد شناسايى ساواك قرار گرفته بود، دستگير مى

پائيز       دريافت 1۹۷4)  1353اوايل  منتظر  تركيه  در  مسافرى   )
مقدارى اسلحه و مهمات بود تا آنها را با خود به ايران ببرد. وى در انگلستان  

مدت، از آنكارا با قطار به  به تحصيل اشتغال داشت و براى يك مسافرت كوتاه
رفت. من و همسرم »سپيده« اسلحه و مهماتى را كه بنا بود به ايران  ايران مى

اتوبوس از سوريه عازم   ارسال شود، در بدن خود جاسازى كرده بوديم و با 
برد وقتى به آنجا رسيد،  تركيه شديم. اتوبوس سورى كه فقط تا مرز مسافر مى

گمرك   كنترل  از  عبور  از  پس  كرد.  پياده  سوريه  گمرك  برابر  در  را  ما 
سوريه، بارمان را كه دو ساك دستى بود برداشتيم و در جاده خاكى به طرف  

به تركيه  مرز  گمرك  از  هنگام  آن  در  كه  بوديم  مسافرانى  تنها  ما  افتاديم.  راه 
گذشتيم. سپيده به علت سنگينى يك مسلسل دستى كه روى شكمش بسته بود،  مى
بهنمى گمرك توانست  مأمور  يك  نظر  او،  ناموزون  برود. حركت  راه  راحتى 

اتاق گمرك برسيم، مأمور به  تركيه را به به  اينكه ما  از  قبل  خود جلب كرد. 
با   نشديم. سپس  منظورش  متوجه  كه  پرسيد  چيزى  تركى  به  و  آمد  ما  طرف 

اى فكر اينكه  دست به سپيده اشاره كرد كه وارد اتاق گمرك شود. براى لحظه
»گرفتار شديم« خاطرم را پريشان كرد. مأمور گمرك، سپيده را تا يك صندلى  

درمى خستگى  سپيده  بنشيند.  كه  كرد  تعارف  و  كرد  با  هدايت  مأمور  و  كرد 
اى بيرون رفت و دستور داد  پرسيد. سپس آن مرد لحظهملايمت حال او را مى

تاكسى از  دم يكى  بودند،  مسافر  منتظر  گمرك  از  دورى  فاصله  در  كه  هايى 
اتوبوس  ايستگاه  تا  را  ما  و  آمد  گمرك  »وان«  اتاق  شهر  طرف  به  كه  هايى 

رفتنش،  رفتند، همراه برد. مأمور گمرك از برآمدگى شكم سپيده و طرز راهمى
به است.  باردار  كه وى  بود  كرده  انجام  فكر  از  گمرك  مأمور  نيز  دليل  همين 

 بازرسى بار ما چشم پوشيد. 
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سفر ما تا شهر »وان« بدون دغدغه خاطر گذشت. هنگام غروب      
به وان  شهر  مركز  از  مسافربرى  اتوبوس  يك  با  كه  آنكارا حركت  بود  سوى 

كرديم. ساعتى از حركت اتوبوس گذشت و هوا تاريك شد. براى رفع خستگى  
كرد، فكر كرديم كه آنها  و فشارى كه وسايل جاسازى شده، بر بدنمان وارد مى

را باز كنيم و در ساك دستى جلو پايمان قرار دهيم. من در حال گذاشتن آنها  
دست، در اطراف  قوه بهدر ساك بودم كه اتوبوس متوقف شد و سربازان چراغ

پياده   اتوبوس  از  مردها  همه  گفت  و  آمد  بالا  سربازى  شدند.  ظاهر  اتوبوس 
هاى شوند. من همراه مردهاى ديگر پائين رفتم. وقتى سربازان ما را با دست

گشتند، دو سرباز نيز  هايمان را مىبالا كنار اتوبوس رديف كرده بودند و بدن
اى كه  كردند. درست در لحظهدر داخل اتوبوس، بار مسافران را بازرسى مى

دامن خود و زير كتش   پياده شده بودم، سپيده وسايل مرا در  اتوبوس  از  من 
ترتيب، سربازى كه ساك را بازرسى كرده بود چيز قابل  پنهان كرده بود. بدين 

ساعت توقف،  خير گذشت و اتوبوس پس از نيمتوجهى در آن نيافت. حادثه به
 راه خود ادامه داد. به

از اشغال بخش مهمى از قبرس با       آن زمان ارتش تركيه پس  در 
و   بود  شده  اعلام  نظامى  خاطر حكومت  همين  به  و  بود  درگير جنگ  يونان 

بهجاده نيز  مىها  كنترل  ديگر  شدت  دوبار  آنكارا،  به  رسيدن  تا  شب  آن  شد. 
با   و  رسيد  آنكارا  به  سلامت  به  بار  سرانجام  شد.  تكرار  راه  در  بازرسى 
جاسازى همه محموله در بدن و در بار مسافر، به ايران فرستاده شد. در راه  

اى پيش آمد كه به لورفتن بار اسلحه  ايران، در قطار نيز جريانات غيرمنتظره
 انجاميد ولى با زرنگى مسافر و پرداخت رشوه، مشكل حل شد. 

را       خود  دكتراى  دوره  انگلستان  در  لنگرودى  صفرى  نادر 
اين  مى گذراند كه با بخش خارج از كشور سازمان آشنا شد و به همكارى با 

آموزش  طى  از  پس  نادر  داد.  نشان  علاقه  سياسى،  سازمان  و  تئوريك  هاى 
عنوان سمپات فعال، به مدت دوماه براى گذراندن دوره آموزش چريكى، به  به

گذراندن   از  لنگرودى پس  شد. صفرى  فرستاده  بغداد  در  فلسطينى  پايگاه  يك 
سال   اوايل  بازگشت.  انگلستان  به  دوره  دوره  1354اين  پايان  از  پس   ،
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چمدان   يك  وى  سفر،  اين  در  شد.  ايران  عازم  شيمى،  رشته  در  دكترايش 
 محتوى اسلحه نيز با خود به تهران برد. 

چند روز پس از ورود نادر به تهران، يكى از ياران تشكيلاتى به      
اسلحه را تحويل گرفته   ارائه كلمه رمز، چمدان محتوى  با  منزل وى رفته و 

كار و زندگى  بود. نادر در ارتباط با تحصيلاتى كه داشت، در تهران شروع به
قتل   در  كه  افراخته  وحيد  و  خاموشى  محسن  بعد  چندماه  كرد.  علنى 

اين  واقفى و مجروحشريف لباف، دست داشتند، دستگير شدند.  ساختن صمديه 
به بهدو،  حتى  داشتند،  اختيار  در  اطلاعات  هرچه  افراخته  وحيد  طور  ويژه 

داوطلبانه در اختيار ساواك گذاشتند تا شايد از مجازاتى كه در انتظارشان بود،  
رهايى يابند. از جمله آن اطلاعات، نشانى منزل صفرى و خبر تحويل چمدان  

 اسلحه بود. 

ترتيب نادر صفرى دستگير شد و تحت شكنجه قرار گرفت. با  بدين    
بى اظهار  امانتى  چمدان  محتويات  از  وى  بدون  اينكه  بود،  كرده  اطلاعى 

برد. وى چندماه در زندان بود تا اينكه در  سر مىمحاكمه در زندان ساواك به
همان  بينمردادماه  شركت  به  وابسته  آمريكايى  مشاور  سه  المللى  سال، 

Rockwell  توسط اعضاى سازمان در تهران ترور شدند. روز بعد از اين ،
عنوان  جويى، دكتر نادر صفرى لنگرودى را بهعمليات، رژيم شاه براى انتقام

هاى فدايى خلق را تيرباران  وابسته به مجاهدين و روحى آهنگران، از چريك
هاى هدف در  كرد. پدر نادر، آقاى صفرى لنگرودى، دبير معروف دبيرستان

تهران بود. وى وقتى خبر اعدام فرزندش را در روزنامه خواند، سكته كرد و  
 درگذشت!

  

 

 كنانداز نامه پخش خمپاره  
زمستان    سپاسىعلى  1353در  تحولات  رضا  با  رابطه  در  آشتيانى 

با ورود سپاسى به سوريه   آمد.  ايران به خارج  از  ايدئولوژيكى در سازمان، 
دست او سپرده شد و چيزى نگذشت كه وى  مسئوليت بخش خارج از كشور به



347 

 

به را  تشكيلات  كليدى  كارهاى  با  همه  كه  ملاقاتى  در  روز  يك  گرفت.  عهده 
به از سازمان را  داشتيم عضوى  من  سپاسى  به  فاضل(  نام »سامى« )محسن 

او در حاشيه وظايف سازمانى به كارى  معرفى كرد. سپاسى مى خواست كه 
اى رفتار او مورد ارزيابى قرار گيرد. بنابر اين شد  مشغول باشد تا طى دوره

مركز   به  روزمره  اشتغالى  داشتن  براى  فاضل  نظامى  44كه  كارگاه  كه   ،
فلسطينىفلسطينى با  مسئله  اين  شود.  فرستاده  بود،  دمشق  در  ميان  ها  در  ها 

 گذاشته شد و مورد قبول آنان واقع شد. 

افراد  فاضل كه چشم     هاى روشن و موهاى بور داشت خود را به 
عنوان يك انگليسى با نام »جان« معرفى كرد. وى كه فردى تيزبين  كارگاه به

روز در  نظيرى بود شبانهو داراى قدرت ابداع و نوآورى و داراى حوصله كم
كن كه من از چندماه پيش  ماند و روى ساختن خمپاره اعلاميه پخش كارگاه مى

آن شروع كرده بودم كار مى اين خمپاره مىاز  توانست در جايى روى  كرد. 
اى  زمين مستقر شده و به آسمان شليك شود. در بدنه خمپاره جايى براى دسته

محتوى   استوانه  خمپاره،  پرتاب  از  پس  ثانيه  چند  بود.  شده  تعبيه  اعلاميه 
ها در  مترى رسيده بود متلاشى شده و اعلاميه  4۰-5۰اعلاميه كه به ارتفاع  

انفجارى شعله مىفضا پخش مى فتيله  از يك  گرفت. كافى  شد. سوخت پرتاب 
با   و  كند  مستقر  در جايى  پرتاب را  لوله  فردى  اعلاميه،  براى پخش  كه  بود 

ور نمايد و خود از محل پرتاب دور شود. بعد از  آتش سيگار فتيله آن را شعله
خمپاره اين  كه  بهموفقيتى  تربيت  انداز  پايگاه  يك  به  فاضل  و  من  آورد  دست 

نمونه تا  شديم  دعوت  پايگاه  چريك  اين  در  بگذاريم.  نمايش  به  را  آن  از  اى 
ديدند تا با رخنه در فلسطين اشغالى، عليه  جوانان فلسطينى آموزش چريكى مى

شامگاه،   يك  در  بزنند.  نظامى  عمليات  به  دست  سرزمينشان  اشغالگران 
گوشه در  هنوز  خورشيد  زردى  كه  دههنگامى  بود  گسترده  پايگاه  از  ها اى 

اى كه در عمليات چريكى آينده همراه خواهند برد،  چريك براى تماشاى خمپاره
يك   بود  كرده  اين جمعيت درست  كه  بزرگى  در وسط حلقه  بودند.  آمده  گرد 
خمپاره براى شليك آماده كرده بوديم. فرمانده پايگاه با آب و تابى كه غلوآميز  
آن را شليك   كه  فاضل خواست  از  اين طرح سخن راند و سپس  درباره  بود 
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انتظار شليك   فتيله دودى كرد ولى  از خمپاره فاصله گرفت  كند. وقتى فاضل 
اينكه   از  قبل  فتيله  از جاى خود برنخاست.  خمپاره به جايى نرسيد و خمپاره 

زاى خمپاره برساند خاموش شده بود. فاضل كه سخت از  شعله را به مواد آتش 
على بود  شده  برآشفته  شكست  در  اين  را  خمپاره  پايگاه  فرمانده  هشدار  رغم 

دست گرفت و در قسمت سوخت آن سوراخى تعبيه كرد، بر زمين گذاشت و  
سپس آن را آتش زد. خمپاره به هوا رفت و كارش را انجام داد. بعدها از اين  

 شد. نوع خمپاره براى عمليات در داخل  فلسطين اشغالى استفاده مى

  
 

 هاى سيانورقرص 
شيشه  كپسولى  از  بود  عبارت  سيانور  حدود  قرص  كه    ۲۰۰اى 

شد. آن عده از اعضاى سازمان كه در  گرم سيانور سديم در آن تعبيه مىميلى
مى شركت  پرخطر  در  عمليات  آنها  تشكيلاتى  اطلاعات  كه  افرادى  و  كردند 

صورت دستگيرى و شكنجه ممكن بود به سازمان ضربه وارد كند از اين نوع  
قرار   ساواك  دستگيرى  معرض  در  عضوى  هرگاه  داشتند.  همراه  كپسول 

توانست از طريق خردكردن كپسول در گرفت با ارزيابى موقعيت خود، مىمى
هاى هايش اقدام به خودكشى كند. تعدادى از ياران ما، در درگيرىزير دندان

كپسول اين  توسط  شاه،  رژيم  مزدوران  با  رودررو  و  به  نابرابر  دست  ها 
 خودكشى زدند.

از       شامخى  محمود  بودند،  ديده  چريكى  دوره  كه  افرادى  بين  در 
هاى سنگين ساواك در  آخرين نفراتى بود كه به ايران بازگشتند. پس از ضربه

افتاده بود. يك135۰سال   سال پس از آن رضا رضايى  ، سازمان تقريباً از پا 
اى به بخش خارج از كشور  كرد در نامهكه بازسازى سازمان را رهبرى مى

چنين نوشته بود: »در اينجا همه چيز از هم پاشيده است. من تنها يك اتوريته  
بى  شامخى  محمود  نامه،  اين  رسيدن  با  بفرستيد.«  كمك  عازم  معنويم،  درنگ 

به او  شد.  آموزش ايران  فردى  و  عنوان  معقول  بينشى  داراى  و  تيزبين  ديده، 
رفت. محمود در  شمار مىسياسى كمك شايانى براى رهبرى جديد در ايران به
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رفت كه شود. گمان نمىنام خانم كبيرى ساكن مى خانه يك سمپات سازمان به
بار  آن خانه توسط كسى لو رفته باشد. از افراد دستگيرشده تا آن زمان فقط يك

 محمد مفيدى، آن هم با چشم بسته به آن خانه برده شده بود.

مشترك       كميته  رئيس  طاهرى،  ترور سرتيپ  در  كه  مفيدى  محمد 
ساواك و شهربانى، همراه عليرضا سپاسى آشتيانى نقش مؤثرى داشت، پس از  
اجراى ترور به اين خاه منتقل شده بود. چندى بعد محمد مفيدى توسط ساواك  

بسته به  دستگير شده و تحت شكنجه قرار گرفته بود. آن روز كه مفيدى چشم
روبه مغازه  تابلو  به  چشمش  تصادفاً  بود،  شده  برده  خانه  خانه  آن  روى 

بندد. ساواك با اعمال شكنجه موفق  خورد و نام آن مغازه در ذهنش نقش مىمى
 شده بود به نام اين مغازه و از آن طريق به نشانى آن خانه دست يابد. 

نزديك       سكونتش  محل  خانه  به  محمود  ظهر،  هنگام  روز  يك 
مىمى بررسى  دقت  با  را  خود  اطراف  معمول  طبق  و  هيچ  شود  وقتى  كند. 

چرخاند و در را  بيند آهسته كليد را در قفل در مىاثرى از تعقيب يا كنترل نمى
هاى مسلسل  گذاشتن به داخل حياط، محمود در محاصره لولهكند. با گامباز مى

درنگ كپسول سيانور را كه زير دندان  گيرد. وى بىمزدوران ساواك قرار مى
 كند. داشت متلاشى مى

شد.       فراخوانده  اوين  به  محمود  پدر  حادثه  اين  از  پس  روز  چند 
شود، آه سوزناكى از  اى كه يكپارچه كبود بود خيره مىوقتى چشم او به جنازه

 شود.خيزد و نقش بر زمين مىاعماق قلبش برمى

  

 چرا خودكشى؟ 
به  كه  دستگيرى  هنگام  در  روابط  خودكشى  و  اسرار  حفظ  منظور 

مى انجام  مخفى  در  تشكيلات  كه  خودكشى  به  اقدام  بود.  امنيتى  اقدام  يك  شد 
مى غيرمنطقى  برآوردها  از  كه  بسيارى  بود  توحشى  و  خشونت  نتيجه  نمود 

برد. وقتى  كار مىرژيم پليسى حاكم در ايران در برخورد با نيروهاى مبارز به
افتاد، جلادان شاه هيچ  فردى در ارتباط با يك گروه مخفى به چنگ ساواك مى

شناختند. فرد دستگيرشده به هرشكل ممكن  مرزى براى اعمال فشار خود نمى
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مى بيرونشكنجه  هدف  اطلاعاتى  شد.  به  ساواك  اگر  بود.  اطلاعات  كشيدن 
مى بهدست  را  دستگيرشده  شكنجه،  اعمال  با  حتى  به  يافت،  »واداده«  عنوان 

مى مبارز  نيروهاى  انقلابى  رخ  سنت  براساس  نيز  مبارز  نيروهاى  و  كشيد 
 زدند.رايج بر اين »وادادگى« مهر خيانت مى

شكنجه     نمىهرگاه  بشكنند، گران  درهم  را  فردى  مقاومت  توانستند 
انجاميد. در  بردند كه به مرگ آن فرد مبارز مىشكنجه را تا آنجا به پيش مى

چنين شرايطى براى فرد دستگيرشده دو راه بيش نبود و اين دو راه هر دو به  
انجاميد. يكى به مرگ حيثيتى كه خيانت نام داشت و ديگرى به مرگ  مرگ مى

مى ناميده  شهادت  كه  جانفيزيكى  از  و  مبارز  يك چريك  بنابراين  گذشته  شد. 
هاى  دانست كه سرانجام پس از تحمل شكنجهافتاد مىوقتى به چنگ دشمن مى

دست جلادان جان خواهد فرسا يا مهر خيانت بر او خواهد خورد و يا بهطاقت 
تجويز   در چنين شرايطى  سليم حكم خودكشى را  كه عقل  است  بديهى  سپرد. 

 كند.مى

بر   نگرشى  در  فلسطين،  انقلاب  عملياتى  بخش  مسئول  ابوجهاد، 
ضعف   نوعى  را  مبارز  افراد  خودكشى  عمل  ايرانى،  مبارزان  عملكرد 

افشاگرانه  تشكيلاتى مى داشتن زندانى سياسى سندى  كه  بود  معتقد  او  دانست. 
ماند. چنين  عليه دشمن است. ضمن اينكه نيروى انسانى تشكيلات نيز باقى مى

زيرا   بود  منطقى  و  قبول  قابل  داشت  فلسطين  انقلاب  كه  شرايطى  در  بينشى 
مى اسرائيل  گرفتار  كه  مبارزى  نيروهاى  بهتلفات  هرگز  در  شدند  آنچه  پاى 

نمى بود  بهايران  و  فلسطينىرسيد  نزد  در  خيانت  مفهوم  در  علاوه  آنچه  با  ها 
 سنت مبارزاتى ايران مرسوم است تفاوت فاحشى داشت. 

عام به قتل  1۹۷۰عنوان مثال وقتى نيروهاى اردنى در سپتامبر  به    
چنگ   به  الفتح  برجسته  رهبران  از  تن  چند  بستند،  كمر  فلسطينى  نيروهاى 
نيروهاى امنيتى اردن گرفتار شدند و چند ساعت بعد طى گفتارى سازشكارانه  
در يك مصاحبه تلويزيونى در عمان، وسيله رهايى خود را فراهم كردند. اين  
بازداشتگاه به جايگاه پيشين خود   از  ابواياد، به محض خروج  از جمله  افراد 
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به ابواياد  بازگشتند.  فلسطين  انقلاب  مرد شماره  در  از    ۲عنوان  يكى  الفتح و 
 هاى خود ادامه داد. مؤثرترين رهبران فلسطينى به فعاليت

ما در سنت مبارزاتى ايران محك و معيار ديگرى داريم كه ناشى      
از تجربه تاريخى نيروهاى مبارز در برابر حكام خشن و مزدوران جلادپيشه  

ملت مبارزاتى ساير  فرهنگ  در  است.  بوده  و  آنان  مفاهيمى چون خيانت  ها، 
ترى برخوردارند. خائن كسى است كه با اراده خود،  بينانهخائن از معانى واقع

آن دهد.  يارى  بىآگاهانه دشمن را  از خود  زير شكنجه  در  كه  شده كس  خود 
رود،  شمار نمىدهد، گرچه قهرمان مبارزه بهاست و اطلاعاتش را بروز مى

آيد. كسى كه آگاهانه راه مبارزه را در پيش گرفته،  اما خائن نيز به حساب نمى
مبارزاتى هدف  راه  در  را  خود  توانايى  و  بههستى  آنچه  اش  از  و  برده  كار 

 زندگى است دست شسته، يك مبارز است. 
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 ادهايی در حاشيه دخر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شنائى با سپيده آ
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به كارهاى تشكيلاتى پرداخت.    از زندان، در بيروت  آزادى  از  پس 
درمان  براى  نيز  و  تشكيلاتى  وظائف  برخى  با  رابطه  در  يقينى  محمد 

هايى كه در زندان به آنها مبتلا شده بود، گاه در پاريس و گاه در لندن  بيمارى
 برد. سر مىبه

نوامبر       نامه1۹۷3اوائل  به،  محمد  از  آن  اى  در  كه  رسيد  دستم 
نوشته بود، دخترخانمى ايرانى كه از طرفداران سازمان است و از مدتى پيش  

به لندن  مىدر  بهسر  آمد.  برد،  خواهد  بيروت  به  تحصيل  ادامه  براى  زودى 
محمد يادآور شده بود كه فرد مزبور داراى گرايشات مبارزاتى بوده و مورد  

مى بنابراين  است.  در اطمينان  كمك  براى  بيروت،  در  او  حضور  از  توان 
 كارهاى جارى سازمان استفاده كرد.

دقيق مسافرتش به      آن خانم و هدف  از محمد خواستم كه موقعيت 
بيروت مشخص شود تا متناسب با آن مقدمات تماس با او را فراهم كنم. محمد 
كه خود با آن خانم آشنايى نداشت، پس از دريافت اطلاعات بيشتر، از يارانى  

او را مى ايران به كار  شناختند، نوشت كه سپيده زيستكه  است و در  شناس 
فعاليت نيز  و  ادامه  آموزشى  براى  كه  است. وى  بوده  مشغول  اجتماعى  هاى 

تحصيل در دانشگاه آمريكايى، در بيروت اقامت خواهد كرد، آماده همكارى با  
 سازمان است. 

هاى تشكيلاتى،  بنا شد پس از آمدن سپيده به بيروت، از راه تماس     
كارهاى  توانايى پيشبرد  براى  آن  از  و  گيرد  قرار  ارزيابى  مورد  او  هاى 

روزمره استفاده شود. ورود خانمى به گروه ما كه حضور زنان در آن كمياب 
تلفنى  رسيد و خوشحالنظر مىبود، مثبت به يقينى در يك گفتگوى  كننده بود. 

هاى او  بسا شناخت بيشتر از شخصيت و توانايىدر رابطه با سپيده گفت كه چه
ازدواج   براى  توافقى  به  يكديگر،  با  سپيده(  و  )من  طرف  دو  آشنايى  نيز  و 

 بينجامد.

شهر       مركز  در  شهدا  ميدان  به  دسامبر،  دوم  بامداد  ده  ساعت  در 
چرمى،   دستى  كيف  يك  و  آفتابى  عينك  سياه،  شلوار  و  كت  رفتم.  بيروت 
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با مشخصات  نشانه نيز  بود سپيده  بنا  بود.  قرار  آن  در  آشنايى  براى  من  هاى 
 اى در محل قرار حاضر شود. ويژه

پيمودم، نگاهم خانمى را  سوى ميدان مىوقتى عرض خيابان را به    
كه كت آبى روشن پوشيده بود و پيرامون مجسمه وسط ميدان در گردش بود، 

او  دنبال مى در دست  نيز  آسيا را  آفريقا  مجله  نزديك شدم،  او  به  كرد. وقتى 
خانم، سلام مرا بپذيريد«، باب آشنايى گشوده شد. با هم  ديدم. با گفتن »سپيده

راه افتاديم. صداى ترافيك مزاحم  وآمد بههاى پررفترو يكى از خياباندر پياده
كافه از  يكى  در  نشستيم. صحبتبود.  شهر،  مركز  شلوغ  هميشه  ها  ترياهاى 

ويژگى نيز  و  بيروت  به  سپيده  سفر  چگونگى  و  پيرامون  بيروت  شهر  هاى 
شب به بيروت رسيده بود. در هواپيما جوان  مردم آن بود. او شب پيش، نيمه

دانشجويى كه در صندلى كنار او نشسته بود، با شنيدن اينكه سپيده قصد داشت  
احتياطى برحذر  در هتلى در نزديكى ميدان شهدا اقامت كند، او را از اين بى

داشته بود و وى را به منزل خانواده خود برده بود. سپيده آن شب را همراه با  
به مسيحى،  خانواده  آن  گرم  به  پذيرايى  روز  آن  و صبح  بود  گذرانده  راحتى 

نقل بود،  معرفى شده  او  به  قبل  از  كه  از  هتلى  يكى  هتل  آن  بود.  كرده  مكان 
شهرت  هتل ناامنى  به  شهر  مركزى  منطقه  ولى  بود  شهر  خوب  نسبتاً  هاى 

 داشت. 

نيم     از  تريا، به هتلى كه در حاشيه  وشنود در كافهساعتى گفتپس 
اى را كه همراه آورده  غربى ميدان شهدا قرار داشت، رفتيم. پول و نامهشمال

 بود گرفتم و بنا شد كه محلى براى سكونت او پيدا كنم. 

شخصيت       و  متين  برخوردهاى  و  حركات  آراسته،  ظاهر 
ديدهبه بود.  دلنشين  بودم،  ديده  آن روز  در  كه  هاى ها و شنيدهخودمتكى زنى 

سال كه  را  افكارى  ديدار،  گوشهاين  در  و  ها  كرد  بيدار  بود  خفته  دل  هاى 
دوست و  احساس  تاريك  و  تنگ  كلبه  به  وقتى  گرفت.  جان  من  در  او  داشتن 

مرطوبم در اردوگاه صبرا برگشتم، احساس غربت و تنهايى بيش از هر وقت  
 داد. ديگرى آزارم مى
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جست     روز  دو  از  كردم.  پس  پيدا  سپيده  اقامت  براى  اتاقى  وجو، 
المزرعه«،   آپارتمان متعلق به يك خانواده مسيحى، واقع در بخش »كورنيش 

اتاق رفتيم. خانم صاحب آن  ديدن  براى  همراه سپيده  بعد،  كه  بود. روز  خانه 
دادن اتاقش به يك مرد ناشناس ايرانى در ترديد بود، با ديدن سپيده براى اجاره

اجاره براى  را  خود  تمايل  و  شد  او  شيفته  وى،  با  گفتگو  به  و  اتاقش  دادن 
مى او  با  كه  بىدخترى  كند،  تمرين  نيز  انگليسى  كرد.  توانست  اعلام  درنگ 

ابومحمد، زندگى   اتاق  در  همچنان  من  منتقل شد.  اتاق  آن  به  بعد سپيده  روز 
مىمى سپيده  خانه  به  گاهى  آموزشى  برنامه  انجام  براى  و  براى  كردم  رفتم. 

رفت بهآنكه  طبيعى  خانه  آن  به  من  و  وآمد  سپيده  نامزد  را  خود  برسد،  نظر 
 شغلم را دانشجو، معرفى كرده بودم.

هاى تشكيلاتى نيز  ها پيش فكر يافتن همسرى كه با فعاليتاز سال    
آل در ذهنم بود اما انجام  عنوان يك خواست طبيعى و يك ايدهسازگار باشد به

شدم از فكر ازدواج  شد. هرچه بيشتر درگير فعاليت تشكيلاتى مىآن ميسر نمى
مى مىفاصله  تشكيلات  افراد  همه  تقريباً  شامل  كه  پرهيز  اين  شد،  گرفتم. 

فروكش به يا  و  فراموشى  بلكه  معناى  نبود.  طبيعى  نياز  و  احساس  كردن 
 خاطر مصالح سازمان بود. مهاركردن و زيرفشارگذاشتن آن نياز به

اقامت سپيده در بيروت مى     آشنايى با او و تأثير  دوماه از  گذشت. 
رفتار و گفتارش، عشق او را در دلم فروزان كرده بود. تا چندى اين احساس  

مى پنهان  مىرا  دل  در  آنچه  از  روزى،  اينكه  تا  پرده  كردم  خجولانه  گذشت 
لرزيد. وقتى  برداشتم. صورتم تا بناگوش قرمز شده بود و صدايم از هيجان مى

آشكار شد، بىجان كلام به آمد و احساسم  از  زبان  درنگ احساس مشابهى را 
 كننده بود.سوى سپيده دريافت كردم كه بسيار خوشحال

مى     ما  منش پيوند  چارچوب  در  تشكيلاتى  بايست  وظائف  و  ها 
ديديم. وقتى خبر پيوند دلهامان به گوش يك  گنجيد. ما هردو آن را ممكن مى مى

مسئول تشكيلاتى رسيد، وى نتوانست ناخرسندى خود را از اين رويداد پنهان  
بى آزاردهندهكند.  گفتار  و  پرداخت  قضاوت  به  آورد.  درنگ  زبان  به  را  اى 

هاى ما و جريان عشقى را كه از دوسو  گفتارش نشان آن بود كه وى پيوند دل
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ديد و از اين رويداد طبيعى و احساسى درك درستى نداشت. دو  جارى بود نمى
و   كرديم  جارى  را  عقد  خودمان صيغه  بين  كه  بود  گذشته  ما  آشنايى  از  ماه 
بدون اينكه پيوندمان در جايى ثبت شده باشد، مُهر وفادارى خود را نسبت به  

 يكديگر بر دلهامان نشانديم و با هم پيمان زناشويى بستيم. 

تدريج در جريان كارهاى عملى تشكيلاتى قرار گرفت و  سپيده به    
 كار برد. هاى خود را در اين راه بهتوانايى

تبار« با  سپيده خبر ازدواج خود را با يك »مهندس ايرانى بحرينى    
اطلاع خانواده با معرفى من بهنامى مستعار به  تهران رسانيد.  عنوان  اش در 

پرسش  براى  جايى  بحرينى،  سوى  يك  از  من،  خانواده  مورد  در  دقيق  هاى 
اى را در بيروت  توانستيم نشانى خانهماند. ما كه نمى بستگان سپيده، باقى نمى

براى بستگان سپيده بفرستيم. نشانى دفتر پست دانشگاه آمريكايى بيروت را به  
 آنها داده بوديم. 

ماه از ورود سپيده به بيروت گذشته بود. روزى هنگام  تقريباً هشت    
دفتر   از  كه  ديدم  ايرانى  پوشش  با  را  خانمى  آمريكايى،  دانشگاه  به  سرزدن 
او همگام شدم. وقتى   با  دانشگاه  از  آمد. در راه خروج  دانشگاه بيرون  پست 

رو، منتظرش بود. با ديدن او، قيافه پدر  بيرون دانشگاه رسيد، مردى در پياده
آوردم. گزارش مادر سپيده را به   بياد  ديده بودم،  در عكس  قبلاً  سپيده را كه 
اداره پست   همسرش شنيدم كه گفت نامه را به پست دانشگاه سپرده است. به 

نامه بهبرگشتم.  مىاى  ديده  پست  ويترين  در  سپيده  خانه  نام  به  را  خود  شد. 
باخبر كردم. همان آمدن رساندم و سپيده را  نامه را دريافت كرد.  روز سپيده 

 هم بدون خبر قبلى، ما را غافلگير كرده بود. پدرومادرش به بيروت، آن

آنها ديدار كرديم.       هنگام غروب به هتل محل اقامتشان رفتيم و با 
عنوان هديه عروسى به من بخشيد. ما براى پاسخ مناسب  اى بهمادر سپيده سكه

هايى تراشيده بوديم. براى عادى  هايى ساخته و بهانههاى آنان، محملبه پرسش 
آماده مان به آنها گفتيم كه خانه مجللى را خريدهدادن زندگىجلوه ايم كه هنوز 
كرديم.  بهره تأسف  اظهار  بابت  اين  از  و  نيست  آنها  از  پذيرايى  و  بردارى 

پرسش  هم  او  كه  بود  همسفر  آنها  با  نيز  دوستانشان  از  پيرامون  مردى  هايى 
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بى و  داشت  ما  مىزندگى  آن  مبهم  نكات  درباره  جوابپروا  و  هاى پرسيد 
كرد. مشكل ديگرى كه ما را به رعايت دقيق گفتارمان ساختگى را دريافت مى

در  وامى ساواك  مسئول  تهران،  در  همسايگانشان  از  يكى  كه  بود  اين  داشت، 
سفارت ايران در بيروت بود و پدر و مادر سپيده بنا بود با او نيز ديدار داشته  

توانست سوءظن  كرد مىنام و نشان زندگى مىباشند. اينكه سپيده در بيروت بى
 او را برانگيزد و مشكل امنيتى ايجاد كند. 

آنها پذيرايى مىبديهى بود كه به روال سنت     از  بايد ما  كرديم.  ها 
داد كه حتى نشانى محل سكونتمان را  ولى شرايط زندگى مخفى ما اجازه نمى

آماده تا  كه  گفتيم  بگذاريم.  اختيارشان  خانهدر  خريدهشدن  كه  بهاى  طور  ايم 
 كنيم.موقت در منزل يكى از دوستانمان زندگى مى

نام )جعلى(  دادن ازدواجمان نيز يك عقدنامه كه بهبراى عادى نشان    
كرد، به  من و نام سپيده آراسته بود و نيز مهريه چشمگيرى آن را وزين مى

 پدر و مادر سپيده نشان داديم. 

من به بهانه كار فراوان، از ديدار مجدد با ميهمانان معذور بودم و      
خاطره با  آنها  اينكه  تا  گذراند  آنان  با  را  روزى  چند  چندان  سپيده  كه  اى 

پايان  رضايت نداشت،  همراه  زيانى  نيز  ما  براى  كه  ديدارى  به  نبود،  بخش 
 دادند و به سلامت به ايران بازگشتند. 

 

 

 

 

 پاسخ به يك معما
كردم بيشتر  در حومه دمشق كار مى  44زمانى كه در كارگاه مركز   

»باب به  را  خودم  اتوبوس  با  شهر  مركز  از  مىروزها  رساندم.  الشرقى« 
از  باب است.  بوده  دمشق  شهر  باخترى  و  قديمى  دروازه  گذشته  در  الشرقى 
از  باب پر  خاكى  جاده  يك  در  را  مسيرى  كارگاه،  به  رسيدن  براى  الشرقى 

پيمودم تا به كارگاه برسم. اين مسير از كنار يك قبرستان مخروبه  كاميون مى 
هاى يك ده قديمى بود ماندهگذشت. ديوارهاى بلند و خاكى قبرستان كه باقىمى
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مى فرو  آن  بتدريج  گردوغبار  و  جاده  دشوارى  به  كلوخش  و  سنگ  و  پاشيد 
افزود. عبور پياده از اين جاده، به علت دود و غبار فراوانى كه آن را فرا  مى
تنگمى از  عبور  بنابراين،  بود.  دشوار  روز  ساعات  در  بين  گرفت،  راهه 

متلاشى نيمه  آسانقبرهاى  را  راه  مىشده،  ويرانهتر  چون  قبرستان  اى  كرد. 
كابوس  و  قبرستان  متروك  اين  از  هرگاه  بود.  افتاده  شهر  حاشيه  در  آفرين، 

را چون صفحهمى آدمى  زندگى  باشد  گذشتم  كرده  سياه  را  آن  كودكى  كه  اى 
 ديدم.ناخوانا مى

كشيد.  ، راه ديگرى هم داشت كه خيلى بيشتر طول مى44كارگاه      
تلفناز روبه اتوبوس روى  رفت.  الشرقى مىهايى به بابخانه در مركز شهر، 

اتوبوس  اين  مىمسير  شام  خرابات  بازار  از  به  ها  سوارشدن  براى  گذشت. 
شد. هركس  اتوبوس صفى در كار نبود، آنكه زورش بيش بود زودتر سوار مى

گوشهدستش مى به  اتوبوس چنگ مىرسيد  از  آويزان مىاى  و  تا  انداخت  شد 
مكش مسافران جامانده خود را به داخل اتوبوس برساند.  تدريج از ميان كش به

شد، عبور  اتوبوس از بازار سرپوشيده و خيابان تنگى كه به بازار منتهى مى
 افزود. كرد و به جنجال آن مىمى

فروشى فشرده و چسبيده به هم  هاى خرده در دو طرف بازار مغازه    
تاكسى تاكسى،  اتوبوس،  از  داشت. غير  و  قرار  دوچرخه  موتورسيكلت،  بار، 

عبور   بازار  اين  از  جورواجور  چهارپايان  و  ديگر  نقليه  وسيله  هر  و  گارى 
كردند. گردوغبار و دود و گاز همه مرزهاى آلودگى را زيرپا گذاشته بود  مى

 گنجيد.حد و حساب آن در معيار هيچ صداسنجى نمىو سروصداى بى

مى     چهارسال  بودم  شده  خارج  ايران  از  كه  زمانى  در  از  گذشت. 
ام و يا افراد فاميل و دوستانم نداشتم.  طى اين مدت هيچگونه تماسى با خانواده

تا   بودم  داده  تشكيلاتى  رفقاى  به  آماده  پيش  از  نامه  چند  ايران،  ترك  هنگام 
ايران و يا خارج از كشور به آدرس خانواده ام پست  گهگاه آنها را از جنوب 

در »دبى« و طولانى دستگيرى  از  نامهكنند. پس  اين  مسافرت،  تمام  شدن  ها 
شده بود و از آن پس هيچكس از فاميل و دوستان غيرتشكيلاتى خبرى از من  

هاى گوناگونى از سرگذشت من داشتند. بعضى واقعاً فكر  نداشت. آنها برداشت
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اروپا مشغول تحصيل هستم و غيرمنصفانه   در  در جايى  من  كه  بودند  كرده 
با خانواده اى  ام. عدهورزيد، بريدهاى كه به من عشق مىهمه روابط خود را 

دانستند كه مرا به  اى شوم مىخبرى از من را در طى چهارسال، دليل حادثهبى
گفته است.  كشانده  خوابنابودى  و  محلى  فالگيرهاى  هاى ديدنهاى خوشبينانه 

بخش بستگان نزديك بود.  آنهايى كه به من فكر كرده بودند، گاه و بيگاه تسلى
برخى نيز در خيال خود مرا اينجا و آنجا در يك شلوغى در تهران و يا در  

مى مشهد  در  جمعيتى  خانوادهبين  براى  را  خبرش  و  مىديدند  بردند.  ام 
 هرحال همه فاميل و دوستان در انتظار خبرى از سرنوشت من بودند.به

اتوبوسى بودم كه    1353ارديبهشت    ۲3     از مسافران  من هم يكى 
بازار شام مى باباز  به  تا  اينكه  گذشت  از  آن روز، خوشحال  برسد.  الشرقى 
نيم مسير  به  براى  بودم،  كرده  پيدا  اتوبوس  جلو  صندلى  در  جايى  ساعته، 

سوار   مسافر  خود،  گنجايش  چندبرابر  اتوبوس  شدم.  سرگرم  بازار  تماشاى 
بوق و  بود  بهكرده  شلوغ  بازار  در  مىزنان  پيش  بوقسختى  هاى زدنرفت. 

ها آنقدر به صداى بوق خو گرفته بود كه به آن  گشا نبود. گوش درپى نيز راهپى
كمك و  راننده  كه  بود  اينجا  نداشت.  فحش اعتنايى  با  راهى  راننده  آبدار  هاى 

مى پيشروى  بيمارىبراى  از  ناشى  كه  تنفسى  ناراحتى  زندان  گشودند،  در  ام 
آلوده بازار و شلوغى داخل اتوبوس شدت يافته   بيروت بود، در هواى بسيار 

اى بودم كه آسمان را ببينم و لااقل دمى از  صبرانه در انتظار لحظهبود و بى
و   شد  متوقف  شديدى  تكان  با  اتوبوس  ناگهان  ببلعم.  را  بازار  بيرون  هواى 
مسافران ايستاده در آن روى هم ريختند. بازار شلوغ شده بود. صداى جنجال  

طور غيرعادى زياد شد و مردم كنجكاو از هرسو خود را به يك گارى كه  به
اتوبوس را سد كرده بود مى رساندند. اسب گارى به زمين خورده بود و  راه 

 اش گلوى بازار را بسته بود. گارى بزرگ با بار خربزه

حركت       به  گارى  و  ايستاد  برپا  اسب  مردم،  همت  با  بعد  دقايقى 
به ما  اتوبوس  و  مىدرآمد  عرق  راننده  افتاد.  راه  به  هرچه  دنبالش  و  ريخت 

آن حركت مورچهفحش بود به زمين و زمان مى وار  داد. بالاخره طاقتش از 
بى و  كرد  متوقف  را  اتوبوس  شد،  بوقطاق  به  صداهاى توجه  و  ها 
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چى كنار بازار  آميز، سرش را از پنجره كنارش بيرون برد و به قهوهاعتراض
بى راننده  بازار،  جنجال  ميان  در  داد.  چاى  چاى  سفارش  نوشيدن  به  خيال 

ريختند، به  مشغول بود و مسافران اتوبوس در انتظار لحظه حركت، عرق مى
كردند. من چشمم را به بازار  زدند و اعصاب يكديگر را خرد مىهم سقلمه مى

دوخته بودم تا با تماشاى مردم دردسر اتوبوس سوارى را از ياد ببرم. ناگهان  
پشت از  را  مىمردى  نظر  به  آشنا  كه  ديدم  كوتاه سر  مرد  آن  بين آمد.  در  قد 

شد.  رفت و گهگاه در لابلاى جمعيت محو مىجمعيت توى بازار به پيش مى
درنگ از اتوبوس بيرون پريدم و به دنبال آن هيبت آشنا به راه افتادم. وقتى  بى

ام بود  به او رسيدم گمانم درست از آب درآمد. اين خود آقاميرزا، شوهر عمه
 رفت.كنان به راهى مىكه همراه دو مرد ديگر صحبت

اى پيچيدند و از يك مرد  من آنها را دنبال كردم. از بازار به كوچه    
عرب چيزى پرسيدند و جوابى گرفتند. معلوم بود جواب درستى نشنيده بودند  

كردند. وقتى در كمر  رسيدند سؤالشان را تكرار مىكه باز هم به هر مردى مى 
مىكوچه آنها  به  واج  و  هاج  مردى  و  بودند  ايستاده  كه  اى  شنيدم  نگريست، 

اش سراغ قبر »يزيد« را  آقاميرزا به فارسى با لهجه مخلوط همدانى و مشهدى 
شيعهمى ايرانى  سه  آن  و  كرد  اشاره  دستش  با  مرد  آن  به  گرفت.  را  مذهب 

به   كه  دراز  راه  اين  افتادم.  راه  به  دنبالشان  به  هم  من  داشت.  روان  سويى 
كرد.  اى بود كه آنها را از قبر يزيد دور مىراههپيوست بىمسجد »اموى« مى

هايش از نشانى قبر يزيد اظهار  جاى آنكه مثل بقيه همشهرىآن مرد عرب به
ايرانى را گمراه كرده بود. مردم دمشق مى بى اين زائران  دانند اطلاعى كند، 

گيرند تا به آنجا بروند و از نزديك وى را  كه ايرانيان سراغ قبر يزيد را مى
مذهب يك شخصيت تاريخى  هاى سنىّلعنت كنند. از آنجا كه يزيد براى عرب

 كردند.و قابل احترام است، نشانى قبر يزيد را از زائران ايرانى پنهان مى

و       درآوردند  اموى  مسجد  از  سر  همراهانش  و  آقاميرزا  وقتى 
بى است،  داده  فريب  آنها را  مرد عرب  كه  و  فهميدند  يزيد  بر  لعن  به  درنگ 

نفرين بر دوستداران يزيد پرداختند. آنها كه از رسيدن به قبر يزيد نااميد شده 
الحسين« بروند و  بودند، تصميم گرفتند كه پس ا زاقامه نماز به زيارت »رأس 
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از آنجا لعن و نفرين بيشترى را به يزيد حواله كنند. در ضلعى از مسجد اموى  
الحسين وجود دارد كه گروهى از شيعيان معتقدند كه  نام رأس حرم كوچكى به

هاى بالازده حسين)ع( در آنجا مدفون است. همراهان آقاميرزا با آستينسر امام
هايشان را در دست گرفتند و به طرف شبستانى  و سر و صورت خيس، كفش 

 راه افتادند.به

وضو  همين     تازه  كه  وى  به  را  خود  يافتم،  تنها  را  آقاميرزا  كه 
شانه بر  را  دستم  رساندم.  بود  كه  ساخته  آقاميرزا  گفتم.  سلام  و  گذاشتم  اش 

بداند به كى جواب سلام مىمى اش را به من  زدهدهد، چشمان حيرتخواست 
را   من  »آقا  گفتم:  بود.  نگاه  فقط  وجودش  همه  لحظه  چند  تا  دوخت. 

شناسيد؟«. بغضى ناگهان در گلويش تركيد، درحالى كه اشك در چشمانش  مى
گفتند  كنى؟، مىحلقه زده بود گفت: »شما محسن آقايى؟ آقاجان اينجا چكار مى

نمى كه  هستى  جايى  گوش يك  كه  آقاميرزا  بيايى!«  بيرون  خوب  تونى  هايش 
زد. در گوشش گفتم: »به همراهانتان بگوييد  شنيد با صداى بلند حرف مىنمى

مى درس  خارج  در  و  هستم  بستگانتان  از  من  سياسى  كه  شمّ  كه  او  خوانم.« 
 دونم.«دونم، مىداشت گفت: »مى

بى     زمستانآقاميرزا  مشهد  در  و  بود  تابستانسواد  و  فرنى  ها  ها 
نام سيداحمد معروف بود. او  هاى ضدشاه بهفروخت، در بين مذهبىبستنى مى

شكست. از وقتى  مصدقى به تمام معنى بود. براى نواب صفوى سرودست مى
افتاد از او و مهندس بازرگان    134۰اللَّّ طالقانى در اوايل دهه  آيت به زندان 

مى دهنحمايت  براى  آقاميرزا  ساواكىكرد.  به  و  كجى  بزرگ  عكس  ها، 
مغازهقاب در  را  طالقانى  آقاى  ساواك  گرفته  مأموران  هربار  بود.  زده  اش 
خورد و يكى  بردند، مفصل كتك مىآمدند، آقاميرزا را با عكس طالقانى مىمى

او را در بازداشت نگه مى آزادش مىدو روز  اينكه  كردند داشتند. به محض 
مى تهيه  طالقانى  از  ديگر  عكس  يك  اول  به  آقاميرزا  عكس  آن  با  و  كرد 

برمىمغازه  را  اش  آقاميرزا  علاقه  مورد  فردى  مشهد  ساواك  وقتى  گشت. 
ساواك مىدستگير مى به سراغ  كه  بود  آقاميرزا  اين  همه،  از  قبل  رفت.  كرد 

رغم تهيدستى  گرفت. او علىگشت تا اجازه ملاقات مىرفت و برمىآنقدر مى
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مى پتو  و  نفتى  بخارى  زندانى،  مىبراى  او  به  ميوه  و  غذا  و  رسانيد.  خريد 
همت  به  كه  بودند  زندانيانى  جمله  از  ايران  امروز  سياسى  رجال  از  برخى 

گرفتند. عمه، كه از بذل  آقاميرزا در بازداشتگاه ساواك گرما و غذاى كافى مى
او رنج مىهاى شوهرش بىو بخشش  با  مشتركش  فقر  از  بود،  او  بهره  برد. 

از   شوهرش  چرا  كه  بود  اين  حرفش  عمه  داشت.  گلايه  آقاميرزا  از  هميشه 
مى جان  معاش  براى  شب  از  پاسى  تا  سحر  كله  اندك  صبح  بعد  و  كند 

كند. آقاميرزا در تمام عمرش، چه تابستان و  دستآوردش را خرج ديگران مى
 كرد. شب كار مىچه زمستان، همه روزها به هم پيوسته سحرگاهان تا نيمه

پس از ديدار گرمى كه با آقاميرزا در وسط مسجد اموى داشتيم با      
ام مرا ديد تا دقايقى فقط اشك  هم به مسافرخانه محل اقامتش رفتيم. وقتى عمه

كرد كه حاجتى را كه زير ناودان طلا در  ريخت و خدا را شكر مىشوق مى
عمره  حج  از  آقاميرزا،  وشوهرش،  عمه  بود.  شده  مستجاب  طلبيده،  مكه 

تا روز  برمى اجاره كرديم و  اتاق در يك خانه شخصى  گشتند. همان شب دو 
كنم و موقتاً براى  بعد پيش آنها بودم. من به آنها گفتم كه در اروپا تحصيل مى

آمده شام  به  خبر  زيارت  بودند  برگشته  ايران  به  آقاميرزا  و  عمه  وقتى  ام. 
جوابى كه در ظرف چهارسال بسيارى را رنج  ديدارشان با من، به معماى بى

 داده بود، پاسخ گفت. 
 

 دستگيرى در دمشق  
تماس   و  كارها  انجام  براى  و  من  دمشق  بين  مرتب  تشكيلاتى  هاى 

وآمد هاى مخصوص بين اين دو پايتخت رفتوآمد بودم. تاكسىبيروت در رفت
يكشنبه  مى يك  1354ديماه    ۲۹)  1۹۷5ژانويه    1۹كرد.  با  هميشه  مثل   )

همراه مى بادهاى صحرايى  كه  و غبارى  گرد  دمشق رسيدم.  به  آورد  تاكسى 
هاى ريز ماسه كه از صحرا  غروب آن روز را تيره و خشك كرده بود و دانه

تا مسافرخانه  به شهر رسيده بود چشم عابران را مى از گاراژ بيروت  آزرد. 
دقيقه ده  لامپ»خديويه«  پيمودم.  راه  و  اى  دستفروشان  بساط  بر  كه  هايى 

از غبار فرو رفته بود و  دارهاى جلو مسافرخانه روشن بود درهالهگارى اى 
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فروشنده جارزدن  مىصداى  درهم  نزديك  ها  جگرفروشى  گارى  پيچيد 
زير   درست  كه  رستورانى  و  بود  مشترى  از  پر  هميشه  مثل  مسافرخانه 
با   كه  بود  سورى  سربازهاى  از  پر  داشت  قرار  خيابان  نبش  در  مسافرخانه 
از   مركب  عربى  سنتى  غذاى  )يك  حُمّصْ  نشسته،  ميزها  دور  نظامى  لباس 

 كردند.گويى مىخوردند و بذلهنخود كوبيده و ارده و روغن زيتون( مى

پله     از  مىهرچه  بالاتر  مسافرخانه  كه  هاى  بيشترى  آرامش  رفتم 
احساس مى از هياهوى بازار بود  شد. در طبقه دوم و در برابر  نشان دورى 

دفتر مسافرخانه كيف و ساك كوچكم را بر زمين گذاشتم و گذرنامه خود را به  
به را  نامم  تا  دادم  بود،  پيدا  بلندى  ميز  پشت  از  فقط سرش  كه  عنوان  جوانى 

وارد ثبت كند. من بارها در اين مسافرخانه اتراق كرده بودم و به  مسافر تازه
مسافرخانه   در  اقامتم  آخرين  از  ماه  سه  اكنون  داشتم.  آشنايى  آن  چيز  همه 

به مرا  مسافرخانه  دفتردار  بود.  گذشته  فلسطينى  خَديويهّ  فدايى  يك  عنوان 
نام كرده بودم.  شناخت زيرا هميشه با يك كارت هويت فدايى در آنجا ثبتمى

به گذرنامه عراقى  يك  بار  متولد »كركوك«  اين  انورالكواكبى«،  نام »حمدان 
همراه داشتم. اين گذرنامه حقيقى بود و با عكس خود من و با نامى كه روى  

مى فكر  كه  را  گذرنامه  بود.  شده  صادر  بود  فدايى  اعتبار  كارت  از  كردم 
بيشترى برخوردار باشد، به دفتردار دادم. وى پس از بررسى دقيق آن پرسيد  

ام  ام. همراه با پاسخ منفى، كارت هويت فدايىكه آيا از كار فدايى، دست كشيده
من   به  سوم  طبقه  در  اتاقى  كليد  با  را  گذرنامه  دادم. وى  نشان  او  به  نيز  را 

 برگرداند و راهى اتاقم شدم.

پاك     )عباس  كريم  با  ظهر  دوشنبه  بقيه  روز  و  داشتيم  قرار  ايمان( 
روز را با هم بوديم. در آن هنگام عباس در تدارك سفرى به ايران به منظور  

كردن فرد براى مسافرتى  انتقال اسلحه بود. دادن اطلاعات لازم امنيتى و آماده
عباس   با  اينكه  از  بعد  روز  آن  داشت. غروب  زمان  به  نياز  مخاطره  از  پر 
به   من  و  شديم  جدا  هم  از  گذاشتيم  شب  همان  در  مجدد  ديدار  براى  قرارى 

 مسافرخانه برگشتم. 
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مسافرخانه، چهره پررفت و آمد چندسال پيش را از دست داده بود      
قيمت كه پس از مرگ  رسيد. اين مسافرخانه ارزاننظر مىو اين بار خلوت به

شد و خدمات  سرعت فرسوده مىگشت، بهدست مىاش دست بهصاحب اصلى
شده عوض نشده بود و از  هاى استفادهيافت. اين بار حتى ملافهآن كاهش مى

هاى كنار دفتر بالا رفتم و با ورود به  نظافت روزانه نيز خبرى نبود. از پله
راست روى تخت دراز كشيدم. وقتى از صداى ضربه روى در از جا  اتاقم يك

لحنى كه   او را ديده بودم پشت در بود و با  پريدم دفتردار هتل كه روز پيش 
ام را خواست. قبل از اينكه علت اين  كرد گذرنامهحكايت از يك كار جدى مى

خواهد نامم را در دفتر هتل بنويسد. از آنجا كه  كار را بپرسم وى گفت كه مى
نويسى  نويسى انجام شده بود نامهنگام ورود به هتل گذرنامه را نشان داده و نام

كردم گذرنامه دوباره معنى نداشت. من در حالى كه شگفتى خود را ابراز مى
 ها پايين رفت. دست او سپردم و او خوشحال از پلهرا با اكراه به

كننده نبود. فكر  وجه قانعبهانه دفتردار براى گرفتن گذرنامه به هيچ    
دفتردار نقشه يا  است و  پليس گذرنامه را خواسته  اى براى ربودن  اينكه شايد 

ها پايين رفتم و خود را به دفتر  آن دارد به ذهنم خطور كرد. بلافاصله از پله
مسافرخانه رساندم تا شايد چيزى دستگيرم شود. به مرد ناشناسى كه پشت ميز  
مسافرخانه نشسته بود گفتم كه براى مراجعه به مركز تلفن و ارسال تلگراف  

احتياج دارم. همه تماس به گذرنامه هاى تلفنى و تلگرافى كه از مركز تلفن  ام 
مى انجام  يا  شهر  تلفن  مقصد  و  فرد  نام  و  بود  ممكن  شناسايى  كارت  با  شد 

امنيتى قرار گيرد. آن  تلگراف در دفترى ثبت مى در اختيار پليس  تا بعداً  شد 
مرد نگاهى به دوروبرش انداخت و سرى به علامت نفى تكان داد. در حاليكه  

اتاقى بيرون  من جوياى گذرنامه از  ام بودم دفتردار كه صداى مرا شنيده بود 
آمد و گفت كه كار گذرنامه تا چند لحظه ديگر تمام خواهد شد. به اتاقم برگشتم  

 كاسه بود.اى زير نيمو در فكر فرو رفتم. كاسه

دانستم كه كار به  با توجه به جو پليسى حاكم بر سوريه، بعيد نمى    
بردم تا موجب  پليس و بازپرسى بينجامد. از اين رو بايد مداركى را از بين مى

به   نياز  هروقت  كه  داشتم  همراه  فلسطينى  فدايى  كارت  چند  نشود.  دردسر 
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مى تشكيلاتى  ياران  براى  هويتى  مىكارت  آن  روى  عكسى  و  بود  چسبانديم 
مى قرار  استفاده  مورد  كارتكارت  همه  كه  گرفت.  را  فدايى  شناسايى  هاى 

با گذرنامه آن  اسم  استثناى يك كارت كه عكس و  ام مطابقت  همراهم بود، به 
نفتى كه شعله انداختم. همراهداشت، در بخارى  داشتن كارت شناسايى  ور بود 

وآمدهايم نام خودم نشان ارتباط من با جنبش فلسطين و نيز توجيه رفتفدايى به
 رسيد.نظر مىبه سوريه بود. از اين رو مفيد به

نيم     چهرهتقريباً  با  دفتردار  بعد  و  ساعت  آمد  اتاقم  به  گشاده  اى 
را  گذرنامه  گذرنامه  امنيتى  پليس  احتمالاً  كه  گفتم  خود  با  برگرداند.  را  ام 

بررسى كرده و چون گذرنامه واقعى بوده است، جايى براى سوءظن نيست. با  
با عباس رفتم. همراه   خيال راحت مسافرخانه را ترك كردم و به محل قرار 

زديم و درباره سفرى كه  هاى نسبتاً شلوغ مركز شهر قدم مى عباس در خيابان
داشت صحبت مى پيش  در  به  او  اسلحه  انتقال  درباره چگونگى  كرديم. سخن 

 ايران بود. 

از اعضاى مخفى سازمان در داخل كشور بود كه به     علت  عباس 
سال پيش از آن با كمك  بيمارى دريچه قلب به خارج فرستاده شده بود. وى يك

مدت   نيز  معالجه  براى  و  آمد  سوريه  به  افغانستان  طريق  از  يقينى  محمد 
سر برد. عباس كه دوران نقاهت خود را در سوريه و  كوتاهى در انگلستان به

 در خدمت تشكيلات گذرانده بود اكنون در راه بازگشت به ايران بود. 

پياده     از  آفيش ديوارى نظرمان را به خود  در ضمن گذر  رو، يك 
استقلال رومانى خبر   از جشنى عمومى به مناسبت سالگرد  آفيش  جلب كرد. 

ساعت بعد و مكانش در باشگاه افسران بود كه  داد. زمان شروع برنامه نيممى
 تنها يك خيابان از ما فاصله داشت. تصميم گرفتيم سرى به آنجا بزنيم. 

آخرين       در  ما  و  بود  شده  تزئين  نور  با  افسران  باشگاه  تالار 
اين  صندلى برنامه  بعد  لحظاتى  گرفتيم.  جا  بود  سالن  ته  در  كه  خالى  هاى 

كر   گروه  يك  آن،  اولين بخش  با شروع  و  توسط خانمى خوانده شد  جشنواره 
هاى ارغوانى كه از سقف تا  بزرگ تمام صحنه را پر كرد. با كناررفتن پرده

با حركات   همراه  شد.  نمايان  نيز  اركستر جشنواره  گروه  بود،  آويخته  زمين 
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به را  موسيقى  ابزار  كه  درمىدستانى  دستهصدا  كر  افراد  آواز  آورد  جمعى 
پيچيد. موزيك سنگين  هم مىخواندند و انبوه صدا در زير سقف بلند تالار بهمى

هاى تماشاچيان را به خود كشيده بود. اعضاى كر كه از رومانى  و دلنشينى دل
يك   كه  ميزبان،  كشور  سنت  احترام  به  آنها  شايد  بودند.  مرد  همه  بودند  آمده 
در   البته  بودند.  نياورده  خود  با  را  گروه  زن  اعضاى  بود،  مسلمان  كشور 

زن فعاليتسوريه  همه  در  در صحنهها  و  داشتند  حضور  اجتماعى  هاى هاى 
مى ظاهر  آزادانه  نيز  سينما  و  شلوار  تئاتر  و  كت  دست  پنجاه  از  بيش  شدند. 

ها جدى  هاى آبى در برابر چشمان ما بود. قيافهها و كراواتخاكسترى، پيراهن
و صداى كر كاملاً مردانه و بم بود. اين اولين بار بود كه من آواز يك گروه  

شنيدم. چيزى كه برايم هم تازه و هم جالب بود، براى مدتى  اى را مىكر حرفه
 انگيز از ياد رفت. فكر جريانات پليسى در آن فضاى شاد و طرب

عباس       از  »مَرجه«  ميدان  نزديك  وقتى  مراسم،  اين  پايان  از  بعد 
شب مانده بود. دقايقى بعد به مسافرخانه رسيدم و پس  جدا شدم اندكى به نيمه

از ورود به اتاقم دراز كشيدم. احساس گرسنگى مرا به فكر تهيه غذا انداخته  
ها بسته بود. به فكر غذا بودم كه  فروشىبود. در آن هنگام از شب همه اغذيه
هاى شخصى  درنگ سه هيكل بلند كه لباس كسى ناگهان به در اتاق كوبيد و بى

اولى گفت »گذرنامه!«، دومى به  و تيره اتاق شدند.  داشتند وارد  برتن  رنگى 
بازرسى بدنم پرداخت و سومى اثاث من و تشك و لحاف مسافرخانه را زير و  

كشيد. هيچكدام به سؤال من كه  هاى اتاق سر مىكرد و به سوراخ سنبهرو مى
را  مى وسائلم  همه  آنها  دستور  به  سرانجام  نداد.  جوابى  هستيد  كى  شما  گفتم 

مسافرخانه   دفتر  جلو  از  وقتى  شدم.  خارج  اتاق  از  مراقبت  تحت  و  برداشته 
گذشتم دفتردار، پشت ميزش ايستاده و از تماشاى شاهكارى كه آفريده بود  مى

ها به پايان رسيد سوار يك جيپ لندرور شديم و جيب به  برد. وقتى پلهلذت مى
 راه افتاد. 

دقايقى بعد در حاشيه يك خيابان خوش آب و هوا و نسبتاً تميز از      
راه  جيپ پياده شدم و دنبال مأمورى كه دستم را در دستش قلاب كرده بود، به

صدا درآمد،  افتادم. از چند پله پائين رفتيم و به دهليز تاريكى رسيديم. زنگى به
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چشم شديم.  زيرزمينى  ساختمان  يك  وارد  و  شد  باز  از  درى  پرسؤالى  هاى 
كپسول   تعدادى  خارجى،  پول  زيادى  نسبتاً  مقدار  بود.  خيره  من  به  هرسو 

ها و وسايل همراهم سيانور و برخى وسايل جعل همراه داشتم. مأموران پول
دانستم كه در چنگ مأموران امنيتى سوريه هستم و در  را تحويل گرفتند. مى

به با  ذهنم  مناسب  برخوردى  نيز چگونگى  و  دستگيرى  علت  پيداكردن  دنبال 
داد، به  آنها بودم. يكى از مأموران همراهم را كه مرتب به ديگران دستور مى

در سازمان   كه  ايرانى هستم  يك  گفتم: »من  او  به  آرامى  به  و  كشيدم  كنارى 
ابوجهاد )مرد الفتح كار مى دفتر  به  لطفاً  داريد  اگر سؤالى در مورد من  كنم. 

و    ۲شماره   بزنيد  تلفن  سازمان(  اين  نظامى  امور  مسئول  و  الفتح  سازمان 
اين   براى  باشد  الفتح  عضو  ايرانى  يك  اينكه  خبر  كنيد.«  سؤال  من  درباره 
حدى   در  او  مقام  اما  شد،  نمايان  رخسارش  در  گشايشى  و  بود  جالب  مأمور 

اى جز  نبود كه بتواند به من جوابى بدهد و يا تصميمى بگيرد. ظاهراً او وظيفه
او با مهربانى گفت: »اينجا فقط   آن مركز نداشت.  دستگيرى و تحويل من به 

نام ابواحمد  يك سين و جيم است و بس.« مأموران همراهم مرا به شخصى به
مى كه سعى  ابواحمد  دادند.  نشان تحويل  مؤدب  و  فهميده  فردى  را  خود  كرد 

هاى بازپرسى را كه در دستش بود روى  دهد مرا به اتاقى هدايت كرد و برگه
 ها« را در بالاى برگه خواندم.ميز گذاشت. جمله »سازمان امنيت، بخش هتل

شد.  هاى من در پرسشنامه درج مىكرد و جوابابواحمد سؤال مى    
بلندقد و نيرومندى نيم انجاميد. سپس مرد  اين سؤال و جواب به طول  ساعتى 

نشان   كه  لحنى  با  و  شد  اتاق  وارد  بود،  كوچك  هيكلش  به  نسبت  سرش  كه 
سؤالمى همه  »به  پرسيد  ابواحمد  از  دارد  بالايى  مقام  داد؟«  داد  جواب  ها 

با چهره آقا« رئيس  بهابواحمد گفت: »بلى  اتاق  نظر مىاى كه راضى  از  آمد 
بيرون رفت و يكى از مأمورانى را كه مرا دستگير كرده بود به اتاق فرستاد.  

خيابانلحظه راهى  لندرور  يك  با  ديگر  مأمور  دو  همراه  بعد  دمشق اى  هاى 
به لندرور  مسير  مىشديم.  آشنا  در  نظرم  و  گذشتيم  حميديه  بازار  از  آمد. 

اى پيچيديم. لندرور در پشت يك در آهنى  نزديكى منطقه خرابات شام به كوچه
از همراهانم چند مشت به در كوبيد و گفت: »از  تيره رنگ توقف كرد. يكى 
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شدن در ستبر و رنگ و رورفته وارد  سازمان امنيت زندانى داريم.« با گشوده
حياط كوچك و تاريكى شديم. سپس با ورود به تنها اتاقى كه به اين حياط راه  
خداحافظى   بدون  همراهم  مأموران  و  شد  انجام  زندان  به  من  تحويل  داشت، 

 زندان را ترك كردند.

كلاهلباس      و  هيچها  كه  عاريتى  تناسب  پوستى  قامتم  و  قد  با  كدام 
خنده دستاويز  اين  نداشت  شد.  زندان  مسئول  تحقيركننده  و  تمسخرآميز  هاى 

وآمد داشتند باقى مانده ها از ياران تشكيلاتى كه به منطقه خاورميانه رفتلباس 
اندازه آنها نيز به يكديگر نمى خورد. درحالى كه مسئول  بود و شايد رنگ و 

داشت جوكى آزاردهنده برزبان آورد. بعد مأمور  زندان كلاه را از سرم برمى
اى را صدا كرد تا به روال زندان، نخست بازرسى بدنى دقيقى انجام  پايهدون

دهد. مأمور، وسايل ممنوعه مانند بند كفش و كمربند و ساعت را گرفت و قبل  
از اينكه به گرماى مطبوع اتاق رئيس زندان خو گرفته باشم، به بيرون هدايت  

تاريكى به سويى مى با  شدم. هوا تاريك و سرد بود. هيكلى كه در  رفت مرا 
برد. صداى قفل و زنجير و چرخش در آهنى شنيده شد و از چند پله  خود مى

گوش آمد. مأمور بالا رفتيم. باز هم صداى قفل و زنجير و در آهنى ديگرى به
ها حاكم بود،  همراهم به چند سلول سرك كشيد. سكوت مرگبارى كه بر سلول

خالى مىاز  حكايت  آنها  سرفهبودن  ناگهان  يك  كرد.  دلخراش  و  خشك  هاى 
 زندانى سكوت را شكست و از وجود آدمى در زندان خبر داد. 

مأمور در جلو سلولى ايستاد و به من دستور داد كه دو پتو از آن      
به كه  پتوهايى  تعفن  بوى  بردارم.  تهوعسلول  بودم  گرفته  به  دست  بود.  آور 

پله از  تاريك  دستور مأمور  پايين رفتم و به فضايى كاملاً  انتهاى راهرو  هاى 
مى پيش  به  آهنى  درهاى  و  ديوار  لمس  با  شدم.  جايى  وارد  در  اينكه  تا  رفتم 

آهنى  متوقف شدم. مأمور همراهم مرا به درون سلولى فرستاد. بى درنگ در 
سلول بسته شد و رابطه مرا با دنياى خارج قطع كرد. صداى پاى مأمور را  

شد تا آنجا كه ممكن بود شنيدم. تنهايى و سكوتى كه با آهنگى يكنواخت كم مى
خو   تاريكى  به  تا  گذشت  دقايقى  بود.  گرفته  فرا  را  تاريك  كاملاً  سلول  شوم 

 گرفتم.
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مىبه     ديوار  بالاى  در  را  كوچكى  روزنه  نور  تدريج  كه  ديدم 
يافت. درحالى كه از سرما دست هايم را به  كمرنگى از آن به تاريكى راه مى

هم گره كرده بودم، در طول سلول قدمى به جلو برداشتم. زمين ناهموار بود.  
در قدم بعدى يك صفحه آهنى در زيرپايم به صدا درآمد. چند پا به اين صفحه  

آن را بشناسم، زيرش خالى به از صداى ناهنجارش  تا  رسيد.  نظر مىكوبيدم 
خود را به زمين نزديك كردم تا صفحه را لمس كنم. بوى تعفن حكايت از اين  
آهنى زيرپايم درپوش چاهك رفع حاجت در اين سلول بود.   داشت كه صفحه 

نيم تقريباً  ارتفاع  در  سلول  حاشيه  قرار  در  سيمانى  سكوى  يك  زمين  مترى 
اختيار پاها را  داشت. پتوها را به خود پيچيدم و به پهلو روى سكو خوابيدم. بى

 جمع كردم و در بغل گرفتم تا از گزند سرما در امان باشم. 

زندان       به  باشم،  كرده  جرمى  قانون  نظر  از  اينكه  بدون  بار  اين 
افتاده بودم. من مورد سوءظن يك رژيم پليسى و غيرمردمى بودم. ادامه حيات  

بينى همه حركات مردم  هاى استبدادى در گرو تفتيش عقايد و كنترل ذرهرژيم
مسافرخانه مسافران  سوريه،  امنيتى  پليس  از  بخشى  است.  جامعه  و  در  ها 

داد. گفتنى است كه در سوريه  ها را مورد بازرسى و كنترل دقيق قرار مىهتل
ها بايد در سالن  كسى حق ملاقات مسافر را در اتاق وى نداشت. همه ملاقات

ديد دوربين يا در ميدان  هاى  عمومى و در برابر چشم كاركنان مسافرخانه و 
 گرفت.تلويزيونى هتل انجام مى

ها را با ريتم  هاى نگهبانى كه امتداد ديوار پشت سلولصداى چكمه    
خود جلب كرده بود كه ناگهان فريادهاى ناشى  ام را بهپيمود، توجهيكسانى مى

فشرد. گوش  قلبم را  شكنجه  و شتم و  كردم صداى  از ضرب  تيز  كه  هايم را 
اى وآمد مداوم عدهشدن قفل يك در آهنى و نيز صداى رفتناهنجار باز و بسته

دانستم كه درست  شب فرا رسيده بود. مىهاى نيمهشد. زمان شكنجهشنيده مى
شكنجه دارد،  نياز  عميقى  و  آرام  خواب  به  زندانى  كه  بازار  هنگامى  گران 

 گشايند. بار خود را مىنكبت

به     هم  من  نوبت  بودم  كرده  تجربه  قبلاً  آنچه  فرا  براساس  زودى 
و  مى شد  باز  سلول  در  كه  بود  گذشته  هياهو  اين  آغاز  از  ساعتى  رسيد. 
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آنجا   اتاقى وارد شدم. در  مأمورى مرا به بيرون فرا خواند. همراه مأمور به 
به شكنجه  از  نمىهيچ علامتى  چلهچشم  و  چاق  مرد  ميز  خورد.  پشت  كه  اى 

نفتى   بخارى  كنار  نيمكتى  برخاست و روى  از جاى خود  بود  بزرگى نشسته 
ناگهان  بنشينم.  مقابلش  نيمكت  روى  كه  فهماند  من  به  اشاره  با  وى  نشست. 
را   گوشى  و  خورد  تكانى  خود  جاى  از  مرد  آن  درآمد.  صدا  به  تلفن  زنگ 
برداشت. خود را سرگرد معرفى كرد و ظاهراً با مخاطب تلفنى خود درباره  

دانيم. اين داراى سوابق  من صحبت كرد. گفت: »ما همه چيز اين مجرم را مى
اش سنگين است. فقط كافى است كه خودش هم اقرار كند.  سويى است. پرونده

 دانيم چه كنيم.« اگر اقرار نكرد ما مى

اين     صحنهمن  شيوهگونه  و  ساختگى  بارها  هاى  را  روانى  هاى 
تجربه كرده بودم. افسر زندان گوشى را گذاشت و درحالى كه لبش را با دندان  

آمد، مشت محكمى به چانهمى آهسته به طرف من  ام كوبيد كه جايم را  فشرد 
خواهيم  دانيم. فقط مىروى نيمكت تغيير داد. بعد گفت: »ما همه چيز تو را مى

دانيد  بدانيم تو راستگو هستى يا دروغگو.« من گفتم: »شما كه همه چيز را مى
همان را گزارش بدهيد چه احتياج دارد من را امتحان كنيد.« از اين پررويى  

حرف از  كوبيد.  پايم  به  لگد  با  نيامد.  اصلاً  خوشش  كه  بود  معلوم  هايش 
شدهنمى دستگير  چرا  بهدانست  شب  آن  آن  ام.  به  موقت  بازداشتى  عنوان 

 بازداشتگاه سپرده شده بودم.

دست آورد و نزد  اى بهانداخت تا شايد طعمهاو تيرى به تاريكى مى    
اى ناشيانه  اربابانش سرافراز باشد. افسر زندان گاه با تردستى و گاه به گونه

مىمى او  كند.  كشف  را  رازى  و  بكشد  من  از  كه حرفى  گفت خودت  كوشيد 
تو را به   داستانى؟ گفت: »داستانى كه  پرسيدم چه  داستان را مو به مو بگو. 
اينجا كشانده است.« گفتم: من هم مثل شما انقلابى هستم. شما در جبهه سوريه  

مى فعاليت  اسرائيل  ادعا  عليه  اين  به  اگر  الفتح.  در جبهه سازمان  من  كنيد و 
به دفتر ابوجهاد تلفن بزنيد تا هويت و شغلم برايتان مشخص   شك داريد لطفاً 

از سازمانخوبى مىشود.« من به هاى مبارز  دانستم كه حمايت رژيم سوريه 
مى احساس  هرگاه  و  بود  رژيم  آن  منافع  چهارچوب  در  يك  فلسطينى  كه  شد 



371 

 

فلسطينى بهعملكرد  ندارد  آنان  براى  مىها سودى  مخالفت  آن  با  كردند.  شدت 
فلسطينى كه  داشت  انتظار  از جمله  رژيم سوريه  كار خود و  همه جزئيات  ها 

 تماس با نيروها و افراد مبارز ديگر كشورها را به آن رژيم گزارش دهند.

و       ظلم  يك  جهانى  صهيونيسم  توسط  فلسطين  اشغال  كه  آنجا  از 
آيد.  شمار مىعدالتى آشكار است مبارزه با آن نيز محك درستى و عدالت بهبى

هاى بسيارى براى اينكه خود را طرفدار حق و عدالت نشان دهند با به  دولت
فلسطينىنمايش  با  لباس مقدسى بر تن خود مىگذاشتن رابطه  اين  ها  پوشاندند. 

مى كلاه  خود  براى  فلسطين  نمد  از  كه  نبود  رژيم سوريه  مسئله  تنها  ساخت. 
از حكومتفلسطين وسيله بهره هاى ضدمردمى و  ها و دولتبردارى بسيارى 

فرصت يا  و  كودتاچى  هر  هست.  و  بوده  كشورهاى  استبدادى  در  كه  طلبى 
انقلابى و پيشرو  آمد و هركس كه مىعربى و اسلامى روى كار مى خواست 

كرد. چند  هاى فلسطينى برقرار مىاى پرسروصدا با سازماننظر بيايد رابطهبه
افكار   فريب  براى  خوبى  تبليغاتى  فلسطينى، خوراك  معروف  با سران  عكس 

 كردند.وسيله خود را پشتيبان حق و عدالت معرفى مىعمومى بود. آنها بدين

بر       حاكم  شيادان  انبوه  با  ارتباط  در  فلسطين  جنبش  رهبران 
كشورهاى عربى و اسلامى، خوب آموخته بودند كه چگونه بندبازى كنند. آنها 

ها برخوردار باشند خود را از  كردند از امكانات اين رژيمضمن اينكه سعى مى
داشتند. به همين دليل  منجلاب وابستگى كه برايشان تهيه ديده بودند برحذر مى

پايتخت دفاتر نمايندگيشان در  بستن  هاى گوناگون يك چيز  رويداد بازكردن و 
اتفاق مى افتاد كه عرفات با آغوش باز در كشورى پذيرفته  عادى بود. بسيار 

كه سازمان آزاديبخش فلسطين )ساف( براى حفظ استقلال خود  شد و همينمى
مى نمىپافشارى  گردن  حكومتى  خواست  به  و  و  كرد  اتهام  چندين  با  نهاد، 

 شد. برچسب از سوى آن حكومت طرد مى

گويى  بودنم به مذاق رئيس بازداشتگاه خوش نيامد. با ركيكانقلابى    
به و  انداخت  بيرون  اتاق  از  برگردم.  مرا  سلولم  به  تا  سپرد  مأمورى  دست 

خواب عميقى فرو برد. صبح روز بعد با ديدن نور باريكى كه  خستگى مرا به
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اى از زيبايى طبيعت را  از روزنه بالاى ديوار به داخل سلول تابيده بود، جلوه
 در سلول تنگ و تاريك خود تماشا كردم. 

به       امنيت  سازمان  مأموران  كه  بود  گذشته  روز  از  ساعاتى 
بازداشتگاه آمدند و مرا به اداره مزبور بردند. مرد بلندقدى كه شب پيش او را  
با   عليك  و  بدون سلام  بود. وى  ايستاده  منتظر  اداره  در راهروى  بودم،  ديده 

لحظه بروم.  اتاقش  به  او  همراه  كه  خواست  من  از  تحقيرآميز  بعد  لحنى  اى 
به صحبت   شروع  بود،  لميده  اداره  رئيس  راحتى  صندلى  بر  او  كه  درحالى 

به را  نيرويش  تمام  ابومحمود  مىكرد.  و كار  من  ارتباط  جزييات  تا  برد 
خواست بداند كه اين ارتباط خصوصى است يا  ها را كشف كند. او مىفلسطينى

رابطه و  است  كدام  تشكيلات  آن  است،  تشكيلاتى  اگر  و  با  تشكيلاتى  اش 
ها در چه حدى است. براى پليس امنيتى سوريه هرگز خوشايند نبود  فلسطينى

ها تماس داشته  كه يك گروه خارجى، بدون اطلاع آنان در سوريه با فلسطينى
 باشد.

كنند.       بازرسى  را  همراهم  وسايل  تمام  داد  دستور  ابومحمود 
هاى  اى )كپسولهاى شيشهها قلابى نباشد و آن كپسولگفت: »دقت كنيد پولمى

تواند چاشنى مواد منفجره باشد!«. چند هزار مارك آلمان و فرانك  سيانور( مى
توانست معنى خاصى  فرانسه و پوند انگليسى همراه يك فرد خارجى، نيز مى

داشته باشد. جاسوسى جرمى است كه به هرقيافه و لباسى و هر تيتر و عنوانى  
كردن همه مخالفان رژيم بود  اى براى متهم آيد. در سوريه جاسوسى وسيلهمى

 چسبيد. و به راحتى به هركسى مى

داد جزئيات       دستور  او  به  و  خواند  فرا  معاون خود را  ابومحمود 
از   غير  برساند.  وى  اطلاع  به  كتباً  و  كند  بازپرسى  مرا  اشتغال  و  هويت 

احترام موارد  برخى  در  و  عادى  مأموران  ساير  رفتار  بود.  ابومحمود،  آميز 
شد اين بود كه با كدام گروه يا مؤسسه  ها مىترين سؤالى كه طى بازپرسىمهم 

فلسطينى و در چه آدرسى و با چه شخصى ارتباط دارم. من بعضى افراد را  
برنامه بخش  مىدر  فلسطين  آزاديبخش  سازمان  از  ريزى  بخش  اين  شناختم. 

پرداخت. در پاسخ بازپرس گفتم كه  جمله به فعاليت تبليغاتى و فرهنگى نيز مى
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ريزى ارتباط دارم. گذرنامه عراقى كه همراه داشتم ورود  من با بخش برنامه
خواست دليل  داد و بازپرس مىو خروج مكرر بين سوريه و لبنان را نشان مى

عنوان مربى آموزشى  وآمدى جداگانه توضيح داده شود. من گفتم كه بههر رفت
الفتح كار مى اينكه  كنم و رفتبراى  به  است. در پاسخ  ارتباط  اين  وآمدها در 

دهم؟ گفتم: »مواد منفجره.« با شنيدن »مواد منفجره« بازپرس  چه آموزش مى
به و  پريد  خود  جاى  دقيقهاز  رفت.  رئيس  اتاق  به  ابومحمود سرعت  بعد  اى 

مانند يك شكارچى حريصانه به سراغ شكارش دويد. به محض ورود به اتاق  
نقاشى يك عكس  او  تويى؟«  »اين  گفت:  و  انداخت  من  به  را  از  نگاهش  شده 

بود. عكس سياه گرفته  من  برابر  در  مرد را  يك  تفاوت  چهره  من  قيافه  با  قلم 
 تواند عكس من باشد؟«.فاحشى داشت. گفتم: »اين مى

بازپرسى در آن روز ظاهراً تمام شد و لختى در راهرو تنها ماندم     
اينكه يكى از مأموران با چند ساندويچ وارد شد. من يكى از ساندويچ هايى  تا 

گرسنگى   و  خريدم  بود،  خريده  بيرون  از  دوستانش  و  خود  براى  وى  كه  را 
غذايى را فرو نشاندم. ساعت سه بعدازظهر  ناشى از بيست و چهارساعت بى

ها  بود كه دو مأمور به سراغم آمدند و مرا با خود بردند. اين بار بخش خارجى
در اداره امنيت سياسى در انتظارم بود. پس از ورود به اين اداره معلوم شد  

خارجى بخش  رئيس  يككه  نيست.  آنجا  در  امنيت  ها  رئيس  اتاق  به  راست 
كوتاه مردى  شدم.  هدايت  لباس سياسى  با  بىقامت  پيشانى  و  تيره  و  هاى  مو 

شفاف پشت ميز بزرگى ايستاده بود و بدون اينكه توجهى به من داشته باشد از  
دستور مأمور همراهم بر نيمكتى كنار ديوار  كرد. بهپنجره بيرون را تماشا مى

نشستم، ناگهان رئيس رويش را برگرداند. شتابزده، همراه با نگرانى و لحنى  
خشن گفت: »چه چيزى يا چه كسى تو را به كشورهاى عربى كشانده است؟«  

 جواب من آسان بود. گفتم: »مسئله فلسطين.« 

به     عجول  خيلى  مىرئيس  به  نظر  كوتاهى  زمزمه  در  او  آمد. 
همكارانش فهماند كه ميهمانانش در منزل منتظر او هستند. او كه بازپرسى از  

دانست عجله داشت كارش را هرچه زودتر تمام  من را در حيطه كار خود نمى
پراند و هنوز جوابى نگرفته سؤال بعدى را مطرح  كند. شتابزده سؤالى را مى
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بيرون  مى اتاق  از  كه  درحالى  برخاست و  از جايش  كه  نگذشت  كرد. چيزى 
به  مى رسيد  در  دم  وقتى  پرسيد.  منفجره  مواد  با  كار  و  تدريس  درباره  رفت 

پيدا   ادامه  بايد  بازپرسى  كه  كرد  تأكيد  بود  ايستاده  كه سراپا گوش  زيردستش 
اى با خروج رئيس به پايان رسيد. من را دوباره  كند. اين ملاقات دو سه دقيقه

 به بازداشتگاه شب پيش و به سلولى مانند سلول قبلى برگرداندند. 

ها مجدداً به اداره پليس  صبح چهارشنبه همراه مأموران بخش هتل    
ها فرستاده شدم تا براساس دستور روز قبل، بازپرسى ادامه پيدا كند. اين  هتل

مى انجام  قبلى  بازپرسى  كمبودهاى  تكميل  براى  ظهر بازپرسى  هنگام  شد. 
ها در اداره امنيت سياسى تحويل داده شدم. وقتى مرا  دوباره به بخش خارجى

به اتاق مجللى در طبقه دوم بردند، هفت نفر دور ميز بزرگى نشسته بودند. در  
هتل بخش  رئيس  بود،  شده  خيره  من  به  كه  چشمانى  كه  ميان  معاونش  و  ها 

خود  طلايه شكار  به  افتخار  با  بودند  من  دستگيرى  و  بزرگ  كشف  آن  داران 
 نگريستند. مى

و       باادب  فردى  بود،  نشسته  ميز  صدر  در  كه  جلسه  اين  رئيس 
به مىمهربان  سؤالى  نظر  هركدام  جلسه  در  حاضر  افراد  و  رئيس  آمد. 

از  مى ايران، نيروهاى مخالف دولت و  كردند. سؤالات بيشتر پيرامون وضع 
زد. سپس چگونگى تماس من با سازمان الفتح مطرح  جمله جبهه ملى دور مى

ام و اكنون به يارى  كردهشد. من گفتم كه برعليه رژيم شاه در ايران فعاليت مى
چرده كه در كنارم نشسته بود با فارسى  ام. جوانى سياهمبارزان فلسطينى آمده

و  لهجه دارد  ايران  داخل  جريانات  درباره  خوبى  اطلاعات  كه  گفت  دارى 
مىگفته تأييد  مرا  موسى  هاى  بختيار،  سپهبد  اعظمى،  دكتر  درباره  وى  كند. 

صدر و حزب توده و بالاخره »جبهه آزاديبخش عربستان )خوزستان(« با من  
صحبت كرد. او اصرار داشت كه چگونگى رابطه نيروهاى مخالف شاه را با  

لهجه و  چهره  مانند  نيز  وى  اطلاعات  كند.  كشف  اين  عراق  از  حكايت  اش 
 داشت كه او اهل جنوب ايران است. 

ضررى دادم. وقتى رئيس  كننده و بىهاى قانعمن به سؤالاتش پاسخ    
جلسه روى رابطه ما با عراق پافشارى كرد من اين سؤال را مطرح كردم كه 
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باره  دهيد مبارزان ايرانى در كشورتان دفتر باز كنند. يكچرا شما اجازه نمى
همه آنهايى كه دور ميز نشسته بودند همصدا گفتند »خوش آمديد« بعد سؤال  
اينكه مبارزان ايرانى چقدر پشتوانه مردمى دارند مطرح شد و توصيه شد كه  
سرگرم   من  بگيريم.  تماس  بعث(  )حزب  »حزب«  با  دفتر،  بازكردن  براى 

كه صندلىگفت بودم  جنوبى  مرد  با  و  وگو  شد  خالى  ديگرى  از  پس  يكى  ها 
پچ بهصداى  اتاق  از راهرو پشت  اتاق  پچى  در  هنگام  همين  در  رسيد.  گوش 

فراخواند.  نيمه بود  من  با  حال صحبت  در  كه  را  »ناصر«  كسى  و  شد  باز 
ها مرا نيز به  لحظاتى در واهمه تنهايى سپرى شد تا اينكه مأموران بخش هتل

 بيرون فراخواندند و دقايقى بعد با لندرور به سويى راه افتاديم. 

عرب     و  ايران  جنوب  اهل  ناصر  كه  فهميدم  وى  بعدها  بود.  تبار 
به ايران  در  در  مدتى  عضويت  با  سپس  و  كرده  خدمت  ارتش  افسر  عنوان 

نام »جبهه آزاديبخش عربستان« از ارتش خارج شده بود. اين گروه  گروهى به
خواستار جداسازى خوزستان )عربستان( از ايران بود و از سوى كشورهاى  

پشتيبانى مى ايران  آزاديبخش عربستان« نيز مانند  عربى همسايه  شد. »جبهه 
خليج عربى،  كشورهاى  از  مىبسيارى  عربى  خليج  را  براى  فارس  و  ناميد 

اى  كرد. گروه نامبرده هرگز داراى آن پايگاه تودهجدايى آن از ايران تلاش مى
 و قدرت سياسى نبود كه جزو نيروهاى عمده ضدرژيم شاه به حساب آيد. 

نمك     و  نمناك  آجرهاى  با  دلگيرى  كوچك  را  زدهحياط  روحم  اش 
مى جسم آزار  مانند  بود  مانده  باقى  حياط  در  من  همراه  كه  مأمورى  داد. 

را  بى شومى  سكوت  دهد  پاسخ  سؤالى  به  اينكه  بدون  و  بود  ايستاده  روحى 
دانستم چرا دوباره به بازداشتگاه فرستاده شده بودم. از دو  داد. نمىنمايش مى

ساعت  مأمور همراهم كه به دفتر زندان رفته بودند، نيز خبرى نبود. پس از نيم
اونيفورم مأمور  يك  و  ناشناس  مرد  چهار  به  انتظار،  شدند.  حياط  وارد  دار 

تازه گروهبان  كنار  دستور  در  صف  يك  در  ناشناس  مردان  با  همراه  وارد، 
يك   همراه  و  رفت  زندان  راهرو  به  گروهبان  بعد  لحظاتى  ايستادم.  ديوار 
پايش   روى  زحمت  به  كه  رنجورى  و  لاغر  مرد  برگشت.  حياط  به  زندانى 
زندانى   اين  به  خطاب  گروهبان  زد.  تكيه  ما  مقابل  ديوار  به  بود  ايستاده 
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هايت را خوب باز كن و آن شخص را كه در بين اين  ديده گفت: »چشمشكنجه
كرد همچنان پنج نفر است پيدا كن تا آزاد شوى!«. مرد در حالى كه سعى مى

آمد چيزى  روى پاهايش ايستاده بماند با صداى ضعيفى كه گويى از ته چاه مى
آزاردهنده  از زندانى خواست كه بلند حرف  زمزمه كرد. گروهبان با لحن  اى 

به را  توانش  همه  زندانى  گروهبان  بزند.  گوش  به  را  تا صدايش  گرفت  كار 
اينها نيست. گروهبان   برساند. محتواى كلامش اين بود كه آن شخص در بين 
من را از صف بيرون كشيد و خطاب به زندانى گفت: »خوب اين شخص را  
گروهبان   گفته  كرد؟«.  فرار  و  گذاشت  را  بمب  كه  نبود  همين  كن.  برانداز 

اى را كه در جريان بود  درنگ معنى صحنهفكرى را در ذهنم زنده كرد. بى
درك كردم. با خود گفتم: »اين مرد زندانى سرايدار دستگيرشده سفارت مصر  

ها خوانده بودم وى پس از  در دمشق است.« براساس اخبارى كه در روزنامه
 گذارى بازداشت شده بود. حادثه بمبيك

حدود يك ماه پيش از آن دو بمب نيرومند در برابر سفارت مصر      
منفجر شده بود و سرايدار سفارت كه تنها شاهد اين حادثه بود و مدعى بود كه  

بمب عمليات  مرد  بود.  شده  دستگير  است،  ديده  فرار  حال  در  را  گذار 
گذارى سفارت مصر در دمشق توسط يك گروه فلسطينى مخالف سياست  بمب

ماه بعد از آن حادثه پليس سوريه شش نفر را  مصر انجام شده بود. حدود شش 
تن   5طى زدوخوردى مسلحانه در يك خانه مسكونى در دمشق دستگير كرد و  

اتهام بمب به  آنان  دار  از  )الَْمَرْجَه( به  گذارى، در ميدان مركزى شهر دمشق 
 آويخته شدند. 

شكنجه     آن  از  سرايدار  او  آزادشدن  كه  بود  پاسخى  گرو  در  گاه 
بمبمى كه  بود  اين  از  بهتر  چه  و  داد.  نكبت  آن  از  را  او  و  شود  پيدا  گذار 

تا   كرد  خم  من  سوى  به  را  خودش  زندانى  مرد  دهد.  نجات  شوم  سرنوشت 
برايم  قيافه شنيدنش  كه  كرد  زمزمه  چيزى  لب  زير  آنگاه  كند.  برانداز  را  ام 

دشوار بود. چهره گشاده گروهبان و كلماتى كه وى به زبان راند دلم را تيره و  
نبضم را تند كرد. گروهبان با عجله پرسيد پس همين بود؟ قبل از اينكه زندانى  

جواب و  رمق  كشيد  بيرون  از صف  را  ديگرى  مرد  گروهبان  كند  پيدا  دادن 
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حافظه كه  بدبخت  سرايدار  نبود؟«.  »اين  قيافهپرسيد  همچون  پريشان  اش  اش 
گذار بوده  گويد. وى با سر تأكيد كرد كه آن مرد هم بمب دانست چه مىبود نمى

است. بار اتهامم كمى سبك شد و گروهبان كه در بين دو انتخاب قرار گرفته  
بود دستش را بر شانه ديگرى در صف گذاشت و از سرايدار پرسيد: »درباره  

گويى؟« زندانى با ترديد سرى تكان داد و با تاخوردن پاهايى كه از  اين چه مى
اش به بدن  رمق افتاده بود پخش زمين شد. گروهبان درحالى كه با پوزه چكمه

مى زندانى  كشيك  نحيف  اتاق  به  مرا  كه  داد  دستور  زيردستانش  به  كوبيد 
 بازداشتگاه ببرند. 

به     عصبى  و  خسته  خيلى  آمد  كشيك  اتاق  به  گروهبان  نظر  وقتى 
رسيد. كنار ميزش خم شد و عكس خيالى را از كشو ميزش بيرون كشيد.  مى

ها نيز با من مقايسه شده بود. گروهبان نگاهى  همان عكسى كه در بخش هتل
مى عكس  دو  به  اين  بين  شباهتى  هيچ  اينكه  با  او  من.  به  نگاهى  و  انداخت 

اى!«  گذارى هم دست داشتهديد با صداى نامطمئنى گفت: »پس تو در بمبنمى
دروغ   به  چرا  هستيد  پيشرو  و  انقلابى  كه  هستيد  مدعى  كه  »شما  گفتم:  من 

مى متهم  را  مىكسى  خوب  او  مىكنيد.«  تاريكى  به  تيرى  كه  اندازد.  دانست 
بهلحظه تلفن  بعد  تلفناى  از  كه  مرا  و  درآمد  خاطره  هاى سرنوشتصدا  ساز 

گذارى روكردن مرا با شاهد بمبكننده نتيجه روبهبدى داشتم، نگران كرد. تلفن
 داد. پرسيد و گروهبان ترديد و دودلى سرايدار را توضيح مىمى

هتل     بخش  به  دوباره  مأمور  دو  بخش  همراه  رئيس  برگشتيم.  ها 
نيز  هتل معاونش  او و  بود.  ايستاده  ما  انتظار  در  ورودى  آستانه درب  در  ها 

سوى »فرع« )شعبه(  سوار لندرور شدند. ابومحمود به راننده دستور داد كه به
و رنگ كهنه  ساختمان  مقابل  در  دقيقه  چند  از  پس  توقف  براند.  آجرى  باخته 

كرديم. ابومحمود و معاونش وارد ساختمان شدند. لختى بعد كه برگشتند همه  
ماشين  به  ابومحمود  وقتى  داشتند.  همراه  بودند  گرفته  من  از  كه  را  وسائلى 

دست من سپرد و اتومبيل به حركت درآمد. به نظر  برگشت كيف وسايل را به
بردارى و كپى شده بود. چند لحظه بعد رسيد كه همه وسائلم و مدارك نمونهمى
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ابومحمود از ما جدا شد و من همراه معاونش به جايى بنام »ضابِطَه الفَدائيه«  
 فرستاده شدم.

اين اداره در ساختمانى سفيد و مجلل، در خيابانى تميز و پردرخت      
منطقه در  مرفهو  خياباناى  تعداد  دمشق  در  داشت.  قرار  اين نشين  كه  هايى 

دوره و  گدا  باشد و  تميز  پلهچنين  از  بود.  نادر  بسيار  نباشد،  آن  در  هاى  گرد 
مرمر ساختمان بالا رفتيم. پس از عبور از اتاق انتظار در برابر ميز بزرگى  
كه نيمى از يك اتاق زيبا را پر كرده بود روى يك صندلى نشستم. »رياض«  

تر از آش بود. وى  آمد، چون كاسه داغنظر مىكاره اين اداره بهمردى كه همه
به من  كه  شنيد  اينكه  از  امنيتى  پس  نيروى  توسط  فلسطينى  فدايى  يك  عنوان 

آورده   آنجا  الفتح به  اكنون براى تحويل به  سوريه دستگير و بازجويى شده و 
شده بودم. گفت: »او كه اشياء ممنوعه داشته بايد محاكمه و مجازات شود. او  
را ببريد دادگسترى، هروقت كارش از نظر قانون تمام شد بياوريدش اينجا تا  

مربوطه سازمان  به  را  او  جرمى ما  كه  »من  گفتم:  من  دهيم.«  تحويل  اش 
ام كه محاكمه شوم.« سروان رياض بدون اينكه لازم بداند به حرف من  نكرده 

گوش كند روى حرفش آنقدر ايستادگى كرد تا نظرش را به مأموران همراهم 
 قبولاند و مرا دوباره به زندان برگرداندند. 

بهضابطه     كه  بود  انتظامى  اداره  يك  بين  الفدائيه  رابط  عنوان 
مىسازمان كار  انتظامى سورى  نيروهاى  و  فلسطينى  اين  هاى  كاركنان  كرد. 

در خدمت  فلسطينى و بعضى سورى بودند و عملكرد آن صرفاً  اداره برخى 
 رژيم سوريه بود. 

ها بردند  ساعت هفت بعدازظهر دوباره مرا از زندان به بخش هتل    
يك آنجا  از  به ضابطهو  ديگر  يك  بار   كه  آن  تا شايد رئيس  فرستادند  الفدائيه 

سرگرد سورى بود بتواند تصميمى بگيرد. در مراجعه قبلى اين جناب تشريف  
هاى  نداشت. دوباره به آن ساختمان مجلل برگشتيم. هوا تاريك شده بود و چراغ

زبان كه متوجه بازگشت ما  كرد. رياض شيرينپرنورى ساختمان را روشن مى
با رئيسش روبه اجازه دهد ما  اينكه  اتاق وى  شده بود بدون  رو شويم خود به 

رفت، نظر قبلى خود را به او قبولاند وخبرش را براى ما آورد. نتيجه همان  
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ها بازگردانده شدم. اين  بود كه خود گفته بود. خسته و بلاتكليف به بخش هتل
مى نداشت،  كارى  من  با  ديگر  كه  هرچه سريعبخش  از سر  خواست  مرا  تر 

به   و  كرده  دراز  ميزش  را روى  پاهايش  مغرورانه  ابومحمود  كند.  باز  خود 
شدن از  زد تا راهى براى خلاصكرد و چك و چانه مىجاهاى مختلف تلفن مى

 شر من پيدا كند. سرانجام بنا شد مرا به جايى تحويل دهد. 

رنگ كه ابومحمود اى طلايىهمراه دو مأمور در فولكس قورباغه    
از خيابانآن را مى گرفتم و  منطقهراند جاى  در  گذشتيم.  مختلفى  كه  هاى  اى 

سفارت مصر در آن قرار داشت سرعت ماشين كاهش يافت و وقتى از جلو  
مى مصر  اين  سفارت  تو  »حمدان!  گفت:  من  به  خطاب  ابومحمود  گذشتيم 

دانستم كه در  شناسى؟« گفتم: »عجب خيابان قشنگى است، نمىخيابان را مى
تاريكى   به  او  كه  تيرى  آخرين  دارد.«  وجود  زيبايى  اين  به  خيابانى  دمشق 
به طرف   فشرد و راه را  گاز را  پدال  او  نخورد،  نشانى  هيچ  به  بود  انداخته 

  -ستاد ارتش ادامه داد. اتومبيل پس از طى مسيرى در آستانه شاهراه دمشق  
ابومحمود در   ارتش متوقف شد.  اركان  اداره  بيروت در برابر پست نگهبانى 
سرگرد   با  كه  گفت  بود  پرسيده  را  ما  هويت  كه  نگهبان  گروهبان  به  پاسخ 
»حامد« قرار ملاقات دارد. دژبان به جايى تلفن زد و سپس در ورودى را به  

هاى سرو باغ ايستاد و ابومحمود  روى ما گشود. اتومبيل در سايه سياه درخت
هاى ساختمان زيباى ستاد ارتش بالا  پياده شد. او با حركتى ناهماهنگ از پله

 رفت و از ديدرس ما دور شد. 

سوى ما آمد و دستور داد  اى گذشته بود كه يك دژبان بهبيست دقيقه    
هاى بزرگى بر مسير ما  كه مرا به داخل ساختمان ببرند. درحالى كه نورافكن

دانستم اين اداره به  برد. نمىسر مىپاشيد ذهن من در تاريكى مطلق بهنور مى
آن بزرگى با من، انسان به اين كوچكى چه كار دارد. از كنار دژبانى كه در  

اى ايستاده بود گذشتيم و وارد راهروى درازى شديم.  ها چون مجسمهبالاى پله
مصرف   به  ساختمان  اين  در  دمشق  تاريك  شهر  برق  نيروى  همه  گويى 

مىمى را  راهروها چشم  نور  لباس رسيد.  با  من  و  آزرد.  سر  و  عاريتى  هاى 
وضع ژوليده و نيز دو مأمور همراهم، موجودى تماشايى شده بودم. هركس  
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اتاقى در سمت  در اين راهرو بود با كنجكاوى مرا برانداز مى كرد. در كنار 
اتاق به از داخل  ابومحمود  ايستاديم. صداى خنده  رسيد.  گوش مىچپ راهرو 

يك   داشت.  سخن  داد  خود  همكاران  براى  بود  كرده  كه  شكارى  درباره  او 
معنى نگاه  و  آمد  بيرون  اتاق  از  ارتش  جاسوسى  اداره  من  مأمور  به  دارى 

دو  با  همراه  بود  ايستاده  آن سوى راهرو  در  كه  برگشت. جوانكى  انداخت و 
زدن، به همراهانش گفت: »بار اول  نفر ديگر به من نزديك شد و براى بلوف

شناسم او بارها به دام افتاده  كشد. من او را مىنيست كه اين كارش به اينجا مى
ساعتى از انتظار در راهرو گذشته بود كه ابومحمود و مأمورانش  است.« نيم

اعتنا از كنارم گذشتند و از ساختمان بيرون رفتند و دقايقى بعد من به داخل  بى
 اتاق خوانده شدم.

در       كه  مرا  پرونده  بعد  و  كرد  سؤالاتى  ارتش  جاسوسى  سرگرد 
 دستش بود بست و از اتاق خارج شديم. 

بود مى     نامعلوم  برايم  كه  به جايى  ما را  ارتش  لندرور  برد. جيپ 
تاريكى شب خيابان پردرخت،  در  خيابانى  در  پيمود و سپس  متعددى را  هاى 
كم يك چراغ  پلهدر سايه  از  همراه سرگرد  كرد.  توقف  ساختمان  سو  يك  هاى 

پائين رفتيم. سرگرد به نگهبانى كه در تاريكى ايستاده بود خود را معرفى كرد 
آورده مجرم  »يك  گفت:  هستم.«  و  ميهمان  يك  نيستم  »مجرم  گفتم:  من  ام.« 

تكرار كرد. وارد ساختمان كوچكى شديم.   سرگرد نيشخندى زد و حرف مرا 
داد.   سرگرد مرا به جوانى كه پشت يك ميز كهنه و خالى نشسته بود تحويل 
در   غرق  كه  مردى  سر  پشت  در  ما  كرد.  هدايت  بالا  طبقه  به  مرا  جوان 

 بازى بود ايستاديم. ورق

زندانى       به  را  او  حواس  تا  زد  رئيسش  شانه  به  دستش  با  جوان 
گفت:  تازه جوان  به  كرد.  حل  را  مسئله  دستپاچگى  با  رئيس  كند.  جلب  وارد 

او را به زندان بفرست.« درحالى كه در   بايگانى كن و  دارد  »هرچه همراه 
دنياى   آنها در  ادامه داشت.  به گرمى  انتظار ماشين زندان بودم بازى پاسور 

 خودشان بودند و من در دنيايى ديگر. 
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به     كه  ارتش  جيپ  يك  عقب  در  زندان  از  مأمورى  سرعت  كنار 
مىخيابان طى  را  شهر  تاريك  خود  هاى  نامعلوم  سرگذشت  تماشاى  به  كرد 

نشسته بودم. وقتى ماشين در خيابان باريكى توقف كرد مردى كه در تاريكى  
كنار ديوار ايستاده بود و يك كلاشينكف در دست داشت جلو آمد و هويت ما را  

پله از  پلكان  پرسيد.  انتهاى  پائين رفتم. در  هاى تاريك و مارپيچ يك ساختمان 
مقابل،   اتاق  در  كرد.  رخنه  تاريكى  به  ضعيفى  نور  و  شد  باز  آهنى  در  يك 

مرد پف يك  به راهرو كوچكى  تراشيدهمشرف  ته  از  با سرى  شده پشت  كرده 
به مسلسل  جوان  بود.  نشسته  سبيلميز  با  دريده  دست  و چشمانى  آويخته  هاى 

آلودى به من انداخت و با خشونت گفت »اينجا بايست.« به دستور او  نگاه خشم
تحويل از  پس  همراهانم  ايستادم.  در  بيرون  كنار  اتاق  از  خود  زندانى  دادن 

 رفتند.

طورى كه براى چندلحظه  پسرك ناگهان مرا به وسط اتاق كشيد به    
تعادلم را از دست دادم. او درحالى كه اسلحه سنگينش را در دست داشت، با  
دست ديگر عينكم را برداشت و به طرف ميزى كه كنار اتاق بود پرت كرد.  
از   سرشار  و  خاص  ولعى  با  جوانك  داد.  انجام  نيز  كلاهم  با  را  كار  همين 

هايم را درآوردم تا  دستور او لباس وارد افتاده بود. بهغرور به جان زندانى تازه
را   ما  و  بود  نشسته  ميز  پشت  كه  مردى  سرانجام  شود.  انجام  بدنى  بازرسى 

مى به  تماشا  نگاهى  زندان  مدير  خواند.  پيش  به  مرا  و  درآمد  صدا  به  كرد، 
ام انداخت و گفت: »اين مثل سيتيزن است«، گفتم: »خود سيتيزن  ساعت مچى

است« مدير گفت: »مگر سواد دارى؟« گفتم: »كم سواد ندارم خيلى دارم.«  
ببين!«   با پوزخند گفت: »لاف در غربت را  انداخت و  او نگاهى به رفيقش 

 وقتى ساعت را از مچم باز كردم پنج دقيقه از ده شب گذشته بود. 

اتاق بيرون رفتم. دريچهبا مأمور مسلسل به     از  آهنى را  دست  اى 
ها و كنار در ورودى بود باز كرد. تعدادى تشك در انبارى كوچك  كه زير پله

تشك از  دوتا  مأمور  دستور  به  بود.  انباشته  هم  و  روى  كشيدم  بيرون  را  ها 
خودم در جايى كه باز شده بود چمباتمه زدم. وقتى مأمور در را بست من به  

بوى  داخل تشك و  تنگى جا  فرو رفتم. سرما،  بود  پر شده  از علوفه  كه  هايى 
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گرفتن از  شدت سرد بود و فاصلهها آزاردهنده بود. در آهنى سلول بهتعفن تشك
افزود. ساعاتى در سكوتى مرگبار سپرى شد تا اينكه درب  آن به تنگى جا مى

به زياد  سروصداى  با  سلول  نعره فلزى  درآمد.  زندانى  لرزه  يك  جانكاه  هاى 
نگهبان فحش مى  لگدهاى  در زير  مردى  درهم شكست.  له  سكوت را  و  شنيد 

فلسطينىمى داد و رهبران ساف را به ناسزا  ها فحش مىشد. نگهبان به همه 
فرياد مى او  بود.  فلسطينى  يك  آن شب  قربانى  كه  بود  معلوم  بود.  زد:  گرفته 

ايد يك كارد بدهيد تا شكمم را  »چهل روز مرا در اين دخمه زنده به گور كرده
هايم را باز  پاره كنم و بميرم. يك طناب بدهيد تا خودم را دار بزنم. لااقل دست

 هاى دردناك داشت.كنيد تا خودم را خفه كنم!« صدا حكايت از شكنجه

دانستم كه در  بعد از مدتى حساب زمان از دستم خارج بود و نمى    
وآمد گهگاه نشان اين بود كه صبح روز بعد  ام. صداى رفتكجاى زمان ايستاده

)پنجشنبه( فرا رسيده است. بارها به در آهنى كوبيدم تا شايد به دستشويى بروم  
اما هرگز جوابى نشنيدم. سرانجام صداى ناهنجارى كه از كوبيدن بر در آهنى  

هايى كه سخت بر  سوى سلول كشيد. صداى چكمهبرخاسته بود مأمورى را به
مى كوبيده  فحش زمين  با  همراه  نشانهشد  او  ركيك  و  هاى  خشونت  از  اى 

به را  آهنى  در  سرباز  محكم  لگد  اينكه  از  پس  بود.  نگهبان  صدا  عصبانيت 
زدن چند ساعته عضلاتم را از رمق انداخته بود.  درآورد، در باز شد. چمباتمه

كم چراغ  نور  زير  دنبال  در  آرامى  به  داد  نشان  نگهبان  كه  را  راهى  سويى 
را   زندان  دستشويى  تا  داد  دستور  نگهبان  سلول،  به  بازگشت  از  قبل  كردم. 

 نظافت كنم. سرپيچى از اين دستور به خشونت او افزود. 

چندساعت بعد در سلول باز شد و مرا به اتاق رئيس زندان بردند.      
ريشى بور به ميز رئيس  ساعت هشت بعدازظهر بود. مردى سفيدپوست با ته

ام تكيه داده بود. او خود را »ابوسليم« معرفى كرد و پرسيد چرا بازداشت شده
به بازداشتگاه  در  كه  است  روز  چند  مىو  مىسر  وانمود  او  از  برم.  كه  كرد 

انجام   زبردستى  با  كه  او  بازپرسى  ندارد.  اطلاعى  بود  گذشته  من  بر  آنچه 
شد دوستانه بود. من جريان دستگيرى را گفتم و گفتم كه از علت دستگيريم  مى
برگهبى روى  از  را  خود  سؤالات  او  هستم.  »پرسشنامه  اطلاع  عنوان  با  اى 
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نوشت. آخرين سؤال اين بود كه  هاى مرا در آن مىخواند و جوابسرى«، مى
شناسند. من ابوجهاد و مجيد را كه مسئول  چه كسانى مرا در شام )دمشق( مى

دفتر وى بود نام بردم. ابوسليم قول داد كه همان شب با دفتر سازمان الفتح در  
تر فراهم كند. ابوسليم كه به  دمشق تماس بگيرد تا امكان آزاديم را هرچه سريع

رفتار وقيحانه زندانبانان با زندانيان واقف بود به رئيس زندان سفارش كرد كه 
 گيرى نكند. در مورد من زياد سخت

آن شب را نيز در انتظار آزادشدن در همان سلول گذراندم. يكشنبه      
ژانويه مرا به اتاق رئيس زندان    ۲۷خبرى مطلق گذشت. صبح دوشنبه  در بى

ابوسليم   مستعار  اسم  با  بازپرس  مرد  بود.  يازده صبح  بار ساعت  اين  بردند. 
ها و برخى از وسايل را كه  تر در اتاق ايستاده بودند. پولهمراه دو نفر جوان

هاى سيانور  هنگام بازداشت گرفته بودند به من پس دادند. ابوسليم گفت قرص
نمى داده  ممنوعيت پس  پولبه علت  مورد  در  آنگاه  گفت: »پولشود.  هاى ها 

اين پولحساب مىخارجى شما قاچاق به از نظر مأموران  آيد، زيرا ورود  ها 
ها  گمرك در مرز، نگذشته است. اما از آنجا كه شما براى ما عزيز هستيد پول

 گردانيم.« را به شما برمى

وقتى با ابوسليم و سه همراهش در يك جيپ ارتشى نشستيم و از      
الفتح، آزادشدن مرا به   بازداشتگاه دور شديم وى گفت كه طى تماسى با دفتر 
ابوعمار سعد، مسئول دفتر ياسرعرفات در دمشق، خبر داده است. دقايقى بعد 

وسه كه دفتر مركزى الفتح در دمشق بود، از جيپ پياده  در مقابل دفتر بيست
به   را  بازداشتم  خبر  هرگز  سوريه  امنيتى  مأموران  كه  شد  معلوم  بعداً  شدم. 

فلسطينى تماس اطلاع  از  پس  بودند.  نرسانده  با  ها  ابوجهاد  دفتر  مكرر  هاى 
مركز پليس سياسى سوريه، مقامات امنيتى تأييد كرده بودند كه يك ايرانى در  

 بازداشت آنها است، بدون اينكه هويت و علت بازداشت آن فرد را فاش كنند.

بازداشت من در سوريه چشمه كوچكى از عملكرد پليس سياسى آن      
 هاى مبارز فلسطينى بود. كشور در پيگرد وابستگان به سازمان

 

 اى در بغداد فاجعه
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جريان هواپيماربايى از دبى به بغداد، ما را با نيروهاى ايرانى ضد   
افرادى   رژيم شاه و نيز مسئولان فلسطينى در بغداد، آشنا كرده بود. حضور 

عراقى اعتماد  مورد  كه  ملى  جبهه  در  از  تبليغاتى  امكانات  گرفتن  بودند،  ها 
كرد. ما نيز از طريق اين افراد، به امكانات مزبور دست  عراق را ميسر مى

گذرنامه   تعدادى  و  گرفت  قرار  ما  اختيار  در  راديويى  فرستنده  يك  يافتيم. 
معتبر   شناسايى  وكارت  گذرنامه  فاقد  كه  سازمان  از  افرادى  براى  عراقى 

 بودند، صادر شد. 

عراق به خاطر نزديكى به ايران و نيز به علت اختلافاتى كه بين      
فعاليت   و  آموزش  براى  مناسبى  محيط  داشت،  وجود  شاه  رژيم  و  كشور  آن 

به مىتبليغاتى  بود،  شمار  بغداد  در  الفتح  سازمان  نماينده  كه  ابونضال  رفت. 
تمايل به همكارى با ما را، از هنگام جريان هواپيماربايى، نشان داده بود. يك  
خانه گروهى در بغداد اجاره كرده بوديم تا افرادى كه در رابطه با راديو و يا  

 رفتند، در اين خانه زندگى كنند.براى آموزش به بغداد مى

حسين خوشرو و مرتضى خاموشى كه مدتى گويندگى در راديو را      
بيش    1353بردند. تابستان  سر مىعهده داشتند، بيش از ديگران در عراق بهبه

از ده نفر از افراد سازمان، بدون اينكه با هويت واقعى يكديگر آشنا باشند، در  
افراد، محسن فاضل بود، كه بهسر مىبغداد به اين  از جمله  از  بردند.  تازگى 

بود، جزو   ايران  در  كه  هنگامى  تا  فاضل  بود.  فرستاده شده  به خارج  ايران 
ها و تغييرات داخلى  رفت. وى در جريان تصفيهشمار مىمسئولان سازمان به

خاطر مسائل شخصى كه داشت، به خارج منتقل شده بود. محمد يقينى و  و به
حسين روحانى نيز در بغداد بودند. روحانى كه در آن هنگام مسئوليت بخش  

به را  سازمان  كشور  از  نيز  خارج  را  سازمان  آموزشى  امور  داشت،  عهده 
 كرد. اداره مى

مردادماه       اواسط  اعضا1353در  از  يكى  در،  سازمان    ی 
هودشتيان(داخل دوره  )مرتضی  يك  گذراندن  براى  »حميد«  مستعار  نام  با   ،

آموزش نظامى و تكنيكى به خارج فرستاده شد. حميد با گذرنامه رسمى خود  
به لندن آمد و از آنجا با يك گذرنامه جعلى، به بغداد رفت. در بغداد تعدادى از  
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چريك به  متعلق  پايگاه  يك  در  گروه،  مىافراد  آموزش  فلسطينى،  ديدند.  هاى 
نوزده بهحميد  كه  بهساله  ايران  در  بود،  پيوسته  سازمان  به  علنى  تازگى  طور 
 كرد و تجربه تشكيلاتى چندانى نداشت.زندگى مى

نمى     برخوردهاى  چيزى  در  او  تشكيلاتى  ضعف  كه  گذرد 
مىروزانه بروز  ناديدهاش  با  او  معيارهاى كند.  و  اصول  از  برخى  گرفتن 

زندگى سياسى و تشكيلاتى، نوعى بيگانگى با تشكيلات و كار گروهى را به  
مى بهنمايش  به  گذارد.  كه  را  فلسطينى  رزمندگان خردسال  مثال، وى  عنوان 

»پشكل«   طنز  زبان  با  بودند،  گذاشته  نام  شير(«  )بچه  »شِبْل  را  آنها  عربى 
بازنمىمى شوخى  اين  از  را  او  نيز  اطرافيانش  يادآورى  و  در  نامد  او  دارد. 

را   امنيتى  اصول  و  متقابل  احترام  رعايت  نيز  تشكيلاتى  ياران  با  ارتباط 
از اطرافيانش  كرد. برخوردهاى حميد بهنمى تدريج نوعى سوءظن در برخى 

 انگيزد. برمى

در شرايطى كه يك سازمان كوچك به مبارزه با يك دستگاه عظيم      
اشتباه براى  جايى  است،  برخاسته  سركوبگر  و  فاجعه  نظامى  نيست.  كردن 

شهريور  دستگيرى گسترده  سياسى  135۰هاى  فرد  يك  به  نابجا  اعتماد  از   ،
عنوان »مبارز« در زندان بود، سرچشمه گرفت. اين فرد كه  قديمى كه قبلاً به

به   سازمان،  عضو  يك  با  را  خود  ارتباط  فقط  درآمد،  آب  از  ساواك  مزدور 
توانست لو بدهد. افشاى  ساواك اطلاع داده بود و اين تنها چيزى بود كه او مى

هاى ها نفر از ياران ما را به جوخه اعدام سپرد و يا به زندانهمين ارتباط، ده
دشمن  دام  به  كامل،  نابودى  مرز  تا  را  سازمان  و  كرد  گرفتار  درازمدت 

 انداخت. 

هاى پنهانى و ارتباطات محتاطانه و  شيوه زندگى مخفى، مسافرت    
اى ديگر، فعاليت زيرزمينى كه در اين نوشته بيان شده است، همه به  به گفته

درامان تلخ  خاطر  سرگذشت  بود.  ساواك  ضربه  و  نفوذ  از  سازمان  داشتن 
هاى ساواك  ها و مرگ بسيارى از ياران تشكيلاتى در زير شكنجهدربندنشسته

يا در برابر جوخه آن دست  و  اعدام، گواه بر دشوارى كارى بود كه به  هاى 
بينى اعضاى سازمان در هنگام عضوگيرى افراد  زده بوديم. تنها دقت و ژرف
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بيرونى،   يا  و  درونى  ارتباطات  در  سازمان  اعضاى  هوشيارى  نيز  و 
 توانست خطر نفوذ دشمن و رديابى از تشكيلات را كاهش دهد.مى

آن     سازمان  امنيتى  مرزهاى  ذهنى،  شرايط  چنين  و  با  قدر ظريف 
ارتباطات روزانه، محك   در  كلمات  اداى  كه رفتار و حتى  بود  مشخص شده 

مىمى ارزيابى  و  يكخورد  از  كه  فاضل  محسن  سختشد.  با  هاى گيرىسو 
به فرصتى  ديگر  از سوى  و  بود  گرفته  خو  كشور،  داخل  در  دست  تشكيلات 

آورده بود تا توان تشكيلاتى خود را به رقيبانش در خارج از كشور نشان دهد،  
گيرد. او سوءظن شديد خود را نسبت  عهده مىوظيفه بررسى وضع حميد را به

مى توجيه  نيز  ديگران  براى  حميد  اعضاى  به  از  كه  شد  اين  بر  تصميم  كند. 
داخل كشور، كسانى كه حميد را برگزيده و به خارج فرستاده بودند، اطلاعات  
بيشترى در مورد حميد كسب شود. با »مصباح«، رابط سازمان در لندن نيز  

 تر باشد. تر و صحيحتماس گرفته شد تا اين اطلاعات عميق

انتظار اطلاعات بيشترى از داخل بماند، با       اينكه در  فاضل بدون 
به  واقعى حميد دست  بررسى وضع  براى  شود.  كار مىتوافق حسين روحانى 

افتد كه در باور خود  وى طى فرصتى كوتاه، چنان در سوءظن خود فرو مى
گرفتن  شناسد و براى اعترافحميد را فرستاده ساواك و عضو نفوذى رژيم مى

كند و  گذارد و حتى به شكنجه نيز مبادرت مىاز حميد، او را تحت فشار مى
 گيرد.در اين كار از محمد يقينى هم كمك مى

غم     خبر  پائيزى،  روز  يك  به  عصر  لبنان  در  حميد،  مرگ  انگيز 
كشته رسيد.  تشكيلات، گوشم  اعضاى  توسط  هم  آن  شكنجه،  زير  او  شدن 

پا  فاجعه خود  سوءظن  در  برخى  هنوز  حميد،  مرگ  از  بعد  بود.  دردناك  اى 
گرفت.  مى قرار  بررسى  مورد  دقيقاً  داشت  همراه  حميد  كه  وسائلى  فشردند. 

حساب و غيره كه او از ايران با خود آورده بود،  چيزهايى مثل ساعت، ماشين
با ما همكارى داشت، بررسى   آن هنگام  توسط دكتر مصطفى چمران كه در 

دست نيامد. بعدها شد و هيچ وسيله يا مدركى كه نشانى از جاسوسى باشد، به
معلوم شد كه حميد كاملاً مورد شناخت و اعتماد تشكيلات در داخل كشور بوده  

 است. 
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 لبناندر اوضاع سياسى و اجتماعى  
( و تشكيل يك دولت  1۹41پس از خروج لبنان از قيموميت فرانسه ) 

( كشور  اين  در  بين  1۹44جمهورى  اجتماعى  امتيازات  و  سياسى  قدرت   ،)
اين تقسيمطايفه هاى ترين پستبندى مهمهاى مختلف سه مذهب تقسيم شد. در 

سياسى و نظامى اول به مسيحيان و سپس به ترتيب به مسلمانان سنى و شيعه  
رياست پست  شد.  تصميمسپرده  و  سياسى  مقام  بالاترين  كه  گيرى جمهورى 

مقام   شد.  مسيحيان  آن  از  نظامى،  نيروهاى  فرماندهى  همچنين  و  است 
وزيرى به سنيّان و رياست مجلس به شيعيان واگذار گرديد. از آن زمان  نخست
هاى كشورى و لشگرى به ترتيب  هاى مجلس نمايندگان و نيز همه پستكرسى

 شود.برده در بالا تقسيم مىامتياز، بين سه فرقه نام

قانون،       بود،  مسلمانان  از  كمتر  مسيحيان  شمار  اينكه  به  توجه  با 
مسلمانان را به دو بخش شيعه و سنى تقسيم كرد و در بين سه گروه مذهبى  

شمار آورد  مسيحى، شيعه و سنى، تعداد مسيحيان را بيش از دو گروه ديگر به
جالب   شد.  سپرده  مسيحيان  به  كشور  رهبرى  قدرت  دليل  همين  به  ظاهراً  و 

از تقسيم قدرت به صورت فوق، انجام سرشمارى عمومى  توجه است كه پس 
در اين كشور ممنوع شد زيرا در صورت انجام سرشمارى، شايعه اينكه تعداد  

 رسيد. مسيحيان آن كشور از تعداد شيعيان نيز كمتر است، به اثبات مى

ارتباط       از طريق وسايل  اجتماعى  لبنان، رويدادهاى سياسى و  در 
رسيد. گرچه سانسور وجود نداشت اما بدين  پرده به اطلاع مردم مى جمعى، بى

معنا نبود كه نيروى حاكم در آن كشور، به دموكراسى اعتقاد داشت و آزادى  
مى محترم  دستهرا  همه  فرقهبندىشمرد.  داراى  هاى  لبنان،  در  مذهبى  و  اى 

چنان قدرتى بودند كه سركوب آنان توسط نيروهاى رقيب اممكن بود. از اين  
رو اين نيروها به سازش با يكديگر تن داده و قدرت سياسى را بين خود تقسيم  

به اما  بود،  ناعادلانه  قدرت  تقسيم  اين  گرچه  بودند.  نمايندگان كرده  هرحال، 
ادارى و سازمانهاى گوناگون كم و بيش در همه بافتجناح هاى دولتى  هاى 
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مى نيرويى  اگر  داشتند.  نيروى  حضور  كند،  كتمان  را  موضوعى  خواست 
 كرد. مخالفش آن را علنى مى

رسيد با روح دموكراسى كه ناشى  نظر مىآنچه در لبنان آزادى به    
از رشد فكرى جامعه است، فاصله بسيار داشت. در جوامع آزاد و دموكرات،  

منظور رعايت آزادى و حقوق همه  قوانين توسط نمايندگان اكثريت مردم و به
مى تدوين  در  مردم  قانون  انجام  پاسدار  مردم  نمايندگى  به  نيز  دولت  شود. 

كه   قواعدى  از  بود  عبارت  لبنان  جامعه  بر  حاكم  قوانين  اما  است.  جامعه 
لواى   در  تا  بودند  كرده  تجويز  لبنان  ترك  هنگام  به  فرانسوى  استعمارگران 

ها داده شود. هر قبيله،  حاكميت مسيحيان امتيازاتى نيز به ساير مذاهب و فرقه
لبنان يك تشكيلات خودمختار   از  فرقه مذهبى و حتى گروه سياسى در بخشى 

مى بينشى،  و  تفكر  هر  پيروان  دليل  همين  به  سراغ  داشت.  به  توانستند 
هاى خود بروند، از كمك آنان برخوردار شوند، و محل امنى براى خود  سنخهم 

از يكدست اسرائيل  در چنين جوى كشورهاى غربى و  كنند.  آنچه  وپا  و  سو 
رژيم با  همراه  ديگر،  سوى  از  داشت  نام  شرق  هركدام بلوك  وابسته،  هاى 

 بردارى كنند. دادند تا در هنگام لازم از آن بهرهگروهى را در لبنان يارى مى

بهل      خاورميانه  آزاد  دروازه  مىبنان،  ثروت  شمار  آزمندان  رفت. 
مى انجام  آنجا  در  كه  زدوبندهايى  با  گوشه  نفت،  هر  به  را  خود  راه  دادند، 

انبانخاورميانه مى نفتى  بزرگ  دزدان  در  گشودند.  پول خود را   از  پر  هاى 
هاى پرقدرتى شده بود كه با  ها سرمايه بانكگذاشتند. اين پوللبنان بر زمين مى

مى خود  پولى  خاورميانه  سياست  از  نقطه  هر  در  را  سياسى  اهرم  توانست 
سويس  به به  كه  لبنان  بخشد.  تحقق  پولى  قدرتمندان  اهداف  به  و  اندازد  كار 

توطئه مركز  هم  و  بود  آسيا  بانك  هم  داشت،  هم  خاورميانه شهرت  آن و  هاى 
طرح كه  بود  اينجا  در  دنيا.  كشورهاى  همه  جاسوسى  براى  لانه  توطئه  هاى 

خورده و فرارى نيز  گر شكستگرفت و هر توطئهخاورميانه و آسيا شكل مى
گسترد. لبنان براى نيروهاى انقلابى نيز جايگاه  بستر امن خود را در آنجا مى

توانست گروهى همرنگ خود در  بسيار ثمربخشى بود. هر نيروى سياسى مى
 جايى از لبنان پيدا كند و با اتكا به آن نيرو، پايگاهى در آنجا داير سازد. 
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مدرن      ارتباطى  كه وسايل  بود  باعث شده  بانكى،  اقتصاد شكوفاى 
ايجاب   امكانات  اين  باشد.  در خاورميانه  ديگرى  از هر كشور  بيش  لبنان  در 

كرد كه همه نيروهاى رسمى يا غيررسمى در دنيا، فرد يا افرادى را براى  مى
لبنان گسيل دارند. بدين لبنان مهم حفظ و گسترش منافع خود، به  ترين  ترتيب، 

به خاورميانه  در  ارتباطى  مىمركز  هر  شمار  از  نيرويى  هر  با  تماس  رفت. 
نمود. كافى بود فقط به لبنان سفر كنى تا  پذير مىرنگ سياسى، در لبنان امكان

 با نمايندگان همه دنيا مراوده داشته باشى. 

  

 مقاومت فلسطين در لبنان 
حومه    از  مختلفى  نقاط  در  آواره  فلسطينى  هزار  دويست  از  بيش 

لبنان زندگى مى از  شهرهاى بزرگ  نام داشت  اردوگاه  مراكز كه  اين  كردند. 
بهآلونك گاه  و  حلبى  و  مقوايى  كلبههاى  از  مىندرت  تشكيل  آجرى  شد.  هاى 

هاى فلسطينى فاقد هرگونه خدمات شهرى بود. در طول ساليان دراز،  اردوگاه
بى رشد  با  اردوگاههمزمان  در  جمعيت  كمك رويه  و  ها،  آموزشى  مالى،  هاى 

دشوار   بسيار  تهيدستى زندگى را  و  فقر  و  يافته  كاهش  ملل  بهداشتى سازمان 
كرده بود. شرايط غيرانسانى زندگى در آوارگى، زمينه رشد نيروهاى مقاومت  
فلسطين بود. بذر مقاومت در بين مردم ستمديده و آواره روئيدن گرفت و رشد  

 كرد.

عنوان يك تشكيلات منسجم، براى  سازمان الفتح به  1۹65در سال      
اى پيگير عليه اشغالگران سرزمين فلسطين، موجوديت خود را  رهبرى مبارزه

نيروى   از  باز  آغوشى  با  بودند،  كه  درهركجا  فلسطينى  آوارگان  كرد.  اعلام 
نااميدى سازمان ميان  در  نويدى  و  تاريكى  در  نورى  كه  الفتح  بود،  يافته  ها 

استقبال كردند. آوارگان با پيوستن به اين سازمان، هويت فلسطينى خود را كه  
 آوردند. دست مىشد، بهتدريج نابود مىها رنگ باخته و شايد بهبا گذشت سال

وزير  اين رويداد، خط بطلان بر تصوراتى بود كه چرچيل نخست    
سال  انگليس، پس از ايجاد دولت اسرائيل در سر داشت، وى گفته بود »بيست

اما چنين  فلسطينى يادشان خواهد رفت.«  از  نگهداريد، وطن  در چادر  ها را 
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سال كه از زندگى در چادرهاى آوارگى گذشته بود، سازمان چريكى نشد. هفده
الفتح خون تازه اى  الفتح با پشتوانه مردمى خود قدم به ميدان مبارزه گذاشت. 

به لبنان  بود.  فلسطين  آواره  ملت  احتضار  در حال  پيكر  يك كشور  در  عنوان 
اشغال فلسطين  پايگاههمسايه  از  يكى  بهشده،  الفتح  مردمى  و  مهم  شمار  هاى 

همين مى ژاندارمآمد.  دست  نشست  فلسطينى  جوانان  دوش  بر  اسلحه  هاى كه 
اردوگاه از  لبنانى را  اردوگاهزورگوى  در  الفتح  كرد.  قطع  آوارگان  هاى هاى 

بچه زد.  اجتماعى  اقدامات  به  دست  بىفلسطينى  در  هاى  آوارگان  مدرسه 
بى بيماران  پرداختند.  تحصيل  به  الفتح  در  مدارس  فلسطينى  درمان  و  دوا 

بهدرمانگاه  شدند.  معالجه  الفتح  سازمان  هاى  چهارچوب  در  الفتح  تدريج 
آزاديبخش فلسطين )ساف( كه يك تشكيلات قديمى بود، جاى گرفت و نيروى  

عهده گرفت و ساير نيروهاى  اساسى اين سازمان شد. الفتح رهبرى ساف را به
مبارز را نيز در زير چتر سازمان آزاديبخش فلسطين گرد آورد. ساف مراكز  

ويژه در بيروت متمركز كرد و  اصلى ادارى و تبليغاتى خود را در لبنان و به
طلب را به گوش  عنوان پايگاه خبرى خود، صداى ملتى آواره و حقاز آنجا به

 رسانيد. ساف از پشتيبانى نيروهاى مترقى لبنان نيز برخوردار بود. دنيا مى

آزاديبخش فلسطين دفاتر و پايگاه     هاى متعددى در مناطق سازمان 
مسلمانفلسطينى و  محيط نشين  لبنان  در  ساف  كرد. حضور  ايجاد  لبنان  نشين 

كرد. قشرهاى شدت مسموم مىاى و وابسته به غرب را بهزيست دولتى طايفه
به و  لبنان  مسلمانان  محروميتمحروم  از  كه  شيعيان  اجتماعى  خصوص  هاى 

براى  بردند، مىشدت رنج مىبه آموخته و  فلسطين درس  مبارزه  از  توانستند 
وابسته   دولت  اين  دردسر  باعث  خود  سياسى  و  اجتماعى  حقوق  به  دستيابى 
داشتند  قرار  مسيحيان  فرماندهى  تحت  عمدتاً  كه  لبنان  ارتش  نيروهاى  باشند. 

آوريل   پايگاه  1۹6۹در  و  به  بردند  يورش  لبنان  در  فلسطينى  فدائيان  هاى 
فلسطينىدرگيرى  با  سنگينى  كردند.  هاى  ايجاد  لبنان  جنوب  تا  شمال  از  ها 

شيعه و شهر  مركز  در  بيروت  شمال،  در  طرابلس  در  شهرهاى  نشين صور 
ها بود. اقدامات ارتش برعليه فدائيان فلسطينى  جنوب لبنان، شاهد اين درگيرى

خواه لبنان شد. در طرابلس،  هاى مردمى و آزادىموجب اعتراض شديد جناح
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برعليه   ارتش  توطئه  ادامه  مانع  و  برخاستند  مسلحانه  قيام  به  مسلمانان 
 ها شدند.فلسطينى

درگيرى     از  رئيس پس  عبدالناصر  جمال  لبنان،  وقت  هاى  جمهور 
بى رهبر  كه  بهمصر  عرب  جهان  مىرقيب  نيز  شمار  لبنان  در  و  رفت 

لبنان را   طرفداران بسيار داشت، رهبران مقاومت فلسطين و نمايندگان دولت 
به قاهره فراخواند و طى مذاكراتى پيمان قاهره را به امضا رساند. براساس  
زور   با  لبنان  در  ساف  كه  را  نظامى  و  ادارى  سياسى،  امكانات  پيمان،  اين 

گرفت. دولت  اسلحه تا آن روز حفظ كرده بود، از اين پس قانوناً در اختيار مى
خصوص بخش مسلمان آن و نيز  هاى مردمى لبنان بهلبنان كه تحت فشار جناح

اعلام   آن را رسماً  مفاد  داده بود هرگز  پيمان تن  اين  به  از عبدالناصر  ترس 
رفت. پيمان قاهره زمانى به امضا  دادن به آن طفره مىنكرد و عملاً نيز از تن

دروزى رهبر  جنبلاط  كمال  كه  بود  حزب  رسيده  رئيس  و  لبنان  هاى 
اين قرارداد  سوسياليست لبنان بود. وى كه در تحقق  هاى مترقى وزير كشور 
اى داشت به حساب دولت لبنان قرارداد را امضا كرده بود. جنبلاط  نقش عمده

لبنان مورد سرزنش قرار مى گرفت.  به اين خاطر همواره از سوى مسيحيان 
آن   از  قاهره را  پيمان  امتيازات  فلسطين مصرانه  مقاومت  پيمان،  اين  از  پس 

 كرد. دانست و براى حفظ آن تلاش مىخود مى

هاى چريكى ترين مفاد اين قرارداد اين بود كه عملكرد سازمان مهم    
شد. از آن پس آنها حق ايجاد پايگاه در خاك لبنان  فلسطينى در لبنان قانونى مى

را   اسرائيل  عليه  لبنان  جنوب  مرزهاى  از  چريكى  عمليات  انجام  حق  نيز  و 
داشتند. وجود مقاومت فلسطين در لبنان به تشكل نيروهاى ملى آن كشور يارى  

برخوردار مىمى نيروها  اين  پشتيبانى  از  متقابلاً  نيروهاى داد و  شد. حضور 
كرد. جو جديد هاى لبنانى كمك مىشدن تودهمسلح فلسطينى در لبنان، به مسلح

سياسى و نظامى كه در لبنان ايجاد شده بود براى دولت آن كشور به رهبرى  
 مسيحيان، قابل تحمل نبود. 

مى     ماه  فلسطين  درگيرى   1۹۷3در  مقاومت  و  لبنان  ارتش  هاى 
اين درگيرىبه اقدام به  طور وسيعى گسترش يافت. همزمان با  لبنان  ها دولت 
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كرد.  بودند  مشغول  كار  به  لبنان  در  كه  سورى  كارگر  هفتادهزار  اخراج 
اين   ترانزيتى  اقتصاد  و  لبنان بست  به روى  متقابلاً مرزهاى خود را  سوريه 

درگيرى منطقه،  كشورهاى  برخى  ميانجيگرى  با  كرد.  فلج  را  هاى كشور 
گذاشتن بر  تر از آن بود كه با مرهمنظامى موقتاً فروكش كرد اما بحران عميق

ترين  عنوان بزرگترين اقليت مذهبى و محرومزخم بهبود يابد. شيعيان لبنان به
گروه اجتماعى به اعتراضات خود برعليه حاكميت موجود شكل سياسى دادند 

سنى پرداختند.  نظامى  ميليشياى  تربيت  به  به  و  دستيابى  براى  نيز  مذهبان 
دولت   پيوستند.  اعتراضات  موج  به  بيشترى،  سياسى  و  اجتماعى  امتيازات 

ها  كرد و گاه به فلسطينىنشينى مىاى لبنان در برابر اين تهاجم گاه عقبطايفه
 برد.عنوان عامل عمده همه اين مشكلات يورش مىبه

صداى انفجار مهيبى خواب    1۹۷3ساعت چهار بامداد دهم آوريل      
مسلسل شليك  شكست.  درهم  را  صبرا  اردوگاه  ساكنين  و  همه  شد  شروع  ها 

از خانه هاى خود بيرون ريختند و در جستجوى كشف حادثه  مردم سراسيمه 
رفت. بخشى از طبقات پائين يك ساختمان شش  سويى در تاريكى مىهركس به

داشت،   قرار  سكونتم  محل  اتاق  نزديكى  در  و  اردوگاه  حاشيه  در  كه  طبقه 
آوردن مجروحان  ها و بيرونها وزخمىويران شده بود. مردم براى حمل كشته

مى تلاش  آوار  زير  از  از  يكى  خلق،  دموكراتيك  جبهه  مركز  كردند. 
ها كشته  هاى عضو ساف، با بمبى نيرومند متلاشى شده بود. انفجار دهسازمان

بمب از  قبل  اسراييلى  كماندوهاى  بود.  گذاشته  برجاى  شش  وزخمى  گذارى، 
صداخفه به  مجهز  سلاح  با  را  مركز  اين  حفاظتى  رسانده  مأمور  قتل  به  كن 

تر داشته است.  اى گستردهبودند. ساعتى بعد خبر رسيد كه عمليات كشتار دامنه
تن از مقامات ساف  در سحرگاه همان روز كماندوهاى اسراييلى به منازل سه

حمله برده و آنها را به قتل رسانده بودند. ابويوسف )محمد نجار( رئيس دفتر  
از مسئولان سياسى ساف و كمال   بيروت و همسرش، كمال عدنان  ساف در 

مسيحى فلسطينى  به  ناصر،  حمله  اين  در  ساف،  مطبوعاتى  سخنگوى  و  تبار 
ضربه كشتار،  اين  بودند.  رسيده  آزاديبخش  قتل  سازمان  پيكر  بر  آشكار  اى 

آمده بود و  از حالت مخفى بيرون  آن  ادارى  فلسطين بود. سازمانى كه شبكه 
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مى فعاليت  بيروت  در  علنى  كشتهكاملاً  جنازه  تشييع  مراسم  اين  كرد.  شدگان 
به بود.  مردمى  و  عظيم  بسيار  يكپارچه  حادثه  بيروت  شهر  كه  بود  آن  سان 

پاخاسته است. اين مراسم كه نمايش قدرتى براى سازمان آزاديبخش فلسطين  به
مىبه دستشمار  نيروهاى  چشم  در  بود  خارى  بهرفت،  و  ويژه  راستى 

 هاى لبنان. فالانژيست

دست     نيروهاى  زمان،  گذشت  بهبا  لبنان  و  راستى  مزدور  عنوان 
فلسطينىهم  برعليه  آشكار  توطئه  به  اسرائيل  »حزب  پيمان  پرداختند.  ها 

لبنان، در سال  فالانژيست« يكى از احزاب دست به دست يكى    1۹36راستى 
نام »بيار جُمَيلّ«، از سران طايفه مسيحيان  از سرسپردگان استعمار فرانسه به

توسط   كه  ليبرال  مليّون  با حزب  همراه  اين حزب  بود  شده  تأسيس  مارونى، 
هاى ضدفلسطينى در لبنان  كردن توطئهشد در پياده»كاميل شمعون« رهبر مى

از   اسرائيل،  با  نزديك  همكارى  راه  از  حزب  دو  اين  داشتند.  اساسى  نقش 
 هاى سياسى، تسليحاتى و اطلاعاتى اسرائيل برخوردار بودند. كمك 

حامل       اتوبوس  يك  وقتى  فلسطينى،  رهبران  كشتار  سالگرد  در 
بازمىفلسطينى آنها  مزار  بر  مراسمى  از  مسيحىها  محله  در  نشين  گشت، 

فالانژيست»عين توسط  آن  الرمانه«  اثر  در  كه  شد  بسته  گلوله  رگبار  به  ها 
درگيرى آغاز  اين  و  شدند  زخمى  شمارى  و  كشته  تن  شش  و  هاى بيست 

طور پيگير ادامه يافت و سرانجام به جنگ خانمانسوز و  اى بود كه بهگسترده 
اى  گير بين مسيحيان و مسلمانان در لبنان انجاميد. اين جنگ مذهبى، قبيلههمه 

 سال طول كشيد. و سياسى هفده

درگيرىبه     دامنه  شهرى  تدريج  درون  مناطق  به  مسلحانه  هاى 
ها بود همواره  ترين مراكز مسكونى فلسطينىرسيد. اردوگاه صبرا كه از مهم
آتشين و خمپاره راستى قرار داشت.  اندازهاى نيروهاى دستهدف رگبارهاى 

زنده  كمك  با  امدادگر  نيروهاى  بامداد،  هر  جمعدر  به  اردوگاه  آورى  ماندگان 
مى پيش  شب  حملات  قربانيان  و  در  مجروحان  ما  كوچك  اتاق  پرداختند. 

امان نماند. علىساختمانى در حاشيه اردوگاه نيز از اصابت گلوله رغم  ها در 
كشتارهاى مداوم و رنج و اندوهى كه بر اردوگاه فلسطينى صبرا تحميل شده  
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آلونك ميان  در  همچنان  زندگى  آسيببود،  و  هاى  شنزار  زمين  بر  و  ديده 
 آلودش جارى بود. خون

هنگامى كه اسرائيل بخش بزرگى از بيروت و از    1۹۸۲در سال      
لبنانى   فاشيست  نيروهاى  به  داشت،  خود  اشغال  در  را  صبرا  منطقه  جمله 

كينه)فالانژيست تا  داد  فرصت  بىها(  اردوگاه  اين  و  توزانه  خاك  به  را  دفاع 
شبانه سه  در طى  بكشند.  كودكان،  خون  و  زنان  اردوگاه،  ساكنان  همه  روز، 

 عام شدند. پيران و جوانان به شكل فجيعى قتل

  

 موسى صدر و سازمان امل  
دهند.  شيعيان لبنان فقيرترين فرقه مذهبى را در آن كشور تشكيل مى 
به بقاع،  شيعيان  مناطق  در  واقع  لبنان  شرقى  بخش  شهرهاى  در  عمده  طور 

در   همچنين  و  صيدا  و  صور  جنوبى  شهرهاى  در  نيز  و  هرمل  و  بعلبك 
 كنند. هاى فقيرنشين شهر بيروت مانند شياح و نبعه زندگى مىحاشيه

مذهب است، بالاترين مقام سياسى  رئيس مجلس نمايندگان كه شيعه    
به نيز  طايفه  مىاين  خانوادهشمار  بين  در  كه  پست  اين  شيعه آيد.  مقتدر  هاى 

به مىدست  روزمره  دست  مشكلات  و  زندگى  روند  بر  چندانى  تأثير  گردد، 
شيعه مناطق  ندارد.  لبنان  بىشيعيان  مورد  كه  فاقد  نشين  است  دولت  توجهى 

اجتماعى را عميقوسايل رفاهى است. كمبود وسايل رفاهى، عقب تر  افتادگى 
 زند. كرده و به فقر و بدبختى شيعيان دامن مى

تقسيم     از  نيز  لبنان  مدنى  است.  قوانين  نبوده  امان  در  قدرت  بندى 
مذهبى  فرقه  هر  براى  خانواده  حقوق  و  طلاق  و  ازدواج  وراثت،  قوانين 
قوانين توسط محاكم شرعى متعلق به هر طايفه مذهبى به  اين  متفاوت است. 

هاى عنوان قطبهاى مذهبى در جامعه لبنان بهترتيب فرقهرسد. بدينانجام مى
و   امتيازات  از  فرقه  هر  سياسى  و  مذهبى  رهبران  و  است  درآمده  مستقلى 

 اى برخوردارند. اختيارات ويژه

دهه       به  1۹6۰اوايل  روحانى  فرد  شرفيك  عبدالحسين  الدين،  نام 
عهده داشت. وى كه بيشتر به مسائل فقهى و  رهبرى مذهبى شيعيان لبنان را به
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پرداخت بخش مهمى از وقت خود را صرف تدريس و تأليف كتاب  عبادى مى 
كرد. فعاليت اجتماعى او نيز در ايجاد چند مدرسه و انجمن خيريه خلاصه  مى
شرفمى بيرون  شد.  خود  فقهى  و  آموزشى  حوزه  از  را  پا  هرگز  الدين 
 كرد. گذاشت و در امور سياسى و اجتماعى شيعيان دخالتى نمىنمى

شرف     خانواده  با  ايران  در  صدر  نسبت  خانواده  لبنان  در  الدين 
عنوان طلبه جوانى  ، موسى صدر به1۹6۰خانوادگى داشت. در حوالى سال  

لبنان سفرى مىاندركار تجربهكه دست ايام محرم در  آموزى بود به  كند و در 
شود و  رود. پس از آن، مسافرت وى به لبنان بارها تكرار مىآنجا به منبر مى

به شرفاو  دستگاه  در  مىتدريج  خود  براى  جايى  مرگ  الدين  از  پس  يابد. 
الدين و در دستگاه مذهبى الدين، موسى صدر كه در ميان خانواده شرفشرف

تدريج جانشين  او اعتبار و نفوذ پيدا كرده بود، روند كار او را دنبال كرده و به
هاى مقامى كه بر آن تكيه  كردن پايهگردد. صدر براى محكمرقيب وى مىبى

جمهور لبنان  ويژه رئيس ها و زعماى آن و بهكرده بود، با مقامات لبنانى، جناح
از فرقه مسيحى مارونى بود، به مراوده مى كند  پردازد و چنان رفتار مىكه 

 گيرد. كه مورد قبول آنان قرار مى

اعتراض       با  گرچه  لبنان  شيعيان  رهبرى  مقام  به  صدر  دستيابى 
ايرانى اما  نبود  همراه  و  چندانى  طوايف  ارباب  با  وى  روابط  و  او  بودن 

آفرين بود. پس از چندسال كه صدر  برانگيز و شايعهقدرتمندان در لبنان، سؤال
بيشتر   تحكيم  براى  بود  كرده  تثبيت  مذهبى  رهبرى  پست  در  را  خود  موضع 
موقعيت خود پيشنهاد تشكيل يك شوراى انتخابى را براى جامعه شيعيان لبنان  

 جمهور لبنان نيز رسانيد. مطرح كرد و آن را به تأييد دولت و رئيس 

سال       در  اين شورا  انتخابات  اولين  تصميمى  چنين  پى   1۹65در 
عنوان طراح  انجام شد كه طى آن اعضايى انتخاب شدند و موسى صدر نيز به

اين شورا، به مقام رياست شوراى عالى شيعيان منصوب شد. حمايت   اصلى 
به از موسىويژه رئيس مسيحيان و  به شايعات  جمهور  انتخابات  اين  در  صدر 

قبلى دامن زد. تبليغات مسيحيان به نفع وى چنان قابل توجه بود كه از آن پس  
موسى لبنان،  راديكال  سياسى  محافل  بهدر  آنان  متحد  مىصدر  با  شمار  آمد. 
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عنوان  يابى موسى صدر به مقام رياست شوراى عالى شيعيان، اين مقام بهدست
مقر   در  پس،  اين  از  وى  شد.  شناخته  به رسميت  لبنان  در  كشورى  مقام  يك 
شوراى عالى شيعيان، كه جايگاه مجللى در منطقه حازميه و در نزديكى كاخ  
رياست جمهورى و كاخ رئيس مجلس است، اقامت گزيد و با اسكورت و در  

عنوان يك  كرد و به هنگام سفر نيز بهاتومبيل رسمى با پرچم لبنان حركت مى
 گرفت.مقام بلندپايه كشورى مورد استقبال و يا بدرقه رسمى قرار مى

اى داشت و از  هاى قدرتمند لبنان روابط حسنهموسى صدر با جناح    
جناح با  نزديك  مىرابطه  پرهيز  تندرو  و  مترقى  به  هاى  هرچندگاه،  او  كرد. 

فارس سفر  ايران، عربستان، مراكش و نيز برخى از كشورهاى ثروتمند خليج
كرد و با ارتباطى كه با پادشاهان و يا شيوخ اين كشورها برقرار كرده بود  مى

كرد. سفرهايى نيز به منظور  هايى براى شيعيان محروم لبنان دريافت مىكمك 
مذهب لبنانى در آفريقا انجام داد. وى از  داران شيعهآورى كمك از سرمايهجمع 

به مبالغى  توانست  نيز  ليبى  دولت  با  تماس  و  طريق  خيريه  اهداف  عنوان 
نيز  گهگاه  صدر  موسى  كند.  دريافت  لبنان  جنوب  مستمندان  براى  آموزشى 

دست با  آنجا  در  كه  داشت  اروپا  به  انجمنسفرهايى  اسلامى  اندركاران  هاى 
 شد. گرفت و از حمايت برخى از آنان برخوردار مىتماس مى

سال       شيعه1۹۷۰در  روستاهاى  از  بخشى  لبنان  ،  جنوب  نشين 
موسى   هنگام  اين  در  گرفت.  قرار  اسرائيل  تجاوزگر  نيروهاى  تهاجم  مورد 
غذا،   اعتصاب  اين  نتيجه  زد.  دست  اعتراضى،  غذاى  اعتصاب  يك  با  صدر 

به پولى  مركز  يك  مركز  تأسيس  اين  بود.  جنوب«  به  كمك  »صندوق  نام 
هاى رفاهى براى محرومان شيعه در جنوب لبنان تشكيل  منظور تأمين هزينهبه

موسى اعتراضات  اسرائيل  شد.  تجاوز  عليه  مستقيماً  زمان  اين  در  كه  صدر 
صدر  تدريج موسىاى به روابط خوب او با قدرتمندان لبنان نزد. بهبود، لطمه

عنوان رئيس شوراى عالى شيعيان با رئيس مجلس نمايندگان لبنان به رقابت  به
پرداخت. رياست مجلس، براساس قانون به شيعيان تعلق داشت. اين پست مهم 

هاى پرنفوذ و ثروتمند شيعه بود. در كشاكش  سياسى هميشه در دست خانواده
گرفتن رهبرى  بين موسى صدر و رئيس مجلس نمايندگان لبنان، براى در دست
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سياسى شيعيان، موسى صدر از حمايت برخى نمايندگان شيعه در مجلس نيز  
 برخوردار بود. 

پنهان       و  آشكار  آزاديبخش فلسطين  با سران سازمان  موسى صدر 
گونه به  را  سازمان  اين  با  خود  روابط  و  بود  تماس  مىدر  تنظيم  كه اى  كرد 
هاى كه جرقه  1۹۷4بتواند به فعاليت سياسى خود در لبنان ادامه دهد. در سال  

جنگ داخلى لبنان در گوشه و كنار برافروخته شد و درگيرى بين مسيحيان و  
صدر نيز در همراهى با شيعيان  آمد، موسىناپذير مىنظر اجتنابمسلمانان به

آميز دست زد و  محروميت كشيده لبنان، به حركاتى اعتراضى و غير خشونت
گاه پيشاپيش جنبش اعتراضى شيعيان به راه افتاد. اما هنگامى كه تظاهرات و 

كاران جنوب و يا ماهيگيران شركت پروتئين در شهر  اعتصابات وسيع توتون
بى آنها  به  نسبت  داشت، صدر  جريان  عليه  صيدا  اعتراضات  اين  بود.  اعتنا 

 ها صورت گرفت و از حمايت چند روحانى مبارز نيز برخوردار بود. فئودال

براى دومين بار انتخاباتى به منظور تعيين رئيس    1۹۷5در سال      
العمر  عنوان رئيس مادامصدر بهشوراى عالى شيعه انجام شد كه طى آن موسى

 آن شورا انتخاب شد. 

گيرى جنگ داخلى لبنان و مرزبندى بين دو جبهه مسلمانان  با اوج    
گرفت  طور طبيعى در بخش مسلمانان جاى مىصدر كه بهو مسيحيان، موسى

بيدادگرى، عليه رژيم و  گيرىبه موضع هاى جديدى پرداخت. او عليه ظلم و 
هاى  گيرى كرد. او در خطابهجمهور لبنان و حتى عليه شاه ايران موضعرئيس 

تدريج موسى صدر در  كرد. بهخود جنبش محرومان عليه ظالمان را تبليغ مى
از   انتقاد  نيز  و  فلسطين  مقاومت  از  دفاع  و  محرومان  حقوق  از  جانبدارى 

صدا شد و  اسرائيل آنقدر پيش رفت كه با جنبش ملى لبنان در جنگ داخلى هم
 به برخى از شايعات پايان داد. 

هاى خونين لبنان او به يك  در اوج درگيرى  1۹۷5در اواسط سال      
منطقه   عشاير  و  روستائيان  هنگام  اين  در  زد.  دست  سياسى  غذاى  اعتصاب 
كه  بودند  زده  عظيم  شورشى  به  دست  نيز  هستند  شيعه  عمدتاً  كه  لبنان  بقاع 
نيروهاى دولتى را توان مقاومت در برابر آنها نبود. در اين گير ودار موسى  
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به چهرهصدر  هزاران  عنوان  براى  و  رفت  لبنان  بقاع  به  اعتماد،  مورد  اى 
از   اين سخنرانى، در حمايت  از  او در بخشى  شورشى مسلح سخنرانى كرد. 

دار حاضر در  حقوق محرومان چنان شعارهاى تندى سر داد كه هزاران تفنگ
مراسم   اين  پايان  در  كردند.  شليك  هوا  به  سخنان  اين  شنيدن  هيجان  از  آنجا 
موسى صدر شورشيان را به آرامش فرا خواند و شورش مسلحانه شيعيان در  

 بقاع لبنان نيز آرام گرفت. 

اوج     نيروهاى  با  به  جوانان  پيوستن  و  لبنان  داخلى  جنگ  گيرى 
شيعه جوانان  از  بخشى  يا  مبارز،  و  فلسطينى  مبارز  نيروهاى  به  نيز  مذهب 

مسلحچپ طرح  صدر  موسى  كه  نپائيد  ديرى  پيوستند.  جنبش  گرا  كردن 
محرومان را به ميان كشيد. موسى صدر به كمك مصطفى چمران و زيرنظر  

به را  »امل«  سازمان  و  او  كرد  ايجاد  محرومان  جنبش  نظامى  شاخه  عنوان 
كردن افراد آن، از سازمان فلسطينى الفتح كمك خواست.  براى آموزش و مسلح

فلسطينى كرد.  موافقت  كار  اين  با  و  الفتح  صدر  موسى  به  اينكه  ضمن  ها 
مىبرنامه ارزيابى  نداشتند، چنين  اعتقاد  او  كردن جوانان كردند كه مسلحهاى 

 كردن بخشى از مردم لبنان است. شيعه به معناى مسلح

و نيز    1۹۷6در ماه ژوئن       چند گروه و سازمان طرفدار سوريه 
سوريه،   هدف  كردند.  پشتيبانى  لبنان  به  سوريه  لشگركشى  از  امل،  سازمان 
سركوب نيروهاى مبارز و فلسطينى و ابقاى دولت لبنان به منوال گذشته بود.  
با پيشروى سوريه و همگامى آن با نيروهاى فالانژيست، بسيارى از مواضع  
جنبش ملى لبنان سقوط كرد و به دست اين دو نيرو افتاد. فالانژها در مناطقى  

درمى اشغالشان  به  تسليمكه  به  تنها  اسلحه  آمد،  گذاشتن  برزمين  و  مردم  شدن 
دادند. در ماه اوت  راضى نبودند آنها تا آنجا كه ميسر بود به كشتار ادامه مى

الزعتر در حاشيه بيروت، بيش از يك هفته تحت  ، اردوگاه فلسطينى تل1۹۷6
فالانژيست و  نيروهاى سورى  كامل  بود. محاصرهمحاصره  كنندگان ضمن ها 

راه همه  و  بستن  خمپاره  آتش  زير  را  اردوگاه  اين  آب،  و  غذا  تأمين  هاى 
هاى ناشى  هاى سنگين خود قرار دادند. گرسنگى و تشنگى و جراحتمسلسل
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از  سلاح متجاوزان بيشتر ساكنان اين اردوگاه را به هلاكت رسانيد. پس از  
 نشين و فقير »نبََعهَ« فرا رسيد. الزعتر نوبت تسلط برمنطقه شيعهسقوط تل

ها، به  در اين جريان، سازمان امَل صدر پس از مذاكره با سورى    
زمين   بر  را  خود  سلاح  تا  داد  دستور  خود  فرمان  تحت  مسلح  نيروهاى 

فالانژيست جبهه  بگذارند.  خطوط  در  و  كرده  استفاده  فرصت  اين  از  كه  ها 
به   دست  و  شدند  نبعه  منطقه  وارد  بودند  كرده  ايجاد  رخنه  مترقى  نيروهاى 

 شدگان را نيز به قتل رساندند.عام زدند. در اين تهاجم بسيارى از تسليمقتل

با       امَل  سازمان  و  صدر  موسى  رابطه  رويدادها  اين  از  پس 
لبنان تماماً در اختيار سازمان امَل قرار  ها بهفلسطينى شدت تيره شد و جنوب 

اوت   ماه  اواخر  در  صدر  موسى  طى  135۷)شهريور    1۹۷۸گرفت.   )
لشگركشى   از  پس  شد.  ناپديد  همكارانش  از  دوتن  همراه  ليبى،  به  مسافرتى 

سال   )در  لبنان  به  در  1۹۸۲اسرائيل  اسرائيل  نظامى  نيروهاى  استقرار  و   )
لبنان دگرگون شد و  بخش بزرگى از مناطق شيعه امنيتى جنوب  نشين، چهره 

هاى جديد وارد كارزار سياسى و نظامى در آن مناطق  اى با نقش نيروهاى تازه
 اللَّّ لبنان است.ترين آنها، گروه حزبشدند كه مهم 
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 چالش ايدئولوژيک 

محمد يقينى كه به ايران سفر كرده بود همراه   1353اواخر تابستان   
نام به  كشور،  داخل  در  سازمان  عضو  سه  عباس  با  بازرگان،  پوران  هاى 

ايمان به خاطر بيمارى قلبى  ايمان و محسن فاضل، به سوريه برگشت. پاكپاك
شناخته   اينكه  خاطر  به  بازرگان  پوران  داشت،  درمان  و  به جراحى  نياز  كه 

رديفان  هايى كه با همشده و تحت تعقيب ساواك بود و فاضل به خاطر درگيرى
داغ فرستاده شدند.  به خارج  داشت  داخل  در  همراه  خود  آنها  كه  ترين خبرى 

داشتند اين بود كه سازمان دستخوش تغييرات ايدئولوژيكى است. ما كنجكاوانه  
هاى پنهانى و رمزى بوديم تا به خبرهاى بيشترى در اين زمينه  در انتظار نامه

 دست يابيم. 

به       داخل  اعضاى  از  بعضى  كه  بود  اين  داشتم  من  كه  تصورى 
برداشت ويژهخاطر  عقيدتى  خواهند  هاى  فاصله  مجاهدين  سازمان  از  اى 

به سازمان  اين  زيرا  مذهبى  گرفت.  گرايشات  با  سياسى  تشكيلات  يك  عنوان 
آزاد   عقيده خود  انتخاب راه و  در  فردى  هر  كه  بود  بديهى  بود.  معرفى شده 

هاى  است. من در انتظار آن بودم كه بخشى از اعضاى داخل كشور، به گروه
مبارز ديگر كه با عقيده آنها همخوانى دارند ملحق شوند. اما خبرهايى كه از  

 رساند.آمد چيز ديگرى را به ذهن مىداخل مى

شدت درگير مسائل ايدئولوژيك بود. اكثريت افراد  كادر رهبرى به    
كردند. در برابر رهبرى،  رهبرى تغيير عقيده را براى همه سازمان تجويز مى

مى پا  خود  مذهبى  اعتقادات  بر  كه  آنهايى  اعضايى  خروج  خواستار  فشردند 
به بودند.  داده  عقيده  تغيير  كه  كشور  بودند  داخل  از  كه  خبرهايى  تدريج 

داغمى نگرانرسيد  و  مىتر  جاى كننده  خصمانه  و  شديد  برخوردهاى  شد. 
برخورد آزادانه و شرافتمندانه را گرفته بود. كشمكش بر سر اينكه تشكيلات و  
امكانات آن به طرفداران كدام خط مشى تعلق دارد تا آنجا بالا گرفته بود كه به  

 ترور و خونريزى انجاميد.

آنها       شدند.  فاجعه  اين  قربانيان  لباف  صمديه  و  واقفى  شريف 
مقدارى از امكانات مالى و تسليحاتى را به نفع بخش مذهبى پنهان كرده بودند 
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آنها   با  قهرآميز  مقابله  به  آرام  بهرام  تقى شهرام و  به رهبرى  مقابل  گروه  و 
اين شنيدن  كردند.  خارج  ميدان  از  ترور  با  را  خود  حريفان  و  گونه  برخاسته 

ايدئولوژيك به خارج مى اينكه تحت پوشش مبارزه  از  خبرها با  رسيد فضايى 
و   بود  بود. هرچه  كرده  ايجاد  آن،  كارگزاران  به  نسبت  ترديد را  سوءظن و 
تحت هر نام و عنوانى كه بود برخوردهاى خونين درون تشكيلاتى بيزاركننده  

 بود.

، هنگامى كه بخش داخل كشور سازمان دستخوش  1353زمستان      
تغييرات ايدئولوژيك بود، عليرضا سپاسى آشتيانى از سوى رهبرى داخل، به  
خارج كشور فرستاده شد تا تحول ايدئولوژيك را در بخش خارج از كشور نيز  
تحت   و  شده  شناسايى  ساواك  سوى  از  كه  آشتيانى  دهد.  آموزش  و  سازمان 

طور غيرقانونى از مرز گذشت و وارد افغانستان شد تا از آن راه  پيگرد بود به
از مرز در راه كابل مورد سوءظن   عازم خاورميانه شود. وى پس از عبور 
او   شد.  زندانى  كابل  در  دستگيرى  از  پس  و  گرفت  قرار  افغانى  مأموران 
افغانستان فرمان   نوپاى جمهورى در  از رژيم  توانست زندانبانان خود را كه 

دهد مى تغيير  خود  به  نسبت  را  آنها  نظر  و  داده  قرار  تأثير  تحت  گرفتند، 
تلقى  به سياسى  فرار  يك  را  او  غيرقانونى  عبور  افغانى،  مأموران  كه  طورى 

منتقل   بود  آنها  نظارت  تحت  كه  هتل  يك  به  زندان  از  را  سپاسى  و  كردند 
كردند. سپاسى رويداد دستگيرى خود و موقعيت هتلى را كه در آن تحت نظر  
بود به اطلاع سازمان در داخل كشور رسانيد. وقتى بخش سازمان در خارج،  
آگاه شد، محمد يقينى را براى بررسى وضع سپاسى و كمك به   از اين مسئله 
وى به كابل گسيل داشت. چند روزى از اقامت يقينى در كابل گذشته بود كه با  

 كمك او سپاسى از بازداشتگاه گريخت و خود را به سوريه رسانيد. 

به     ايدئولوژى  تغيير  مسئله  هنگام  اين  مهمدر  وظيفه  عنوان  ترين 
شد. سپاسى آمده بود تا عناصر سازمان را در بخش خارج  تشكيلات دنبال مى

داده، آنها را هدايت و يا تصفيه   از كشور، در جريان تغيير ايدئولوژى قرار 
جوش   و  جنب  كشور،  از  خارج  اعضاى  جرگه  به  سپاسى  ورود  با  كند. 

آموزش  آپارتمانى كه  چشمگيرى در زمينه  آغاز شد. در  هاى درون سازمانى 
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مَزّه، در دمشق اجاره كرده بوديم كلاس  شد.  هاى آموزشى داير مىدر منطقه 
از   از اطلاعات وسيع و تجارب بسيار برخوردار بود. وى كه كاملاً  سپاسى 

مى پشتيبانى  كشور  داخل  در  سازمان  ماركسيست  طيف  مدت سوى  در  شد، 
گيرنده براى امور خارج از كشور تثبيت  عنوان تصميمكوتاهى نقش خود را به

كرد و عملاً رهبرى گروه خارج را به دست گرفت. حسين روحانى و تراب  
اينجا و  شناس و بقيه افراد خارج، همه درگير بحثحق هاى ايدئولوژيك شند. 

مقاومت مخالفتى  هايى رخ مىآنجا  ايدئولوژى  تغيير  با  اينكه  بدون  برخى  داد. 
مى مجموع  در  بودند.  مخالف  آن  غيردموكراتيك  شيوه  با  باشند،  توان  داشته 

مراتب بيشتر از مقاومت در برابر آن  گفت كه انگيزه گرايش به ماركسيسم به
اى بود كه در بخش قابل توجهى از اعضاى سازمان  بود و اين ناشى از زمينه

حال   عين  در  و  موجود  گرايش  اين  بررسى  براى  داشت.  وجود  مجاهدين 
بر   برد. نگرشى  پى  اوليه  مجاهدين  ماهيت و هدف سازمان  به  بايد  ناآشكار، 
شرايط عضوگيرى و نيز فرهنگ آموزشى سازمان گوياى پاسخ به اين سؤال  

 شود! است كه چگونه از بطن يك سازمان ظاهراً مذهبى، ماركسيسم متولد مى

  

 هاى موجود در سازمانطيف  
اعضاى سازمان مجاهدين، روشنفكرانى بودند كه به خاطر مبارزه با   

خانواده در  آنان  از  بسيارى  گرچه  بودند.  پيوسته  سازمان  به  شاه  هاى رژيم 
مذهبى ريشه داشتند و اعتقادات مذهبى آنان، آنها را در انجام وظايف انسانى  

مى يارى  مبارزاتى  به  و  اعضا  اكثريت  گرايش  كه  نبود  معنا  بدين  اما  داد، 
عامل   مذهبى  اعتقادات  تنها  اگر  بود.  آنها  مذهبى  فريضه  انجام  مبارزه، 

بايست همه آنهايى كه سنگ مذهب را  بود، مىشدن افراد به مبارزه مىكشانده 
 شدند.زدند، مبارز مىبه سينه مى

اوليه سازمان به زندگى  4۰در دهه       افراد  ، درست در زمانى كه 
با دستمبارزاتى روى مى افراد  آويز مذهب، وظيفه ديگرى  آوردند، بسيارى 

در  مذهبى  افراد  از  بسيارى  بودند.  قائل  خود  براى  شاه  رژيم  با  مبارزه  جز 
كردند. زمانى كه محافل دانشجويى، تنها به انجام فرايض رايج مذهبى اكتفا مى
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گام  اولين  مجاهدين  برمىسازمان  را  خود  تشكيلاتى  سخنور  هاى  داشت، 
مناسبت   به  سخنرانى  يك  در  زمان،  آن  معروف  خطيب  و  مذهبى  زبردست 

مى تبليغ  ارشاد  حسينيه  در  تو  عاشوراى حسينى  از  كه: »جوان! حسين  كرد 
نمى مىخون  نماز  تو  از  عبادت خواهد،  به  آشكار  دعوت  يك  اين  خواهد!« 

 جاى مبارزه و نه همگام با مبارزه بود. به

براى      عضوگيرى  عمده  مراكز  از  يكى  كه  تهران  دانشگاه  در 
ندرت حائز شرايط عضوگيرى  رفت، افراد فعال مذهبى بهشمار مىسازمان به

بهمى دستاويز  شدند.  با  گرفتند،  نام  حجتيه  بعدها  كه  دانشجويانى  مثال  عنوان 
قراردادن مبارزه با بهائيان، خود را از همه جريانات سياسى در دانشگاه دور  

مبارزه با بهائيت را بهنگه مى ترين وظيفه مذهبى عنوان اصلىداشتند و علناً 
مى تبليغ  افراد  خود  بين  در  شاه،  رژيم  با  مبارزه  انگيزه  كه  آنجا  از  كردند. 

رغم ها« بسيار ضعيف و شايد ناياب بود، اين افراد علىموسوم به »ضد بهايى
متدين از  در  اينكه  عضوشدن  براى  صلاحيت  فاقد  بودند،  دانشجويان  ترين 

اين   به  بكاويم  در سازمان را  شيوه عضوگيرى  اگر  بودند.  مجاهدين  سازمان 
مى مهمنتيجه  كه  گرايش  رسيم  عضوشدن،  براى  فرد  يك  مشخصه  ترين 

سازمان،   اوليه  عناصر  ديدگاه  از  بود.  اخلاقى  وارستگى  و  مبارزاتى 
رفت اما  شمار مىبودن فرد بهبودن در گزينش اعضا جديد، معيار پاكمذهبى 

 شرط كافى براى عضوشدن نبود. 

در       نيز  چپ  عناصر  عضوگيرى  مسئله  تشكيلات،  كار  بدو  در 
سازمان مطرح شده بود. گرچه رهبرى با اين كار مخالفت كرده بود، اما دليل  
براى   كافى  آمادگى  تشكيلات  هنوز  مرحله  آن  در  كه  بود  اين  مخالفتش 

اين به سؤالات  آينده  پاسخگويى  به  آنان  و عضوگيرى  نداشت  را  اعضا  گونه 
مى چپموكول  افراد  اگر  كه  بود  معنا  بدان  اين  مىشد.  پيدا  كه  گرايى  شدند 

مى كنند،  خوددارى  ايدئولوژيكى  بحث  و  جر  از  بودند  به  حاضر  توانستند 
عضويت سازمان مجاهدين درآيند. عدم عضوگيرى عناصر مبارز غيرمذهبى  

 عنوان يك اصل  تشكيلاتى مطرح نشده بود.هرگز به
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تحليل     و  در  اقتصادى  دستگاه  و  شاه  رژيم  از  سازمان  كه  هايى 
بينيم كه صرفاً انقلابى و  اى را مىآورد بازتاب انديشهادارى كشور به عمل مى

تحليل اين  در  است.  مذهبى  ريشهفاقد رنگ  مسائل  سؤال  ها  مورد  جامعه  اى 
مى اسلامىقرار  غير  هرگز  بىگرفت.  و  دربار  خاندان  حجاببودن  بودن 

عنوان مشكلات جامعه و  سلطنت و غيراسلامى بودن قوانين بانكى و جزايى به
شد. سازمان مجاهدين، يك مبارزه بنيادى اجتماعى  انگيزه مبارزه برآورد نمى

مى رهبرى  مى را  برده  نام  رژيم  فساد  از  وقتى  چيزهايى  كرد.  آن  بر  شد، 
شمار  گذاشت كه در يك جامعه آزاد، دموكراتيك و پيشرو، فساد بهانگشت مى

رشوهمى ادارى،  فساد  با  مبارزه  از  صحبت  پارتىآمد.  و  بازى،  گيرى 
ثروت(،  دزدى  و  )فقر  زندگى  امكانات  تقسيم  در  نابرابرى  اقتصادى،  هاى 

آزادى خفقان  نبودن  و  كشى  آزادى  سانسور،  آزاد،  انتخابات  و  سياسى  هاى 
هاى خارجى بود.  سياسى، شكنجه مخالفان، وابستگى و سرسپردگى به قدرت

نارسايى اين  با  مبارزه  و  در  مذهبى  متون  قرآنى،  مفاهيم  از  سازمان،  ها، 
هاى انقلابى و كمونيستى و فرهنگ  زندگى اولياء دين و نيز از تجارب جنبش 

اى آزاد و آباد  گرفت و براى دستيابى به جامعهمبارزاتى عصر جديد يارى مى
عنوان يك وظيفه مذهبى بلكه  كرد. مسئوليت مبارزاتى افراد نيز نه بهتلاش مى

 شد.صورت يك وظيفه انسانى تلقين و توجيه مىبه

  
 

 فرهنگ آموزشی سازمان 

آموزش  بود،  مخفى  كلاً  سازمان  كه  دورانى  بخش  در  تشكيلاتى  درون  هاى 
برمى در  را  آن  فعاليت  از  مىمهمى  تشكيلات  عناصر  با  گرفت.  بايست 

مسئوليتبهره پذيرش  ذهنى  زمينه  سازمان  آموزشى  فرهنگ  از  هاى گيرى 
دادند. پذيرش مسئوليت در يك سازمان مخفى  مبارزاتى را در خود پرورش مى

ترديد دير يا زود دامنگير  ها و مخاطراتى بود كه بىبه معناى قبول دشوارى
شد. از اين رو، آموزش همزمان در تئورى و در عمل انجام  هر عضوى مى

گروهمى نشستگرفت.  در  آموزشى  تشكيل  هاى  نفر  سه  يا  دو  از  كه  هايى 
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دادند. اخبار و  شد مطالعات تئوريك خود را مورد بحث و بررسى قرار مىمى
تحليل مى تجزيه و  واقعيتگزارشات روز  درك  براى  گردى  هاى  شد. جامعه 

زندگى مردم بخشى از برنامه آموزشى بود و گزارشات مربوط به آن در بين  
هاى  گرفت. زندگى در خانهشد و مورد بررسى قرار مىها پخش مىهمه گروه 
به با خصلتجمعى  مبارزه  و  كار جمعى  آموزش  يك  منظور  فردگرايانه  هاى 

رفتار   و  گفتار  پاكسازى  براى  خود  از  انتقاد  و  انتقاد  بود.  تشكيلاتى  وظيفه 
از وظايف روزمره در خانه اين كار  شمار مىهاى جمعى بهاعضا  رفت. در 

مى بررسى  اعضا  قوت  و  ضعف  نقاط  جهت  گروهى،  در  خودسازى  و  شد 
مى تحقق  خودگذشتگى  از  و  مبارزاتى  روحيه  بيشتر  هرچه  يافت.  تقويت 

ويژه كوهنوردى، براى تقويت جسم و روان  طور مرتب و پيگير، بهورزش به
 يك وظيفه تشكيلاتى بود. 

هاى ايدئولوژى و فرهنگ انقلابى بود.  آموزش تئوريك شامل بخش     
تهيه از جزوات  بود  مطالعاتى سازمان عبارت  نيز  منابع  و  تشكيلات  در  شده 

 بسيارى از انتشارات آزاد و يا غيرآزاد. 

دستجزوه     بههاى  و  كپىنويس  كتابندرت  با  همراه  هاى شده، 
قرار   اعضا  اختيار  در  تاريخى،  و  اجتماعى  سياسى،  مذهبى،  كلاسيك 

از جزوهمى تدوينگرفت.  مىهاى  سازمان  درون  در  سياسى،  شده  بينش  توان 
 شناخت و اقتصاد به زبان ساده را نام برد. 

هاى آموزشى در زمينه ايدئولوژى، عبارت بودند از قرآن و  كتاب    
اللَّّ طالقانى،  هاى پرتوى از قرآن و مالكيت در اسلام از آيتالبلاغه، كتابنهج 

ها، عشق نهايت كوچكقرآن و تكامل از دكتر يداللَّّ سحابى، خدا در اجتماع، بى
و پرستش و كار در سلام از مهندس مهدى بازرگان، انسان موجود ناشناخته و  
راه و رسم زندگى از آلكسيس كارل، از كهكشان تا انسان از جان ففر، اصول  
درباره   كتاب  و  )عمل(  پراتيك  درباره  كتاب  پليتسر،  از ژرژ  فلسفه  مقدماتى 
آى.   از  آن  تكامل  منشاء  و  طبيعت  حيات،  تونگ،  تسه  مائو  نوشته  تضاد 

 اوپارين. 
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تئورى     براساس  كه  ساده  زبان  به  شده  اقتصاد  تهيه  اقتصادى  هاى 
مى باز  جامعه  اقتصادى  مسائل  به  نسبت  را  اعضاء  علم  بود  اصول  و  كرد 

آنها مى اقتصاد عبارت  اقتصاد را به  آموخت. ساير منابع مطالعاتى در زمينه 
پور، عقايد بزرگترين علماى اقتصاد اثر  اصغر همايونبود از: اقتصاد اثر على

نيافته نوشته ايو لاكوست،  جرج ساول ترجمه حسين پيرنيا، كشورهاى توسعه
خوار استعمار از مهدى بهار، سياه گرسنگى  ترجمه هوشنگ نهاوندى، ميراث

اثر ژوزوئه دوكاسترو، جهان ميان ترس و اميد از تيبورمند، مزد، بها، سود  
نوشته كارل ماركس و كتاب مسائل كشورهاى آسيايى و آفريقايى جلد اول در  

 هاى درد نوشته دكتر مجيد رهنما.ريشه

از       بود  عبارت  اجتماعى  سياسى  زمينه  در  استفاده  مورد  ادبيات 
زدگى نوشته جلال آل احمد،  هاى دنيايى ممكن ترجمه خليل ملكى، غربكتاب

الدوله و  مكتبهاى سياسى نوشته پازارگاد، روانكاوى نوشته خواجه نورى، عين
كسروى،   احمد  نوشته  مشروطيت  تاريخ  ايدن،  خاطرات  مشروطه،  رژيم 

بيست تاريخ  جنگل،  در  سردار  مكى،  اثر  نفت  سياه  كتاب  آذربايجان،  ساله 
كتاب صناعى،  محمود  ترجمه  ميل  استوارت  جان  نوشته  تضاد، آزادى  هاى 

درباره عمل، اصلاح سبك كار حزبى، كتاب سرخ و چند كتاب  ديگر از آثار  
 روى و برخى ديگر از آثار لنين. مائوتسه دونگ، چه بايد كرد؟، چپ

پيرامون       جزواتى  اخير  قرن  اجتماعى  انقلابات  با  آشنايى  براى 
پيرامون   نوشتارى  با  همراه  نيز  فلسطين  مردم  مبارزات  و  الجزاير  انقلاب 

 گرفت.انقلابات شوروى، چين، ويتنام و كوبا مورد مطالعه قرار مى

درون     بخش جزوه  شامل  كه  شناخت،  متدولوژى،  سازمانى  هاى 
كرد تا ايدئولوژى مذهبى را منطبق بر اصول  تكامل و راه انبياء بود تلاش مى

جامعه منطق علمى  لباس  مذهب  به  و  دهد  نشان  تاريخ،  تحليل  و  شناسى 
اين جزوه كه سنگين ادامه همان  بپوشاند.  ايدئولوژيكى سازمان بود،  ترين اثر 

آيت حدى  تا  و  بازرگان  مهندس  قبلاً  كه  بود  آن  كارى  از  پيش  طالقانى  اللَّّ 
شروع كرده بودند. بازرگان در پى آن بود تا همه اصول اعتقادى و دستورات  
قشرهاى  به  علمى،  منطق  بر  سوار  داشت،  عقيده  آنها  به  وى  كه  را  فقهى 
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دستاوردهاى  و  علمى  اصول  وى  كار  اين  براى  بقبولاند.  جامعه  روشنفكر 
در زمينه بههاى زيستدانشمندان روز را  ترموديناميك  فيزيك و  كار  شناسى، 

 گرفت تا حقانيت اعتقادات خويش را ثابت كند.مى

بخش  ضمن اينكه بازرگان، در مبارزه پيگيرش با رژيم شاه، الهام    
آمد،  شمار مىقشر جوان و روشنفكر جامعه ما بود و اين موفقيتى براى وى به

آميز نبود. توجيه و اثبات حقانيت  مذهبى او چندان موفقيت  -اما رنسانس علمى  
از طريق تشبث به دستاوردهاى ميكروب فقه شيعه  شناسى  مسئله طهارت در 

مى دلگرمى  مسائل  آن  به  معتقدان  به  ظاهراً  گرچه  هرگز  روز،  اما  داد 
توانست وسيله اثبات حقانيت دين و خداشناسى باشد. تطابق مسائل فقهى با  نمى

ديگرى   بسيار  جاهاى  در  داشت  خوانايى  جايى  در  اگر  علمى  اصول 
آيتسؤال اى  اللَّّ طالقانى و دكتر يداللَّّ سحابى هم در چنين زمينهبرانگيز بود. 

كوشيدند تا با تفسير آيات قرآن، به سبكى جديد، ديدگاه كردند. آنها مىتلاش مى
تطبيق   جديد  علوم  دستاوردهاى  با  جهان  و  انسان  آفرينش  پيرامون  را  قرآن 

پايهدهند و بدين  هاى اعتقاد به قرآن را در بين قشر تحصيلكرده تقويت  وسيله 
 نمايند.

مىبه     مجاهدين  اوليه  تشكيلات  كلى  فرهنگ  طور  با  تا  كوشيد 
جانبه خود، پلى در ميان بينش علمى تكامل جامعه انسانى  آموزشى غنى و همه

وجود آورد تا وظيفه مبارزاتى را هم يك وظيفه مذهبى و هم و ديدگاه مذهب به 
يك حركت تاريخى و علمى قلمداد كند. علاوه بر جزوه شناخت، تفسير آياتى  

آموزشى گنجانده شده بود. تفسير  از قرآن و متونى از نهج البلاغه در برنامه 
و خطبه قرآنى  نهج آيات  شيوههاى  به  نيز  با حركت البلاغه  منطبق  تازه و  اى 

مى سازمان، صورت  براى  مبارزاتى  بالا،  مطالعاتى  منابع  بر  گرفت. علاوه 
جزوه مبارزه،  علم  درونآموزش  مىهاى  مبارزه  »چرا  كنيم«،  سازمانى 

حرفه )مبارزه  »پروفشنال  و  شورانگيز«  اين  »مبارزه  بود.  شده  تهيه  اى(« 
عنوان يك تحول تاريخى و  هاى ماركس، مبارزه را بهها با الهام از تحليلجزوه

 كرد.مثابه يك حركت مذهبى، تعريف و بررسى مىاجتماعى و نه به
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سازمان،       پرمحتواى  و  آموزشى  فرهنگ  به  كوتاه  نگاه  يك  با 
بهمجموعه آن  در  مذهب  و  ماترياليسم  يعنى  متضاد،  ديدگاه  دو  از  چشم اى 

آموزش  مى در  مذهبى.  نه  و  بود  ماترياليستى  نه  مختلط  فرهنگ  اين  خورد. 
با   به سؤالى عاجز بود،  پاسخ منطقى  از  ناهمگن سازمان، هركجا كه مذهب 

اى احساسى و  شد و هروقت كه مسئلهتوسل به ماترياليسم علمى جواب داده مى
گنجيد، با توجيه مذهبى و  عاطفى مطرح بود كه در قالب ماترياليسم مجرد نمى

گرفت. اين دوگانگى در آموزش، خواست يك فرد و يا  وظيفه شرعى پاسخ مى
تصميم خودسرانه يك سازمان نبود. بافت اجتماعى و سرشت عناصرى كه به  

 كرد.تشكيلات پيوسته بودند، چنين اختلاطى را ايجاب مى

عناصر       عمدتاً  كه  را  سازمان  اعضاى  وعملكرد  تفكر  اگر 
به بودند  مبارز  و  ذرهروشنفكر  دو  طور  آن  در  دهيم،  قرار  دقت  مورد  بينى 

مى مشخص  به  طيف  مذهبى  اعتقادات  براساس  صرفاً  كه  عناصرى  بينيم؛ 
ناميم و عناصرى نيز به مبارزه روى آورده بودند كه آنها را طيف مذهبى مى

بودند،   پيوسته  سازمان  به  مذهبى،  انگيزه  بدون  شاه،  رژيم  با  مبارزه  خاطر 
مبارز،   روشنفكر  طيف  دو  اين  نداشتند.  مخالفتى  نيز  مذهب  با  اينكه  ضمن 

 هركدام به دليلى در ايجاد التقاط سهيم بودند.

طيف مذهبى ضمن اعتقاد خويش به مذهب، در اين باور بود كه      
توان به  بدون دانش انقلابى روز و درس از مبارزات مردمى عصر جديد نمى

 خواست مبارزاتى جامعه ايران تحقق بخشيد. 

استوار       ماترياليسم  برپايه  كه  را  مبارزه  علم  آموختن  رو  اين  از 
توانست اعتقادات خود را فداى اين  شمرد و از آنجا كه نمىبود، ضرورى مى

مى تن  التقاط  به  كند  همضرورت  را  مشى  خط  هردو  يعنى  قبول  داد.  زمان 
كرد. بخش غيرمذهبى سازمان نيز با توجه به بافت اجتماعى جامعه ايران  مى

تنها با گرايش مذهبى در سازمان مخالف نبود بلكه آن  و نقش مذهب در آن، نه
مى جامعه  در  مبارزه  ترويج  لازمه  هدفرا  پيشبرد  براى  و  هاى دانست 

 داد. مبارزاتى به التقاط رضايت مى



411 

 

سازشى       به  گوناگون،  ديدگاه  دو  با  مختلف،  عناصر  از  طيف  دو 
سازمان   يك  تنگناى  در  بلكه  جبهه  يك  در  نه  هم  آن  بودند.  داده  تن  ناپايدار 

 كرد. فشرده آن اين دو رنگى را در خود محو مىهم هاى بهزيرزمينى كه بافت

كار       اصول  و  بينديشد  مذهبى  انسانى،  كه  بود  ممكن  چگونه 
استوار كند و چگونه ممكن بود كه مبارزاتى ايدئولوژى ضدمذهب  اش را بر 

انسانى غيرمذهبى بينديشد و با گروهى مذهبى همراه و همفكر باشد. همزيستى  
كار  سازمان  عمده  كار  كه  بود  ممكن  زمانى  تا  ناموزونى  شرايط  چنين  در 

هاى تئوريك در محافل تشكيلاتى بود. اما  ذهنى و پرداختن به آموزش و بحث
ها قدم  ها فرا رسيد و سازمان به ميدان واقعيتكه مرحله عمل به آموختههمين 

دوگانگى غده گذاشت،  مانند  حرف  ها  در  اگر  ريخت.  بيرون  چركين  هاى 
 توان چنان كرد.توان دوگانه بود در عمل نمىمى

يك     كه  است  يك  شنيدنى  با  تماس  براى  سازمان،  عضو  چند  بار 
سازمان  آن  نمايندگان  با  ديدار  عازم  كشور،  از  خارج  در  غيرايرانى  گروه 

شود كه  بودند. قبل از رسيدن به محل ملاقات، اين سؤال بين اعضا مطرح مى
بپرسند   مجاهدين  سازمان  ايدئولوژى  چگونگى  از  ميزبان  سازمان  افراد  اگر 

بى اعضا  از  يكى  داد.  بايد  پاسخى  ماركسيست  درنگ مىچه  گويد: »خود را 
اين پيشنهاد درحالى مطرح مىلنينيست معرفى مى شد كه همين افراد  كنيم!«. 

از سوى تشكيلات براى ارائه به يك نيروى مبارز، تهيه  نوشته اى را كه قبلاً 
معرفى آن  در  و  داشتند  همراه  بود  در  شده  »ما  بود:  آمده  چنين  كتبى  نامه 

گيريم.« پيشنهاد اينكه »خود را  مبارزه خود از سرچشمه فياض قرآن بهره مى
طلبانه بود  دادن فرصتماركسيست معرفى كنيم« نه يك نيرنگ و وارونه جلوه

بيانگر دو   آن نوشته  اين پيشنهاد و  بين  يا فراموشى. تضاد  اشتباه و  و نه يك 
عمل   مرحله  از  قبل  تا  است.  بوده  حاكم  سازمان  بر  كه  است  متضاد  بينش 

مىدوگونه پنهان  را  خود  مبارزه  اصلى  هاله  در  دو  انديشى  هر  زيرا  كرد. 
كه گام عملى گرفت. اما همينايدئولوژى در راستاى مبارزه با رژيم قرار مى

شود، اين دوگانگى  كوچكى از جمله تماس با يك نيروى مبارز ديگر مطرح مى
 آفريند. كند و مشكل مىبروز مى
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سرانجام، در صحنه عملى مبارزه، ستيز پنهان دوگونه انديشى از      
افتاد و همان از عناصر، با  پرده استتار بيرون  طور كه شاهد بوديم دو گروه 

دو گرايش مشخص و مخالف يكديگر، يكى مذهبى و ديگرى ماركسيستى، از  
آنهايى   يكديگر جدا شدند. كسانى كه از اين دگرگونى دچار حيرت شده بودند 
برداشتى   آن  اجتماعى  بافت  و  اوليه  مجاهدين  سازمان  ساختار  از  كه  بودند 

 نادرست و اطلاعاتى اندك داشتند. 

  
 

 مبارزه ايدئولوژيك در خارج از كشور 
مسئوليت  همه  كرد.  دگرگون  را  خارج  تشكيلات  حسين سپاسى  هاى 

تغيير   برابر  در  و  بود  خارج  نيروهاى  رهبرى  موضع  در  كه  روحانى 
كرد را از او سلب كرد و به او توصيه كرد كه براى  ايدئولوژى ايستادگى مى

تراب   برگردد.  ايران  به  كارگرى  تجربه  كسب  نيز  و  ايدئولوژيك  برخورد 
رفت به  شمار مىشناس كه مؤثرترين فرد در ارتباطات خارجى سازمان بهحق

طرابلس، پايتخت ليبى، فرستاده شد تا در آنجا از طريق تماس با دولت ليبى به  
نيز در حاشيه و   دفترى براى سازمان مبادرت كند و عملاً خود وى  گشايش 

 تبعيد قرار گيرد. 

اى در خيابان بغداد در دمشق  حسين روحانى خانه  1354در بهار      
سال اجاره كرد. اقامت او در آن خانه به يك ماه نكشيده بود كه براى مدت يك

موقت   اقامت  براى  آن خانه  از  آن پس  از  شد.  ايران  به  آموزشى  عازم سفر 
مى دمشق  به  كه  مىرفقايى  استفاده  به  آمدند  سپاسى  سال،  همان  تابستان  شد. 

وگو كند. در  ها در آنجا بحث و گفتاروپا رفت تا با برخى از اعضا و سمپات
به كه عضوى  داخل خبر رسيد  از  هنگام  خاورميانه  اين  نام »مسعود« عازم 

در   را  يزدانى(  )محمد  مسعود  ورود  من  گذاشتيم  كه  قرارى  براساس  است. 
ساعتى از فرود هواپيماى سورى كه از تهران  فرودگاه دمشق كنترل كردم. نيم 

به دمشق آمده بود گذشته بود و تعدادى از مسافران از برابر چشمان كنجكاو  
من رد شده بود اما هيچكدام ساعت بند فلزى خود را در مشت چپ نداشتند تا  
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ورزيده نسبتاً  و  بلندقد  جوان  بالاخره  شوند.  واقع  من  سؤال  كه  مورد  را  اى 
نقره ساعت  بند  كه  ديدم  بود،  آراسته  و  صاف  مشتش  اىموهايش  از  رنگش 

»آقا   گفتم:  او  به  خطاب  و  كردم  خم  نرده  روى  كمى  را  خودم  بود.  بيرون 
مى كه  است  »همان  گفت:  او  وقتى  است؟«  چند  و  ساعت  گرم  سلام  دانى« 

 اى مبادله كرديم و دست يكديگر را فشرديم.برادرانه

اى كه در تاكسى نشستيم، يزدانى در وصف بيانيه تغيير  از لحظه    
ايدئولوژى كه اولين نسخه آن را با خود به خارج آورده بود باب سخن گشود  

به بيانيه  اين  كه  رنسانسى  از  مىو  صحبت  كرد،  خواهد  سطح  پا  من  كرد. 
از گفتارش چنين برمىتشكيلاتى يزدانى را نمى اما  تا دانستم  آمده بود  آمد كه 

 در رأس تشكيلات خارج از كشور قرار گيرد. 

يزدانى به خانه خيابان بغداد منتقل شد تا مقدمات سفرش به پاريس      
فراهم شود. سه روز از ورود وى گذشته بود كه محمد يقينى نيز از انگليس به  

 دمشق آمد.

يقينى مريض احوال بود و از نظر روانى بسيار خسته و فرسوده      
سال پيش ضمن كوهنوردى زمستانى در يك  رسيد. تنها برادرش يكنظر مىبه

اين حادثه دق كرده بود.  دنبال  حادثه سقوط بهمن كشته شده بود و پدرش به 
هاى بسيارى از  چندماه پيش از بازگشت يقينى از انگليس، مادر او با دشوارى

خاطر كه  ايران به سوريه آمد و در آنجا با محمد ديدار كرد. اين پيرزن آزرده
آورده بود اصرار داشت كه به   پناه  تنها پسرش  به  از غم و مصيبتى سنگين 
هرطريق، در سوريه بماند. يقينى شخصاً در فكر اين بود كه به نحوى از او  
با   داشت،  همراه  به  كار  اين  كه  امنيتى  مشكلات  علت  به  اما  كند  نگهدارى 

با ناخرسندى به  گيرندگان تشكيلات روبهمخالفت تصميم رو شد و مادرش را 
گيرندگان جديد در سازمان، با تلخى ياد  ايران برگرداند. يقينى از رفتار تصميم

او مريضكرد. علىمى اينكه  كرد بايد در خارج به  احوال بود و فكر مىرغم 
مسائل   و  برود  ايران  به  كه  بود  شده  داده  دستور  وى  به  بپردازد  معالجه 
اعتراضى خود را با رهبرى داخل در ميان بگذارد. يقينى ضمن اينكه هرگز  
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خاطر رعايت اصول تشكيلاتى راهى  به چنين مسافرتى راضى نبود صرفاً به
 اين سفر شد. 

اى براى  شدت گرم بود و در خانه خيابان بغداد هيچ وسيلههوا به    
امنيتى نيز تمام در و پنجرهخنك لحاظ  به  ها بسته بود و  كردن وجود نداشت. 

دم نفس هواى  خانه  مىكرده  سنگين  را  نوعى  ها  به  پيش  مدتى  از  من  كرد. 
از   در زندان »رمل«  آسيب ريوى  كه  بودم و زخمى  مبتلا شده  آسم  بيمارى 

ام را دشوار و دردآور كرده بود. مرتب  جاى گذاشته بود حركات تنفسىخود به
كارهاى  قرص مى پيگير  بدهم  استراحت  اجازه  خود  به  اينكه  بدون  خوردم و 

روزمره بودم. استراحت و آسايش، در زندگى تشكيلاتى جايى نداشت. فعاليت  
به  بى امان، حتى در حال بيمارى و در شرايطى كه ممكن بود جان فرد نيز 

 هاى نادرست افراد سازمان شده بود.خطر افتد، جزو عادت

شبى كه يقينى به خانه آمد، من از درد و خستگى كنار اتاق افتاده      
بدون   يقينى،  و  يزدانى  همان شب  بودم.  داده  از دست  نيز  بودم و صدايم را 

اى كه وسط اتاق كشيده بوديم، تا پاسى از شب با  ديدن يكديگر، از پشت پرده
وگو كردند. بحث داغ آنها نيز به گرماى خانه افزوده بود. جدال، جدال  هم گفت

دست داشتند تهديدآميز هايى كه آن دو بهايدئولوژيك بود و حركت سريع بادبزن
كرد از موضع  اش را خشك مىنمود. يقينى درحالى كه مرتب عرق پيشانىمى

مى  دفاع  خود  ماركسيستمذهبى  كه  موضع  اين  در  من  مىكرد.  بايست  ها 
مى خود  حال  به  را  مجاهدين  تازهسازمان  تشكيلات  خود  و  ايجاد  گذاشتند  اى 

گروهمى به  يا  و  مىكردند  خود  همفكر  همهاى  يقينى  با  بودم.  پيوستند  عقيده 
اش را مطرح كرد، يزدانى در جواب گفت: »برو  وقتى يقينى مسئله مريضى

اروپا معالجه كنى، مگر مردم ما   ايران همانجا معالجه كن، لازم نيست توى 
كنند.« رهبرى تصميم گرفته بود يقينى را به ايران بفرستد  توى ايران چه مى

ها، مزاحمتى ايجاد كند. محمد يقينى يك هفته  تا مبادا در اعتراض به دگرگونى
در خانه خيابان بغداد بود تا اينكه وسايل سفرش به ايران فراهم شد. او با يك  
گذرنامه غيرايرانى، همراه با يك مسلسل، يك اسلحه كمرى و مقدارى وسايل  

 ديگر، با هواپيما راهى ايران شد. 
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او       و  بود  اجاره شده  توسط حسين روحانى  كه  بغداد  خانه خيابان 
شد، مسئله پيدا كرده بود. صاحب خانه سراغ  عنوان مستأجر آن شناخته مىبه

مى را  تخليه  حسين  زودتر  هرچه  را  خانه  اين  بايد  ناچار  به  ما  و  گرفت 
به  مى خانه  اين  ايران،  از  غيرمنتظره حسين روحانى  بازگشت  با  اما  كرديم. 

سوريه   به  ايران  در  اقامت  ماه  يك  از  پس  روحانى  شد.  برگردانده  صاحبش 
ايستادگى مى ايدئولوژى  قبلاً سرسختانه در برابر تغيير  كرد برگشت. وى كه 

نرم موضع  داراى  بهاكنون  حسين  بود.  نيز  ترى  و  تشكيلاتى  سوابق  علت 
اعتبار   از  ايدئولوژى  تغيير  مخالفان  بين  در  خود،  مذهبى  وسيع  اطلاعات 

اى برخوردار بود. او اين بار از سوى رهبرى سازمان در داخل كشور  ويژه
سمپات و  اعضا  با  تا  داشت  گفتمأموريت  كشور  خارج  در  مذهبى  وگو  هاى 

از موضع آنها را  و  بازدارد. روحانى وقتى  كند  ايدئولوژى  تغيير  عليه  گيرى 
گشت، »مصباح« را كه از رابطين سازمان در  براى بار دوم به ايران بازمى

با   را  خود  اعتراضى  مسائل  نيز  وى  تا  برد  ايران  به  خود  با  بود  انگليس 
گذرنامه   آنجا  در  و  آمد  دمشق  به  مصباح  بگذارد.  ميان  در  داخل  رهبرى 

اش را به امانت گذاشت و با يك گذرنامه غيرايرانى عازم ايران شد. در  حقيقى
اولين ارتباط با افراد سازمان داخل كشور، گذرنامه خارجى او از وى گرفته  

 شد و اقامتش در ايران به درازا كشيد. 

پس از اينكه مدتى از اقامت مصباح در ايران گذشته بود، تصادفاً     
خيابان از  يكى  در  را  يقينى  محمد  ملاقات روزى  تهران  شهر  مركزى  هاى 

بهمى ايران  در  مخفيانه  كه  دو  آن  مىكند.  موضع  سر  در  هردو  و  بردند 
اعتراضى نسبت به سازمان قرار داشتند از وضع ناهنجار خود، از بلاتكليفى  

دشوارى قرار مىو سرگردانى و  شده و  باخبر  يكديگر  امنيتى  تا  هاى  گذارند 
يك وقت  منطقى  هرچند  برخوردهاى  انتظار  در  يقينى  ببينند.  را  يكديگر  بار 

گذرنامه هنوز  اينكه  با  و  بود  مانده  ايران  در  به  رهبرى  داشت  همراه  اش را 
فكر خروج از ايران نيفتاده بود. پس از چندى مصباح تصميم خود را مبنى بر  

ايران به اطلاع يقينى مى از  از وى براى تهيه گذرنامه كمك خروج  رساند و 
معتبر  مى گذرنامه خارجى  يك  يكديگر  كمك  با  دو  آن  بعد  . چند روز  خواهد 
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مىبه اين  دست  عكس  داشت،  تجربه  مدارك  جعل  كار  در  كه  يقينى  آورند. 
 شود. گذرنامه را عوض كرده و مصباح با آن از ايران خارج مى

كشور       داخل  سازمان  اجازه  بدون  كه  ايران  از  مصباح  خروج 
عنوان فرار او تلقى شد. روز پرواز مصباح از ايران،  گرفت، بهصورت مى

محمد او را تا فرودگاه مهرآباد همراهى كرده بود تا خروج او را كنترل كند و  
مى گذرنامه  كنترل  قسمت  از  دردسر  بدون  كه  شود  هنگام  مطمئن  در  گذرد. 

مى را  مصباح  دست  بار  آخرين  براى  محمد  وقتى  گفت:  خداحافظى،  فشرد 
فرارى»مى به  را  من  سازمان  رفقاى  كه  كرد.«  دانم  خواهند  متهم  تو  دادن 

از سرگذراندن مشكلاتى كه براى گذرنامه با  آمده مصباح  اش در كويت پيش 
طور غيرمستقيم با  نشين به سوريه رسانيد و بهبود خود را از طريق اين شيخ

اش را كه قبلاً در دمشق  سازمان در دمشق تماس گرفت. وى گذرنامه ايرانى
علاوه به مقدارى پول نياز داشت تا  كرد و بهبه امانت گذاشته بود، مطالبه مى

خانواده به  را  مسئولان  خود  پاسخ  برساند.  داشتند  اقامت  انگلستان  در  كه  اش 
مى او  كه  بود  اين  دمشق  در  كمكى سازمان  هرگونه  دريافت  از  قبل  بايست 

بدون   كه  مصباح  دهد.  گزارش  تشكيلات  به  ايران  از  را  چگونگى خروجش 
مشورت با مسئولان سازمان در داخل كشور از ايران خارج شده بود از پاسخ  

 رفت. كافى به اين سؤال طفره مى

براى جمع     افراد سازمان  از  پيرامون خروج  يكى  اطلاعات  آورى 
كرد. محل اقامت او در دمشق،  مصباح از ايران، وى را در دمشق دنبال مى

از سه  نام و مليت گذرنامه ايران، پس  از  او  اى كه همراه داشت و راه فرار 
دنبال طريق  از  كار  اين  شد.  مشخص  گوش روز  و  مصباح  به  كردن  دادن 

خانواده با  او  تلفنى  برونمكالمات  تلفن  مركز  از  كه  دمشق، اش،  در  مرزى 
عنوان مسئول بخش خارج از  گرفت، انجام شد. عليرضا سپاسى بهصورت مى

مى كه  بود،  كشور  گريخته  ايران  در  جديد  رهبرى  قيد  از  مصباح  دانست 
توانست كمك به او را تأييد كند. اقامت مصباح در دمشق چندين روز به  نمى

دادن گذرنامه او خوددارى كرد. تصميم كمك درازا كشيد و سازمان از بازپس 
مالى به مصباح را سپاسى به من واگذار كرد. من با مسئوليت خودم مقدارى  
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پول در اختيار مصباح گذاشتم تا وى به لندن برود. ورود مصباح به انگلستان  
آلمان  با گذرنامه جعلى كه همراه داشت مخاطره به  اين رو وى  از  آميز بود. 

اش، از سفارت ايران گذرنامه  شدن گذرنامه ايرانىرفت و در آنجا به بهانه گم
 جديدى دريافت كرد و به انگلستان بازگشت. 

بينى كرده بود، بعد از خروج  طور كه محمد يقينى خود پيش همان    
مصباح   فرار  عامل  داخل،  در  سازمان  رهبرى  سوى  از  ايران،  از  مصباح 

 شناخته شد. 

در       ديگرى  آپارتمان  دمشق،  در  بغداد  خيابان  خانه  تخليه  از  پس 
نزديك مسجد كويت در اين شهر اجاره كرديم. محمد يزدانى به آنجا منتقل شد.  

خانه  به اين  به  نيز  خاموشى(  )مرتضى  اسماعيل  و  تراب  سپاسى،  علاوه 
مىرفت در  وآمد  كه  تغييراتى  از  بعد  و  بود  دمشق  در  دوماه  يزدانى  كردند. 

با   كه  برخوردهايى  در  شد.  فرانسه  عازم  داد،  دمشق  در  تشكيلات  تركيب 
طلبى  هاى علنى قدرتبار در يك عضو سازمان، جلوهيزدانى داشتم براى اولين

هايى كه به تعبير او تشكيلاتى بود،  كردم. او براى پيشبرد هدفرا مشاهده مى
بين   و  سازمان  سطح  در  كه  باارزشى  رفتارى  معيارهاى  زيرپاگذاشتن  از 
در   اقامت  هفته  سه  از  پس  يزدانى  نداشت.  ابايى  بود،  رايج  تشكيلات  رفقاى 
پاريس به دمشق بازگشت. او براى بررسى وضع افرادى كه در اروپا بودند  
امنيتى   مشكلات  به  توجه  با  برگشت  سوريه  به  وقتى  بود.  رفته  سفر  اين  به 

لبنان براى ما پيش مى و  انتقال رهبرى روزافزونى كه در سوريه  آمد مسئله 
 خارج به پاريس را مطرح كرد. 

يك روز قبل از اينكه يزدانى براى بار دوم به پاريس مسافرت كند      
يك مسافرت  از  ديدار  سپاسى  يزدانى  با  و  بازگشت  يمن جنوبى  به  ماهه خود 

وگوهايى با دولت يمن جنوبى، به آن  كرد. سپاسى براى شركت در ادامه گفت
گفت اين  بود.  كرده  سفر  تراب حقكشور  توسط  كه  مرتضى  وگوها  و  شناس 

به بود،  جريان  در  انجام  خاموشى  جنوبى  يمن  دولت  از  كمك  جلب  منظور 
 شد.مى
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كشور       از  خارج  تشكيلات  مسائل  سپاسى  و  يزدانى  ديدار  در 
بود.   گرفته  قرار  بحث  مورد  »سپيده«  همسرم  و  من  وضع  نيز  و  سازمان 

فشرد،  يزدانى پيشنهاد كرده بود كه سپيده، كه بر ايدئولوژى مذهبى خود پامى
او برخورد ايدئولوژيكى صورت گيرد. پس از   به پاريس برود تا در آنجا با 
ضمن   برگشت،  پاريس  به  وى  و  كردم  فراهم  را  يزدانى  سفر  وسايل  اينكه 

رود مكه؟« و دانى كه سپيده مىوگويى كه با سپاسى داشتم وى گفت: »مىگفت
وگو  دانى كه مكه يعنى چه!« من با آنچه در طى گفتبعد با خنده افزود: »مى

مى بود،  شده  دستگيرم  يزدانى  در  با  سپيده  و  من  جداكردن  مسئله  كه  دانستم 
براى   نيز  سپاسى  از  بود  توانسته  يزدانى  داشت.  قرار  وى  كار  دستور 

به بگيرد.  تأييد  همسرم  و  من  انضباط  دوركردن  چارچوب  در  هرحال 
 تشكيلاتى، وسايل سفر سپيده فراهم شد و وى به فرانسه عزيمت كرد. 

  

 انتقال به پاريس  
در    لبنان  نبود.  مناسبى  ديگر جاى  امنيتى  نظر  از  منطقه خاورميانه 

داخلى مى با خطرات  آتش جنگ  بيروت  و  دمشق  بين  آمد  و  سوخت و رفت 
گروه بود.  همراه  جنگى  زيادى  درگير  سخت  كه  مسيحى  و  مسلمان  هاى 

خانمانسوز بودند جاده لبنان دمشق را براى شكار گروگان، مورد يورش قرار  
بخت اين جاده به جرم اينكه به جرگه مسلمانان  دادند. بارها مسافران نگونمى

نزديك مسيحيان  يا  مىو  مقابل  گروه  دام  به  بودند  غنائم  تر  اين  گاه  افتادند. 
به مىجاندار  استفاده  گروگان  بهعنوان  جويى  انتقام  براى  گاهى  و  طرز  شدند 

 شدند.فجيعى كشته مى

بار همراه سه مسافر ديگر از منطقه اردوگاه فلسطينى شتيلا در  يك    
ساعتى از حركت  راه افتاديم. نيمبيروت سوار تاكسى شدم و به طرف دمشق به

مسافر   يك  سواركردن  بهانه  به  راننده  كه  بود  گذشته  دمشق  سوى  به  تاكسى 
خارج با  و  داد  تغيير  را  حركت  مسير  بيروت  سفارشى،  اصلى  جاده  از  شدن 

مسافران   هوشيارى  پيچيد.  مسيحيان  كنترل  تحت  منطقه  يك  طرف  به  دمشق 
رسيد، راننده  گوش مىتاكسى كه ناشى از خبرهاى ناگوارى بود كه هر روز به
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او را مجبور به بازگشت به جاده  اين مسير بازداشت و  ادامه راه در  از  را 
 اصلى كرد. 

هاى طرفدار نيروهاى مسيحى مسافران مسلمان  شايع بود كه راننده    
به مىو  اين طريق  به  را  فلسطينى  مسلح  ويژه  نيروهاى  به  را  آنها  و  ربودند 

ها و مخصوصاً افراد  سپردند. در همين جاده بسيارى از فلسطينىمسيحيان مى
هاى مبارز فلسطينى بيرحمانه نابود شدند. »محمد الحاج« را  وابسته به گروه

به جنوب  من  در  حما،  شهر  حومه  در  فلسطينى  پايگاه  يك  فرمانده  عنوان 
عنوان يكى از مسئولان آموزشى به آن پايگاه  شناختم. من مدتى بهسوريه، مى

آنجا چريك در  داشتم.  وآمد  انتحارى  رفت  عمليات  براى  فلسطينى  جوان  هاى 
مى وارستهآموزش  محمدالحاج  آن  ديدند.  تا  من  كه  بود  نظامى  فرمانده  ترين 

زمينه   در  و  پرانرژى  مهربان،  مؤدب،  رشيد،  جوانى  او  بودم.  ديده  زمان 
وجود   به  سازمانش  كه  لبنان  بحبوحه جنگ  در  درست  بود.  پرتجربه  نظامى 
نظامى   افراد  اسارت  به  دمشق  بيروت  راه  در  داشت  فراوان  نياز  او  امثال 

 نفر از همراهانش در كنار جاده تيرباران شد. مسيحى افتاد و با بيش از ده

سوريه       سياسى  و  اجتماعى  فضاى  بر  لبنان  پردامنه  جنگ  سايه 
طور رسمى به اين جنگ كشيده  كرد. در آن زمان هنوز سوريه بهسنگينى مى

هاى درگير در جنگ به  دست برخى گروههاى خود را بهنشده بود و سياست
مى انتقامانجام  خطر  گروهرسانيد.  مىجويى  سوريه  از  متخاصم  توانست  هاى 

كشور   اين  در  را  خاكستر  زير  آتش  و  كرده  دگرگون  را  آن  امنيتى  اوضاع 
كشور   اين  در  را  زندگى  شديد،  پليسى  كنترل  و  امنيتى  فشارهاى  بيفروزد. 

مى گسترش  بيشتر  لبنان  در  دامنه جنگ  هرچه  بود.  كرده  يافت  بسيار سخت 
ها بود  شد. سوريه و عراق سالتر مىبندهاى پليسى و امنيتى در سوريه محكم

دانستند و به اين بهانه با  دار حزب بعث مىكه هركدام خود را به تنهايى طلايه
لبنان  يكديگر نزاع داشتند. بعضى گروه هاى طرفدار عراق كه فرصت جنگ 

مى اقداماتى  به  دست  بودند  شمرده  غنيمت  سوريه  را  دولت  براى  كه  زدند 
آمد. براى مقابله با چنين وضعى پيگرد و كنترل شديدى  شمار مىخطرناك به

پليسى شديد هرگز با  از سوى نيروهاى  امنيتى سورى انجام مى شد. اين جو 



420 

 

اينكه پاى ما نيز به  وضع ما به يك گروه مخفى سازگار نبود و خطر  عنوان 
 تور پليسى سوريه كشيده شود، فراوان بود. 

اعضاى سازمان،       از  دوتن  همين زمان »سميه« و »رضا«،  در 
پس از سفر به ايران به دمشق بازگشتند. آن دو دوماه پيش از آن براى بردن  
و   اسلحه  مقدارى  آنها  بودند.  شده  تهران  راهى  دمشق  از  ايران،  به  اسلحه 
به تهران رساندند.   و نيز در كف چند چمدان  با جاسازى در بدن  مهمات را 
داخلى   ياران  به  را  وسايل  آنها  بود،  شده  تعيين  قبل  از  كه  قرارى  براساس 
ايران در   از سفارت  تحويل داده بودند. سميه و رضا با يك گذرنامه خارجى 

عنوان زن و شوهر به ايران سفر كردند. روزى سميه  دمشق ويزا گرفته و به
خيابانبه از  يكى  در  را  يقينى  تصادفى  و  طور  سلام  و  بود  ديده  تهران  هاى 

سلامت خبر  بودند.  كرده  مبادله  افكار  عليكى  از  را  ذهنم  يقينى  بودن 
 شد، آسوده كرد. بينى مىناخوشايندى كه در آن گيرودار پيش 

پس از مسافرت دوم يزدانى به پاريس، سپاسى نيز براى مدتى به      
بيروت مسافرت كرد. من در انتظار ورود رفيقى از داخل كشور، در دمشق 

كرد، با گذرنامه خارجى  بودم. اين فرد كه براى اولين بار به خارج سفر مى
ايران رفته بود، از تهران به دمشق آمد. وى مقدار زيادى   كه يقينى با آن به 

پيام و  مسافر  مدارك  بار  گرفتن  تحويل  از  پس  داشت.  همراه  تشكيلاتى  هاى 
اى  آورى وتنظيم مدارك، به نامهها و جمعرسيده، ضمن بازكردن جاسازىتازه

 درباره محمد يقينى برخوردم. 

براساس اين نوشته كه رمزى نوشته شده بود، محمد يقينى ديگر به      
برنمى مىخارج  را  پيغام  اين  هربار  عريانگشت.  كلمات  زشتى  تر  خواندم، 

مىمى احساسم  بر  و زخمى  محمد شد  آسمان سرنوشت  در  پس  آن  از  نشاند. 
ديدم. يقينى به خاطر پافشارى بر تفكرات مذهبى ابرهاى تيره و خونينى را مى

مدت او  اينكه  با  شد.  فرستاده  داخل  به  و  خود  بود  سرگردان  ايران  در  ها 
به خارج برگردد، همانمى او به ياران تشكيلاتى  توانست به راحتى  جا ماند. 

خود، حتى افرادى كه از نظر اعتقادى در برابر او ايستاده بودند، وفادار مانده  
بود. محمد يقينى در آخرين روز اقامتش در دمشق، قبل از عزيمت به ايران  
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صحبت گلايهضمن  باشد.  هاى  ابدى  ايران  به  سفرش  شايد  كه  گفت  آميزش 
در   بود.  تشكيلاتى  وظيفه  و  سازمان  به  او  پايبندى  از  ناشى  يقينى  وفادارى 

بينم  اى را مىآخرين تصويرى كه از او در ذهن دارم، مرد بلندقامت و وارسته
تفكراتى   در  ناخرسند  سكوتى  با  و  نشسته  اتوبوس  يك  عقب  صندلى  در  كه 

تا  ابهام دمشق رسانيد  فرودگاه  به  اتوبوس محمد را  اين  است.  فرو رفته  آميز 
 راهى ايران شود و اين آخرين ديدار ما بود. 

داد ذهنم را  نوشته زهرآلودى كه از سرگذشت شوم محمد خبر مى    
او در    شدت مسموم كردنسبت به نويسندگانش به نپاييد که خبر ترور  )ديری 

 ی تيمی تأييد شد(. يک خانه

من به خاطر اينكه روزى آزادى و آزادگى را براى ملتى دربند به      
ارمغان بياورم، اين راه را انتخاب كرده بودم. من آزادى عقيده را حق طبيعى  

الدين« به خوبى  ام نيز »لا اكراه فىدانستم و در ضمير مذهبىهر انسانى مى
ساده اين  بود.  افتاده  آنجا  كه  است  انسانى  هر  حق  مىترين  كه  خواهد  جور 

بينديشد و براى تفكر خودش تبليغ كند. اما اكنون يكى از بهترين يارانم قربانى  
اين  تنگ نيستند.  قائل  خود  جز  كسى  براى  حقى  هيچ  كه  بود  كسانى  نظرى 

به حقوق   تجاوز  اعتقادات و  باشد سانسور  كه  نام و عنوانى  هر  رويداد زير 
ديگران و كشتن آزادى است. اين پديده و رويدادهاى مشابه قبل از آن، روابط  

دار  ورزيدم، جريحهانسانى و تشكيلاتى من را با سازمانى كه به آن عشق مى
به   تشكيلاتى  پاك  و  صميمانه  رفتار  و  روابط  اخير  دوره  در  بود.   كرده 
من   بود.  شده  آلوده  جديد  رهبرى  غيردموكراتيك  و  غيرانسانى  برخوردهاى 

خوبى در جريان زندان و سپس در دوران پس از آن شناخته بودم،  يقينى را به
كردارشان   و  برخوردها  در  را  جديد  رهبرى  سياسى  انسانى  شايستگى  ولى 

 كردم.جستجو و تجربه مى

متبلور  جلوه     نيز  يزدانى  رفتار  در  داخل  رهبرى  عملكرد  از  اى 
جايش به لجن  هاى نابهبود. او تمام افراد مؤثر خارج از كشور را با قضاوت

مىمى بيرون  ميدان  از  و  انتقاد  كشيد  لباس  خود،  ناپسند  كار  اين  به  و  كرد 
 پوشاند.سازمانى و مبارزه ايدئولوژيك مىدرون
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اى به پست  چند هفته پس از اينكه يزدانى به پاريس رفته بود نامه    
به من  بود.  ما  پستى  آدرس  فقط  آن  پشت  در  كه  رسيد  دمشق  عنوان  مركزى 

بدون   نامه  خواندن  با  كردم.  باز  و  گرفتم  را  نامه  سوريه  در  سازمان  رابط 
عنوان، احساس كردم كه نامه براى سپاسى فرستاده شده بود. اما با ديدن كلمه 
دادم.   ادامه  نامه  آن زمان بود به خواندن  نام تشكيلاتى من در  »ابَوعلى« كه 
نامه بود ضربه ديگرى   نظرات تحقيرآميز يزدانى نسبت به من كه در صدر 

ديده من با تشكيلات وارد آورد. من نامه را به سپاسى رساندم و  بر رابطه زخم
به يزدانى  كه  شخصيتى  ترور  شيوه  به  را  خود  مىاعتراض  وى  كار  به  برد 

اعتمادى و ترديد ناشى از عملكرد رهبرى گوشزد كردم. بديهى بود در جو بى
پرداختم. در  بايست به ارزيابى موقعيت خود در اين تشكيلات مىجديد من مى

يافتم. در   ايران فرستاده شده بود، دست  از  همين موقعيت به نامه ديگرى كه 
جاى  آن آمده بود كه »... و بعداً به حساب ابوعلى )من( خواهيم رسيد.« من به

اى  درنگ به فكر چارهاينكه در انتظار احكام خودسرانه رهبرى داخل بمانم بى
 افتادم.

، دو ماه پس از يزدانى، به پاريس  1354سپاسى نيز در زمستان      
بنا   كند.  تشكيلات رسيدگى  افراد  همه  با  ايدئولوژيك  برخورد  كار  به  تا  رفت 
بود من همچنان در سوريه بمانم و به كارهاى ضرورى در منطقه بپردازم،  

من  بى روزانه  عملكرد  در  را  خود  تأثير  سازمان،  جديد  رهبرى  به  اعتمادى 
برد به  سر مىطورى كه نظر رهبرى خارج را كه در پاريس بهداد بهنشان مى

خود جلب كرد و برخورد ايدئولوژيك با من در دستور كار قرار گرفت. طى  
فراخوان  تماس  اين  شدم.  فراخوانده  آنجا  به  داشتم  پاريس  با  كه  تلفنى  هاى 

ايدئولوژيكى صورت مىعنوان شركت در بحثبه اين  هاى  با دريافت  گرفت. 
جمعه   عصر  كردم.  آماده  پاريس  به  مسافرت  براى  را  خود  اسفند    ۲6خبر 

با يك گذرنامه جعلى وارد فرودگاه پاريس شدم. صبح روز بعد سپاسى    1354
در   منزلى  اتاق زير شيروانى  يك  به  همان روز  گرفت و  تماس  من  با  تلفنى 

 نزديكى بلوار »ويلتون« نقل مكان كردم.
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از    ۲۹دوشنبه       از كسب خبر  آمد و پس  ديدارم  اسفند، سپاسى به 
اوضاع تشكيلات در سوريه به من توصيه كرد كه بنشينم و به انتقاد از خود  
بپردازم. اما من تصميم خود را گرفته بودم. هيچ راهى براى ادامه همكارى با 

ديدم. روز بعد  كرد، نمىرهبرى جديد و در چارچوبى كه آن رهبرى تعيين مى
سرپوش  براى  او  آمد.  سراغم  به  كه  يزدانى  تحقيرى  و  اتهامات  بر  گذاشتن 

كرد. »آقا« لقبى بود كه در  نسبت به من روا داشته بود، مرا »آقا« خطاب مى
گونه برخورد، اعم از اينكه ناشيانه و  معناى ناسزا بود. اينروابط تشكيلاتى به

تشكيلات مى آن  از  من  پيش  از  بيش  دوركردن  به  بود،  انجاميد.  يا مغرضانه 
گفت و  پاريس  بحث  در  مختلف  قرارهاى  در  كه  ديدار  چند  در  ما  وگوى 
مى حال  صورت  به  سازمان،  با  من  رابطه  آن  از  پس  و  شد  تكرار  گرفت، 

به آن پس »خليل«  از  درآمد.  هفتهتعليق  تشكيلات  بار سر  اى يكعنوان رابط 
نامهقرار مى باخبر شود.  من  از وضع  تا  نامهاى مىآمد  و  گرفت.  اى مىداد 

كتاب از  تعدادى  او  توسط  گهگاه  بود،  اوايل،  سازمان  اختيار  در  كه  را  هايى 
از قرارها كه منتظر كتابقرض مى هاى سفارشيم بودم خليل  گرفتم. در يكى 

بهانهدست و  آمد  از  خالى  ديگر  پس  آن  از  نكردم.  باور  كه  تراشيد  اى 
دادن كتاب  گرفتن كتاب نيز محروم شدم. بعدها شنيدم كه يزدانى قرضقرض

را   تفكراتش  بدهيم  كتاب  او  به  »اگر  بود  گفته  يزدانى  بود.  كرده  ممنوع  را 
 كوبد!« كند و به سر خودمان مىتئوريزه مى

جديد،       رهبرى  آگاهى  بدون  پاريس،  به  ورودم  از  پس  هفته  يك 
همسرم سپيده را ملاقات كردم و چندى پس از آن دوباره زندگى با يكديگر را  

كرد،  شروع كرديم. سپيده در ازاء كارى كه در منزل يك خانواده فرانسوى مى
يا   گذرنامه  نداشتن  داشت.  دراختيار  خانه  آن  بالاى  در  اتاق زيرشيروانى  يك 

پولى و بدتر از همه بلاتكليفى و سرگردانى، زندگى  كارت شناسايى معتبر، بى
بودن از كنترل پليس كه در سطح  را دشوار كرده بود. در پاريس براى درامان

به و  ايستگاهشهر  بيشتر  در  محتاطانه  ويژه  بسيار  بايد  بود،  مستقر  مترو  هاى 
 كرديم.رفتار مى
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 جدايى از سازمان 
بود. ما با هم در    1355آبان    1۲آخرين ديدارم با محمد يزدانى در   

از مقدمه آن روز يزدانى پس  هاى بسيار،  چينىپارك گل پاريس قرار داشتيم. 
او پيشنهاد   اقامت من درنظر گرفته بود صحبت كرد.  درباره جايى كه براى 

كار معلمى بپردازم. من جواب  كرد كه به »ظفار« مسافرت كنم و در آنجا به
سو مرا از محيط  را به بعد موكول كردم. هدف از اين تبعيد اين بود كه از يك

از   ناشى  امنيتى  مسائل  ديگر  از سوى  كند و  دور  تشكيلاتى  كار سازمانى و 
اطلاعاتى كه من همراه داشتم، حل شود. با رفتن به ظفار اطلاعات تشكيلاتى  

شد. دو روز پس از  تدريج استحاله مىهاى دورافتاده آن ديار بهمن در كوهپايه
اين ديدار ضمن اعتراض به پيشنهاد يزدانى پيشنهاد خودم را مطرح كردم و  
آن اين بود كه بدون وابستگى تشكيلاتى در جايى اقامت كنم كه امكان تماس با  

به تا  باشد.  داشته  ايرانى وجود  مبارز  و  نيروهاى  تجربيات  بتوانم  طريق  اين 
كار گيرم. يك هفته  عنوان يك فرد مستقل بهتوانم را در خدمت به آن نيروها، به

نامه با  فرستادم. خليل  يزدانى  براى  من جوابم را  اينكه  از  امضاى  بعد  به  اى 
آمد.   قرار  سر  بود  شده  تايپ  صفحه  ده  در  كه  مربوطه«  ارگان  »مسئولان 
براساس اين نامه كه تهديدآميز نيز بود پيشنهاد من رده شده بود و روابطم با  

 شد.سازمان رسماً قطع مى

با سازمان و بدون همراه     ارتباط  داشتن كارت  زندگى بدون داشتن 
چاره فكر  به  بود.  دشوار  بسيار  گذرنامه،  يا  و  معتبر  كه  شناسايى  بودم  اى 

از دوستان درباره اقامت در سوئد به دست  سرانجام اطلاعاتى از طريق يكى 
آورديم. من و همسرم سپيده تصميم گرفتيم به سوئد مسافرت كنيم. اين تصميم 

چهارشنبه   صبح  رساندم.  تشكيلات  اطلاع  به  نيز  ايستگاه    1۹را  در  آبان، 
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متروى »رسپاى«، ضمن آخرين ملاقات تشكيلاتى با خليل هرچه از سازمان  
 نزدم بود به وى تحويل دادم و خداحافظى كردم.

نام »نادر« را،  چند روز بعد، شماره تلفن يك ايرانى مقيم سوئد به    
به لندن  در  دوستى  طريق  از  از  نادر،  با  تلفنى  مكالمه  طى  و  آوردم  دست 

سپيده   فاصله،  همين  در  شدم.  مطلع  كشور  آن  در  اقامت  امكانات  و  شرايط 
بليط هواپيما را ميسر   ايران دريافت كرد كه تهيه  از پدرش در  مقدارى پول 
ساخت. پس از تهيه بليط، ساعت ورود به استكهلم را به نادر خبر دادم. نادر  
تلفنى بسيار   نادر كه در مكالمه  با يك وكيل در مورد من صحبت كرده بود. 
صميمانه از مسافرت ما به سوئد استقبال كرده بود، گفت كه همراه يك دوست  
اگر به خاطر گذرنامه   تا  آمد  استكهلم خواهد  ايرانى خود به فرودگاه  باتجربه 

 اى در فرودگاه پيش آمد، كمك كند.جعلى مسئله

گونه گذرنامه و يا كارت شناسايى معتبرى نداشتم، از  من كه هيچ    
چندى پيش به فكر تهيه آن بودم تا در صورت نياز، مدركى براى اثبات هويت  
داشته باشم. تنها مدرك من يك گواهينامه رانندگى بود كه هنگام ترك ايران در  

اى براى برادرم به يك آدرس كه از شش سال پيش  محل اقامتم مانده بود. نامه
دانستم به برادرم خواهد  از آن به ياد داشتم، فرستاده بودم. در اين نامه كه نمى

رسيد يا نه، نوشته بودم كه اگر گواهينامه رانندگى ام پيش اوست آن را به يك  
از   آدرس غيرمستقيم بود كه يكى  آلمان يك  آلمان پست كند. نشانى  نشانى در 

اى  دوستان به آن دسترسى داشت. درست در آخرين هفته اقامتم در پاريس نامه
به آلمان  آدرس  به  ايران  پسرعمويم از  كه  بود  نوشته  آن  در  كه  رسيد  دستم 

همراه يك تور سياحتى به پاريس و لندن خواهد رفت. زمان مسافرت او و نام  
هاى محل اقامتش نيز در نامه درج شده بود. براساس اين نامه، بنا بود كه  هتل

درنگ همراه با سپيده به هتل  همان روز آن تور گردشى در پاريس باشد. بى
المللى پاريس رفتيم. اما گروه مسافرتى دوساعت پيش از آن، پاريس را به  بين

قصد لندن ترك كرده بود. شب آن روز به محل اقامت تور در لندن تلفن كردم  
و با پسرعمويم تماس گرفتم. او كنجكاو بود بداند كه در كجا و چگونه زندگى  
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از دوستى  مى آلمان مشغول تحصيل هستم. همان شب  او گفتم كه در  كنم. به 
 ام را بگيرد. در لندن خواهش كردم كه به پسرعمويم مراجعه كند و گواهينامه

گواهينامه      استكهلم  سوى  به  پرواز  از  قبل  روز  يك  بالاخره 
به من  بهرانندگى  شناسايى  مدرك  تنها  بعدازظهر  عنوان  رسيد.  آبان   ۲۸دستم 

سپيده مرا در فرودگاه »شارل دوگل« بدرقه كرد و من عازم سوئد شدم. پس  
از فرود در استكهلم و ارائه گذرنامه بدون ويزا، مدتى مورد بازپرسى پليس  
قرار گرفتم تا اينكه با يك ساعت و نيم تأخير وارد سالن ورودى شدم. در آن  

ايرانى مى اتباع  از  زمان  اروپايى  به كشورهاى  رواديد  داشتن  بدون  توانستند 
بنا بود وقتى وارد سالن عمومى فرودگاه مى  شوم،  جمله سوئد مسافرت كنند. 

سورمه كاپشن  كه  را  دست  نادر  در  قرمزرنگ  كتاب  يك  و  بود  پوشيده  اى 
او  داشت، بشناسم. وقتى نادر را ملاقات كردم جوانى به نام حسين نيز همراه 

تجربه   پناهندگى  امور  در  گفته وى  به  كه  بود  نادر  دوست  همان  بود. حسين 
علت تاخير در ملاقات با نادر، وى پس از  داشت و بنا بود به من كمك كند. به

ساعتى انتظار در سالن فرودگاه، با وكيل تماس گرفته بود. وكيل گفته بود يك  
ساعت ديگر نيز در انتظار بماند و آنگاه اگر از من خبرى نشد جريان را به  

 گيرى كند.اطلاع او برساند تا وى ورودم را به سوئد پى

سوى  راند نشستيم و بهمن و حسين در اتومبيلى كه نادر آن را مى    
راه افتاديم. برف نازكى كه زمين را پوشانده بود، از آب و هواى سرد  شهر به

كرد. با اصرار حسين بنا شد اول براى نوشيدن چاى به  اين مناطق حكايت مى 
نيم از  پس  شويم.  نادر  منزل  عازم  هم  با  سپس  و  برويم  او  به  منزل  ساعت 

دانشجويى   و    Kungshamraمنطقه  چاى  با  پذيرايى  ضمن  حسين  رسيديم. 
او مى كرد.  گوناگونى را مطرح  ميهمان شيرينى، سؤالات  همه چيز  خواست 

به من  بداند.  را  زندانى  ناشناخته  لبنان  در  مدتى  قبلاً  كه  گفتم  سربسته  طور 
ام. گرچه اين يكى از جريانات نه چندان مهمى بود كه بر من گذشته بود،  بوده

اند. آنها فكر كرده بودند كه من يك  احساس كردم كه حسين و نادر جا خورده
گذرنامه سياسى  دليل  يك  به  كه  هستم  كشور  خارج  دست  دانشجوى  از  را  ام 

لبنان آنها  آيم. خبر زندانىام و حالا براى اقامت به سوئد مىداده  بودن من در 
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آن دو را در  هاى درهم را دچار نگرانى و سوءظن كرد. لحظاتى چهره رفته 
هاى مشكوك آنها را بگشايم  فضاى سرد اتاق تماشا كردم و براى آنكه گره نگاه

 ام. خاطر جنايت در زندان نبودهگفتم كه به

آنها       بودند.  فرو رفته  فكر  به  آشكارى  پريشانى  در  نادر و حسين 
همان مى شود.  كشيده  ماجراى خطرناك  يك  به  پايشان  كه  شب حسين ترسيدند 

كمك براى  كه  را  قولى  و  كرد  دور  من  به  كمك  جريان  از  را  هاى خودش 
همان بى او  گرفت.  پس  بود،  داده  مىدريغ  اگر  كه  گفت  من  جا  مسئله  دانست 

كرد. حسين براى پوشاندن ترسى كه بر  اينقدر پيچيده است، هرگز دخالت نمى
اين است كه اگر من دخالت كنم به خاطر   او چيره شده بود، گفت: »راستش 

مى دشوارتر  تو  مسئله  دارم  كه  سياسى  از  سوابق  شب  هشت  ساعت  شود.« 
اجاره آپارتمان  به  و  شديم  خارج  حسين  منطقه  خانه  در  نادر  كه  كوچكى  اى 

Danderyd    داشت، رفتيم. من ناچار بودم برخى از مسائل خود را تا آنجا كه
نمى لطمه  كسى  امنيت  كمك به  او  از  بتوانم  تا  دهم  توضيح  نادر  براى  زد 

سلامت به  از  و  زد  تلفن  پاريس  از  سپيده  شب  ده  ساعت  من  بگيرم.  رسيدن 
 باخبر شد. 

او بسيار وحشت       كردم.  نادر صحبت  با  از شب  تا پاسى  آن شب 
تا   با وكيل براى روز دوشنبه قرار گذاشته بود كوشيد  اينكه  با  او  كرده بود. 
شنبه،   صبح  بگذارد.  من  بغرنج  مسئله  جريان  در  را  وكيل  تلفنى  شب  همان 

كرد به سركارش رفت  عنوان كنترلچى كار مىنادر كه در يك قطار شهرى به
لباس  با  او را كه قرض گرفته بودم، پوشيدم.  بارانى  هاى  و من چكمه و كت 

پوشش   كردم.  گردش  خانه  اطراف  در  مدتى  بود،  آويزان  تنم  بر  كه  گشادى 
زمستانى گوش  باد سرد  بود. وزش  همه جا نشسته  بر  از برف  را  سفيدى  ها 

 سوزاند. مى

يكشنبه       و  شنبه  تازه  3۰و    ۲۹روزهاى  چيز  همراه  آبان  به  اى 
كردم از آن چيزى نداشت. يك روزنامه صبح سوئد را گرفته بودم و سعى مى

مى ادا  را  آنها  نادر  وقتى  ولى  داشت  زياد  انگليسى  شبيه  كلمات  كرد،  بفهمم. 
دادم به ياد  آهنگ تلفظ لغات آلمانى بود. وقتى به راديو يا تلويزيون گوش مى
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مى تركى  نزديك  زبان  آلمانى  به  و  دارد  لاتين  ريشه  كه  سوئدى  زبان  افتادم. 
لطافت بود به طورى  است به نظرم خيلى خشك و خشن و خالى از زيبايى و 

 آورد. كه نوعى بدسليقگى را به ذهن مى

ترس گلايه     برخوردهاى  و  دلشورهها  به  نادر،  داشتم،  آلود  كه  اى 
پريشانى خاطر گلايه مىدامن مى  از  ناشى  بدخوابى  از  مرتب  او  كرد و  زد. 

مىمى كابوس  او  براى  من  مسئله  دشوارى  كمگفت  و  شبآفريند  هاى خوابى 
گذشته، يبوست مزمنى را كه داشته شدت بخشيده است و دارد او را از پاى  

كه سالمى من  بىاندازد.  به محبت  بود  ياران سازمانى خو  ها  يكدلى  و  دريغ 
اين دشوارى،  شرايط  هيچ  در  هرگز  و  بودم  نديده  گرفته  گلايه  و  شكوه  گونه 

كردم كه باد ملايم صبحگاهى جربزه و ترسو قلمداد مىبودم، نادر را آدمى بى
مى طوفان  بهانهرا  هم  نادر  مىديد.  و  بود  آموخته  حسين  از  را  گفت  تراشى 

علت ترسش اين است كه اگر به من كمك كند ممكن است به ضررم تمام شود.  
بار در تظاهرات دانشجويى ضدشاه، در  كرد كه يكدليلش را هم چنين بيان مى

به استكهلم  در  ايران  سفارت  سابقه  برابر  اين  و  بود  شده  اعدام  نمايشى  طور 
 توانست براى من مسئله و پاپوش درست كند.شدن او، مىنعش 

نام مركز امور  صبح دوشنبه همراه نادر به يك دفتر خصوصى به    
سوئدى به  نادر  وقتى  رفتيم.  استكهلم  شهر  مركز  در  پناهندگان  ها مشاورتى 

مى(Hej)»هى   »سلام«  يعنى  نازى«  درودهاى  ياد  مىگفت  سلام  ها  افتادم. 
 آمد.نظر مىاحساس بهها خيلى خشك و كوتاه و بىسوئدى

در       ساختمانى  اول  طبقه  در  كه  مشاورت،  مركز  كوچك  آپارتمان 
وسايل   بود.  تاريك  و  تنگ  داشت،  قرار  استكهلم  مركز  در  فرعى  خيابان  يك 

صرفه از  حكايت  انتظار،  اتاق  در  موجود  اين  ساده  در  داشت.  بسيار  جويى 
مركز غيرانتفاعى چند حقوقدان سوئدى كه داراى گرايشات چپى بودند، بدون  

پناهندگى كار مىچشم كردند. با »اوِا  داشت به هيچ پاداشى، به نفع متقاضيان 
(EVA)گفت من  وضع  مورد  در  فارغ«  كه  او  كرديم.  حقوق  وگو  التحصيل 

اشتغال در پست وكالت مدتى بهقضايى بود مى عنوان حقوقدان  بايست قبل از 
مى دشوارم  كار  مسئله  و  من  از  گرمى  به  آراسته  و  جوان  خانم  اين  كرد. 
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تلفظ بى از  احساس كلمات و نحوه سلام  استقبال كرد و برخلاف برداشتى كه 
رو شدم. »اوا« گفت  سوئدى داشتم، با رويى گشاده و انسانى پراحساس روبه

به نيز  من  مورد  از  دشوارتر  حتى  مسائل  بنابراين  كه  است،  شده  حل  خوبى 
اگر   جاى هيچگونه نگرانى نيست. قانون پناهندگى در آن زمان چنان بود كه 

توانست خود تصميم بگيرد  كرد، پليس مىكسى خودش را به پليس معرفى مى
روز در سوئد  و متقاضى را از كشور اخراج كند. اما در صورتى كه فردى ده

كرد، پرونده وى براى بررسى به  اقامت كرده بود و بعد به پليس مراجعه مى
مى فرستاده  مهاجرت  بىاداره  من  چنين  شد.  گذشتن  انتظار  در  صبرانه 

 روزى بودم.ده 

  

 بازداشت و محاكمه در سوئد  
منطقه    ۹بعدازظهر چهارشنبه    پليس  نادر به  تلفن    Danderydآذر، 

نيم   و  سه  ساعت  شوم.  حاضر  پليس  پاسگاه  در  بعد  ساعتى  شد  بنا  و  كرد 
امور   پليس  اتاق  در  كرديم.  مراجعه  پليس  پاسگاه  به  نادر  همراه  بعدازظهر 

اى  ها، خانمى پشت يك ماشين تحرير نشسته بود. او براساس پرسشنامهخارجى
نوشت. من گفتم  هاى مرا مىكرد و پاسخكه در مقابل وى بود از من سؤال مى

از كسى قرض گرفته و عكسش را عوض كرده  كه با يك گذرنامه جعلى كه 
ام. فتوكپى گذرنامه و  ام و آن را براى صاحبش پس فرستادهبودم به سوئد آمده

داد كه من از  مهر ورود به فرودگاه را به پليس ارائه دادم. اين سند نشان مى
همراه با  و  فرودگاه  در  طريق  بودم.  شده  سوئد  وارد  ادعايى  گذرنامه  داشتن 

پليس   به  را  خود  فرودگاه  در  ورود  محض  به  چرا  كه  سؤال  اين  به  پاسخ 
معرفى نكردم گفتم كه در انتظار دريافت گواهينامه رانندگيم بودم تا بتوانم بدان  
وسيله هويتم را اثبات كنم. پس از پايان بازجويى، مدتى در بيرون اتاق منتظر  
چند   از  پس  كرد.  تكليف  كسب  بالاترش  مسئولان  از  »كارين«  اينكه  تا  شدم 

ساعت به طول انجاميد كارين اعلام كرد كه من به خاطر  آمدوشد كه حدود نيم
ورود غيرقانونى به كشور در بازداشت پليس هستم و از آنجا كه ارتكاب جرم  
شوم.   فرستاده  استكهلم  پليس  مركز  به  بايد  است  گرفته  فرودگاه صورت  در 
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بى بازداشت  برده  حكم  پاسگاه  اين  بازداشگاه  به  من  و  درآمد  اجرا  به  درنگ 
 شدم.

از بازديد بدنى دوساعتى را در يك قفس چوبى گذراندم. بعد       پس 
استكهلم   به  ديگر  لحظه  تا چند  كه  داد  آمد و خبر  به سراغم  پليس  مأمور  يك 

كه  منتقل مى پاسگاه  به زيرزمين  آسانسور  با  پليس شخصى،  دو  همراه  شوم. 
اى جاى گرفتم. دو  گاراژ پليس بود رفتم و در عقب يك فولكس واگن قورباغه

كردند كه هيچ ربطى به مأمور كه جلو نشسته بودند در بين راه سؤالاتى مى
داد كه كرد و نيز نشان مىآنها نداشت. من به يكى از آنها كه مرتب سؤال مى

ها در سوئد ناراضى است، گفتم اين جا كه جاى بازپرسى  از حضور خارجى
 نيست. 

بيست دقيقه بعد در مركز پليس استكهلم از اتومبيل پياده شديم و با      
تحويل از  استكهلم  پليس  رفتيم.  بالا  چهارم  طبقه  تا  من  آسانسور  گرفتن 

مى را  خوددارى  خود  آنجا  در  كه  پاسگاهى  به  مرا  كه  داشت  اصرار  و  كرد 
اين   از چند مكالمه تلفنى قرار بر  معرفى كرده بودم، برگرداند. سرانجام پس 
شد كه در بازداشتگاه استكهلم بمانم. مأموران همراهم مرا به بازداشتگاه موقت  

ميان زندانبان  دادند.  تحويل  مركزى  سوئدىپليس  ساير  به  نسبت  كه  ها قدى 
آميز جرمم را پرسيد. مأمور  رسيد، جلو آمد و با لحنى خشونتنظر مىكوتاه به

همراهم گفت: »گذرنامه جعلى.« برخورد خشن اين مرد خاطره برخوردهاى 
پليسى گذشته را در ذهنم زنده كرد. چند قدمى همراه او پيش رفته بودم كه وى  
ايستاد و همانجا در ميان راهرو، بازرسى بدنى را آغاز كرد. سبك كار او نيز  

توانست چنگ  هاى ديگر بود. به هرجاى بدن كه مىگردى در زندانمانند بدن
كرد. دو قرص سيانور براى احتياط همراه داشتم كه  انداخت و جستجو مىمى

در جاى مطمئنى جاسازى كرده بودم تا اگر در بدترين حالت به ايران فرستاده  
 شوم از آنها استفاده كنم.

و       تميز  اتاق  هدايت شدم.  اتاق كوچكى  به  بدنى،  بازرسى  از  پس 
اش با لاك جلا  خوردهزيبا بود. يك تخت چوبى كه رنگ طبيعى چوب صيقل

گوشه در  چينى  دستشويى  بود.  شده  ميخكوب  ديوار  و  زمين  به  بود  اى  يافته 
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بار مصرف،  هاى يكزد. شيرهاى آب گرم و سرد و روتشكى و ملافهبرق مى
از بهداشت و نظافت  غيرقابل انتظار در اين بازداشتگاه حكايت داشت. ديدن 

آفريد. اما قبل از اينكه خود  اين جايگاه و وسايل آن داشت احساس دلنشينى مى
احساس كنم مثل همه زندان اروپايى  هاى پيشين، درى سنگين را در يك هتل 

رشته و  شد  بسته  سرم  با  پشت  كرد.  قطع  بزرگ  دنياى  با  را  ارتباطم  هاى 
زيبايىبسته همه  و  گرفت  جان  ذهنم  در  زندان  كريه  چهره  در،  آن  شدن  هاى 

داد كه آنجا كه آزادى نيست آنقدر  اتاق را به نابودى كشاند. اين پديده نشان مى
زيبايى همه  كه  است  مىزشت  خود  در  را  من  ها  و  بود  زندان  اينجا  كشد. 

 زندانى. 

زندان     مشرقبرخلاف  پرافسانه  از  هاى  خالى  ديوارها  زمين، 
ها بود. انگار كه تا به حال آدميزادى در اين سلول  ها و يادگارنويسىتراشيدگى

نبوده است تا اثرى از هنر و يا عصيانش را برجاى گذاشته باشد. ديوارهاى  
كارى بود. در آنجا  هايى كه پيش از اين ديده بودم پر از نوشته و يا كندهسلول

گاه   و  بود  ديوار  نقش  بود  برخاسته  سوخته  دلى  از  كه  سوزناك  شعرى  گاه 
طغيان  زنجيرافتادهكلماتى  در  قهر  مىزده،  نمايش  را  در  اى  نيز  برخى  داد. 

ديدند تنگناى زندان، با احساسى شاعرانه، همه چيز را زيباتر از آنچه بود مى
شكوفه مىو  سلول  ديوار  نقش  دلربا  جملاتى  در  را  اميد  چنين  هاى  كردند. 

كاست و گاهى دل را  هايى از خشونت و سنگينى آن ديوارهاى سترگ مىپيام
 بخشيد. برد و به زندانى آرامش مىمرز آرزوها مىبه ديار بى

هاى كاغذى را كنار زدم و راحتى تشك نرم  پتوهاى سبك با ملافه    
همراه   آمد.  به سراغم  مأمورى  بعد  ساعت  يك  كردم.  احساس  را  تخت  روى 
در   و  بلوند  مردى  شدم.  اتاقى  وارد  و  گذشتم  گوناگون  راهروهاى  از  وى 

نظر غيرسوئدى بود پشت ميز تميزى نشسته بودند. مرد  كنارش مردى كه به
كنم. من چنين وانمود  خارجى به عربى از من پرسيد كه آيا عربى صحبت مى

نمى  عربى  كه  مىكردم  چه  كه  پرسيدم  انگليسى  به  كه دانم.  شد  معلوم  گويد. 
جاى مترجم فارسى، مترجم عربى آورده بود و اين ناشى از اين بود  پليس به

سوئدى خيلى  مثل  هم  پليس  مىكه  عربى  كشور  يك  را  ايران  پنداشت.  ها 
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بازپرس كه خود را آماده بازجويى كرده بود پيشنهاد كرد كه بازجويى به زبان  
گيرد.   انجام  وكيل  با حضور  بايد  بازپرسى  كه  گفتم  من  انجام شود.  انگليسى 

عنوان وكيل خود نام بردم بازپرس گفت كه او يك حقوقدان  همين كه از اوِا به
نمى و  نيست  وكيل  اصرار  است،  باشد.  داشته  حضور  بازپرسى  در  تواند 

او   اختيارات  آنجا كه  بازپرس براى بازجويى بدون وكيل به جايى نرسيد. از 
مى محدود  قانون  مشخص  مرزهاى  چانهدر  لختى  از  پس  به  شد،  مرا  زدن، 

اتاق   از  وقتى  شدم.  برگردانده  تميزم  سلول  به  و  سپرد  بازداشتگاه  پليس 
شدم، بازپرس اعلام كرد كه خوددارى من از پاسخگويى،  بازپرسى خارج مى

آينده وقت  مدت بازداشت را به درازا خواهد كشانيد، زيرا وى در چند روز 
 بازپرسى مجدد ندارد. 

در       كه  زندان  بازداشتگاه  به  موقت  بازداشتگاه  از  مرا  بعد  روز 
جاى گرفتم. رفتار پليس در    1۹طبقه ششم بود منتقل كردند و در سلول شماره  
از بازداشتگاه موقت به اتاقم،  نظر مىاين بازداشتگاه بهتر  به  با ورود  رسيد. 

نوشته زبانمقررات  به  برگى  در  زندان  بهشده  انگليسى  و  سوئدى  دستم  هاى 
داده شد. پنجره بزرگى كه در انتهاى اين سلول نسبتاً فراخ قرار داشت، ميدان  

مى برابر چشم  در  را  و سرسبزى  بزرگ  پارك  اتاق  و  جاى  هيچ  در  گشود. 
جاى تيزى كه زندانى بتواند از آن براى خودآزارى استفاده كند، وجود نداشت.  
حتى دستشويى داخل اتاق، فاقد هرگونه برجستگى بود. صبحانه، ناهار و شام،  
مسافربرى   هواپيماهاى  در  فقط  را  غذايى  چنين  نمونه  بود.  پربركت  و  تميز 
ديده بودم. ذهنم كه گرفتار مسائلى پيرامون بازداشتم بود لحظاتى نيز به آنچه  

مى اطرافم  مى در  نمىديدم  يك  پرداخت.  ته  در  غذا،  وعده  هر  با  چرا  فهميدم 
ها كه ليوان  ريختند. اين كار سوئدىليوان به اندازه چند قاشق مرباى صاف مى
مى استفاده  مربا  كمى  براى  را  مىبزرگى  نظر  به  احمقانه  رسيد.  كردند، 

بودم  خارج غرق  خود  افكار  در  كه  من  حوصله  از  ليوان  ته  از  مربا  كردن 
شربت   مايه  مربا  اين  كه  فهميدم  شدم،  آزاد  زندان  از  كه  بعدها  بود.  بيرون 

دادند تا زندانى  ها مايه را مىهم زد. سوئدى است. بايد روى آن آب ريخت و به
اى گوارا بسازد. هر فرد بازداشتى مقدارى پول  به ميل و سليقه خودش نوشابه
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مى دريافت  مجله  توجيبى  و  روزنامه  ميوه،  شكلات،  خود  ميل  به  تا  كرد 
شده  سفارش بدهد. قلم و كاغذ در اختيار همگى قرار داشت و هر فرد بازداشت

 توانست يك راديوى ترانزيستورى نيز از دفتر بازداشتگاه قرض بگيرد. مى

سوئدى     و  برخورد  بازپرسى  دوران  مجرمان طى  و  متهمان  با  ها 
هايى است كه در دنيا نمونه است. قوانين  نيز پس از اثبات جرم، داراى ويژگى

بنا شده   افراد جامعه  از حقوق  انسان و حمايت  احترام به  دادگسترى براساس 
اثبات نشده است   است. براساس قانون نام و مشخصات متهم مادام كه جرمى 

تواند علنى شود كه جرم به اثبات رسيده شود. نام متهم تنها وقتى مىعلنى نمى
علنى نيز  دادگاه  و  اثبات  باشد  به  وقتى  يك جرم  كند.  تأييد  را  مجرم  نام  شدن 

گونه فشار و شكنجه، ارتكاب جرم را  رسد كه متهم خود آزادانه، بدون هيچمى
سالم   روانى  از  متهم  كه  است  قبول  قابل  وقتى  نيز  اعتراف  باشد.  كرده  تأييد 
برخوردار باشد. در صورت عدم اعتراف متهم، براى اثبات جرم بايد وسايل  

اجتناب با علائم  يا مشخصات ژنتيكى  ارتكاب جرم  انگشت  اثر  مانند  ناپذيرى 
جرم  به ارتكاب  وسيله  و  نكند  اعتراف  متهم  كه  مواردى  در  باشد.  آمده  دست 

دادن افراد، جرم را  همراه با اثرى از متهم نيز در دسترس نباشد، تنها شهادت
شدن نام فرد را براى  رساند. در بسيارى موارد كه دادگاه، علنىبه اثبات نمى
بار تشخيص دهد، حتى پس از محكوميت، نام مجرم مخفى باقى  آينده او زيان

ماند. هدف اساسى دستگاه قضايى پيشگيرى از جرم و بازسازى شخصيت  مى
اند.  هاى تربيتى دست به ارتكاب جرم زدههايى است كه به دليل نارسايىانسان

شود، طبق قانون فقط براى مدت زمانى مشخص  كسى كه به زندان محكوم مى
مى محدود  اما آزاديش  باشد.  زندان  در  محكوميت  مدت  در  بايد  او  شود. 

است،  به قائل  او  براى  قانون  كه  حقوقى  همه  از  جامعه  عضو  يك  عنوان 
هاى درازمدت حق تحصيل و آموزش در  برخوردار است. محكومان به حبس 

 هاى تحصيلى را دارند و از امكانات بسيارى نيز برخوردارند. همه عرصه

يكايك      به  نگهبان زندان  كه  بود  پنجشنبه  بامداد  ساعت حدود شش 
ساعتى بعد از آن صبحانه پخش شد.  ها سر كشيد و همه را بيدار كرد. نيماتاق

اتاقم را گشود و به سوئدى چيزى گفت. من   ساعت هفت بود كه مأمورى در 
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كردم. وى با علامت و اشاره  منظورش را نفهميدم و هاج و واج به او نگاه مى
به من فهماند كه لباس بپوشم و از اتاق خارج شوم. در حال پوشيدن لباس، به  

گشتم. وقتى مأمور به سؤالم كه »به كجا  وقت مىدنبال علت اين فراخوانى بى
آسانسورى كه در فاصله كمى   خواهم رفت« جوابى نداد، دلم چركين شد. به 
از اتاقم بود هدايت شدم. من تنها در آسانسور بودم كه مأمور، در را بست و  

به بالا  به سوى  با  آسانسور  باز شد  آسانسور  در  كه  بعد  لحظه  افتاد. چند  راه 
اشاره مأمور ديگرى كه در مقابل آسانسور ايستاده بود خارج شدم و به سويى  
كه او اشاره كرد، رفتم. در انتهاى راهرو، نگهبانى در آستانه يك در بزرگ  
ايستاده بود. او به سوئدى چيزى گفت كه معناى آن را نفهميدم ولى به طرفى  
كه اشاره كرد راهم را ادامه دادم. وارد اتاقكى شدم كه در آن بوران شديدى از  

ديد را محدود مى كه  بود  شديد  بوران چنان  بود.  در گردش  هاله  برف  كرد. 
دانستم در كجا اى از برف، سقف اتاقك را در خود پنهان كرده بود. نمىفشرده 

به ذهنم  در  فوق هستم.  سرماى  بودم.  جوابى  يافتن  فضاى  دنبال  اتاق،  العاده 
تداعى مى لحظهداخل يخچال را  براى  احساس بودن در سردخانه  با  كرد.  اى 

آنجا فرستاده اينكه مرا براى شكنجه به  اند  تجارب گذشته درهم آميخت و فكر 
كوبيدم و زيرلب  به ذهنم راه يافت. پاهاى خود را محكم بر زمين پربرف مى

از آنچه به  زمزمه مى پافشارى خواهم كرد و  كردم كه »من در موضع خود 
امنيت سازمان و افراد ديگر لطمه بزند سخن نخواهم گفت.« سرماى شديد به 
از   از مرز كت و شلوار نازكم رخنه كرده بود و همراه سرمايى كه  راحتى 

 شد، مرا به لرزه انداخته بود. سر بدون پوششم احساس مى

گاه حركت مكرر خود براى مقاومت در برابر سرماى اين شكنجه    
را در طول و عرض اتاقك تند كردم. دقايقى راهپيمايى كرده بودم كه از شدت  
برف و بوران يخچال كاسته شد و تورهاى سيمى كلفتى كه اطراف و سقف آن  

اى نه چندان دور مرد ديگرى را  چشم آمد. نگاهم در فاصلهرا پوشانده بود به
اى يك نگهبان  ديد كه در فضاى مشابهى در رفت وآمد بود. اونيفورم سورمه

شد. به سوى نگهبان  اى از برف، رنگ باخته بود نيز ديده مىكه در پس پوشه
آلود پيش رفتم. او كه پشت تور سيمى ايستاده بود و لرزش من را  در هواى مه
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مىمى هست  سردت  »اگر  گفت:  انگليسى  به  برگردى.«  ديد  اتاقت  به  توانى 
لحظه انسانبراى  از  شكنجهاى  از  مرا  كه  مردى  مىدوستى  خلاص  كرد گاه 

اظهار خوشحالى كردم. وقتى پليس در را گشود كه خارج شوم متوجه شدم كه  
بر بالاى بام زندان هستم و آنجا محل هواخورى روزانه زندانيان است. برف  
من  و  بود  گذاشته  نمايش  به  را  سوئد  سرد  زمستان  سرشت  نيز  بوران  و 

زندان در  آنچه  براى  براساس  هواخورى،  فضاى  از  بودم،  چشيده  ديگر  هاى 
 گاه ساخته بودم. خود شكنجه

روز       مثل  هواخورى  و  بيدارى، صبحانه  برنامه  نيز  جمعه  صبح 
انگشت و  عكسبردارى  براى  كه  بود  ظهر  نزديك  شد.  انجام  به  پيش  نگارى 

همان  بعدازظهر  چهار  ساعت  حدود  شدم.  برده  چهارم  طبقه  در  لابراتوارى 
روز مردى كه لباس شخصى برتن داشت همراه يك نگهبان زندان به اتاقم آمد.  
آن مرد خود را بازپرس معرفى كرد و گفت كه يك مترجم فارسى براى كمك 

 در بازپرسى دعوت كرده است. همراه او به اتاقش در طبقه چهارم رفتم. 

مبل     با  بازپرسى  دستهاتاق  يك  و  زيبا  آراسته  هاى  رنگارنگ  گل 
رفچه رنگ سورمهبود. روى  به  پليس  كلاهخود  يك  ديوار  سينه  بر  و  اى  اى 

طلايى تاج  به  پليسىمزين  كه  داشت  قرار  خاطرنشان  رنگ  را  محيط  بودن 
دستگاهمى از  پر  بود  بازپرس  جلو  كه  ميزى  كشوهاى  الكترونيكى  كرد.  هاى 

بودن هاى خود زندهزدنرنگارنگ، با چشمك  (diods)مختلف بود و ديودهاى  
مىدستگاه خبر  را  قدبلندى ها  مرد  اتاق،  به  ما  ورود  از  بعد  لحظه  چند  داد. 

عنوان  دار احوالپرسى كرد. او بهوارد شد و با خوشرويى به زبان فارسى لهجه
لباس  با  جوانى  كه  بودم  حال صحبت  در  او  با  بود.  شده  دعوت  هاى مترجم 

مرتب به ما پيوست، دست داد و خود را »توماس« معرفى كرد. توماس گفت 
اوِا، او را به آنجا فرستاده است. بازپرسى در حضور  كه  عنوان وكيل من به 

من   به  را  نگاهش  كه  حالى  در  بازپرس  شد.  آغاز  مترجم  كمك  با  و  وكيل 
مىمى سؤال  آرامى  به  برمىدوخت  فارسى  به  را  آنها  مترجم  و  گرداند.  كرد 

جواب و  نوشتهسؤال  از  را  سؤالات  بازپرس  بود.  روشن  و  كوتاه  اى  ها 
جوابمى و  مىخواند  اول  را  دست  ها  در  كه  ميكروفونى  جلو  بعد  و  نوشت 



436 

 

بايگانى شود. من به  كرد تا در حافظه جعبهفشرد، ادا مىمى هاى الكترونيكى 
هاى من در چارچوب اطلاعاتى  دادم. جوابطور خلاصه پاسخ مىسؤالات به

سوابق   همه  بازپرس  سؤالات  بود.  يافته  دست  آن  به  ايران  پليس  كه  بود 
خاطر حفظ امنيت و  گرفت. در پاسخ چند سؤال گفتم كه بهام را دربرمىزندگى

اين   در  را  خود  اينكه  با  بازپرس  معذورم.  آنها  به  پاسخ  از  ديگران  سلامت 
كرد تا شايد  داد سؤالش را در لباس ديگرى تكرار مىتفاوت نشان مىمورد بى

 خواهد بگيرد. جوابى را كه مى

بودم.       ديده  زمان  آن  تا  من  كه  بود  وكيلى  خونسردترين  توماس 
لبنان از خود نشان مى دادند با شخصيت  هيجان و احساسى كه وكلاى من در 

اين وكيل سوئدى بيگانه بود. توماس كه در طول بازپرسى ساكت نشسته بود  
را   سؤالاتى  و  كرد  به صحبت  شروع  رسيد  آخر  به  بازپرس  سؤالات  وقتى 
دو   از  بعد  بازپرسى  بود.  من  به  نسبت  او  از سوءظن  نشان  كه  كرد  مطرح 
ساعت به پايان رسيد. و بازپرس اعلام كرد كه آخر هفته بعد دادگاهى براى  

 بررسى جرم »استفاده از گذرنامه جعلى« تشكيل خواهد شد. 

تهمت       يك  طرح  با  ايران  كه  داشت  وجود  نگرانى  اين  همواره 
پليس بين از طريق  از آمدن  جنايى  المللى كارم را دشوار كند. چند روز پيش 

نام كيكاوسى،   ايران در پاريس به  من به سوئد، يكى از اعضاى مهم سفارت 
آن هنگام   تا  آنجا كه كسى  از  هدف يك ترور قرار گرفته و زخمى شده بود. 

اين ترور را به توانست سوءظنى نسبت به من  عهده نگرفته بود مىمسئوليت 
 برانگيزد. چندماه بعد يك گروه فرانسوى اين عمليات را به خود نسبت داد. 

شناختم.  هاى بازپرس اين بود كه نادر را از كجا مىيكى از پرسش     
او از دوره دبيرستان در مشهد آشنا بودم و براساس   من در پاسخ گفتم كه با 

عنوان ميهمان پيش او رفتم. من  همين آشنايى ديرين، پس از ورود به سوئد به
خبر  تأكيد كردم كه نادر از فعاليت سياسى و آنچه در اين راه بر من گذشته، بى

بوده است. پس از خروج از اتاق بازپرسى، بازپرس مرا تا سلول بازداشتگاه  
 همراهى كرد.
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اى  روزهاى شنبه و يكشنبه كه تعطيلى بود بدون هيچ رويداد تازه    
اين زندان براى رفتن به دستشويى دكمه دادم.  اى را فشار مىسپرى شد. در 

زد و نگهبان با ديدن لامپ  لامپ قرمزرنگى كه بالاى در سلول بود چشمك مى
كرد. اين چراغ تا  آمد و در صورت لزوم در را باز مىبه سراغ آن سلول مى

 زد. شدن در، همچنان چشمك مىبرگشتن به سلول و قفل

به خود جلب كرد. هرچه       روز يكشنبه صداى وزوزى توجهم را 
مى گوش  مىبيشتر  آزاردهنده  بيشتر  هوا صداى  دادم صدا  تهويه  پروانه  شد. 

ديگرى داشت كه به آن خو گرفته بودم. خوب كه دقت كردم صدا از بيرون به  
اينكه اين يك شيوه شكنجه باشد نگرانم كرده بود. با  داخل سلول مى آمد. فكر 

زندان در  روز  آن  تا  نمىآنچه  بودم  ديده  ديگر  كه  هاى  كنم  قبول  توانستم 
شب شنبه شروع  بازپرسى بدون شكنجه پايان گرفته باشد. اين صدا كه از نيمه

ام كرده بود. دكمه لامپ  سره ادامه داشت، در ظهر يكشنبه كلافهشده بود و يك
اعتراض كنم. نگهبانى كه   قرمز را فشار دادم تا به وجود اين صداى مزاحم 

مى خيال  و  فكر  »تو  گفت:  آمد  در  وقتى  پشت  نيست.«  صدايى  اينجا  كنى، 
براى بار دوم نگهبان را به پشت در كشاندم. با نگاهى كه ناخشنود بود گفت:  

شود.« وى رفت و چندلحظه  »آدم وقتى سرگرمى نداشته باشد دچار توهم مى
شده را از دريچه  كه چند مجله لولهبعد به پشت دريچه سلولم برگشت. در حالى

جاى آن تخيلات بفرما ببين در سوئد چه خبر است.«  داد، گفت: »بهدستم مىبه
ها را كه باز كردم چند مجله پورنوگرافيك بود. من با بدبينى خود اين كار  مجله

پنداشتم. صدا دست پليس  از  بردار نبود و مثل  نگهبان را نيز نيرنگ ديگرى 
مىخرده فرو  اعصابم  در  نگهبان  شيشه  توجه  يكشنبه  عصر  بالاخره  رفت. 

منبع صدا   دنبال  كمى  نگهبان،  كردم.  جلب  مرموز  آن صداى  به  را  ديگرى 
آمد و  گشت و آن را كشف كرد. صدا از سوى در بزرگ ميان دو كريدور مى

علامت اين بود كه آن در باز مانده است. اين در كه در حالت عادى بايد بسته  
شب ديشب باز گذاشته شده بود تا يك نگهبان به هردو كريدور  بود از نيمهمى

 سركشى كند.
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ساعت سه بعدازظهر دوشنبه هنگامى كه روى تختم دراز كشيده     
صدا درآمد و لختى پس از آن بازپرس وارد سلولم شد. در حال  بودم قفل در به

اى به دستم داد. خبر تشكيل دادگاه در روز  بلندشدن از تخت بودم كه وى نامه
ابروهاى درهم كشيده گفت: »تو در بازپرسى گفتى   پنجشنبه بود. بازپرس با 
كه با نادر آشنايى دارى ولى من تلفنى با او صحبت كردم و درباره تو از او  

ترسد درباره تو  گويد كه مىكند و مىپرسيدم. نادر آشنايى با تو را انكار مى
دانستم صحبت كند. جريان چيست؟« با شناختى كه از نادر پيدا كرده بودم مى

رغم اينكه به من كمك  برد. و علىسر مىكه او در ترس و وحشت عجيبى به
ترسد  اش آب شده بود. در جواب بازپرس گفتم نادر از شما نمىكرد، زهره مى

ترسد. بازپرس بدون اينكه چيزى بگويد اتاق را ترك كرد.  بلكه از ساواك مى
توانست مسئله را دشوارتر كند و رسيدگى  آلود نادر مىبرخورد مبهم و ترس 

كرد اين بود كه  ام طولانى شود. آنچه پليس از گفته نادر برداشت مىبه پرونده
دارد. دكمه  اى زير نيمكاسه كاسه است و جريانات مهمى در پس پرده وجود 

مى كه  گفتم  در  پشت  نگهبان  وبه  دادم  فشار  را  قرمز  وكيلم  چراغ  با  خواهم 
نيم دادم.  نگهبان  به  تلفن وكيل را  و  نام  كنم.  گذشت و خبرى  صحبت  ساعت 

نشد. دوباره دكمه را فشار دادم. نگهبان از آن همه سماجت خوشش نيامد. با  
زن را  عصبانيت در را محكم به هم كوبيد و رفت. من نيز آنقدر چراغ چشمك

روشن كردم تا سرانجام، نگهبان با وكيل تماس گرفت. وكيل قول داده بود كه  
 فرداى آن روز به ديدارم بيايد. 

شنبه وقتى توماس را ملاقات كردم گفت: »دوستت نادر كار را  سه    
مى فكر  پليس  است.  كرده  ناگفتهخراب  چيزهاى  تو  مسئله  در پس  كه  اى  كند 

همين هم  توماس  خود  حتماً  دارد.«  مىوجود  فكر  اين  طور  از  كه  او  كرد. 
به نگران  مىموضوع  تقاضا  نظر  او  از  و  كرده  تلفن  نادر  به  كه  گفت  رسيد 

كرده است كه خودش به پليس مراجعه كند و از برخورد نادرستى كه داشته  
نداده  اين مورد قول مساعدى  نادر در  است، عذرخواهى كند. به گفته وكيل، 
بود. وكيل اميدوار بود نادر را روز دادگاه به دادگاه بياورد و طى ديدارى با 

 پليس، ابهام موجود را از ميان بردارد. 
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صبح شنبه هنگام پخش صبحانه نگهبان زندان خبر داد كه خود را      
از صبحانه به آماده كنم. پس  دادگاه  هيكل  دست دو مأمور قوىبراى رفتن به 

ولوى   اتومبيل  يك  عقب  در  شدم.  دو  اىقهوه(  Volvo)سپرده  بين  در  رنگ 
طى   از  پس  كرديم.  حركت  استكهلم  غرب  دادگاه  سوى  به  و  نشستم  مأمور 

پنج دقيقه به انجاميمسيرى كه تقريباً   در   35د در برابر ساختمان شماره  طول 
Kungsgatan   آن  ا پنجم  طبقه  تا  آسانسور  توسط  و  شديم  پياده  ماشين  ز 

ساختمان قديمى بالا رفتيم. در آپارتمان مجللى كه به دادگاه تعلق داشت نادر و  
آن   احوالپرسى،  از  بودند. پس  بين چند سوئدى مشخص  در  موسياه  يك خانم 

داد كه به دادگاه دعوت  خانم خود را معرفى كرد و توضيح  عنوان مترجم به 
شده است. نام او را طى چند روز اقامتم در سوئد شنيده بودم و شايع بود كه 

آنجا رفت است و به  ايران  از نزديكان سفارت  بعد وآمد مىوى  كند. لحظاتى 
نام »باربرو« كه نماينده دادستان بود وارد شدند. آخرين  بازپرس و خانمى به

نفر نيز توماس، وكيلم بود كه به دادگاه آمد و يك راست به سراغ نادر رفت.  
گفت از  پس  دادستان  توماس  نماينده  و  بازپرس  از  نادر،  با  كوتاهى  وگوى 

با   توماس  بعد  دقيقه  چند  بروند.  دادگاه  راهرو  در  اتاقى  به  كه  كرد  خواهش 
اى گشاده از اتاق بيرون آمد. وى كوشيده بود تا توهم پليس را از ترسى  چهره

 كه نادر از خود نشان داده بود، برطرف كند. 

براى       بودم  شنيده  سفارت  با  مترجم  رابطه  مورد  در  را  آنچه  من 
نمى شايعات  آن  بر  بنا  كه  گفتم  و  كردم  تعريف  اعتماد وكيل  مترجم  به  توان 

كرد. وكيل گفت كه در دادگاه اين مسئله را مطرح خواهد كرد. ساعت نه و  
عنوان قاضى و دستيار او در پشت  نيم وارد دادگاه شديم. مرد و زن جوانى به

كردند. من در  ميز بزرگى نشسته بودند و با نگاه خود ورود متهم را دنبال مى
بين مترجم و وكيلم جا گرفتم و بازپرس در كنار نماينده دادستان نشست. وكيل  
جوانى   كه  قاضى  ندارد.  اعتماد  مترجم  به  متهم  كه  گفت  قاضى  به  خطاب 

رسيد ادعا كرد كه دادگاه به مترجمى كه دعوت كرده است، نظر مىكار بهتازه
آن   از  لختى پس  بدل شد و  قاضى و وكيل رد و  بين  دارد. سخنانى  اطمينان 
براى   كه  گفت  و  برد  پى  گفتارش  برابر  در  خود  مسئوليت  به  جوان  قاضى 
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مى كوشش  ترديدى  گونه  هر  از  محيط  پيشگيرى  در  افراد  نام  بردن  از  كند 
 دادگاه خوددارى كند.

دادگاه كار خود را آغاز كرد. نماينده دادستان كيفرخواست را از      
دادستان روى كاغذى كه جلوى رويش بود، خواند و مترجم گفته نماينده  هاى 

كرد. وقتى خانم مترجم خطاب به من گفت  را كنار گوشم به فارسى زمزمه مى
ايد« من از جا پريدم و  »ظاهراً شما چيزهاى شيميايى از فرودگاه قاچاق كرده

اشتباهى ترجمه مى اين خانم  از حالت عادى  خطاب به وكيل گفتم  كند. دادگاه 
خود خارج شد. مترجم كه دست و پايش را گم كرده بود گفت: »مگر من چى 

مى خانم  اين  گفتم  انگليسى  به  من  قاچاق گفتم«  شيميايى  مواد  من  كه  گويد 
هايم را به انگليسى  ام. وكيل براى رفع اين مشكل پيشنهاد كرد كه من گفتهكرده 

 مطرح كنم.

طور مختصر گفتم كه به علت نداشتن  وقتى نوبت دفاع من شد به    
به كشورم،  آنگاه  گذرنامه رسمى  بودم.  كرده  استفاده  تقلبى  گذرنامه  از  ناچار 

دادگاه وارد شور شد و ما در سالن بيرون آن در انتظار نشستيم. پس از بيست  
صدا درآمد و همگى به اتاق دادگاه برگشتند. خانمى كه دستيار دقيقه زنگى به

بود   چنين  دادگاه  حكم  كرد.  قرائت  من  مورد  در  را  دادگاه  حكم  بود،  قاضى 
شدن هويتش بايد در زندان باقى بماند. از آنجا كه متهم مخالف  »متهم تا روشن

رژيم ايران بوده و تحت تعقيب آن رژيم است پليس در ارتباط با كشف هويت  
نبايد با مقامات ايرانى تماس بگيرد.« پس از قرائت اين حكم، قاضى افزود كه  

الملل در پاريس  دهد تا با استفاده از بايگانى پليس بيندادگاه به پليس اجازه مى
 سابقه متهم مورد بررسى قرار گيرد. 

مى     كه  بود  حكمى  شديدترين  حكم  صادر  اين  من  درباره  توانست 
طول انجامد.  ها بهتوانست ماهشدن هويتم مىماندن در زندان تا ثابتشود. باقى

مى خارج  دادگاه  سالن  از  نادرست  وقتى  را  دادگاه  حكم  كه  وكيل  شديم 
دانست گفت كه بلافاصله تقاضاى تجديدنظر خواهد كرد. همانجا كاغذهاى  مى

مربوط به اين تقاضا را امضا كردم. بازپرس كه از حكم دادگاه خوشحال بود  
سرعت ترك كرد. همراه پليس از طبقه پنجم پائين آمدم و به زندان  دادگاه را به
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بازگردانده شدم. توماس همان روز تقاضاى تجديدنظر را به ديوان عالى سوئد  
دادگاه روزشمارى مى اين  انتظار تصميم  در  من  بود و  كرده  به تسليم  كردم. 

 انجاميد. طول مىگيرى ديوان عالى حداقل يك هفته بهگفته وكيل، تصميم

من      از  پليس  و  باز شد  در سلول  دوشنبه  بعدازظهر  ساعت چهار 
در طبقه چهارم   بازداشتگاه  دفتر  به  بروم.  بيرون  و  بپوشم  لباس  كه  خواست 
منتقل شدم. مسئول دفتر زندان حكم دادگاه را كه مبنى بر آزادى من از زندان  
»دندريد«  پليس  به  مرا  تا  بمانم  منتظر  بايد  گفت  و  گذاشت  ميز  روى  بود 
به   حكم  عالى  ديوان  اينكه  با  كردم.  امضا  را  حكم  دريافت  من  دهند.  تحويل 

اى ديگر معنا نداشت. ذهن مشكوكم  آزادى من داده بود تحويل به پليس منطقه
داشت. به بهانه رفتن به دستشويى يك  خيالى براى آزادى بازمىمرا از خوش 

قرص سيانور را از جايى كه مخفى كرده بودم درآوردم و در دسترسم گذاشتم 
و به دفتر زندان برگشتم. در انتظار فرستادنم به منطقه دندريد بودم كه زنگ  

با تجربهتلفن به اينصدا درآمد.  از  تلفناى كه  داشتم فكر شومى ذهنم گونه  ها 
كه پليس گوشى تلفن را از دهانش دور كرد. نگاهش را  را پر كرده بود. همين

توانى بروى.«  خواهى مىبه من انداخت و گفت: »تو آزاد هستى و هرجا مى
 واژه دلنشين و زيباى آزادى كام احساسم را شيرين كرد. 

بوران       و  برف  آمدم.  همكف  طبقه  به  آسانسور  با  مأمورى  همراه 
مثل آنچه كه قبلاً شكنجه پنداشته بودم فضا را پر كرده بود. در بالاى هر تير  

گرده هالهبرق،  در  برف،  افشان  چلچراغ  هاى  مثل  و  بود  غرق  نور  از  اى 
داشتن  مى بدون  و  باشد  اثبات شده  براى كسى  هويتم  آنكه  بدون  من  درخشيد. 

هيچ كارت شناسايى، از دروازه آهنى بازداشتگاه عبور كردم و به دنياى آزاد  
قدم گذاشتم. ديوان عالى، تصميم دادگاه را نادرست خوانده و آزادى فورى مرا  
اعلام كرده بود. براساس اين حكم، تحقيق براى اثبات هويت با آزادبودن من  

 مغايرت نداشت. 

امور بيگانگان در منطقه  دى  ۲۸بعدازظهر       پليس مربوط به  ماه، 
ام را  عمل آورد و پرونده»دندريد« براى اقامت در سوئد از من بازپرسى به

 به اداره مهاجرت فرستاد. 
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مى     بررسى  را  جعلى  گذرنامه  از  استفاده  مسئله  كه  كرد  دادگاهى 
فردى   به  تحقيقات  اين  وظيفه  بود.  من  مورد  در  شخصى  تحقيقات  خواستار 
عادى كه معتمد دادگاه بود، واگذار شده بود. روز بيستم اسفند من، همسرم و  

نام »استيگ« حضور يافتيم. وى كه  خانم مترجم ايرانى در منزل پيرمردى به
كرد، مردى مسن و در آپارتمان مجللى در منطقه مركزى استكهلم زندگى مى

به مىباتجربه  بهنظر  او  مى رسيد.  دادگاه  اعتماد  مورد  شخص  بايست  عنوان 
از ما بهبى ارزيابى شخصيتى  آن  عمل مىطرفانه يك  دادگاه براساس  تا  آورد 

استيگ وضع زندگى گذشته من و همسرم را  بتواند حكم مناسبى صادر كند. 
از زمان كودكى تا زمان حال پرسيد. او با برآورد زندگى گذشته و چگونگى  
اجتماعى   روابط  چهارچوب  در  را  متهم  يك  شخصيت  خانوادگى،  روابط 

مى بهبررسى  كشيد  درازا  به  دوساعتى  كه  ديدار  اين  نتيجه  صورت  كرد. 
گزارشى پيرامون شخصيت رفتارى ما بعداً براى دادگاه فرستاده شد و ما نيز  
يك نسخه از آن را دريافت كرديم. فرد معتمد، من و همسرم را افرادى بدون  

 مسئله ارزيابى كرده بود. 

منطقه    1356فروردين    1۰چهارشنبه       در  »سولنتونا«  دادگاه 
مدت  به  مشروط  حكم  يك  اعلام  با  دادگاه،  اين  داد.  جلسه  تشكيل  »سولنا« 

پايان را  تعقيب  مسئله  بهدوسال،  كرد.  اعلام  در  يافته  حكم  اين    ۲۸دنبال 
، اداره مهاجرت اجازه اقامت در سوئد را براى من و همسرم 1356فروردين  

 صادر كرد.


